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فرش سامت 


تپران خیابان بوذرجمپری لفن ۵۲۱۹۹۲ 
۸ قمری 


ن سس 
۱«( چاپ اسلاهنه )» * 


ل لور e‏ 
ل همم مرکا مس رن ى ها 


۱ آرت ت ا 
و ما قدروا ال حق قذ ره لِد قالوا ما أ نزل اله عل تس من شي: قل 

و نه شناختند خدا! را اهنا چون گفتند که فرو نفر‌ستاد خدا بر آدمی از چیزی بکو 

| و۱ E‏ 1 ال e ۳ PP ola 2 ١‏ مکی ت_ 
من أ نزل الکتاب الذي جاء به موسی نورا و هدی لاس نجاو نه قراطیس 
E‏ را که آهد بان موسی روشنی را و راهنماثی بر مردمان میگردانید آنرا پارچه کاعنف 
و کو او را و ا 
E‏ تخفون کشر و عا تم ما اموا انتم ولا آباژ 6 قل الله 2 
ظاهر کنید آن را وپنهان دارید بسیاری‌را و بیاموزانید آنچه‌را ندانستید شما و نه پدران شما نکو خدا پس 


ٌ2 لہ و ے 


ذزم في خوضمم ۾ پامبون )٩۲(‏ و هذا ڪتا ب أ لناه E E‏ 


وا گذار ایشان‌را درسخن نا دکارشان داز ی کنند ی فروفرستادیم آنرا دا بر کت داور ننده 


Os 5‏ 0 له ۰۴ 3 ۳ © ”= fo‏ 2م م ۲۳۳ 
الذي بين يديه و لتنذر ام القرى ومن حوفا و الذين بومنون بالاخرة 


ص 


آنکه ميان دو دست‌او وبرایآنکه بتر‌سانی مردمان مکه‌را وه که پیرامون اواست و آنانکه میکرو ندباً خرت 
۳ م ق 9 - ١ے‏ ۱ يد ا یت 6 2 ۱ ETS‏ و ‌ 
يمنون به وم على ماو تېم یحافظون(۳٩)‏ ا ممن‌افتری تلم کذبا او 
. میگرونه e‏ وت و تسس ا چ ا 
گف تکه وحی کرده‌شد بسوی‌من ووحی نشد بسوی اوچیزی و کسی که گفت زود فرو فرستم مانندآنچه فروفرستاد 
و 9۳ ۲ ۰ ۳۹ اج ود 2 9 تخب و 9 3 ر ۷ ۰ 
الله و لو تری إذ لظا لون ي غمرات الوت و الملا که باسطوا ایدم 
" خدا و اکی‌بین ی آنگاه که‌ستماران را در‌ختی سکرات مرك و فرشتکان کسترده داشند دستهای خود را که 
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ر ص > 


۳ ا ۳۹ 

أخر جوا أ فع وم : نجزون عذاب‌الهون کنر نولوق لل الله ضرألحق 
بیرون دهید جا نهای خودرا امروز جزا داده میشوید بعذاب خواری ¥ بودید که میگفتید بر خدا ناسزا 
۶ و ات سم ۳ E‏ 7 م ۰ 2 ۱ 2 r‏ ر 9 

و کنم عن ياه رون )٩:(‏ و لقد جنتمو نا فرادی کا خلقتا کم 
و بودید که از آیتهای‌اد سر کشی‌میکردید وهر آینه بتحقیق که آمدید مرا تنها چنانکه آفریدیم شمارا 
گای e‏ 6 ۶ ۰ ۳ 3 یس 22 ا ا ك e,‏ ورگ م 
ول مره و ر ما خو لناڪم وراء ظهور ک وما فری ممم شفماأء الذين 
اول مر تبه و واگذاشتید آنچه دادیم غما را پس پشت های شما و نمی ینیم با شما شفیعان شما را آنانکه 


و ۸6۶ و , ۳۹ ۶ و م 0 ۰1 و 
زعمتم آم فیکم شرک وا الق تقطم ینم و ضل صل عد ۳ ^ 
گمان کی دید که ا,شان د شما شریکانند هر آینه بتحقیق بریده شد میان شما و گمراه شد از شما آنچه بودید 
وو CNL a ae E AE TR‏ و 
تر عمون (۹۵) إن اله فالق الحب والنوی يخر ج الحي من الپت و مخر ج 
۲ که گمان میکرد ید ددر-تیکه خدا شکافنده دانه وحبه‌است دیرون میا درد زنده را ازمرده و ديرون کمندة 
e‏ ر مو ا١‏ ار رکد هل - و ٠°‏ ےے ر اص 
2 ۰ ۰ ۰ دع ۵ ۷ ۰ ۳۹ ۰ 
الیت من الحي د لکم الله نی نو فکون )٩2(‏ فا لق الا, صب اح وجل الیل کا 
مرده‌است ت اززنده اینست‌شمارا خن | پس د و شکافنده سمیذاه دم و گردانید شب را آرامگاه 
ET ES i 2 1 ۳‏ ۳ و 
و اس و مر حنبانا ذلك تقدی آلمزیز يم )٩۷(‏ وهو الذي تل لکم 
۱ و ۲۱ 
ی وماه را بشماره رو نده ۰ E‏ خداوند غا لوا نا واوست آ که گردانیه برای شما 


انوم لقت د وا ا ي ظاسات آلر و و اب ق ۰ امنا الايات لقم 


ستاده عا تا راه بابید بان در تاریک ای دریا بتحقیق که پدید کردیم نشان ها را برای قومی که 


و > ری * 


د 2 ا + ۷ م - وه ۳ 
لصامون )٩۸(‏ و موالذي نش ک من نفس و احدة : فمستقر و مستودع قد فصانا 
مید‌انند واو-ت آنکه پدبد کرد مارا از نفسی تنها دس جای آرا م و امانت‌است دتحقیق که پدید کردم 


الایات قو م یفقبون )٩٩(‏ وهو آلذي أنزل من الساء‌ماء خاخرجضا به 


نشانها را برای قرمی که دریا بند واوست آنکه فرو فرستاد از آسمان آب را پس بیرون‌کرديم بان 


تبات کل ىء فاخرجنا مه خضرا غر تج مه با مترا ركبا ومن ال 


رستگی‌هر چیزی پس یرون کردیم از آن سمن ه٥‏ را دير ول‌ميکنيم ار آن دانه در بکدیگر سوار و از درخت خرما 


٩ ۱ ۳‏ نعام(٩)‏ أ ۱۵۲ الی۱ ۷۰ 


جب مس ست س وس ہیی یھ ی ت ب ی 2 © ۵ 2 د چا و ما د ی 0 او وان ون ون و وا و وا و و وا وا و دا وا و و وا و اه و وان و ادا اه و وا وا وا و وان او و ها وا او و و وا ات 


اورت طما قنوان دانیه یه وجنات منآغناب والز" ون والرمان مشب و و تیر متشا به 


از تیم آن خوشه ها نزديك دهم و دوستان هأ از انکور و ریتون 2 أ زار شییه دهم 2 عبر سنه نهم 


روا إلى مره ذا ار و يله ان في ذلکم ابات سوم 


بنگرید بسوی میوه‌اش چون میوه دهد و رسیدن آن بدرستیکه در این شمارا هر آینه آیتهاست برای قومیکه 


و Ts‏ ےر 2ے ا 
پومنوت (۱۰۰) و جملوا ر له شر کاء آلجن و خلقهم و خر فوا له ین و 
ایمان E‏ و گردانیدند د خد ا آنبازان جن و آفررید ایشان را د تر آشید ند تم پسران و 
بنات ب شیر علي سبح نه نه و تعالی متا بصفون (۱۰۱). 


i‏ ۳ بالق او و ر ات رنه مس کت 
قوله ( وما قدروا الله حی قد"ره - الآية ) سعید جبیر گفت سبب نزول آیه آن 
بود که مردی‌نام او مالك بن الضیف جبود بیامد و با رسول عب خصومت میکرد رسول یام 
او را گفت بخدای بر تو سو گند میدهم که تو در توراة نمییا بی که إن‌الله يبغض الحبر السمین؟ 
خدای تعالی دشمن دارد عالم فر به را او فر به بود و دعوی علم میکرد › اورا سخت آمد و در 
خشم شد و گفت ( ما آنزّل ال" علی بشّرر من آشيء ) بخدای که خدای تعالی برهیچ 
آدمی جیزی نفرستاد از کنان ووحی. رسول تلچ گفت ولا علی موسی ونه برموسی؟ گفت و 
نه یرموسی. خدای تعالی این آید در شان او بفرستاد. سدی گفت | به در فنحاص بن عازورا 
آمد و اینسخن او گفت. چں بن اسحاق گفت جماعت حبودان بنزديك رسول آمدند و گفتندیا 
آپاالقاسم کتا بی : نیاری برای ما از آسمان جنانکه موسی الواح آورد ما را از نزويك‌خدا. خدای 
تعالی این آیه فرستاد « دیسا لا أهل الكتاب أن تئزل عليمم کتابا من السماء 
الابة » . ب از حملةٌ ایشان گفت خدای تعالی بر هیچ آدمی کان نفرستاد 
نه برتو ونه برموسی ونه برعیسی . خدای تعالی این آیه فرستاد « وما قدروا الله حق قدره » 
حقتعالی گفت اینکافران و جپودان قدر نکردند خدای را حق قدرش . یعنی او را نشناختندو 
ندا نستند حق معرفتش (۱) «یقال ,قدرت الشیء و قد رتەقد را و قد راء و آنکس که اوچیزی 
۲۲ گروهن باقر ار اوه تال ہی ههام او دوه ارات ای ان ات 
که بشرلایق نیست بااو دا بطه‌داشته باشدپوحی‌ونبوت, دامیرالمومنین(ع) فرمود بینونت خداو ندازممکنات 
بعزلت نیست او باهمه هست بقیومیت و نزديك بهمه, وبهر کس ازخود او نزدیکتر با آ نکه ذات‌اودرمقام ٭ 
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را نشناختند حق المعرفة. بعضی د گر گفتند: « ماقدروااله » یعنی اقرار نکردند بقادری‌خدای 
تعالی» واین‌قول عبدالله عباس‌است. بروایت علی‌بن طلحه آیه در کافران آمدکه ایشان‌بقادری 
خدای تعالی ایمان نداشتند . قولی دیگر آنست که « ما عظمواالله حق عظمته » خدایتعالی را 
تعظیم نکردند حق عظمتش من قولهم هدا امر له قدر و خطر › این کاری باقدر یعنی‌باعظمت. 
مجاهد گفت‌مشر کان ‌قر یش گفتند : «ما أ نز ل الله على بشرر من شي ٴي حقتعالی گفت‌خدای 
راشناخته نباش بقادری وتعظیم او نکرده باشد آنکس که گوید خدایتعالی برهیچ آدمی‌چیزی 
تفرستاد ‏ حتتعالی گفت یا چ جوابده این جهودان را و بگو که فرستاد این کتاب توراة که 
موسی بیاورد که شما از آن لاف مبز ند که در آن کتاب نور و روشناگی و ببانست مردمان راو 
هدی و لطفست , و شما آ نرا بکاغنذها کردید یعنی بر کاغذ باز نوشته‌اید ۰ بعضی اظپارمیکنید 
و بعضی پوشیده میدارید و بیشتر آن است که پوشیده میدارید ۰ آ نچه نمت و وصف و احوال 
و اوصاف من است تامردمان بندانند و بمسلمانی راغب نشوندآنگه گفت : ( و هتم مال 
توا انم ولا آب ")در این دو قول گفتند یکی آنکه این خطاں با مسلما نان‌است 
برسبیل منت یعنی که آموخت شمارا آنچه ندانستی شما وران شما »و قول دیگر آنس تکه 
هم خطاب با جهودان است و تقدیر آنست که . من علمکم مالم تعلموا انتم ولا آباوک ‏ 
تا محمول باشد برآن سخن پیشین که« من انزل الکتاب الذی جاء به موسی » 
و قول اول درست‌تر است و آن قول مجاهد است .و با آن قول آیه برظاهر خود باشد 
برای آن اولیتراست . آنگه گفت اگر ايشان جواب ندهند هم تو جواب‌ده و بگو 
که خدای‌فرستاد این کتاب برموسی ( م ذر م في خو ضهم لبون )آنگه رهاکن 
ایشان را تا در خوض و گفتا گوی خود بازی میکنند. یقال خاض فی‌الامر وخاض‌فی ۔ 
الحدیث اذا دخل فيه . و این صورت امر است و مراد تهدید ایشان . یعنی رها کن ایشانر] با 
من که من بحق بایشان برسم که از من فوت نخواهند شدن , رها کن تا آنچه خواهندمیکنند 
که گذر ایشان برمن است. ابن کثیر وابوغمرو خواندند « یجعلونه تراطیس يبدو نهاویخفون 
کثراً »بیاءدرهرسه جا برمغایبت و باقی قر اء بتاء خطاب  .‏ نانکه بیاء خوا ندند حمل کردند 
علی قوله : « ما قدروا الله حق قدره اذ قالوا » آنکه بتاء خطاب خواند حمل کرد علی قو له 

# وجوب ازممکنات‌چنان دوراست که دروهم کسی نمی گنجد «داخل فی‌الاشیاء لاکدخول شیء فی‌شیء و 
خارج عنها لا کخروج شیء عن‌شی» . 
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« قل » چون قل امر مخاطب باشد آنچه ازپی او آمد آنراهم برخطاب حمل کرد .آنگه حق 
تعالی وصف قر آن کرد جون حپودان و مشرکان آن‌را منکرشدند و گفت : 

( هذا کتاب ) اشارنست هذا بقر آن گفت این کتابیس تکه آن‌را بفرستادیم « مبارك » 
و قوله ( آ'نز لنا) در محل رفع است که صفت کتا بست یعنی هذا کتاب منزل ( مبارك" ) و 
اصل پر کت شبات و بقا باشد من بروك البعبر » و برالك القتال شدته و ثباته یعنی خير او ثابت ‏ 
و بافی است ‏ و این کتاب مصدق و راست دار نده کتب اوایل است از توراء و انجیل و زبور 
(و لثتذر) :| بترسانی باو مکه را یعنی اهل مکه را . ابوبکر عن عاصم خواند «لینذر» بیاء 
یعنی قر آن تا این‌قر آن بترساند ‏ واین مجاز باشد و آنجه باقی قر اء بر آنند از تاء خطاب 
که منذر رسول باشد هم حقیقت باشد وهم موافق دیگر آیات من قوله تعالی : د انما تنذرمن 
اتبع الذ کر » انما أنت منذر و لكل قوم هاد » « انما انت منذر من یخشیها » و قوله « للناس 
بشراً و نذیر آه واندار اعلام با تحویف باشد و(أمالقری) بلاخلاف مکه‌است :«۱ 4۶ اصل باشد 
یعنی اصل القری از برای آ نکه زمین اززیر آن برون آورد خدای تعالی » وبرای آن مکه 
را تخصیص کرد که کعبه در آنجاست و آن مقصد عالمیان است برای حج و گفتند برای آنش 
ام القری خواند , که اول شبری که مسکون شد در زمن آن بود که آدم باو فرود آمد ۳ 
زجاح گفت برای آنکه عم الارض شاٌناً از عظمت شأن که آن‌راست که هیچ شهردا نیست(۱) 
و مراد بام‌القری اهل مکه‌اند از باب و اسئل القرية باشد » عرب بسیار مضاف حذف کندو 
مضاف اليه بجای او نہد چون‌لبس زایل باشد ( ومن حو فا ) و آنان را که بیرامن‌مکه‌اند 
و عبدالله عباس و قتاده و د گر مفسران گفتند مراد «بمن حولپا » جمله زمین است یعنی مکه › 
و آنچه گردا گرد اوست» و چون مکه در ميان زمنست هم زمن گرد او باشند . آنگه گفت 
آنانکه بقیامت ایمان دارند باین کتاں‌ایمان آرند برای آنکه آ نکس که بقیامتایمان دارد 
و ثواب و عقاب داند در ثواب راغب بود و از عقاب بترسد؛ نظر کندو اندیشه کار بندد بداند 

(۱) خداوند تبارك و تعالی درجای دیگر فرمود مااهل هیچ بلد را هلاك نکردیم مگر وقتئ که 
در ام انجا رسول فرستادیم ( در سوره قصص‌آیه۸ ه ) «وما کان ربك مهلك القری حتی یبعث فی امها 
رسولا » پس امالقری در قر آن اسم خاص مکه نیست هرشهر بز ر گی که توجه سایر شهرها بدان باشد ام 
آن شهرهاگویند بجای پایتخت و عاصمه در زمان‌ماء و مکه را امالقری‌گفتند چون بمنزلت بایتخت 


عربستان بود د چون پینمبر آن‌را فتح کرد همه عرب مسخر اسلام شدند چنانکه اگر پایتخت کشوری‌را 
بگیر ند همه ملك دا مسخر کردها ند . 


بلاغتشان و حمیت و انفشان وقوت و دواعیشان باوردن عاجزند لابد باید تا کلام خدای‌باشد 
و با آنکه بقر آن و قیامت ایمان دارند برپنج نماز محافظت کنند و مواظبت نمایند . 

قوله تعلی : ۲ 

( ومن اظل ممن افثری على او کتذرباً ) و کیست‌ظالم تروبیداد گر ترازآنکه 
او برخدا دروغ گوید . و افتراء افتعال باشد از فریه , و فریه دروغ فرا بافته باشد » واصل 
الفری‌القطع (آر" قال آُوحی إلى )یا گوید وح ی کردندبرمننو نکرده‌باشند. مفسران گفتند 
آیه در حق مسیلمة الكذاب آمد و او مردی‌سجاع و کاهن بود . بسجع گفتن تلبیس کردی 
برعوام که مرا نیز کتابیست وحی از خدای و بکهانت تلبیس کرد ی که من غیب دانم . و مرا 
از آسمان خبر میرسد. ودر اخبار هست که او دو رسولرا بنزديك پیغمبر بي فرستاد .رسول 
ایشان را گفت شما باو ایمان دارید ؟ گفتند آری گفت اگر نبودی که رسول را کشتن عادت 
شست بفرمودمی تا شما را گردن بزد ندی , آنگه ایشان را براند و صحابه را بگەت من‌شبی 
دز خواب ديدم که دو دست اور نحن" ررین در درست داشتم بزر گی شد در دست من و مرا 
خوش نیامد آن ؛ مرا وحی کردند که باددر او دم من باد در او دهیدم پیریدند من تأویل آن 
خواب بر این دو دروغ زن کردم یکی مسیلمه کذاب یم‌امه ویکی کذاب صنعاء‌الاسود العضی 
( وم" قال سأنزل" مثئل ما ازل اش) واز آنکس کهاو گوید من‌بیارم مانند آنکه‌خدای 
تعالی فرستاد از آسمان گفتند این در عبداله بن سعد بن آپی‌سرح آمد و او فرشی بود و کاب 
رسول ي بود چون وحی آمدی او نوشتی رسول 22 براو املاء کردی او بجای « غفور 
رحیم » « علیم حکیم » بنوشتی > وبجای « سمیع علیم » « غفور رحیم » بنوشتی و مسانند 
این ( ۱ ) چون اين آيه فرود آمد « و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين - الى 
قوله - ثم أنشاً ناه خلقاً آخر » او را عجب آمد از تفصیل خلق آدمی بر زبانش برفت 
که « فتباركالله احسن الخالقن » رسول ل گفت بنویس او بنوشت و بشك افتاد و با خود 
گفت | گر ت در اینکه میگوید صادقست خود این وحی که براو میکنند برمن مبکنند وا گر 


(۱) از این سخن معلوم میشود که حضرت پیغمبر (ص) مانند هراملا کننده دیگر پس از نوشتن 
کاتب از او خواندن میخواست و تامی‌ضی خاطراو نمی گشت منتشر نمیساختو اجازه تعلیم نمی‌داد وچند 
بار بآزمایش معلوم شد کاتب بعصی حروف را تفیر داده اگر پیغمبر ( ص ) آن‌دا اصلاح‌نمی کردامر 
پقراءعت نمی‌فرمود. 


٥ج‎ ۱۰۱ إلى‎ ٩۲ الا نعام (ج) آية‎ A 
کاذبست مثل آن که میگوید من نیز میگویم (۱) مرندشد و با نزديك مشر کان رفت و گفت‎ 
احوال چ هن نيك بدانستم اواملاء میکردی من تغییر و تبدیل میکردم چنا نکه خواستم نوشتم‎ 
واو مؤمنانی را که برسول آمدندی درسر شناختد بودو مشر کان را میگفت و وشایتوسعایت‎ 
میکرد " از حملةًٌ مسلمانان يك روز عمار را بدست داد و بنده‌ای را از آن حضرمیان ناماو‎ 
خیر تا ایشان رابگر فتند و عذاب کردند وعمار را آن‌روز گوش بریدند تا ايشان رسول راناسز|‎ 
 وت‌یارب گفتند آنگه عمار بیامد و گفت یارسول‌اله مرا کافران عذاب کردند و گوش بریدند‎ 
و من ترا ناسزا گفتم آنچه ایشان‌خواستند . مرا توبه باشد ؟خدایتعالی در حق‌عمار آیه‌فرستاد‎ 
د من کفر باله من‌بعد ایمانه الامن | کره وقلبه مطمئن بالایمان » یعنی عمار» «و لکن من‌شرح‎ 
بالکفر صدراً فعلیپم‌غضب منالله » یعنی عبدالله بن سعد بن ابی‌سرح "آ نگه گویند که‌پاسالام آمد‎ 
پیش ازفتح مکهواله اعلم .آ نگه‌رسولیتلراازبعضی عذاب کفار خبرداد گفت ( و لو" ترای)‎ 
و اگر بینی ای شش آنگه که ظالمان یعنی کافران در غمرات و شداید مرگ باشند . و غمرة‎ 
الماء معظمه باشد , و غمرة الموت سکرته باشد ؛ و غمرة الحرب شدته باشد » و اصل‌غمر ستر‎ 
باشد( , و غمر حقد باشد برای آنکه دل بیوشد , و دخل فیغمار الناس » و غمار هم آن باشد‎ 
که در ميان مردمان شود حنانکه بوشده شود بایشان ,و غمر سك و حرله باشد برای‌آنکه‎ 
جافه را پیوشد ودستار خوان را (۲) برای‌چر کینی و شوخکینی مندیل الغمرخوانند » وغمر‎ 
قدح کوچك که در میان متاع ناپدید بود » و غامر زمين ویران باشد برای آنکه براو اثر‎ 
عمارت پیدا نبود.وغمار وغماریکی باشدوغمرمرد کار نا آزموده وهمچنین مغمر( والملا که"‎ 
با سطنوا أید.یم) «واو» حال است . در آن حال که فرشنگان دست گسترده باشند و فراخ‎ 
ده برای‌قبض روحایشان ( خر جوا آنقس‌کم" ) در کلام محدوفي هست . یعنی‌یقولون‎ 0 
میگویند « اخرجوا انفسکم » جان بیرون کنی از تن یعنی جان بدهی» و بعضی د گرمفسران‎ 
گفتند « پاسطوا یدہم » دست گشاده باشند برایشان بضرب و عداں و ساط تازیانه برروی‎ 
» و پشت ایشان میز نند و میگویند جان بدهید » و بعضی د گر گفتند معنی «اخرجوا انفسکم‎ 
آنست که گویند خویشتن‌برها نیا گر توانی‌برطریق‌استهزاء ( الوم تنجنز وان عذاب‌الپون)‎ 
و نیز گویندامروزپاداشت(۳) کنند شما را عذاب هوان و خواری , و هون هوان باشد ؛ و هون‎ 


(۱) این سخن برفرض صحت روایت دلیل آن نمیشودکه‌کسی بتواند مانند قرآن بگوید چون 
فتباركاله احسن الخالتین تنها بیآنکه بمطالب آیه متصل شودکلامی تام نیست دمتصف ببلافت نمیشود. 
(۲) دستار خوان‌را عامه در زمان ماجل‌قاب شوی‌گویند . (۳) نی باداش 


و و و و و و و و و و وه وه و و و و و و وا و وا و وا وا وا و دا وان وا او اد و وا و و وا دم ام تن و و و وان و و او و و مت و و و وود و 6 ۵ 0 و ها 4 4 ۵ او ون وان هون ون و ان نت و و 


رفق و مدارا باشد , قال‌اله تعالی: « وعباد الرحمن الدی بمشون ون علی‌الارش هو نا و ادا حاطبهم 


الحاهلون » قالالشععر : 
هونا فا إن" برد الداهر" من فاتا لا لکن أسفا في |ذر من ماتا (۱) 


آی‌رفقاً > وهون بمعنی‌هوان آمده‌است همچنبن فال عامر بن جوین : 
مين النفوس" و هون النفو_س عند الکرية أغلى فا 
و لغت معروف در معني هوان هون است بضم الپاء قال ذوالاصبع العدوانی : 
اهب لك فماأمي براعبة, آترعی المخاض ولا غضي عل‌الهون (۲) 
باقر تم گفت عذاب البون تشنگی باشد در وقت مرگ ( با کئشنم" تعلولوانه 
تا غر الق ) این باه بدل و مجازاتست ‏ بدل و حزاء آنکه شما پر خدای گفتید 
باحق بعه ی آن دروغبا که بر خدای نبادید ( وکت شم عن " آبا ته تستکد رون ) و از 
آ یات أو انشکبار و تکبر کردید " و در آیت دلیل است بر آنکه جزاء برعمل باشد و عقو بت 
بر گناه بخلاف قول‌مجبره. 
(ولقد' جشتلم ونا فرادای ) آنگه حقتعالی حکایت کرد با کافران که‌در روز قیامت ‏ 
برسبیل سرزنش خواهد گفت : آمدید ایکافران بما تنا »و فرادی جمع فرید و فرد وفردان 
باشد » ازهری گفت فرادی و فراد معدول است عن فرد وفرید چون ثلاث ورباع قال‌الشاعر: 


"تری‌اللعرات الزارق تحت لبانه ‏ فراداى ومشانى اصعقتما صواهله (۳) 
وقال النابغة : 
من وحش وحرة مواشی" اکا رع" طاو یالمصر کسّنف الصسقل الفرد(4) 


(۱) آرام باش‌که روزگاد باز نمی‌گرداند آن‌راکه از دست رفت واز اندوه خویش‌را هلالمکن 
دردنبال آنکه در گذشت . 

(۳۲( دوالاصبع عدوانی شاعر جاهای است و گوید بکار خود باش که مادرمن ساربان شتران نبوده 
و من پیستی رضا] نمی‌دهم و توهن دیگران ۳ ناد بده نمیگرم ۰ 

(۳) بیت از اہن مقبل است در صفت اسپی گوید که مگس‌های کبود ر نگ ۳ بینی زير گردن او 
يكيك و دو دو که بشیهه اسب بیهوش گشتها ند . 

)٤(‏ وجره بیابان قفری است ميان مکه و بصره و منزلگاهی در آن نیست از اين جهت حیوان 
وحشی در آن بسیاد است و «موشی» جامه است منتش که درعهد ما قلمکار گویند ومصیررودة حیوان‌است 
و میم جزء کلمه و اذمصر مشتق است مر کوب خودرا تشبیه‌کرده است درسرعت سیر بگاو وحشی بیا بان 
وک وبا رارق ات هک زا مار شمشبر دوشن که اذنیام بر کشیده بأشد ۰ 


۱ = الانعام (۰) آية ٩۲‏ إلىا ۳ 


يقال للواحد ق د وفرد وفرود وفرید» و جمع الفرد افراد و الغردان الفرد و جمعه 
فرادی . ککسلان و کسالی › 3 سکران وسکاری. تنپا آمدید ( کا خلقناع" اول مرة ) 
چنانکه اول بار آفریدیم شما را حفاة عراة غرلا بهماً تن ا ناکرده و 
علامت نازده » نه مالی داری‌با خودنه عقاری که در دتا دین در سر آن کردی و آخرت‌بان 
بفروختی » و آنچه من شما را دادم در دنیا رها کردید و با پس پشت انداختید از مال و ملك 
و فرزندان واتباع و اشیاع ( وما رای مک" شفعاء‌کم الذرین ) و این شفیعا نکه‌دعوی 
کردید از بتان که انبازان‌منند ۰ گفتی با شما هستند یعنی قوله « هوّلاء شفعاوّنا عندالله »ابو 
هریره روایت کرد از رسول تچ که حون خدایتعالی اسرافیل‌را فرماید که صور بدم اوصور 
دردمد هم زمین پراز ارواح شود برصورت نحل منج‌انگیین (۱) آ نگه حقتعالی گوید: بعزت و 
جلال من که هرجانی با کالید خود شوید آنگه آن ارواح به تنها باز شوند از ره بینی و در 
تن چنان رود که زهردر مار گزیده . آنگه زمین بشکافد و اول کسیکه زمین از او شکافته‌شود 
من باشم آنگه برخیزند بشتاب و بعرصة قیامت آیند و بموقف عرض هفتاد سال ایستاده باشند 
حفاة » عراة . غرلا بہماًء پای‌برهنه تن برهنه و ختنه نا کرده بی‌علامت . کس با ایشان‌ننگرد 
و خدایتعالی میان ایشان حکم نکند خلایق چندان بگریند که آب چشمشان منقطع شود و 
چندان عرق از ایشان جدا شود که‌لگام بردهنشان کند. و در خبر استکه رسول تیکروز 
این آیه میخواند « ولقد جئتمو نا فرادی کما خلقنا کم اول مرة » عايشه گفت یا دسول‌اللفزنان 
نیز برهنه باشند گفت آری گفت واسوآتاه وای رسوائی ! رسول گفت فردای قیامت هر کسی‌را 
چندان فتاده باشد که‌در یکدیگر ننگر ند زن نداند که مرد کدام است و مردندا ند که زن کدام 
است « لکل امریء منهم یومکذ شأن یغنیه » آنگه هم برسبیل تعییر و توبیخ گویند ایشان را 
« وما نری معکم شفعا کم » این بتان که امید شفاعت ایشان داشتی ایشان را باشما نمی‌بینم. 
( لد" تقطم بنتکم) اهل مدینه و کسائی و حفص خواندندبیة کم بنصب نون و باقی 
۱ بيناً و بینو نةباشد قالالشاعر : 

بان الخلسط" برامشنن فو دأعوا آوکل) ظعتوا لسن نجزع (۲) 

وبن‌ازحملهٌ آن اسماء است که یکباراستعمال کنند اسم » ویکبار ظرف ؛ ومراد باسم آن 

(۱) منج بضم میم زنبور است ومنج انگبین ترجمه نحل است ۰ 


(۲) دوستان که دررامتین باهم آميزش داشتیم یم جداگشتند ۰ ایا هر گاه آنان برای جداگی سفر 
کننه ماپاید بیتابی نماگیم . 


ج ۵ جزء ‏ ۷ ۱ ا 


اس ت که بوجوه اعراب سه گانه بگردد قال الله تعالی:«هذا فراق بینی و بينك » ویقال هذا کتاب 
بینی و بينك و هذا عهد بینی و بينك قال‌اله تعالی : « و من بیننا و بينك حجاب » و على هذا 
قراعت‌من قرء بالرفع لقد «تقطع بینکم» » وبین ازاضداد است‌بمعنی فراق باشد. و بمعنی وصال 
و اینجا معنی ‏ نست که لقد تقطم وصلکم . اما برقراءت آنکس که نصب خواند در او دوقول 
است » یکی ظرف. و یکی مفعول‌به آنکه مفعول به گفت گفت فاعل در او ضمير است ,وچون 
آ نچه از کلام رفته است در مقدمه این من قوله « وما نری معکم شفعاء کم » در او معنی‌تقاطم 
و تپاحر است؛ تقدیر این باشد که لقد تقطع وصلکم بینکم و براین تقدیر هم روا بود که‌ظرف 
باشد , و قول دیگر آنست که فاعل در او مقدر است و لیکن حذف کرد لدلالة الکلام عليه › 
والمعنی لقد تقطع ما بینکم ای الشیء الدی کان بینکم ؛ براین وجه ظرف باشد على کل حال 
( و ضل" عشکلم ماکنشم تزعنُون) و آنچه دعوی میکردید از آن بتان و عبادت ایشان و 
شفاعت ایشان شماراو تقرب شما بایشان بخدای همه گم شد و باطل شد » و امروز شماما ندید 
بی‌یار و بی‌شفیم آنگه برسبیل تنبیه وتذ کیر واقامت‌حجت باکافران گفت : 
رن له" فالق الحب" والئوی ) خدای معبود که ازاو توقع خير و روزی کنیدخداگی 
اس تکه او در زیر زمین دانه شکافد و برای آن تخصی کرد این را که رست آدمیان از آن 
دور باشد و معلومست بجاری مجرای ضرورت که آن کسی نمیکندجز خدایتعالی (۱) ۰ و در 
کلام اميرالمۇمنن ت بسيار ميا يد كه . والذى فلق الحبة و برء النسمة بان خدا ی كه در 
زمن دانه شکافد و در رحم تاريك صورت نگارد برای آنکه وهمپا دور دارد از آنکه هیچ 
مخلوقی را دست در آنجا رسد» و واحد الحبحبة .و واحد النوی نواة من باب تمر وتمره 
و نوی هسته میوه باشد که از او درخت رويد و هیچ قادر بقدرت (۲) تقدیر این نتواند کرد 
الا بالا لة والمماسة چون قدیم تعالی‌میکند مخترع بدانندکه او قادر الذات است بخلاف دگز 
فاعلانو قادران (ایظرالحتي لس و"مخیرج میت منالتي) ازمرده زندهبیرون 
ی e‏ 
نیست بلکه خداوند حکیم که بقاء نوع‌هرچیزرا باراده خویش از دوی حکم ومسالح مقرد فرموده دانه 
را می‌شکافد و غذای‌اورا تاريشه محکم نکرده درخود دانه قرارداده‌است وپس‌ازآن بر گك وریشهرا در 
زمین‌وهوا پرا کنده می‌کند وقتی غذای درون‌دانه‌تمام شود ازبردن ببالد وبر آید واین معنی‌فلق است. 
(۲) قادد بقدرت در مقابل قادر بالات کسی است که صفت قدرت اوذاگد برذات او مأخوذ از 
e‏ 


آرد قولی آنستکه از دانه خوشه یرون آرد, و از نواة درخت برون آرد " و تشبیه‌کرداین 
را بمرده از آآنجا که نیغزاید و از او انتفاع‌نباشد, و آن‌را بزنده که فزاینده باشد و ازاونفع 
آید چنانکه‌ازأحیاء» واين برتوسم‌باشد. قول د گر آنست که از نطفه حیوان آرد وازحیوان 
نطفه آرد. قول د ګر آنست که از خایه هرغ آرد » و از مرغ خایه آرد . قول د گر آنست که 
از کافر مؤمن آرد واز مؤمن کافر آردو این اقوال باستقصاء درسور؟ آل عمران رفته است(۱) 
( ذالکلم ال ) یعنی فاعل این افعال خداست جل‌جلاله ( فانی "تواف‌کنون) چگونه برمی- 
گردانند شما را از این داه روشن و طریق راست . حسن گفت معنی آنس تکه عقل شما را از 
این کارچگو نه برمیگردا نند " و فيل : این تصرفون شما را از این راه راست بکدام ره می - 
۱ گردا نند کما قاللاله تعالی « ن تذهبون » کجامبروید ازره صواب «وأنی » برسه معنی آمد 
کیف ومتی وحیث › و اینجا دو معنی را محتمل اس ت كيف واين والافك | لصرف والافكالکنب 
فعل‌بمعنی مفعول لانه مصروف عن وجهه : 
( فالق الاصباح ) ای هو فالق الاصباح و او شکافنده صبح است او آن خداست که از 
میان شب تاريك روز روشن بشکافد » و این نیز از جملۀٌ آن‌است که دست و آلت قادربقدرت 
بآن نرسد(۲) ( َمل الیل سکن ) و شب را بسکن شما کرد و سکن فعل بود بمعنی 
مفعول . یعنی قرار گاه که در او بخسبی . اهل کوفه خواندند - و جعل اللیل سکناً . برفعل 
ماضی و باقی قراء « جاعل اللیل » خواندند برفاعل . حجت اینان آن است که عطف اسم‌پر- 
اسم اولیتر باشد از عطف فعل براسم ازبپر آنکه در باب عطف مشاکله معتبر است ازعطفاسم 
براسم و فعل برفعل و جمله برجمله و مفرد برمفرد " و حجت آنانکه و جعل خوانند آنست 
که گفتنه فالق بمعنی فلق است چون‌اسم فاعل بمعنی فعل بود رواباشد که فعل‌براو عطف کنند 
" حملا علی المعنی؛ نبینی که گویند هذا معط زیدا درهماً بالامس مکان قولهم هذا الذی‌اعطی 
زیدا بالامس درهما .پس معطی راعمل اعطی دهند برای آنکه اسم فاعل عمل فعل کند» گفتند 


(۱) و هیچ يك مخالف دیگری ثیست ۰ 
"۰ (۲) خلقت نور از عجائب است و فکر هیچ بشر تا کنون بکنه آن‌نرسیده و حقیقت آن‌را نیافته 
است آنقدر دا نسته‌ایم که حیات هرزنده وبالیدن هرنبات و حیوان پنود است و حرادت و صایر قوا که 
ملازم نور و متفر ع براو است چون سرد و تاريك محض‌گردد همه چیز ساکن میشود و می‌میرد و ھر 
موجود زنده‌را حدی‌ازنور وحرارت بایه کمتراز آن یا بیشترازآن هردو هلاك آورد. منزه است‌خداوند‌ی 
که هم سیب بأ لیدن و نمو آفرید وهم موجب آسایش و آدامش ۰ 


جه ۱ جزء - ۷ -۱۳- 


نبینی کهآ نچه ازپس اواست بر آن عطف کرد من قوله « والشهس والقمر» واین مذهب کوفیان 
است و بنزديك بصریان اسم فاعل آنگه عمل فعل کندکه بمعنی یفعل باشد حال‌راء اما چون 
بمعنی ماضی باشد عمل فعل نکند > و رفع « فالق الاصیاح » بردو وجه حمل توان کردن‌یکی 
خبر ابتداء محذوف چنانکه گفتیم " و یکی آنکه خبر بعد خبر باشد کقولپم هذا حلو حامض 
و کقوله . دا نه غفور رحیم » و «ان الله علیم حکیم » وور شاد حسن بصری خواند فالق‌الا صباح 
فتح الف فىجمع الصبح و قوله (رالكمُس" والقمَر ) معطوف است بر محل لی ل که محل او 
نصب است » و ایشان عطف کنند یکبار بر لفظ و یکبار برمعنی . قالالشاعر : 

مماوی اثنا پشر" فأاسحح" قلتتنا بالجبال ولا العدیدا(۱) 

(حسئبانا)ٌی‌بحساب یقال حسبت الحساب احسبه حسبا وحسابا وحسبانا وحسبت الشیء اذا 
طننته اح به واحسبه حسبانا. و معنی آن است که حقتعالی میگوید کمن آفتان را و ماه 
را در فلك خود میگردانم بحساب نه بگزاف (۲) تا آنچه آفتاب سالی برود هاه بیکماه .و 
گفتند بیست و هشت و روز برود از آنکه مدارسیر او چنان ساختیم و مدار اين همچنبن 
کردیم » و مثله قوله « والشمس والقمر بحسبان » الله تعالی در این آیه تذکیر کرد بندگان 
خود را تعظیم نعمت برایشان از آ نکه ايشان درشبی تاريك باشند که در او هیچ نبینند و هیچ 
ندانند » و از تصرف و معاش و مکاسب خود باز مانده باشند نا گاهی از میسان آن شب سیاه 
۶مود صبح بشکافد و جپان تار يك روشن کنم تا هر کسی بسر معاش خود رود و روی بمقصد 
حود نهد » ودر طلب منافع بفرض‌حود رسند. عا ام دربدایت خلق تاريك بود من از جرم آفتاب 
برای جپانیان چراعي روشن برافروختم که دو جعل الشمس سراجا » تاخلایق وجانوران 

(۱) یکی‌ازبنیاسد خطاب پامعاویه کرده از ظلم و آزار او شکایت داردگوید ای‌معاو به ما بشریم 
اند کی مدارا کن نه‌کوهيم و نه آهن . 

(۲) حساب حر کت افلاك وماه و خورشید درطول وعرض وتعدیلات و اختلاف چنان دقیق‌است 
که ازچند هزارسال پیش تا کنون منجمان در آن اندك تخلفی نیافتنده کل یجریلاجل‌مسمی»قمر در پیست ‏ 
و نه دوز ۱۲۵ ساعت و ٤‏ ٤دقیقه‏ و سی ثانیه يك دوره ماه قمری دا طی‌می‌کند وچند هزار سال است 
بدین اندازه بوده ودرهرماه درجای ممين تند میرود و در جای ممین‌کند میشود وبحساب من بسمت 
الرأی نزديك و دود میگردد و همچنین خورشید و سایرکوا کب و این چنانکه دلیل توحید و قددت 


پرورد گاراست دلیل بر نبوت خاتم انبیاء (س) دصحت‌قر آن نیز می‌باشد چون این‌نکنه‌دا عامه مردم 
زمان ماهم نمی‌دا نند واعراب جاهلیت در آن عهد البته آن‌را درنيیافته بودند. 


Eel E 


پمنافع خود رسند . وهمچنین جپان ظلمت ضلالت داشت و طلمت ظلم » , خلقان از لام ظلم‌در 
شب مظلم بودند » من از ميان آن ظلمت ظلم و صلالت آفتان هدایت و عدل ںی فرب 
آوردم تاعالم شرع بنوراو منور شد گمراهان راه‌باز یافتند. و بازما ند گان برسیدند »وهر کس 
راه و مقصد خود بدید و بمقصود و غرض خود رسید . بار چون آن آفتان فلك خود بیر ید 
و بكار ضوء مغرب رسیدبجای او ماهی بر آوردم که | گر در نور و ضیاء بحد او نبودخلقان 
پنور او منتفع بودند » و بپدایت او مپتدی شدند ‏ و بارشاد او مسترشد شدند . پس‌چون‌ماه 
فرو شد ستار گان بر آوردم تا جنانکه فلك دنیا از آفتاب و ماه و ستار گان خالی‌نیست. فلك 
دین‌از آن‌خالی نباشد » وهر گه یکی فروشد یکی بر آوردم : 

آنجوم اکن غاب کنو کب" بدا کو کب تأويالنه کواکبه (۱) 

تا بعدد بروج آسمان نجوم زمین پدید کردم چون نوبت بآخر رسید بر مثال اول شب 
غیبتش دراز شد تا طلام ظلم عالم بگرفت , و ظلمت ضلال مستولی شد › و متوقعان داحت و 
منتظران فرح در بند انتظار دراز ماندنه جنانکه بآغاز کار بودبا نجام همان شد که خبرصاحب 
وحی چنان بود که : الاسلام بدء غریباً و سعود کمابده فطوبی للغرباء . تا از غروب آن‌ستاره 
عرابت اسلام طاهر شد آنگه هم پر آن حەله که‌در اول کردم باخر هم آن وعده کردم 
چه شب دراز است و ظلمت متکاثف است ناامید مش و که هرشبی را روزی باشد » و هرظلمتی را 
ضیائی بدنبال . و هرغسقی فلقی براثر باشد ؛ و هررنجی دا داحتی « ان الفرج مع الکرب 
و ان مع العسر یسراً» ولیکن تا سخت نشود بنشود (۲) . اشتدی ازمة تنفرجی . ای سختی 
سخت شو تا بشوی (۳) نبین ی که باخر شب که وقت سحر باشد تاریکی سخت تر باشد و آن 
وقت را خود برای این سحر خوانند چون ظامت بغایت رسد صبح‌بر آید چون ظلم بغایت رسد 


رایت‌عدل بر آید. حون محنت‌بنهایت رسد راحت‌بدیداید › بیمانه چو پرشود یت 


ادا الحاد ثات يلفن المدی و ڪاد ت هن تذوب المج 

۳۹ حل السلاء 3 و قل" العز اء آفعند السناهي کوان الفرج (۳( 

(۱) ستادگان آسمانند هريك چون پنهان شود ستاده دیگر بدیدآید وهمه کوا کب پیرامون او 
فر اهم گر د ند ۰ 

(۲( شدن دوم بمعغی رفتن‌است درهر دو حمله کار ا نشود از ميان نرود یا سحت شو تااز 
ميان بروی . 


)۳( حون حوادث روز کار بنا یت سخه‌ی رسد و دز ز ديكث آن شود که حان ودل‌را بگدازد و باا 
بزر گه شودوشکیبا ئی | ندلد و کار بنها یت . رسدفرج نز درك شود ۰ 


بسا درما ند گان در ظامت‌شب گرفتار باشند نا گاهی از جائی که توقع نبود صبح برآ ید 
که براثر آن آفتاب عدل سر برزند و شعاع قهر بر‌هرستم و ستمگر زند تا چن‌انکه توش 
طلمت را باطل کند عدلش ظلم را ناجیز کند ۰ بمالاء الارض قسطاً و عدلا کما مت جرا و 
ظلماً . بروشنائی روز بر تو منت نهاد که محل معاش تست » بشب نیز منت نهاد که قرار گاه و 
وقت آسایش تست ؛ قوله «وجعل اللیل سکنا» | گر همه روز بودی تو کی آسودی ؛ وا گرهمه 
شب بودی ترا ره طلب معاش ازکجا » پس این بکار است آسایش را و از آن نا گزیر است 
آدایش را تاهر فرسور گی که درروز بتو رسد پشب بآسود گی بدل شود قوله «والشمس و القمس 
حسباناً » ماه و آفتاب را حساب مقدر نهادم او را در فلك خود سیصد و شصت مطلع و سبصدو 
شصت مغرب نهادم که هرروز بمطلعی بر آید و بمغرپی فرو شود از آنجا گفت: «فار اقسم رب 
المشارق و المغارب » چنانکه مشارق و مغارب مختلف میشود مدار و سیر او مختلف میشود . 
از آنجاست که هیچ دوروز در سال چند یکدیگر نباشد الا متفاوت . بقدر اختلاف او درسیر, 
طول و قصر شب و روز پیدا شود آنگه منافع آن جز خدای نداند که کشت پرورد ۰ و نبات 
برویاند » و میوه رساند » و نور گستراند» و راه نماید الی مالا یحصی کثرة . چون آفتاب 
فرو شود در شب ماه بر آرم تا حساب ایام وشپور وسنن بدانی ,و اجل دیون . واوقات‌معاملات 
و وقت عبادت از حج و روزه , آفتابت‌طباخی میکند و مامت صباغی میکند » این مییزد و آن 
می‌رزد (۱) ۰ تا کار تو ببر کی ومپیا باشد, و عيش تو در میانه مپنا باشد » این نه بتد بر تو 
است به تقدیر من است ( ذ" لك شد بر العنز بز الملم_ ) و تقدیر حدای عزین است که هیچ 
غالبی او را غلبه تتواند کرد . علیمی که مصالح خلایق او دا ند بعزت بکند و بحکمت بنید ۰ 
رای ترا با این راه نیست اندیشه را بدین گذر نیست . تقدیر تو بدین محیط نشود ۰ و تدبر 
تو بدین نرسد ۰ 

ر تال گرا کیاد و الکنه" "تقد بر" رب الکواکب (۲) 

( وهوالگذي جدّل لکلم الننجوم) جعل اینجا بمعنی خلق است برای آن متعدی 
است بيك مفعول ؟ و آن خداست که برای‌شما ستار گان بیافرید هم از جمله تعداد نعمت‌است 
مورد آیه مورد منت است چرا آفرید ؟ بی‌غرض نیست و از غرض « مثل ؟ » حا کی نیست (۳) 

(۱) دزد آزدزیدن پمعنی رن کردن و رنگ رزهم از این‌مشتقاست یعنی رنگدرزنده . 

(۲) آنچه بینی بتقدیر ستاد گان‌نیست و لکن‌تقدیر بروردگار ستارگان است ۰ 

(۳)عبارت کتاب خالی‌ازتسحیف نیست ومعنی‌اینکه خداوند هیچ‌چیزرابی‌فاگده دحکمت نیافریده 
وازفوا؟د خلقت‌ستار گان‌حالیاینست که‌شما درتادیکی‌ها هدایت‌شوید. 


۵ و و وه و و و و و واه و ده هه هه و و 6 و ۵ و شا و و و مس نا شا مر و وم و و وج هار و و و و و و با او و دا داد و و وا و و و ات و و و و و و و ات ۵ و خن و و ود ان و و و ان و و و وه 


( لتد وا بای ظامات الم" والسحر ) تا با آن راه بری و راه یابی در تادیکی بر د 
بحر . آن خدای که روا نداشت که ترا در ظلمت بحر یا بر رها کند تا جندین ستاره‌های 
پدید کرد تاباو مپتدی شوید ورامور دنیاوی ومعاش» او کی روا دارد که ترا در طلمت ضلالت 
رها کند » ودر دین برای تو راه نماگی فرا ندارد و دین بنزديك او از دنیا اولیتر ۰ و آخرت 
از اولی دوست تر » درباب دنیا هدایت تو خواست در باب دی ن کی ضلالت تو خواهد " نجات 
راه نمود ؛ و اینجات از راه چگونه برد تعالی علوا کبیرا ۰ | گر در دنیا ستاره رهبر تو کرد 
در راه دین ستار گانی را رهبر تو کرد که تايك‌ستاره از آسمان می‌تابد یکی از اینان درزمن 
میتابد . چون او را از زمن بردارم ستار گان‌رااز آسمان فرو آرم » حون ملك این براندازم 
آسمان از ستاره بپردازم » چه این را از دست قضا و مسند امامت بر خیزانم ستاره از آسمان 
بریزانم . برای آنکه اینان امان اهل زمن‌اند چنانکه ستار گان امان اهل آسما نند «النجوم 
امان لاهل السماء واهل بیتی امانلامتی فاذا خلت‌السماء من‌النجوم ائی اهل السماء مایوعدون 
و اذا خلت الارض من اهل بیتی اتی اهل الارض ما یوعدون » قوله « لتپتدوا با » لام غرض 
راست غرض من در دنیا هدایت تو است آنکه در دنیا ترا هدایت کند در دين برتو تلبیسادله 
نکند . | گر خواهندکه آنجا مپتدی باشی نخواهند که اینجا گمراء باشی .| گر در بیابانی ‏ 
بستاره ترو ۳3 در دریائی چشم بستاره دار که دلیل‌تو اوست و راه رورا از دلیل حاره‌نیست 
اک ارتا هی و با رانا تک ار انیا کی اما را سای وواد 
نکنی امام را چه نقصان ۰ در هردو جای زیان برتو است ( قد" فصتا الابات ) ما آیات 
مفصل و مبین کردیم ,و مجمل و مپمل‌رها نکردیم برای قومی که دانند | گر کسی ندا ندتاوان 
پر او است ۰ 

( وهوالّذي انشا کم ) او آن خدا است که بیافرید شما را از یکنفس یعنی از آدم 
23 ( فمستفر ومستودع ) ابن کشر و آبو عمرو و دوح واناد رتو فاف 
علی الفاعل . یعنی فمنکم مستقر, وباقی قر اء خواندند بفتح قاف علی معنی فلکم مستقرعلی 
الموضع. درمعبی مستقرو مستودع مفسران خلاف کرد ند» عبدالله مسعود گفت بهری مستقر ند 
یا بہریرا مستقر است در رحم مادر تا بوقت زادن ؛ و ایشان را مستودعبست . جائی که ایشان 


= 


را بودیعه آنجا بنند از گور تا بروز قیامت (۱) يقال قر"فی‌المکان و رگ اودعته مکان 
کذا و استورعته . پس مستقر مکان باشد و مستودع هم مکان باشد هم مفعول . ومقسم (۲) 
گفت مستقر ماوای مرد باشد ؛ و مستودع آنجا که بمیرد ۰ سعید جبیر گفت مستقر شکم‌مادر 
است و مستودع صلب بدراست › او را بودیعه بصلب در دادند تا مدتی آنجا بباشد و دروقت 
مطالبت برحم مادر آید و قرار گیرد تا بوقت خود » آنگه جایگاه بدل کند و بزمین آید آن 
مستقر دیگر است او دا بمدتی با نجا بماند آنگه بمستقر لحد برد آنجا قرار کند و ودیعةٌ او 
باشد تا بوقت بعث آنگه از آنجاش برانگیزند (۳)تا بمستودع عرضگاه آید .آنجاش مدتی 
مقام باشد . از آ نجاش بمستقر بشت یا دوزخ برندو آن مستقری که از آنجاش رحلت و 
انتقال نبود ۰ سعید جبیر گفت یکروز عبدالله عباس مرا گفت یبن جبیر کدخدا شده‌ای گفتم نه 
دست برپشت من زد گفت آنچه مستودع صلب تو است لا بد بوقت خود برون آر ند . عکرمه 
گفت ار عبدالله عباس مستقر آن باشد که اورا بیافریده باشند ودر رحم فر ار داده > و مستودع 
آن باشد که هنوزدر رحم آ بی‌باشد مجاهد گفت مستقر دنیا اس ت که قرار گاهست و مستودع 
آخرتست چون با پیش خد' شود . ابو العالیه گفت مستقر مراد ایام حياة باشد » و مستودع 
آنجا که بمیردو از آ نجاش نشر کنند . کریب گفت عبدالله عباس مرابخه اند گفت بنویس بس ال 
الرحمن الرحیم منعبدالله بن عباس الى حبرها اما بعدفحدثتی عن مستقر و مستودع . و آنگه 
گفت مرا این‌نامه بفلان حای برفلان مرد جهود ده که او حبری از احبار است . من آن‌نامه ۱ 
بردم وبان حبر دادم نامه بسند ودر او نگرید گفت : مرح بکتاب خلیلی من المسلمن آنگه 
مرا بخانه‌ای‌برد وچند سفط پیش من آورد وصفحه‌هابر میگرفت و فرو مینگرید و میانداخت 
من گفتم این چیست که می| ندازی ؟ گفت‌این نوشته‌های جپودان است که بدرو غ نوشتها ندطلب 
نوشته موسی میکنم تا آنگه که نوشته بر گرفت وفرو نگریدو گفت‌این نوشته موسی است‌آنگه 
ساعتی تأمل کرد ایس بنوشت گفت مستقر فی‌الرحم مستقری در رحم‌باشدش»و مستقری‌درزمین 
بریشت زمن ومستقری آنجا که ی مصبر او باشد بپشت یا دوزخ آنگه برخواند « و نقر 
فی‌الارحام مانشاء »دولکم فی‌الارض مستقر و متاعالی حبن » حسن بصری گفت مستقردر گور 
(4) تعبیری است از استقراد عالم برخ تازنده شدن‌باد دیگر و گر نه بدن هیچ میت در گور نمی- 
ماند تاقیامت‌واگر بما ندبسیار نادراست . ۱ 


(۲ مفسم از اصحاب وملازمن ابن‌عباس است . 
(۳( چنانکه گفتيم اندك از مردم در قبودمی‌مانند ونوعاً بعث از قبر کنایه اززنده. شدن‌است. 


-۱۸- الانعام (د) آية ٩۲‏ إلى ۱۰۱ ج ۵ 


باشد » و مستودع دردنیا. و گفتی یابن آدم انت وديعة فى اهلك , و يوشك ان تلحق بصاحبك 
آنگه این‌ست برحواندی : 
ومالمال والاهاوان الا وديعة ‏ ولابد توما أن" ترد“ الو دام" (۱) 
وسلیمان العدوی دو بیت بگفت در ان معنی : 
آفجم" الأاحة" الاحسة فلا والنّاس مفحو ع بهم و مقجنم" 
مستودع ای فستف ‏ وا لا فالمستلقر؛ دز وره المستودع (۳) 
در این ابیات چنن نپاد که مستقر در گور است ء و مستودع در دنیا وال اعلم بمراده . 
(اقد" "فصْلتا لیات لقوم فقون ) ما آیات و ادله وبینات مفصل کردیم برای‌قومی 
که دا نند : 
( هو الذي آنزّل من الاء ما ) او آن خدا است‌که فرود آرد از آسمان آبی 
یعنی آب باران ( فا خر جنا_به نبات" کل شيع) ای بالماء بآب همه نبات برويانيدیم . 
آن بفرستیم که زمن مرده زنده کند س از آنکه نىات نبازد نبات بر آرد ( فا خر حنا منه) 
یرون آدیم از او . در او دو قول گفتند یکی من الماء یکی من النبات از آب یرون آریم 
یعنی بسب آب ؛ آب را سیب کردم نه آنکه مرا بسب حاجت باشد ولیکن در آن حکمتی 
ديدم › (خضرا) از آن نبات سبزی بدید آوردم ‏ مفسران گفتند مراد بقول وتره‌هاست‌یقال: 
خضر المکان فپو اخضر و خضر »و عرب گوید هو لك خضرا مضرا ای هنیثاً مرئياً » و نخلة 
خضرة درختی باشد که خرما بن‌بندد بسزی‌بیفکند و اختضرالرحل و اغتضر اذا مات شابا ۰ 
نخرج منه حبا متراکاً ) ما بدر آوردیم از او یعنی از نبات یعنی خوشا گندم و جوو 
اردن و آ نچه دانه براو مترا کب و برهم نشسته باشد ( ومن السخل ) و ار درحتان جرما 
(من" طلمپا ) از میوه و کفری و غلاف آن و آنچه از آن برون آید( قنوان" دانبة" ) 
شاخرای نزديك . وواحدش قنو باش د کصنو و صنوان . ابوعبید گفت این را در کلام عرب نظیر 
نیست و قنیان لغت تمیم‌است وقنوان بضم قاف کتضبان وجمعقليلش اقنا باشد مثل حنو وأحنا 
قال امروّالقیس : 
(۱) مالوخویشان غیرودیمه نیست و ناچار روزی‌ودیمه‌را باز گیرند . 
(۲) دوستان بمصیبت دوستان گرفتار آمدند پیش از ما و مردم دو‌گروهندگروهی دیگران را 
سوك زده‌کرده و گروهی سوگوار شدندیکی بخاك سپرده ودیگری درجهان مانده وآنکه مانده بزیارت 
گور آن که بخاك سپرده است میرود . ۱ 


ال را ا تعالی بعشتوانر اا 

دانیه نزديك فرو گذاشته . (و جتات, ) عاصم برفع خواند عطفا علی قنوان . و اعشی 
و برجمی و باقی قر"اء جنات بکسرتاء ومحلش نصب علی‌قوله د نبات کل شیء» و قولهخضرا 
و التقدیر و اخرجنا جنات » و اما حجت آنانکه برفع خوانند و عطف کنند آن‌را برقنوان 
و جنات از جنس آن نیست . گفتند براضمار فعلی باشد که لايق بود باو چنانکه عتلشتم| 
ِِ وماء برد (من آعناب ) جمع عنب و بستانها ار انواع انگورها و از زیتون و از نار 
( مشتبما وغیر متشاربه) چند قول گفتند در این » با یکدیگر مانند و نه مانند» قولی 
آن است که بپری با مکی ور ها نهر نبا . آنچه متشا کل و متجانس بود جواعنا‌با 
اعناب , و زیتون با زیتون » و نار با نار بیکدیگر ماند »و آنکه از جنس یکدیگر نبودباهم 
مات و فو لی د گر آن ات کہ این اخای یبا وک بان : وا کر هس کباش 
نبینی که انگور حند گونه باشد بجنس وشکل و لون و طعم مختلف ‏ و نارهم چنن .وقولی 
د گر آن است که در شکل باهم مانند» ودر طعم باهم نمانند ۰ قولی د گر آن است درخلقت 
متشا بهند. ودر حکمت نباشند  (‏ نظلروا إل تمرم ذا ن اهل‌کوفه و حمزهو کسائی 
و خلف خوانند اینجا و در سوره یس ثمر بضم ثاء ومیم » باقی قر اء بفتح ثاء و میم ۰ آنانکه 
مر بغتح خوا ندند گفتند جمع اس تکبقرفی‌جمع بقره »وشجر فی‌جمع شجره » وخرزفی‌جمع 
خرزه و قوة این قول قوله تعالی : « و من ثمرات التحیل » که جمع ثمره باشد وجمعش 
کا نیز علی تمار كمه وا کام ور فتة و رقاب ۰ و آنکه بضم خواند فراعت او محتمل 
است بدو وجه : یکی انکه جمع باشد کخشب و خشمه قال الله تعالی : « کانهم خشب 
مسندج » وأکمه و اک قال‌الشاعر :« تری الا کم قمها سحدا لاسحوافر (۲)) ۱ 

والاصل‌الا کم الا آٌنه‌خفتفه للشعر ومثال اوازمعتل سااجه وسوج وقاره وقورو ناقه 
ونوق. دوم تمر جمع جمع باشد ثمر و ثار ومر کصراب و اجرب و جیار وحمُر گفت 


در ميو اونگاه کنی حون میوء بیارد ( و سعد ( ای نضحه وادر! که . بعنی رسدن او چون 


(۱) دردیوان امروالقیس دوایت این‌بیت بنحو دیگر است 
سوامق جباد اثیث فروعه و عالین‌قنوانا من البسر احمرا 
تشبیه کاروانی می کند که از او دورشده‌اند وجنان می نماید از دور که درختان نخل‌شاخها درهم 
بیچیده و هودجهای سرخ پوش مأ نند خوشه‌های غوره‌سرخ خرما ازآن بدیه است . 
(۲) تلهای آن‌جارا پیفی زیر سم اسبان خاشم بودند یعنی کو بيده واین بیت گذشت ۰ 


و الا نعام (د) آیة۹۲ إلى ۱۰۱ جo‏ 


برسد و تمام پخته شود؛ و در شاذ عطاردی و ابن السمیفع خواندند یانعه ای نضیجه ومدر که 
ميو رسیده‌اش یقال: ینع‌الثمر ینعاً و ينْعاً و ینعاً فالالشاعر : 
في قداب حول دسکرة حو شاالزنتون قد بتعا (۱) 

ویقال ایضا: اینعت الثمرة یونع ایناءا مه نیون بضم لغت 
اهل‌نجد . الله تعالی دراین آیت تذ کیر نعمت کرد باین چیزها برشمرد از باران که فرستاداز 
آسمان » ونبات که رویانید با نچه غدای‌بهائم و آدمی ووحوش وطیور است ؛ و انوا ع‌درختان 
میوه دار از خرما و انگورهای الوان ؛ و زیتون و آنچهذ کر کرد. آنگه گفت آخر از میان 
تو و چپار پای فرق باید حون حپار بای همه خوردن‌شناسی یکبار بچشم عبرت دو نکردرمیوة 
این‌درختان که میرویاند ؟ و که میبروراند؟ و که مرساند ؟ و کمیت و کیفیت آن که میداند؟ 
که در این آیاتی و علاماتی و دلالاتی هست‌موّمذان را وموقنان را . 

( و جعلوا له ) حقتعالی‌در این یه گفتارمحال‌مشرکان ۷ 
گفت خدایرا انبازان فرو داشتندازجن » حنیان‌را انباز او میگویند جنانکه در د گر آیه گفت 
« و جعلوا بينه وبين الجنة نسباً » ( و خلقهم ) و اوحال است » وحال چنان افتاد که‌خدای 
تعالی که خالق ایشان است (و خر قوا له بنن وبنات ) اهل مدینه خر قوا خواندند مشدد 
و باقی قراء بتخفیف راء خواندند. فرا بافتندبدروغ برای او پسران ودختران | گرجپودانند 
گفتند «عزیرابن‌الله» و | گر ترسایا نند گفتند «مسیح ابن‌الله » وا گر عربند گفتند ۰«الملاگكة 
با » خرق و خرس و خلق و اختلق و اخترق اذا کنب . و تشدید برای تکثر فعل‌باشد 
( ربقد علر) بی‌علمی و دانشی بل ازسر حپل واعتقاد فاسد » آ نگه حکایت ایشان رها کرد 
و اسحانه_)منزهست‌ومتعالی از آنجه‌ایشان 
وصف میکنند» وله تعالی : 

بدي السنوات و الارض أي يكون له ولد و 1 نکن له صاحبة" و خلق 

پدید کنند؛ آسمانها و زمین که از کجا بوده باشد مر اورا فرزندی و نمیباشه مر اورا صاحبی و آفرید 

(۱) دسکره آنستکه امروز خانه ییلاقی یا ویلا گویند یعنی آسایشگاه تابستانی و اصل آنست 


که کسری جاگی بنام دسکره برون مدا ئن برای خویش ساخته بود شاعر گوید در قبه‌هاگی گردا گرد 
بستا نی که زیتون آنجا پئمر دسیده پود . 
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کر ر و ےلو کی و ۱۳| ور ۱ ۱ ۰ ۱ 
کل شي: و هو بکل شي لیم (۰۲ ۱( ذ لاه رڪم لا 4 زا هو 


هرچیزی را د او جه چیزی دانا است این است شمارا خدا پرورد کار شما نیست خدائی مگر او 
و و وتو سیر وه کے ی و و ۶ ۳ 

وا ۾ *- ٤‏ ۰ رت ص 

خالق کل : شي فاعبدوه وهو عل کل کيء وکیل (۰۳ ۱) لا ندر کها لا"بصاروهو 

پدید آورندهٌ ه ھر چیزی پس س‌ستید آورا واو درهر چیز‌ یک نگهبا نست در نیا ید او را چشمها و او 
CT ۳‏ 

يدرك الا بصار و هو اللطیف خر ( ۰) د جاک" بصاثر من رب فن 

بوا فا ۴ و ات۱ دتحقیق که‌آمد شما را جشمها از پروردکار شما پس هر که 


اة فانشه ومن عسی ما مات علکه م لحفیظ (۱۰۵) و 
نا دبس برای خود تیصو روج GS‏ .طسب سا و 


هنن مکرد میدن غاد را و a‏ درس خواندی و تا nN‏ ۳7 قومیکه 


نون (۱۰۹) تب ما أوجى لك من ربك لا 4 لا هو وارض 


میدانند پیروی کنآنبه وحی ِ شد بسوی ا نیست خدا دائی e‏ 


از e‏ 2 خواسته بود خدا شرك نمیا وردند و نگر‌دانيديم تورا ۳ یشان و نیستی و 


۾ * مس ر 42.7 
e‏ وکل )۰۸ ۱( ول ۳ لذین يدعون من دون لد قیسیو االله En‏ 
در ابشان نگهیان ودشنام ندهید آنانکه میخوانند از جز خدا يس دشنام دهند خ د | 


مير عنر كذلك زیا لکل امه عملبم م إلى ریم مرجم یشیم 

مق دا تفر موی از وت او سوت پس بسوی‌پرورد گاردان‌باز کشت[ نھا پس کاہکندایشا نو 

با ڪانوا EE‏ )۹ ۱۰( وا باه جرد د أیاهم ل“ جاءتبم 

8 بودند که میکرد ند وو سخت تر ین e‏ 

سره ور وم 9 ر .م و ۱ 

اه لومنن ما قل | نما الایات عند الله وما اشر کہ أ نها دا جاءت 

La‏ میگروند بآن بگوجزاین نیست که نشا نها نزد خداست وچه دانید غما که آن نشانها چون آمد 
و Je‏ ی سے ٣‏ ۳ 

لا يۇمنون ( 1°( و تقلب افد تم وابصارم عا ] مزا به أول مسر ور 


ایشانر! نمیگرو ند و برمیگردا نیم‌دلها یشانرا وچشمها یشان‌را چنا نچه ایمان‌نیاوردند بآناول مر تبه 


سس" 


-- انام )ق ی ج 
روني چ ول (۱۱۱) 
ووامیگذاریم‌ایشان‌را درس کشیایشان سر گشته میشوند 

قوله ( بدیم الستموات والارض ) آنگه حقتعا لی وصف کرد خویشتن را با نکه 
آفرینندء آسمان وزمین است ودروجود آرنده. بدیع فعیل باشد بمعنی‌مبدع چنا نکه الیم‌بمعنی 
ملم آمد وقال الشاعر : 

أن رأيحائة الداعي اليم بۇ رقي و ا صحابي هجوع (۱) 

و رفع‌او بخبر مبتدای محذوف است ای هو بدیع السموات والارض او آفر ینندهو پدید 
آرندم آسمان و زمین است وابداع ابتداء فعل کردن بود بی آنکه اقتدا کند در آن بکسی د 
کذلك الابتداع و هو من الابدال کالمدح والمده, و معنی آن است که خدایتعالی این فعل 
بروجه اختراع کرد . و امخثرع فعلی بود که بکنند نهبقدرت (۲) ونه درمحل قدرت واین 
قادر الذات توانذ کردن ( أنّی" یکوان له ولد ) حگونه باشد اورافرزندی ( و یکن" 
له صاحبة" ) و اورا زنی نبوده و محال اس تکه فرزند بود بی‌زن چون دانی که زن محال 
است براو جرا فرزند روا میداری. رد است برجپودان و ترسایان و مشر کان عرب که گفتند 
الملائكة بنات‌الله ( و خلق کل" شيء ) وهمه حیز آفریدة اوست واين را دووجه باشد یکی 
آنکه کل حم لکنند برمعظم و جل یعنیآ نچه اصل اشیاء است‌وبیشتر ومعظم اشیاه‌است خدای 
تعالی آفریده؛ و وجه د گر آنکه معنی آن باشد که هرچه هست فعل اوست اما بر حقیقت يا 
بواسطه برای آنکه آنچه ما و دگر حیوانات‌کنيم | گر چه بر حقیقت فعل خدای نباشد در 
حکم چنان است که فعل او » بان معنی که | گر نه آ نستی که او مارا بیافریدی آن در وجود 
نیامدی و | گر چه فعل مارا براطلاق خلق‌نخوانند جز مقید و د گر آنکه خلق بمعنی تقد, 
باشد من قو لم خلقت الادیم نعلا قال الشاعر : 

و ات فى خلت رد ض القَو م بخنلای" م لا تفتري (۳) 


)۱ ریجا نه نام‌زنیاست» شاع ر گوید خواأننده ازجا نب ر بحا نه که ا یمن میشنواند مرا 
بیدار کرد ویادان من خوابیده بودند. 

(۲) قادر بقدرت آنستکه صفت قددت عین ذات او نباشد و مخترع کسی است که قدرت عین 
ذات او باشد و در خارج از ذات خود تصرف کند . 

(۳) آنراکه تو اندازه‌کنی میبری وبعض مردم اندازه میکنند اما نمیبر ند یعنی همه کس نمیئواند 
مقصود خویش‌را پانجام دساند . ۱ 


— حح هه ها اه ای و با اه خن ۵ را ماد وا اه تا baba‏ و و و ود کی ور نت رس 


E A‏ ۱ ۳۷ ی 
( ذ لک" الل ر ب ) اشارت است با نچه ازپیش رفت یعنی فاعل‌این افعال وموصوف 
باین‌اوصاف ای محاطبان خدای شما است (لا۱ له "ل هر ) جز اوحداگی نیست » ومحل این 
جمله رفع اشت برای أ نکه صفت مررفوعی است. «دا» درمحل رفع‌است با بتداء و«الله» روا باشد 
که خبر باشد و روا بو دکه صفت باشد و«ربکم» خبرباشد ( خالی کئل" شَيءٍ ) آفرید کار 
همه حیز است ان معانی که گفتیم از آن سه‌وجه. و کل بمعنی بعض بسیار آمد منیا قو له 
« و اوتیت من کل شیء » و قوله «ثم اجعل علی کل جبل منین جزءاً » و مراد چپار کوه است 
( فاعندوه) او را برستید که سزاوار برستش اوست | نکه اوقادر باشد براین‌اشیاء که کند و 
غرض او نفع مکلفان باشد از اصول و فروع نعمت» او سزاوار عبادت بود ( و" هو على" کل 
شیء و کل" ) و او بر همه حیز حافط و کان است و مدب ومتصرف بر سیل مصلحت 
و برای آن وصف خود کردبا نکه و کیل است که این‌افعاله تصرف ازتدبیر و محافظت‌مصالح 

که میفرماید منفعت آن با او عاید نیست باما عاید است . 

(لا ”تدر كله الابصار) آنگه ازجمله اوصاف ی که خدایتعالی خودرا بآن مدح کرد آن 
است که گفت « لاتدر که الابصار » چشمپا او را در نیا بد واوحشمپا را دریابد یعنی‌خداوندان 
حشمپا را ؛ و اين أيه از حمله ادله روشن است بر آنکه خدا مرگی و مدرك نیست. و وجه 
استدلال از او آن است که خدایتعالی در این آیه نفی ادراك بصر کرد از خویشتن بر وجه 
تمدح و مدح راجعست باذ ات او و هر مدحی که راجع بود با نفی و ممدوح بان دات او بود 
در اثباتش نقص بود » و این فصل محتاجست ببیان چند چیز : یکی آنکه خدایتعالی تمدح 
کرد بنفی روّیت از دات خود » دوم آنکه ادراك بصر رویت بصر باشد " و سهام آنکه هر - 
مدحی که راجع باشدبا نفی‌در اثباتش نقص بود . ودلیل برفصل اول دو چیز است یکی‌اجماع 
امت که امت اجماع کردند بر آنکه خدایتعالی مدح کرد بآن خویشتن را جز که مخالفان 
گفتند مدح بآن کرد که قادر است کهمنم کند ابسار رااز ذات خود پس خلاف نیست‌در آنکه 
مدح است › دوم آنکه آنجه از بیش این یت است و نجه از پس اینست همه مدحست نشاید 
که آنچه در ميان این دو آیه باشد مدح نباشد . اما کلام در فصل دوم دلیل بر آنکه ادراك 
بصر روّیت بصر باشد آنس تکه‌اهل لغت فرقی نکندمیان‌ریت واحسست و آنست و ابصرت" 
وادر کت" پنضری خن آن است که ادرال( آنگه افادة روّیت کند که تعلیق آن کنند ببصرجون 
اطلاقکنند و بد گر معانی آید بمعنی لحوق باشد چنانکه گویند اورك قتادة الحسن و ادرك 


ا الاتعام («) آیة۱۰۲]لی۱۱۱ ج ۵ 


فلان فلاناً |ذاکان فی‌عبده وًيامه ودرا بمعنی نضج باشد(۱) چنانکه ادر کت الثمرة وادر کت 
القدر . وادراك یمعنی‌بلوغ باشد يقالادركالغلام اذا بلغ قالالشاعر : 
اذ االمهر 2 الشتقنر1 2 آدر له ظهر ها فشب الاله الحرب" بنن القبایل (۲) 

اما چون مقید باشد بحاسه‌ای ازحواس فائده ادراك آن دهد که بآن‌حاسه باشد چنانکه 
آدرکت بسمعی آن‌باشد که بشنیدم و در کت بمشامی ببوئیدم و ادر کت بیدی لمس کردم و 
آدر کت" بفمیو لپواتی آن باشد که‌ذوق کردم همچنین ادر کت بیصری آن باشد که بدیدم . دلیل 
دیگر برآ نکه ادراك بصر رؤیت بصر باشد آنست که | گر اثبات یکی از این کنند با نفی آن 
مناقشت باشد تا اگر گوید آدر کت پبصری وما رأیته یارایته وما ادر کته بصری مناقضه‌باشد 
علی وجه لاخفاء به . اما شبهه ایشان فی‌قولهم ادر کت ببصری حرارة المیل و اين ادراك مقید 
است پیصر و فایدة روّیت نمیدهد جواب از این آنس ت که گوئیم که | گر چه اینجا مقید است 
ببصر اینحکم مقصور نیست بر بصر برای آنکه إدراك حرارت بمحل حياة کنند سواء | گر 
چشم باشد | گر د گر عضو نبینی که گویند ادر کت بیدی و جسدی الحرادة اما برای آنکه 
میل را تخصیص کرد و آن‌را بچشم نسب (۳) است از آنجا شبهه افتاد ايشان را دلیل براین آن 
است که | گر میلی گرم کندو بردست کسی نهد او گوید ادر کت بیدی حرارة المیل وهمچنن 
هرعضوی ازاعضاء که محل حياة باشد هم این فایده دهد اما آنکه گفتند ادراك در یه بمعنی 
احاطت است این بخلاف کلام عرب است چه در کلام عرب إدراك بمعنی احاطت نیامد | گر 
چنن بودی روا بود که گفتندی : ادركك الجراب بالدقیق والسور بالمدینه و الحب بالماء . و 
خلاف این معلومست‌اماقوله: «حتی اذا اد رکه الغرق » معنی آ نستکه لحقه و بلغه بمعنی‌احاطت 
نیست . گر احاطت را با باء یکار دارند وادراك بنفس خودمتعدی است لایقال ادر کت‌بکذا 
و |نما يقال ادر کت کذا» ولا يقال أحطته إنما يقال احطت به علماً. قالالله تعالی « وإن‌اله قد 
احاط بکل شيء علما» و قال دنله بما تعملون محیط » پس ادراك فی قوله تعالی «اذا آدر که 
الغرق » بمعنی لحوق است چنانکه حکایت کرد از قوم موس ی که گفتند « انا لمدر کون » آی 
لملحقون . ما دلیل بر آنکه هرمدحی که بنفی باشد در اثباتش نقص بودآ نستکه معلوم شده 


(۱) یعنی پخته شدن و رسیدن . 

(۲) چون کره اسب سرخ رنگك E‏ بر پشت ت او نشینند خداوندآتش جنگ را ميان 
قبائل بر افروزد . 

( ۳ ) میل با چشم نسبت دارد حبادان قدیم چشم مقصران دا ہمیل گرم کرده کور میکردند 
و گردهیرا بدین علت مکحول گویند . 


اب کدف تقیض ات است و مدسم نقیض ذم حون بنفی امری از امور مدح باشد کسی را 
بیمه حال اثباتش نقص باشد این از قضيهٌ عقل است کسی گوید فلان ظلم نکند و دروغ نگوید 
و غیبت نکند و بهتان ننهپد و می نخورد این مدح است چون گوید این چیزها کند ذم استو 
عقا در اینحلاف نکنند وخدایتعالی در کلام مجید در مدح خود چنین فرمود از این معنی که 
« لاتاخنه سنة ولا نوم »او راخواب نگیرد نه اندك و نه بسیار و قوله « ما اتخذالله من‌ولد وما 
کان معه من اله » گفت فرز ندی نگرفت و با او خدائی نیست و قواه : « ولم یتخذ ولداً 
ولم یکن له شريك فی الملك ولم یکن له ولی می الذل ؛ و قوله تعالی « لم یلد ولم یولد 
ولم یکن له کفواً احد » وقوله « ناله لایظلم الناس شیثا » این جمله که از خویشتن نف ی کرد 
اززن وفرزند و مثل و مانند و همتا و انباز و خواب و ظلم اینجمله مدح است اورا اگر |ثبات 
ند اینجمله را یا بعضی ازاین را در هرحال که باشد ازحالات در دنیا و آخرت دراثباتش 
نقص باشد , همچنن در یت مانفی ادراك بصر کرد ازحود برسیل تمدح و مدح راجع با 
ذات او در اثباتش نقص باشد در جمیع حالات | گر دردنیا گویند وا گردر آخرت گویند(۱) 
اک ون مشارك است درنفی تعلق ادراك باو (۲) او دا بسیاری از آعر اض‌ومعدومات؟ 
بایدتا ایشان‌نیز ممدوح باشندجواب گوئیم خدایتعالی تمدح نکرد بنفی ادراك بس بل‌تمدح 
کرد بنفی ادر الامدرکان »› او را و اثبات ادراك او مبصران را و مدرکان را » گفت ( وهو 
بدا رگ الا بصار ) پس مدح ۳۹ بمجمو ع هردو است یکی نفی ادراك مدرکان از او و 
یکی اثبات ادراكاو مدرکان‌را. برای آنکه چبزها بر ضروبست بهری آنست که نبیند و نهاو 
را بینند چون معدومات و ضمائرو بسیاری از اعراض" و بپری آن است که اورا بینئد واوچیزی 
نه بیند و آن حمادات است و الوان و بہری آن است که او بیند و او را بینند حون آدمی و 
د گر حیوانات چون شرائط حاصل بود اما ذات ی که او را نبینند واو بینند گان‌را بیند.مدرژد 
باشد مدر کان‌را و هیچ مدرك اورامدر لك نباشد, جز خدایتعالی ني نیست پس بتفرد او باین دوامر 
ممدوح است . ا گر گویند نه هریکی از این دو گانه مدح نیست على حده » نه آنکه بیند ؛ 
نه آنکه او را ننینند › ا گر روا باشد که آنچه نه مدح بودپا نضمام با آنکه نه مدح بودمدح 
(۱) چون اشاعرء‌گویند خدای تعالی دا ددآخرت میئوان دید امادردنیا نمیتوان . 
(۲) یعنی بسیاری از اعراض دیده نميشوند مانند بوی و صوت و طعم وهمچنین معدومات دیده 
نمیشو ند وا گردیده نشدن‌صفت‌مدح با شدبایدهمهاینها پاخدا مشتر ك باشند درممدوحیت جواب آنستکه‌اینها- 
دیده نمیشوند وخودهم چیزی نمی‌بینند اما خداو ند همه دا میبیند و کسی اورا نمیبیند . 


۱ / ۶ ‌ 
N‏ / ۱ الا نعام(+) ية ۰ ۱۱۱۱ ج‌۵ 


شود » لازم آید که وجود بانضهام با عالمی مدح بود وشیء بانضمام با حی مدح بود و حلاف 
این معلوم است جواب گے ممتنم نبود از آنکه کی امری از امور از ذاتی از وات آنگه 
مدح باشد که برصفتی باشد از صفات نه بینی که نفی سنه و نوم از قدیم تعالی آ نگهُ مدح باشد 
که او حی باشد چه | گر نه چنین بودی این نفی مدح نبودی » و همچنین نفی ظلم از آن کس 
مدح باشد که او حی بود و قادر بود بر ظلم › وروا بود که اورا داعی باشد بظلم تا این‌شرطبا 
نبود تفی ظلم مدح نبود و آنچه تحقیق اینستآن است که صفات مدح بردو رب است یکی 
راجع با اثبات یکی راجع بانفی. آنچه راجع باشد با اثبات محتاح نباشد در بیشتر احوال 
بشرطی تا مدح باشد برای اختصاص ابات و آنچه مرجع ان با نفی باشد مدح نبود تامقید 
ومشروط نبود بشرطی برای عموم نفی را که‌نفی عام باشد نبینی که ذواتی که عالم و قادروحی 
وموجود نباشند بیشتراند از ذوات عالمه وقادره و حیه وموجوده یا عالم از ناعالم کمش 
باشد و بسیار احیا باشند که عالم و قادر نباشند و بیشتر موجودات حی نباشند و معدومات را 
خود نپایت نیست » اکنون نفی جبل و عجز آنگه مدح باش دکه از حی نف ی کنند برای نکه 
تفی این از جماد مدح نباشد و همچنین | نچه بیان کردیم در نفی ظلم و سنه و نوم پس بیان 
حمله روشن شد فرق از میان صفتی که اثبات باشد با نف ی که آن | گر مشروط نباشد روا 
بود. واین جز از مشروط نیاید والله ولی‌التوفیق . | گر گویند خدای گفت ابصار مرا نه بینند 
جرا نشاید که مبصران بینند او را جواب گوئیم عرب | گر چه فعل اضافه کنند با محل فعل یا 
آلت فعل مراد اضافه فعل با جمله باشد چنانکه ا گر گویند یده لا تبطش و رجله لا تمشی و 
لسانه لا یتکلم » مرادآن است که جمله این کارها نمیکنند ومنه قوله «ذلك بما قدمت ایدیک» 
ای بماقدمتم و قواہم « يداك أو كتا وفوك قدنفخ (۱) » من هذا الباب » | گر گویند خدایتعالی 
گفت جمله مبصران مرا نه بینند چرا نشاید که بعضی اورا بینند و آن مؤمنان باشند. جواب 
آن است که گوئیم خدای بنفی ادراك تمدح کرد وچون مدح تعلق بنفی دارد اثباتش نقص‌بود 
اگر از حمله باشد | گر از بعض ( و هو" اللطمف الخمیبر ) او لطف کننده است با بندگان 
و دانا باحوال ایشان و اصل او فاعل بوده است برای مبالغه فعیل کرده| ند و گفتند لطیف ای 
دقیق‌النظر بالرحمة الى عباده من اللطافة؛ واین‌هم مبالغه باشد درپان رحمت . 

( قد بحاء کم بصاثر من" ربع) بصاش جمع بصیرت باشد و آن دلالتی باشد که 


(۱) مثلی است که شرح آن درجلد اول صفحهه ۲۳ گذشت . 


او وا ون و و وتات و و و وا و نا وم ان مادام ون وا و و واه مه وا و 6 ۵ و دا وا 0 و و اک ات ۵ و دا ده دا و وا وا و وا ۱۵۵ 


ایجاب علم کند بر وجپی که اروضوح بحدی باشد که نداری کنعالم آن معلوم را پبصر میبیند 
و مراد اینجا ادله و براهین است که قر آن بان ناطق است قال‌الشاعر : 

راحوابصاثرهم" على أكتافهم' و بصير تي يعدو يما عتدوای (۱) 

و بصرت در جای عقل بکاردارند معن ی آن اس ت که حجت روشن شد و بینه برشما باستاد 
( فمن ابص فلتفسه ) هر که او بیند یعنی پدا ند و | ندیشه کند وج برای‌خود کند 
(ومن" عميي) و هر که نابینا شود یعنی انديشه نکند ونه بداند ("فلَیها) براو باشد و این 
برسیل تېدیدو وعید گفت و حجت انگیختن برایشان و کار ایشان در خبر و در شر باختیار 
ایشان افکندن ( وما اا علنکنم بحفیظ) و بگوای چ من برشما نگهبان نهام » برمن 
چز دعوت ردن پیت زجج کت ایآ مانند این بیش از آن آمدکه خدایتعالی قتال 
فرمور ( وكذالك "نصرف الآبات, ) آنگه گفت ما آیات و بینات چنسان گردانيم 
( و لمقولو | د رست ۳ اب نک کثر و ابو عمرو خواندند دارست من المفاعلة یعنی تو با اهل 
کتاب‌درس کرده از مدارسة؛ وابن‌عامر خواند . ولیقولوا درست. بفتح السین وسکون تاء ای 
انوحت من الدروس و تا گویند آن آیات مندرس شد و کپنه گشت . وباقی قر اء خواندند 
درست من درس" الکتشس‌واصل‌کلمه ازيكاصل است و آن کهنه شدن‌است یقال درس الشیء 
دروساً ادا ندرس وانمحی ودرسته انا وأدرسه دسا ومنه درس‌الکتان برای آنکه حندان بحو| ند 
که کپنه شود. ودریس جامه کپنه‌باشد. و درس استمرار تلاوت باشد و الدرس الحيضأيضاً. اما 
معنی آن باشد که للا یقولوا أو کراهة آن تقولوا تا نگویند چنانکه گفت « بین الله لکم آن 
تضلوا »و المعنی كثلا تضلوا و « آن‌تمیدبکم» ای لثلا تمید بكم « و ان یقولوا ما جاء‌نا من‌بشیر 
ولا نذیر » ای کراهة أن یقولوا و لثلا یقولوا یعنی من اين آیات محکم و مفصل در مصرف 
بگردانمتا شمانگو کید که این‌حیزی است توررس کرده‌ای یا این اخباری است کپنه شده از 
اخبار گذشته » و قولید گر آن‌است کهلام غرض‌راست ومعنی آنکه ما این برانی آن کردیم تا 
ایشان نگویند که تو این برخواندی بحضرت ما و اقرار دهند بزبان خود تا حجت بر ایشان 
بایستد و براین قول«درست» بمعنی قرأتو بلغت باشد. زجاج گفتلام عاقفت راست و معنی آنکه 
ما تفصیل آیات برای آن کردیم تا ایشان این نگویند ولیکن عاقبت آن بودکه این بگفتنه 

(۱) بصیرت دراین‌شعر اهل‌لفت‌گویند بممنی‌کین وخونخواهی است و بی گویندبمنی سپراستو 


معنیآ نکه دیگران‌رفتند وخو نخواهی نکر د ند وآنرا س شت | نداختندومن سوار براسب تیزرو ۳ 
در طلب کی وای پمنی تیز دو وعتداسب تمام اندام است . 


و پنداشتی ما خود برای آن کردیم تا اکان این گفتار بگویند. رمانی کت تصریف حرا 
معنی دایر باشد (۲) در معانی متعاقف »و وجه کاف تشیه آن اس تکه گفت‌ما در این سوره 
همچنان تصریف آیات کردیم که در د گر سورتها ( لته ) لام غرض است و نیز ما بیان 
کنیم برای قومیکه این‌دانند ومورد این یه هم وعید و تهدیداست . 

(|تبسم ما آوحيي لك" من ربك ) خدای تعالی دراین آیه امر کرد دسولش 
را پمتابعت آنچه براو وحی میآر ند ازخدایتعالی ووحی و ایحاء إلقاء المعنی إلى النبینعَالا 
باشد از جپت پوشیده و وحی که اشاره باشد از آنجاست فی‌قوله « فاوحی اليه آن سبحوابکرة 
و عشي قرله ( لا [ 4 |۱۷ هو ) گفتندمعنی آنست که ایشان‌رادعوت کن باینکلمه و گفته! ند 
معنی آنست که متا بعت وح یکن که برتو کرده‌اند و آن وحی اینس ت که «لااله الا هوء آنگه 
گفت ( و آعرض ) و اعراضکن و بگرد از این‌کافران و مشر کان . عبدالله عباس گفت‌این 
حکم منسوخست باّیت قتال . و اصل اعراض صرف الوجه باشد الى جبة العرض برای آنکه 
سمت ناظر سمت طول باشد و آنچه بر چپ و راست او بود جهت عرض باشد و گنته‌اند الى 
العرض‌وهو الجانب وأعرض الشیء إذاظپر کأ نه مکن من‌عرضه ای ناحیته و منه قول‌عنتره(۲) 

« وأعر ضت البامة واشمخرت » 

٠‏ چننانکه گویند: « أکنتب" إذا امكن من كاتبه » و العرض خلاف الطول و العرض 
الجانب و عرض الرجل ما يمدح ويذم منه وعرضٴ الدنيامتاعما تشبیپاً بالعرض الذى لایلبث 
علی حد"لبث‌الاجسام» و عرض عرضه کردن چیزی باشد» واعتراض پیش آمدن باش . 

( ولو" شاءاله" ما آشر کو! )خدایتعالی گفت! گر خدای‌خواستی‌ایشان مشر ك نبودندی 
اگر گویند بنزديك شما اراده تعلق بنفی ندارد بل بچیزی‌تعلق دارد که حدوئش صحیح باشد 
حکم این آیه چگونه باشد ؟ جواب گوئیم مراد آن است که | گر خواهد ایشان دا بقهر بر- 
ایمان دارد س متعلق اراده در آیه محذوف است و آن حمل ایشان است بر ایمان بر سبیل 
قبر و الجاء و این اراده لابد محمول باشد براینوجه » از آ نجا که بادله درست شده است که 
خدایتعالی از کافران مرید ایمانست بر سبیل اختیار , از آنجا که امر کرده است ایشان را 


(۱) معنی که دور میز ند آنست که تفییر میپذیرد و بچنه گونه میآید . 
(۷) سهواست از مولف با تمحیف ناسخ و اين بیت اذ عمروبن کلثوم است نه عنترء و تمام این 
مسر ع«کاسیاف با یدیمصاتینا» نی بممهپدید آمد و کوهها سربر افراخت مانند شمشیرها در دست کسا نیکه 
آنهادا از نیام بیرون کشند . ۱ ۱ 
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بایمان » و امز امر نشود بی‌اراده آمر ماموز به را » پس حون برو جه اختیارلاید ا 
باشد این دا(۱) ۰ حمل مشیت برقسر والجاء باید کردن . | گر گویند جرابراینوجه‌ازایشان 
ایمان نخواهد ؟ گوگیم برای آنکه منافی‌حکمت بود و ناقض غرض جه غرض او تعالی‌بتکلیف 
تعریض ئوابست و تا بروجه اختیار و تردد و دواعی نباشد مکلف مستحق ثواب نبود چهالجاء 
منافی تکلیف بود. | گر گویند آیه دلیل میکند بر آنکه خدای تعالی از ایشان ایمان‌نمیخواهد 
گوئیم بلی دلیل میکند که ازایشان ایمان نمیخواهد براینوجه که گفتيم برسبیل قهر والجاء 
نه برسایر وجوه " واین تخصیص بدلیل عقل وقر آن و سنت کردیم . د گر آنکه | گر خدای 
تعالی هرید شرك و کفر بودی بایستی که مشرك و عاصی مطیع بودندی برای اسان 
آن باشد که آن کند که از او حواهند نه بینی که جون سید غلامش را 1 : ارید منك أن 
تسقینی الماء‌میخواهم تا مرا آب دهی او بر اراد او کار کند و امتثال مراد کند. او را مطیع 
خوانند وقولی که موّدی بود با نکه کافر و عاصی بکفر و عصیان طاعت خدای کرد ندقولی 
SG E‏ جع ناك عا پم حفسظاً ) گفت ما تورا بر 
ایشان نگپبان نکردیم نی نگمبانی که ایشان راازکفرپقهر من کنی وبا نگهبا نیکه باوجود 
و و میحافظت تو ایشان کر نیارند و اگر آرند بر تو تاوانی باشد (وما آنت علنهم 
و کیل ) وتو برایشان و کیل‌نه‌ای» وفرق‌میان و کیلوحفیظ آن‌باش که حفیظ آن باش که 
ایشان را نگه دارد از آنکه در کار ایشان خللی باشد, وو کیل آن باشد که قیام کند بمصا لح 
ایشان از مصالح دين و دنیا و این دو هیچ بررسول 6 مفوض نیست بل خداست جل‌جلاله 
که رقب وحفیظ افعال و احوال ایشان است و وکیل و کفبل ارزاق ایشان است. و اما آنچه 
بر رسول است ابلاغ وانذار است و گفته‌انه آیه بمکه آمد پیش از اهر بقتال : 

" قوله ( ولا تسوا النذین يدعلون من" دون ال -الایة) عبالعباس گفت‌سبب‌نزول 
آیه آن بود که حون اين آبه فرود آمد که دز نکم وما تعدون من دون ال حصب چجرنم الایة» 

مشر کان گفتند ای ع | گر تواز سب خدایان‌ما باز ایستی‌والا ما خدای ترا دشنام دهیم‌خدای 
تعالی این آیه فرستاد, قتاده گفت مسلمانان بتان‌را دشنام دادندی خدای تعالی نپی کردایشان 

را و گفتاشان سفیپا نند معمودان ایشان را دشنام مدهید که معنود شما را دشنام دهند. سدی 

:0 رود اون رات انتک هک مشرك نباشد اما باختیار خواسته‌است نه بجبر و 
اگر میخواست مردم دا بجبر بتوحید وادار کند هیچکس مشرك نميشد . 


۳ الا نعام(ج) آیة۱۰۲ إلى ۱۱۱ جه 
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وفات نزديك رسید مشر کان گفتند بیائیدتا بر آن‌مرد رویمو حجت براو گیریم و اورا گوئم 
که پسر برادر ترا از ما باز دار و الا تا امروز بجهت حرمت تو او را چیزی نگفتي م که تو 
پیر ماگی و سید مائی و الا بکشیم‌او راو آ ها و بنزديك ابوطالب رفتند ابوسقیان 
بود و ابوجپل ونضربن الحارث و اميه وا بى ابناخلف و عقبة بن ابی‌معیط و عمرو بن عاصو 
اینحدیث بگفتند ابوطالب کس فرستاد و دسول را چا حاضر کرد و گفت این قوم بنی‌اعمام 
تواند رسول گفت چه میخواهند ازمن؟ گفتند ما از تو آن ميخواهيم که دست از ما و خدایان 
ما بداری تاما دست‌از تو و خدای‌تو بداریم رسول تل گفت ! گر این یکنم شما مرامساعدت 
کنید بر کلمه‌ای که بآن کلمه برعرب وعجم مالك شوید وهمه جبان شما را منقاد شوند گفتند 
آ ن کلمه حست؟ گفت] نکه AE‏ « لااله الاالله » گفتند مااین نگوئيم وا با کردند | بوطالب 
گفت رها کن که ایشان این‌مساعدت نکنند با تو . رسول تلع گفت من بجز این داضی‌نشوم 
و اگر آفتاب بیارند و بردست من نند . گفتند یا از شتم و دشنام خدایان ما باز ایستی 
و الا که ما نین ترا و خدای ترا دشنام دهیم. خدای تعالی این آیه فرستاد و گفت دشنام مده 
خدایان ایشان را که پس ایشان مرا دشنام دهند بظلم و بی‌علم و سب و شتم و طعن و غمزه و 
إزراء بیکمعنی باشد و قوله ( فتسْیُواله ) محل این‌فعل نصب است برای آنکه جواب امر 
است بفاء وعلامت نص سقوط نونست (عدوا) ای عدواناً و ظلماً و نص او بر تمیز باشدوشاید 
که مفعول‌له باشد و یعقوب خواند وحن وقتاده و عطا درشاد عدو آ علی وزن فعولود گران 
عدواً على وزن فعّل بقالعدا عليه يعدوا عد وا وعدو" او عدواناً و هو محاوزةا لحدواعتدی 
اعتداء و تعدتی ۱۳ هم باین معنی باشد و استعدیت الامیر علی فلان ای تظلمت من عدوا نه 
فاعدا نی علیه ای أاله عنی» و آیه دلیل‌است بروجوب تقیه وزبان نگاهداشتن در جائی ووقتی 
که نه جای اظهار حق باشد. قدیم تعالی گفت با این‌مشرکان بساز و با ایشان مدارا کن که 

تو در سرای ایشانی و ایشان بسیارند و تویار نداری وایشان‌ساز دارند وتو نداری . 

و دارهم ما دمت في دارهم" وأرضهم ماششت فآ رضهم (۱) 

و جون رسولرابوقت ضعف تقیه فرمایند و ساختن امام اولیتر که پایةٌ او از پایپیغمبر 
فروتر باشد و آنگه رعیت که از هردو فروتر باشند بایشان اولیترووجوب دفع مضرت‌ازمقتضای 


(۱) مداراکن باایشان تادر سرای ایشان باشی وخودسند سازآنهادا هنگامیکه دوذمین آ نهاگی. 


وا دا رد و ود 


عقل است و شرع با وا است در قر آن وسنت ( 5- ندال ریتا لکل أمة لني ٠‏ کک 
ما بیاراستیم برای هرقومی‌کارشان . دراین چند قول گفتند یکی آنکه مراد بکارشان آنست 
که ایشان را فرموده‌اند از ایمان و طاعت بیانش « و لکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی- 
قلوبکم » یعنی چنانکه امت ترا ایمان فرمودم و بر آن تحریص کردم و ترغیب بامر و نهی و 
دواعی.امت سلف را همچنین کردمو هر تمکین که شمارا کردم و آنچه الطافمقر به است‌ازئواب 
و عقاب که با شما کردم با ایشان نیز کردم و آن مأمور به را عمل ایشان خواند و اگر چه 
نکردها ند. ویعضی ازایشان خود نکنند چنانکه یکی ازما گوید غلامش را که توکارخود میکن 
و عمل خود بردست میدار یعنی آنچه ترا کردنیست و ترا فرموده‌اند از رشد و صلاح حود و 
این قول حسن است و جیائی وطبری و رمانی. قول د گر آنست که ما مقر ر کردیم تاهرقومی 
آنچه ایشان بعلت کردند در مذهب و طریقه خود از حجت و شبپه و مراد بتزین عمل کمال 
عقل است و خلق علم که بان حجت بدانندو شپه بدانندو آنانکه در شپه آویختند براین‌قول 
نه از خدای باشد ازایشان باشد که نظر نکردند تا شبپه بحجت مشتبه شد ایشان را. قول سیم 
آنست که مراد بتزیین عمل اعلام ایشان است و خلق علم بحسن محسات و قبح مقبحات تا 
حسن کار بندند وازقبیح اجتنا بکنند. وجه چپارم ابوالقاسم بلخی گفت مراد آ نس ت که خدای 
تعالی مقرر بکرد در عقل هرعاقلی وجوب شکر منعم او و تعظیم حق او و و جوب امتثال امرو 
فرمان او اماچون مشر کان از آن که نظر نکردند اعتقادشان در معبودشان جنان بود که‌این 
نعمت از ایشانست این تعظیم ایشان دا کردند پس تقصیر و تفریط از ایشان آمد برترك نظرو 
إلا آنکه خدایتعالی در عتل مر کوز نکرد هردو قوم را از موّمن و کافر در این معنی بريكث 
حد است .آنگه برسبیل تهپدید ووعید گفت مرجع همه بامن است خبر دهم ایشان را با نچه 
کرده باشند یعنی جزا دهم ومکافات کنم . قوله (وأَفستموا با جهد آیانیم) چب نکب 
القرظی و کلبی گفتند سبب نزول یه آن بود که مشر کان گفتند یاچ تو مارا خبر میدهی که 
موسی را عصائی بود که بر سنگ زدی از او چشمۂ آب روان شدی و اگر بردریا زدی از او 
راهپای شك بیدا شدی‌وعیسی‌احیای موتی کردی وصالح رانافه‌ای بود ازسنگک برون آورده 
تو نیز آیتی بیار تا ما ترا تصديق‌کنيم. رسول گفت چه‌آیت خواهید ؛ گفتند اینکه کوه صفا 
برای مازر کنی وجماعتی مرد گان را زنده کنی تابرصدق تو گواهی دهند و حماعتی‌فرشتگان 
راا فرود ۳ رسول گفت که گمان چناننت | گر من ازخدای در خواهم وحدای 
تعالی اجاب تکند مرا باین چیزها شما هم ایمان نیارید » ایشان سو گندان گران خوردند که 


۲ الانعام(ه) آیة۲ ۱۰ لی۱۱۱ جه 


و و و دص و و هو ۱ 5 ۵۱ ۵6 ۵6 ۵ 5 و ۵ و ۵ ۵ ی دنت ۵ 5 تا ۵ ۵ و هه 0 0 و و HCCC‏ و هن و دوه و نف و و و و وا ۵ ۵ 0 ۵ص ۵ و هت 


ایمان آریم .صحا به گفتندیا رسول‌اله از خدای در خواه تا آ نچه ایشان مبخواهند بدهدرسول 
گفت تا با خدای مشورت کنم گفت بار خدایا تو دانی که اینان چه میگویند جبرگیل آمد و 
گفت تو مخیری اگر خواهی بخواه‌تا بدهم ولیکن پس از آن امپال نکنم اینان را بل‌عذاب 
استیصال کنم و | گر خواهی رها کن تا باشد که قومی از اینان و از نسل و اولاد اینان باشند 
که ایمان آرند . رسول ي گفت صبر و امساك اختیار کنم خدایتعالی این آیه فرستاد ودر 
او بیان کرد که اینان‌هم ایمان نیارند با این‌سو گند که میخورند گفت سو گند خوردند بطاقت . 
و غایت آ نجه ممکن‌باشد که بان و کرک خورندکه | گر آیتی باایشان أ ید ایمان آرند. آنگه 
گفت یا توجواب‌ده ایشان را و بگو که آیات بدست من نیست بامر خداست تابرتو اقتراح 
نکنند و قوله « جہد ایمانهم » نصب ا از فعلی محذوف ی حلفوا بالله و احتهدوا جہداً 
فی‌ایما نیم چنانکه گوثی تطلب جهدك و طاقتك ای تجهد جہدك و تطیق طاقتك . آنگه گفت : 
( وما بشمر کم ) ای ما یعلمکم چنانکه ما گوئیم تو چه دانی و در حرف ای" آنست کهما 
ادر یکم (۱) ۰ نگه مفسران وقر اء خلاف کردنددر آ نکه خطاب «ومایشعر کم» با کیست‌بعضی 
گفتند خطاب‌با مش رکان است که سو گند خوردند » ایشان را گفت شما چه دانید اينکه می- 
گوئید و این قول برقراعت آ نان باش د که( نها)خوانند بکسر همزه و گویند اینجا کلام تمام 
است و دا ناء کلام مبتداست ومعنی | نکه شما که مشر کانید چه دانید که عواقب کارهاچیست 
و هر کسی چیست » آنگه خبر داد ایشان را از آنکه ندانستند " گفتند حال آنست 
کم(ٍذا جاعت لا بۇ منون )۱ گراین آ یات‌بباید ایشان‌ایمان نيار ندو بدین‌قول«لا»زیاده نباشد 
داین قراءت ابن کثیروا بو عمرووشیلاست. ودرشاذمیجاهد وقتاده و | بن محیصن‌وجحدری» آعنی 
کسرةا لهمزةفی| ہاو بعضید گر گفتندخطاب باسسلما نان‌است کهایشان‌بنداشتند که| گر خدای 
تعالی این | یات‌اظهار کندایشان عند آن‌ایمان آر ند گفت‌ای‌قوم‌شما جهدا نید که حون آیتها بباید 
ایشان ایمان خواهند آوردن و براین‌قول «لا»زیاده باشد و التقدیر وما یشعر کم أن الایات 
اذا جاعت وون چنانکه گفت: « مامنعكك آن لانسجد» والمعنی آن تسجد وقوله دوحرام 
على قرية أهلكناها ا نم لا یرجعون » ای برجعون على أحد القولی و توله « قل تعالوا أتلما 
حرم ربکم علیکم ألا تشر کوا به شیا » و این بر قراءت آ نکس باشد که «أنپا» خواند بفتح 
همزه « و یشعر کم » رااعمال کند در أدبا و بعحی اهل معا نی گفتند «انپا» بمعنی لعلپاست و 


(۱) یعنی در قفرآءت ابی‌بن کب بجای «مایشر کم» آ مدهءاست«مااددیکم» : 
- 


و و و و وا وه و و و اوه و و او وا او واه و و ود و ون و و وا و او و و او و و ات وا وا وا و وا او و و ۵ ان و و ان اس سا دصر REBAR!‏ ها اد ۵ ۵ تا 0 00 تن و ۱۳۰-۵۵ 


التقدیر وما یشعر کم لمل ۲ جات ال يات لايۇمنون. ودر a‏ بی«لعلپا» یقولالعرت‌ات 
السوق انك تشد نشتر ی شا ای لعلك 3 این را نظا یں پسیار است در شعر عرب قال‌عدی‌پن زید: 


اعاذ ل" ما بدريك آن" منت إلى ساعة في الَو مأ وني ضحی‌الد (۱) 
اي‌لعل. و قال در يدبن الصمة : ۱ 

در يني أ طو ف ف السلاد لانئني آری ماتر وان أو" بخسملا مخلدا )۲( 
و قال آخر : 

و الرسات آن ان شا 
آی لعلنا. وقال آبوالنجم 

فلت" لشَيبان ادن" من لقاثه آنا نى الوم من" شوائه(4) 


ای لعلنا. فر اء گفت تقول‌العریلعأكو لعنك‌ورعنك وعلك ورا نك‌وار نك بمعنی‌واحد 
و ابن عامر و حمزه و جحدری خواندند لا تومنون بتاء الخطاب جنانکه خطاب با مش کان 
باشد وما یشعر کم ایا المشکون‌آن" الایات اذا جاءت لا تومنون بهاء ودر حرف ا یی آنست 
که : لملکم [ذاجاءتک لا تمنون . قو له ( و ةلاب آفشد تیم" وأ بصا رھ هم - الایق ( 
حقتعالی گفت ما بر گردانیم دلها وجشمپای ایشان‌را برسبیلعقوبت بیانش ( کا ؛وّمنوا 
به ول مرت ) جنانکه ایشان‌باول‌بار ایمان نیاوردند ما بوقت دوم دلهای ایشان‌بر گردانیم 
و در کیفیت تقلیب القلوب دو قول گفتند: یکی آنکه ابوعلی گفت این در دورخ باشد که ما 
دلهای ایشان وچث,پای ایشان برانگشت(ه) دوزخ بگردانیم چنانکه ایمان نیاوررندبرسبیل 
جزا. قول دیگر آ نست که دلهای ایشان و چشمپای ایشان بر گردانیم بغمو حسرت و نفسپای 
ایشان منزعج کند . ودره کنا ۳ بو منوا دو قول گفتند: یکی آنکه اگر این آیات باریم | 
هم ایمان نیارند چنانکه بآیات اول ایمان نیاوردند. قول دوم نست که | گر ایشان را که 


(۱) ای سرزنش‌کننده من چه دانی‌شاید مر گك من تاساعت دیکر امروذ فرا رسد یاچاشت‌فردا. 

(۲) بگذاد من در ذمینها گردش کنم شاید معتقد شوم آنچه شما مستقد هستید ( که مال دا باید 
نگاهداشت و نبخشید) یا بخیلی را بیا بم که پیوسته وجاویدان مانده باشد یعنی چون کسی جاودان نمی- 
ماند بخل بمال سودی ندارد . 

(۳) آیا شما ما دا بسافرت میبرید شاید فضای منزل یاآثاد چادر آنان دا ببینم . 

(۶) شیبان راگنتيم بلقای او نزديك شو شاید این مردم دا از کباب اوصبحا نه طمام دهیم. 

۰ یعنی ذغال‎ )٥( 


ت لا نعام(د) آ یة۱۱۲ إلى١١٠‏ جه 


as ke i BO FS ۵ êg gD f E BH EE E bı gt FR me oa O ات‎ O RSM me و‎ 


۱ با دنا آرند هم ایمان نيار ند حنانکه گفت د 0 والعادوا لا نپوا ء: عبه » Ne‏ 
وجه تشبیه آ نست که عقو بت ایشان وقت گناه‌ایشان باشد و ضمير در «به» محتمل است که راجع 
باشد با قر آن و محتمل است که راجع باشد با رسول تم و دلیل بر آنکه این تأویل چنین 
است آ نس ت که گفت « کمالمیومنوا»نفی ایمان‌حواله بایشان کرد و اگر بمنع خدای ممنوع 
بودندی و خدای تعالی ایشان را منم کردی از ایمان این در حق ایشان دروغ بودی وطلم 
و کلام متناقض بودی و اگر خدای ایشان را منع کردی از ایمان ایشان مأمور نبودندی 
بایمان, د گر آنکه تقلیب القلب و العین مانع نباشد از ایمان نه‌بینی که نابیناگی که فسادچشم 
است بیکبار هم مان‌نیست از ایمان . و حسین بن علی المغر بی‌گفت مراد آنست که من داز 
دلهای ایشان و خیانت چشمپای ایشان و آنچه دلپای ایشان پوشیده دارد بینم چون کسیکه 
کاری ازروی بر روی گرداند حقیقت آن‌ودخلت ۳ بدا ند یعنی دلپای ایشان را بر گردانیدم 
باطن بخلاف ظاهر است قوله ( و نذ رهم في طقبانهم یعمهوت ) و رها کنیم ایشان را 
تا سر در جهل.و عمایت خود نهند یعنی تخلیه کنیم و تمکین دهیم از میان ایشان و اختیارتا 
آن کنند که ایشان خواهند و آ نچه از ایشان آید باختهار ایشان آید و این دلیل آن نکندکه 
خدای تعالی چون تخلیه کرد مرید باشدطغیان ایشان‌را برای نکه رسول لم وامام‌مسلما نان 
که جهودان را تمکن و تخلیه کنند از آنکه در کنشت شوند دلیل نکند که مریدند آنراو 
گفتار و فعل ایشان را و طغیان مجاوزةالقدر باشد « انا لما طغی الماء » و عمه تحير باشدیقال 
عمه یعمه عمباً ذا تحير فپو عمه و عامه و رکب رأسه من غير علم و بصيرة . 

[ تم الجزء السابع‌من‌تفسیرالقر آن ویثلوه فى المجلد الثامنة قوله تعالى «ولواننا نزلنا 
الیپم الملائكة الاية ]. 

و ناسا لبهم الملنكة ونیم نی وعشرنا عنم کل کي 
وا گراینکه‌ما فر و فر ستادیم بسویشان‌فرشتگان‌وسخ نردم رایشان‌رامردگانو کرد آورده‌بودیم بر ایشاد هرچیزیر | 


۱ 6 ° ود ق ‏ ۱ u‏ ۵ء ر ۾ ® ۳ ۳ ے "و ی 
قبلا ما کانوا منوا إلا آن بشاء الله ولکن | کترهم تجپاون (۱۱۲) وكذلك 
کرده کرده نبودژد آنان که بگروند مکی اینکه خواهد خد| رش فنشعر. اشان تمیدا نند و همجن 


جا لکل ت بی ده شیاطین الا نس و آلجن . بوحی بوم إلى بمض رن 


گر دا یدیم برای هر پیغم‌بری دشمنی از دیوان آدمیان و جن وحی کنند پاره ایشان بسوی پاره آراسته 


جح ۵ حرء - ۸ ~o‏ 


جوا تا وج و وج و وا و و و و و و و و وتو و و و و وا دا و وا وا اد و و دا و وا و و وا و و هام ۵ و و ناه ماد و و و وج وا او و رو و جوا او او و و و و هوجو 


۳ رورا و رابك ما فعاوه غذرهم وم فر ون (۱۱۳) و لتصنی 
گفتار باطل‌راآزروی‌فر یبو ا گرخواست‌پرورد کارت‌نمیکردند آنراپس‌وا گذارایشانراو آ نچه‌دروغمی دند ند وتا بگراید 

۰ اور ال ۳ 2 ی ماه ی ا و‎ er 

لها فدة الذين لا یوّمنون بالاخرة و لیر ضوه ولیقتر فواماهم‌شقتر فون (۱۱4) 

و e‏ ات ۳ قوب و ۳ یه N‏ ۳ ابو یز 

ا E e‏ اد شده و7 نانک بان 


۳ 7 ر سس و و و ۱ - » ی‎ ٠ 
الكتاب راھ رل من ربك بالق فلا نكو ن من المنترن (۱۱۵) و‎ 


کتاب هید نند بدر ستیکه اوفروفرستاده ات از پردرد گارت بر استی‌پس دموده باشید ازشك کنند‌گان ر 
ی و سس ٩‏ ت ی ر 9 ۳ e‏ 
نت کلمة ربك صدفا و عدلا لا مبدّل اکلاته و و السمیم ليم (۱۱۷) وإ 

۱ 4 
۰ سکن پرورد گارت ارروی را E‏ ھک دانااست i‏ 


طم آکثر من في الادض بضلوك ن سبیل لل ن : قبعون . الا الط وان هم 


سیر دررمین ات e‏ ون | پیروی ن مکر کمانر او نیستندا یشان 


۳۳۶ 2۳ O 


E 
إلا بفرصوت (۱۱۷) إن ربك > هو أغلم من یل عن سسبیله وهو أعلم‎ 
مگر گزاف گویان بدرهتیکه پروردگار تو او دانا تراست بکسیکه گمراه میشود ازراه او واوداناتراست‎ 
وی ی‎ 
)۱۱۸( با لمتدین‎ 
ترا ان‎ 
قوله ( و لو" أَشٌنا) عبدالّة عباس گفت آیه درشان آن جماعت کفار آمد که خدایتعالی‎ 
نست که ایشان ایمان نیار ند و بر کفر اصرار کنند تابمردن. ابن جریج گفت آیه در آنان‎ 
آمد که ایشان اقترا ح کردند و آیات خواستند ازرسول ب وسو گندخوردند که ا گر آیتی‎ 
آید و معجزه از آن مقترحات ایشان ایمان آرند خدای تعالی رد کرد برایشان و بیان کرد‎ 
رسول را که درو غ میگویند.چه | گرمافرشتگان را از آسمان بزه‌ین فرستیم بایشان‌ومرد گان‎ 
را با ایشان در سخن آریم وزنده کنیم برایشان از هر جنسي جماعتی را تا معاینه بینندایشان‎ 
ایمان نیارند مگر آنکه من خواهم که ایشان‌را قپر کنم برایمان و ایشان از رسول یَاین‎ 
آیات اقتراح کرد ند فی‌فو له : داوتأْتی بانله و الملاگكة قيا » و فوله : « و قالوا لولا انزل‎ 


ا الا نعام(ج) آیة۱۱۲ لی۱۱۸ o‏ 


الیه ملك الاية ‏ » گفتند چرا فرشتگان بزمین نمی آیند برای او تا برصدق او گواهی دهندو 
جرا زنده نمیکند مرده راهمچه عیسی و قوله( و کله ہم المو نی ) کنایت است ازاحیاء مو تی 
ولیکن در این فايد؛ د گر اس ت که اگر احباء گفتی آن فائده نبودی و آن آنستکه پا آنکه 
زنده شوند گواهی دهند برصدق او تاما دا آیتی دیگر باشد پس‌در ضمن «و کلمهم»این مزیت 
هست و در احیاء فایدء سخن گفتن و گواهی دادن نیست و روا ٍ-اشد که مر اد آن 15 
مردگان با ما سخ ن گویند در آن حال که مرده باشند و در ایشان حياة نبود چه این‌نوعی 
باشداز معجز خارق عادت و بر این قولآیه برظاهرخود باشد ( و حشرنا علنهم کنل 
شي ء قبلا) حشر در لغت جمع باشد و در قر آن کنایت است از بعث و نشور وزنده کردن 
خلقان بجمع جمله را . یا قومی بسیار مجتمع‌را گفت | گر چنانکه ایشان خواستند از 
هر جنس و صنفی جماعت‌بسیار رازنده کنيم (ما کانو | لبوّمنوا )هم ایمان نیارند ابن‌عامر 
و نافع و ابوجعفر خواندند قبلا بکسر قاف وفتح باءوباقی‌قر اء بضم قاف و باء. |بوزید گفت 
معنی آنستکه مقابله روی با روی ومعاینه یقاللقیت فلاناً فلا و قبلا و قبلا وقبیلاای‌مقا بلة 
و مواحپة همه بيك معنی باشد و این قول شامل است هردو قراءت‌را.ابوعبیده گفت قبلا ای 
مقابلة و معاينة بر قراءت ابن عامر و نافع فأما بر قراعت باقی قراء که بضم خواندند سه 
قول گفتند : یکی آنستکه عبدالله عباس و قتاده وابن زید گفتند معنی آن استکه مقابلت‌بمعنی 
قراءت اول . قول دوم مجاهد گفت معنی آن استکه گروه گروه و حماعت حماعت ؛ براینقول 
قبل‌خمع‌قبیل باشد و قبیل جمع قبیله کسفینه وسفین و سفن جمع‌جمم باشد. قول‌سیم فراء 
گفت معنی قبیل کفیل و پایندان (۱) باشدو قبل جمع او باشد کرغیف و رغف لقوله تعالی 
داو ا بل و الملائكة قىيلا » ای ضامناً ۰ ابوعلی فارسی گفت این وجه ضعیف است برای 
آنکه چون بحشر و احیاء‌ایمان نیارند که معجز باهر باشد بکفالت و ضمان که معجز خارق 
عاده نباشد هم ایمان نیارند و این بس طعنی نیست برای آنکه روا باشد که معجز حشر باشد 
و کفالت برسری ( ۲ ) بیا نی دیگر باشد چنانکه شرح دادیم فی‌قوله تعالی « و کلمپم|لموتی» 
و قوله « ما کانوا لیوْمنوا »این لام م کد نفی است تا قطع طمع دسول تلم کند از ایمان 
ایشان چنانکه یکی از ما گوید . ما کنت لافعل کذا . من از آن نباشم که این‌کنم . و قوله 
(ا ۷" آن" تشاء اله) إلا آنکه خدای تعالی خواهد . حسن بصری گفت‌الا که خدای تعالی 
(۲) پرسری یعنی بعلاوء . 


خواهد که ایشان را بر ایمان جبر کند یا آنکه ایشان را از اضداد ایمان منم کند تا از ایشان 
جز ایمان در وجود نیاید . ابوعلی گفت إلا | گر خدای بخواهد که ایشان را بقهر والجاء‌بر 
ایمان دارد یا آنکه علم ضروری در ایشان آفریند و معنی متقاربست و اگر چه وجه مختلف 
است . وفایده‌استثناء آن است که چون خدایتعالی ایمان‌از ايشان نفی کرد نفی بلیغ » باوجود 
این همه یات باهره دانست که ببری مردمان ضعیف بصیرت بی‌علم را گمان آن آید که 
ایشان دراین‌اصرار تعجیزخدای میکنند گفت « إلا أن یشاء‌اله » مگر خدای خواهدکه‌ایشان 
را جبر کند بر ایمان تاکس آن گمان نبرد ولاید است این مشیت را حمل کردن برمشیت 
جبر و | کراءو إلا خدای تعالی‌مرید است‌ایمان ايشان را بر وجه اختیار برای ادل ه که گفتيم 
و این آیه دلیل میکند بر آنکه خدای تعالی مریداست باراد محدث برایآنکه استثناء‌دلیل 
میکند نهبینی که چون کسی گوید . لا أفعل ذلك إلا آن تفعل . من اینکار نکنم تا تو نکنی 
بپرحال ‏ نچه موقوی باشد بر محدث قدیم تتواند بودن * س‌ایمان ایشان را نیست ودروجود 
موقوفست بر ارادءٌ خدای تعالی | گر دروجود آید باراد او باشد(۱) چگونه توان گفتن که 
[راده قدیم باشدو ایمان‌ایشان محدث ؛نه‌بینی که محال بودی | گر گفتی ایشان ایمان‌نیار ند 
الا آ نگه که خدای عالم باشدیاقادر برای | نکه‌این‌دو وصف‌خدای دا متجدد نیست پس آیه‌دلیل 
بطلان مدهب هردو قوم میکند آنکه مرید دائی گوید يابا رادت قدیم جنانکه بیان کردیم ۰ 
( ولکین أکنتر م بجهلدات ) ولیکن بیشترایشان جاهلند یعنی جاهلند با نکه‌خدای 
تعالی باایشان هرچه خواستند بکند هم ایمان نیارند بطوع و در آیت دلیلست بر آنکه | گر 
خدای تعالی دانست ی که ایشان را آنچه که خواستندی بدادی ایمان آوردندی بکردی تا 
ایمان آوردندی و این دلیل کند بر فساد قول آنکس که گوید روا باشد که در معلوم لطفی 
باشد که خدای تعالی داندکه | گر باکافر بکند کافر عند آن ایمان آرد و آنگه‌نکند »برای 
آنکه | گر باشد واجب بود بر خدایتمالی که بکند تا کافر ایمان آردو الاموّدی بود بانقض 
غرض او و منافی حکمت باشد قوله : 
( و کتدالك جعلننا لکل" نسي عداو) وجه تشبیه در کذلك محتمل است دووجه 
(۱) یمنی اراده خداوند تعالی حادث است برای آنکه ایمان آنها که فعلانیست اگر موجودشود 
حادث خواهد بود و متوقف براراده حق و چیزی که حادث متوقف براو باشد البته حادث است ومقصود 


از این اراده آن است که فعل‌یس از آن بی‌فاصله حادث شود و در اصطلاح متکلمین اراده درمعنی‌دیگر 
هم استعمال کردها ند و آن‌علم باصلح و قدیم باشد وازمحل نزاع خارج است . 


را. یکی آنکه حنانکه دک بغمبران را دشمن بودند همچنن ترا دشمن‌باشند. و وجه ۳ 
آنکه چنانکه تمکین و تخلیه کردیم دشمنان پیغمبران را همچنین دشمنان ترا تخلیه کنیم و 
تمکین و منع نکنیم ايشان را بقپر و جبر اما جعل را در آیه تفسیر او چپار وجه گفته ند 
یکی حکم و تسمیه. ما حکم کردیم با نکه ایشان دشمنند و ایشان را دشمن نام نهادیم و حکم 
و تسمیه تابع محکوم و مسمی باشدو اثر نکند در تغبیر آن بل تعلق او بآن‌علی ماهو به‌پاشد 
و وجه دوم آنست که بمعنی تخلیه و تمکین‌است» و تخلیه و تمکین از شرایط تکلیف است چه 
ااگر مکلف ممکن ومخلی نباشد ملجاً و مضطر باشد و این منافی تکلیف بود و روا باشدوجهی 
دگر و آن آنست که چون خدای تعالی بر رسول چ نعمتهای عظیم کرد که دشمنان او را 
پر آن حسد کردند شاید تا گوید « جعلنا » ما کردیم آن دشمن را برای آنکه سبب عداوت و 
حسد ایشان آن نعمت باشد که‌او کرد. نه‌بینی که یکی از ما چون بریکی نعمتی کند اورا از 
آن سب دشمنان و حاسدان خی ند گویند حعلت لك اعداء وحساداً من ترا دشمنان وحاسدان 
بدید آوردم؛ ووحه د گر این گفتند که ماترا وپیغمبران رافرمودیم که کافر ان را دشمن گرید 
و با ایشان معادات کنید چون چنین بود ایشان نیز معادات کردند پس سیب دشمنی کافران‌از 
دشمنی بیغمسران بود ایشان را و آن دشمنی بامر خدای بود پس این معنی از جپت او بوده 
باشد و این نیز وجبی لطیف است و حقتعالی این بروحه تسلی رسول تا گفت تا بدا نند که 
این دشمن نه اورا تنب بوده‌است‌پیش اذاو پیغمبران دیگر را دشمنان‌بوده ند. اما شیاطین انس و 
جن گفتند مراد مرد انس و جن انداژ جمله کافران و این قول قتاره و حسن و مجاهداست 
و قوله «عدوآ» مفعول دوم « حعلنا » است و شیاطین بدل اوست و قوله (وحی, بمضهم إلى 
بعض, ) وحی القاء كلام حفی باشدو آن دعوت انس‌ووسوسه جن بود . و ( زر خرف القوال ) 
سخن آراسته‌باشدچنا نکه ما گوگیم‌سخن‌بنگاد(۱)وزخرف زینت باشد و کلام مزخرف ایمزین 
و زخرف زر باشد همچنین › و( غراوداً ) نصب او برمصدر باشد از فعل محذوف و شاید 
که مفعول له باشد آنگه گفت ا گر من خواستمی که‌نکنند بر سیل قپر و اجبار نکردندی 
ولیکن نخواست برایآنکه اراده‌چنین منافی‌تکلیف‌باشد آنگه گفت ( فذر م ومایفترون) 
رها کن ایشان را بآن دروغ که میگویند یعنی ايشان را باختیار خود رها کن و بقبر منع 
مکن ایشان را که خدایتعالی ایشان‌راهکافات کند. و این بررسیل تهدید گفت ایشان‌راچنا نکه 
گفت « اعملوا ما شثتم » نه آنکه این بر حقیقت امر است بل‌تهدید است» و باقر تچ گفت 
(۱) نگاد نقش کردن است . ۱ 


معنی آ نکه«یوحی بعضیم الی‌بعض» آنست که شیاطین یکدیگر را بینند بپری بپری رابیاموزند 
آنچه خلق را بان اغوی کنند قو له : 
( و لتضغی ) صغو ميل باشد يقال صفی الیه |ذا مال إليه یصغو صغواً و صغيت صغياً 
بالواو والياء و آصفیت إليه إذا استمعت إليه برای آنکه گوش بجنبا ند با او وزبان ما آن است 
که گوش‌باو کرد قال الشاعر : 
آتری‌السفیه به عن كلل احلكَمة ‏ رذع و فيه ال السشبیه صفا؛(۱) 
و يقال أصغيت الاناء اذا أملته » ومنه‌الحدیث «ان رسول الله أصغى لما الاناء «ای‌للپرة» 
و قال نپا لیست بنجسة انپامنا لطوافین علیکم والطوافات » رسول ی | نای خود برای گر به 
بجنبانید تا آب باز خورد و گفت او پلید نیست که او از جمله گردند گان است برشما. و لام 
فی‌قوله «ولتصفی»تعلق داردبقوله«یوحی»و معنی آیه آنست که شیاطین انس و جن وحی والقاء 
میکنندسخن آراسته را بررسیل فرود تا دلپای کافران بایشان میل کندنو بآن ازحق‌بجنبا نند 
( ولیرضوه ولیقتترفنوامام مقت رفوت ) ونیزتا بسندندونیز آنچه خواهندکردن‌بکنند 
و این قول عبدالهُ عباس و ابن زید و سدی است و این‌اولیتر است از آ نکه‌«جعلناءبعامل کنند 
در او برای آنکه این همه اضافه باخدای بایدکردن و این شطان را لایق تراست از آنکه 
بخدای تعالی وا گر تعلیق لام کنند بجعلنا لاملام غرض نباشد لام عاقبت باشد واين قول زجاج 
و ابوالقاسم بلخی است قول اول اولیتر است برای آ نک هکلام باوبرظاهر خودمی‌ما ند.وجبائی 
گفت لام امر مغایبه است و معنی تهدید چنانکه اعملوا ماشئتم و این خطاست برای آنکه آن 
لامجزمفع ل کندو اینجافعل مجزوم نیست | گرلام امر بودی و لتصغ‌بایستی. و کناية فی‌قوله و 
لرضوه‌راجم است باهزخرف القول» والقرفة الکسب »والاقتراف الا کتساب‌والقرف القشرو 
القرف القذف يقال قرفة بکذا إذا رماه به و طعنه به و اصل قرف قشر است و اقترف الکنب 
أى افتراء قال الشاعر : 
آعّا اقتراف الکذب المّتراوف تقوی المي" وعفتة العفبيف (۲) 
قول (] فش رال نی تحکتما) خدای تعالی فرمود رسولش رکه بگو این کافران 
را که جز خدای حا کمی طلب خواهم کردن؟بر اف استفهام و معنی انکار . و«غير »منصوب‌است 
(۱) متصود ازمحکمة هرسخن حق وثابت است و تغبیه کلام باطل وشبهه ناك متتبس از محکم و 


متشابه قرآن و شاعر گوید مرد بیخرددا بینی از هرسخن حق اعراض‌کند و بمتشابه کوش فرادارد. 
(۲) از کار بیانداخت و مانده ساخت دروغ ساختن تقوی مرد پرهیز کار وعفت پادسادا . 
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برفعلی محنوف که این فعل ظاهر او راتفسیرمی کند والتقدیر ابتغی غیرالله أبتغی حکما. و 
برای این‌فعل‌را تأخبر کرد که استفهاء‌را صدر کلام باشد وحکم وحا کم‌یکی باشدو گفتهاند 
حکم ازحا کم بلیغ تر است و گفته‌ا ند حکم آن باشدکه حکم جز بحق نکندو حاکم‌حکم 
هم بحق کند وهم بناحق . ومعنی آیه تقریع و ملامت ایشانست بر آنکه توقع کردند کهرسول 
5 با ايشان بسازد برحکم یکه ایشا کنند رضا دهد ( وهو الذي أ نز ل )دواوه‌حالست. 
واو آن‌خداست که کتاب بر شمافروفرستاد( مقصل) بتفصیلو کتاب‌راوصف کرد با نکه‌مفصل‌است 
یعنی من و مشرو حودر او اشتاه و التباس نیست چنا نکه گفت دکتان فصلت آباته » و بروحه 
الغاز و تعمیه نیست ودراو معانی مفصل است و دلائل ملخص و نصب او برحال است ازمفعول 
و گفته‌انه معنی آنس ت که در او فصل و فرقست بین الصادق و الکاذب › و گفته‌اند در او فصل 
است میسان حلال و حرام و شرایع و احکام و کفر و ایمان و هدی و ضلال این قول حسن 
بصری است ( والذین آتیناهم الکتاب ) و آنانکه ما ايشان را کتاب دادیم از جپودانو 
توسایان میدانند که این کتاب قر آن منزل است از خدای تعالی» وخدایتعالی آن‌را فرستاده 
است بحق و این را برعموم حمل نشاید کردن برای آنکه بیشتر اه لکتاب این‌نمیدا نند این 
محصوص باشد پاحبار و علماء ایشان که دانند و عالم باشند بتوراة و |نجیل و ذ کر رسول 
آنجا خوانده ودیده باشند. وابن‌عامروحفص‌خواندند ( مزل )بتشدیدزاء من‌التنزیل» وباقی 
قر" اءهمنزل»بتخفیف من الانزال‌ومعني متقارب باشد. وقوله (الحَق" ) در او دو قول گفتند 
یکی آنکهآ نچه در او هست حق‌وصدقست. ویکیآنکه آنزله بالدلالة و البرهان ا گر گویند 
چگونه روا باشد که کافران را وص ف کنند بآ نکه ايشان حق میدا نند و آنکه حق داند ممن 
باشد و احباط بگوی تا توانی گفتن (۱) که پس از علم مرتد شود و منکر و کافر گوئیم‌از 
این چند جوابست یکی آنکه مخصوص است با نکه در مستقبل ایام ایمان آوردند ؛ وا گرحه 
در آن حال موّمن نمودند بقرآن .در آن وقت عا لم بود ند بقر آن و آنکه از نزديك خدا 
است »ولیکن این مقدار ایمان نباشد که ایمان عبارتست ازمجموع علومی که تا مجتمع‌نشود 

(۱) معنی عبادت اینست که معتقد باحباط باش تابتوانی کفر بعد از املام دا تصدیق کنی و اگر 
باحباط معتقد نباشی باید REE‏ مسلمان مرتد نمیشود چون اگر مسلمان مرتد شود بايد ثواب 
مسلمانی او باطل‌شود و آن‌احباط است» وشیمه‌احباط دا باطل میداند وگوید ثواب مسلمانی هر گزباطل 


نمیشود واگر گوگی مسلمان که مرتد شوداول ثواب مسلمانی باو میدهند پس ازآن بر کفر عذاب‌میکند 
گوگیم عذاب پس آذثواب درقیأمت جا یز نیست ۰ 
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ایمانش نخوانند از علم فا رات کال 27 
پروحه روا باشد و جه نباشد ؟ و علم باموت و امامت و علم بئواب و عقاب »و این در اوقات 
بسیار حاصل آید . جواب دوم آنست که این دانند ولیکن نه بروجپی که مستحق واب‌باشند 
بر آن برای آنکه نظر ايشان دردلیل نه از وجه وجوب نظربوده باشد بل برای وجهید گر 
نظر کرده باشند پس ایشان‌را علم حاصل آید ولیکن بر آن مستحق ثواب نباشند. جوابد گر 
آنست که محتمل باشدکه معنی این‌بود که ایشان بنزديك خودودر ظن و اعتقاد خودعال باشند 
برای آنکه چون اعتقادصحت‌تورات دارند ودر آنجا ۳۳ رسول E‏ باشد و ابشان اعتقاد 
کرده باشند که هرچه در آ نجاست حقست ولیکن نه از دلیل دانند ایشان بنزديك خودعالم 
باشند بآ نکه قر آن منزل است بحق . وجواب چپارم آنست که مراد با نانکه ايشان را کتاب 
دادند مومنانئد و مراد بکتاب قر آن است خدای تعالی قر آن را بسار جایپا کتاب خواند 
فی‌قوله «الم ذلك الکتاب لاریب‌فیه » وفی قوله « و انه لکتاب‌عزیز » وفی قوله : «حم‌والکتاب 
المین » ود گر آیتہاء و بر اینوجه سوال ساقط شود ( فلا تکوانان" من لمرن ) آنگه 
ام ر کرد اورا که‌از جملهُشا کان نباشد و شاید که مراد او باشد و لیل بکند بر آنکه‌اووقتی 
شاك بود چنانکه گفت « ئن اشر کت لیحبطن عملك » و روا بوږ که خطاب باو باشد و مراد 
امت چنانکه گفت «یاایپاالنبی اذا طلقتم النساء » والمرية والامتراءالشك. قوله : 

(وتمّت کلمَة ربك صدقاً و عدلا) کوفیانو یمقوب‌خوا ندنده کلمقر يك» برتوحیدو 
باقی قراء خواندند « کلماتربك»‌علی الجمع و این جمع سلامت باشد مفسر ان گفتند مراد 
بکلمه و کلمات وعد است و وعید که خدای تعالی کرد بثواب و عقاب که در آن تغیبر و تبدیل 
نباشد « صدقاً و عدلا» براستی و راستان و آن دو مصدر است در معنی حال ای صادقة وعادلة 
چنانکه گفت «قل آرأيتم ٍن‌اسبح‌ما کم غوراً »ی غائراً و بعضی مفسران گفتند مراد بکلمات 
شرایع است و قول او درست نیست برای آنکه شرایع را نسخ در او شود و خدای تعالی 
مبدلی نباشد کلمات او را » مگر آنا ن که اینقول گفتند تأویل‌کنند بر آنکه لا مبدل لکلماته 
غیره » بدل کننده نباشد کامات شرایع اورامگر اوءو بقول‌او ل کلام بظاهر خود باشد وحاجت 
نبود بتقدیر محذوفی. و کلمه يك سخن باشد و کلمات و کلم جمع او باشد برقول بعضی‌نحویان, 
و سیبویه گف ت کلم جمع کلمه نباشد که حروف‌جمع باید که بیشتر از حروف واحد باشداین 
از باب تمر وتمره باشد و کلمه کنایت باشد از جمله کلام بسیار چنانکه گویند کلمه زهیر أی 
قصیدتعو کلمة سای خفبته وقوله « ف سکلت" رب" نی ی سرا یله 


2 الانعام (ج) آیة۱۱۲]لی۱۱۸ جه 


گفتند آن وعده خواس ت که داد ایغان را من قوله « و نرید آن نمن علی الذین استضعفوافی 
فی‌الارش الاية + و مجاهد گفت فی‌قوله تعالی « و آازمپم کلمة التقوی » که آن کلمه گفتن 
لااله الاالله است وبراین تفسیر دادند آن‌را که گفت« إليه يصعد الکلم الطیب » یعنی لا اله الا 
هو « والعمل الصالح يرفعه » ای الصلوة الخمس و حقیقت اين در کلام باشد و حد کلمه هر- 
لفظی باش دکه دلیل معنی کند بوضم و فرق از میان‌او, و کلام آن باشد که کلام بنزديك اهل 
نحو جمله باشد از فعل و فاعل یا مبتدا وخبر؛ و کلمه مفردی باشد از اسم یا فعل یا حرف و 
براین قاعده مپمل را کلام نخوانند ایشان مگر برمجاز» و بنزديك اهل لغت ممل کلام باشد 
لقولیم هذا کلام لا فایدةفیه, و هذا کلام لغوء وهذا کلام مپمل . و بنزديك متکلمان حد کلام 
گفته‌ايم که آن باشد که نظم کنند آن‌را از دو حرف یا بیشتر از این حروف مقوله (۱) چون 
در وجود آید از کسیکھ از او یا از قبیل او فایده صحیح بود و برایں قاعده مهم کلام باشد 
و در یه دلیل است بر آنکه کلام خدای محدث است لقو له « و تمت » برای آ نکه گفت تمام 
شد و آنچه تمام شود پس از آنکه تمام نباشد محدث بود قدیم نبود » برای آنکه معنی تمام 
حصول چیزی باشد پس از چیزی » و تبدیل چیزی بجای جیزی نادن باشد . به‌ضی مفسران 
کت هه | نک کی اند ا با کم اید نک یت وا کی ی وهی مره ماشه ا 
اگ ر کسی قصد کند و چند جامع بنویسد و یکحرف‌با کلمه‌ای‌بدل کندهر کس که بیند آنرا 
تغییر کند و بحد خود پاز برد . . قتاره گفت | گر لفظش بگردانند أحکامش نتوا نند گردانیدن 
چنانکه اهل کتاب بعضی القاظتوزات‌بگردا نید ند احکام را تفیر تتوانستند کردن» و بعضید گر 
گفتند معنی قوله « تمت كلمة ربك » EI‏ از پس یه میاید و سوره از بس سوره‌تا 
تمام شد ( وهو السمسم الءلم') اوشنوا وداناست . 

قو له (وان تطم" اکتر من فِ الارض الات( این یه خطا بست رسول را نو 
مراد او و جمله امت گفت | گر طاعت داری بیشتر اهل زمین را ترا از راه حق ببرند برای 

(۱) بنظر میرسد که بامعنی لغوی فرق ندارد چون‌درلفت هم اداه یکحرف دا تکلم نگویندوچون 
کودك بيك حرف تکلم کند مانند بب یا قق نگویند بسخن آمده اما دقتی دوحرف مختلف داتوانست 
باهم تر کیب کند گویند پسخن آمد مانند آب و حروف مد دا بحساب نیاورند و تکرار یکحرف دا نیز 
اعتبارنکنند. و شهید در مبحث صلاة شرح لمعه گوید ادای یکحرف معنی داد بقصد فهماً ندن معنی کلام 
ا عرف و لغت مانند ق درعربی ونه ودو درفادسی, وادای حروف را از طوطی و امثال آن‌تکلم 
نگویند چون زاو واز قبیل‌اد. افاده معنی» صحیح نیست . ۱ 


ور را و و رارصا و ۱ 


آنکه بشتر اهل زمن کافر بودند در آنوقت . و طاعت امتثال امر باشد بااراده هر گه که 
مطیع دون مطاع باشد در رتبه ء و اجابت مراد سایل بدادن باشد بروفق سوال او » ورتبه بین 
المجیب والمجاب معتبراست؛ برعکس | نكه بين المطیع و المطاع باشد برقول بعضی و درست 
آنستکه رتبه معتبر نیست در سوّال و جواب سوا ا گر سوّال علمی باشد و ا گر سوّال امری‌از 
امور بل ش-اید که مثل از مثل پرسد و خواهد و دون از فوق و فوق از دون . و | کثر افعل 
تفضیل باشد از کثر و گفته! ند طاعت در آیت بمعنی اجابت است برای آنکه چون خطاب با 
رسول ت باشد | کثر من فی‌الارض بل جمیع من فی‌الادض در دتبه دون اویند پس طاعت‌او 
ایشان را صورت نبندد واما | گر موافقتی باشد جات e‏ شاعر گفت : 
ای تعاس ۰ EATS‏ رت ز مت (۱) 
ای لم یجب‌برا ی آنکه مر گی بخدای تعلق داردو آ نچه سا بامااجایت باشد نه‌طاعت 
آنگه وصف کرد کافران را با نجصارف‌بود ازاجا بت دعوت‌ایشان‌با نکه گفت( ان" نتسمون" 
ل الظن ) این کافران متابمت نمی کنند الا گمان‌را و آن گاه خطا بود و گاه صواب‌پس 
ایمن نباشند و اعتماد نکنند که خطاست یا صواب .و«ان» به‌عنی مای‌نافیه است وظن گفتند معنی 
باش د که قوی دند بنزدیك ظان که مظنون چنا نست که او گماين. برد با آنکه روا دارد که بر - 
حلاف آن باشد و در این ح د که گفته اند بس کشف نیست ( و إن هم إلا بخرصون ) 
و ایشان جز درو غ نمی گویند والخرص الكذب» والخرص الحزر لان فيه خلافاً و تفاوتاً و 
اصل خرص قطع باشد قال الشاعر : E‏ 
آترای قصلد المر “ان متهم کا ہا تدر 2 خر صان بأید ی‌الشو اطب (۲) 
یعنی جرائد تقطم طولا فيه ویتخذ منه بواری الحصر . و جو ی که از جوی بزرگه‌باز . 
"برند آن‌را خریص‌خوانند. وخر ص گوشواره مفرد باشد وخرص عود باشد برای آنکسخالف. ‏ 
باشد امثال خودرا ببوی . مفسران گفتنسبب نزول آیه آن بودکه کافران مردار می‌خوردند ... 
جون مسلما نان برایشان عیب کردند گفت این عیب بر شما است که آنجه شما میکشيد می- ۳ ۱ 


( ۱ ) ای بسا کس که از خشم سینه او دا بجوش آوردم و آرزوی مر گك من کرد و مقصود او 
آنا نید . 

(۲) «فصد» جمع قصدة پادهو شکسته هرجیزاست و« مرأن» نیزه وھ e E‏ 1 
زنانیکه شاخ و بر گك خرما دا برای بافتن حصیر میبر ند و میشکافند.شعر از فیس بن خطيم است گوید. 
باره‌های تیه آنأ نرا بیئی ما نند خرده‌های شاخ خرما دردست زنان پوریا یاف ۰ ْ 


£ ۱ نعام (۷) آی۱۱۲ٍلی ۱۸ ج 
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حور آ کا دای رکف یی زرد خدای تعالی این آیه فرستاد که اکر کت طاعت 
ایشان دارد در مردار خوردن ضال باشد از ره شرع > خدای تعالی باین دوکلمه هردو گروه 
را ذ کر کرد هم آنان را که دروغ ار من کان دوف وهم آنان را که درو غ بقصد گویند ۱ 
و در آیه دلیل است بر بطلان قول اصحاب معارف (۱) برای آنکه حقتعالی گنت ایشان تابع 
گمانند و علم بخلاف‌ظن‌باشد» ونیز دلیل است بر بطلان قول ایشان که گفتند خدای تعالی 
وعید نکند آن‌را که او حق نشناسد برای نکه آبه مورد وعید و تبدید وارد . 

قوله ( ان ربك هو آعل من بضل" عن" سببله, ) حقتعالی در این آیه باز نمور 
که خدای تعالی عالم‌تر است با نکسی که گمراه شود ازراه اوء عالم‌تر است با نان که راه‌بر ند 
بره دیناو : ومعنی «أعلم» درحقتعالی تفصضیل باشد در این صفت پر صفات د گر عالمان برای 
آنکه قدیم تعالی عالم است بسایر معلومات برهر وجه که صحیح باشد که بدانند بلاعلت و 
یکی از ما که چیزی داند از سایر وجوه‌ندا ند. و از معلومات اند کی داند پس قدیم تعالی 
اعلم من کل عالم باشد وحقیقت اين لفظ موضوع از ميان دو ذات باشد که ایشان حاصل‌باشند 
بر صفت عالمی آنگه آن صفت یکی را بیشتر باشد از آنکه دیگری را و نگویند فلان أعلم 
من فلان الحاهل از برای آنکه این ل لفط دلیل اشتر اک کند و زیاده » و در موضع‌من دووجه 
گنننه یکی آنکه نمیست بحذف حرف جر که اسل‌آن بوده اس که اعلم بمن ل شش 
( وهو عل بالمهْتّدین) چون حرف بیفکندند فعل باورسید وعمل کرد ووجه د گر آنکه 
محل او رفع است‌بابتدا؛ ومن بمعنی ای است و بمعنی استفپاع است و تقدیر آنست که ربك 
أعلم آی الاس یصل عن سبيله چنانکه گفت 9 لنعلم یه الحز بين » و این‌قول‌فر اء ورجاج 
است و گفتند أفعل من کذا عمل نکند در اسم چنانکه اسم فاعل و مصدر کند ؛ و بعضی د گر 
گفتند أعلم بمعنی یعلاست چنانکه حاتم طائی گفت : 

فحالةت" طي* من دوهم حلفا وال اعا ما کتا شم" حول )۲( 

آی يعلم وقالت الخسا : 

آلتوم اعا أن جننتته تغد وا غداة الر" بح أو تسری(۳) 
۱ اصحاب معارف آنها راگویند که همه چیز دا برای همه‌کس معلوم دانند وآنکه انار چیزی‌کند از 
عناد است ودانسته انکار کرده و باینجهت هیچ کافر ومخطی‌را معذور ندانند . 

(۲) قبیله طی‌با آ نها پیمان بسته‌استوخدادا ند که‌ما از آ نان پر نمیگردیم . 


(۳) مردم‌می‌دانند که‌کاساو درروز باددسرما صبحوشام در گردش است‌یعنی پراددم درسخاچنان 
است که‌روز سر دصیح وشام پمردم غدا می‌دهد . 
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یل رمانی گفت این ضعیف‌است برای آنکه مطایق نیست آن‌را که گفت «وهوأعلم 
بالمپتدین » و معی آبه آنست که خدای تعالی گفت من به دانم آن را که از ره من که ره 
حق است برفته! ند بره هلاك و آنان را که برره راست و هدایت رفته| ند که ره نحات است و 
نوان قوله تعالی : 

حِ و و ۶ و ۰2 ەو ره ۳ 

فحک‌لوا مما د کر اسم ايله عليه ٍن کنتم بايا نه موّمنین (۱۱۹) 

چس ورین ی وا وی اب بت رز نت 

۰ ر و۰ 6 

1 وما لک ألا لا تا کاوا منا کر اسم اله عليه و قذ فصل لمکم ما حرم 
وچست مزشماراانکه ریازج داد کر ده‌شد نام خدا بر‌آوو بر ا ِِ پدید کرد برای ۳ حرام کرد 
كم إلا ما اضطرر تم له و إن کشر] یط اون باموامم بر 
برشما مگر آنچه ناچار ثويد بسوی اووبدرستی که بسیاری‌را هر آینه گمراه‌کنند E‏ بدون‌دا نشی 


ان ربك هو ر بالدین (۱۲۰) و ذروا ظاهر الإ و باطته 


کر ۳ 


a‏ ان 2 او وی توت اس وب تن را وپنهان اورا 
ا ۱ 6 7 ۳ 
درستیک [ نانک کب م‌کنن با زود چا اه خرن با ودنک کب 


al‏ از 


زنب یاد کر ده نشد نام خدا 1 اا ا ات شم e.‏ آنه میرسا ناد 
إلى 71 ۳ م ليجاد کم وإن لوهم | نک : شر کون (۱۲۲) 
aS OE EE‏ واگر پیروی‌کنید [ نهارا ندرستیکه ما هر آینه شرك آورندهاید 
ق د ت 

و من کان من ا 7 E‏ له و مشي ره في الاس 
آیا آن‌کسیکه بود پس زنده کردیم اورا و گردانيديم برایش روشنی ِِ 9 بان در میان جردم 
کمن مه في لمات ۳9 بغارج منیا ذلك ز ری , لکافرین ما انا 
چونآ نکه ما نند ۳ در تار یکیها نیست که ديروت ید ازآن همچنین زینت دادة شده e‏ بودئد 
ک2 کے ١وا“‏ ا کے و 

یئماون(۱۲۳) و کد لك جعلفاني کل ر نة أك برشرمیها ل کرو فیما وم 


که میکر دند وهمچنین گردا نیدیم درهر دهی رگا نکن هار نت را" تا مکر کنند درآن e‏ 


ای 
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إا لد شیم #۷ بشمرون (4 ۱۲) 7 هة قالوا لن ومن حتي 


مکر به نفسهای خودشان و نمی دانند و چون آهد أیشان را n‏ نمی گرویم تا آنکه 


ا ۳ ۱ ۳ ور ۸ ی 1 ۳ ۲۳ او “e‏ ۱ س ر ۳ 
ۇق مثل ما اوت رسل الله الله اهر ا رسا لته سیصیب 
دأدەشويمما نند آ نچه داده شدندفر تا گان دا خد | وا نا تراست که کا اا خودر | بزو دی‌خو آهدرسید 
2 ۰ و ۳ م E‏ ل م ے ۹ 2 فا 4 
الذین اجر موا صفار عند الله و عذای شدید با کانو! یم‌گرون (۱۲) 

۱ نت " ٩‏ فل 


آناکه گناه ؟ کرد ند از خوردی اد ۳ 1 عذاب سعدت دسیب آنچه دودند که حیله میکردند 


سم م مر م ۶ ۰ 


فمن رد اله 7 آن تسد به بشرح E‏ دااس لام و هن رد ان بض 
پس هر کر | یشواحدخد![ نکهر اهنما یداورامیگشاید سینهاور! برای اسلام‌وهرکرا بخواعد | بنکهگمر اءکند اورا 
یل صدره میم حرجا کانا یمد" في الساء کذلك بجَتل ان" اجس 
میگردانه سینه اش را تنك فراهم آمده چنانکه بالا میرود در آسمان همچ‌ین‌میگرداند خدا پلیدی را 
ل آلذین لا نون (۱۲9). 
بر آنا نکه ی 

قوله ("فکناو! ما كاسم الله - الاية ) عبدالله عباس گفت سبب نزول آیه آن بود 
که گفتیم که مشر کان گفتند که مسلمانان‌را جونست که کشتَهٌ خود میخورند و کشت خدای 
نمیخورند این آیه‌فرود آمد و گفتند فاء برای آن آورد که جواب ایشان است و اين لفظا گر 
جه امراست مراد اباحتست برای آنکه‌امر آن باشدکه آمر مرید باشد مأمور به را وقدیم 
تعالی مرید مباحات نباشد برای آنکه در اوفایده نیست هگر آنگه که طعام خورنده قص دکند 
بطعام خوردن آنکه تا او را قوت باشد بزیادتی طاعت و قیام تواند نمودن بامور دینی آنگه 
مندوب اليه باشد و امر باو برسبیل‌ترغیب بود» اما آن کس که طعام بروجه امساك دمق‌خورد 
فل او دو تن انه که و مات و ور فی آن ابات بسار ات که سورت امن داروا 
قوله « و |ذا حللتم فاصطادوا فاذا قضیت اله وة فا تتشروا فی‌الارض». « مما ذ کر اسالله » من 
تبین راست و«ماء‌روا بود که موصوله باشد و رواست که نکر موصوفه ب‌اشدو آن ذکر که 
بايد گفتن که مسنون است عند الذ بح بسم الله است یانامی از نامپای خدا که خدای تعالی‌بان 
مختص باشد چون قديم و رحمن و القادر و العالم الذات و بربسمالله اجماع است و سنت آن 
است که گوید بسمالله والله اکبر و دلبل برآنکه دگر نامپای مختص شاید گفتن ! قوله‌تعالی 


2 قل| وعو االهاوادعوااارحمن اما تدعوا فله الاسماءالحسنی» و یه خطا بست بامۇمتان ورر آیه 
دلیلست بروجوب تسمیه و هر آن ذبیحه که براو نام خدانبرده باشند حرام باشد خوردن. آن 
و حکم آن حکم مردار باشد و از آنجا گفتیم که ذبایح اصناف کفار حرامست که ایشان نام 
خدای نبرند | گر نام خدای برند نه بر حقیقت نام برده باشند . و آن راکه نام خدای براو 
نبرند بسپو ونسیان و کشنده مخالف حق نباشد و درعزم و نیت او پیش از ذبح نام خدای‌باشد 
و | گرچه دروقت ذبح فراموش کند آن ذبحه حلال بود جز که بقصد رها کند (۱ ) ونیز از 
شرایط واجب آنس ت که روی او بقبله کندوزبح جز بآهن یابچیزی تيز که اوداج ببردنشاید 
عند عدم آهن و ذبح در گلو باید و نحر در پالای سینه عند الاختبار اما عند ضرورت‌روا باشد 
و اگر خلاف این کند ذبیحه حرام بود وا گر بقصد عند ذبح بیکبار سرش ببرد پیش از آنکه 
سرد شود هم حرام باشد (۲)و اگر گوسفندی یا چیز د گر بکشد و هیچ خونش نیاید حرام 
باشد. قوله ( ان کستتم باباته مو ملين ) گر بآیات او ایمان داری وا گر چه مومنان 
بخطاب مخصوصند هرذبیحه که باین‌صفت باشد حلال‌باشد مسلمانان‌را وجمله مکلفان‌را وآ نچه 
بدین‌صفت نباشد حرامبود برجمله‌مکلفان . 
قوله ( وما کم )«ما» استفهامیه است و خطاب با مومنان است گفت چه بوده است‌شما 
را که نخورید از آنچه نام خدای بر آن برده باشند یعنی چه منم است و چه حجر است که 
آ نجه حالالاست نحور ردد وقد" فصل لکم » «واو»محال‌راست نافع خوا ندوحفض‌عنعاصم 
فصل و حرم بفتح قاء و صاد وفتح‌حاعوراء على الفعل المستقیم و اسناد فعل با حدای باشد جل 
جلاله که نام او در آیه مصرح است وابوعمرو و ابن کثیر و ابن عامر خواندند (وقد فصل 
"لکنم" ما حرام عتلیکنم" ) برفعل مالم‌یسم فاعلهردوفعل وجدا کرد ندبرای‌شما آ نچه‌برشما 
حرام کردند و حمزه و کسای و ابوبکر خواند« فصل لکم ما حرم علیکم»یفتح‌فاء وصادوضم 

(۱) یمنی مگر آنکه عمداً ترك کند حرامست واگر بسهو ونسیان ترك کند ذبیحه مباح است‌دد 
صورتیکه کشنده مخالف حق نباشد نی مسلمان باشد اگر چه از اهل سنت باشد . 

(۲) علت حرمت آنسنکه باید ازهاق روح ببریدن چهار رک ودفتن خون باشد و آنکه یکباده 
سرش قطم کنند | زهاق روح بدوچیز است‌یکی برفتن‌خون‌ویکی بتطم‌نخاعه آنکه هیچ خون ازاوخادج 
نشودقطم چهارر که درازهاق روح‌او اثر نداشته است وبه‌ضی‌علمای‌زمان ماگویند دراین دوصورت‌مباح 
است بگمان آنکه بریدن چهار رگ فی‌نفسه ذپیحه راحلال میکند نه برای آنکه سبب برون‌رفتن‌روح 
حیواان‌شود . 


٠‏ انعم( آی۱۱۹لی۱۳۳ ج 


meussneunisossosaicsscoasvoveoesenteanudsvvvtosdétguuvancdnt given 0 


حاء و کسرراء و جدا کرد خدای تعالی برای شما آ ا کی را جوز وا 
المائدة من قوله « حرمت علیکم الميتة والدم ولحم الخنزیر-الاية» آنگه‌استثناه کرد مضطررا 
گفت الا آن کس که مضطر شود بآن و اتفاق است که مضطر را از مردار و خون و گوشت 
خوك و آنچه نام خدای بر آن نگفته باشند حلالست . در کمیت آن خلافست و بنزديك ما 
روا نباشد بیش از آنکه سدرمق کند بان ومعنی «اضطررتم» آنست که بر خویشتن رسد از 
هلاك . و درفقهاء بمضی گفتند که روا باشد که از آن سیر بخورد و بعضی گفتندکه شاید که 
برداردو ذخبره کندو بعضی فقهاء گفتند مکره نیز داخل باشد دراینجا برای آنکه حک آوحکم 
مضطر است در خوف بر نفس ( وان کثررا امضلون ) سیاری مردمان بپوای نفس ضال 
می‌شو ند که ره شرع رها کنند و متابعت هوای نفس کنند و کوفیان خواندند«لیضلوا»بضم‌یاء و 
کسر ضاد هن‌الاضلال و بسیار مردمان ضلال میکنند ومردمان را گمراه می‌کنند بپوای‌خود 
و براین قراعت مفعول به از کلام‌محذوف باشد والتقدیر لینلون آشياعپم بغیر علم . ازس‌هوی 
نه از سر علم برای آنکه علم بخلاف هوای تو باشد الا ماشاءالله .حقتعالی بیان کرد که 
ایشان را علمی نیست | نکه تحت تهدید ووعرد گفت خدای تو عالمتر است با نان که اعندا 
و طلم و تعدی کنند و از حد فرمان او مجاوزت کنند ودر گذر ند تابحق ایشان برسند وجزای 
ایشان بسزا بدهد . 

(وذروا ظاهر لات وبا طنه" ) آنگه امر کرد موّمنان را و | گرچه امر است 
ایشان را و خطاب باایشان است همه مکلفان دراو داخلند. گفت رها کنید از گناه آ نچه ظاهر 
است و باطن است و بایه نهی کرد از سایر معاصی برسایر وجوه . فتاده ومجاهد و ر بیع‌آنس 
گفتند برای آن گفت ظاهر و باطن اث م که مشر کان گفتندی زنا چون پنہان کنی زشت‌نیست 
و | گر آشکارا کنند زشت باشد . حقتعالی رد برایشان گفت برسایر وجوه زشت است . حبائی 
گفت بظاهر افعال جوارح خواست و بباطن افعال قلوب . و بعضی دیگر گفتند بظاهرطواف 
خانه خواست برهنه و بباطن زنا و این قول ابن زید است . سدی گفت ظاهر و باطن.گناه 
اتخاذ اخدان است دوست گرفتن پنهان و آشکارا . سعید جبیر گفت ظاهر ثم نکاح زن پدر 
است و باطن زنا و ثم هم گناه باشد وهم‌حرج» « و بزه گناه باشد و بزه کاررا مأثوم گویند» (۱) 
آنگه گفت آنان که‌کس معاصی کنند ۰ یعنی فعل معاصی کنند چه کس جزلغوی معقول 


(۱) بنظرمیرسد اینجمله الحاقي است کسی درحاشیه نوشته و آنرا جزعمتن کردند . 
تحت 


زد ود ادف تا 


نست آنچه ایشان دعوی کردند معقول تتوانند کردن (۱) ایشان‌را جزا دهند و باداش‌با نجه 
کن باشند و اقتراف هم | کتسان‌باشد. آنگه نبی کرد مکلفان را از خوردن آنچه نام حدا 
نبرده باشند پر آن گفت : 
( ولا تأکلها ما ذا کر اسم الله عله ) مخورید از آنچه یعنی از آن ذبایح 
که بر آن نام خدا نبرده باشندو این نیز دلیل است بروجوب تسمیه و بیان کردیم که ذبایح 
آهل کتاب حرام باشد و تسميةٌ ایشان نه تسمیه باشد برای آنکه خدای را نشناسند . و اگر 
کسی رها کند در او خلاف کردند | گر بقصد رها کند وياد دارد ذبیحه حلال نود و !گر بسیو 
رها کند (۲) و معتقد وجوب آن باشد ذبیحه حلال بود و این مذهب ماست و مذهب اپوحنیفه 
واصحایش؛ وئوری و شعبی و داود و ابوئور گفتند تسمیه شرط است | گر رها کند بقصدیابسپو 
ذبیحه حلال نباشد . و مذهب شافعی اس ت که سنت است تسمیه | گر نکند با کی نبود و حمله 
فقپا گفتند ذبیحة آهل کتاب حلال باشد و در ارسال الکلب والسپم درباب تسمیه هم این گفتند 
فقهاء . وبعضی مفسران گفتند آیه منسوخ است واین درست نیست برای آنکه بر نسخش‌دلیل 
نیست وحسن و عکرمه گفتند زبایح هل کتاب از این جمله منسوخ است بقوله « وطعام‌الذین 
أوتوا الکتاب حللكم » و بنزديك ما این طعام مخصوص است بحبوب و این آیه محکم است 
و برظاهر خود است قوله ( وان" لفسْق) یعنی آنچه نام خدا بر آن نبرده باشند فسق است 
یعنی‌خورد آن‌فسق است‌وهاء کنایت است‌از أ کللمادل‌علیه قو له وتا کلوا» قوله (إن الشما طن 
لوحون ای آو لبائهم) مفسران گفتند مراد بشیاطن رؤسا وأحبار ومقدمان کافران! ند که 
در کفر متمرد باشند چون شیاطن وحی میکنند باولیاء خود یعنی اشاره میکنند باتباع حود و 
ایشان را می‌فرمایند تا با مسلمانان مخاصمه کنند در استحلال ميته و مردار. حسن بصری 
گفت مجادله‌با مسلما نان‌در معنی آن کردند که گفتند آ نجه‌خدای کشته باشدخوردن آن‌او لیش 
از آنچه ما کشته‌باشيم. عکرمه گفت مراد بشیاطین گبر کان پارس‌اند که اشاره می کردندبر- 
مشر کان عرب بمجادله مسلمانان. عبداه عباس گفت وقتاده مرادبشیاطن دیوانندوحی هیکنند 


)٩(‏ اشاعره گویند انسان کس‌میکندو کار اورا خدا بردست‌اوجاری میسازد مثلا وقتی کسی‌معصیتی 
مررتکب شود فعل معصیت ازخداست و بنده كسب کرده است واین معنی معقول نیست وءلمای] نان‌تو جیه 
مقصود خود را بوجه صحیح نتوانسته‌اند پس کسب در فر آن‌همان بمعنی لغوی‌است که کردن کار باشد . 

( ۲)یعنیا گر کسی عمداً بسم هرا ترك کندذ بیحه حلال نیست وا گر معتقد و جوب‌باشد وسهواً ترك کند 
حلال است ۰ 


۳ الانعام (<) آية ۱۱۹ إلى ۱۲5 ج۵ 


یعنی وسوسه میکنند اولیاء ودوستان خودرا ازاهلکتاب ومش ر کان‌عرب تا پامسلما نان‌جدال 
کنند. وبعضی گفتند ا نانکه دراین معنی مجادله کردند بارسول جماعت جپودان بودند. آ نگه 
مسلما نان‌را گفت اگر شما طاعت ایشان‌داریددراین وحزاین مشر باشید برای آ نکه ۳۹ 
که استحلال‌مردار کند و آن‌را حلال دارد کافر باش باجما عو هر که مردار خوردوحلال‌ندا ند 
در حال اختیار فاسق باشد . و عطا گفت این آیه مختص است بذبایحی که ایشان در حاهلیت 
کشتندی برای‌اصنام؛ و بمضی‌دیگر گفتند مخصوس‌است بمردار . و آنچه معتمد است آن‌استکه 
عامست درهرذبیحه که مسلما نان کشند و برآن نام حدای نمر ند بقصد. 

( اومن کان میت ) مدنیان‌خوا ندندویمقوب‌مينتاً بتشدید وباقی‌قراء بتخفیف.|بوعبیده 
گفت معنی یکی باشد در تثقیل و تخفیف و أصل تثقیل بوده است آنگه تخفی فکردند قال 
الغسانی(۱) وجمع اللغتن : 


لاس منامات" "فاسترام بِمُنت نما المنت" منت الاحماء 
(نساالمنت من يعيش کئسا کامفا باله قلیل الرخاء 


هت 9 


خدای تعالی گفت آنکس که اومرده باشد یعنی بکفر برای آنکه خدای تعالی کافران 

را مرده خواند فی‌قوله «اموات غير أحیاء ومایشعرون آیان یبعئون» ( فا حسیناه) مااورا زنده 
کنیم بایمان یعنی‌باسیابو آلات ایمان‌از|قتدار وتمکین وأزاحه علتو نصب‌دله والطافء توفیق 

) وه له نورا )واورا نوری کنیم که بآن‌نور درمیان‌مردمان میرود ودراودوقول گفتند 
یکی آنکه مراد نورطاعت وایمان‌است که روز قیامت بر بنده تابنده بود فی‌قوله «یسعی‌نورهم 

بین ایدیم وبأیما نهم» وقوله «ربنا اتمم لنا نورنا » وقوله‌«انظرو نا نقتبس من نور کم »وقول‌دیگر 

آن است که مراد بنور علم و بیان‌است که موْمنان بر آن باشندکه کافران آن ندانند و مپتدی 
نباشند بان ( کمن مله في الظلات) مثلاو چنان‌باشد که اودر ظلمات و تاریکی بور 

که از آن‌بدر نياید یعنی استفهام بمعنی تقریراست؛وحسن بصری گفت مراد بنور در آیه قر آن 
است؛ ودیگران گفتند مراد ایمان است. | نگه‌خلاف کردند در آنکه آیه در که آمد عبدالله 

عباس وحسن بصری و جماعتی مفسران گفتند در جملهٌ موْمنان آمد و کافران . عکرمه گفت 

آیه در عمار یاسر آمد وابوجهل » واین‌قول أ بوجعفر باقراست ت2. وزجاج گفت در رسول 

1 چ وأبوجل. وقول اول اولیتر است برای عمومش و قوله « کمن مثله فی‌الظلمات » . 


(۱) ناماو عدی‌بن رعلاء است‌داین‌بیتها پیش‌ازاین گذشت ۰ 


بعضی هل معانی گفتند مثل صله است (۱) اینجا ومعنی آنستکه کمن هو فی‌الظلمات . وبعضی 
دیگر گفتند ذزاول نه مثلیمقدراستو لیکن بیفکند برای آنکه دردوم بازا وود و تقدیر | نست : 
که آومثلمن کان میتأفاحمیناه .ویاتقدی ر کندآ نجا که گفت فی‌الناس‌مثله کمثل من‌فیالظلمات 
و تلخیص معنی آنستکه آنکس که مرده باشد یعنیکافر باشد ما اورا بالطاف و توفیق‌واقتدار 
وتمکن بایمان در آریم جون کافر را مرده خواندمومن راز نده حواند واو را کتابی وشرعی و 
برا نی وعلمی دهیم که‌بآن درمیان مردمان‌رود" راهدان ومپتدی وممیز باشد. مثل‌او بامثل آن 
کس راست باشدکه‌او درظلمات بود که‌هر گزاز آن برون نیایدیعنی مؤمن محق با کافر مس 
راست نباشد( كتذالك زین لسکا فرین ) بعضی أهل معانی گفتند وجه تشبیه در کذلك آن 
استکه برای کافران کفر همچنان بیاراسته اند که‌من ایمان بیاراسته‌ام برای موّمنان و تزین 
کفر بر کافران منسوبست باشیاطین وروسای ایشان لقوله تعالی « و ان" الشیاطین لیوحون إلى 
آولیائم »تزین مضاف‌باشد با آ نانکه وحی مضافست باایشان واین‌قول حسن بصریاست‌وجباگی 
ورمانی و بلخی‌وجزایشان» و بعضی دیگر گفتند یه درحمزه عبدا لمطلب آمد و ْبوجپل‌وسب 
اسلام حمزه چنا نکه برفته‌است. قو له : ۱ 
( وکذالك تجملنا فی کثل "قر یت أکا ی جر مہا - الایة ) گفتند وجه تشبیه آن 
است که ذوالمکر را از کافران ما آفریدیم جنانکه ذوالنور دا از موّمنان و آنچه بایشان 
کردیم که مؤمنان بودند باایشان کردیم که کافران بودند از اسباب و آلات و علم و قدرت و 
حیات و کمال عقل و تمکین و نصب آدله ج زکه اینان بحسن اختیار خودایمان آوردند وایشان 
باختیار بد کافرشدند. و وجه دیگر در حعلنا آنستکه بمعنی تمکن و تخلیه باشد و روا باشد 
که بمعنی خذلان بود برسبیل عقوبت جنانکه «وجعلنا له‌نوراً» مأول است برلطف و توفیق و 
قوله «ا کابر مجرمیما » جمع | کبر باشد و مراد با کابر روسااند و این دا بمثابۂ اسم کرده 
است برای آن بر فاعل جمع کرد او را و | گرصفت بودی جمع اوبر فعل بودی کقوله : 
« نبا لاحدی الکبر » و در جمع او ا کابره و آصاغره آمده است چون احامره و اساوره 


قال الشاعر : 
ان" الأحامرة الائلااثة" أملکت مالي کشت" هن قدماً مو لما 
الختر O‏ لسست آحشه* والز عفران" فلن آزال مرّدعاً (۲) 


قوله ( لسنمُکر وا قها ) لام عافت‌راست پر آن تفسبر که دادیم‌فی‌قو له تعالی‌«دلیکون 
لک عدوا و حزناً » و نشاید تا لام غرض را باشد برای آنکه مکر قبیح است و ادادت قبیح 
قبیح باشد و | گراینلام غرض بودی این آیه مناقض آن بودی که گفت :« وما خلقت الجن 
والانس إل ايعبدون »از برای آنکه حون غرض از خلق جن و انس عبادت با شد اه کون 
بعضی رابرای مکر و کفر آفریدم این مناقضه باشد »پس معنی آنستکه ایشان را برای‌طاعت 
آفریدم ولیکن چون اختیار بدداشتند عاقبت ومآل‌ایشان باین انجامید .آنگه‌حق تعالی‌جل" و 
علادر آیت آ نچه‌مقوی‌ومبین‌اینست باز نمود و گفت(وما یک رون الا بانتفسهم) گفت 
این‌مکرو خدیعهجز با خویشتن نمیکنندو نمیدا نند که‌چنن‌است‌برایآ نکه و بال‌وعتاب آن‌بعاقبت 
با یشان‌خواهد گشتن یعنی‌ضرر و عقاب وجزای آن‌مکر برایشان‌خواهدبودنو بررحقیقت نشاید 
که کسی با خود مکر کند و نظیر این در معنی قوله تعالی « وما یخدعون الا آنسهم » «وما 
یضلون إلا آتقسپم » و مانند این بسیار است . مکر وحیل و غدر متقار بند و أصل مکرفتل(۱) 
بود من قولهم : جارية ممکورة إذا كانت مفتولة الخلق محكمة و معنی مکرو بر بیختن (۲) 
جیز باشد ازره صواب پاره ناصواب بنوع حیله . 

( و ذا جا ءام ای ) حقتعالی در این آیه خبر داد که هر گه آیتی و حجتی و دلالتی 
باین کافران آید که دلیل توحید من کند و بنبوت پیغمبرمن» ایشان گویندماایه ان نیاریم(۲) 
تا مثل آنکه پیغمبران را دادند ما را بدهند حقتعالی این از ایشان باز گفت تا تمنای محال 
ایشان و حسد ایشان برپیغمبران خود گفته باشد آنگه رد کرد برایشان پرسبیل |نکار گفت 


#داشتم‌شر ابو گوشت فریه که آنرا دوست دادم زعفران که‌پیوسته بابوی خوش‌باشم. دمردع آنست که 
پیوسته بوی خوش دارد . 

)۱( بیچیده بودن ۰ 

(۲) کج کردن دمنحرف ساختن . 

(۳) از ايه معاوم میشود که خداوندتعالی معجزه بر دست پیغمبر جاری‌کرده بود و کنارمیکفتند 
ما تا خود بیغمبر نشوم و بخود ما وحی نشود باور نميکنيم که اصلا وحی‌در جهان وجود داردو بسیاری 
از زنادقه و نصاری گویند پیغمبر معجزه نداشت دهروقت ازاو معجزه خواستند او گفت من قدرت‌ندارم 
و آیات نزدخداست. و ما در محل خود گفتیم که‌کفار براه عناد میگفتنه اگر راست‌میگوگی که پیغمبری 
از خدا بخواه عذا بی بفر‌سندما نند امت‌های گذشته مارا هلاك کند وتفصیل‌این‌را در کتاب‌راه سعادت‌دراثبات 
نبوت نوشته‌ام . 


و و ار و و اد و و دا و ار رد دص ی ار درس اد وش شتا 


a )‏ عل" حنث" بلعل رسالسته ) خدای‌تعالی‌عالمتر است که رسال تکجا نهدو کیست 
که صلا<ہت رسالت 4 بیغمبری دارد اگر ایشان‌را آن دهند از یات و معجزات که‌پیغمبران 
را دادند ایشان نیز بیغمبران باشند و بیغمبری بتمنای ایشان نباشد ووحی پحس مصلحت‌بود 
آنگه بیان عذاب و عقاب ایشان کرد و خبر داد برسبیل تهدید و وعید که بایشان رسد گفت 
( سنصیب الْذبن اجر موا ) برسدباین‌مجرمان گناهکاران( صفار )مذلتیو هوانی بنزديك 
خدا و عذابی سخت بان مکر که ایشان کردند و عذاب که مذلت و هوان باو مقرون باشد و 
مستحق عقاب باشند و حقتعالی در اینکلمات بیان حد عقاب گفت تا از تفع ممیز باشد و گفت 
هوان و مذلت بآن مقرون باشد تا از امتحان ممیز باشد و گفت ( بما کنو | یکر ون )تا 
مستحق بود واز ظلم ممیز باشد که این«ما»‌مجازات راست. |بن کثبر و حفص‌رسالته»ءخواندند 
بصب تاء بر توحبد ‏ باقی‌قراء«رسالانه«بکسر تاء علیا لجمع > برای آنکه تاء اوق جمع دز 
حال نصب مکسور باشد قیاساً على جمع السلامة فی‌المذ کر و «عند» نصب برظرفست وبعضی 
e‏ گفتند بحذف حرف جر منصوب شد وتقدیر ‏ نست‌صغار من‌عندالُچنا نکه گفت : «واحتار 
موسىقومه‌سبعین»آی من‌قومه . 

( فمن دراش آن" ندري -الاية ) حقتعالی گفت هر که خدای خواهد که او را 
هدایت کند رل او روشن کندبرای اسلام وهر که را خواهد گمراه کند دل او تنگ کندپنداری 
که بر آسمان می‌شودخدایتعالی رجس بر آ نان کند که ایمان نیارند , ظاهر آیه چنان‌مینماید 
کج را تمسك تمام است باین آیه در پاب جبر و جتن نیست برای آنکه در یه جند 
وجه گفتند اهل عدل و توحید. که هريك آیه را از آن ببرد که در او شبپتی‌ومستمسکی باشد 
امل جبر را » اول آنکه مراد بپدایت مقدمات ایمان باشد واساب و آلات آنکه بخدایتعالی 
تعلق دارد چون إقدار و تمکن و ازاحت علت و نص ادله و دلیل بر این قوله تعالی « و آما 
مود فهدیناهم فاستحبوا العمی علی الہدی »و قوله . «والذین اهتدوازادهم هدی » و ماننداین 
بسیار است و مراد بشرح صدرهم این باشد از بیان و الطاف و توفیق » و معنی آیه آن‌باشد 
که هر که را خدا خواهد تا توفیق دهد و اطف کند باو » یکند و بدهد . و وجپی دیگر آنست 
که مرادبپدایت تواب‌است و نمودن‌راه بپشت بیانش ‏ قوله « ان‌الدین منوا و عملواالصالحات 
یپدیپم ربهم بایمانهم» آی یثیبهم و یپدیرم إلى طریق الجنة, و قوله « والذین قتلوا فی‌سبیل الله 
فان یضلآعما لپ سیپدیهم ویصلح بالپم » ومعلوم است که‌خدایتعا لی‌موّمنان را بجزای‌ایمان ایمان 


نهد ٹواں‌دهد» ونیزمعلومس ت کهآ نرا که‌بر س کشته باشند ت کشتن ایشان‌ایمان 
ندهد ثواب دهد » و قوله « یپدی بهالله من اتبع‌رضوانه سبل السلام » و قوله « والذين‌جاهدوا 
فینا لنبدینهم سبلنا » و امثال این بسیار است ومراد بشرح صدر الطاف و توفیق و بیان‌و کمال 
عقل باش د که از آن بایمان رسند و ازایمان بئوان "و ابن هردو وجه معتمد است و نظایر بسیار 
دأرد در قر آن ۰ وجبید گر درشرح صدر آ نستکه يا چنان تفسیر کنند که اهل عدل کردند یا 
حنانکه مخالفان ما گفتند | گر چنن تفسیر دهند شبپه زایل باشد و | گر چنان تفسیر دهندکه 
ایشان گفتند در حق رسول یلا فی‌قوله: « الم‌نشرح لك صدرك » که سینه شکافتن و دل‌شستن 
باشداین‌معنی‌صورت نبندد و حاصل نیست و نبود در حق هیچکس از موّمنان و کذلك فی قوله 
تعالی « آفمن شرح الله صدره للاسلام فبو على نورمن ربه » . عجب از مذهب گویند گان این 
معنی. خدایتعا لی گفت کافر هفتادسال بر کفر اصرار کرده و بامن همتا و اناز گرفته ورسولان 
مرا ناسزا گفته و البیت مرا منکر بوده چون اندیشه کند و انتباهی بباشد او را ایمسان آرد 
حقتعالی گفت من شرح صدر او کنم, ودر این دو آیت آنچه بدترین کافران را حاجت نیست 
بپترین‌پیةمبران‌را چگونه حاجت باشدچون تفسیر ایشان باطل شد تفسیر اهل عدل‌ما نداین‌وجه 
دی است‌ووجهدیگر آنست که‌بعضی ازاهل‌معانی گفتندش حصدردر أیقمضافست‌باهمن» که مپتدی 
است (۱)و معنی آیه آنست که هر ک سکه خدای خواهد که او را هدایت‌دهد او شرح صدر 
خود کند برای اسلام یعنی نظز کنددر آدله و تحصیل علم کند بیانش قوله تعالی « من کفر بل 
من بعد ایمانه إلا من | کره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن‌من شرح بالکفر صدراً » شرح‌صدر 
یکفر با اوحواله کرد ( ون" برد" آن" یضلّه ) و ه رکه راخواهد که اضلال کند این‌اشلال 
همچنن بروجوه‌است: یکی تمکن وتخلیة بین العبد و بن اختیاره السوء . آنگه این‌رااضلال 
خواند برای آنکه ضلال عند این حاصل آید. وجپی د گر آنستکه مراد باضللال خذلانست‌بر 
سیل عقوبت بر کفرمقدم. وجپی د گر آنستکه مراد باضلال آنستکه روز قیامت ایشان‌را از 
ره بہشت گمراه کندو چندانکه ایشان خواهندتا ببپشت رسند ایشان را تمکن نفرماید.وجبی 
دگر آنستکه مراد باضلال اهلاکستو عذاب چنا نکه گفت: و یضل‌اله الظالمن » و أأصل‌ضلال 
خود هلاك باشد من قولهم ضل الماء فی‌اللین اذا ذهب فيه ولم یبن آن حپار وجه است واین 
چپاروجه, اما قوله ( بجهل صداره ضسّفاحر جا) دل او تنگ کند و دراین نیز هم چپار 
وحه باشد یکی آنکه این کنایه باڈی از عقوبت یعنی خدایتعا لی حدلان کند او را بر سیل 


(۱) یعنی فاعل‌یشرح صدره خود آن کس است نه خداوند . 
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عقوبت و ب رکفر مقدم . و وجپی وک انتک اورا ازرد بيشت گمراه کند و دل او تنکک 
کند تا ره ببپشت نبرد . و وجپی د کر آنستکه فعل مطاف بود باهمن» اودل خود تنگ کند 
بترك نظر و تحصیل علم نا کردن . و وجپی د گر آنستکه دل او تنگ کند در دوزخ بانواع 
غموم و هموم و عذابپای مختلف و لابد است ما راو مخالف را از ظاهر آیه عدو لکردن‌برای 
آنکه در دل مومن در حقیقت نوری و روشنائی نیست؛ و در دل کافر صیقی و حرجی نیست‌بل 
دل ایشان از روی خلقت بريك‌حد است‌چون او گوید این کنایت است از ایمان و کف رگوئیم 
چون کنایت خواهد بودن جرا نشاید که کنایت باشد از حجت و شبپت و از خذلان و توفیق 
و از تمکین و تخلیه, واز اقتداروتمکین. ابن کثر خواند ضیقاً بتخفیف وعمالغتان مثل سبد 
و سند و منت و همست و هين و همن و لنُن و لمن‌قالالشاعر: 
هنون انون انسار ډوو يسر سواس" مکتر مة أبناء آیسار (۱) 

و اهل مدینه وأبوبکر خواندنه حرجاً بکسر الراء و باقی قر اءیفتح راء و بفتح‌مصدر 
باشد و بکسراسم» و مصدر بلیغتر باشد دراینجا ازاس‌ومثله‌فولهم رجل دتف و دنف و فرق و 
فرق وقولپ‌رجلعد لوفطر و رضی وصوم وامثال‌این. وابن کثیر خوا ند «کانمایسعد» بتخفیف 
من صعد یصعد صعوداً و باقی‌یصعدبتشدید فاء وعین فعلو الاصل‌یتصعد آ نگه تاء تفعنل‌با صاد 
کردند برای مناست صاد فاء الفعل و آنگه صاد را در صاد ادغام کردند و ادعام ممکن‌نبود 
تا اسکان صاد نکردند و جون صاد را اسکان کردند همزة وصل بایست گفتند اصعد بصعّد" 
والاصل‌فی‌یصعدکما بینا نتصمّد" وابوبکر خواند و روایت کرد کانتا تصتاعد" بالفواصل 
او یتصاعد بوره است و مثله إطیرنا و ائاقلتم. اما معنی آنستکه خدایتعالی تشبیه کرد این 
کافران دا بکسی که بر آسمان شود از صعو بت و مشقت آن بر کار ایشان من قوله « سارهقه 
۳ » أی سأغشیه عذا بأشاقاً؛ ویقال کلفنی صعوداً باهطاً اذا کلفه عملاشاقا؛ و منه فول‌عمر 
ما یصعدنی شیء ماتصعدنی خطبة النکاح ای ماشق علی‌شیء کمشقتبا . او دا تشبیه کرد بآنکس 
که‌او را فرمایند که بر آسمان شو اما بالت در باب مشقت وصعوبت و اما بی‌آلت در پاب‌تعذر 
و استحاله برتوسم . بمعنی نفی وجود و قطع طمع ( كذالك بجمّل الله" الر"جس ) ای 
العقاب.هم چنین کندخدایتعالی‌عقاب بر آنانکه ایمان نیار ند . گفتند وجه تشبیه آ نستکه‌چنانکه 
در دل ایشان ضیق و حر ج کرد برتن اینان عذاب أٌبدنید. مجاهد گفت رجس هرچیزی باشد 
که در او خیری نبود برای این شیطان را رجس‌خوانند» و رجس پلیدی باشد و نیز پلیدباشد 

(۱) خوذخوی و نرم و سهل‌گیر و توانگرانند اصسحاب بخشش و زاد؛ مردم سهل گیر . 
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۱ ot 


و شاید که در آیه تفسیر دهند بر کفر و ضلال و معصیت بشرط آنکه جعل را تفسیر بحک و 
تسمیه کنند.یعنی خدایتعا لی بر کافران بکفر وفسق و بلیدی حکم کرد و ایشان را بلیدنام‌نهاد 
من قوله « و جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً » أى سموهم بذلك و حکموا به و 
اینوجه نیز برود و مطرد باشد فی‌قوله « یجعل صدره ضیقاً حرجا » اى یحکم على قلبه بذلك 
و پسمیه‌به, و حکم و تسمیه متناول باشد مسمی ومحکوم علیه را علی ماهو به و آنرا بروجپی 
دون وجپی نکند . این تأویل آیه که‌اهل عدل گفتند ازأدلۀٌ عقل و شرع اولیتر باشد ازتأویل 
مخالقان ما که ایشان هدی و ضلال را برایمان و کفر تفسیر کردند و بنده را مجبر گفتند و 
از اختیار بدر بردند و خدای را بتکلیف مالا یطاق ظالم گفتند و نست کفر و ایمان بخدای 
۱ کردند با آنکه در عقل حلاف این مقرراست و درقر آن بعکس این مذ کور است دریکجای 
« الذین آمنوا والذین کفروا »و جمله افعال منسوب و مضاف است بامکلفان. د گر آنکه! گر 
ته جنن تفسیر دهند قر آن سراسر متناقض باشد برای آنکه خدایتعالی در بسیار آیتها گفت 
آن هدی که بما هست ما بدادیم‌فی‌قوله « و هدیناه النجدین » و قوله « وما منع الناسآن‌یومنوا 
|ذا جاءهم البدی » و قوله د و اما ثمود فپدیناهم فاستحبوا العمی علی الهدی » و فی قوله «قد 
جاء کم بصاگر من ریکم و هدی » و در این آیات گفت من همه را هدی دادم ازمومن و کافر. 
در دگر آیت اگر نفی کند مناقضه باشد . د گر آنکه ما دل کافران بر آن حد میبابيم از 
ضیق وسعت که دل مژمنان و | گر از ايشان میبرسیم خبر میدهند که ما در دل خود ضیقی و 
تنگی نمي‌يابيم و کلام در این معنی در کتب اصول مشروح‌است. قوله : 
و هذا صراط ربك مسقا قذ فصتا الا بات لقو م یذ كرون (۱۲۷) 
و این است راه و کاک اچ کی کرد کردیم نشا نھا را بر ای قومیکه پند کیر ند 
نم دار السلا م عند ربمم وهو وهم با كاو شلات (۱۲۸) و لوم 
مرایشانراست سرای E a‏ انس سبب آنچه بودند که میکردند وردزیکه 
رو E e.‏ ی ی 2 
نششر ۾ تبيه با مشر الجن فد انكر نم من الم فس وقال ول اژ هم من 
فراهم آید ایشان را همکی‌را ای گروه جن بتحقیقکه بسیار گردانيديم شما را از انس و گفت دوستانشان از 
الاس ربا استتم بضنا ینش و اشنا اجلنا الذي أجلت تسا 


آدمیان پروردگارا برخورداری ده پاره‌ای از مادا بیاره‌ای ورسیدیم‌ما بمدتمان که مدت معین کردی برای ما 


5 
قال لار مو یم خاادین فیها إلا ماشا: ال ف رلك 7 
گفت آتش جایگاه شما ۔-ت چاویدان در آن مکر آنچه خواست خدا بدرستیکه پروردگار تو درست کردار 
له E ARA Ta‏ ار اه ور ۱ 
لیم (۱۲۹) و کذ لك نولي فض الطالمین تغض با کنوا یکسبون (۱۳۰) 
داتاست وهمچن بر گمار یم پاره‌ای ستمکاران را بیاره‌ای ی دسبب | نچه بود ند که کسپ میکرد ند 
ا و ری اود ې 2 2ه 
با ممشر الجن والانس أل 2 رسل ما بقصون علي آياتي ۰ پنذرو ج 
ای گر وه پر یات وآدمیانآ یا نیامد شما را فستادگان | آازشما که بخوانند بر‌شماً آیتهای مرا و دیم ِِِ 


سم مس ي 6 و ۶ 


اق م . ر ح ۱ ٩6‏ ۶ 

قاه مک" هذا قالوا هدن على أنسفا و غر تم ألحبوة الذ نبا و شبهدو| 
ملاقات روز شمارا i ES‏ برخودمان وفریب داد اشان‌را زند گانی دیا و کواهیدادند 
1 أ تشم 1" م کانوا کا فرین (۱۳۱) ذلك أن 1 ربك ملك 
درخودها دان e‏ دودند ناگروندگان این‌از آن‌اس تکه نيبأ شد پرورد گار توھلاك کننده 
2 9 8 ر i‏ ۳ م ۳ ۳ ف وو لے م ۳ 
القرى بطل و اهلها غافاون (۱۳۲) و لکل درجات مما عهلوا و ما ربك 
قر یه‌ها بستم واهل‌آن بی خبر‌انند وبرای هريك مر نمه هاست از آنچه کردند و نیست پروردگار تو 
و ۰ ۶ ور مس 


و ۵ تن 

با فل عما يلون (۱۳۳) و ربك العبنی ذو الرحمَة إن يشا افع و 
بیخبر از آنچه میکنند و پروردگار تو بینیاز صاحب رحمت است اگر بخواهد میبرد دا را و 
و ۰ .۰ ا ت که ‌ مق ِ 

یستخلف من بند ک ما مس ی من ذر به ۾ فوم آخرن (۱۳۵) إن 
جا نشین میکند از بعد کا آ نچهر | یت پدید کرد شمارا از فرز ندان گروه نزن سِ 


اح > ا 


آنچه وعده‌داده e‏ خر تات مخ عاجز کننده ا تخر 


ا يي عامل توف HE‏ )۱۳7( من ۾ لکوت له عا فسة ار ز 4 


بدرستیکه من کار کننده‌ام پس زودباشد که بدا نید کسیکه‌بوده باشد مراورا سرانجام آن‌سرا بدرستیکه 
ار » و ا E E 2 E OE‏ 
لا بل ح‌الظا لمون (۱۳۷) و جنلوا له معا ذراً من‌الحرزث والا نمام تصیباً فقالوا 
ص م ون ص ۱ 
رستکاری نیست‌ستمکارآن را و گردأ ندند برای خدا از آ نچه آفی بداز کشت‌وچار پایان بهره‌ایرا پس گفتند 
$ 1 ین و ۹ ۰ ۾ ۴ / ۰ 7 ت 
هذا له بزعهم و هذا لشر كينا فا كان لشر كام فلا یصل إلى الله 


این برای‌خدا بکمان ایشان واین برای‌انبازان ماست پس آنچه باشد مرانبازان ایشان‌را پس نرسد بسوی‌خدا 


TT ٤ 
۵ الا نعاع(<) | یة۱۲۷|لی۲ع۱‎ -۵۸- 


ی a‏ ۷ 
وما کان لل فو لصل إلى شر کا هم ساء ما یشکم‌ون (۱۳۸) و دد لك زین 


و آنچه باشد برای‌خدا پس او میرساند سوی انبازانشان بداست آاچه حکم میکنند وهمچنین آراش‌داد 
E ۰ ۶‏ ۱ ۲ ۵ و هل ۶ ۸ و م ٠”‏ 2 ۰ 
لختر من آلمشر کین فتل آولادهم شر کاو هم لير دو هم و ایلبسوا علیهم دینیم 


برای بسیاری ازمشر کان کشتن فرزند‌انشان انبازانشان تا هلاك سازد ایشانر! وتا بپوشند برایشان‌دینشانرا 


a 1 ۱‏ ا ی E‏ ر 
و لو شاء این ما فعلوه فذر هم وما یفترون (۱۳۹) و قالوا هذه انام 
وا گر‌خواهدخدا نمیکردند آنرایس وا گذار ایشان‌راو آ نچه‌دروغ همیمد ند و گفدند این‌است‌چهار پا بان 


۰ ۾ ڪه اوري ي 7و‎ ۰ EE e, E 
وحرث حجر لا بطمما إلا من شاه اروم و آ نمام حرمت ظپور ها‎ 
و کشتی که باز داشته شده که نمیخور ند آنرا هگر آنکه ماف بگما نشان وچهارپایان که حرام شده پشتهاشان‎ 
9 23 و و ا‎ ع١‎ "۳۳ 
و اغام لا یذ کرون اشم اله لیا افتراء علیّه یجْزسم با کانوا‎ 
وچهارپایان‌که باد نمی‌کند نام خدا را برآن دروغ ستنی براو زود جزا دهد ایشان را با نچه بودند‎ 
2 ق رد اس و ا ا‎ 
و قالوا ما في بطون هذه الانما م خا لصه لذ کورنا و مرم‎ )۱٤٤١( بفترون‎ 
که درو غمی ستند و گفتند آ نچه درشکمهای این‌چهار پا بان است خا لص برآأی‌مردان ما ستو حی آم کرده‌شد‎ 
چ و ا‎ ٠ ت 0 رن‎ ET 7 َ 
وصفېم نه‎ E SE ص ا زوا جنا و إن يکن و شر کاه‎ 
برای جفت‌هایما واگی باشد مردار پس‌ایشان در آن انبازانند زود جزا دهدایشانرا وصف ایشانب.رستیکه‌او‎ 
e ا‎ e 2 ٭ ہے ہہ و ا‎ 
حکے و (۱۶۱) قد خسر الذین قتاوا أولاد هم نها من عل و‎ 
° ت 9 ۳ و‎ IS, ر‎ 
.)۱۶۲( حرمواما رز قهم الله افتراء صل الله ول وا و ما کانوا مهتدین‎ 
حرام کردند آنچه روزی‌کرد ایشان را خدا ددوغی برخدا بتحقیق که کمر اه شد ند و نبودند راه‌بافتگان‎ 

( و هذا صراط" ربك مستقمماً - الاية ) اشاره بپذا محتمل است که بچیزی باشد 
از دو حیز عبدالله عباس گفت اشاره است باسالام بعضی د گر گفتند اشاره است ببیناگی که در 
قر آن هست و اضافه صراط با خدایتعالی برای آنستکه نہندة این راه یعنی راه اسلام و نصب 
کننده و بیان کننده و اقامت دلیل کننده براوخداست‌جل جلاله و بغلبه استعمال این‌رواداشتند 
اعنی اضافةٌ صراط با خدای کردند حنانکه استعمال راه دين بقوله « فی‌سیل ال » و بسدل‌این 
دو لفظ روا نداشتند که گویند طریق‌اله, و معنی صراط دین‌الله باشد" و معنی سبیل الله طاعاله 
و قوله «مستقیماً » نص على الحال من قوله هذا والتقدیر اشير إليه مستقیماً ومثله قوله «وهذا 


۱ abNUINAAVHOONANLAVAGANARS HDRRAGIRaGEVELEOVbQVbnOSGGAVEAVNCOVNOVBVGRY rauavanwenraNDSaANREGDAIRAGOEVDAODNDSEDES neuerankqunanannanrnvaaavauraravurvianansamanm 


بعلی شیخاً » در او کڑی نیست» | گر گویند چگو نه گفت این‌راه مستقیم است با اختلافأقوال 
در او ؟ جوان گوئيم آ نچه طریق حقست مختلف نگ | ره جه براو ادله مختلف است همه 
مود ی ومفضی است با حق و سلیم است از مناقضه و فساد جمله مؤدی است با ثواب و نجات 
آعنی ادله قوله ( قد "فصلنتا ال یات ) ما آیات مفصل کردیم ومبین و مشروح برای‌قومی 
که تد کر و تدبر کنند و اصل کلمه یتذ کرون‌بوده است تاء تفعل را بدل کردند بذال آنکه 
در ذال ادغام کردند و تخصیص متذ کر آن برای آن کرد که ایشان منتفع باشند بان و | گر 
جه این تفصیل یات برای حمله مکلفان کرد چنانکه گفت «هدی للمتقن» ودر آیه دلیل است 
پر بطلان قول اصحاب معارف (۱) برای آنکه | گر معارف ضروری بودی تفصیل آیات برای 
تذ کیر عبث بودی . 

( مم دارالسلام عند ربیم) ایشان راست سرای سلام بنزديك خداوندشان . در 
سلام دوقول گفتند؛ حسن بصری و سدی گفتند سلام نام خداست جل جلاله فی‌قوله « السللام 
المؤمن » یعنی لهم دارالله . و قولی د گر آنستکه ایشان راست سرای سلامت از آفات و این 
قول رجاج است و جباگی » و در « عند ربهم » دوقول گفتند: یکی آنکه مضمو نست بنزديكك 
خدایتعالی و او در عبده ضمان است تا بمستحقان رسیدن. یکی آنکه درسرای آخر تکهد گر 
کس را حکم نباشدمگر خدای را عزوجل ( وهو و لثهنم) و او ولی ایشانست در او نیز دو 
قول گفتند :یکی آنکه متولی نعمت و ایصال منفعت او است بایشان . و دگر آنکه مرادبولی 
تاصر باشد یعنی خدایتعالی ناصر ایشان است بر دشمنانشان ( با کانو! یمْملون ) این باء 
مجازات است حنانکه گفت « لما کان هذیلا یفل» یعنی جزا و عوض آنکه ایشا ن کرده باشند 
از طاعت برای خدایتعالی . ولی مرد نباشد بعمل که او کند که نه عمل صالح باشد ( ۲ ) پس 
بقرینه « و هو ولیپم » عمل برطاعت حمل کرده میشود . ۱ 

( و وم تحشر م جمیعا با مش ررالجین ) حفص خواند و روح«یوم یحشرهم» بیاء 
على الخبر عنالله تعالی حملا على قوله « و هو ولیم » و باقی‌بنون على خبر المخاطب عن نفسه 
و عن‌غیره. عامل در« یوم » فعلی مضمر پاشد چنانکه نظایر او بسیار برفت . یاد کن ای آن 
روز که ما حشر کنیم و جمع کنیم جمله را و گوئیم که ایجماعت جنیان " این از حملةٌ آ نست 
که در او قول بیفکندند لدلالة الکلام علیه ؛ و این را نظایر بسیار اس ن درقر آن. منها قوله 

(۲) یعنی خداوند ولی مردم است درعمل صالح نه در عملی که صالح نباشد . 


ت الانعام 0 آية الى ۲ چ 


ا س ا و کک کے س س ا ت اک ل ا ایا ا ات په 


«والملائكة یدخلون علیبم ن کل باب سلام علیک » ای تولون سلا‌علیکم. ۶ قوله و 
« آخر دعویپم ان الحمد لله رب العالمين » اى يقول الحمد لهو ومنهاقوله جل و علا « واما 
الذین‌اسودت وجوههم ا کفرتم » والمعنی یقال لہم | کفرتم . ما گوئیم جنیان را که استکثار 
کردیدازا نسیان. عبدالله عباس‌وحسن وقتاده ومجاهد گفتند معنی آ نستکه‌بسیار بکردیداز اضلال 
و اغواء ا وگمر اهی دادن | نس‌علی‌حنف‌المضاف و |قامه المضاف|لیه‌مقامه( و قال أو لام 
من"لانس) و گویند اولیاء‌ودوستان ایشان از نانکه فرمان ایشان برده باشند و برهوای ایشان 
رفته باشندیعنی‌متا بعان‌شیاطین|زجملةإنس گویند(ربتااستمتم لضا ببَعْض ) بار خدایا 
تمتع کردیم ما ببری ببپری و برحورداد شدیم .مفسران در این آیه رو قول گفتند: یکی آنکه 
جن‌و انس‌را تزیین می کنند آنچه بآن ایشان‌را از راه ببر ند از متابعت هوای نفس چەجن 
را شبوت تعلق دارد باضلال ایشان و انس را شپوت تعلق دارد بمتابعت هوای نفس . و دجپی 
دگر آنستکه حسن گفتو ابن جریجو زجاج وفر اء که چون کسی از ایشان خواستی‌بسفری 
رود در آن‌راه از حنیان ترهیدی ناه باسید آن دادی و گفتی اعود سید هد! الوادی . و آنگه 
برفتی و گفتی ایمن و لك‌فوله « وانه كان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن‌فزادوهم 
رهقاً » این استمتاع انس است بجن اما استمتاع جن بانس آنستکه چون از انس جين شنو ند 
و بینند و اعتقاد ایشان درخود چنین یا بند شادمانه شوند و اینقول زجاح و بلحی ورمانیست. 
بلخی گفت روا باشد که این استمتاع و تمتع‌راجع باشد بانس که بعضی ببعضی متمتع میشوند 
بشپوتی که با یکدیگر برانتد( و بلتقنا أجلتا الّذي آجلت لنا ) در معنی اودو قول 
گفتند یکی آنکه حسن و سدی گفتند مراد باجل مرگ است ۰ برسیدیم بآن اجل که 
ما را نباده بودی . قول دوم آنستکه مراد حشر است و حاضر شدن بقیامت است برای نکه 
اجل وقت مرگ باشد و حشر وقت جزاء ( قال النثار مشویع خالدین فیپا ) حقتعالی 
جواب یشان دهد و گوید دوزخ مأوی و مرجم شما است و مثوی مقام باشد من ثوی بالمکان 
اذا اقام قال الشاعر : «ارب او يمل“ مته" الشواء»(۱) 

و معنی آیه تقریع جن وإنس است از جمله غواة وضلال ایشان در وقت اعتر‌اف‌ایشان 
بگناه خود در حالیکه اعتراف و پشیمانی سودندارد» و ازخدایتعالی جواب چنین آیدکه«النار 
مثویکم » دوزخ جای شما است . « خالدین فیپا » ای مر بدین نص او بر حال باشد در آنجا 
همیشه باشند ( !"۱۷ ما شال ) إلا آ نچه خدای خواهد در این استثناء سه‌قول گفتند: بعضی 
( ای پساساکن در منزلکه ماندن ادملالت آورد . ۱ 
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گفتند مراد روز گار مقدم است از وقت استحقاق عقاب تا بوقت معاقبت. آنگه حقتعالی آنرا 
اسقاط فرماید بتفضل برای آنکه فایت شده باشد و ثواب بخلاف این باشد برای آنکه ثواب 
حق اوست چیزی اسقاط نکند بل توفیر کند براوبتمام و کمال و قول‌دوم آ نستکه «إلاماشاءاله 
من تبديل الجلود و تصریفیم من انواع | لعداب . و معنی آن باشد که ایشان در آنجا معدب 
باشند على صفة واحدة پريك صفت. إلا آنچه خدای خواهد که‌حال برایشان بگرداندازآنکه 
2 ایشان بدل کند و عذاب ایشان بنوعی د گر بدل کند . ووجه سیم آنستکه‌هما»بمعنی‌من 
است یعنی الا آنر!که خدای خواهد که ار دوزخ بیرون آرد از حمله مومنان فاسق که چون 
ایشان را بر معصیت عقاب کرده باشد ایشان را ببپشت برد برای ثواب ایمان و طاعات ایشان 
( ان ربك حکم" علم) خدای تو حکیم است آنچه کند از عذاب ایشان بروجه حکمت و 
صلاح کند و عالم است بمقادیر استحقاق ایشان عقاب‌را و اجزاء و تقاصیل ایشان . 
( وكذالك ولي بعض الظتا لمبن" کت ماباز گذاریمپعضی قالماتر نی 
در اش حول کون رک تدش انرک ونیرت اغا ایا دک گار ومنع نکنیم 
ایشانرا از آن . قول دوم آنستکه بعضی را مستولی کنیم بر کار بعضی و این هردو قول‌متقارب 
است قولدیگر آنستکه مراد تخلیه است ‏ یعنی ما ایشا نرا بعضی با بعضی گذاریم و بعضی را 
بابعضی گماریم هم‌بمعنی تمکین و تخلیه واینوجه صحیحتراست لقوله ( با کنو | یکنسبون) 
واین«باء» جزاء است چنا نچهبیان‌اوچند جا برفتو مثله قولیم : الله لئن شکرتنی فیما اعطيتك 
من ل فان کت ا و هیوست ات ها اشارا ار کے کیش 
فرستیم بدوزخ با نچه کرده باشند . اما وجه تشبیه‌در کذلك. بعضی گفتند آ نستکه خدایتعالی 
گفت چنن که من گفتم و شنیدی ظالما نرا تولیت و تخلیه کنم بعضی را با بعضی . و وجهد گر 
آستکه جبائی گفت وجه تشیه | نت که چنا نکه در ونيا طالمانرا با بکدیگر گذاشته‌ام در 
قیامت ایشانرا با یکدیگر گذارند تا از یکدیگر یاری خواهند اتباع متبوعان را گوید«فهل 
انتم مغنون عنا من عذاب‌الله من شیء » آن متابعت ما که شما را کردیم در دنیا هیچ نفعی و 
غنائی نخواهد کردن و | گر استغائه کنند بمن گویم معبودان خود را بگوگید تا شما را فریاد 
رسند امروز. قوله«بما کانوایکسون» «باء» مجازات‌راست و «ما»»صدر یه است ای یکسبپمدوکان» 
برای آن آورد تافعل‌را درایام ماضی آرد ودر فعللابد ضمیر منصوب متصل محذوف باشد که 
راجع بودباهما »تامبین بود والتقدیر بماکانوا یکسبونه . 


۱ و و‎ naet vnnIRRNNVASHCCRRGASSmEe rS wAA aoe DS 


ص حس مر 


( با معشرالجن رالاس ) خدایتعالی باین آیه خطاب کرد با جن و انس گفت 
ایجماعت حن و انس یعنی ایفرزندان آدم و ایفرزندان ابلیس و این خطاب رور قیاهمت بر- 
سبیل تقریع وتوبیخ ایشانرا گوید ( أ باتع "سل مشک ) بشماهیچ پیغمبر نیامد ازشما 
و از نسب وشهر شما. ومعشر جماعتی باشند سواا گر مجتمع باشندو اگرمتفرق. و جن‌ما خوذ 
است از جن و آن ستر باشد و این اسمی است این جنس را بمثابة انس در آدمیان و مكدر 
فرشتگان . و این خطاب باشد بجمله الاآن رسولانی که خدایتعالی ایشا نرا بخلقان‌فرستاد(۱) 
وکس را با ایشان نفرستاد از آنچه او دا معلوم بود ازعصمتهای ایشان .اماهمنک» مخصوص 
باشد بانس دون جن برای آنکه اجماع است که خدایتعالی از جن هیچ پیغمبر نفرستاد »اما 
برطریق تغلیب چنانکه تغلیب مذ کر کنند بر مو نت و چنانکه گفت « یخرح منهما اللۇلۇ و - 
المرجان » و لول و مرجان از آب شور براید دون آب عذت و کقولېم : أكلت خبزا ولبناً. و 
شیر مشروب باشد و ما کول نباشداینقول بیشتر مفسرانست. و عبدالله عباس گفت دریکروایت 
که از جن خدایتعالی پیغمبر فرستاد ولیکن ایشان در امر و حکم شرع پیفمبران انس بودند 
گفت دلیلش قوله : و «إذ صرفنا إليك تفراً من الجن بستمعون القر آن - إلى قوله - و لوالی 
قومپم منذرین »و ضحاك گفت این آیه دلیل است بر آنکه خدایتعالی از جن پیغمبران فرستاد 
و این اختیار جریرطبری‌است(۲)وابوالقاسم بلخی روا داشت . و این رواست جز که براو نصی 
نیامد و باین آیه قطع نتوان کردن جه‌آیهرا تفسیر میتوان داد بروجهی که دلیل نکندبر آنکه 
از جن پیغمبر باشد. (۳) جبائی و مغربی گفتند «منکم »خطاب است‌با مکلفان یعنی | نجماعت 
مکلفان, و دراینقول هم قطع نباشد بر آنکه در ایشان پیغمبر باشد يانه ( بقصون غلم 
آانی) قصه می‌کنند و میخوانند آیات من و دلایل و بینات من برشما و اصل کلمه من قص 
الا فا او ول توالت تفه ای اتی ارهد یه وس ی فا 


(۱) یمنی خطاب بهمه مردم است باستثنای پیفمبران چون برای پیغه‌بران پیغمبر دیگر نفر‌ستاد. 
(۲) یی محمدین جریر و در قدیم گاهی مردم را پنام بدران‌میخوا ند ند جنانکه گویند منصود 
حلاج و معصود حسی بن منصور است . 
(۳) دوش فنها آنستکه بظاهر کلام تمسك کنند تا خلاف‌آن ثا بت شود و بط بقهآنها د منکم»ظاه را 
هم بجن و هم بانس خطاب بوده و باید پیغمیر هم از جن باشد و هم از انس ا ان غود تة 


او فقیه بود امااین طر بقه در اصول دیون حاری نمست حون از طأهر کلام یمین حاصل میشود ودراصول 
یهن هعتیر است ۰ 


باشد (۱) برای تتابع مویها بریکدیگر . ( ونر وشع لقاء‌بو مک هذا)وشمارا می‌ترسا نند 
بدار ملاقات و مقاسات ایرو زکه در آئی یعنی روز قیامت. ایشان‌جواب دهند و گویند « بلی» 
همچنن است آمدند و انذار و اعذار کردند و برخویشتن گواهی دهند و گواهی برخویشتن 
اعتراف اقزار باشد گویند گواهی دادیم برخویشتن و آنگه گفت ایشانرا زندگانی دنیاعاجل 
مفرور کرد و نیز بر خویشتن گواهی دهندکه ايشان کافر بوده‌اند در دنیا برای آن تکرار 
گواهی کرد که مشپود علیه مختلف شد گواهی اول بر آمدن رسولان و انذار پیغمپران‌است:و 
گواهی دوم بر کفر خویشتن ۰ و گروهی بدین آیه تمس ك کردند بر آنکه خدایتعالی کسی را 
عداب نکند تا بیغمبر نفرستد و تکلیف‌بی آن درست نباشد (۲) و این منتقض است باول پیغمیر 
که خدای فرستاد و بیغمبرانی که بر ایشان پیغمبر نبود. وجماعتی که در عېد روز گار ایشان 
پیغمبر نبودکه آنرا روز گار فترت‌خوانند پس‌چون چن باشد تخصیص بایدکردن با آ نان که 
معلوم از حال ایشان آنست که شرع ایشانرا مصلحت باشد و خدایتعالی ایشانرا عذاب نکند 
تا پیغمبر نفرستد بایشان ومثله قوله تعالی « وما کنا معذبین حتی نبعث دسولا » تا پیغمبر بياید 
و مصالح ایشان بایشان بنماید چون خلاف کنند پس از آن مستحق عقاب‌شوند . 

قوله ( د لك آن یکین“ رابك ) . موضع «ذلك» از اعراب محتمل است دو وجه 
را یکی رفع بر تقدیر آنکه الامر ذلك كار این است که تو شنیدی از آنجه در آية مقدم‌برفت 
براینوجه خبر مبتداء محذوف باشد و شاید که مبتداء‌باشد . «وان‌لم یکن ربك» در جای خبر 
او بود و تقدیر آن باشدکه ذلك بان لم یکن این بسب آنست که خدای تعالی هلاك نکند 
هیچ شپر دا و اهل آن شهر غافل باشند ۰ و وجه دگر آنس ت که محل او نصب باشد و معنی 


(۱) طره مو ی پیش‌سر که برپیشانی آویزند برای زینت . 

(۲) بیشتر مردم عهد ما به پیروی اخبار آحاد همين عقیده دار ند و گویند هميشه دين و پپغمبری 
بود و حجتی ظاهر یا غاگب و موف کتاب بزمان فترت نقض کرد که در آن عهد پیغمبر و حجتی ظاهر 
نبود و خداونه مردم را بمخالفت عمل عذاب خواهد‌کرد چنانکه فرمود:دواداالموودة سئلت بای ذنب 
فتلت» آنها که دختر را زنده بگور میکردنه عذاب میکند و آنان درعهد فترت بودند . اگر گوئی در 
زمان فترت شرع عیسی (ع) بود گوئیم عرب جاهلیت‌غالباً بادین عیسی آشنا نیودند و باور نمیکردند 
باید پیروی‌کسی کرد و اگر حجت منحصر بشرع و امام و کتاب باشد پرآنها تمام نبود و در مذهب ما 
لطف واجبست ودر هرزمان آمامی منصوب مروج دين بايد و اگر امام نباشد و ترویج دین نکن حجت 
تمام نیست پس در زمان فترت حجت نبود مگر عقل خود مردم این مذهب مولف کتاب است . 


آنکه فعلناذلك, ما اینکه در آیت مقدم رفت بکردیم برای آنکه خدای تو هیچ هلاك نکند 
شپری‌را.و مراد اهل شپر است بظلم و بیدادی ( و اللہ غافلان) «واو» حال است واهل 
شپر غافل و بیخبر باشند یعنی نکنند الا بعد از نکه حجت برایشان بدارد و آ نچه علت‌ایشان 
است در تکلیف إزاحهکند (۱) و آن مخففه است از ثقیله و تقدیر آنست که لانه لم یکن ر بك 
و مثله قول الشاعر : 
٤‏ فة وف الهتد قد علمو ۱ أن ها لك" کل" من بخفی و ستعل (۲) 

آی| نه ها لك برای آ نکه «حا»ضمیر شان و کار باشد . 

( و لکئل درحات مسا عماو!) در آیه محذوفی هست تقدیر آنست : لکل عامل 
بطاعةالله و معصیته . هرعاملی که عملی کند از طاعت و معصیت درجات و منازلی هست و بایه 
و قدری برحسبآ نچه کرده باشدازخیر وشر" واین‌حذف برای آن کرد که‌فحوای کلام براو 
دلیل می کند و آبه دلیل است برعدل خدایتعالی و آنکه در قیامت با مکلفان کار باستحقاق کند 
د نوات و عقاب بر چسب عمل حوآهد دادن . ( وما رابك بغا فل, عما تعملون) و حدای 
تعالی غافل نیست از آنکه شما می کنید حمله قر"اء « تعملون » خواندند بتاء الخطاب مگ 
ابن عامر که او «یعملون » خواند بیاءخبراً عن الغایب » واين بروجه تبدید ووعید فرمود ۱-7 
حلایق بدا نند که هیچ از اعمال ایشان براو وشیده نیست وایشان‌را بر آن حزاء حواهد دادن 
با نداد و بسیار تاایشان بصالاح نزدیکتر باشند وازفساد دورتر . 

قوله ( و رابك الفني" ذوالر حمة ) حقتعالی‌در این آیه خبر داد که اوغنی و بی‌نیاز 
است وحداو ند رحمت است . وغنی خدایتعالی را ومارا صفت نباشدیل مرجع اورا پا نفی حاجت 
باشد وا لغنی عن| لشیء آن‌باشد که وحود وعدم آنچیز و صحت وفسادش بنزديك او € باشد 
بان معنی که اورا نقصانی نباشد و زیادتی‌از آن. آنگه گفت «ذوالرحمة» خداو ند رحمت‌است 
تا پدانلد که جن آ نک اورا حاجت‌نست بما مارا برحمت‌او حاجت است ۰ آنگه باز نمود که 
وحود و عدم خلقان بزديك او یکی است | گر خواهد شما را ببرد وازیس شما گروهی د گر 
را که او خواهد بیارد جنانکه شمارا بیافرید ازفرزندان گروهد گر. و | نشاء خلق‌باش برسبیل 

E‏ (۱) »2 آنا دا آداحهکنه بت ۰" آنا دا بر طرف سازد: 
(۲) جوانانی تازه روی مانند شمشیر هندی که دانسته‌اند هر بای برهنه و نعل پوشیده هلاك خواهد 


شدو آذمی که بیم ندار ند ۰ 
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ابتداء . ومنه انشاء القصيدة ابتداژها وانشاء النخلة إذا ابتداً ظهورها و أنشأها الله » و النغاً 
الصغار من الاولاد كخادم وخدم قال نصیب : 

و لا ان ال مت رفن فلت" بتفسي التشأ الصغار"(۱) 

ودروزنواضل‌ذر یسه‌قول گفتند: یکی فعلسةم‌الذر ودوم فة على وزن صد بقة 
من ذراً الله الخلق ی خلقپم و قول سوم ذراوهه على وزن فعلوله الا" آن است که همزه 
را بدل کردندبواو پس بایاء گردا نیدندو آ نگه یاءدریاه‌ادغام کرد ندبمنز له عة (۲) من علوت" 

( ان" ماتو"عدون لات ) آنگه گفت آنچه شمارا بدان وعده می کنند آمدنی است و 
حواهد بودن از بعث و نشور و حساب و کتاب و ترازو و صراط ء دوزخ . وما موصوله است 
بمعنی الذی و از حق او آنس ت که منفصل نوینند ان از «ما» تا فرق باشد میان او وماء کافه 
فی‌قوله انما زید منطلق , وقوله‌دلات » در محل رفع است بخبر ابتداء برای آن لام باز آمد 
درخبراو که‌«ما» دره‌حل‌رفع است برابتداء وا گر نه | نستی که‌قرینه که در آیه‌هست دلیل‌میکند 
که « توعدون» از ایعاد است ازروی لفظ محتمل است وعد ووعید را برایآنکه وعد توعد 
گویند ووعد توعد واول از وعد باشد ودوم از وعد . وحسن بص ی گفت ازوعده است 
مراد وعده بقیام ساعة ولفظ وعدصالح باشد خير وثررا . ولفظ وعید مختص باشد بشر يقال 
وعدته خبراً و شراء چون وعید خواهی که گوئی اوعد زه باید گفتن 3 جبائی گفت مراد وعده ` 
است بئوان وعقاب‌وقول‌اول اولیتر است . ( رما" نتم _بمه‌جزین) آنگه کافران را گفت 
شما خدای راعاجز نتوانی کردن و ازقبسَةٌ قدرت او بیرون شدن | گرچه عمل آنانکه میکنند 
پنداری که از عذاب سلامت خواهند یافتن‌برای غرورشان بطول‌سلامت. و آیه وارداست مورد 
وعید و نهدیدرا . 

( 'قل' با قوام اعنلو! علی' مکا نزک) آنگه گفت ای چں بگو این مکلفان راکه بکنی 
آنجه توانی برحسب مکنت وطاقت خود › بعضی گفتند مراد بمکانت طریقه است وبعضی د گر 
گفتند مرادطاقت‌ومکنتاست. عبداله عباس وحسن گفتند ناحیه‌باشد. جبائی گفت علی‌حالتکم 
زجاح گفت مراد تمکن است وا گر جه صیفه امر است مراد تهدید است کقوله «اعملوا ماشکتم» 
و این‌صیغه در این‌معنی برای‌مبا لغه آورد . آنگه‌گفت ( نی عامل ) من نیزعمل خواهم کردن 
(۱) اگر نه ترس آن‌بودکه‌گویند نصیب دیوانه شده میکفتم جانم فدای کودکان کوچك . 

(۲) علیه بمعنی بالاخانه است ازعلوت مشثق انت‌وداودا قلب‌بیاء ودریاءادغام کردند . 


8 ۱ الا نعام(ج) آية ٠۲۷‏ إلى۲ o ٠:‏ 


ولیکن بطاعت خدایتعالی رآ نچه مرا فرموده است‌وروابود که «انی عامل» خس ازخدای‌باشد 
والمعنی | نی عامل لکم ما تستحقونه من الئواب و العقاب | آنگه گفت بدانی آنچهميکنی 
و این نیز بررسبیل تهدید است و سوف و وی باشد باستقبال و سین بمعنی سوف همین 
دارد یعنی‌بدانی جزای اعمال خودو آنچه شمامستحق آ نی ی برجمع 
ف اء پرواحد «مکاتتکم» 
ن" کون ) حر ار مب یکون» بباء ۳ تقدیم فعل وباقی قر" اء 
2 » خوا ندندبرای تانیٹ عاقیت و آنا ن که پیاء خواندند حمل کرد ند برمعنی کهعاقبت 
و مآل کار باشد و مثله قوله « و اخذ الذين ظلموا الصيحة » ای الصوت الشديد و بالعکس 
من هذا قوله ساریل بني أسدر مااهذم الصُوّت" و انما على الصيحة و موضع من از اعراب 
محتمل است دو وجه را یکی رفع والتقدیرانی یکون!» عاقبة الدار ویکی نصب بقوله‌یعلمون 
و برقول اول « من » استفهامی باشد وبردوم موصوله باشد بمعنی‌الذی » ومعن یآ نکه تابدائند . 
که عاقبت سرای آخرت وثواب بپشت مؤمنان‌را خواهد بود دون کافران › و | گرچه‌کافران 
را نیز عاقبتی از عقوبت باشد ج ز که بفحوی معلوم است که عاقبت خبر میخواهد و این چنان 
باشد که عرب گوید لهم الکرة ولېم الحملة ونیز لم دلیل عاقبت خیرم یکند چه عاقبت«بدلیم» 
تباشد علپم باشد (!"نه" لا' فاح" الظا لمون" ) 3| نه» ضمیر شان و کار است یعنی شان و کار 
چنین آمد که ظالمان یعنی کافران در این آیه فلاح و ظفر و بقا نیا بند بعاجل پس بقا نباشد 
ایشان را و با جل‌فوز وظفر نباشد ایشان‌را . 
قو له : ( وحملوا ر له مما درا من الحتراثٍ والأنعام نصا -الایة) ‏ نگه خبرداداز 
کافران که ایشان حدارا ۳ ان کشت تن او آفرید ذراً اذاخلق ذرءاً 
و آن خلق باشد برسبیل اختراع واصل اوظپور باشد ومنه ملح ذرأنی ‏ وذرأنی نم ك که سخت 
سفید باشد (۱) و الذرأة ظبور الشیب و بیاضه قال الراجز : 
و قد علتني رام" بادي بدي و رشنة تتبض في نشداد (۲) 
(۱) در بسی کتب طب و غیره آن‌دا تصحیف کرده نمك انددانی‌گوینه واصل الذرانی است و 
, درمخزن الادویه هردو را خبط کرده وا لبته! ندرانی صحیح نیست اما ناسخان فادسیزبان‌عادت‌داد ندهر کلمه 


که نشنیده باشند و بکوش آنها غریب آید بکامه مانوس تبدیل کنند د این نوعی ظلم و استبداد است که 
در نهادشان سر شنه است . 


)۲( هوی سبید در آغاز پر سر من نشست و گسیختکی در مفاصل وزا نوی‌من سخت گر دید : 


يقال ذرأت لحیته إذا شابت » و ذرأت الریح التراب اذا آثارته و طعنه فاذرأه إذا ألقاه 
ذروة الجبل اعلاه » و حرث هم زرع باشد و هم کشت زار و منه قو له « نساؤ کم حرث لکم « 
والانعام المواشی چپارپای باشد ازاشتر و گاو و گوسفند واحدش نعم باشد گفتند بررآی‌نعومت 
وطیء را.ذوات) لطلفوا لخفرا| نعام‌خوا ندند بخلاف ذوات‌الحافر( فقالو! هذا هه بن پم ) 
گفتنداین نصیب خدایراست و اشارت بپذا بنصیب است ( و هذا لشر کاثما ) و این‌نصیب 
دیگر انبازان ماراست یعنی بتانو برای آن بتان را انبازان ایشان خواند با نکه ایشان آنرا 
با نبازان خدای کردند یعنی انبازانی که شمافرو داشتی و گفتنه برای آن انباز ایشان خواند 
آ نرا که مال بشر کت و انبازی کردند میان خدای و ایشان» و مفسران گفتند سبب نزول يه 
آن بود که مشر کان <یری که ایشان را دادنی بودی از ندری که کرو بودندی و جز آن 
بر دو قسمت نهادندی گفتندی این يك قسمت خدایراست بزعم و دعوی ایشان ۰ و الا 
بر حقیقت همه خدایراست ۰ کسائی خواند « بز عمهم » بضم زای در هر دو <-ای 
و بافی قر اء » بر ی » خوآندند بفتح » آنگه اگر حنان بودی که از نصیب خدایتعا لی 
چیزی در نصیب اوثان افتادی رها کردندی و اگراز نسیب بتان چیزی در نصیب خدا 
افتادی با حای نہادندی و روا نداشتندی و گفتندی خدا توانگر است و ایشان درو یشند‌نشاید 
که چیزی از نصیب اینان در نصیب او افتد . آنگه حیزی که نصیب او-ان بودی بدرویشان 
دادندی و آذچه نصیب خدای بودی بمپمانان دادندی وتمیز کردندی, و اینقول عبدالهُ عباس 
و فتاده است . حسن و سدی گفتند ا گر نصیب بتان جیزی تباه شدی بدل آن از نصیب حدا 
برداشتندی وا گر از نصیب خدا تلف شدی از نصیب ایشان بدل بر نداشتندی حقتعالی‌اینمعنی 
از ایشان باز گفت و آنگه گفت که بد مي‌کنند (ساء ما بحنکنمون ) ای ساء الحکم حکماً 
یحکمون وموضع « ما » نصب باشد على آنپانكرة موصوفة ای ساء حکماً یحکمونه » وزجاج 
گفت روا باشد که موضع او رفع باشد علىأتما موسيولة ای ساء الحکم الذى یحکمونه . 
(وکذ لك زین _لکیر من المشتر کبین)ابن‌عامرتنهاخواند هزین» بضم زایو کسر 
ياء على الفعل المجپول ( فتل" آولاد"م شرکائهم) بضم لام و نصب دال و کسریاء (۱)علی 
تقدیر زین فتل شرکانیم آولاد هم ,و فصل کرد میان‌مضافومطافالیه بمفعول‌واستشهاد 
کرد بدو بیت ضعیف منها قول الشاعر : 


اھ ن ا ا م ا ی س نے س سی ی م ت ا مم اتا ماک 


)۱( مقصود همر ه دعل از | لف‌است درشر کا هم که بصو رت یاهیئو یسند ۲ 


۹ الأ تعام (ج) آية ٠۲۷‏ إلى ٠٤١‏ جه 
فز ججتها بمز جة زج القلوص أبي مزادة (۱) 
ای زج ابی‌مزادة القلوس » وقول الا خر : 
تمر عى ما تستمر* وقد شفت" غلائل هذی‌النفس" مها صد و رها (۲) 

علی تقدیر شفت‌هذی|لنفس غلایل صدورها و این‌قراءت ضعیف است واین ابیات‌محمول 
است بر شذون » و کلام خدایتعالی برشذ و ذحمل نکنند . و عرب روا ندارد فصل کردن میان 
مصَاف و مضاف اليه مگریظرف حنانکه گوید : 

کان آصوات من [بفا لهن" بنا آواخر امس أصواتالفّرار یج (۳) 

وباقی قر اء خواندند « زین »بفتح زای‌ویاء علی الفعل المستوی «قتل اولادهم‌شر کاوهم 
برآ تکه ش رکاءفاعل «زین» باشدو قتل‌مفعول اومعنی آنست که‌بیاراست برای بسیارمشر کان 
بتان ایشان کشتن فرزندانشان الا آ نست که تقدیم مفعول کرد برفاعل و ابوعبدا لرحه‌ن‌سلمی 
خواند در شاذ « و کذلك زین لکثیر من المشر کین قتل اولادهم شر کاؤهم» برفعل مجهول 
ورفع قتل وش ر کاء بررتقدیر آ نکه بنداری چون گفت ۵ رين لکثر من المشر كن قتل‌اولادهم» 
سائل سوّال کرد و گفت من زین ؟ فقال شر کاوهم و علی هذا قراءة من قرء « یسبح له فیا 
بالغدو و الاصال رجال » یسبح برمجہول| نگه رجال‌هم براین‌مرفوع باشد که سایلی‌پرسدمن 
یسبح؟ فقال رجال و مثله قول الشاعر : ۱ 

لسك بزید ضارع" بخصومة وط مما تطح الطو انح (4) 

حقتعالی در این آیه حکایت آن کرد که عرب دختران خود را زنده در گور کردندی 
استکاف آ نرا تا ایشان را بکسی نباید دادن و وجه تشبیه در کذلك آنست که چنانکه شیطان 
بأوثان یعنی عبادت اوثان برای ایشان مزین کرد که خدایرا نصیبی کنند و بتان را نصیبی» و 
هم‌چنین مزین کرد برای ایشان قتل اولاد و فرزندان ایشان » و درش رکاء پنج قول گفتند: 


(۱) نیزه در او به جنبش در آوردم مانند کارابی مزاده در شتران . 

(۲) در شرح رضی غلاگل عبدالقیس آورده است یعنی میگذرد بر آن طور که مستمر است پر آن 
درحالئیکه کینه خود را گرفته وسینه خودراشفا بخشنده | ست عبدالقیس یاخود من . 

(۳)گوگی بانگه آخر چوب پالان شتران که مارا تند میبردند بانگه جوجکان است ومیس نام 
درختی است . ۱ 

( > ) باید برای یزید گریه کنند آنکه بخصومت‌ذلیل گشته و آنکه از مصائب روزگار حیران 


شده است ۰ 


۱ GOG ncseavnannnns RACBOVRGSSAVOCRCVDhRARRAVEONIRVDCEEDANVSSAVOVASNNARROMPLOGRANRESAINORGASASARSAAvrvSan aD! 


حسن و افد سای کی هراد شیاطن اند که بر شاخ دفن کردن دختران را زنده 
مزین بکرد ترس عارو درویشی‌را * فر اء وزجاج گفتند سد نه و خدم بتان بودند. بعضید گر 
گفتند عواء و مصّلان بودنداز مردمان. بعضی دیگر گفتند شريك بشان بودند در نعمت. بعضی 
د گر گفتند شريك ایشان بودنه در شرك ( لسر دوم ) تاهلا ك کنند ایشان را والردیالپلاك 
و الارداء الا هلاك » یقال ردی یردی ردی و آرداه غیره و تردی إذا هلك ؛ و مرداه گویند 
سنگف بزر گی را که از کوه بر یر و ولام غرض است و گفته| ند عافت راست . و دین‌ایشان 
برایشان پوشندبروجه اضلال واغواء ( ولو ش٤‏ ال" ما فعّلوه) | گرخداخواستی نکردندی 
بان معنی که | گر خدای خواستی ایشان را منم کردی بجبر جز آنکه حکمت راه نداد در 
تکلیف که جنن کند آنگه رسولرا ام ر کرد گفت رها کن ایشان را بان فریه که می کنندو آن 
دروغ که میگویند و این‌را معنی تبدید ووعید باشد کقوله « اعملوا ما شتتم». 

( و قالوا اهدرم آننعام و حراث" حجر " )آ نگه خبرداداز e‏ گفت معا 
ایشان که گفتند این انعام وچهار پایان و کشت وزرع که برای اصنام خود کردید بزعم‌ایشان 
برخویشتن حرام کردند و در انعام دوم گفتند مر اد بحبره و سایبه و وصیله و حام است.و هی 
الانعام التی حرمت ظبورها که بشت ایشان برخود حرام کردند فقالوا حمی ظهره بشت خود 
حمایت کرد وانعام سیم آن حپار بایان است که ایشان بکشتندی وبر آن نام خدای نبردندی 
و معنی حجرحرام باشد یقال: حجرت‌علی فلان کذااذاحرمته عليه ومنه قوله «حجر أآمحجورا» 
آی حرامآمحرلماً؛ واصل‌حجرمنم باشد, و حجر کعبه برای امتناع‌او, وحجر عقل برای آنکه 
مانع باشد از ناشایست» وحجر مود را برای عزت وامتناع ایشان گفتند وقال رؤبة : 

و " غادة البنت ماححري 0 

و قال آخر : 

فبت" مرتقبا و امس" ماهر كان تومي علي الیل جور“ (۲) 

وقال المتلسر : 

حتت" إلى الشخلة القصوی فقلنت فا حجر حرام 1 تلك الدمار یس" (۳) 

(۱) در یم شکتب و«جارة البیت» آمده است و«غادة» زن‌جوان و دختر خانه است یعنی دخترخانه 

خانه خاص او است و ازغر آن ممنوعست . 


۲(۰( هن تا بامداد نگران بودم 9 شتر ان نخوا بید ند گو ئی خواب در آن شب بر‌ماحرام بود. 
(۳( میل کرد بدان در خت خرماکه بسیار دور بود » باو گفتم آن حرام وممنوع است این خفت 


است و سبکی . 


۷ج الانعام (د) آیة۱۲۷الی۲ع۱ ج 


و حجر و حرج لغتان و هو من المقلوب مثل جذب و جبذ و اين قراءعت عبدالله عباس 
است » و حسن و قتاده خواندند د حجر » بضْم الحاء و حجر و حجر کنار مرد باشد. وتلخیص 
معنی آیه آ نست که خدایتعالی گفت که این مشر کان گفتندکه این چپارپایان و کشت و زرع 
حرام است هیچکس دا روا نباشد که خورد الا آنکس را که ما خواهیم » بگفتار و دعوی 
باطلشان بی‌دلیلی وحجتی › و چپارپایانی گفتند که پشت خود حرام کرده| ند بر آن تفسیر که 
دادیم حامیراء و چپار پایان دیگر که نام خدایتعالی نبرده باشند و گویند بر بعضی حلال است . 
و بربعضی حرام» واینجمله برسبیل دروغ وفریه گفتند برخدایتعالی » یاچ تو رها کن ایشان 
را بان درو غ که کو من‌بحق ایشان بر سم وممکن است باین أك در آن که‌اشاء 
در اصل عقل بر اباحت است برای آنکه خدایتعالی مذمت کرد عرب دا بتحریم این چیزها 
و این در حاهلیت کردند آنگه که هنوز پیغمبر لم نیامده بود و شرع او مستقر نبود» | گر 
در عقل اشیاء برحظر بودی این مذمت و ملامت نکو نبودی» واین مسئله‌ایست در اصول فقه و 
علمارا دراو خلافست. بعضی گفتند اثيائیکه باو انتفاع برتوان گرفت و بر کسی از آن‌ضرری 
نباشد آن براباحتست تاحظر و کراهت آمدن, و بعض ی گفتند برحظر است و تحریم تااباحت 
معلوم شدن :و بعضی گفتند برتوقفست سان حظر وایاحت ءآنگه آنانکه حظ گفتند خلاف 
کردند » بعضی گفتند آ نمقدار که قوام تن و بقای حياة بآن باشد حلال است و آنچه بیرون 
آنست حرام است.و بعضی از ایشان این فرق کر تیه هه راچا کی مه غلاق وت 
در میانآ نا نکه‌برحظر گفتند و میان آنانکه برتوقف گفتند در آنکه واجب است امسا ك کردن 
از آن الا آنستکه درتعلیل خلاف کردند آنانکه حظر گفتند گفتند امساك واجت.است ازآن ‏ 
از برای آنکه اگر اقدام کند براو اقدام بر قبیحی کرده باشد مقطو ع علی قبحه, و آنانکه 
پر تو قف گفتند گفتند امساله ئ از آنجا واجب است که آنکس که ی براو ایمن نباشد که 


اقدام کرده باشد برقبیحی . و مذهب سید رحمةالله آ نست که براباحه گوید و مذهب شیخ‌بر- 
حظر و دلیل برصحت آنکه براباحتست آنبتکه مابشرورت دانیم که هرجه در او منفعتی باشد 
و در او مصرت‌نباشد نه عاحل و نه آجل‌نه معلوم و نه مظنون صفت مباح دارد و اقدام کردن 
براو نیکو بود همچنانکه بضرورت دانیم که هرچیزیکه در اوضرری باشد خالص ازهمسنافع 
عاجل و آجل معلوم و متلنون قبیح باشد و اقدام کردن براو محظور بود و علم بحسن و قبح 
این هردو جاری مجرای علم بحسن و قبح احسان و ظلم است . دلیل دیگر براین که 
بضرورت دا نیم حسن التنفس فی‌الپو آء. و لا بن حسن آند اعلتی باید و نشاید که علت حاحت 


ها و و ماو و ون و و و و وم وا و و او و وان دا و و او و و ون اه و و 6 او ۱ و داد دا هن و و و مد و دا و نا و اه 0 ۵ دا و ات ۵ و هد ۵ 2 و و و 6 و و ها و او و و او اد و و ام و ۵ ۲۰ 


EFM‏ ا بآن محتاخ 1 9 آن دفع 
مضرت بود برای آنکه | گر چنن‌بودی بایستی که پیش از آنکه محتاج بودندی بان‌در بقاء 
*حياة نیکو نبودي وخلاف. این هعلوم ال لیل دیگر زاین آنستکه خدایتعالی این‌چیزها 
را که آفرید از آنچه ا ت پر وان گر فت که وراد عنم و ارائح (۱) است لابد بای که 
در او غرضی اد اگر دراو غرض نباشد عبث‌بود, و هیچ وجه نیست که |شاره توان کردن 
بآن جز انتفاع بندگان بان برای آنکه بر او منفعت روا نست (۲) و حون وجه حسن 
تفع غیر باشد | گر بر اباحت نبود برحظر بود نقض غرض بود بمنزلة آنکه مردی طعامی 


پیش گرسنه نهد چون خواه که دست بان دراز کند از پیش او پردارد و يا دست او ار آن 
کوتاه کند . 


قوله تعالی (و قالو! ماق بطو ن هه ال نتعام 6 خدای دراین آیه خبر داد از 
اینکافران که ایشان آن محال گفتنن که در" آي اول ذکر کرد که نیز میگویند آ نچه درشکم 
ابن جا نوران است ازبچه جون زنده باشد خالص مردان ما راحلال است و برزنان حرامست 


سے 


بعضی گفتند مراد جمله زث‌انند از دختران و مادران » و بعضی گفتند ازواج خواست لاغیر و 
ظاهر دلیل أین میکند :و ی یزان کته زد برای آن گفتندکه مردان بودندی که 
خدمت بتخانه کردندی این تفضیل مردان را بر رنان برای این دادند . آنگه خلا فکردند 
در آنچه ور شکم چپارپایان است تا مراد بآن چیست ؟ قتاده گفت مرادبآن شیر است.مجاهد 
و سدی گفتند مراد بچه است » بعضی د گر گفتند مراد همه است و نیز احشای شکم ۰ و این 
قول عامتر است و بفایذه بیشتر است ۰ وقراد بخالسة لذ کورنا تخصیص ذ کور است بآن‌دون 
|ناث‌نه نفی شون واختللاط. و دردخول تاه درخالصة» سه وجه گفتند: یکی آنکه مبالغه‌راست 
کتولم علامة و نسابة» ویکیآنکه ارات کور تن کو كالعافية والعاقبة» و یکی 
آنکه مراد بمّا اتاث بچه گاتست(۳) و قول اول بهتر است. و يقال فلان خالصة فلان وخلصائه 
و بعضی اهل لغت گفتند که اشتقاق د کتر اززکر اس ت که شرف باشد لشرف الرجال علی‌النساء 
لو له : « وانه لذ کر لك و لقومك » ( و ان" يكن" مستة مستة ).. اب ن کث رخواندهیکن» بالیاء 
۱ «ميتة »بالرفع بر آنکه‌کان تامه‌باشد» و معنی e‏ آیدو واقم مرده » و اگر 


(۱) ادایح بمعنی بویها . 
(۲) یعنی بر‌خدا منفغت بردن روا نیست ۰ ۱ 
)۳ بنی«مأفیبلون» گفت و بچه‌های ماده را خواست و ۳ جهت وصف به خالصه آورد ۾ ' 


چه فعل را اسناد با او کردیاء گفت فت برای آنکه گفت تا نیٹ حقیقی نیست. و این عاهر وابو 
جعفر تكن بالتاء ميتة بالرفع خواندند برای آنکه کان تامه باشد و در لفط تاء تأ ىث هست 
تکن اولیتر باشد . و ابوبکر عن عاصم خواند تکن بالتاء ميتة بالنصب برای آتکه بچهماده 
الولدميتة. و گفتند | گر جنان باشدکه آنچه بزاید مرده باشد زنان و مردان از آن بخورند 
و همه راحلال باشد آنگه حق تعالی گفت ۱ سیجتز یم و صفمم )من جزادهم ایشان‌را باین 
مفعول به بیفکند. والتقدیر سیجزیهم العقاب بوصفهم . زجاح گفت مضاف بیفکند و مضاف‌الیه 
پرجای اوبنهاد والتقدیر : سیجزیهم جزاء وصفهم (["نه حکم علم ) واو حکیمست آنچه 
کند او ور دا ناست بمصا لح بند گان در حلال و حرام . 
( قد خسر اللذين فتلواآو لاد د ) حق تعالی گفت | 
حود را ی رنده در گور کر وین حوف درویشی را و اندیشه عار را تا کسی ابشان را 
بنکاح بحکم خود نکند واصل خسران هلاك باشد و خسران درتجارت هلاك سرمایه باشد. این 
کثر وابن عامر خواندند . "قتتلوا بتشدید تاء علی‌التفعیل لتكثر الفعل و قوله ( سفهاً) نصب 
و E SG‏ 
(۱) درتفسیر المنارگوید در اسقاط باه نکته عالی است در بلاغت‌چون جزای هرعمل‌اش آن‌صفتی 
است که ازعمل در نفس پدید میا ید از تز کیہ و پاکی یا آلو د گی و ذنگ پس گوگی عقاب عین عمل‌است 
پرای آنکه نفس متنعم میشود یامعذب میشود بان صفت که از اعمال در آن منطبع میگردد و گوید اين 
معنی را درتفسیر مکرر گفته‌ايم و البته مقصود اوتجسم یافتن صفات و اعمال است نه انکاد حشر‌جسمانی 
" و پیش از این در تفسیر آیه ۱۲۸دالناد مثویکم خالدین فیها الاماشاءاله» حدیثی از جابر بن عبداله 
انصاری ددایتکرده‌است از بیغمبر (ص) که اگر خدای خواهد جماعتی ازاشقیاه دا از آتش بیردن برد 
و پبهشت در آورد خواهدکرد . و ازایی هریره آنکه روزگادی برجهنم آیدکه هیچکس در آن نما ند 
واز این‌مسعود آنکه‌زمانی بر جهنم‌مياید که درهای آن بسته‌میشود وهیچکس در آن‌نیست و ازغعبی آنکه 
جهنم زودتر آباد میشودوزودترویرآنو گوید دراین‌باب دوقول‌معروف‌است ازصحابهوتا بعین و گوید این 
روایات‌دلالت پر آن‌دارد که عقاب از ناحیه‌صفات خبیثه نیست‌چون! گر صفات‌حبیثه‌مو جب‌عقاب با شدواین‌صفات 
زاگل شدنی نیست بایدعتاب‌هم زائل شدنی نباشد و جواب‌میدهد که عقل پتفاصل معاد راه ندارد ومادوام 
پامدم دوام عذاب دا از شرع باید فراگيريم و شاید صفات خبیثه پس‌ازمدتی زائل‌شود . 


بسیکساری (۱) و فرق میان سفه و نزق آن‌باشد که سفه از داعی هوا بود و نزق حفتی طمبعی 
بود ( و حرملا ما رز قبم الله) وبرخود حرام کردند آنچه خدایتعالی دزق ایشا ن کرد 
از آنعام و حرث و این اه نز دلیل آن م یکنند که پیش ازورود شرع براباحت بوده‌است 
چه | گر برحظر بودی نگفتی « وحرموا مارزقبمله » حرام کردند برایشان بلکه عقل حظر 
کرده بودی آن‌را آنگه باین رها نکردند تا حوالاٌ آن با خداي کردند بدروغ بی‌حجتی و 
نصب « افتراء » بر مفعول له باشد و روا بود که مصدری بود چنانکه گفتیم لا من لفظ الفعل 
آنگه بیان کرد که ایشان باین تحریم که کردند ضال و گمراه شدند مپتدی و راه یافته بطریق 
صواب و سداد نشدند | گرچه ضلال و نفی اهتداء یکی باشد برای آن جمع کرد ميان هردو که 
لفط مختلف شد کقوله « و هشد" آتی" من" دای نا التأی" والسد" » (۲) قوله تعالی : 
و مو الذي آنعا جات مفروشات و غر مرو شات والخل و الزرع 
و اوستآنکه پدید کرد e‏ دار ست انداخت‌ها وغیر دار بستانداختها 2 خرما یا 
تفا أ كله و اليتون والر مان متشاب) ور مه عابو کار من ره إذا مر 
غير یکدیکر هيوه خوردنی آن وزیتون و ِ شبیه دیگروضی شیا دهم بخورید ازميوهآن چون میوه دهد 
واوا حم پم حماده و لا رفوا له لا و ی( 
و بدهید حق اورا دردوز دروکردنآن واسراف نکنید بدرستیکه او دوست ندارد اسر اف کنند‌گان را 


۱ ط 


و من الا نمام حمو ل و فرشا لوا متا رز" اله و لا تبموا خطوات الیْطان 
واز چهار بایان بار بردار وگاو بخور ید از آ نچه روزی داد شمارا خدا د پیروی نکنید گامهای شطان 7 


إل سک عدو و مبین )۱٤٤(‏ ها نة أزوارج من‌المّأن انين و من آلمزالنین فل ۲ 


بدرستیکه او ۰ دشمنی‌است هو بدا هشت جفت از ميش دو تا و از دز دو ۳ آیا 


اذ گرین حرم ١‏ أم الا نين آما اشتمات عليه أ آرحام الا نين ل لل 

دو ۳ 8 کرد یا دو ماده را 5 آ نچه دل بر گر فت دراو رحم ها دوماده خبر‌دهید مرا ازروی دأنش 
(۱) وا گر گوگیآنکه بسفاهت و ندا نسته‌م‌تکب مصیت‌شودجه موّآخذه بروی بودگوئيم قتل اولاد 

چندان قبیح استکه هر سفیه قبح آنرا در مییابد و اما حرام کردن چیز حلال بیدلیل و محروم کردن 


خویش از رزق آلهی خسر| نی است ومحرومیتی که | نسان بد ست خود بر خویش وارد کرده و آبه صر دج 
در عقاب نیست مگر آنکه تشریم وافتراء بستن برخدا عقلا و نقلا قبیحست. (۲) مکرر گذشت . 


۷€ الا نعام (د) ية ٠٤١‏ إلى۹٤١‏ جo‏ 


۳1 
دص ۱ 


إن کنسم ساد فین (۱4۰) ومن الا بل انين ومن تن قل آ ال گرین 

اک هستید راستکویان و از شتر دو و آ زکاو دو بکو آیا دو 2 حرام کرد با دو ماده را 
حرم م آم الا تین آما امات علیه أر حام الا یلین ام کت نتم شپداء ٤‏ ذ تب 

با آنچه در برگرفت بر او رحم های دو ماده یا بودید گواهان e‏ وصیت کرد شما 

ال بهذا تن از ممن افتری على الله کذب یل الناس شر عل إن 7 
خدا ینیس کیست ری ازا نک برت ر غا ور ورا ا کی اه م انرا مزاع رن نا 
لا دی قالطا لمین (۱20) فل لا أجد فيا اوحي لي محر لى طاعم طمه 
را اا رز بگو نمی یا بم ی کرده شدبسوی من‌حرام بر خور ناه که‌میخورد آن‌را 
إلا أن يكون مه او دما مسفوح أو لحم خذزر کله رلجس' أو فنتا أهل 
کا که بو دەنا سداد ا خون ریه فا با کت رك چ تفر او پل دات بازشت با نك بر داشته 


¥ * و 


لر اله به ن اططر ر بر بایغ و لا عاد فان ربك فور رحم e۷)‏ ا( . 
مرفار ایک اد کت O ERE‏ 
a ۴۳‏ کک حرام کردم هرصاحب ۳ اد ی برایشان پیه‌ها یشان را 
| لا ما مات ظهور ما أو آلَوایا أو ما اختاط بطم ذلك جزیناهم 
ا ا ۳۳ ر ك 0 اون یزاس تک پاداش بان نی 
ا 0 
کیان نود یهرز ای ی تا 
و اسعة ولا برد رد باه عن وم آلنجرمین .)۱2٩(‏ 
رسعت دهنده و بازداشته نشود عذاش از گروه ستمکاران 
قوله ( مو الذي انشا جات معروشات ) وجه اتصال آیه بایه اول آن است که 
خدای تعالیذ کر آنکه کافران گفتند بکزدو برایشان رد کرد باز نمود که‌خطا کرد ند. بند گان 
را تذ کير کرد به بعضی نعمتهای خود تا بدانند که کس رانرسد که تحلیل و تحریم کند مگن 
آن‌را که منعم باشد بربند گان خودبا نواع این نعمت (۱) و بیان کردیم که |نشاء |حداث‌فعل ‏ 


(۱) خلاسهآنکه هرقاعده و قانون که مردم قراد دهند بردیگران اطاعت آن‌واجپ‌نيست‌وهيچ9 


۶ و 6 واه و تا 


€ جزه ۸۰ -۷۵- 
باشد اا نه بروحه ه اقتداء بشال ۳ ۲ تس الابتداع و الاختراع. ا جمع 
جنة باشد و آن بستان بسیار درخت باش د که زمین او را از آفتاببپوشد. « معروشات » دداو دو 
قول گفتند یکی آنکه عبداللهوسدی گفتند مراد جفته است که مردم بر بندند برای رز »وقول 
دوم آنس تکه ابوعلی گفت آن حواست باو که بناهای باد دارد از دیوار بست و حطیره(۱) 
و اصل عرش رفع بود و منه سمی السریر الرفیع عرشاً و منه قوله تعالی « و لہا عرش عظیم» 
آی‌سری رکبیر. و قوله« خاوية علی عروشها » ای ساقطة علی سقوفپا » و سقف را برای بلندی 
عرش خوانند ( وغنبر معروشات ) وأنچه برخلاف اینباشد, و محل او نص است‌برصفت 
جنات (والتخل والزرع) عطفاست بر«جنات» ای وا نش النخل و الزرع و درختان‌خرما 
نیز بی‌افرید و زرع برویاند ( اختتلفا أکسل) و نصب اوبرحال‌است و اگرچه هنوزما کول 
نست و مثله قو لیم مررت بر جل معه قر اا به غداً ای‌مقد را الصید به غدا ۱ و گفتندمراد 
با کل میوه آن است و براینوجه بتأویل حاجت نباشد ( والزیتُون والر" مان ) وزیتونو نار 
یعنی درختان او نیز عطف است بر مقدم ( متّشا با وغبر متشاربه ) نصب او برحال است 
یعنی بپری با بپری ما ند ازاین درختان در تکاف اغصان وبار گرفتن بمیوه و بایکدیگرنماند 
در دگر اوصاف و گفته‌اند . متشا بہا فی‌اللون والشكل غير متشا به فیا لطعم . در شکل و لون 
با یکدیگرمانند در طعم با یکدیگر نمانند بل‌طعمشان مختلف باشد (کنلو | من فتضّرم إذا 
أَئْمَر) صورت امر است ومراد اباحت. گفت بخوری از ميو .او چون میوه بیارد ز و آتو۲ 
حقه وم حصاد ه) و حق او بدهی آن روز که بدروی. اهل بصره و ابن‌عامر و عاصم‌خوا ند ند 
حضاده بفتح حاء و بافی‌قر" اء کر این هردو لغت است ۱ سیبویه گفت مصارری که ت 
انتهای.زمان آمد اين را بروزن فعال گفتند کالجذاذوا لجزاز والصراء )۲( والقطاع وا لحصاد 
و فتح نیز روا باشد در او . در این حق‌خلاف کردند. عبدالله عباس گفت و غل بن الحنفیه و 

زید بن آسلم و حسن بصری وطاووس وجابربن زید و قتاده وضحاك: مراد ز كوة است و چون 
#کس نمیتوا نددیکری‌را اجار باطاءت رآی خودکند جز خداوند تبارك و تعالی چون همه افر ادانسان 
بایکدیگر مساوی هستند و کسی ازبتهگان تون اختیار ك را ازدیگری سلب کند جز خداوند 
که خالق ومنم آنها است . 


(۱) دیواربست همان حظیره است یمنی از نی و چوب و امثال آن‌دیوارما نندی کوتاه بر آور ندو " 
بررسن و لیف بیند ند ودر داخل حظیره غالبا چهاریایان را مزل میداد ند . 


( ۲ ) صرام. دسیدن هنگام چیدن میوه و جزاز دسیدن هنکام چیدن پشم و درو وجذاد بریدن 
و جدا کردن شاخه وجز آن ۰ ۱ 


a‏ الانعام (ج) آية ۱4۳ إلى ۱6٩‏ ج۵ 


جنین باشد امر پروجوب بود و از باقر 826 روایت است , و عطا و مچ-اهد و عبداله عمر و 
سعید جبیر و ربیع انس گفتند: مراد آنست که ازدرخت بیفتد آن بدرو یش بايد دادن برسیل 
صدقه ؛واصحان ما روایت کردند که آن دسبه باشد که بوقت درو کردن بدرو یش دهندبیرون 
ز کاة . ابر اهیم و سدی گفتند آیه منسوخست بفرض ز کاة برای آنکه روز درو نباید دادن 
و نیز گفتند برای آنکه استقرار فرضز کوةدر مدینه بود واين سوره مکی است ‏ و نیز آنکه 
روایت کرده| ند که « الز کاة نسخت کل صدقة » که ز کاة همه صدقات را منسوخ کرد یعنی 
وجوب زکاة» و بعضید گر گفتند «یوم حصاده» وقت‌وجوب باشد ویوم رفعه وقت‌دادنو بنزديك 
ما عند بدو صلاح ز کا (۱) واجب شود ودادن بوقت ارتفاع باشد ( ولا" تسترفو!)واسراف 
مکنید در او جند قول گفتند یکی آنکه مراد آ نستکه توانگران در آن عېد در دادن اسراف 
کردندی تا محتاج شدندی تا روایت کرده‌اند که ثابت بن قیس بن الشماس را پانصد درخت 
خرما بود بوقت ارتفاع همه را بداد و برای عیال هیچ باز نگرفت خدای تعالی از این نبی 
کرد و رسول تل گفت « بدا بمن تعول » ابتدا بعیال خود کن . مقاتل و عطیه عوفی گفتند 
برای بتان چیزی ندهی » زهری گفت درمعصیت خرحمکنید. مجاهد گفت | گر کوهابوقبیس 
زر گردد و کسی زا باشد بصدقه بدهد اسراف‌نباشد. وا گر مدی در معصیت پدهد اسراف باشد 
و از آنجاس تکه حاتم طائی را گفتند . لاخیر فی‌السرف گفت لاأسراف فی‌الخیر . والاسراف 
التبذیر » والسرف الخطاء . بعضی د گر گفتند این خطابست با سلطانان یعنی بالای حق‌خود 
مستانی. و بعضی د گر گفتند خطاب عامست با همه و گفته‌اند اسراف هم در افراط مستعمل 
است‌وهم در تقصر واین‌بیترا بدین تفسیر دادند که گفت : 

اعطتّوا هتندة تحدوها ثانتة" ما في عطائهم من" ولا سرف" (۲) 
ای‌منة ولا تقصيرءو يقال السرف الاخطاء .من قولهم مررت بكم و سرفتکم ایاخطاتکم 
معنی آن باشد که بجای خود نی و از حای استحقاق تعدی مکند» و آنجه و احست‌درعغلات 
و ثمار عشر است یا نصف العشر و نصاب در او پنج وسق باشد هر وسقی شصت صاع هر صاعی 
چپار مد هر مدی دویست و نود و دو درم و نیم و نصاب همین یکی باشد پس از آن هرچه 


(۱) یمنی آن وقت که معلوم شود دانه و میوه درست شد» و اگر آفتی از خادح بدان نرسه از 


ناحیه خود در خت ومیوه و غله نقصی نیست ۰ 


(۲) صد شتر بخشید ند که هشت بنده آنر | میرأند وحدی میخوا ند 
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و ۱ 


بفزاید از | ند و بسیار یا عشر با نصف العشر باید داد اگر از جائی آب خورد که آن‌را 
موّونتی نبود چون آب باران ورود ۰ عشر بايد داد ده یك وا گر آب را موّونت باشدجو آب 
کاریز نصف العشر باید داد (۱) و | تج دهد در عید امام بامام مسلما نان پاید داد تا او بر 
مستحقان قسمت کند و در وقت آنکه امام حاضر نباشد او قسمت کند برمستحقان وا گرجمله. 
بريك کس دهد روا باشد ٠.‏ نگ هگفت خدایتعالی مسرفان را که اسراف کنند و 
کد دوست ندارد . 

( و من‌الانتعام وله و فرشا ) و از چپار پایان بیافرید برای شماحموله وفرش 
و عامل رر«حمولة وفرشا» هم عامل مقدمست من قوله انشا یعنی أنشاً حمولة و فرشا و درمعنی 
حمولة و فرشا سه قول گفتند:یکی آ نکه عبدالله مسعود وعبدالله عباس و حسن و مجاهد گفتند 
حموله شتر بز رگ باشد وفرش شتر کوجك قال عنتره : 

ما را عني الا حول اهلها وسط الدبار تسف حب ۰ م0 

و فعو له بفتح فاء مذ کر ومو نث در او Ee‏ و ون بمعنی 
فاعل باشد وچون به‌عنی مفعول باشد فرق کننذ میان‌مذ کر و موّنت کا لو بة والر کوبة ۱ 
وفرش را شاهد قول را جزاست که گفت : 


E‏ آمشها ني کل بوم مشا() 
و قال آخر ۱ 
و حو تا الفرش منآذمامک" والحمولات ور بات الحجل (؛) 


و قول دیگر آنستکه قتاده و دبیم و سدی و ضحاك گفتند حموله اشتر و گاو با رکش 
باشد وفرش گوسفند .قول سیم از عبدالله عباس آنست که حموله هرحپار بای باشد که‌بار کش 
بود از شتر و استر واس و خرو گاو» و فرش گوسفند باشد و حموله اسم جمعست و از لفظ . 


(۱) آب کاریز آب قنات است وچاء نیز همین حکم دارد وا گر آب رود موّنتی داد مانندچرخ و 
ناعوره هم نسف العشر است و آن آب که‌در آن عشر باید داد آنستکه ازرود پی‌موونت جاری شود وجوی 
کندن تنها که آب رودرا بمزرعه آورد بیآ لت عشر باید درد . 

(۲) مرا بیم نداد مگر شتران بار که ش کسان آن‌زن که درمیان‌منز لگاه دا نه گیاه ه خمخم میخورد ند 
چون خوردن آ نها علامت انتقال ومسافرت است . 

(۳) مش بمعئی نوازش ودست مالیدن‌است شاغر گو ید مرا در ميان حیوانات بار کش نت 
فرود آوردی کهآ نهارا نوازش میکنم . 

(4) گرفتيم چهادپایان خرد وبار کشها وزنان‌حجله نشین‌را . 


اه واه و و او و و ۵ ۵ ۵ 6 ۵ 6 6 ۵ ۵ 6 ۵ و و ۵ ۵ ها و و ۵ و ۵ 5 8 و ادا و ان او و و او ها وا و ۵ و ها ها دج اد دا ماو وا ۵5 و وت وت و ات 0 و دا تا و و و و ۵ 9 و وا و وا و و و و وخ و و و و و و و وا و ۱ 


خود واحد ندارد وحموله‌بضم‌حاء پارها باشد و گوسفند را برای آن فرش خوانند که‌ازخردی 
متفرش باشد برزمین و فرش رمین میا رسای وش نقبی باشد بزیرزمن قالا لراجز : 

«دکمششر الاب لول الف یی ود مما رز فتکم له ) بخورید 
از آنچه خدا شمارا روزی کرده است ( ولا تسسموا خطوات , الشنطان) و پیروی‌مکنید 
گامپای شیطان را «کلوا» لفط أمر است ومراد ا درخطوات سه و جه آمده است‌صم 
الخاء و الطاء و ضم الخاء و سکون الطاء واین قراعت ابو عمرو است و ضم خاء و فتح طاء . و 
در معنی اودو قول گفتند یکی بیان متابعت و آنکه خطوه را بیان متا بعت کرد برسبیل مبالغه 
یعنی ہی بریی شیطان نمی و بره او نروی و براثر او . دوم آنکه شیطان بگذراند شما را از 
حلال بحرام ( انه" لکم عدو" مسین ) که شیطان شما را دشمنی است آشکارا . من ابان 
الشیء اذا تبین . + گفته‌اند مظنهر عداوت از آنکه بایدر شما کرد(۲). 

قوله: ( قبانبة آزواج ) هم عطف‌است علی‌قوله‌آنشا وبیسافرید برای شماهشت جفت 
(من الان این ) از ميش دو واز بن دو. اهل بصره خواندند و ابن‌کثیر الا ابن فلج 
ابن‌عامر | لا لداجونی عن هشام «المعز» یفتح العین‌و قیقر بسکون امومع بفتحالعین 
جمع ماعزباشد کخادم و خد م وطالب وطْلّب وحارس وحر س»و أخفش گفت اسم اه 
واو راواحد نیست از لفظو کذلك المعزی و ابوز: بد گت کذلك الا معوز و انشدهکالتدس 
امموزة المتز بل و آنکه معر خواند گفت جمع ماعز باشد کرا کب ور کب سس 
و صحب اینقول اخفش است.وسیبویه گفت اسم جمعست برای آنکه لفظ جمع را حروف‌بیشتر 
باید ازحروف واحد. و ابوع؛مان المازنی این بیت بیاورد بحجت قول سبویه : 

تنه بمصتة من مالا آخشی ر کا آو" رجن عادبا (۳) 


یی ای ال کی مد وا ای 3 
برای نقب زیرزمن ومعنی آنستکه لب شتران گیاهان کوتاه پست‌دا میخوردند . 

(۲)«میین» بدومعنی آمده استلازم و متعدی . آشکارشونده و آشکار کننده اگر لازم باشدمعنی آن 
است که اوخود دشمنی آشکار استو اگر مثعدی باشد معنی آنکه آذکار کند دشمنی خودرا . 

(۳) هرگاء تصفیر جمع خواهند آنرا پمفرد برند و مفرد دا تصغیر کنند آنگاه تصنیر شده‌راجمع 
بند ند مثلاا گر رکب جمم راکب بود در تصنیر باید رکب دا راکب و دا کب دا رویکب وآنرا دویکبون 
سازند نهآنکه خود رکبرا رکیب گویند و اینکه شاعردر اینجا ر کیب گفته دلیل آنستکه رکب دا مفرد 
واسم جمع دانسته مانند رهط وقوم واین بیت منفرد است سایق ولاحقآ نرا نقل فنکردندگوئی درصفت ۶ 


۰۰پ ۰۰ پ۰پسجبسس«س«ح(۰«طسب۰«سسبس سب 0۳| 


و ابوعثمان گفت گاو بنزديك عرب نعجه باشد و آهو ماعز گفت دلیل براین قول ذو- 


الرمه که گفت : 
إذا ما علاها را کب الضف ۸ بل" 1 ی تمج ف مرکم و ثبها 
مه 0 ۰ Ea‏ لسست" شعحة من" جواف الماه و قبر ها(۱) 


و تولیع و خنس ازصفت گاو باشد از u‏ نباشد و وليل پر آنکه آهو راماعز 
خوانند قول ابو زویب است : ۱ 
NAE‏ ایا .> ۰ ون ظای OME‏ 
و تیس فحل‌نر باشد ومراد بازواج افراد است عرب گوید عندی زوجان من الحمام‌نر 
و ماده راکد س هریکی از ایشان جفت آن.دیگر باشد و واحد ضأن ضانه باشد و جمع 
ضان کردها ند علی ضبن کعبد وعبید وجمع ماعز برمواعز کرده‌اند . واز صادق کلتل#روایت 
کردند که او گفت مراد قوله«من.لآن »اما و وحشی‌حواست؛ و همچنین در بزودد 
گاو اهل و وحفی‌خواست و درشتر همچنین عربی و بحتی خواست. و براینقتول هشت جفت 
شانزده عدد باشد و تخصیص ایناجناس برای آن کرد که این آن بود که ایشان حرام کردند 
ار جمله 1 نچه‌حرام کردند, آنگه بر‌سبیل احتجاج گفت وردبرایشان که بگوی تا کدام‌حرام 
کرد خدای از این هشتگانه دونر یادوماده » والف استفهام راست و معنی تقریع و انکاراست 
(أُما اشتملت" عله آررخام" الاننتینین ) یا آنکه مشتمل شود و گرد آید بر او ارحام 
این دو ماده ازاین دو جنس وغرض آنکه هرچه ازاین بگویند وفتوی کنند براو خلاف‌راستی 
باشد و درو غ بود ( تبون پم ِ( مرا حبر دهی بعلمی و دانشی | گر راست گوئی در این 
" دعوی.که میکنی . مفسران گفتند مشر کان بنزديك رسول آمدند و خطیب ایشان در أنوقت 
ابوالاحوص مالك بن عوف بود و در معنی بحیره و سایبه با او مناظره کردند رسول گفت‌جرا| 


#حصی با قصریاست گو ید که آنر ا بصرف مقد‌اری ازمال خود بنا کردم 3 میثر سیدم ازسواری جند با 
پیاد گانی تجاوز کنند» . ۱ ۱ 

)۱( و یاو ادی‌است eT‏ بجا نب کوه بر آیدپیوسته گاو وحشی بیند درجرا۔ 
گاه و آنرا بشورآ ند رنگار نك و هن بینی واز آن گاوها ثیست که مدام با گله وچوپان عو دت باب کند 
وقر گله باسك و چوپا نست و تولیع آنستکه پوست حیوان مخطط ورنگا دنک باشد وخنداء آنکه بالای 
بیئی هن و توك آن بر آمده بود . 

(۲)« عادبت» پیش لشکی بیا ده است آنرابدلری و این جماعت جامه ازتن| فکندهما نند 
اهوان نر ند درپای کوفتنو دویدن«محص» پای پرزمین زدن ودانتبار»دویدن . 


این‌چیزهاحرام کرده‌ای‌از جپت نران یا ماد گان یا از جپت هردو و هیچ بچه نباشد إلا ازنر 
وماده؛ و آنکه بچه علت بپری برزنان حلالستو برمردان حرام و حون بمیر ند برهمه‌حلال 
باشند, واين چرا چنین باشد فرو ما ندند و هیچ جواب ندادند گفت خدای تعالی چنین‌فر مود 
این یات فرستاد زد برایشان . 

(ومن الابل ائتتن و من‌البقیر انیت ) ونیز بیافرید برای شما از شتر دوجفت 
و از گاو دو جفت | کنون تمامی هشت باز آمد برقول اول که ازواج برافراد حمل کردندو 
نص او بر أنشاً یعنی و أنشاً لکم من الابل ائنین‌ومن البقر این . آنگه هم بر این‌طر یقه 
گفت بگو و برس از ايشان از این دو گانه کدام حرام کرد دو نر یا دو ماده یا آنچه رحم 


این دو جنس ماده بر او مشتمل شودازبچه ؛ (آم کم" شُهّداة) یا شما حاض بودید چون 
خدای تعالی شما دا اندرز کرد باین حمله » بررسیل رد برایشان و تخطه و تجپیل ایشان این 


بگفت . آنگه گف ت کیست ظالم روک اا کی کاو ردان زا گرا کین من 
آنگه گفت خدای تعالی لطف نکند با چنین کافران بر کفرمص» و نیز راه ننماید ایشان‌رابه 
بپشت و ئواب برای آ نکه ایشان مستحق عقاب دائم باشند . 

قوله ( قل لا آجد' فيا أوحي إل - الآ ) آنگه رسول ی را گفت بگو این 
کافران را که من نمی‌بایم در این قر آن که برمن وحی کرده‌اند و فرود آورده هیچ طعامی 
حرام بر کسیکه خورد إلا که مرداری باشدیعنی خدای تعالی در شرع من چیزی حرام نکرد 
از حمله طعام برخورنده الا مردار » وبرای آن مردار گفت اینجا و در سورة الماگده منخنقة 
و موقوذة و متردية و نطبحه گفت که آن هر چپار داخل باشند در تحت اين؛ و جمله مردار 
باشند » ج که طریق کشتن و تلف کردن آن مختلف میشود ( أو دما مسفوحا و" لم 
ختز بر ) یا خون ریخته باشد یا گوشت ت خوك باشد که آن پلید است این سه‌گانه بر آن 
تخصیص کرد که تحریم این مو کدتر است» وبعضی د گر گفتند این چیز‌ها بنص‌قر آن حرام 
استو آ نچه جزاینست بوحی که نەقر آنست . بعضی گفتند سوره مکی است درمکه حرام همین 
بود باقی محرمات را بیان بمدینه فرود آمد ؛ و میته عبارت باشد از تنی که در او حيوة باشد 
برود از او پی آنکه اورا بکشند بذبح یابنحر تذکیتی شرعی » و مسفوحاً منصوب باشدر یخته 
و برای آن قید زد بمسفوح که آنچه از خون با گوشت و جگر آميخته باشد از آنچه جدا 
وان کر ان آن معفو ومباح است و گوشت خوك اگر جه گوشت را تخصیص کرد »از خول* 


e. 


همه جا حرا ازگوشت و مت قایه یی سا E a‏ أاست با نچه در وک ۱ 
آن برفت از حرام (أوٴ فسقا) عطف است على لحم الخنزیر» ومراد بفسق اینجا ذبيحه است 
که بی‌نام خدا کشته باشندبل بنام اصنام و اوثان کشته باشند. آ نگه گفت | گر کسی مضطرشود 
و ضرورت او را بدان آرد که از این حیزها او را تناول باید کردن و باغی ۲ عادی ناشددر 
او چند قول گفتند: یکی آ نکه طلب این حیز‌ها نکند و گفته‌اند طلب لذت نکند بتناول این 
جیز‌ها ,و گفته‌اند مراد ببافی آ نستکه برامام عادل بیرون آید» و گفته‌اند مراد بباغی رهزن 
است " وعادی متعدی وظالم باشد » و گفته‌اند معنی آ نس ت که تعدی نکند از آنکه امساك رمق 
کند اوراء و گفته‌اند تعدی نکند از حلال بحرام و حدآن ضرور تکه این حیژها بآن‌رخصت 
باشد آ نستکه از گرسنگی بجائی رسدکه از تلف نفس بترسه ( فان رابك غفور" رم ) 
«فاء»جواب شرط است‌یعنی هر که مضطر باشدخدای غفوررحیماست بربند گان برحمت رخصت 
داده است |بشان‌را درتناول. و بمغفرت بیامرزد ایشان را حون از حال ایشان اضطرار داند. 
وجماعتی فقهاء استدلال کردند باین آیه بر آنکه حرام در شرع همین است که در آیه گفت‌از 
آنا ن که بدلیل الخطاب گفتند و این درست نیست از برای آنکه از آیه این دانندکه آنچه 
در اوست <رام باشد » اما آ نچه جز اوست ‏ روا باش د که تحر یم آن بدیگر آیت و دلیل‌سنت 
مقطو ع علیپا و دلیل اجماع دانند » و محرمات بسیار است چون سباع و هرچه ناب و مخلب 
دارد و آنچه مسوخست (۱) چون پیل و کپی و بسیار چیزها که در د گر اخبار مقطوع آمد 
چون جر ی‌ومار.ماهی. وممکن است باین آیه استدلال کردن بر آنکه پوست مردارحرامست 
لقوله «میتة» و پوست نیز در او حياة بوده باشد و برفته . ودلیل نیست بر آنکه موی وپشم و 
وبر ازاو حرامست که آن‌را حياة نبوده است ورسول لم گفت د لا تنتفعوا من المیتةباهان 
ولاعصب » . 

( وعی الذین هادوا) حق تعالی در این آیه بیان کرد که بر جهودان عېد موسی و 
آنانکه از پس ایشان بودند بر شرع او تا منسوخ شن » حرام کردیم ( کل" ذي ظفر, ) 

(۱) مسوخ غالبا حیواناتی هستند که هیثت بدن و تر کیب آنان عجیب ونادر و از دیدن‌آنها نوعی 
وحشت یانفرت عارض میشود یاموجب شگفتی و اعجاب میگردد ودر عددآنان اتفاق نکردند و دوایاتی 
که توهمازه آنان واردآنت مرحو من در پار آوزد و کوین هت | نها بامطلاخ غلباء فیک ات 


` 


وما گوئیم در تحقیق آن ده سر عی نسست وفیل وسوسمار وغم آانکه در روایات ضعیف از مسوخ شمر ده ند 


نزد علمای شیعه حرامست خواه نام آنرا مسوخ بگذاديم يانه . کپی بوزینه است . 


-۸۲- الا نعام (ح) آیة۱:۳ |لی۹ع۱ 


و اه واه و وج و و و و و او وا و 6 ۵ ها ۵ ۵۵ ۵۵ 6 6 3 و 5 و و ۵ ۵ 5 0 


هرحیوانی که ناخن داشت ت یعنی جنگال. عبدالله عباس و سعید جبیر ومجاهد و قتاده و سدی 
گفتند هرحیوانی است که شکافته سم نباشد چون شتر و شتر مرغ و بط و مرغابی » و ابوعلی 
جبائی گفت جمله انواع از شیر و گرگ وپلنگ و روباه و سگ و گربه و هرچه او بچنگال 
صی دکند داخلست تحت این . ابوالقاسم بلخی گفت مراد هرذوات الحافری است از چپارپای 
و هرذوات المخلبی از مرغان » براینقول اسب و اشتر و خر در او داخل باشد و در اخبار ما 
SED‏ وب وی 
راقد الولدان حتتی رايت عل الیکتر بمریه بساقر و حافر, (۱) 
در بیت قدم را حافر خواند ( و من‌النقر والفتم ) و باز نمود که از گاو و گوسفند 
پیه برایشان حرام بود از هر نوع پیه که در شکم باشد از ثرب ( ۲ ) و پیه کلی إلا پیهی یعنی 
گوشت ت‌فربه که بریشت شت‌ایشان باشد (ا وا وابا) يا آن بیه که برحوایاو آن مباعر بود ورود کانی 
که پشك در او بود » و اینقول عبدالله عباس است و حسن وسعید حبیر و قتاده ومجاهدوسدی» 
و ابن زید گفت جای‌شیر بود برای آزکه شیر در آوجمع شود ودر واحد حوایا چندقول گفتند 
زجاج گفت حوایا و حاویه کقاصع و قواصع و ضاربة وضوارب . و آنکه گفت وزن اوفعایل 
است گفت واحد اوحویه باشد کسفینه وسفاین» و نیز اتتیام گرد از آن حمله هرپیپی و گوشتی 
فر به که براستخوان باشد چون گوشت پپلوو دذبه؛ و اینقول دی است وابن حریج» ددرمحل 
حوایا از اعراب خلاف کردند بیشتر اهل علم گفتند محل او رفع است عطفاً علی الظہور یعنی 
اوما حملت الحوایا من‌الشحم و بعضی‌ریگر گفتند محل اونصب است عطفاً علی مافی قوله دالا 
ماحملت» اماقواه ( أو مااختلاط _بمظم ) عطفست علی‌مافی قوله «ماحملت» و بعضی‌دیگر 
گفتند حوایا وما اختلط بعظم عطفست على قوله شحومپما و جمله حرامستو «أوْ» بمعنی واو 
است و آنچه مستثناست جز يك چیز نیست «الا ماحملت ظپورهما » و تقدیر آنستکه . و على 
الذين هادوا حرمنا کل ذی‌ظفر ومن اابقرو الغنم حرمنا علیهم شحومپما آوالحوایا وما اختلط 
نب توا ی و در اینوجه عدول است از ظاهر از حند وجه. و وجه اول او ليتر 


است (ذالك جر ینام برغسهم ) این‌جزای ایشانست که ما دادیم ببغی و طلمشان واین 


(۱) وصف مهمانی میکند که‌ازدور آتش‌اورا دیدشیانه ومر کوب خوددا بشتاب راندتاهنوز کودکان 
۱ یخواب نر فته خودرا رسا نیدیعنی هنوز بچه‌ها نخوا بيده پود ند که مهما نرادیدم پر ناقةبکری سوار بودو بفشاد 
ساق وقدم خود برپهلوی‌آن حیوان می زد . 

(۲) ثرب پیه شکم است و پیه کلی پیه کلیه‌ها . 


جوا تج و و و و واو و اج و و و وج وج و و و و و و و وا وا و و وا و و و وان و و و وا و و و و ات ان ۵ ۵۵ ۵ ۵ ۵ 5 ده و و دا هت ند و اد اه تا و و و دج دا ان و کج نا اد هه او و 0 


حیزها که خدای تعالی گفت برحپودان حرام کردم‌درش عهوسی‌بود اماش ع رسو لئ آنرا 
منسوخ کرد و ترسایان دعوی کردند که شرع عیسی چ آن‌را منسوخ کرد وبر این قطع 
نیست مارا . برای آنکه طریقی علمی نیست‌ما را بان . | گر گویند شرایع تایع مصلحت‌باشد 
و این جمله تکلیف است. وغرض ازتکلیف تعریض ثواب است چگونه روا باشد که‌تکلیف عقاب 
باشد ؟ جواب گوئی م که خدای تعالی این‌را جزا و عقاب برای آن خواندکه آن گناها ن که 
ایشان کردند از تحریفو تصحیف و تحلیل محرمات اقتضاء آن کرد در باب مصلحت که‌جیزها 
که حلال بود ایشان را اگر آن معاصی نکرده بود ندی همجنان حلال بودی حون ارتکاں 
معاصی کردند برایشان حرام کرد پس چون تغییر مصلحت عند فءل ایشان بود و تحریم عقب 
آن حاصل آمد آن‌را برتوسع عقاب وجزاء خواند ( و ا لصادقنون) وما راست گوئیم در 
آن خبر کهدادیم از تحریم‌این‌چیزها برجهودان برسبیل عقوبت اوایل | یشان‌را و اواخرایشان 
را برسبیل‌مصلحت تابوقت نسخ شرع موس ىا , 

قوله تعالی:( فان کذبوك فقل ریک ذاو رة واسعة ) | گرتوراتکذیب کنند 
و دروغ زن دارند در آن خبر که دادی که خدا این چیزها حرام کرد و تکذیب ایشان آن 
بودکه گفتند این چیزهائی اس ت که یعقوب بر خود حرام کرد خدای براو حرام نکرده بود 
ما موافقت یعقوب آن چیزها برخود حرام کردیم نهچنانست که تو گفتی خدای حرام کرده 
است . قول د گر آ نستکهکنایت راجعست باجمله مشر کان درانواع تکذیب که کرد ندرسول 
را یل گفت تو بجواب آن تکذیب بگوی که خدای شما خداوند رحمت فراخ است . | گر 
گویند چگونه رحمت واسعه را بجواب تکذیب رسول کرد ؟ گوئیم این را دو جوابست یکی 
آنکه حق تعالی برحمت خود باتکذیب ایشان ایشان‌را مپلت داد وعتوبت عاجل نکردجواب 
د گر آنکه ذکر رحمت اینجا برای آن کرد تا ترغیب کند ایشان‌را بایمان و تزهیدکند در 
کفر چون ایشان بشنودند که خدای واسع الرحمة است طمع رحمت او ایشان را داعی باشد 
با ایمان و طاعت و صارف باشد از کفر وتکذیب . آنگه با ترغیب ترهیب کرد باوعد و وعید 
مقرون کرد بقوله ( ولا" بر د“ بأ سه عن القوٴ م المجر مین 7 ) گفت‌وعقابرد نکنداز کافران 
و گناهکاران تا چنانکه ایشان را بطریق ترغیب نزديك بکرد بطریق ترهیب نزديك بکند تا 
از دو وجه ایشان را لطف باشد . و له : 


° الانام() آية. ۰ (لی۱۵۹ ج‎ AE 


سیون ا لو شاء اه ما اشر کنا YT‏ ولا 2 


زود ا آنانکه ژر ك آوردند واگر خواسته بود خدا شرك نميا ددیم و نه‌پدرآن ما وحرام ۳ 


من يء گذلك کذب آلذین من قنلهم حتی ذافو انا فل هل عند 5 من 
ازچیزی همچنین تکذیب کردند آنانکه از پیش ایشان بودند ی چشید ند عذاب ما را بگو آیا فز د اا 
۾ م۶ و 9 ۹ 2ے e‏ ۰ ۱ ح ه ۳ 
عم عخرجوه لما إن نتیمون لاالظن و ٍت آننع إلا تغرصون (۱5۰) 
دانشی پس بیرون‌آریدآنر! برای ما پیروی نکنید مک ر گمان را وایستید شما مکر گزاف گویان 
2 م رو ور وه E‏ 2ے ۱ و ا د ر ۳ ق ور م مسر 
فل غلله الحجة ألبالفة فاو شاء و جسن (۱۰۱) 1 شهدا تکم 
GE NS‏ وا ی دی وی و یاون ای 
E‏ میدهند بدرستیکه خدا حر ۱0 رک کا دادتند پس گواهی نده با ایشان 
ولا تتبتم آهوا» أ لین کنیا بآیانتا و آلذن لا يمون بالاخرة و هم بر بیم 
وپبرودی تم و هت تکذیب کرد ند با یتهای‌ما ِِ نمیگرو نک خرت وایشان بیرورد کارشان 
تمدلون (۱۵۲) قل ما لوا أ تل ما حرم رب علکم الا : نش ر کوا ه شا 
برابری می‌کنند بگو بيا ید E‏ اک بشما شک شريك دا ی 
وبا لوا بن احسان ولا تلو اولاد دک منملاق ان رژ و| ياه و تفر وا 
وبپدر ومادد نیکوئی‌را و نکشید فرزندان ازترس درویشی ماروزی میدهیم شمارا وایشان‌را ونزدیکی‌مکنید 
ا ۱ 2 2 م 6 زر - 3 ۱ وس 
آلفواحش ما طبر منها و ما نطن و لا تقتلوا النفس التى حرم الله ]لا بالق 
کار های زد شترا آنچه ظاهراست از آن و آنچه پنهان اشد ونکشید نضی‌را که حرام کردانید خدا مکربراستی 
لک ومیک به ملک تشقون (۱۵۳) ولا قروا مال التي 1 باي هي 
اینست وءیت کرد شما را بآن تا شاید شما دربا بید و نزدیکی نکنید مال یتیم را ان 
اسن حتی يبا آشده وأوفوا آلکیل و آلیزات بانط لک تکلت شا الا 
نیکوتراست تأ ورسد شروش و تمام دهید پیمانه را وترازو را ۳ ودرستی تیف ذمي‌کنيم نفسی را مگ 


وها و ٍذا فلم فاعدلوا و أو كان ذا قري و بد الله أوفو فوا ذ کم 


بقدر توانائی آن وچون بگوئید پس عدالت کنید واگر باشد صاحب نزدیکی وپیمان خدا وفا کنید اینست که 


pg‏ ترس وت ات و وت E PC ht r n‏ ام و ت ر ا و کک س کک اج اج ا ا وک تسم و پیت ے 


اه در و زا 


دصي ۾ ل د کرو (۱۰۶) واا ي ی 


کرد شااآن تاد اند و بدرستیکه این راه ماست E‏ 


E‏ الیل فتفرق 5 7 ۳ ۳۷ قون(۱۵0) 


وروی نید رام‌هارا پس چدا شمارا بان تا تایب 


پس ۳ موسی را ا تمامی بر آنکه نیکی‌کرد و برای تتصیل ر و رهنما و آمرزش 


وه ك EE‏ 2 ل ای ور“ ہہ ورو 
و ا بملاقات پردرد گارشان بگرو ند داشت کاب کرو وبا کید نها 


ا وا ننک و ترحمون (۱6۷) ات ولوا إا آتزل آلکدان عل طاثفد لین 
و بیر‌هیزید تاشاید شمارحم کرده‌شوید اینکه میادا بگوئید جزاین نیس تک فرستاده شدکتاب بر دو طا به 
من با ون کنا ءندراستهم هم آفافلین (۱۵۸) أو ولوا ا وال عیتلکتاب 


۳۳ وا گر بودیم ازخواندن‌ایشان ان باگو ید ااگر چنا نچه فروفرستاده مد در ماکتاب 
e‏ لہ ےه 


2 ا 
لکنا آهدی منم قد جا کم ین من ربکم وهدي ورحتة ۰ 
۳ بودي راهنماتر ازایشان پس بتحقی ق آمد شمارا ردشنی از پرورد کار شم وراهنما ای پس کیست 
ممن کڏ بآیات الله و صد عنما سنجزی الذين ید فون تن آیا تنا 
متکارتی از[نکه تکذی ب کرد با مایا که ارات وه جزا دھیم آنا راک زو a‏ ما 
و لغذاب با نا صد فون (۱۵۹). 
بدی عذاب را پسیب آنچه بودندکه بر گشتند 
قوله تعالی ( سيةلول اللذین اشر کو ا ) حقتعالی در این یه برسبیل معجز رسول 
را ت خبر داد که مشر کان خواهند آمدن که با تو محاجه و مناظره کنند ایشان بیامده و 
خبر موافق مخبر آمد وبراینوجه «جز بود. گفت خواهنه گفتن آنانکه مشرك شدند وبامن 
انماز گفتند اگر خدای خواستی ما شرك نیاوردمانی و با خدای انباز نگرفتمانی نه ما و نه 
پدران ما و هیچ حرام نکردمانی بدون او یعنی بی‌امر و اذن و رضایاو» تا آنجا حکایت است 
از ایشان ‏ آنگه این کلام مبتداست ( کذ لك کذ"ب‌التذین من" قبلهم ) همچنینتکذیب 
کردند و بدرو غ داشتند پیغممران را پیش از این آنانکه بیش اینان بود ند و کذب بتحفیفب 


E 5 E آي إلى‎ CV الاتام‎ a 


TT‏ درو غ گفتن بر خدای نانک بیش‌ایشان بودند» و بر بر قرامتعامه که کزی 
خواندند دلیل آن‌میکند که پیغمبر ا بخلاف این گفت که ایشان گنتند تا ایشان اورا 
تکذیب کردند ( حتی' ذاقو'' با سنا ) تا عذاں ما بچشیدند یعنی تا عذاں و هلاك ما بایشان 
رسید آنگه گفت یاچں بگو ( هل" عنند ک" من" عنمر) بنزديك شما علمی هست تا برای ما 
یرون آری که ما ندانیم تابدانیم واین برسبیل‌تیکم و سخریه گفت با ایشان و انکار بر ابشان 
و آنکه باز نمایدکه ایشان‌راعلمی نیست . آنگه گفت ( ان تسبعون | "لالظن) شما متابعت 
نمی کنید مگر گمان راوالا دروغ نمی گوگید. والخرص الکن و الخزرأيضاً ومعناهمامتقارب 
برای آنکه نادره باشد که آنچه ار گوید راست بار آید جنا نکه در او هیچ تفاوتی‌نباشد 
باندك و بسیارپس خزر بیشتر دروغ باشد ومنه قوله تعالی « قتل الخراصون » ای الکذابون 
حقتعالی باین یه احتجاج کرد برمشر کانو مجبران و بازنمود که مجبران هم آن مقاله می- 
گویند کەمشر کان گفتند. و مشر کان نیزهمان مقاله گفتندکه پیش ایشان گفتند و اين آیهمن 
أدل الدلیل است بربطلان قول مجبره و اضافه ایشان اراد کفر و قبیح را با خدای تعالی 
برای آنکه باتفاق آیتوارد است‌مورد مذمت و ملامت وعیب وتقریع بر گویند گان این‌مقاله 
بنگر تاچه مقالتی باشد جبر که‌خدایتعالی ملامت بشركو کفررها کند وایشان را بجبرملامت 
کند تا مثل در حق‌ایشان محقق شود که مع کفره قدری که با آنکه کافر ند قدری‌اند ؛ وچون 
این مقالت برکافران و مشرکان عیب و نقص باشد همانا بر مسلمانان هنر نباشد . دگر آنکه 
۱ خدای تعالی باز نمودکه باینقول دروغ گفتند و تکذیب رسول کردند . گر گویند که این 
آنگه باشد که قراءعت کذب بتخفیف گویند , گوئیم باز نمودیم که آن نیز خوانده‌اند د گر 
۱ آنکه مکنب برحقیقت کاذب باشد چه مکنب آن بود که صادقی را گوید کذبت فیماقلت» و 
۱ این خبری اس ت که مخبر بخلاف آن باشد و این حقیقت کذب است جز که مکذب خاص تر 
بود و کاب عامتر » هر مکذب کاذب بود ولیکن‌نه هر کاذب مکنب باشد. و بر قراءتآنکس 
که بتشدید خواند الزام کم از این نیست برای آنکه مراد بتکذیب رسولان چیزی باید که 
لایق‌این‌حال باشد وچیزی دیگراجنبی نشاید تا کلام متنافرومتناقض‌نشود. وا گرازاین‌بگریزد 
بعلت تثقیل قراءت با (اٍن آشتم لا تخراصون) چه‌کند و آن خرص دروغ است باتفاق 
اگ رگویند خدایتعالی این برای آن برایشان عیب کرد که برسبیل استهزاء گفتند نه برسبیل 
ایمان , گوئيم خلاف این معلومست از ايشان و مذهب ایشان ,که ایشان آنچه از این معانی 
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گفتند از سر اعتقاد و تقرب گفتند و گمان بردند و مانند این « لیقر‌بونا إلی‌الله زلفی» وقوله 
« هو لاء شفعاه نا عنداله » و قوله « هذا لله بزعمهم » و دلیل دیگر برایننآ نستکه ایشان پرسیل 
احتجاج و حجت انگیختن گفتند و آن بجای استبزاء و سخریه باشد, د گر آنکه مستېزیء 
و ساحر را کاذب نگویند برای آنکه اومخبر نیست برحقیت آن چیزیکه مخبّربرخلاف آن 
باشد و خدایتعالی ایشان را در این مقاله کاذب خواند . د گر آنکه براین قاعده خدای را 
نرسد که برایشان انکار کندکه ایشان آ نچه کردند باراده ومشیت خدای کردند و هر کس او 
کاری کند موافق اراد کسی مطیع او باشد ودر او عاصی نبود چه طاعت‌امتثال امر واراده‌باشد 
| گر گویند خدای این مقاله برای آن برایشان عیب کرد که از سر ظن گفتند نه از سر علم 
و روا باشدکه چیزی از سر ظن‌بگویند و صدق باشد , گوئیم | گر چنین بود ی که گفتی‌خدای 
تعالی حکم نکردی با نکه درو غ می گویند و ایشان را درو غ زن نخواندی چون ایشان را 
کازب خواند ومکنب دلیل آن میکند که خبری داد ندازخدای و صفات خدای کهمخبّر بخلاف 
حر بود تا خدای ایشان را کاذب خواند سواء | گر طن گفتند و گر ار خلاف د تفیگ 
آنکه آنک سکه گمان برد که چیزی برصفتی از طن خود و اعتقاد خود خبر دهد اورا کاذب 
نگویند در خبر » ظن او را خطا گویند فکیف چون گمان برد و آن خبر چنان باشد که‌ظن 
او بود على زعمپم. د گر آنکه | گراز سر علم گفتندی إلا عدل وتوحید نگفتندی برای نکه 
علم از نظر در آدله حاصل آید اینجا و آنکس که او نظر کند در ادله بشرایط خود لابد نظر 
اوتولید علم کند پس !گر ازسر علم گفتندی جز ایمان وتوحید وعلم نبودی‌وملامت‌راه نیافتی 
برهیچ دو گروه . 
( قل" یت لته ال ) آنگه حقتمال گفت یا یں رگو این فان رکه 
بیامده‌اند و باتو احتجاج میکنند بامثال این خرافات و محالات و تعال م یکنند در کفر خود 
بجر و آنکه ایشان و پدران ایشان کافران برای آنند که خدا از ایشا ن کفر خواست کەشما 
را در امثال این مقالات ومحالات حجتی نست برخدای بل خدای‌را برشما حجت است‌حجتی 
بلیغ رسیده با نجا که قطع اعذار و شبهات کند » و خدای را حجت نباشد بر کافران تا چنین 
نگویند که ما گفتیم (۱) چه | گر آن مقالت گویند که مجبران گفتند و مشرکان گمان برند 
که فاعل و خالق ومحدث ومنشی هر کفر و ضلالت وفضایح و قبایح خداست تعالی علواکبیراً 
.۰ (۱) یی آنچه ما طاقه شب بگوي اگر آنها هم RS‏ بر کفرا تام ات ما 
اگر برسخن خودکه جبر است اصرار ورزند حجت خدا تمام نباشد , 
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و قدرت موجبه است و اراده موحبه مراد است و قدرت مع الفعل خدای آفریند و بنده چون 
محل فعل است خدای را » ' گر خواهد بخراباتش برد و ا گر خواهد بصومعه و | گر خواهد 
_ به پتخانه و اگر خواهدیکعبه. بنده‌را در این هیچ اختیارمشیت نیست آنگه فردایش بقیامت 
- براین مناقشه و محاسبه و موّاخذه کند . حجت پنده را باشد برخدای خدای را بر بنده هیچ 
حجت نباشد . قوله ( فلو شا هدیک أآجمّعن ) گر خواستی همه را هدی دادی . د 
وجه را محتمل است یکی آنکه‌بجبر برایمان داشتی مشیت قپر و اکراه » چذانکه گفتیم‌چند 
حایگاه ؛ با اگر خواستی همه را هدایت کردی بره بپشت ونعیم» ولکن برای آن نکرد که 
حکمت از اومانع است در تکلیف واین‌نکرد برای آنکه خبر داد که « ان‌الله لایغفر آن‌یشرك 
به» و اگر ما را ی کر هو موز ا 
( قل هم شهداء 8 ) حقتعالی دراین آیه باز نمود که طریق بصحت مذاهب‌ومقالاتی 
که گفتند اینان منسد" است هم از جپت عقلو هم از جهت سمع . گفت ای‌شٌر«هلم» بیارید , و 
هلم ازاسماء افعال است یعنی اسمی اس ت که معنی او فعل‌باشد, وهم لازم باشد وهم متعدی‌قال الل 
تعالی فی‌اللازم « والقاگلن لاخوانیم‌هلم الینا » یعنی بما آگی و در اتسیو 
. بیارید گواهانتان راو در لغت اهلحجاز آن را تشه و جمع و تذکیر و تا نیٹ یکی باشدتقو 
هلم يا رجل و هلم يا رجلان و هلم یا رجال و هلم یا هذه وهلم یامرآتان و هلم یا نسوة › پر 
لفت تمیم تثنیه و جمع و تذکیر و تأنیث کنند آن‌را فقالوا هلم و هلما و هلموا و هلمی و هلما 
هلمین و لغت قر آن‌براو"لست بگوای چ بیارید گواهان را که گواهی خواهند داد که خدای 
این جیزها بحرام کرد. وسیبویه گفت این دو کلمه است من" هاء وم وهاء تثبیه»ءراست ول امر" 
من ۳ اذا جعه " یعنی انتبیوا و آجمعوا شهداء کم » و قول آعشی برلغت اهل حجازاست : 
و کان" دعا قومه دعو" هدام ای" مر کم" آقد صرام )۱( 
و با لام نیز بكار دارند و يقال هلم" لك و هلم" لکها وهلم" لکم . | گر گویند چگونه 
گفت گواهان بیارید تا | گر گواه بیارند و گواهی بدهند گواهی‌شان مقبول نباشد در این چه 
قأ يده باشد ؟ گوگیم از این دو جواب است یکی آنکه این برسبیل تکم گفت یعنی کس بر- 
این گواهی ندهد و | گر دهدنه چنان دهد که در اوحجتی باشد. دوم آنکه | گر گواهی داری 


(۱) قوم خویش راخوانده بودکه بیائیدیس کار خود که مقطوع ومعین شده است و دراین‌فصید. 
گوید اقام‌به شاهبور الجنود تضرب فيه القدم . ۱ 
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که مقبول الشپاده باشد بیاری » و دانست که ندار ند تا دعوی ایشان مجرد تما ند از گواهی 
مقبول» و قول اول ابوعلی گفت ودوم حسن بصری .آنگه گفت | گر کسی آید تا براین‌معنی 
گواهی دهد بدروغ تو گواهی مده » این تنبیه است بر آنکه هر گواهی که دهند براین معنی 
همه درو ع باشد و نیز گفت متایعت مکن هواها و آراء آنان را که آیات مرا درو غ داشتند و 
این خطاب با رسول است و مراد امت» و روا باشدکه خطاب با رسول باشد وا گر چه دا ندکه 
او هر گز نکند چنانکه گفت « لئن اشر كت لیحبطن عملك » حقتعالی باین آیه مارا نہ ی کرد 
از آنکه اتباع کنیم مذاهب گروهی را که مذهب واعتقاد هوا دارند و مردم مذهب هوا ازچند 
وجه دارند : یکی آنکه از جپت تقلید آنکس که تقلید اوحق شنأسد » و یکی از آنکه شبهتی 
داخل شود براو ؛ و آن شبپه دلیل گمان برد(۱) از آنکه امعان نظر نکرده باشد بر آن‌ثبات 
کند . و یکی آنکه او را نشو و تربیت برمذهبی افتاده باشد دشخوار آید براو مفارقت آن 
کردن که او الفت گرفته باشد .و یکی آنکه هیچ گرد نظر نگردد و مشقت آن برخودننهد 
از میانه مذحبی گفته یا نااگفته اختیار کند و آن‌را دین و طریقه گیرد ( والتذ ین لا شون 
با خر ة) و نیز هوای آنان که بقيامت ایمان نیارند ( وم بر سم" بمُدلوانه) و ایشان‌با 
خدای انباز گیر ند من العدل وهو المثل ومنه العدیل للنظیر . یعنی آنانکه بخدای شرك آرند 
از بت پرستان و از جز ایشان|نباز گیر ند» و | گر چه اینهمه کافرانند " والکفر ملة واحدة و 
کفر یك ملت است. خدایتعالی این تفصیل بدادتا مردم جپت کقر هر گروه بدا نند که از کیجا 
کأفر شدند آنگه گفت : 

( ”قل“ تعالَو اأتئل) یی بگو این کافران را بیائی تا برشما خوانم آنچه حرام کرد 
خدای شما برشما. چه حرام کرده است تا بدانیدکه آنچه شما گفتید تحریم آن نه‌از خداست 
جل جلاله .«تعالوا» کلمتی باشد مستعمل در امربمجییء و اصل او از تعالی و علو است آنگه 
استعمال اوبسیار باشد در هر آمدنی وا گر چه ازبالا به نشیبی باشد گفت بیائی و «اتل»جوان 


سار اد دا NA‏ ای DO meman‏ و هد ۱ 


امر است برای آن مجزوم است و «ما» موصوله است و محل او نصب است بوقوع الفعل‌علیه 
و روا باشد که عامل در او حر"م باشد وما استفپامی بود والتقدیر ای شیء حر م ربكم قوله 
رآن لا تشر كوا به شین ) محل «أن» وما بعده از فعل مضارع محتمل است چند وجهرا 
از اعراب » یکی رفع علی تقدیر مبتداء محذوف و التقدیر وهوآن لا تشر کوا ۰ و دوم آنکه 


(۱) يعن ی گمان برد که‌آن‌شبهه دلیل صحیح است چون درست امعان‌نظر نکرده است . 
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محل او نصب است علی تقدیر اوصی ان لا تشر کوا به شیتاً و این فعل باشد مقدر که فحوای 
کلام براو دلیل کند اینقول زجاج است . و روا بود که عامل در او اثر" بود و التقدیر 
تعالوا اتل علیکم نفی الشرك . وجه سیم آ نستکه اورا محلی نباشد از اعراب وهآن»بمعنی نی ای 
باشد و تقدیر آن بود کہ آی لا تشر کوا به شيا . و در او وجپی د گر گفته‌اند چپارم ,وآن 
آنستکه عامل در او حر"م باشدودلا »زیاده بود و تقدیر آن بود که حرم ربكم علیکم الشرك 
جنانکه گفت «ما منعك الا تسجد» والتقدیر آن تسجد .و موضع‌تشر کوا محتمل است دووجهر| ۱ 
یکی نصب‌بان» ود گرجزم بهدلای‌نهی. و باقر لت گفت کمینه شرك عبارت بریا باشد قو له 
(و الوا لد من ع احسانا ) عامل در اوفعلی مقدر باشد و التقدیر آمر احسانا پالوالدین و فرمود 
که با مادر و پدرنیکوت ی کنید . ودلیل برتقدیر این فعلپاء محذوف که میگوئیم‌دو جين باشد. 
یکی حرم برای آنکه حرم‌را در او امر و وصایت هست ای وصی بتحریمه وامر بتر که.د گر 
قوله « ذلکم وصیکم به » چون ذکر وصیت خواست گفتن اول حذ ف کرد تعویلا علی الثانی 
واعتماداً علیه, وروا بود که عامل دراو اوصی باشد والتقدیر اوصی بالوالدیناحساناً.حقتعالی 
گفت بگو ای محمد بیائید تامن برشما بخوانم آن‌چه حرامست که خدای حرام کرده است : 
یکی شركاست برقول آنکس که گفت لازاید است وبردیگر قولپا گفت من محرمات‌برخوانم 
آنکه واجب و حرام ازروی فعل و ترك متداخل باشند که واجب را تر کش حرام بودوحرام 
را ترك واجب یعنی فعل شرك حرامست و ت رکش واجب و نیز از حمله آنکه ترك او تحریم 
دارد احسان با مادر و پدر است و از جمله آنکه حرامست و نا کردنی آنستکه فرزندان را 
نکشی ترس درویشی . و امالاقو افلای نفاد مال و زاد بود و رجل مملق أى فقبر والملق من 
هذا برای آنکه درویش متملق باشد از روی طمع . آنگه ای-ان دا ایم ن کرد از درویشی و 
گفت روزی شما و ایشان بامر منست درقضه قدرت من ( نحن نر زقیک و ۷" بام ( 
ماروزی میدهیم شماراوایشان‌رایعنی فرزندان ایشان‌را آ نگه گفت (ولا تقر وا الوا حش ) 
گرد فواحش مگردید و فواحش جمع فاحشه باشد و آن قبیحی بود ظاهر القبح بعضی گفتند 
فاحشه کبیره‌باشد» و صغیره را فاحشه نخوانند و قبیح شامل باشدصغیره و کبیره را و قوله( ما 
ظبر" متها وما بطّن ) ور معنی او دوقول گفتند: عبدالله عباس و ضحاك و سدی گفتندعرب 
را اعتقاد چنان بود که زنا کردن آشکارا نشاید پنپان شاید حقتعالی گفت از زنا اجتناب کنید 
پنهانو آشکارا. و باقر کم گفت ما ظپر زناست وما بطن دوستی مردان با زنان بروجه‌مخاد نة 
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و عاشق و معشوقی و گفته| ندعامست در جمله فواحش ظاهر و باطن و این اولی‌تر است‌لعموم 
الفایده آنگه از حملةٌ محرمات گفت ( ولا تفنتاو" اللفس الى حرم ال" الا باطتق" ) 
و مکشید نفسی را که خدایتعالی بحرام کرده است کشتن آن"مگر بحق و حق آن باشد که 
رسول لت گفت د لا یحل دم امرء مسلم إلا لاحدی خصال‌آربع : کفر بعدایمان. و زناء بعد 
احصان. ورجل عملءمل قوم‌لوط, و رجل‌قتل نفساً بغیر نفس » گفت خون مرد مسلمان‌حلال 
نباشد الا برای خصلتی از چپارخصلت. مردی که کافر شود پس‌ایمان, و مردی که زنا کندیس 
احصان » ومردی که عمل قوم لوط کند. ومردی که نفسی را بکشد بقصد بی أ نکه او کسی را 
کشته‌باشد (ذ لع و صسع به ) خطابست با جملة مکلفان حقتعالی گفت این آن است که‌خدای 
تعالی شما را وصیت‌بآن میکند تاشما غافل شوید یعنی‌عقل بر کار گیرید و بدا نید آن‌راباستعمال 
عقل و کار بندید . ۱ 
(ولا' تفر برا مال التم ) وازجملهً محرمات‌تعرض مال یتیم کردن است . یقال‌قربت 
الشیء آقربه قرباً و قربانا و قربت من الشیء آفرب قربا . گفت گرد مال یتیم مگردید إلا 
بروجپی که نبکوتر باشد» و مراد بقرب مال یتیم احتراز است ازتصرف کردن در او و یتیمرا 
برای آن تخصیص کرد و اگر چه مال جملاٌ آدمیان درتحریم بيك منزلت است که یتیم بی‌پدر 
و بی‌ناصر باشد و بجای رحمت باشد و از آنجا که او بی‌ناصر باشد طمع بمال او بیشتر بود 
ناپاکان را . قوله ( |۱۷ ال هي آحسن" ) و در او سه‌قول گفتند: یکی آنکه نگاه باید 
داشتن برای او تا بزر کی شود و بالغ شود و آنگه باو دهند ؛قول‌دوم مجاهد و ضحاك و سدی 
گفتند مراد باحسن آنستکه مال ایشان ضایع نگذارد بل در تجارت و عمارت و ذراعت کار 
برد بروجپی که از آنجا چیزی ونفعی بر آید تا در وجه خرح ایشان شود و سرمایه برجای 
باشد , سیم آ نست که ابن زید گفت مراد آنستکه نفقه و کسوت او بروجه قصد و میانه میدهد 
دون اسر اف و تقصیر ( حشی ينلع شد ) ۳ به آشد رسد بعضی گفتند جمع است ودر 
و احدش‌جندقول گفتند: یکی شد مثل فلس وفلس ویکی شد“ مثلود واود" ویکی شدت‌جون 
نعمت ونم و گفته‌اند جمعی است که واحد ندارد و گفته| ند واحدی است که جمع ندارد و 
مراد غاية بر نائی وقوت وشدت او باشد وشدا لنبار معظمه و ارتفاعه فال‌عنتره : 
لدي به شد السار انا "خضب اللبان و اسه بالمظللم (۱) 
(۱) آشناگی من با او درھنگام بالا آمدن روز بود وقتی‌که‌گویا گردن وسر او دا باگیاه عظلم 
رنگ‌کرده‌اند وعظلم وسمه دا گویند . 
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والعظلم الوسمة والليل المظلم ایضا وقال آخر : 
تطبیف!به, شدالتهار ظمییتة" وی" أنقاء لین سوق" (۱) 
شعبی و یحیی بن یعمر گفتندأشد وقت حلم و بلوغ و کمال عقل باشدکه حسنات‌وسیثات 
براو نویسند . کلبی گفت ازهیجده سال تا سی سال. سدی گفت سی سال قوله «حتی یبلغ‌آشده» 
حتی غایت نیست در آنکه مال یتیم راتا با نگه تعرض‌نشاید(۲) کردن إلاعلی أحسن‌الوجوه 
بل مال یتیم و جز یتیم گرد آن نگشتن و آن‌را صیانت کردن از تصرف ناواجب واجبست در 
همه حال » و اینوقت برای آن زدکه او در اینوقت از آن برود که یتیم باشد لقوله م2 دلایتم 
بعد حلم » و نیز چون او را عقل و قوت و تصرف باشد رها نکند که مال او بناحق بردارند . 
چون باین حال رسند بنگرند | گر رشید باشد مال او باو دهند وا گر نباشد امامیا فاضی‌حجر 
کند براو «محجور می‌باشد تارشید شدن . آنگه گفت ( و آوّفنوا الیل والمیزان )مکیال 
و میزان راست کنید یعنی آنچه پیمائیو آنچه سنجی تمام بدهی و | گرچه یکی برمصدر گفت 
د بر آلتی که کیل مصدر است و میزان آلت , مراد مکیل و موزون است و ذکر آن‌دو 
لفظ مجازاست برای نکه ایفاء درمتاع باشد و| اء تمام‌بدادن باشد واستیفاء تمام بستدن‌باشد 
ووفاء تمامی باشد و وافی تمام باشد ( بالقسّط ) ای بالعدل بداد و راستان و راستی قوله : 
( ۷۱ تکلف تفضا إلا وستها ) هیچ نفس را تکلیف نکنیم الا آ نچه طاقت او باشد . 
۱ یمنی | گر او تم احتیاط بحای آورد و آنکه آنچه او از آن احتراز نتوا ند کردن 
آن‌در تکلیف اونیست برو بیشتراز اجتهاد نباشد (وذ! "قللتم" "فااعدلو! ) چون سخنی گوئید 
بعدل و نصاف و راستی کرد و | گر چه بر بعضی خویشان شما باشد» و قول را برای آن 
تخصیص کرد دون فعل که درمیان مردمان قول بیشتر رود » و آنکه درقول حیف دوا ازور 
فعل هم روا ندارد ( و بعهد الله و فو) و بعد خداوفا کنید .دراین‌دوقول گفتند:یکی آ نکه 
مراداوامر و نواهی‌خداست ووصایتی که مکلفان‌را کرد باداء واجبات واجتناب هقبحات قول‌روم 
آستکه مرادسو گندبخداست وعهدو نذر باخداو جون‌جنن کنند و قاءواجب باشدمادام درمعصیت 
نباشد ( ذلع) اشار تست باینجمله كر ایداست (و صیع _به, ) خدای‌شمارا باین| نذارمیکند 


(۱ انقاء جمع نما استخوان بازواست وسحقت الدابة تندرفت پاپویه رفت یعئی رد آن را 


میگردد در گرمگاه دوزشتر سواری دراذبازو وتندرو . 
(۲) حئی غایت ولایت است که از آ یه مستفاد میگردد . 


ج ° ۱ جرء - ۸ لت 
تا هما نا شما ادیش ه کنی و غافلنباشید از این تا نچه کردنی است کار بندید و آنچه ناکردنی 
استا جتناب کنید. کوفیان‌خوا ند ند|لااب ن کثیبر«تذ کنرون» بتخفیف‌ذال‌هر کجا باشد؛ و بافی‌قرآء 
بتشدید ذال یقال : ذ کرت القیءذ کراً و ذ کرا کالحفظ والشرب و ذکر فعلی است متعدی 
بيك مفعول چون عن مضاعف کنی متعدی شود بدو مفعول يقال : ذ کرت فلانآوذ كر ته کذا . 
یذ کتر" نيك حنن المحول و نوح الحامة تدعوا هد با( )۱‏ 
وكذلك کر ته کذا یادداشت دادم فلان‌جیزرا ؛ وتف کر مطاوع ذ کر باشد و اومتعدی 
باشد بيك مفعول ۰ وقال الشاعر : 


"تد كرت آرضاً ها هلها من" آخواها و من آعامها( )۲‏ 
و قال : 
تد کترات" ليل حینلات اد کا رها وقد حنی الأصلاب لا بتضلال ۳ 


آنکه بتخفیف خواند گفت اصل اویتذ كرون بود يك تاء بیفکندند و آن تاء تفل باشد 
دون حرف مضارعة که او برای معنی آمد فصارتذ کرون» و آنکه مشدد خواند گفت تتذ کرون 
بود تاء تفعل ذال کردندیمناست فاء الفعلو آنگه در ذال ادغام کردند چنا نکه اندجایگاه ۰(ع) 
بیان کردم ومثله اطبر نا واتاقلتم واذکروا وغیرذلك . 

(و آن" هذا صراطي مستقیما) کسائی و حمزه خواندند وان هذا ۴ 
یفتح همزه و جمله قراء نون مشدد خواندند مگرابن عام رکه او مخنف خواند ۰ وجمله‌قراه 
یاء صراطی سا کن خواندند مگرابن‌عام رکه اومفتوح خواندصراطی ؛ یعقوب همچنن خواند 
ابن عامر و واب نکثیر سراطی بسین خواندند د گران بصاد مگر حمزه که او ازمیان صادوزاء 
حواند .اما آ نانکه‌دآن #بفتح خواندندقراءعت ایشان محتمل است دووجهرا: یکی آنکه‌معطوف 
باشد برأتل» والتقدیر . اتل ماحرم ربكم علیکم» وان هذا صراطی مستقیماً. والمعنی اتبعوه 
لاحل الاستقامة » و آنکه مکسور کرد همزه را قراءت اونیز محتمل است دو قول‌را: یکیعطفاً 


)۱( عجول ذن فرزند مرده است یعنی مرابیاد تو اندازد ناله زنی که فرز ندش مرده بود وآواز 
کبوتر که‌پسوز میخواند. 

(۲) یادآن زمینی کردم که کسان وی وخال وعم او نجا بودند . 

(۳) لیلی دابیاد آوددم آن هنگام که یاد او سود ندارد ویشتها از پری خم کرده ویاداه بیهوده 
و باطل است«ضلابتضلال»یمنی باطل . 

. چند جا‎ )٤( 
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علی قوله : اتل تلاوت را تفسیر بقول کنند کانه قال اقول لکم ما حرم ربکم علیکم » و اقول 
ان هذا صراطی مستقیما . ووجه دوم آنستکه کلامی مستا قش باشد غر متعلق بما قبله .وآنکه 
بتحفیف نون کرد گفت نون مخففه است‌از قله ومعبی دم آن باشد حز که جون"تخفیف کنند 
عملش باطل شود و هد| با او در محل رفع باشد و در اوشمیرشان وقصه باشد والتقدیر وانه‌هذا 
و هرجا که أن تخفیف باشد بر این شرط باشد نحو قوله : «علم آن سیکون منکم مرضی » 
والتقدیر أنه سیکون مرضی . و هذا مبتداست و صراطی خبر اوست و مستقیما نصب برحالست 
و عامل در او یاها یاذا باشدکانه قال | نبه عليه مستقیما أو | شیر الیه مستقیم(۱) حقتعالی اين 
راه یعنی راه مسلمانی وشرع رسول 8 و این مکارم اخلاق و آداب شرع که در این آیات 
زر فش تام هت و اس اسف مایت کب انوا " و راهپای دیگر را متا بعت مکنید که شما 
را از راه من پرا کنده کند هر رهی که جز ره مسلمانیست از جهودی و گبر کی و ترسائی و 
راهپای خداو ندان آهواء و بدع و ضلالات چه اگر بر آن راه باشی برراه من نبوده باشی که 
جمع نتوان کردن میان حق وباطل (ذالع وصیع_به.) این آن است که خدایتعالی شما را 
بدین وصیت کرد تا باشد که شما متقی شوید " و از معاصی او حدر کنید تاعقای او بشما نرسد . 
( ام اتنا موی الکتاب ) گفت پس از آن بدادیم موسی را کتاب . | گر گویند 
چگونه گفت موسی را پس از این کتاب‌داديم. و حال آنکه موسی را کتاب پیش از این داد. 
گوگیم از این حند حوابست : یکی آنکه در کلام محئوفی مقدر است و تقدیر آنکه ثم قل 
آتینا موسی الکتاب پس بگوی ایمحمد ایشان‌را که خدایتعالی موسی‌دا پیش از این کتاب‌داد 
و این قل بیفکند اینجا تعویلاعلی قوله « قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم » جواب دوم 
زجاح گفت تقدیر آن است< ثم تل آتینا موسی الکتاب » بياگید تا محرمات برخوانم و قصه 
کنم برشما که خدایتعالی موسی را کتاب داد. سیم آبومسلم گفت عطف‌است بر آن منتتهباء که 
بر | براهیم نهاد من قوله « و وهبنا له اسحاق و یعقوب - إلى قوله - صراطا مستقیما» ومغر بی 
این وجه را استحسان کرد. چپارم نکه «ثم» اینجا بمعنی واو است و در او مجرد عطف است 
جنانکه شاعر گفت : ۱ 
قل لمن ساد شم ساد آبوه" م قد ساد قبل دالك جده ٠ )١(‏ 
5 (۱) اگر عامل در او ها باشد بتأویل انبه است واگرذاباشد بتاویل اشر . 
(۲) آنرا بکوی‌که خود سرود شد آنگاه پدرش سرورشد وپیش ازآن جدش . 
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و ما وج موه ده و وا و و وا و و ات وا و و هد اد دا وا و و و و دا و وا و و و داد و وا ۵ و وا هو تا او ۵ و و ان وا و و و ادا و 9 9 تا ان ۵ ۵ 9 و و و و و 


و این وجوه جمله نيك است و محتمل . وا گر در اینوجه گویند مراد تعداد نعمت‌است 
برمکلفان جز آنکه ابتدا برسول کرد آنگه بموسی‌تا ثم برجای خود باشد » و کذلكفی‌البیت 
کانه بدء به فی‌التعداد ثمباً بیه ثم بجده , وهذا تأویل ملیح‌فی‌الا ية من استخراجی و مثاله‌قولبم 
ألم أحسن إليك ثم خلستك ثم کسوتك ثم آعطينك . و | گر چه آنچه از پس گفت اول کرده 
باشدقوله(تتماما على الذي احسن ) دراوپنج قول گفتند: یکی آنکه ربیع وفر اء گفتند تماما 
علی |حسانه یعنی بر !حسان‌موسی یعنی کتاب دادیم اورا تااحسان او تمام شود که بان بئواب 
اخرت رسد . دوم مجاهد گفت تماما على المحسنین ولفظ | گر چه واحد است مراد جمع‌است 
والتقدیر على الذین أَحسوا » و هکذا هو فی‌حرف عبدالله بن مسعود چنانکه یکی از ما گوید 
آوصی بمالی للذی حج وغزا أى للغازین الحاجن؛ قال الشاعر: «شنواعی ال‌حند وشابوا 
و اکتهل»(۱) آراد وا کتپلوا یعنی تاتمام نعمت ‌باشدبرمحسنا نی که موسی ت ازایشان بود . 
ابوعبیده گفت‌معنی آ نست‌علی کل من أُحسن»ومعنی این قول آن‌باشد که مافضیلت‌موسی برمحسنان 
باین کتاب تمام کردیم یعنی اظبار فضل و تفضيل او باین کتاب کردیم »و محسنان بر این قول 
آنیاباشند که زه صاحب کتاب بود ند و موّمنان باشند » و فول دیگر آنست که اا للذین 
آحسنوا و «علی» بمعنی لام باشد برای آنکه مناقشند ‏ و عرب جنانکه نظیر بر نظر حمل کند 
نقیض بر نقیض حمل کند. يقال اتم علیه بمعنیاتم له قالالشاعر : 
رعته آشهراً وخلا لاما آفطار النی* فها و استفارا (۲) 
آی خلالپا .حسن‌وقتاده گفتند تما م کرامته فی‌الجنة على |حسانه‌فی‌الدنیاتا بآن!حسان 
که در دنیا کرد کرامت او در بپشت تمام کند . آبومسلم گفت تماماً على الذی أحسن یعنی 
| براهیم حن دعااله لولده فقال « واحعل لى لسان صدق‌فی‌الا خرین » حقتعالی منت نرادبر- 
ابراهیم بنعمتی که با موسی کرد برای آنکه بدعای او بود و صالاح که در اجابت آن بود . 
نصب او برحالست و اهل معانی گفتند «علی» اینجا برای‌آن آورد تا بدانند که این‌نه تمامی 
است بعدالنقصان| نماهوتمام«علی» وجه‌الضعف والزيادة , وزاد وضاعف باعلیاستعمال کنند؛ 
و9 در شاد حوا| ند ند «علی| لذی أحسن »بزفم. علی‌تقدیر هو آحسن (و ت فصلا لکل شي ۽ ) 
(۱) جوانی دا بیزرگواری‌گذراندند و پیری وکهولت‌راء و کهولت میان سال است . 
(۲) شعر ازراعی است و خلا على ا لطعام یعنی بيك طعام اکتفا کرد ونی بنون و باء مشدده فر بھی 
است و استناد پنین نقطه دار هم بمعنی فر به شدن است . 
یعنی چند ماه از آن عاف چرید وبدان اکتفا کرد تاتن اوپپه پر آورد وفر به شد . 


ا الانعام )١(‏ آية ۰ ی ۱۵۹ 


و تفصیل وتبیین هر چیزی را که موسى 2 , وفومش ددشرع ایشان‌بآن محتاج بودند( و هدی 
ور حمّة) أی بیاناً ولطفاً وحجة » و نص «تماما» واین آسماء دیگرشایدکه برمفعول له‌باشد 
( لعلپم بلقاء ر پم بو هون ) تا باشدکه ایشان‌بجزاء خدا ایمان آرند » وجزاء را 
لقاء خوانند برای تعظیم او را ؤ تفخیم شأن او برایآنکه جزاء درسرائی باشد که تولای‌آن 
کارو آن‌جای باو باشد جل جلاله . 

( و هذا کتاب" ( [شارت بپذابقر أ نست گفت‌این کتا پیست که‌مافروفرستادیم( مبارك ( 
ق اصا بر کت شوت الخبر و نموه باشد من برو البعر و براکاء القتال موضع الشات منه 
قال الشاعر : 

وهل" بلجي من‌القمرات الا براكاء القتال أو الفرار" (۱) 

و قولنا تبارك الله أى یثبت بصفة الا لپية لم یزلولا یزال ( "فاتنبءوه ) متا بع تكنيد 
آن‌را و بترسید از خدا و از معاصی او اجتناب کنید تا باشد که مستحق رحمت او شویدءواند 
جای بیان کردیم که لعل‌را معنی ترجی باشد واين امید راجع باشد بامکلف نه با خدایتعالی 
و گفتند لعل بمعنی کی باشد (۲) » و گفته‌اند لعل و عسی از خدای واجب باشد . و أصل‌قول 
اول است که کلمه با آن برظاهر خود باشد و مکلف بین الخوف والرجاء بود جنانکه تکلیف 

قوله ( آن تقولو") عامل در او أنزلناه باشد و تقدیر آنکه آنزلنا الکتاب لثلا یقولوا 
ما این کتاد برای آن فرو فرستادیم که تا شما نگوئید که کتاب یعنی توراة و نجیل بردو 
طایفه یعنی جپودان و ترسایان پیش مافرو فرستاد ند واورا آمثله بسیار است من قو لبم دیبی له 
لکم ان تضلُوا » والمعنی لثلا تضلوا . وقوله « واألقی فی‌الادض رواسی ان تمید بکم» آی كلا 
تمید بكم » و قوله «آن تقواوایوم القيمة نا کنا عن هذا غافلين » و زجاج در اين جمله‌مواضع 
گفت تقدیر اینست که کراهية آن تضلوا و آن تقولوا و آن تمید . حقتعالی باین آیه حجت 
بر کافران عرب گرفت و گفت من این کتاب قر آن برای آن فرستادم تا عرب نگویند که‌اهل 

کتای را کتاب دادند و مارا ندادند | گریما خیر خواستندی ما را نیز کتاب دادندی چه‌همان 
تکلیف که ابشان را هست مارا هست (وان کنتا عن" دراستهم لفا فلن ) و ا گر چه ما 
ار درس ایشان کتا بپای حود ۳ غافل > بوده‌ليم + تن «ٍن» به‌عنی ماء نافیه است ‏ وما غافل 


(۱) از شت و سختی 9 انسان را رها نمیکند مگر ثبات ددمیدان جنك ا 
)۲( ۳1 کلمه گر دی است فة فار سی غا عایت وانتها . 


۹" 


نبودیم از دری ,اشان واولی‌تر آن باشد که إن مخففه باشد از ۳ اعلا کور ای 
( او" تولو لو أا نز علنتا الکتاب" لکنا آهدای متهم ) و تا نگوئید شما 
کي بر برما نله کرده بودندی ما از ایشان مپتدی‌تر بودیمی و مسرع‌تر باستدلال بان 
و استخراج‌ادله از آنجا وتمسك کردن بآن؛ واز حقد لو» آنستکه‌ازپی او فعل آیدوا گر 
جائی بود که ازپس او اسم باشد برتأویل فعل بود چنا نکه اینجاهست. والتقدیر لوانزل علینا 
الکتاب‌برای آ نکه «لو» حرف شرط باشدو ذوات موجود؟ باقيةٌ شرط نتوا ندبودن ؛ و مثله‌قو لهم 
لوذات سوار لطمتنی ی لو لطمتنی ذات سوار لطمتنی اول بیفکند اعتمادا على الثانی . ومثله 
قول الشاعر : > 
لو غر کم علق از بسر ای آدی اعوار ی ٠‏ بني المو ام (۱) 
هب آفقد" جاءک بتة من رابع ) آمد از خدای بشما آیتی و حجتی 
و دلالتی و بیانی و لطفی و ادله موّدی ورد ببدی آنجا بیان و لطف باشد . آنگه 
گفت کیست طالمتر از آنکس یعنی ظالمتر بر خود از آنکس که بدروغ دارد آیات خدای 
را واز آن عدول کند و اعراض نماید ودر آن اندیشه نکند و بآن استدلال نکند | گر گویند 
چگونه گفت کس از این مردم ظالمتر نباشد و ما دانیم که | گر قتلر نفس و غصب مال بآن‌ضم 
کنند ظالمتر باشد . جواب آنست که گوئیم این برطریق مبالغه است یعنی از هر ظلم ی که در 
جپان هست کفر بتر باشد و کافر ظالمتر باشد چنانکه گفت « إن الشرك لظلم عظیم » آنگه 
گفت (سنجنزي) پاداشت دهیم آ نان دا که از آیات ما اعراض کنند به بدتر عذابی بآن‌عدول 
و اعراض که کرده باشند. | گر گویند چون‌برقاعد شما آنستکه اینکه کرد با این گروه‌برای 
قطع عذر کرد تاایشان‌را حجت نباشدبررخدای .پس آ نانکه پیش ایشان بودند که کتاب‌بایشان 
نرسید وایشان رسول را در نیافتند عذر ایشان مقطوع نباشد و ایشان را بر خدای حجت بود . 
گوئیم خلاف اینست برای آنکه ایشان را آدله باشد و الطاف رر معلوم خدا که بایشان کرده 
بود که قایم باشد مقام این‌را از ادلهٌ عقل و کتب پیغمبران پیش و شرع ایشان و اینان را نیز 
(۱) اگر زبر بزنهار غیر شما در آمده بزد ذمه اقوام خود داکه بنی‌الموام بودند دد میکرد این 
شعر از جریر است و مذمت فرزدق و قبیله او میکند که زبر را حفظ نکردند و اگر ذبیر پناه بدیگری 
غير قبیله فرزدق برده بود چنان از او حمایت میکردند که او از حمایت اقوام خویش بی‌نیاز میکشت 


کون در آ نجا که زبیر کشته شد جماعتی از قبیله فرزدق میزیستند دهم جریر درقصیده دیگی کو 
ولونزل الزبیر بنالجلی زیاد فوادسی دهج القنام 


ا گر خدایتعالی صلاح در آن‌شناخت ی که بر شرع پیغمبران مقدم رها کند هم مستغنی بودندی 
در باب لطف ار این کتاب : ولیکن چون خدای تعالی دانست که مصلحت این مکلفان محختلف 
شد باختلاف اوقات و اشخاص اینان را کتابی و گر داد و بیان نو کرد › و | گر در حق ایشان 
دانستی که این‌یا مثل این مصلحت است هم بفرمودی چون نکرد دانستیم که مصلحت ایشان 
تنود . قوله : 
هل پنظرون إلا أن باتهم الملائكة أو ٠‏ بان رابك أو یی فض ۲ 
آیا چشم مگ اینکه بیاید ایشان‌را فرعته يا بیاید پروروگار تو یا بیاید پاره‌ای نشانهای 
ر بك وم بتي فض آبات ربك لا يتفم تفا |یائها ل ڪن آمنت 
پرورد گارت روزی که بیایدپاره‌ای‌از آیتهای پروردگارت سودندهد نفسی‌را ایمان[ نکه نبوده‌باشدگرویده باشد 
من قبل آ و کسبت في ایانها خر فل انتظروا نا منتظرون (۱9۰) لت 


ای نی او ی نگر ند گا نیم بدر ستیکه 


ات 


ص 


الذين کر قوا دیفهم و ا شیم ی منیم ى شيء | نا امر م ول الله 


نانک ای ساختند دد "‌شانر | و بودند گروهی که نیستی ازایشان 7« جن ا ,شان باخداست ۳ 
رر ۳ 


م نتمم با کنوا فاون )۱١(‏ ممن جاه بالحسنة قله شر آفتاها ومن 


مسآ گاه کند ایشانیر! تب رده هوک کس که آمد بنیکی ی ده مانندآن و کسیکه 


“ع ۱ ۶ و ۱ 
حاء بالسينة فلا جزی لا مشبا وم لا بط لمون (۱۳۲) فل ني عداني ری 
آسیرا مزا وج وه ِ ی بگو بدرستیکه‌میا ر آهنمود پردرد گارمن 
۳ ۰ 0 ۱ 7 هم و] 2 ره e‏ 
يسوی راه داشت دىن واشت اش دين ادر اهیم ق گرامی و نبود ازشر ك آورندگان بگو بدرستیکه 


لاني و فشک و مخياي و ماتي له رب ألمالين لأ شريك له 


نمازمن وفرما نبرداریمن وز ند گانی‌من ومردن هن مرخدار اس ت که نا تشر ییاور 


ما 7 م 4 
و د بذرلك آمزت و أا اول السنیامین (۱۰۱6) قل أر الله ابی ری و هو رب 
نا رشدم وهنم نخستین گر دن. کان بگو ]یا ِ بجو یم یس ِ پرورد گار 


لا تکیت کل لس ۷ لها ولا نزر وازرة وزد اخری ۳ یرگ 


هی چیزی است ونه ودزد هر نفسی مگر بر آنو بی ندارد دار نایار کناه دیگری‌را پس بسوی‌پرورد گارتان 


را 


ا ر 2 2 
مررجنکم نکم با کنم فيه تختلفون (۱10) و هو لذی‌جلکم 
زا کے غا ست پس گا ِِ شمارا با نچه e‏ ۳ اختلاف میکردید تیم ی را 
خلائف الازش و رفم SI‏ فوق مش ات اک یما آتیکم 


جانشینان رمین و بلند کا پاره‌ای شما را با لاتر ا دمر تیه‌ها یا lL‏ شمارا درا نچه دادشمارا 


إن ربك سریم آلیقاب ا رر رح )1( 
بدرستیکه پرور د گار تو زود عقوبت‌است و بدره‌تیکه‌اوهر آینه آمرز نده‌مهربان‌است ‏ _ 
قوله (هل بنظتر ون لا )«هل»از حروف استفهام است و نظردر آیه بمعنی انتظاراست 
گفت چه گوش مبدارندو چه انتظار میکنندو توقع میکنند ایشان الا آ نکه فرشتگان بایشان 
آیند . و معنی تقریع و |نکار و ملامتست بر کافرانی که عند ول این آیات وظبوز بینات 
ایمان نیاوردند . و رید و حمزه و کسائی خواندند « تاتیهم الملائكة » بتاء برای ا نیٹ ۱۳۳۹ 
و باقی قر اء خواندندبیاء لتقدم الفعل ( أن" تا يهم الملاانکة) یا فرشتگان از آسمان‌فرود 
آیند بخرق عادت بحسب اقتراح ایشان ؛ و فرشتگان برای قبض ارواح ایشان فرود 
آیند پس ایشان منتظر مر گی خود ند. این قول‌قتاده و سدی است ( أو" یا رابك )یاخدای 
تو آید در این دو قول گفتند: یکی آنکه مراد استبعاد است یعنی مگر | تتظار محال میکنند 
که آ نچه ممکن نیست‌با ایشان کرده شود قو لی دگر آن است که « آویأتی امر ربكوحکمه 
و عذابه » على حذف المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه کتو له تعالی 2و اسئل القرية » و«جاء 
رغ وال و و ر و قولی د گر آن تک هیا ربك پعش آیاته او 
بعظیم آیاته على حذف مفعول به ( أو تأت بعّض آبات ربك ) يا بعضی آیات خدا بیاید 
( وم اتی بنض آبات رابك ) آن روزکه آید بعضی آیات او ( لا بتقم تفا ایانها 
تکن آمنتت من قبل ) هیچ نفس را آن‌روز ایمان سود ندارد که ایمان نیاورده‌باشند 
بیش از آن یادر ایمان خود خبری وطاعتی نکرده باشد .و آن آیاتی باشد مانع ازقبول‌توبه 
و مفسران در آن سه قول گفتند : حسن پسری گفت مراد آن شش چیز است که رسول م 
گفت «بادروا بالاعمال‌ستا: اطلوع الشمس من مفربپا . والدابة » والدجال تیوه وحر یضة 
احد کم یعنی موته » و امر العامة . گفت بشتا بیدبعمل صالح پیش از شش : آنکهآفتان 
از مغرب پر آید > وخروح دابة الادش ؛ و خروج دجال » و دودی که پدید از نا لسماء و 
الارض ,و آنکه‌ مرگ بیکی از شما رسد , و امر العامة یعنی قیامت . عبدالله مسعود گفت سه 


اج و و وه او و وود وم ههد دا ما ما هو اج ون و اد دا و و وا وا و اد او او وان وا و و و و دا و و و و و و ها دا ده ها او ۵ 3 ات ات و دا او مان و و و و و 0 تن 


حیز باشد : آنکه آفتاب از مغرب ER‏ و . قول سوم آفتاب‌ازمفرت 
و بس . عبدالرحمن الاعرج روایتکرد از ابوهریره که رسول 2 گفت قیامت بر نخیزد تا 
آفتاب ازمغرب بر نیاید. چون آفتاب‌ازمغرب بر آید و مردمان ببینند هیچکس نما ند وهیچکس 
نبود که ایمان نیارد . ولیکن ایما نش سود ندارد و این آیه بخواند « یوم یأتی‌بعضآیاتر يك 
لاینفع نفسا ایمانها لم‌تکن آمنت من‌قبل» مقاتل‌بن حیان‌روایت کرد ازعکرمه از عبدالهعباس 
که رسول گفت هرشب که آفتاب فرو شود آن‌را بآسمان هفتم بر ند در سرعت آنکه فرشتگان 
برند و در زیر عرش بدارند چون و قت‌طلوعش نزديك رسد دستوری خواهد گوید بار خدایا 
چه فرمائی از مشرق بر آیم یا از مغرب ؟ همچنین باشد تا آنوقت که خدای زده است برای 
قبول توبه بند گان که از آن‌وقت در گذشت آن اعلام قبول توبه نباشد» و آن آنگه باش که 
معاصی در زمین‌بسیار شده باشد ومعروف منکر شود کس باو امر نکند. و منکر فاش شود کس 
از او نپی نکند » چون جنن باشد آفتاب بر عادت رن بزیر عرش آید و مقدار ساعات شب 
بگذرد از خدایتعالی دستوری خواهد » گویدبار خدایاچه فرماگی از مشرق‌بر آیم باازمغرب 
هیچ جواب ندهد او را آنگه ساعتی باشدماه‌رابر آفتاب آرند و بازدارند د گر باره‌بیکجای 
دستوری خواهند جواب ندهند آنرا تا مقدار سه شبانه دوز بگذرد طول آن شب کس نداند 
مگر آنانکه عادت دارند که بنماز شب برخیزند ؛ و آن گروه انداد باشند در آن روز گار » 
پوشیده و خوار و مین (۱) ۰ آن ش برعادت بخسبند چون بوقت نماز رسد برخیزند و نماز 
شب بکنند و در آسمان نگرندتا صبح بر آید ستار گان برجای خود باشد باخود گویندمگر 
شب غلط کردیم یانماز سبك کردیم دگر باره باس نماز و تسبیح روند تا چند بار چنین کنند 
ستاره هم برجای خود بینند بترسند از آن و خائگ‌شوند و یك د گر را آواز دهند و بمسجدی 
که در محلشان باش حاضر آیند واین حال بایکدیگر بگویند و بگریند و جز عکنند چون 
بمقدار سه شب بگذرد حقتعالی جبرئیل را بفرستد تا آفتاب وماه را گوید که خدای‌میفرماید 
شما را که هردو بیکجای از مغرب بر آئید آنگه بفرماید تا نور ایشان بستانند ایشان بکائی 
و جزعی کنند- ومراد آن فرشتگان باشند که بر آفتاب و ماه موکلند(۲)ازفزع وهول قیامت. . 
چنانکه اهل آسمانپا و سرادقات عرش بشنوند و از آن گریه ايشان بگریند . آنگه آفتاب 


(۱) مهين لفت عربی است بمعنی خوار وذلیل نه فادسی بمعنی بزر کتر و مقصود آنکه پارسایان 
درآن دوقت خوار وذلیل و مستودند . 


(۲) مطابق عقیده آنها است که گویند حرکات اجرام آسمانی بتدبیر عقول ونفوس انس . 


و ماه را فار نور از e‏ ښستده»› ا سیاه > واز مغرب بر آرند آن‌متپجدان 
و نماز کنان که آن بینئد بدگریند و جزع کنند و آنانکه غافل باشد چون مرد گان‌از گورها 
پر خىز ندفد لك قو له : دو جمع الشمس و القمر » وقوله : « إذا الشمس کورت » و اهل دنبابا 
یکدیگر بنالند و مدهوش شو ند و هادران از فرزندان مشغول شوند و شر دهند گا ن کود کان 
شیر خواره رها کنند و آبستنان بچه بیندازند اما صالحان را گریه سود دارد . و طالحان و 
کافران را گریه سودندارد. چون آفتاب و ماه به میان آسمان رسند جبرگیل بیاید و ایشان 
را بر گرداند و با مغرب برد و بدر توبه فرو برد . یکی از صحابه گفت یا رسول الله در تو به 
چه باشد ؟ رسول گفت بدا نکه خدایتعالی‌از وراه مغرب دری آفرید براودو مصراع از زرسرخ 
مکلل بانواع جواهر از مصراع تا مصراع چېل ساله راه است سوار نيك رو راء و آن در تا 
خدای آفرید آنرا گشاده است تا بآن روز که آفتاب از مغرب برآید پیش از آن هیچ بنده 
نباشد که توبه نصوح کند و الا توبه او بان در باسمان پر ند و برخدای رفع کنند. معاذجا ‏ 
گفت يا رسول‌اله توبه نصوح کدام باشد ؟ گفتآ نکه گناه‌کاربر گنا » پشیمان‌شود عذرخواهد 
با خدای نیز باس گناه نشود چنانکه شیر با پستان نشود . جبرگیل ماه و آفتاب را بآن در 
فرو برد و حقتعالی بفرماید تا آن‌در فرا زکنند و برهم دوزند چنانکه هیچ شکافی نباشدآ نجا 
چون آن درببستند پس از آن قبول توب هیچ تاگب نباشد » و پس از آن هیچ کافر دا ایمان 
سود ندارد و هیچ موّمن را طاعت سود ندارد الا آنچه پیش از آن‌کرده باشند . فذلك قوله 
عز و علا« لایتفع نفساً ایمانپا لمتکن آمنت‌من قبل او کسبت فی‌ایه‌انبا خیر »1 بي کعب گفت 
یا رسول‌اله احوال آفتاب و ماه واحوال مردمان آن روز چگونه بود ؟ گفت یاابی خدایتعالی 
۳ یر تا برمی آیند و فرو می‌شوند بر عادت چنانه امروز هت و مردمان 

بعضی باسر کارها رو ند. 

و در د گر خبر چنان است که از این وقت تیف یادن و ونا اف کے فان : 
و خدایتعالی بفرماید تا صور بدمند . و در خبر است از حذیفه بن اسد و براء بن عازب 
که گفتند ما روزی همه با هم نشسته بودیم احوال و اشراط قیامت همی گفتیم رسو ل در 
آمد گفت شما در چه اید ؟ گفتیم یا رسول‌اله حدیث قیام ساعت می کنیم گفت قیامت بر نخیزد 
تا پیش از آن ده علامت پیدا نشود » دود؛ ودابة الارض» وخسفی بمشرق ‏ و خسفی بمغرب 
و خسفی بجزیره عرب ‏ ودجال » و یاجوج و مأجوج ؛ و آتش ی که از قعر عدن بر آید ؛ و 
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زول عیسی کم از اسان و آفتاب از مغرب . و گفته‌اند این آیات متتابم‌شود 
بپريك سال دو سال یکی بیدا می‌شود . و در خبری هست که رسول را ا برسیدند ازميان 
آنکه آفتاب از مغرب برآید تا تفخ صور چند باشد گفت چندانی که مردی اسی بمادیانی 
افکند کر ه بیارد هنوز کر ه آنجا نرسیده باشد که برتوان نشستن. وعبدالله عمر گفت پس از 
آنکه آفتاب از مغرب بر آید صد و بیست سال جپان بماند و مردم کشت و کار کنند و غرس 
نشا نند. واین خبر موافق اخبار ما است و این چیزها که با اشراط و اعلام ساعت کرده است 
در این خبر اشراط و اعلام خروج صاحب الزمان است و این علامت بر وجهی پیدا شود که 
مردم ملجاً نشوند و تکلیف تباه نشود و توبه بر نخیزد ومردم ازحد اختیار بنروند . واین‌معنی 
پیش از این طرفی گفته شده است و جای د گر که لایق باشد گفته‌شود ان‌شاءالله تالی. قوله: 
راو کسمت ف ایانها خآ ) معنی آن است که آن روز که نه ایمان سود دارد ونه طاعت 
این محمول بود بر آنکه این وقتی باشد که خدایتعالی خواهد تا تکلیف بردارد و اعلام‌ملجگه 
بیدا کند و أ نکه عنقریب فرماید تا صور بدمد ‏ و گفته| ند عقیب آن که صور اول بدمند و از 
ميان صور اول تا دوم چپل روز باشد , و از دوم تا سیم چپل سال و در او تکلیف نبود وهرج 
و مرج باشد ,و جملة الامر آن است که آنچه موافق اصول و ادله عقل است آن است که 
مادام که خدای تعا لی‌تکلیف کند اسباب| لجادور دارد از ملف و اسباب ملجثه آ نگه فرمایدپیدا 
کردن که تکلیف منقطع‌باشد ( قل انتظروا إا منتظرلون ).بگوای که منتظر باشید 
اتیان ملاگکه را بر سبیل عذاب که ما منتظرانیم ولیکن تا وقت نباشدکه خدای تعالی صلاح 
داند نفرستد ایشان را . ۱ 
( إن الذين فر قوا د يتنهم )حمزه و کسائی‌خواندند فاقوا با نف واین فراءت‌امیر- 
المومتن ل است باقی قر"اء خواندند بی‌الف «فرقواء بتشدید راء. اول ازبناء مفاعله باشد» 
و دوم از بناء تفعیل , و معنی اول آن باشد که آنانکه مفارقت کردند از دینشان و ازدین‌جدا 
شدند و ار دين برون آمدند و معنی قراءت دوم آن باشد که | نانکه دين خود پرا کنده 
پکردند » و از روی معنی متقارب باشند برای آنکه دين با هیچ دو درست نماند ( و کانو| 
شمماً ) أى فرقاً مختلفة, وفرةه هاء محتلف شدند شیعاً (۱) و دراصل اوخلا فکردند بعضی 
(۱) نهی از اختلاف و تفرق متوجه‌رؤسا, وبزدگان دين و دنیا است و آنکس در این نهی‌مقص 
است که پتواند دفع خلاف کند و نکند و علمای شیعه رفع خلاف دا باین کردند که همه مذاهب اهل‌سنت 
را مسلمان و پاك دانستند و هيچيك از اهل قبیله دا تکفیر نکردند و اطاعت امرای آهل سنتد بنام ۷ 


گفتند اصل او از شیوع است و آن ظپور باشد من قوا ان وی ای زجاج 
گفت اصل او از اتباع است من شایعه علی کذا و شیعه اذا آنبعه » و در آنکه مراد کیستند 
باین چند قول گفتند: یکی آنکه مراد جپودان و ترسایانند که ایشان معاونت مشر کان می-- 
کردند با اختلاف دین ایشان وجانب ايشان را مراعات می کردند علی المسلمین » واین‌فول 
مجاهد است. قتاده گفت جپودان وترسایان‌اندکه بعضی تکفیر و تضلیل بعضی میکردندحسن 
فر کت مادامو اي کر کته اوخ ا رون کل روایت که 
که مراد بایت اهل بدعت و ضلالت انداز این امت و اهل شبپات (۱ ) ( لست مدیم في 
شي ء ) تو از ایشان در جیزی تئی یعنی‌ایشان بکار تو باز نيایند و بردعوت تو راست نشوندو 
این بر سبیل قطع طمع رسول گفت از ایشان و از ایمان و هدایتشان و اجابت ایشان دعوت 
رسول را. درحس می ید از آبان بن تغلب از فضل بن عبدالملك از زاذان که گفت که‌بنزديك 
ایرالمومنن علی بودم در مسجد نگاه کردم ری الجالوت را وجائلیق را می آوردند بعتف و 
برایشان استخف اف م یکردند او گفت« ارفقوا بہما » مدارا کنید با ایشان . ایشان راددپیش 
او بر بای داشتند او با رس الجالوت نگریست گفت یا رأس الجالوت دانی که امت تیا از 
پس او بر چند فرقه شدند گفت دنم فی کتابی و ای مو بگویم . گفت 
لعنه‌الله من رئيس قوم إذا اتوك فی‌حلالهم و حرامهم قلت : انظر فی‌کتابی › و اقول اریت 
لواحترق الکتاب او سرق . گفت لعنت براو باد از رئيس قومی چون بتو آیند رر حلال و 


تقیه‌و اجب‌شمرد ندوخون‌ومال و جانوعرض اهل سنت دا محترم دانستندما نندشیعه اما اهل سنت بامااین 
گو نه رفتاد نکر د ند چون خلفای بنیامیه‌و بنی‌عباس نمیخو استنه کسیکه خلافت ] نهارا خلافت شرعیو باستحقاق 
نمیدا ند واطاعت آ نهارا واجب نمیشمارد ا گر چه در ظاهر مطیع هم باشد آزاد زندگی کند و جماعتی 
برای تقرب با نان این فرقه دا بهرزشتی نسبت میدادندچنانکه در هرزمان نظاگر آ نر امشاهده‌ميکنيم. 

(۱) گردهی از اهل سنت در عصر ماگویند اختلاف مسلمانان در خلافت ناشی از مجوص عجم 
است که شکست خوردند از خلفا و دولت از دست ایشان بردن رفت کینه خلفادا دردل گر فتند ومذهب 
شیمه را آنها ساختند ولی این سخن صحیح نیست زیراکه اختلاف در خلافت پیش از فتح ایران شد و 
مذهب تشیم هم از عربستان بایران آمد و تا ذمان صفویه عامه ایرانیان سنی بودند و آن اندك شیعه 
غالبا اخلافاعراب یمن بودند در قم و نیشابور و غیر آن و بنظر ما اختلاف در خلافت دنباله همان 
اختلاف در شرك وتوحید وکفر و ایمان بود و جنگ سفین وکربلا هم دنباله جنک پدرواحد.ابوسفیان 


با پیغمبر ومعاویه با امیرالمومنین ویزید باحضرت | بیعبداله (ع) ۰ 
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حرامشان . گوئی که در کتاب نگرم و بگویم چگوئی | گر کتاب سوخته شود یا بدزدند تودر 
کجا نگری ؛ آنگه رو با جائلیق کرد و گفت دانی که ترسأیان از پس عیسی بر چند فرقه 
شدند ؟ گفت برچپل و چپار فرقه شدند . گفت دروغ می گوئی « والله انی لاعلم بالتوراة منه 
و بالانجیل منك » بخدا که من توراة به از او دانم و انجیل به از تو دانم . امت موسی ازپس 
موسی برهفتاد و يك فرقه شدند هفتاد هالکند یکی ناجی و آن آنانندکه خدای تعالی‌درحق 
ایشان گفت « و من قوم موسی امة یپدون بالحق » و امت عیسی از پس او برهفتاد ودو فرقه 
شدند یکی از ایشان ناجی است وباقی مالك و آن آنانند که خدای تعالی گفت « و|ذاسمعوا 
ما انزل الى الرسول تری اعينیم تفیش من الدمع مما عرفوا من الحق » و امت ع مصطفی 
پرهفتاد و سه فرقه شوند یکی از ايشان ناجی و باقی حالك و آن آنانند که حقتعالی گفت 
«و ممن خلقنا امة يدون بالحق » آنگه روی بمن کرد و گفت يا زاذان یا با عمرو دانی که 
امت در حق من بر چندگروه شوند گفتم یا امیرالموّمنن در تو مختلف نیز شوند ؟ گفت بلی 
بر دوازده فرقه شوند در من ؟ یکی ناجی باشد و باقی مالك تو از آن ناجیانی ؛ یا با عمرو 
ای عجب | گر در این خبر اندیشه کنی ترا پیدا شود که.فرقه ناجیه کدام است از هر ملتی 
نه بینی که در حق جپودان گفت « و من قوم موسی‌امقیپدون‌با لحق»ودرحق ترسایان گفت«هما 
عرفوا من الحق » و درحق مسلمانان گفت « وممن خلقنا امة يدون بالحق » ا گر حپوداست 
و اگر ترسا و اگر مسلمان نجات بحقست و با حق بیکجاست | کنون در مسلمانی حق کجا 
باشد آنجا که رسول ال نقان داد که «الا ان الحق مع على و على مع الحق يدور معه‌حیثما 
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دار» (۱) (انبا مر ال اش ) کار ایشان با خداست . سدی و جماعتی مفسران گفتند 

(۱) از احادیث‌متفق عليه است که آهل سنتو شیعی نقل کردند و هم حدیث دیگر وارد است‌«مثل 
آهل بیتی مثل سفينة نوح من دکبها نجا و من تخلف عنها غرق » و باین احادیث فرقه ناجیه از ميان 
هفتاد و سه فرقه معین میشود ه در تفسیر المناد از شیخ محمد عبده نقل‌کرده است‌که تعیین اینکه فرقه 
ناجیه کدام است یعنی آنها که بر طریقه پیغمبر و اصحاب او مانده‌اند تاکنون برمن معلوم نشده چون 
هرطایفه که برسالت آن حضرت اقرار دادند خودرا پررطریتت آن حضرت‌میدانند حتی اینکه میرمحمد 
باقر داماد آ نرا فرفه امامیه شمرده و اهل سنت و معتزله وغیر آنهاهم چنین. بنابراین شيخ محمدعیده 
فرقه حق دا تشخیص نداده در شك و تردید پود و خود صاحب المناد گوید فرقه ناجیه آهل حدیث و 
علمای اثر ند و هر کس در کلام تابع عقیده خاصی باشد مانند اشعری ومعتزلی یا در فروع تابم‌مذهب 
خاص‌باشد بتفلیدازفرقه ناجیه خارح‌است‌بلکه‌ناجی[ نست که‌تابم نص کتاب‌واحادیث باشدو برای متا بمت‌ و 
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این یه منسوخ است بایت قتال برای آنکه این سوره مکیست وقتال بمدینه ۶ وروا باشد 
که گویند آیه محکمست برای آنکه تنافی نیست‌میان‌معنی ا فر آیت‌فتال‌این را که گفت‌دا نما 
امرهم الیل » مراد آن باشد فی‌التوفیق و الخذلان والهداية و التو کل و الثواب و العقاب لا 
إليك این حیزها بخدا تعلق دارد بتو هیچ تعلق ندارد . آنگهگفت ( م 2 نله E‏ با کانو | 
تشعاو ۵ ) پس خبر دهد ایشان را ی ۳۹| 
ایح نی ب رحسب عمل ایشان . 
( من جاء با سَنةر ) بعضی مفسران گفتند مراد بحسنه کلمةٌ اخلاص است گفتن لا له 
لاو بعضی دیگر گفتند مراد هرفعلی که طاعت باشد سواء | گر واجب باشد و | گرمندوں 
حقتعالی گفت هر که او حسنه ببارد اورا ده حسنه باشد مانند آن‌یعنی‌هر که‌او کار نیکو کندبده 
چندان که او رامزد باشد او را مزد دهند. مذهب بیشتر اهل‌عدل آنس ت که یکی از آن‌مستحق 
باشد و نه تفضل »و مذهب بعضی دیگر آنست که هرده باستحقاق باشد . و این وعده‌ایس تکه 
کا ال داد پل زره ان جائ ما روت اف کے ۲ ت و تین کد 
باشی که ثواب طاعتی است ذه چندان باشد برای آنکه مارا اطلاعی نیست وطریقی بکمیت 
اجزاء ثواب و عقاب » و یعقوب خواند ( فل" عشر" آمثا ها ) بتنوین و رفع امثال ای فله 
عشر حسنات امثالپا و برای این عشر امثالبا گفت و عشرة نگفت با آنکه مثل »نکر است 
که مراد این بود که فله عشر حسنات او عشر درجات ( ومن ا ( بعضی گفتند 
شرك است این سثه » و بشتر مفسران گفتند مراد همسیگه است ( فلا یجنزی !"لا مثلتا) 
گفت هر که سیئتی آرد او را الا مانند آن مکافات نکنند . چه | گر بیش از آن مکافات کنند 
ظلم باشد و روا بود که لام در حسنه و سیثه تعریف عبدراباشد ولیکن مقصور نود بر يك‌حسنه 
یا يك سیگه .انمامراد آن باشد که بالحسنة المأمور بپاعلی الوجه الذی امر با وا لسیثةالمنبی 
عنها علی الوجه الذی نهی عنپا . معرور بن‌سوید روایت کرد ازا بوذر غغاری رحمةالله عليه که 
او گفت مرا حدیث کرد از صادق المسدق آن راست گوی که با او دروغ نگفتند (۱) ؛ یعنی 
وامذحب ميچيك دا تاویلنکند دنا پراین هیچيك از اباع ذاهب اهل سنت شافتی و مالکی و حنفی و ۱ 
ی آهل نجات نیستند و ناجی آنستکه پای بند هيچيك نیاشد و اجتهاد مطلق کند و شاید پتوان 
کن مردی بدین صفت که او میگوید در اهل سنت بسیاد نادد است وهر که‌را دیدیم دشنیدبم ودر کته 
خواندیم و کاس مذحبی ممین بوده است . 


(۱) تررجمه مصدق اسم مفعول استو گویندپیغمبرصادق مصدق نی او خود هرچهگفت راس ت گفت 
و هرچه دروحی باو گنتنه هم داست گفتند . 


ا الانعام(ج) آیة۱۰الی ۱5۵ ج ۵ 
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رسول 6 که ا وگفت که شدای تعالی گفت : «الحسنة عشرة او ازيد والسيئة واحدة إوأغفر 
فالویل لمن غلبت آحاده اعشاره . ومن لقینی بقراب الارض خطيئة ثم لایشرك بى شيئاً جعلت 
له مثلپا مغفرة» . گفت‌خدای تعالی يك حسنه را ده بدهم یا بیشتر و يك سیئه را يك جزا بدهم 
یا بیامرزم . پس وای بر آنکه آحاد اواعشارش را غلبه کند یعنی سیگات او حسناتثی را غالب 
شود و هر کس که زهن پر از گناه ؛ بمن آرد و در آن مىانه شرك نبور مانند آن مغفرت و 
آمرزش باو دهم .عبداله عباس و عبدالل ا عبر ند این آیه مخصوص است باهل بدر واعراب 
که ایشان‌را معرفت بشر ع کمتر باشدفاما أهل‌شہرها که ایشان با علماء مخالطه کنند وبراحکام 
شرع واقف باشند در حق ایشان این است که « ان يك حسنة یضععفها و يؤت من لدنه اجراً 
عظما» و کمین‌یکی‌را هفتصد باشد من فوله « مثل الدین ینفقوا اموالهم فی‌سبیل‌اله کمثل حبة 
انبتت سبع سنا بل فى کل سنبلة ماگة حبة وال یضاعف لمن یشاء » قتاده گفت در این آیت مارا 
روایت کردند از رسول ل که گفت اعمال شش است موجه است و موجبه » و مضاعفه است 
ومضاعفه ومثل است ومثل.اما آن دو عمل که موجبند هر که او با پیش خدای رود و بخدای 
شرك نیاورده باشد لابد ببپشت شود , و هر که با پیش خدای شود با شرك لابد بدوزخ شود . 
فاما آن دو عمل که مضاعف شوند نفقهٌ مرد است براهلش یکی را ده عوض دهند او را و نفقه 
مرد است در سیل خدای تعالی یکی را هفتصد جندان بدهند »و اما آن دو عمل که مثل بمثل 
است آنستکه بنده عزم کن د که حسنه بکند آنگه نکند او را يك حسنه نویسند و چون همت 
کند که سیثه بکند آنگه بکند او را یك سیه بنویسند . 

سفیان ثوری گفت جون خدای تعالی این آیه فرستاد «من جاء بالحسنة فله عشر 
امثالها » رسول گفت بار خدایا بیفزای برای من حقتعالی آیه فرستاد د مثل الذین ینفقون 
آموالیم فی سبیل الله - الاية » رسول تا گفت بار خدایا بیفزای . خدایتعالی یه فرستاد 
که «من ذا الذی بقرض الله قرضاً حسناً فیضاعفه له اضعافاً کثيرة» گفت « رب زدامتی » 
بار خدایا بیفزای امت مرا خدای‌تعالی آیه فرستاد : « انما یوفی السابرون اجرهم بغیر 
حساب » واین اخبار کاثف ازمعنی این آیه ( وم لا" بظمون ) ای لا ینقصون و برایشان 
هیچ ظلم نکنند از حق ایشان هیچ باز نگير ند. و آنچه بالای استحق‌اق ایشان باشدازعتاب 
برایشان ننهند آ نچه حق ایشان‌است برمن ازئواب بدهم یکی را ده یکی باستحقاق و نه‌بتفّل 
و آنچه حق من است برایشان رها کنم جمله بفضل با بپری رها کنم برحمت یا جمله بستانم 
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ال آنچة حق او است ذره‌ای کم نکنم و آنچه حق من است ذه‌ای بیش نستانم که آن 
طلم باشد و طلم از فعل من نبست .۰ در قضیهٌ من‌روانست» سخت‌تر چیزی که از من‌بر بند گان 
من آ يد عدلست | نجه از حجپت من ترسه عدل باشد و أ نچه ازمن امید دارد فصل آست . 

( قل ني هداني ری ای صراط مستقم ) بگوای که خدای نعالی مراهدایت 
داد پمعنی بیان و الطاف و توفیق بره راست که ره ایمانست و اسلام ( دیناً فعَماً) در نصب‌او 
حند قول گفتند یکی آنکه بدل صراط مستقیم است بمعنی و«هدی» متعدی باشد بدو مفعول 
بکبار بخود نحوقو لك هدیت القوم الطریق وقوله « اهدنا الصراط المستقیم » و یکبار بمفعول 
دویم بحرف جر رسد مثالش چنان بود که این آیه ‏ پس جار مجرور در جای مفعول‌دوم‌است 
و محل او نصب است و آنچه از او بدل‌کرد بربعضی نصب کرد آنرا برمحل او (۱) زجاج 
گفت نص او برمعنی هدانی است برای آنکه در معنی هدانی معنی عرفنی هست ای عرفنی 
ربی دیناً قیماً . قول سوم آنستکه برفعل مقدر و المعنی اعلموا و اعرفوا دیناً . چهپارم على 
الاغراء والتقدیر الزموا ديناً قيماً. ابن عامر و اه ل كوفه خواندند «قیماً» بکسر قاف وفتح‌یاه 
مخفف علی وزن فعل و باقی قراء بفتح قاف وکس بای مشدد » و اما فراعت عامه قراء وزن 
اوفیعل باشد من‌قام یقوم و آن بنای مبالغه باشد ای بلیغ الاستقامة و کذالك القسوم و القسا 
و اما قراءت کوفیان‌قيم علی وزن فعل از بنای مصادر است کالشیم والعوج , وعوج نقیض 
قیم باشد و حمل النقیض على النقیض دور نباشد» جز آنستکه بر اصل نیامد بواو چون عوج 
و حول وعوض, مخالف قياس آمدکما قالوا جیاد فی‌جمع جواد و الاصل جواد كطوال(ملة 
راهم ) بدل«دینًقیماءاست و(حنبیفا) نصب‌او برحالست ومعنی او گفته شده است چندجای 
و ملت شریعت باشد » و اشتقاق او من الاملال والاملاء باشد که رسول املاء کند آ نچه بسمع 
توان دانستن از شرایم تاازاو بنویسند یایاد گر ند و برای آن تخصیص کرد ابراهیم رال تا 
عرب راغب‌تر باشند باجابت و متابعت‌او که ایشان‌ازفرزندان ابراهیم بودند وفرق ميان دینو 
ملت آن است که دین عام‌تر است از ملت برای آنکه آن در عقلبات و شرعیات استعمال کند . 
و این در شرعبات باشد دون عقلیات چنا نکه. بیان کر ديم من الاملال » و از آنجا گویند دینی 
دين الملائكة ولا یقال: ملتی ملة الملائكة » واصل حنف ميل باشدوا لحنیفالمایل الی‌الاسلام 
میلا لازماً قال ال زجاج » و فیل الاستقامة. واحنف هم مايل الاسابع باشد و هم آنکه جمله‌پای 


)۱ دکلمه دینا قیما» بدل بض از کل است سیت په‌صراط مستقیم الا نکه صراط لفط مجروراست 
و محلا متصوب و بدل آن که «دینا قیماً هست تابع محل‌صراط است ومنصوب. 


مرا 


-۱۰۸- ۷ نمام( )ية ۰ لی ۱۹٥‏ ج0 
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او بزمن ننشینه ( وما کان من المششر کین ) یعنی ابراهيم ت از جملة مشر کان ۳ 
گفت بگوی ای ی : 

( إن صلوق ) که نمازمن (و نسی) دراو سه‌قول گفتند: سعید جر مجاهد وقتاده 
وسدی وضحاك گفتند مرادذبیحه استکه برای حج وعمره کشتی › و حسن بصری گفت مراد 
دین است . زجاج و جبائی گفتند هرعبادتی . وقول اول ازروی لغت قریب‌تر است وبر توسع 
برد گرعبادات استعمال کنند (۱) وعابدرا ناسك گویند و برای آن تخصیص نماز کرد که در او 
انوا ع‌تقر بست وخضوع ازر کوع وسجود و تنزیه وسبیح. قوله ( و محباي و ماتي ) اهل‌مدینه 
خوا ندند محیای باسکان‌یاء » أبوعلی گفت‌این‌قراءت‌شا: است‌برای آ نکهدراو التقاء سا کنین‌است 
علی غیر حد ه و باقی‌قر اء بفتح ياء خواندند. ومحیای ومماتی دومصدر ند علی‌وزن مفعل واین 
- برسبیل‌تفویض امر گفت بااو. و براءت‌ازحولوقوت‌خود. و برای آن‌جمم کرد میان‌این‌چیزها 
بااختلاف جات آنو آ نکه بعضیعبادت‌استازفعل‌اوو بعضی ازفعل‌خدای‌تعالی تابازنماید که آن 
افعال‌خالس اورا میکندبی‌اشراك غیری‌دد آن» ومر گهوزند گانی برایعموماحوال و استغراق 
اوجمله حالات‌مردرا چون آن‌تسلیم کرده باشدبخدای‌تعالی هیچ بنماندازاو که‌نه خدای‌راباشد 
جه حال‌آزاین‌دو بیرون‌نشود واین‌بمنز له قسمت متردده‌است بنا لنفی والائبات؛ ومورداو مورد 
خشوع وخضوع وتسلیم وتفویض‌است باخدای‌تعالی ( لا شريك له ) درمحل نصب است‌بر- 
حال, آ نگه روابود که ازفاعلو تقدیر آ نکه‌موحدآمعتقداً لوحدانیته وروا پود که‌ازمفعول وهو ال 
جل حللاله ایو احدآلانا نی‌معه فی‌ا لقدم والالهیة( و نا ول" المسلبین) حسن بصری گفت 

معنی آنستکه من اول‌مسلمانان‌ازاین‌امت.وقتاده هم این گفتومورد آیه بر آنکه تا تنبیهباشد 
وتان آنگه گفت بگو این کافران را برسبیلانکار وتقری ع کهچون 
حزحدای خدای گیرم واوجز أ نکه خدای‌من‌خدای همه چیز است» واین برسییلاحتجاج‌فرمود 
که‌یگو روا باش درحجت عتولکهمن عبادت خدای رها کنم که خدای همه چیزاست ومر بوب 


(۱) در زمان ما گروهی دين آیه متمسك شده و ذبح حیوان‌دابمنوان نذر یکی از اولیاء حرام 
میدا نند چنانکه برای امامزادگان نذر میکنند وتصور وجه سخن و استدلال آنان برای من داضح‌نیست 
ذیرا که اگر ذبیحه با شرایط شرعی بکشنه و روی بقبله بسم‌الله بگویند علتی برای حرمت آن تعقل 
نمیشود هر جند ندر کند آن‌را در مکان معين دبح کند برای E‏ خاص بطوریکه عمل وی‌در آن 
اک ن برای اطعام آن گروه دجحان داشته باشدوهم جنانکه عفیقه برای مولود نیست کفتن گوسفند برای 
اطتام مجاورین یا زاگرین امامزاده نیز عبادت امامزاده محسوب نمیشود. 
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نیست. حاصل برصفت کمال وعبادت معبودانی کنم که ایشان‌سرای پر ستش ندار ند برای نکه 
مصنو ع‌ومر بوبند تاببرحال جواب‌ایشان آن‌باشد که نه رواباشد» اعنی‌درجواب آن استفهامیکه 
بمعنی تقر براست. قو له : ۱ 
) قل" ا غير الله آبفی ربا ) و وجوه اختلاف معانی رب در فا تیه الکتاب گفته شده 
اه اراد الك و فا و قا و ان ایکا انو ال اواز ت 
است و پرورش ( ولا کلسب' کٹل تقس !لا علیما ) و حیچ نفسی چیزی نکندالابراو 
باشد. یعنی‌جزاء وو بال او براو اشر نباشد ( ولا" تز را وازرة" وزر آاخری ) و 
هیچ تفس بار دیگری بر نگیرد و این برسبیل مثل است چنانکه گفتند « کلل' شاق بر جلها 
ستتناط » ومعنی آنکه هیچ نفس‌را بگناه دیگری نگیرندو اصل و زر ثقل باشد(۱) واز آ نجا 
سلاح را أو زار الحرب گویند ومنه قوله : «و وضعنا عنكوزرك » آنگه گناه را وزر خواند. 
برای آنکه بر ده بشت و گردن بار گران باشد برسبیل تشیه . و وزر ملجاً باشد قولالله تعالی 
دکلالا وزر » آنگه گفت لا ملجاً و در آیه دایل است از دو وجه بربطلان مذهب مجبره 
یکی از آنجا که گفت « ولا تکس کل تفس الا علیپا ولا تزر وازرة وزر اخری » آنگه گت 
مرجع ومال وباز گشت شما بااوست خبر دهد شما را با آنچه در او خلاف کرده باشد یعنی 
جزا دهدشما را بدا نجه کرده باشید , و این دلیل است بررصحت مدهت عدلو بطلان‌مدهی‌جبر. 
قوله ( هو الذي جما-کلم خلاثف الاراض ) حقتعالی دراین آیه منت نهادیراهل 
زمین گفت او آن‌خدای‌است که شما را بخلیفه کرد در زمين یعنی اهل هرعصری خلیفه وقایم 
مقام اهل آن عصر باشند که پیش ایشان باشند و گذشته باشند » و برای آن ایشان را خلیغة 
ایشان خواندکه خلیفه ایشان باشندیعنی از پس ایشان آیند يقال خلفه یخلفه إذا صارخليفة 
1 قال الله تغالی حكاية عن موسی ول «هرون اخلفنی فی قومی» قال الشماخ : 
بصییبپم 7 بخطنني المغایا وأختلف" في راوع عن" رع ۳۲( 
(۱) جماعتی که باکتب ابن تیمیه وابن قیم و امثال آنان انسی دارند باین آیات تسك کرده 
عبادت پنیابت اموات بلکه تلقین و خیرات و فاتحه و یس خواندن برای آنها دا بدعت میشمار ندووقف 
برای اين‌گونه امور دا باطل میدانند کما يئس الکناد من اصحاب القبور و همه اینها بمذهب ماباطل 
أست چون روایات یسیار از آعلبیت طهادت در تجویز این امور وارد شده است و در عقل هم مانم از 
هيچيك‌نیست و اینکه‌گویند استحقاق ثواب آن داردکه رنج عمل دا تحمل کرده باشد صحیح است و 
ما میگوئيم ] نچه‌بمیت میرسداز نفع این‌اعمال تفضل است نه ثواب‌استحقاق ومستحق‌همان کس‌است ډار نج 
عمل‌را تحمل کرده‌است. (۲)مرك با نهامیر سد وازمن میگذرد دمن‌ددمنز لها بجایآ نها می تشینم 


و و ون و و و او دون و و واه ان و و و وا و و وا وا وا اد ات وا اد و و و اه و و و ات 0 و و ام نا و دا ۵ 8 9 3 0 ۵ و ۵ و و و و وت وا اه و ها 8 و تا 


O N TTT‏ این 

قول حسن بصری و سدی است 2 بعضی د گر " گفت شما ۰ شما را بخلیفهٌ جان کرد که از پیش آ ادم 
بودند جنانکه درحق آدم تلا گفت « نی جاعل فی‌الارض خلوفه» بعضی د گر گفتندخطان 
پا امت رسول ماست تک خلیفهٌ سایر اءم کرد و شرع همه پیغمبران بشرع او منسوخ کردتا 
پیغمبرشان خلیفه‌بودازهمه پیغمبران یعنی آخرین انبیاء بود ووصی و خلیفة او خاتمالاوصیاء 
بود و امه و فرزندان او خلفاً عن سلف آخر خلفاء بودند چنا نکه بدایت ملك زمن‌بخلافت 
کرد ختم‌هم بخلافت باشد» بدایت بخلافت آدم که دإ نی‌جاعل فی‌الارض خلیفه» و ختم بخلافت 
آخر الخلفاء صاحب الزمان که« لیستخلفنيم فىالارض كما استخلف الذين من قبلهم »والامور 
بخواتیمپا و فوام کار در عواقب و خواتم باشد . لاجرم رسول جم گفت :دال منکر لاخر نا 
کالمنکر لاولنا» و گفتند این صارق بل گفت » و روا بو رکه سخن او باشد » و اولیتر آنکه 
مرفوع بود و اک جه او تصریح رفع نکند بررسول تاا چه ایشان از خود هیچ نگفتند وروا 
نداشتند گفتن ۱ ورفع بعضکیم آفوی بعّض در جات_الاية )و بعضی را بر بعضی ر فعت د |د ند 
بدرجات وپایها | گر آ نکس که وضیع الدرجه باشداز ایشان استحقاق پایدٌ خلافت دارد آنکس 
که رفیع الدرجه باشد ازایشان اولی واحری که لفظاً و معناً اسماً و حقيقة سزای خلافت‌باشد 
و آهلیت آن دارد . و مفسران خلاف کرده‌ا ند که این رفعت درحه بچیست و مراد باو حیست 
ھی کا فیالخلقة حنا نکه گفت « یزید فی‌الحلق ما یشاء » بعضی گفتند فی‌القوة حنانکه 
گفت و زاد کم فی‌الخلق بسطة . بعضی گفتند فی‌الرزق چنانکه گفت « واله‌فضّل بمشکم علی 
بعض فی‌الرزق » و در نص درجات جند قول گفتند یکی آنکه در جای مصدر افتاد جنانکه 
و نت ونا کات فال رف فرق ره و قزل و کی آنکه لی خر ى جر کا یه قال 
إلى درجات فلما حذف حرف الجر وصل الفعل فعمل» اولیتر ‏ نستکه مفعول دوم باشد کمایقال 
رفیته مثلة من باب کسوته وباً باشد » و وجه حکمت در آنکه تفضیل داد خلة-ان را بعضی 
بر بعضی ابتداء بی‌استحقافی مصالحی بود که او داننست که متعلقست از باب الطاف که دانست 
که هر کس بچه وجه بصلاح نزديك باشند و از فساد دور یکی را مصلحت توانگری باشد و 
یکی را درویشی › و یکی را ضعف و یکی را قوت › و یکی را مال بسیار و یکی را آنکه‌هیچ 
مال نداد » ویکی خلقت بر وجپی و یکی را برخلاف آن وجه تا جنانکه مصلحت شناخت کرد 
آنگه این رابلام غرض بیان کردو گفت این برای ابتلاء و امتحان کردم تا ابتلاء کنم هر کس 
را درا نچه او را داده باشم از نيك وبد وضیق وسعت وصحت وسقم. و امتحان‌ر | تفسیرداده‌ايم در 


vEennuEcanms‏ و و و را 


جند جای و e‏ یه رل وا وین لیبلو کمآیکم 
آحسن عملا » ولا حقیقت ابتلاء برخدای روا نباشد که‌او عالم‌الذااتست و امتحان آن کند که 
نداند تا بداند. جز آنستکه خدای تعالی در تکلیف‌معامله آ نان میکند که امتحان کنندتا آ نچه 
ندا نند بدا نند » پس صورت صورت امتحان دارد ومعنی تکلیف , آنگه وصف کرد خود را با نکه 
سریع العقابست بانکه موصوفست بحام و آنکه تعجیل نکند بعقاب تا باز نماید که« کل‌ماهو 
آت قریب » که‌هرچه آن آمدنی است نزدیکست و مثله قوله « وما امرالساعة إلاكلمحالبصر 
آوهو آقرب» ر گر آنکه روابود که آن عقوبت که ایشان مستحق أ نا نند دردنیا بکند پس‌سریم 
العقاب باشد واین برای آن گفت تالیمن نباشند از عقاب اوحالا بعد حال آنگه گفت‌با ‏ نکه 
سریع العقابم و | گر خواهم زود بگیرم وسخت بگیرم ,غفور ورحیمم ۰ آمرزنده و بخشاینده‌ام 
و در پرابر عقاب مغفرت و رحمت گفت و ثواب نگفت تا بپتر دعوت کند مکلفان را بامتناع 
از فعلیا که بر آن‌مستحق عقاب باشند (۱) 


س سوده اثعام سوه عقاید است واحتجاجات در توحید ورسالت وماد و قواعد کلی برواحسان 
ودر تفسیر المناد پس ازختم سوده خلاصه از اهم مطالب آن فهرست وار آورده است : 

(۱) توحید ومعرفت بروردگاد . 

(۲) در وحی ورسالت و رفع شبهه‌کنار ازامکان ادتباط دسل با خداوند تعالی. 


(۳) وظایف رسول )٤(‏ طلبآیات عذاب دمعجزات اقتراحیه وعدم اجا بت وعلت‌آن 
(۵) جواب مطاءن کفاد برقر آن کریم ۰ (<) آیات بعث و قیامت و جزا . 


(۷) اعتقاد بعالم غیب مانند ملاگکه و روح وبهشت ودوزخ وجن دامثال آن . 

(۸) اختلاف در طرق و مذاهب با اتحاد دین و اتفاق در توحید جایز نیست . 

(۵) سعادت و شقاوت مردم باندازه تأثیر اعمال است ددنفوس ایشان . 

هه ویس این ات و ای ی 

(۱۱) کسی گناہ دیگری‌دابر عهده نمیگیرد . 

(۱۲) مردم در اعمال خود مختادند نه مجبور . 

(۱۳) دشمنی باپیفمبران و احکام آنان موجب هلاکت امم و ظلم وفساد است . 

(۱6) در علم دين پرو یقن و برهان باید بود نه تقلید . 

(۱۵) حلال وحرام منحصر است در آنکه خداوند فرموده ودیگران حقوضم حکم ندارند. 
(۱5) خوراك حرام منحصر درچهارچیز است بیقبده عضی ازعلمای اسلام. 


و و ود هوجو وو وت و و و و و ون تن و ود و نف ۵ ۵ ۵ و و و او وا و و تاو و و وی و وا و او و و و و وا وان و وا وج و او وا او او وا وا و وا 6 ۵ ۵6 ۵ ۵ ۵ ها ۵ ۵ ۵ 6۵۵ ۵ ۵ 9 وا و و و و ات و 


۰( سورة الاعراف ))): 

فتاده گفت این سوره مکی است‌جمله. و بعضید گر گفتند مکی‌است الاقوله «واسئلهم عن 
القرية التی کانت حاضرة البحر » تابآخر سوره که آن مدنی است . وبعضی مفسران گفتند 
همه محکمست و دراو هیچ منسوخ نیست » و بعضی گفتند رو کلمه در او منسوخ است یکی‌این 
کلمه « خد e‏ واین‌باً ار هه ست ودیگرهم دراین أ يه «وأعرض‌عن الجاهلن» اين 
ا خياد منسوحست . 

واین‌سوره دویست وشش آیت است درعدد اهل کوفه وپنج درعدد اهل‌مدینه وبصره وده 
هزار وسیصدو بیست وپنج کامه است وچپارده هزار وسیصد وده حرفست وروایت است ازا بو- 
امامه‌ازا یی کعب که گفت رسولخدای گفت که هر که سوره اعراف بخوا ندخدایتعا لی میان‌اوو 
میان| بلیس حجابی بدید آرد و آدم روزقيامت بر ای اوشفاعت کند . 


( سورة الاعراف مائتان وخمس آیات دوهی مکیة ) 


| لص (۱) کتاب ازل ا فلا بکن في صذرله - ج لقنذر و 


و داد کنید ناهه‌ایست که وا و سوی‌تو پس نبوده باشد درسینه ا زاو تابیم دهدیا ن 


۱ و ذک ری ومذ ين ( ۲) راما | نزل کم هن ر ۳ ۷ و لا تتبمو | من‌دو نه 


و پندیی ای گروندگان پیروی کنید آ نچه‌فروفر- تاده! ند بسویشم۱ از پرورد گارشما 0 از جز 


#(۱۷) سیر در زمین و سیاحتو اطلاع پراحوال امم وعبرت‌گرفتن ازآنها واجپست . 
(۱۸) ستم و پیداد سبب زوال دولت و هلاکت اقوام ظا لم است . 

(۱۹) ترغیب درعلوم طبیمی ومطالعه حکم و مصالح ۱ ای رات تا 

(۲۰) حیات این جهان لهو وبازی استو آخرت برای آهل تقوی بهتر است . 

(۲۱) سب و دشنام بت‌ها و معبودان اقوام دیگر جایز پیست . 

(۲۲) اختلاف درجات و مراتب افراد بشر از لوازم خلت و مطابق مشیت الهی است . 
(۲۳) پس از توبه منفرت بفصْل الهی خواهد پود . انتهی 

و درهر يك تفصیل بسیار آورده و آنچه موافق مذهب ما نبود نقل نکردیم 


¥ 


ج0 حرء A-‏ 2 ِ_ 


a e e r r r FES my ê E هجو و‎ e o mm mo وہ سے م س«««-<<ب‎ 


یهلا ما وک E‏ گم من راکنا ها کجاء ها باسنا ا 
E a Nes‏ وسا از دهی که هلاك گردانيديم آ نرا پس آمدآنرا عذاب ما شبانگاه 
أو م قالوت )٤(‏ فا كان دعوم لذ جا ثم باسنا الا أن قلوا إا 
یاایشان‌خفته‌اند در نیه‌روز پس نبا شدخوا! ندن! یشان چوت آمد ایشان‌را عذاب ما مگراینکه گفتند يدر ستیکه‌ما 
كفا ظالمين (۰) فلنسئان آلذین ارسل لایهم و نلان آلمرتاین )٠(‏ 


دودیم ستمکاران ES e‏ بنج در‌سیم نا را 
رر ي 


بدانش و نبودیم‌ما پنهان شدگان وسنجیدن EE‏ 
E ۱ A AR‏ و ia,‏ و ی 
موازینه فاو لك ۾ المفلحون (۸) و من خفت مَوازينه فاو للك الذين خسروا 
سنحید نش پس‌آنگر وه ایشا نند رستگاران و کسی که سبك انت ستو دنش وس آنها آنانن که زیان کید ند 
ی لت سس e‏ رم ت م ر و هم 6 7ے 
به ره .3 ۰ ۰ ی ج ها سم ۰ ‌ ۰ 
أ فپم با کانوا بايا تنا بطلون )٩(‏ و لقذ مڪنا کم فی ا لاض و جعلنا 
نفسها يشان را بایتهایما ستم‌میکردند وهر آینه بتحقیق کک ددزمین و گر دا نیدیم 
و ٠‏ ۳ ۰ ۳ ۳ ۳ ۳ 3 
لک فیها ممایش فللا ما تشک ون (۱۰) و آقد خلشاکم : م صوزنا کم 
براىشادر اي زان همی‌سیاس‌دار ید ات ای یی یب ,شمارا 
فلا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا |بلیس ۷ یک من‌التاجدین (۱۱) 
پ سگفتيم مر فرشت گان‌را که سجده کنید مر آدم را پس‌سجده کردند هگر ابلی س که نبود از سجد» نندگان 
ی ا و ق ۶ ° دزی عاا- f‏ 0۲ 0 مر با 9 2 5 
گفت چه‌چیز بازداشت تراکه سجده نکردی هنگامیکه فرمودیم ترا گفت من بهترم ازاو آفریدی مرا از آتش 


ی O‏ ی ی و 
خاقته من طبن (۱۲) قال فاهبط منها فا یکون لك أن تتکبر فیما 


ان ۹ 


و آفریدی اورا از گل گفت پس فرو شو از آن مر تبه پس نباشد مر ت _ بزد گی جوئی در آن 
RAE‏ ی 

فاخرج | نك ورف الصاغرین (۱۳ قال أ نظرتي لٍل : و تون (۱۶) قال 
دس بیرون رو ددرستیکه: واتار گفت مهلت ده مرا تا روزیکه برانگیخته شوند گفت 


| نك من لنظرن )٠١(‏ قال فبا أغو بتي لا فندانت هم صراطك 


ی شد گا نی کھت پس دسبب آ نچه گمر اه کردی‌هر | هر آ يته بنشینم! قا زر | راهگذر تو 


اا ۱ الاعر اف ۳( آية ۱ إلى ۳ 5 a‏ 


تست و چ ی ب وا 


سلفم (د) ‏ کات من بين آندمم و من ون 


ا یس هر آ ينه يا ۷ دم ایشان 1 ِِ دستها یشان و از پس سرشان داز جانب سرت وا 


شائام و لا تجد أکترهم شاک رن ) .)۷( قال اخرج منم مدوم مت 


UE‏ دہشتں ایشان را مر گزار گفت‌برونرو از آن‌زشت نکوهیده رانده ده‌هر | ینه‌هر که 


aE‏ 1 ‌ ك f‏ سےا اک 
مك منمم ۱۱ ملئن جنم منکم آنجسین (۱۸) و با ادما نت وزوجك الحنة 
Tr‏ ازایشان هرآ یه پرمیکام دوزخرا آارشما همگی وای ادم سا کن شو نو وجفتت در دهشت 
ر 
فکلا من حبت شتاو لا 7 قربا هذه الحرَة فتکونا مر ن‌الظا لمین  )۱۹(‏ وو 
E DG DS‏ ی روا یوت و N‏ 
ك 2 و 
9 شیطان کک برایشانآنچه, دوشیدفه دود ازایشان ا ۳ رن ارا 
۹۹ ن هذه الشجَرَة | لاان تک امن ار نکن منآلخالدین (۲۰) و قاس 
پرورد کارشما ی مگرا ینکه بوده با شید در شعه با دو ده تا وسو گند‌خوردایشانرا 


تي لک لمن التاصسحین (۲۱) فد لیم رود لا 9 لسع و 


که من‌برای‌شما رآ ید دنک پس فرودآورد یشان‌ر| بغر‌ور س‌چون جچشید ند از اندرخت 
سے ے کب موق 
بدت ا ا علو مر ن درق نة و 7 ادج 


a E ES‏ هیچسا TT‏ در خود“ :ان رازب ر کھای پهد خدنداکردایغار 


ور ل ت 
را از | RE‏ ن تلكا الشجرة 1 ڪا ان العنطان لكما عد 
پرورد گارشان آیا نهی نکردم 9 از ین‌دودرخت و آ یا نگفتم درأ یما بدرستیکه میطان برای ما دشمنی است 


د ۱ ان ۳ وو cor»‏ لے 2 2 a72‏ م 
مبین (۲۲) قالا ربنا شا أشنا و إن ۸ تفن آنا و ترحننا لكو فن من 


هو يدا گفتند پرورد گارا ستم کردیم‌خودر اواگر‌نیامرزی مارا ِ نکد 2 هر آینه بوده ناشتع از 
۳۳ وی“ 

لغاسرین (۲۳) فال اعبطوا نکم" بعش عدو و , تکم في الازش مستقر ومعام 

ریان‌کاران گفت فرو نو ید پادة از شما مر پاره‌ای را دشمن و برای ا ۱ 


ر هه ی ی ی 
إلى حین ٤(‏ ۲) فال فیما تخیون و فیما تموتون و منها تخرجون (۲۵). 


۳7 هنگام گفت در آن زند گا نی کنید ودر آن می‌مبر ید واز آن بير ون آورده شو ید 


CPR OO E PEO TEE TE DAE ان دا ما او هن و و و و‎ dua و و هه و و و ما نم و و ۵۵ ۵۵ ۵۵ ۵ 6 اک و و و‎ BODOG 


قوله ( الص ) آنچه ور خرو نال گنته| ند دراول سورة البقره گفتیم وجهی نباشداعاده 
کردن آن » اما آنچه اینجا گفته ند علی‌بن ابی‌طلحه گفت ازعبدالله عباس این سو گندی‌است 
که خدای‌تعالی‌یاد کرد. ابوصالح گفت ازعبداله عباس نامی است از نامهای خدا و گفتها ند 
از حملهٌ نامپای قر آآنست »و گفته‌اندنام سوده‌است » |بوالضحی گفت ازعبداله عباس أ ناالهافصل 
من خدای حاکمم . شعبی گفت معنی آنست أناالله الصادق من خدای راستگویم ؛ چ بن کعب 
القرظی گفت الف ابتداء نام اوست اول و آخر ولام اول نام اوست لطیف. ومیم‌اول نام اوست 
مجيدوملك. وصاد اول نام اوست صمد وصادق الوعد وصانع مصنوعات ودربعضی تفسیرها آمد 
که معنی «العص » آنست که « الم نشرح لك صدرك » نه ما دل تو روشن کردیم ؟ و گفته‌اند 
حروف نام مپترین است (۱) .و به‌ضی‌نحویان گفتنه اورامحلی نیست ازاعراب . و( کتاب ) 
مرفوع است بخبر مبتدا محذوف کانه قال هذا کتاب , و بعضی گفتند محل او رقع است بر- 
مبتدا و خبر او کتابست » و بعضی د گر گفتند در کلام تقدیم م تخیر هست و التقدیر أنزل 
کتاب و این قول بعیدتر است‌لمخالفة الظاهر . و بہترینة اقوال آنستکه خبر مبتدای‌محذوف 
است یا آنکه «المس» نام سوره است ومحل اورفع است ای‌هذه‌السورة کتاب (أنزل الیل ) 
گفت این کتابیست از خدای بتو فرو فرستاده نباید که از او در دل تو تنگی باشد و معنی 
آنکه نگ تا دلتنگی نکنی. ودر فاء دو وحه گفتند یکی آنکه تعقیب راست یعنی پس از آنکه 
پشناختی که کتاب از خداست جرا باید که ترا دلتنگ بود . دوم آنکه در جای جواب بود و 
معنی آن باشد که کتاب از خدای تو آمد پس نبایدکه ترادل‌تنگگ باشد و معنی |ذا بود . و 
در معنی دلتتگی بقر آن جند قول گفتند : یکی حسن بصری گفت مراد آن است که خاطر و 
فکرت برا کنده مدار باو بل بايد که همه خاطرتو آن بو ر که‌چگونه جدنماگی‌با نذار باو.وروم 
عبدالله عباس ومجاهد وقتاده وسدی گفتند مراد شکست یعنی‌نگر که تاشك‌نکنی دراو که این 
کتاب برای انذار فرستادند بتو. قول‌سوم آنکه فر اء گفت مراد آن است که دل‌تنگ مکن 
بتکذیب مکذبان و صرار کافران لقوله « فلعلك باخع نفسك على أ-ارهم ن‌لم یومنوا بهذا 
الحدیت أسفاً » و قوله ( لتنتذر_به.) بیشتر اهل علم گفتند چون فر اء و زجاج و جزایشان 
که در کلام تقدیم و تأخر است و تقدیر آن است که انزل اليك لتنذر به ( فلا بکن في 
صد رك سرج منه ) لام تعلق بانزال دارد» و بعضی د گر گفتندلام تعلق با ندار دارد ومعنی 


(۱) یعنی آسم اعظم . 


2 الاعراف(۷) آیة۱الی۲۵ جه 


آنستکه فلا یکن فی‌صدر حرجمنه لانذار الناس به نبایدکه در دل‌تو تنگی باشد برایانذاد 
باین کتاب یعنی| نذار کن باین کتاب على انشراح صدروفسحة‌قلب (و" ذ کتری للم منتن) 
و یاد دادن و تذ کر موّمنان . و ذکری مصدر ذکر باشد قال‌الله تعالی « وذ کرفان‌الذ کری 
تتفع الممنین » ودرموضم‌اوسه قول گفتند نصب على تقدیر أنه مفعول‌له و التقدیر لتنذرتذ كيرا 
كما یقول حئتك لتحسن‌الی وشوقاً اليك. دوم‌رفع برتقدیرمبتدای محذوف‌المعنی وهو کری 
سیم جر علی تقدیر لتنذر به و للذ کری ای للانذار والذ کری . و رمانی گفت این وجهضعیف 
است برای نکه اسم صریح را برفعلی که در تقد بر مصدرباشد بان عطف نکنند بی‌اعادت حرف 
جرچنانکه بگویند مررت به و زید الا بعد ان‌یقالو بزید . 

( (تئیموا ما ازل اٍلذکنم من" ربکم ) متابعت کنید این کتاںرا که‌خدای 
تعالی فرستاد بشما. خطا بست‌باحملهً مکلفان وامر است از خدای تعالی ایشان‌را بمتابعت‌قر آن 
يقال تبعت کذا و آتبعته و اتبعته بمعنی واحد و اتبعت زیداً عمراً متعدی باشد بدو مفعول 
قالالله تعالی « و اتبعناهم فى هذه الدنیا لعنة » و در عموم اين لفظ واجب و مندوب و مباح و 
قبیح در آید دراعتقاد مکلف در هريك علی ماهو به , مأمور به را متابعت کردن بروجه وجوب 
و ندب » و منهی‌عنهرا اجتناب کردن لوجه قبحه(۱) ودرمباح بحسب اختیارومصلحت بودن کار 
پستن( و لا تسیموا من دونه, اولماة ) نپی‌است‌ازخدای‌تعالیمتا بعت‌معبودان ومقتدیان 
کفاررا که‌بدون خدا آ نرا اولیاء خوا ندندوولی یار باشد ودوست» اولی باشد و اصل‌کلمه از نجا 
است و نقیضه العدو » آنگه بر سبیل تقریع و ملامت و مذمت گفت ( قلسلا ما تذ كرون ) 
اندك تفکرمیکنیدوهما» «صدریه است ای قلیلا تن کی و نصب «قلیلا» بر حال با شدو گفته! ند 
«ما»زیادت است و نصب قلیالابراین‌و جه به‌تذ کرون‌باشد و بنای‌تفعل تکلف‌را باشد و تعسف؛وحمزه 
و کسائی خواندند « تذ کر ون» بتخشف ذال بيك تاء من الذکر » يقال ذکرته آذکره : و 
ابن‌عامر خواند «قلیلا مایتذ کرون» بیاء وتاء خبرمن‌الغائب اندك تفکرمی کنند, وباقی قر اء 


(۱) عامل هر کار خير آنگاه مسنحق مدح است که نیت جهت خیردر آن کار کرده باشد و هم‌چنین 
عامل کار زشت مثلا هر گاه صدقه بزن فقیر دهد به قصد اعانت‌او عمل خر کرده است و اگر مالی‌باودهد 
بقصد آ نکه دل او دا بدست آوردشایه بااو زنا کند عمل شر کرده و از اینجهت فقها گو بند نيت وجه در 
صحت عمل شرطست یعنی غایتو غرض عامل تحصیل آن جهت باشد که‌عمل بدان جهت نیکو استدصحیح 
آنست که درعمل شر نیت‌وجه شرط نیست و آنکه‌عمل زشتی کند وزشتیآنرا بداند اماغرض اوجهت‌زشتی 
آن نباشد پار آن فعل قبیحست . 


2 ۱ A - جره‎ CC 
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وک رون تا تقدیر و Û i.‏ تاء En‏ تاء مضارعه برای 
آنکه او برای معنی آمده است تا دوتاء وحرفی که پا او قریبست مجتمع نباشد . 
( وه" من قري أمْکتکنناها ) کم اسمی‌است‌واورادومعنی باشدیکی‌خبرویکی‌استفهام 
وحون خبررابا شدمعبی او تکایر بودو نقیض اور ب"باشد که آنتقلیلر! بود جز کهرب‌حرف جر" 
استو کم اسم است تقول کم رحل لقیته و کم‌رجال رأیتهم > قال‌الفرزدق : 
کم عمة لك با جر بر وخالة آقدعاء قد حلست عل عشاري (۱) 
وموضع وه وخبرش «أهلکناها»وجون‌خبر باشدما بعد اومجرور باشد بمنزلةالالف 
والمائة اذاقلت کم رجل‌جاء‌نی فو بمنزلة قولك الف رجل جاءنی اومائة رجل‌جاء‌نی و کم‌رجال 
جاوّونی وجاء‌نی ایضاًیمنز 2 قولك عشرة رجال جاؤو نی وجمع‌برمعنی باشد وتوحید برلفظ . 
و چون‌استفهام بودما بعداومنصوی‌باشدبر تمیز كقو لمكم رجلا عندك بمنزلة قولك آعشرونر جلا 
عت آمثلئون , وحون حبری باشد بیشتر بامن استعمال کنند جنانکه‌در آیه هست وأية وارد 
است مورد |بعاد وتهدید وترهیب؛ کافران‌را گفت بس‌شپر وس ده که ما هلاك کردیم ایشانرا 
بکفر و گناهشان ( فحا ها سنا ) ای‌عذا بناعذاب‌ما برایشان آمد وفاء برای آن آمدتاتفصیل 
این‌جمله‌باشد که «أهلکناها»است و گفتند خورمجرد عطفست چنانکه زرتنی‌فا کرمتنی» فر اء 
گفت فاء بمعنی واواست ( بیاتاً )ای‌لیلا بقب » وبیات ایقاع المکروه باللیل باشد و شبیخون 
دا بیات گویند و نصب او برظرف است ( أو"م قائلوان ) یا ایشان خفته در وقت گرمگاه 
و اصلکلمه از راحت است جه خفتن در آن وقت آسایش را باشد و منه الاقالة فى البیع لان 
الا راحقوروا بود که‌ازقول‌باشد جر أل فکهزاله‌را باشدکان‌الاقالةازالة و قطع‌لما یجری‌من القول 
والاختلاف بین المتبایعن » و برقول اول همزه تعدیهرا باشد حنانکه بیان کرده شد وبرای أن 
تخصیص کرد این‌اوقات را که عذاب دروقت آسایش سخت‌تر بود . قوله: 
( فا کان دعوم( حقتعالی دراین ‏ به بیان کرد که آن کافران متمردان‌دا در وقت 
آن که عذاب بایشان آمد همه دعوی و گفتار ایشان جز اعتراف نبود باً نکه گفتند ما ظالم 
بوده‌ایم وستمکاره نفس‌خود واین عذاب‌باستحقاق بمارسیدو البأسالعذاب الشدیدو كذلكالبۇس 
شدة الفقر» والبئيس الشدید و هو الشجاع‌ایضاً لشدته وقوله ( !۷" آن" قالو !) درجای اسم‌کان 
است و«دعویهم» درجای خبر کان کقوله «ما کان حجنهم إلاان قالوا» و الدعوی الدعاء اش او 


(۱) جه‌بسیار عمه و خاله تو ای جریر که دست و پای آنها کج بود ماده شتران‌مرا میدوشيدند . 


تج میت arg‏ 
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قال سیبویه : یقول ل المرب: لپ شک فی‌دعوی المسلمن. ای دا ای 
وان مذ لت" رجلي دعواتلك شتفي 6 بدعواك من مذال بپافنیوت (۱) 

ولت رل ای حدرت . 

( نتسشن التذین أرسل ایهم ) بفاء عطف كردجمله‌را برجمله‌وفاء برای‌تقریب 
حال آورد و | گرچه مدتی متراخی باشد ميان عمل و عامل‌و جزاء و سوّال او بقيامت ولیکن 
لتقریب الحال فاء آورد و«نم» نگفت جنانچه فرمود « وماامرالساعة إلاكلمحالبصر أوحوأقرب» 
ولام و نون هردو تا کید راست و در جواب قسم آرند و فعل‌را بانون تا کید بنا کنند خدای 
تعالی دراین أ یه قسم یاد کرد » واو «ضمر است ولام و نون براو دلیل بود ؛ و گفت بعرت من 
که بىر سم آنانر ۱ کهرسو لانر! بدیشان فرستادم از خلقان و مکلفان و نیز پر سم رسولان‌را ومثله‌قو له 
«فوربك لنستلنم اجمعین عماکانوا یعملون »رسولان‌را ازتبلیغ بپرسند وامتان‌را ازعمل» وا گر 
چه قدیم تعالی‌را باین سوّال حاجت نباشد چه‌اوعالم‌الذاتست ولیکن آیه وارد است مورد وعید 
وتېدید» ورمانی a‏ سوّال‌طلبالجواب با شدباداة اوور کلام. 

( فلسَتقصان علنهم" ) خبردیگر است مو کد بقسمي مضمر گفت نیز بحق من قصه 
کنم نت برای خطاب لملوك آوردو گفتند برای نکه بعصی از آن فر* شتگان کنند 
عبدالله عباس گفت معنی | نستکه براو آریم وخوانیم آ نچه در نام عمل‌او باشد و درخبراست که 
رسول ## گفت «ناله یسال کل احدیکلامه لیس بینه وبینه ترجمان » گفت خدای تعسالی 
هر کس را که‌سوّال کند و بخودی‌خود بااوخطاب کند میان‌ایشان ترجمانی نبود. و قصه کلامی 
باشد بعضی براثر بعضی من‌قولهم قص اثره إذا اتبعه » و منه القصاص لانه یتلو الجناية , ومنه 
القص" الذی هو القطع لانه قطع على وجه التتابم کقص الاظفار , و منه القصة للطر ة لانپا 
مقطوعة على و تيرة وا حدة . قوله ( بعلم ) دراو دوقول گفتند: یعنیآ نچه ما بایشان گوئیم‌از 
سر عالمی 5 توئیم ومراد بعلم عالمی است » وقول دوم نست که مراد بعلم معلوم است کقوله‌دولا 
یحیطون بشيء من علمه الا بما شاء » آنگه سوّال موّمنان بر وجه تذ کیر وتنبیه باشد و سوّال 
کافران بروجه توبیخ و تقریع تا بمقدار آنکه کافران را غم و وحشت بود موّمنان را سرور و 
بېچت بود . آنگه سۇال پیغمبرآن هم بروحه یی جنانکه در فصه‌عیسی 


سا ا ا ل ا ل ل اا 


)۱( اگر ا ت و بیحس شود ترا ترا وف شین از بیحسی شغا میطلبم و .درد 


" من سبك میشود . 


۲ ۹ 
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منکر باشند پیغمبران را فی‌قوله « ما جاء‌نا من بشبر ولا نذیر » و این وجه ضعیفست برای 
آنکه معنی آیه آنست للا تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر» اگر گویند چگونه جمع کنی 
ازمیان این دو آیه , ومناقضه جگو نه زایل کنی میان ایشان ؟ اعنی هذه الايةو قوله «ولایسئل 
عن دنو بهمالمجرمون » دريك آیه نفی سوّال کرد ودر د گر 1 اسات سوّال کرد؛و این‌مناقضه 
باشد . یك جواب آنست که نفی سوال از مجرمان نفی سژال استعلام و استرشاد است نه نفی 
سوّال تقریع و توبیخ » از آن وجه ایشان را سوّال نباشد از این وجه باشد . و جواب دیگر 
آنستکه نفی سوال مراد قطع سوّال است بر ایشان عند حصول ایشان در دوزخ و جواب د گر 
آنستکه نمی سوّال از بعضی است استخفافاً بېم و قلة مبالاء و اکتراث‌بهم» و اثبات سوّال در 
حق بیشتر. و سوّال در کلام عرب بر چهار وجه‌باشد: سوّال استخبار واستعلام‌چنانکه‌من عندك 
و آن زید؛ و این برخدای تعالی روا نباشد » برای آنکه این کسی پرسد که نداند تا بدا ند و 
او عالم الغیب است ؛ و دوم سال توبیخ و تقریع باشد چنانکه گویند : « الم احسن إليك ؟ 
ألم نعم عليك ؟ فکفرت نعمتی و جحدت‌حقی, و منه قوله « الم‌آعهد ٍلیکم یابنی آدم » وقوله 

د الم و او الم تکن آیاتی تتلی علیکم » ومنه قول‌الشاعر: 
الستم " خر من" رکب المطاا و آنئدی العالمین بطنون راح (۱) 


e‏ ^ مت ی 


این‌تقریم ا «اطربا و آنت فنسري » (۲) 
و این ملامت ست خویشتن را که چگونه طرب میکنی با بیری » سوم سوّال تخفیض باشد و 
دراو معنی امر باشد كقولك الا تقوم وهلا فعلت کذا. ای قم وافعل کذا » و چپارم سوّال‌تقریر 
باشد کقولهم هل تعرف الغيب» وهل تعلم مایکون‌غدا؛ و هل تقدر آن‌تمشی علی‌الماء. وأن‌تطير 
فی‌الپواء و منه قول الشاعر : 

دوهل بصلح العطار" ماآفتّد الدهر" » (۳) 


(۱) آیا شما بهترین کس نیستیه که سواد مر کوب میشوید و کف دست شما از همه مردم جهان 
سحن وت 

(۲) آبا باحال بری بلهوولب مییردازی . 

(۳) شعراز ابومنصود ثعالبی‌صاحب یئیمه‌است دروصف پیرذا لی گوید که خودرا مانئد زنان جوان 
زیو رکرده بودگوید آیااصلاح میکنه عطار آنچه دا روزگار تباه‌کرده است . 


ات دو سم و ست جاور جر متي ھت سرت د 


< الا عراف (آية ۱ إلى ص۳۳‎ ۱ n 
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که در قر آن است که بعضی متضمن نفی سوّال است و بعضی متضمن اثبات » جواب از او این 
وجوه باشد که گفته شد و کذا قوله : « یوم لا ینطقون ولایوذن لېم فیعتذرون » و قوله وأقبل 
بعضیم على بعض یتسائلون » و « یتلاومون » و جواب از او هم اين وجوه باشد . چون سوّال 
کنند که دراین آیات‌یکبار اثبات نطق میکند و یکبار تفی ودرقر آن و کلام عرب ازاین‌بسیار 
است الا تری إلى قول الشاعر : 

فااصنحت و الشنل" لي ملس" وأصنخت الارّض بحرا طما (۱) 

هر که در این بیت نگرد سبح و شب بيك جای بیند گمان برد که مناقضه است وخلاف 
اینست برای آنکه مراد آصنتحّت" نه صبح است و انما المعنی بقوله آأَصدَحّت" ای او قدت 
المصاح چراغ برافروختم قوله (وما کنتا غآ ئیین) و ماغاف نبوده‌ايم از آن بمعنی‌عالمی 
و آنکه جیزی براو پوشیده نشود بمنزلة حاضری باش که غائب نشود و حضور و غیبت بر 
حقیقت بر خدای روا نباشد که آن از صفات اجسام است ( والوزن و مثذ الحق ) این 
" حمله ایست از مبتدا و خبر و ظرفی در مبان افتاده حشو . حقتعا لی گفت آن روز وزن درست 
باشد و حق بود بر قیامت و در وزن و ميزان خلاف کردند علماء برحپار قول : حسن 
بصری گفت ترازوی قیامت آنرا دو کفه باشد يك کفه حسنات ويك کفه سیثات .و آنچه بسنجد 
بآن صحائف اعمال باش حنانکه در اخبار آمد . وعبیدین عمیر گفت آدمی را سنجند تامردی 
را بیار ندعظیم ااجثه که گمان چنان بر ند که اورا ثقلی عظیم‌باشد. اورا در ترازو نپند درترازو 
جندان وزن بر آید که شه‌ای ۰ مردم در آن متعچب بمانند » ومردی تحیف بارند ودر ترازو 
نند بوزن کوه گران بر آید (۲). ابوعلی الجبائی گفت ترازوی‌قيامت را کفه‌ها باشد یکی‌را 
کفه <سنات ؟ کویند و یکی را کف سیئات» و کفهٌ حسنات از کفه سیئات بعلامتی منفصل باشد که 
خدای تعالی نهاده باش که مردم بینند بدانند . محاهد گفت و د گر علماء ابوالقاسم بلحی و 
بیشتر متکلمان که این محاز و کنایت است از عدل که خدای تعالی بقیامت با بند گان حساں 

بحق خواهد کردن وجزاء بعدل و دادشان بدهد ؛ جنانکه آنکس که او بترازو حیزی سنجد 

(۱) شعر از نمر‌بن تولب است‌گوید چراغ پرافروختم در حالیکه شب برمن فروپوشیده بود و 
زمی‌درتادیکی ما ننه دریای پر . 


(۲) یمتی ادزش معنوی هر کس که در این جهان بیدا يست در آخرت مجسم شود که یوم تبلی 
السراگر است . 


= جرع نا‎ K٠ 


رها E‏ بجر بد تک 9 کو تر a‏ )0 اما ۳ ایر باآنکه 
خدایتعالی عالمست بمقادیر و تفاصیل مستحقات ازئواب و عقاب تا مکلفان را زحری و وعظی 
باشد و تپدید و وعیدی و الطاف و مصالح باشد ایشان را درتکلیف و دردیومگد» هم اعراب روا 
باشد هم بنا“ بیانه قوله « من عذاب يومئذ» بالفتح للبناء و يومئذ بالجر علی‌الاضافة فی‌قراءة 
من قرا بالجر وحق وضع چیزی باشدبموضع خود بروجپی که حکمت اقتضاء کند وهم‌مصدر 
باشد و هم صقت . و وزن در لغت مقا بله‌جیزی‌باشد بچیزی منه وزن المتاع و وزن الشعرعلی 
وجها لتشبیه ومنه کلام موزون ووزنت الشيء بالشيء فعدل به قالالاخطل : 
و إذا وضمت أباك في مبزانهم" رححوا و شال ابو" في المنزان (۲) 
( فمن قلتت" مواز یه" فأوالدك م المفنلحون) گفت هر که‌ترازوی اوبحسنات 
و طاعات گران بار بود یعنی هر که او را طاعت بسیار باشد ايشان رستگاران و ظفر بافتگان 
باشند بئواب خدای و تقل عبارت باشد از اعتماد لازم سفلی و خفت عبارت"باشد از اعتماد لازم 
علوی ( رمن خفشت" موازینه -للایق- ) و هر که را ترازوی حسنات وطاعات سبك‌باشد 
یعنی طاعات او اندك بود ایشان آنان باشند که.خود را زیان کرده باشند باستحقاق عقاں ابد 
بان کفر وجحود که بایات ما کرده باشند. وموازین جمع‌میزان بودواصلاو واواست‌مو زان 
قب واو کردند با یاء برای سکونش و انکسارما قبله و کذلك المیعاد والمیقاتو در خوان و 
صوان قاب نکردند برایآنکه واو متحرك بود. وخسرانذهاب رآأسالمال باشد وس‌همه(۳) 
مایا تن و جان باشد چون مرد کافر شود بقیامت تن وجان زیان کند بعذاب دوزخ . 
( ولتد" مکتتاکنم في الأرض ) حقتعالی در این آیه منت نباد برمکلفان‌بتمکن 
گفت ما ممکن بکردیم شما را در زمین از آمد و شد وانواع تصرف و تمکن ؛ دادن حیرّ‌ها 
باشد که بآن فعل توان کردن با ارتفاع موانع» برای آنکه فعل چنانکه محتاح است بقدرت 
محتاج است با لت و دلالت و اسباب و ارتفاع موانع » تمکین عبارت بود ازحصول این جمله 
ولام درارضلام تعریف عپد است؛ یعنی‌این زمین که مادراوگيم وميبينيم قوله ( و جه‌لنا لکیم" 
تن انتک بگوی این اوا ماف با خف اعمال و ملکات ندارد .گر جه میزان عدل 
خداوندی است و سنجش معنوی اعمال اما در آخرت همه دیده میشو ند و بوزن میا یند . 
(۲) چون پدد ترا در ترازو نهادم با ايشان آنها سنگین تر بودند و کفه پدر تو بالا رفت 


از سبکی . 
(۳) سر همه مایه‌ها يعلى بزر گترین سرمایه تن وجائست . 


۳ الا عراف ۷ یه ۱ إلى 9 i.‏ ِ ج۵ 


قهامعا بش" و ا ا معاش هك« را حد معیشت ت نهاد۱ )0 با نکه انوا 
باشد از جپت کس طعام و شراب و لباس مر آن محل که در او حیات بود . و خارجه روایت 
کند از نافع معائش بهمزه » ونیز از اعمش روایت کردند و ازعبدالررحمن اعرح وباقی قر اء 
ببپمزه خواندند بیاءء وجمله نحویان حکم کردند که همزه خطاست اینجا برای ‏ نکه کلمه من 
ذوات الیاء است من عاش يعيش عیشاً و معيشة, والمعيشة ایضا اسم‌لما یعاش به و وزن او مفعله 
باشد و جمع‌اومعایش‌ودراصل‌معیشه بوده‌است کمسلة ومسایل و اصله مله ومقام 
و مقاوم اصله مقسوم ) قالالشاعر: 

وني "لقوام مقاوم ۲ یکس جر بر ولامولی جر یر بقومها (۲) 

و این حعل بمعنی خلق باشد برای آنکه متعدی است بيك مفعول » و جون متعدی‌باشد 
بدو مفعول بمعنی تصغیر باشد حقتعالی گفت من‌در زمین روزی تو بیافریدم و پدیدکردم وترا 
تمکین کردم از تناول آن و نیل آن آنگاه بااینهمه‌شکرمن‌نمیکنی ( فلیلا ما تشکر ون ) 
اندك شکرمن میکنی» و معنی آنستکه هیچ شکر نمیکنی. چنانکه گویند قل ما رایت مثلهو آن 
دو وحه ازمای مصدری ومای ر ناذه که در یه اول گفتیم من قوله « قلیلا ما تذ کرون » اینجا 
بتوان گفتن و شکر اعتراف بنعمت باشد باضربی تعظیم و آنچه درحمد و شکر گفته‌اند و فرق 
میان ایشان درال کتاب‌برفت وجپی نباشد اعاده آنرا . 

( و لقد خلقنناکنم ) این‌خطابست ازخدای‌تعالی جمله‌خلقان را که فرزندان آدم‌اند 
گفت ما بيافريديم شما را و خلق إخراج الشيء من العدم الى الوجود ب-اشد على ضرب من 
التقدیر بی‌زیادتی که باسراف رساندیا تقصیری که بنقصان آرد آن را و برای این فعل ما را 
خلق نخوانند و ما را خالق نخوانند براطلاق که افعال مامقدر نباشد این تقدیر (۳) بل‌بیشش 
بر گزاف باشد انمایقال خلقت‌الادیم نعلا و کلام دراین باب مستقصی بر فت( م صور ناکم) 
تصویر جعل الشیء على صورة باشد و صورت بنیتی‌باشد مقوم برهیئت ظاهر حقتعالی گفت ما 
آفريديم شما را و از کتم عدم بحیز وجود ما آوردیم و رقم هستی برقالب شما ما کشیدیم واین 

صورت باین لطیفی ما نگاشتیم فی‌طلمات ثلث 3 طلمت ش و ظلمت شکم و ظلمت رحم و 
(۱) تعریف معیشت چنین کرد . ۱ 
(۲) من در جایهائی ایستاده‌ام که نه جریر ونه بزرگتر و سرود جریر در آن مقامها ایستادند › 
(۳) یعنی این گونه تفدیر و اندازه که خداونه در خلق خود دعایت فرموده ده دیگری را 


ممکن نیست ۰ 


هرمصور که باشد از تاریکی احتراز کند تا نگاشته او تباه ۳ و از آب احترازکند ۳ 
او متفشی نگردد و حقتعالی در این سه تاریکی صورت تو بر آب نگاشت تا بدانی کمچنانکه 
او با خلقان نماند فعل او با فعل دیگران نمانه  (‏ "قلثنا اللشكة اسجنداوا لام ) 
آنگه فرشتگان را گفتیم که‌آدم‌را سجده کندسجده تعظیم نه سجده عبادت حنانکه بیان کردیم 
درسورة البقره › و در یه دلیل است بر تفضیل| نبیاء برملاشکه از آنوحه که رفت ان E‏ 
چگونه گفت « ثم قلنا للملائكة اسجده | لادم » پس ما يس ازخلق شما گفتیم فرشتگان را که 
آدم را سجده کنید و سچله فرشتگان آدم‌را بیش اد خلق مأ بود. گوگیم از این چند جوا بست 
یکی آنکه حسن بصری و ابوعلی و جبائی گفتند مراد بخلق و تصویر ما خلق و تصویر پدر 
ماست آدم یعنی ما آدم را پیافر یدیم و بنگاشتيم آنگاه فرشتگان را گفتیم که اورا سجده کنید؛ 
و این چنان‌باشد که خطاب جماعتی بمعاملتی کنی که باسلاف ایشان رفته باشد چنا نکه‌درحدیث 
بنی(سرائیل بیان برفت فى آیات کثيرة من قوله « و ٍذ فرقنا بكم البحر فأنجیناکم » و قوله 
«ٍذنجینا کم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب » و این جمله با پدران ایشان‌رفت.زجاج 
گفت معنی خلقنا کم آ نستکه ابتدء نا خلقکم بخلق آدم ۰ م قلنا للملائكة. وجه دوم عبدالله 
عباس و مجاهد و ربیع و قتاده و سدی گفتند معنی آنستکه خلقنا آدم ثم صورنا کمفی ظهره. 
ثم قلناللملائكة. ما آدم را بيافريديم و شما را در پشت او بيافريديم خلق تقدیر و تصویر و 
تقریر آنگه فرشتگان را گفتیم که آدم راسجده کنید. وجه سوم نستکه ما بیافر یدیم وبنگاشتيم 
پس خبر دادیم شما را که ما گفتیم فرشتگان را که آدمراسجده کنید. ووجه چپارم آنست که 
أخفش گفت ثم بمعنی واو است چنانکه گفت «ثم الله شهید على مایفعلون » و مثله‌قوله «ثم‌کان 
من الذین آمنوا »وقوله« و استففروا ربكم ثم توبوا إليه»على آحدالا قوال وقال‌الشاعر : 
لت رنه ی خر ها ابا شم اما فقالوالت*(۱) 

بعضی د گر گفتند معنی آ نستکه بیافر یدیم شما را در پشت پدر پس بنگاشتيم شما را در 
2 مادر . بعضی د گر گفتند خلقنا کم‌خلق خلق تقدیر ما شما راو صورت‌شما را بتقدیر در آوردیم ۱ 
دون خلق ایجاد آنگه فرشتگان را امر کردیم بسجدء آدم سجده کردند جمله فرشتگان که 
مأمور بودندبسجد؟ آدم مگرا بلیس که ازجملهٌ ساجدان نبود ( قال مامدعك الا تسحد 
اذ آ مر تنك ) خدای تعالی گفت ابلیس را که چه منع کرد ترا از سجدة آدم چون من ترا 


ec ore 


)۱ ز دمعه را بر سیدم که کداميك آنان از حهت بدر ومادر بهغر ند گفتند برای جه 


€ الأعراف(۷) آيةا إلى ۲۵ جه 


وا و وی 
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فرمودمو«ما»استفهامی است و در«لا»سه قول گفتندة ی‌قوله«الانسجد»‌یکی | نکه صله است وزباده 
بررسبیل تا کید چنانکه گفت « للا یعلم اهل الکتاب » و معنی آنکه لیعلم و کقوله « لا اقسم 
بيوم القيمة » و کقوله « فلا اقسم بمواقع النجوم » و کما قال الشاعر : 
ار از 
نتم من "فتی لا یتلود نا" () 
یعنی ابی حوده البخل,و ابوءءرو بن علاروایت کرد لا البخل بجر و تفسیر کرد لارا 
بکلمة ای كلمة البخل ‏ لا دا اسم کرد و بخل را صفت او برای آنکه لا کلمه بخل باشد کانه 
قال | بی‌جوده‌ان یقول لا . دوم آ نکه مادعا( الی أن لا تسحد جه دعوت کرد ترا با نکه‌سحده 
نکردی. سوم آ نکه ما اخرجك إلی أن لا تسجد .فر اء گفت چون‌منع متضمن نفی بودمۇ کد 
کرد آن‌رابه«لا»چنانکه ماء تی‌با ن نافیه تأ کید کنند یقال ماان‌رأیت مثله قال الشاعر : 
ما ان رأینا مهن" لمعشر سود ارس فوالح و قول (۲) . 
اگر گویند چگونه گفت ما منعك و ابلیس ممنوع نبود از سجده ؟ گوئیم آ نجه صارف 
بوداورا از سجده ازاعتقادات باطل آ نرا مانع خواند برتوسع » چنانکه داعی را حامل‌وباعث 
خوانند . آنگه حکایت جواب ابلیس باز کرد که او گفت مانع و صارف من آن بود که از او 
بپترم برای آنکه مرا از آتش آفریدی و او را از گل . و این خطاست هم در اصل و هم در 
علت برای آنکه عبادت خدای را باشد و تبع مصلحت باشد و قدیم تعالی برای منفعت بنده 
فرماید او را نرسد که اعتراض کند از آنجا که او مصلحت نداند. و آنگه نیز مخطی بود در 
تعلیل تفضیل خود بر آدم برای آنکه هردورا خدای آفرید بحسب مصلحت یکی را از آتش 
و یکی را از گل و هیچ دو را در آن اختیاری و فعلی نبود . و خیریت و تفضیل بچیزی باشد 
از جپت بنده نه بینی که گفت « إن ا کرمکم عندالله اتقیکم » د گر آنکه مسلم نیست که | تش 
بپتر ازخاك است برای آنکه خیریت را در این مواضع مراد باو کثرت منافع باشدچه کثرت 
تواب صورت نبندد و منافع در حاك بیشتر است از آنکه در آتش , حه زمن مستقر آدمی و 
جمله حیوانستو منزل و مأوای ایشانست و جای متصرف و گشتنگاه ایشانست مرده و زنده. 


سس م س مم یس چ س ا ھک ینہ کے د کہ ۔ سا م نوہ مہ کہ می سے 


)۱( امتناع کرد جود او از بخل و جواب «آری میدهم » زود از او شنیده شد جوانمرد است و 
سخاوت او نعمتهای اورا در ينكد نگاه نمیدادد . 

(۲) مانند آن‌زنان‌ندیدم برای هیچ گروهی که سرشان‌سیاهست یعنی همه مردم چه‌کشاودز باشند 
وجه شاهز اده ۰ ۱ ا 


€ حرء - ۸ ت۲۵ 


E N O ی ی‎ E LE SLES ن یکی ا‎ 


فا نک کیت « الم کیل الرس کفاتا احاء وامواتا »ی گن خائ رزق و روزی حیواناتست 
و تحم کارند در او یکی را هفتصد و کمتر و بیشتش بردهد و شاعر گفت : 

فا لاارض" معقلتنا و کات" امنا فبها معا یشنا 1 منها تخر ج (۱) 

تعلبی امام اصحاب الحدیث در تفسیر گفت که عبدالله عباس گفت : اول من قاس بلیس 
فاخطاً القیاس فمن قاس‌الدین بشی» من‌رأیه‌قر نله مع بلیس .۱ گر گویندچرا | بلیس‌اعتراش 
کرد برخدای تعالی با آنکه دانس ت که خدای تعالی جز حکمت و صواب نفرماید ؟ جواب 
گوئيم بنزديك ما چنان است که | بلیس خدای شناس نبود و در وقتیکه خدای‌را عبادت‌میکرد 
منافق بود برای آنکه ار تداد باطل است از وجوهی که بیان کردیم فیما مضى و لقوله تعالی 
« و کان من الکافرین » و براین مذهب سوّال ساقط باشد و قومی استدلال کردند بایت بر 
آنکه امر بروجوب باشد برای آنکه خدای تعالی |بلیس را مذمت و ملامت و لعنت کرد بر 
مخالفت امر. و | گر بر ندب بود برمخالفت‌مطلق امر لعنت نفرمودی» و بنزد سرد رحمهالله‌ظاهر 
او امر قر آن بروجوب باشد و او امر لغت برتوقیف است تا دلیل ره نقایدکه بروجون‌است 
یا ندب آنگه حقتعالی چون ابلیس نافرمانی کرد او را لعنت کرد و براند و گفت برو و از 
اینجا فرو شو بزمن که اینجا حای پاکان است قال فاهبط منپا . گفت از این آسمان هبوط 
1 و فرو شو وهبوط نزول باشد وانتقالمن علو _ قال الشاعر : 


کل" بني حرة مصرهم وان أکشر وا من المداد 
ان تعتط وا متطواو ان ار وا ف ۳ والنقد (۲) 


ودرضمیر«منها» خلاف کردند بعضی . گفتند راجع 5 ا ۱ وأبوعلی گفت راجع 
است با بہشت | گر گویندابلیس از کجا شناخت که این قول اورا خدای تعالی گفت گوئيم از 
این دوجواب است: و آنکه این بر ربان بعضی ملاگکه گفت که او دا نست که ایشان درو غ 
نگویند دوم نکه او را خدا گفت این کلام مقرون با علم معجزی ( فا تكون لك آن" 
"تتکتبر) ترا نرسد ونباشدکه در آسمان یادر بہشت تکبر کنی و تکبر اظپار کبر تفس باشد 
برسبیل تفضیل خود برچیزهای دیگر» و تفعل‌بناء تکلف‌باشدو این در آدمیو جمله مخلوقات 


(۱) ذمین پناه‌گاه ما است‌وجای‌ما وممیشت ما در آنست وازآن بردن‌میا گيم . 

( ۲ ) همه فرزندان هرزن آزادی باز گشتشان بکاهش است اگر جه در شماره بسیار باشند اگر 
بمقأمی رسند که بر آنها رشك برده شود البته بست خواهند شد و اگر روزی فرمانفرماگی با نها دهند 
برای نمسنی وفساد است ۰ 


صفت ذم باشد و در خدای تعالی صفت مدح نحو قو له « الجبار المتکیر » آنگه او را پر ند 
بروجه استخفاف و گفت برو که تواز جملهٌ ذلیلان وخوارانی و الصغار المذلة و أصله من‌صغر 
الجرم یقال‌صغر الشیء صفراً وصغرصغراً و صغاراً (ذاذل ومن الاول صغیر و من الثانی‌صاض 
قال‌الله تعالی « حتی يتو الجزية عن‌ید وهم صاغرون » و تصاغرت إليه نفسه إذا ذلت عند اين 
حال. چون ابلیس آیس شد از رحمت خدای تعالی و عزم اصراربر کفر کرد وبا آدم و آدمی 
دشمنی بيشه گرفت تاا نداخت آن(۱) در آمد که آدمی‌را حگونه چون خودکند گفت بارخدایا: 

( أنظراني ال و مینمشون) مرا امپال کن ومپلت‌ده وتأخیر کن و وقت مرگ من 
باز پس دار تا بروز قیامت وانظار افعال باشدمن النظر الذی هو الانتظار یعنی مرا مادام‌منتظ 
وقت مر گك و اجل خود کن که مادام تا منتظر بود مر گی باو نرسیده باشدکه جیزی نا آمدهرا 
توقع و انتظار کنند . چون بیاید انتظار منقطع شود » این از باب احفرت زیداً بثراً باشد ؛ و 
وجوه ومعانی نظر ازاین‌پیش گفته‌ايم وجبی‌ندارد اعاده کردن . « ال و متشون »ازمیان 
جمله اسماء ظروف را اضافه کنند باجمله , | گر فعلی باشد وا گر اسمی . و هیچ اسم را اضافه 
نکنند باجمله , تقول جئتك |ذاطلعت الشمس و یوم قدم فلان و إذالخليغة عند الملك ومااشه 
ذلك . تا آن روز که بعث کنند و برانگیزند ایشان را و خدایتعالی این حکایت باز کرد از 
ابلیس تا بدانند که ابلیس با عظم ارتکاب معصیت و خطیئة آیس نبود از اجابت خدایتعالی تا 
بند گان آ یس نشو زد وطمع سر ند ازرحمت او. خلاف کردند درآ نکه خدایتعالی دعای| بلس 
بروفق سؤال او اجابت کرد یا نکرد ؟ سدی گفت نکرد برای آنکه او زند گانی تاپرور بعث 
خواست و روز بعث روز نشر باشد نه روز مر گی ولکن تا بوقت مپلت داد او را که خدایتعالی 
صلاح داند چنانکه گفت «الی یوم الوقت المعلوم» قولی دگر آنست که انظار و تأخیرعقوبت 
خواست تا بروز قیامت‌خدایتعالی اجابت‌فرمود وتأخبر عقوبت او کرد تاقیامت و تعجیل‌نفرمود 
در باب عقاب او,و قول دوم بپتر است برای آنکه نشایدکه خدایتعالی اعلام کند مکلف جایز 
الخطاء را که او را انظار و امپال کرد مدت دراز برای آنکه اغراغ باشد بقبیح و از حکیم 
نیکو نبود . و برقول اول تأوی لآ نس که خدایتعالی بمعلوم خود تعلیق کرد او را واوداوقتی 
معین نزد(۲) وچون چنین باشد هیچوقتایمن نباشد که آن وقت معلومس ت که خدای زداجل(۲) 


تسس 


(۱) یعنی قصد و اندیشه آن‌کرد . 
)۲( احل زدن و وفت زدن یعنی ووت معن کردن درفارسی ] نعهد متداول بو د مانئد ضرب الاجل 
در عهد‌ما . 


او را پس او در این باب همچو ما باشد که اجل خود ندانیم و مغری نباشد بقبیح و اگر 
جه غرض ابلیس در انظار وامهال .خواستن ازخدایتعالی آن بود که تا اضلال و اغوای‌بنه گان 
خدا کند غرض خدایتعالی در امپال او آن بود تا تعریض کند او را منزلت ثواب و وقت توبه 
و اعتذار براو موسع کند اما آنکه ا واتار بو اسان نخواهد کردن از خدای نباشد از 
او باشد بسوء اختیار آو, اما علم خدایتعالی باانکه او اختیار توبه و ایمان نخواهد کردن‌مانم 
نباشد حدای را تعالی از این قعل بزای این غرض و حامل و باعث او نود برآ نچه علم تعلق 
دارد بالشیء علی ما هو به و او دا بروجپی صفتی گر داند و از باب تکلیف «من علم" نله 
أا i‏ باشد ( (١‏ و کلام در این هعنی در اا رفته است . اما آنکه 
خدایتعالی شاید تا اجا بت دعای‌کافر کنددر او خلا ف کردند» ابوعلی گفت نشاید برای آنکه 
" در این معنی تعظیم او باشد خدایتعالی تعظیم ناف را ,. ابن الاخشاد گفت روا باشد که 

دعای کافر احابت کند جون در احابت اومضاحتی ا تن ارا با بعضی مکلفان را و این ول 
E ee‏ تا بوقت مضلحت یا تخیر عذاب تو کردم 
تا پرور ز فيامت . 

( قال فبا أأغو بتي ( آنگه خدایتعالی ای نی یه 
این حال گفت ابلیس بار خدایا بای ن اغواء که مرا کردی . و دراین باء چند قول گفتند یکی 
آنکه بمعنی مع است کقولهم أَخذه برمته اي مع دمنته و اشتریت الدار بالاتها أى مع آلاتها 
و معنی آنکه بار خدایایا آنکه مرااغوی کردی من چنین کنم» وقولی د گر آ نس ت که‌باءبمعنی 
لام است بعنی برای آنکه مرا اغوی . کردی من بنشینم » و سیم آنکه باء قسمست ای بحق 
اغوائك ایای . بحق اغوای تومرا و وجه بپترین آنست که این باء بدل است یعنی ببدلآنکه 
تو اغوی کردی من چنین کنم من‌قول الشاعر : 

و لیا کات مذیلا يفل (۲) 

واین وجه را بیان کرده‌ايم پیش از این در نظایر این آیه ۰ وور معنی اغوی چند قول 


گفتند > جباد ئی و بلخی گفتند معنی او در آیه تخبیب است و نومید کردن جنانکه شاعر گفت: 


(۱) یعنی آنکه علم خدا تعلق گر فته است که او کافر خواهد ماند تاوقت مر گك ما نده ابو لهب ودر 
جای دیگر گفته شد که علم خداسپب مجیور بودن بنده ست › 
(۲) این شعر در جلد اول صفحه ۲۹ گذشت . 


رش س ت کک وت کے کپ پو رو هد تا و چ خر رد ی ای س س کک سے سے او رن چ ها ےی و کت 


-۱۲۸ب ۱ ۷ ا اف VE‏ ۱ لی۲۵ ج ° 


3 E ۳ 


فمن" و تخیر | بجمد الناس اة 
TE‏ را ] 

آأی‌من کان غنباً یحمد الناس آمره ومن کان خايا أ مر‌المال لا یزال يجد لایمً یلومه على 
فقره. عبدالله عباس و ابن زید گفتند معنی آنست که چنانکه حکم کردی بضالال و غوایت‌من 

سوم بعضی د گر گفتندم‌راد باغواء اهلا کست من قوله « فسوف یلقون غىاً » آی هلاکا و وجه 
بهترین | نس ت که ابلیس م مکفره قدری‌بود اینکه گفت برمذهب جبر گفت‌و نسبت کرد اغواء ‏ 
و اضلال را با خدایتعالی جنانکه مجبران گفتند و این ظاهر آیه است و حمل کردن آیه را 
پرظاهر و عدر اپلیس نا کردن اولیتر باشد » جه این کلام محکی است از او ؛ و از او پیش‌از 
این دروجود آمد؛ اا ینقدریااو گمان نبردند که در حق حدای روا دارد اطلاقاین کردن.(۲) 
ای عجب اگر آدمی نسبی آدم مذهب باش چراطریقۂ آدم رها کرده‌ای‌فی‌الاعتراف بالذنب 
فی‌قواه : «ربنا طلمنا آنقسنا » و طربقة ابلس گرفته‌ای فی‌قولهه رب بما اغویتنی» د گرهجبره 
چون اندیشه کنی آسوء حالا من ابلیس است برای آنکه ابلیس غوایت خود تنها بخدا حواله 
کرد وغوایت‌همه غویان بخود حواله کرد «لاغوینهم أجمعین» پس آنکه يك کفر بخدا حواله 
کند نه جنان باش د که آنکس که‌هم هکفرها بخدای u‏ قنعدان شم صراطك 
0 م ) آنکه گفت باه قسم‌است برای آن گف ت که لام بجواب قسم باز آمدو آنکه گفت 
باء فسم ین قسم مضمر است گفت برره راست تو بنشینم برای ایشان و 
ایشان را از راه بر گردانم وبا راه کج برم باغراء و اغوی و وسوسه و دعوت . و نصب صراط 
برظرف متسم‌است ظرف درجای‌مفعول به ناد و در کلام حرف جر مقدر است حذف کر د و 
التقدیر «علی سالك المستقیم» فلماحذف حرف‌الجر وصل الفعل فعمل فيه كما قالا لشاعر : 
ان ہر الکّف بهءسل متلله" فه كما عسل الطتریق الشعلب (۳) 

ی كما عسل الثعلب فی‌الطریق وقال آخر : 


(۱) هر کس مال بدست آورد مردم او را سایش میکنند وهر که بی‌چیز گر دد نمیشود که سرز نش 
کننده نداشته باشد ۰ 

(۲) د بعنی ابلیس با کر وتمرد وانکار کسی در باره‌اش گمان نبرد که جبری باشد و کلام مجبر 
از او صادر شد تاو یل کر دند واین دلالت میکند که فضا حت جىر از فضاحت کفر بیشتر است 4 

(۳) نیزه است نرم که چون بدست بجنبانی پشت آن میلرزد و مطرب میشود مانند روباه در 
داه دفئن . 
۱ از تن 


e E TEFEN i SPE ایو ری‎ bii ما ی‎ Eg SESE و ور و وین وی ۳۲ سیب و تیه تمه واه هه کے کا‎ nne nae 


کاني إذا أسمی #ظفر طائراً مم النجنم في جو السماء تصوب (۱) 
ای لا ظفر علی طایر ( م لا تینهم ) پس بایشان شوم از جمیع جهات احاطت‌ازپیش 
ایشان و از پس وراست وچپ ایشان. و مفسران در این‌چند قول گفتند: عبدالل 4 گفت وابراهیم 
و فتاده و حکم وسدی من قبل دنیا هم و آخرتهم ومن جہت حساتهم وسیئا تهم گفتند این کنایه 
است پیش ویس عبارت است از دنيا و آخرت جپ و راست کنایت است از حسنه وسیئه. مجاهد 
گفت یعنی از اینجا که ببینند و از آنجا که نبینند برای آنکه مردم از پیش بینند و از پس 
بینند. بلخی وجبائی گفتند من‌جمیع جات الحيلة این کنایتست از انواع حیله عبداللهعباس 
را پرسید‌ند که جرا فوق وتحت رها کرد ازجملة جپات؟ جوان داد که حپت فوق حای‌نزول 
رحمت حداست و او دانست که اوار رحمت بر بنده راه تباید و از زیر قدم آمدن وحشت آرد 
انس ندهد. باقر تا گفت معنی أ نکه «لاتینهم من بين آبدبهم» یعنی کار آخرت بررچشم ودل 
ایشان خوار گردانم ( ومن ختلفهم" ) یعنی بفرمایم تا جمع مال کنند و بان بخ ل کنندودر 
حق خدای و حقپای د گر بندهند تا بروارئان یماند از پس مرگ ايشان ( وعن" أیانسم) 
کار دین ایشان برایشان تباه گردانم و شبهه در دل ایشان مقرر گردانم ( و عن شائلهم ) 
و لذات برایشان محبب کنم و بایشان مقر ب گردانم. زجاح گفت « من بين آیدیپم » اغواء کنم 
ایشان را اد پیش دوی یعنی وسوای کنم ایشا نرا تا بعث و نشور دروغ دار ند « ومن خلفهم » 
و ازپس اغواء کنم یعنی تا اخبار امتان گذشته درو غ دارند و برای آن در اول همن» گفت ودر 
دوع« عن» که ابتدای غایت آغاز آمدن از پیش روی ایشان کنم و آنگه پس پشت و آنگه عن 
آورد که در او معنی عدول و انحراف است یعنی از آن روی یگردم و باراست و حپ ایشان 
شوم» واما دخول«ثم»برای | نست که بیان کند که این قصد از این جپات پس از قعود باشدبر- 
راه ایشان . برای آنکه اول بیاید و بنشیند و آنگه در قصد اغواء و اضلال گیرد "و بعضید گر 
گفتند معنی آنست ثم اقول پس میگویم من‌چنن کنم ( ولا تخد" أکنشر م شاک ین پوچنان 
سازم که بیشترشان را شا کر نیابی | گر گویند چگونه خبر داد از غیب و این از کجاشناخت 
که ایشان بیشتر طاعت او بخواهند داشتن و کفران نعمت‌خدا کردن؟ گوئیم از این دو جواب 
است یکی آنکه پیش از آن دانست‌از قول فرشتگان باعلام خدایتعالی ایشا نرا. دوم آ نکه‌حسن 
بصری گفت ازظن خود خبر داد چنانکه خدایتالی گفت «ولقد صدق علیپم ابلیس ظنه‌فاتبعه 


(۱) گوئی دقنی من میکوشم تا مرغی دا بدست آورم در فضای آسمان باستاده‌هافرود میآیم. در 
و صف آسبی است ۴ 


۳۰ الاعراف (۷) آیة۱ إلىه۲ جه 
را من ایر او اک ناز د اد دی ری از اوت که 
دا نست که فرزندانش در قوت و ثبات قدم اذاو ضعیفتر باشند خدایتعالی بعداز این‌حکایت آن 

بکردکه او را چه گفت وچگونه بر اند ولعنت کرد و گفت ۱ 
( آخرج متما ) از آنجا برو ( مذواما بایان کی ملامت و سرزنش 
کرده .ابن زید گفت یعنی مذموماً يقال ذامه و ینومه ذأماً و ذامه یذیمه ذیماً إذا عا بموالذیم 
أشد العيب قال الشاعر : 
صحبتك اد" عى علنپا غشاوة” فلمااننجلات" قطعت تفسي‌آذیمها(۱) 
و قالأمية بن أبىالصلت : 
و قال لابلس رب العباد ٠‏ أخرج حيرا لميا ذو ما (۲) 


و قال الاعشی : 
و قد فالت افتنله رد" رأتتي و اد" لا تهدم" امسسناء ذاما (۳) 


(مد حنورا) ای مدفوعاً علی وجه الپوان رانده و دفع کرده بروجه استخفاف و مپانت 
و قیل: هوالطرد يقال دحره بدحره دحرآو دحوراً محاهد و سدی گفتند مدحور رانده باشد 
قوله ( من تبمك متهم ) ایرلام جواب‌قسمحنوفست یعنی‌هر که‌از ایشان که آدمیا نند 
ترا که‌ابلیسی متابعت‌کنند ( لامتلان" جهتم منتکلم أجمعيت) دورخ راار شما وارایشان 
پربار کنم و برای آن خطاب اول برواحد کرد که خطاں باا بلیس بودجون بجزا رسیدغاوی 
و مغوی را ضال و مضل دا وراعی و مجیب را بیکبار در جزا آورد برعموم گفت منکم ازشما 
همه تا در باب زحر و وعید بلیغتر باشد لاد مئن»ه جواب‌قسمست. وروایت ِ 
که اوخوانده لمن‌تبعك» بکسر لام برتقدیر حذف متدا و تقدیر آنکه لمن‌تبعك‌النار آجمعن 
ارتوابع تا کید باشد . 
آنکه چون قصهٌ ابلیس گفته بور و طرد و لعن او .گفت آدم‌را: با آدم تو و حفتت در 


(۱) آنگاه‌که برچشمم پرده بود باتو صحبت داشتم و چون پرده بیکسو شد ببریدم و خویش را 
مذمت کر دم . 
۳ با بلیس گفت پروردگاد بند گان که پیرون رو طرید وملعون وسرزنش کرده 
(۳) قنیله نام زنی است شاعرگوید این زن بمن گفت دقتی مرا دید و زن نیکو ددی بی‌عیبجوگی 
نیست و گفتار او دربیت دیگر است : 
اراك کبرتو استحدثت خلفا وودعت‌الکواعی والمداما 
یعنی گفت ترا بینم پیر شدیوخویت‌دیگ رگو نه گشته وزنان‌جوان وشراب‌دا وداع گفتی . 


رت ن ای کرو ک کزام هت ود بسن کت بپشت خلد بود برای آنکه این 
لفظ چون اطلاق کنند معرف بلام تعریف عبد جز این بپشت معروف نباشد چنانکه السماء و 
الارض از او جز آسمان و زمین که ما می بینیم و معپود است نشناسند دون سقف البیت و قوایم 
العرش. وزنرازوج و زوجه گویند چون در کلام قرینه باشدکه بدانند که مراد بزوج زن‌است 
تاء تأنیث نیارند چه آن‌برای فرق میا ید پس اینجا. باضافه از تأ نیٹ مستغنی اند برای آنکه 
جفت مرد معلوم‌است که مرد نباشد و جززن‌نبود * وصاحب المنزل دا سا کن الدار گویندا گر 
جه وقتهااز آنجا حر کت کند و برود علی التغلیب برای آنکه اوقات بیشتر آنجا باشدء گوینه 
فلان سا کن اوست چون مستأجر او باشد در سرای و دکان او این هم براین وجه باشد .وبر 
د گر گفتند که بستانی بود ازجملةٌ بنتانها نه بپشت خلدبود. چه | گر ببشت خلد بودی اورا 
از آ نجا برون نیاوردندی که‌از بپشت خلد کس ببرون‌نیا ید. و این‌قول ضعیف است برای نکه 
از بیشت خلد | نکس بیرون نیاید که بر سبیل واب آنجا باشد و اما آنکه بر سبیل تفضل و 
مصلحت آنجا باشد و در آ نجا مکلف بود تا مصلحت‌اقتضاء کند آ نجاش میدارند چون مصلحت 
بگردد بیعضی‌اسبان از | نجاش بدر آر ندقو له (قکلا من " حیث شتا )لفظامر است ومراد 
ابا حت‌خدایتعالی جمله بپشت آدم‌رامیاح کرد وحو ارا که در بپشت‌هر کجاخواهند باشندوهرچه 
خواهندخور ند جز يك درخ تکهایشانرامر کردبلفظ نهی‌بروجه‌ندب که گرد آن‌نگردند واز 
آن نخورند » اختلاف اقوال در آن درخت گفتیم .و بنزديك ما تناول درخت برایشان حرام 
نبود | گرچه لفظ نهی است مراد باین لفط امر است برسبیل استحباب برای آنکه نهی آنگه 
حقیقت باشد که ناهی کاره باشد منپی عنه را و حکیم کاره نباشد إلا قبیح دا و پیغه‌براناکطا 
ارتکاب قبایح نکنند و اخلالی بواجب نکنند برای آ پیکه منفر باشد از قبول‌قول ایشان وهرچه 
منفر باشد واجب بود که ایشان از آن منزه باشند تا غرض قدیم تعالی منقض نشود ببعثایشان 
۰ چه غرض ببعث ایشان قبول و امتثالاست هرچه در قبول و امتثال قدح کند باید تا مصروف 
باشد از ایشان بلطفی که آنرا عصمت خوانند و این دو لفظ اعنی امر و نپی متداخل باشند و 
ایشان را صیغتی مخصوص نباشد که در او اشتراك و احتمال نود بل أمر کنند بلفظ نپی ونپی 
کنند بلفظ هر برای تداخل معانی ایشان از آنجا که درآمر ترغیب بود در فعل و تزهیدبود 
در ترك و در نبی عکس باشد .تزهید بود در فعل و ترغیب در ترك » و در معنی آمر بچیزی 
روا بود که نپی بود از ضدش برسبیل مجاز نه‌بینی که قائل چو ن گوید آمرتك بمواسلت زید 


۳ الاعراف(۷) ية ۱ لی۲۵ 


۰ ۷ 
و در معصیت آدم خلاف کردند بعضی گفتند کیره بود و آن حشویانند و اصحاب! لحدیث(۱) 
و معتزله گفتند معصیتی بودصغیره» و نظام و جعفر بن مبشر گفتند برسبیل سپو و غفلت بود ؛ 
وجبائی گفت برسبیل تاویل بود که آدم گمان برد که او دا نهی از درخت معین کر دند و نبی 
متناول بود جنس‌را و بنزديك ما چنانست که خدایتعالی آدم را مندوب کردبترك تناول» اگر 
تباول نکردی اورا در آن‌ئوان بسیار بور آما برتناول اورادمی وعقابی نبود. وهمچنن گوئيم در 
سای رآ نچه حوالتست برأنبیاء ول و آیاتی وأخباری که متضمن چیزی‌است ازاین معنی‌حکم 
این‌باشد ( فتکونا من" الظتالین) اولیتر آنستکه گویند جواب نهی‌است برای آن‌نون بیفتاد 
که منصو بست و بعضی گفتند مجزوماست عطهاعلی قوله «ولاتقر با ولاتکونا» وقول اول بہتراست 
ومعنی ظلم در آیه بخس ونقصان است من قوله تعالی ۲۰ آتت! کلپا ولم تظلم منه شیا » ی لم 
تنقص منه شا و معنی آنکه حظ نفس‌خود از ثواب نقصان کرده باشی و لابد است معتن لهرا 
از آنکه هم انو اول که برای آنکه ایشان توت که آرم یل جیزی کرد که مستحق 
عقاب شد بل گویند معصیت‌اوصغیره بودو صغیره آن باشد که عقاب اومیکفر بود باجتناب کبایر 
پس معنی‌هم این قول باشدقوله: ( فو‌سوس" ما الشتنطان؛ ) آنگه حقتعالی بیان‌میفرماید 
که بلیس تلبیس کرد تا آدم وحواء رااز بپشت برون آورد گفت «فوسوس ما لشیطان» 
گفت وسوسه کرد ایشان را یعنی آدم وحواء را و وسوسه دعوت باشد بکاری بصوت حفی‌ومثله 

الرمپمه فال رو به : 
وسوس بدعوا مخلصاً رب‌الفلی سبر و فد اون تاو بن المقی (۲) 
و قال الاعشی : 
تمم لال لی وسواسالذ انلصرفت کمااستعان بر بح عشری رل (۳) 
و مراد بالشیطان ابلیس است ت برای نش شیطان خوانند که او دور است ازخیرورحمت 
من شطن !ذا بعد( لسندی" مما) ابداء اطبار باشد حقتعالی باز نمود که غرض ابلیس دران 


(۱) مقصود حشوبانو اهل حدیث عامه‌اند نه‌اهل‌حدیث شيعه جون‌دراینها کسی که بگو ید بیغمبر ان 
عمداً معصیت میکنند ندیده‌ايم . 

(۲) آهسته‌میخو | نداز روی‌اخلاس پروردگاد دوشنی‌بامدادرا و شک آماس کرده بوداز بادسنگن. 

(۳) این بیت را در وصف معشوقه خویش گوید که هريره نام داشت ت وازبحر بسیط است میم تسمع 


را باید اندك کشید تاتولید حرف سا کن کند یعنی‌میشنوی اززیور او آواز آهسته وقتی‌می‌جمد وخریش را 
پیچاند ما نندآ نکه گیاه عشرق آواز کند باستما نت باد . 


دا هو و و و وم و وه و و هن و و و و وم او و ده و وا و اج و و وا و او و وا جوم وخ وا دا دا ها و و اد ونیا ادا دا و وخ ات و دا و اد او و او ده ات وا او و و و وا و وا و و و اوه وا و اد و و و و و ۵ 


وسوسه جه بود تا یشانرا از لباس‌بیشت برهنه کند و عورت ایغان که ر بوشیده بود بجامپای‌بیشت 

پیدا گرداند و موارات ستر باشد و تواری اذا استتر وواریته ستر نه > وضد | بداء إخفاء باشدو ‏ 
| بداء و اطپار جعل الشیء بحیث یصح ان يدرك باشد > جیزی را جنان کنی که ادراك اوتوان 
کردن و عورت را برای آن سواه خوانند که در ظپورش‌مساءة صاحبش باشد. ودر خبر جنن 
اس تکه چون ایشان از آندرخت تناول کردنه بادی‌بر آمد وتاج ازسرایشان بربود وبادی 
بر آمد وحله از برایشان بیرون کر دوعورت ایشان‌ظاهر کرد. آدم که آن دید برمیدو گر یختن 
گرفت حقتعالی گفت « یا آدم فراراً منی » از من میگریزی گفت « لابل حیاء منك » نه بار 
خدایا بل‌شرم میدارم از تو » آنگه |بلیس وسوسة این کرد که خدایتعالی حکایت میکند از او 
که او گفت با سو گند که بخوردکه خدایتعالی شما دا از این درخت نی نکرد إلا تاشما دو 
فرشته نباشید یاشما در آ نجا مخلد نمانید و این‌چنان‌نمود که بروجه نصيحت‌ميگويم ودر آنکه 
چگونه بایشان‌رسیدسه قول گفتند. حسن گفت بعدی‌بودهیان ایشان |بلیس بزمین‌بود وایشان 
بآسمان در بپشت بود ند بقوتي که خدایتعالی داده بود [بلیس از زمین‌ایشان را وسوسه کرد . 
و بوعلی گفت ایشان را برون بپشت گفت که ایشان هروقت برون آمدندی . ابن الاخشاد 
گفت ایشان‌در ببشت بودند واو برون‌بپشت بودقوله( "لا" آن تکنوا ملکنن) گفتندتقد 
آنستکه لثلا تکونا ملکین . و زجاج گفت کراهة آن‌تکوناملکین. یحیی‌بن أب ی کثیر خواند و 
یعلی‌بن حكيم «إلا آن‌تکونا ملکین » بکسر لام لقوله « هلأدلكم على شجرة الخلد و ملك لا 
پپلی»و جمله‌قر اء بفتح لام خوا ندند | گر گویندچگونه ایپام کرد برایشان که بخوردن‌درخت 
مردرا ازصورت انسانیت انقلاب افتد بصورت و طبع ملکی وفرشته. کوئیم از این دو جوا بست 
یکی آنکه چنان نمود ایشان را که‌این درحکم خداست که‌هر که از این درخت بخورد فرشته 
شود ومرااین‌معلوم شده بعل‌سایق» وجواب دوم نکه‌شما منز لّدو فرشته‌ای‌شوید دررفعت منزلت 
وعلومرتبت. وجماعتی بای ن آیه تمس ك کردند بر آنکه فرشتگان به‌از بیغمبران باشندنه‌بین ی که 
او پیغمبر بود و بفرور درجۀ فرشتگی و بایهٌ ايشان تمنای آن‌کرد و خواسث که فرشته باشد 
تناول درخ ت کرد - جواب آنستکه در آیه ذکر ثواب وقلت و کثرت اونیست ومعلوم است که 
غرض ازاین آن‌باش دکه آن به بود که‌ثوابش پیشتر باشد واین‌در آیه نیست و | نما برایشان‌تلبیس 
کر دکه‌شما از ایندر خت‌منپی نه‌ای‌مگر | نکه‌فر شته بوده ایدچون فرشتهنه‌اید منپی نه‌ای یعنی فرشته 
باشد که منهی باشد ازا بو در خت‌جون‌شما فرشته‌نه‌اید بدا نید کهرواست شماراازاین‌درخت خوردن 
وبرقراءتآ نکس که لام مکسورخواندسوال ساقط باشد .( وقاتمپا) وباایشان‌س وگندخورد 


€ الاعراف(۷) آية ١‏ إلى ۲۵ جه 


۱ aavanankanavnansanstess 


کهغرض‌من باین گفتار ات واین‌نە‌ازباں اع انت ك اندو کس باشدمٹل قو لہم 
طارقت‌النعل وعاقبتاللص وعافاء‌الله و e‏ 

و قاسپا باش جهدا لاننتم من‌السْلنوی إذا ما نشور‌ها (۱) 

چون سو گند خورد.شبٌ ایشان قوی شد از دوجو چنان بود که هیچکس 
دلیری نیارد کردن بر سو گند بدروغ و از جمله دواعی شد ایشان را درتناول درخت» و لام 
تأ کید را موضع صدر کلام باشدنحو قولك لزید منطلق مگر در خبر آنکه نخواستن دکەجمع _ 
کنند بنان و لام إذهما لتا کید دو مرها کرو یکجا جمع نکردند لا يقال ان لزید 
منطلق بل‌چوان"باشد لام در خبر آرند يقال إن زیداً لمنطلق و كذلك يقال انى لك لن اصح 
ولایقال انا لك لناصح |نمایقال ناصح بغیرلام . و«من»تبین‌راباشد وشاید که تبعیض بودوالمعنی 
انا لکمابعض الناصحین ( فد لیما ) یعنی‌ارسلیما تشبیه کرد ایشان‌را بر کسی که‌برارتفاعی 
باشد از آن پایه فرود آید گفت بغرور و فریفتن ایشان را از منزلت بلند برزمین پست فرود 
آورد من قولمأدلیتالدلوادا ٌرسلتهافیالیگر و دلتبه" برای مبالفه فرمود(۲) و تدلی فلان الى 
الشر اذا هوی الیه ولا يقال تدلی الى الخیر برای آنکه شر" سافل باشد وخير عالی . و اصل 
غرور من الغر باشد و هو طی الثوب على عیوبه قال الشاعر : ۱ 

ن غرمتنه إا تجاه سر صناع في آدم تکللبه' (۳) 
والغرزی؛ لطتا ثر " فراخه (4) لما فيه من الخفاء من فيهالىفيه ‏ والغر" الذى 
لم تحنکه التجارب" و بیع الغرر بیع الشىء المستور جزافاوالغرارة الوعاء لخفاء مافیپاوالغرة 
بياض فی‌جهة الفرس لانپا تفر لد بحبپا ( "فما ذاف‌الشجترة ) چون از آندرخت بخوردند 
عورت ایشان ظاهر شد و این نه بروجه عقوبت بود | گر چه عند تناول درخت بوږ برای نکه 
سلب لباس وتفویت المنافع از باب عقاب نباشد وا نماعقاب ضرری باشد مستحق ٭قرون باستحفاف 
و اهانت » وا گر اخراج از بشت و سلب لباس وتفویت‌منافع عقو بت بودی پیغمبریواولیای 
خدای مادام معاقف ۳ آنگه عقوبت با استخفاف و اهانت باشد و حگونه شاید که 
آنک س که خدای مارا در حق ایشان تکلیف کرده است بغایت احلال و نپایت تعطیم ازخدای 
(ا) سوگند خورد بخداوندکه شما لذیذ ترید از عسل وقتی آنرا ازکند دميگيريم . 
این بیت راشاهد آوددندکه سلوی‌بمعنی‌عسل آمده است. 
۱ (۲) نی بتشدید لام رای میالنة است ۰ ۱ 
(۳) صفت اسبی است دجنیبت آن است که بدك یکنندگوید شکن و ا يدك 


ی و دوال زن منشگر انت کهآترا چرم میبزید . 
(۶) یعنی آنکه 2 غ دانه دردهان جو جه بگذارد غگویند. 


و و و وق و و و وا و و و وا و و هد و و و ۵ ۵ ۵ و و ود ات و ۱ ۱ ۵ ۵۵ 6 او ام ادا وان و و و و ی و و و و و و و و ود 4 و ۵ و و 2 ده وه و کون و و وه ۵ ۵۵ ۱۵۱ ۵۵ وا ات وا و و واه و و و ماو 


مستخف ومپان باشند و نفس کدام عاقل سا کن باشد باقبول قول مستحفی «پان القدری .واین 
معنی روا ندارد بر بیغمبران خدای إلا آنک س که قدر ایشان نداند و منز لت ایشان نشناسد . 
چون ایشان از درخت تناول کردند ودر معده ايشان قرار گرفت جامه از ايشان بیرون کردند 
قتاده گفت جامة ایشان از ناخن بود چون از آن بخوردند خدایتعالی از ایشان فرو کشید و 
عورتهای ایشان‌پیدا شد ( و طفقا بخصفان, ) ای اقبلا و جعلا يقال طفق یفعل و جعل یفعل 
و اخذ یفعل کذا باستادند وبر گه درختان‌بپشت برهم میدوختند و برءورت‌میپوشیدند. مفسران 
گفتند بر گ آنجر بود حقتعالی طقف خن کت برای آنکه چون دوختن نعلن میدوختندتا 
عورت بپوشیدند . عبدالله عباس و قتاده گفتند خدایتعالی گفت يا آدم نه همه بپشت ترا مباح 
کرده بودم ؟ گفت بلی» گفت جرا ازاین , کر ی کا ا ۱:7 
نبردم که کسی سو گند خورد بتو و نام توبدروغ . حقتعالی گفت این عیش برخویشتن تباه 
کردی ۰ بن قیس گفت اپلیس این‌و سوسه القاء کرد بحو | حول" بام گفت اول حوا تناول 
کرد خدایتعالی آدم را گفت چرا خوردی ؟ گفت‌حوا گفت مراء حو را گفت جرا گفتی ؟ 
گفت‌مار گفت‌مرا. ماررا گفت‌جرا گفتی؟ گفتابلیس گفت مرا آدم را گفت اما شما را برمن 
فرستم و بعضی دشمن بعضی باشید شیطان دشمن شما باشد و شما دشمن او و مار دشمن شما باشد 
و شما نیز دشمن او تا هریکی از اینان چه از صاحبش فرصتی یابد بجانش گز ندکند حول را 
گنت چنانکه درخت را خون آلودکردی هرماهت خون آلودکنم و مار را گفت پایپایت 
بستا نم وپرهات تابررشکم روی‌وهر که ترا بیند و برتو دست یابد سرت بکوبد . ابلیس را گفت 
تو از اینجا برو ملعون و مدحور, و آدم را گفت بزممن رو پس از آنکه در بپشت روزی من 
میخوری« هنیثآمریئاً رغداً »| کنون درزمین جزبکد رنج نخوری‌چون آدم بزمین آمد او گرسنه 
شد وازخویشتن حالتی یافت که پیش از آن نیافته بود «نشیش کنشیش الذ ربن جلده ولحمه » 
گفت بار خدایا مرا حالتی است که از آن عبارت نمیدانم کردن جبریلآمد و گفت این 
دردرا 0 ودواءاورا طعام است تو گررسنه‌ایو بطعام سرشوی گفت طعام از کجا آرم گفت 
من ترا از ببشت | نچه سب و آفت احراج توبود از آن و آن گندم است آورده‌ام و گندم‌پیش 
او بنپاد تا راحتت را هم از آنجا بود که آرنجت‌بود ,خواست تا آن گندم بخورد جبرئیل گفت 
اين همچنن که بینی خوردنی نیست این می‌باید کشتن تا خدایتعالی بر کت کند در ین گفت ۱ 
کشتن چگونه باشد؟ گفت منت بیاموزم گفت‌این بآلت توانی کردن . گفت آلت از کجا آورم 
گفت منت بیاموزم آل ت کردن › آزگه او را آهن آورد و چوب و آتش واو دا آهنگری و 7 


-۱۳۹- الاعر اف(۷) آیة۱الی۲۵ ج 
درو گری ا 7ا او آلت برز گری بساحت حون ۱ بود گفت این گندمبر 
زمن بیفشان و زمن برشیوان ودانه بحاك ببوشان همچنان کرد چون قراح من بکشت بان 
قراح شد این رسته بود چون آند گر پرست آن دشن رسیده بود جون آند گر برسید آن‌اول 
خشگ شده بود و بدرو آمده چون زمن‌تمام بکشت وتخم در آن‌افکند واز کشتن ببرداخت‌همه 
رسیده بوربیکبار. خواست‌تا بخورد جبرئیل ت گفت‌این بنشاید خوردن چنین بدرو بدروید. 
خواست بخورد گفت گرد کن و برخرمن نه چون جمع کرد . خواست نا بخورد گفت نه ؟ در 
بای گاو خر ر کن: حون خر و کرد خواست تا بخورد گفت نه » بر بادده تا دانه ازکاه جداشود 
پرباد داد وباك کرد. خواست تابخورد گفت نه! آس کن تا آرد شود در آسیا آس کرد تا آردشد 
خواست تاپخورد گفت نه " عجن کن عجن کرد ۰ خواست تابخورد گفت نه » بز باتش تلور : 
باتش ببحت حون‌ارتنور بر آمد گفت! کنون بموان خوردن که بح" حوردن رسید . آدم‌دست 
دراز کرد واز آن لقمه‌ای بشکست و در دهن‌نباد هنوز گرم بود دهنش بسوخت جبرگیل گفت 

تعجیل کردی رها بایست کردن تاسردشود تابدانی که هر کس که بکام خود گامی بردارد هزار 
گامش بناکامی برباید داشت . چون‌مقصود حاصل کند و بچنگ آرد خواهدتادردهن نهدپیش 
ازوقت کامش بسوزد تابدا نی کهراحت دنیات بر نج آمبخته‌است. این نه سرای‌خلوص است ونه حای 
حلاص است » اینجات راحت حالص نباشد . 


حلاوة اداناك مسمو مه فلا تا کیل الشهد! ۷ يسم 
و e‏ فلا تقاطم الیش إلا مم 
دا ت مر“ دا ن رقم زوالا إا قل "تسم (ا 
وقال سوید بن عامر 
وا مر والش "مقر ونان ق قر در بکل دلك اتيك الجديدان (۲) 


چون آدم با پایه و منزلت او تا این همه رنج نبرديك لقمه نان حلال دردهن ننهاد تو 
میحواهی تا بیر نج حالال بدست أ بر نج‌بدست ید ومحاهده و مکایده؛ که طلبا لحالال جپاد 
آنگه درحال‌پدرت آدماندیشه نکنی ؟ که بیک ترك مندوب موجب خروج اوشد ازببشت 
می‌بنداری که ترك جندین واجیات و ارتکاب جندین مقبحات مو جب دخول تو حواهد بود به 


(۱) شیرینی این جهانت بزهر آلوده است و هر گز شهد نخوری مگر بازهر؛ اندو. با عیش تو 
مقرون است و ژندگی را نگذرانی مگر باغم . هر کار که تمام شد. و با نجام زر سیف نقص او نزد يمك است 
و نگران زوال آن باش وقتی گویندکامل شد . 

(۲) نیکی و بدی در یك دیسمان بسته است شب و دوز هردودا باهم پیش‌تو آورند . 


۱ ۰ و‎ ruRvwbEONGrhnnvaantnudauannscavvsusanvcnvwancsnuua 


بہشت ؟ اینست | ندیشه خطاگی که‌تو کرده‌ای‌بیتبای‌محمود دا ها نا که شده ا یانه؟ آ نکه 
۳ 

باتاظرا رو سن واه وهشاهدا للام غر مشافهد 

هن ایا تاه رش خر اه 

"تصل الذنو ب إلي الذنو ب و ترتحي درك الحنان پا و فوز العابد 

و نسبت آن الله آخرج ادما نما إلى .اليا بر واحد, (۱) 

و ا گر در این دفتر فصلی مکرر شود بسو یا بیتی عیب نباید کردن که خدای تعالی 
درقر آن قصة هر بیغمیری | ندبارمکرر کرد ۰ با | نکه کتان پکیست واین‌دفتر مجلدات بسیار 
است باشد که‌همه مجلْدات بیکبار حاضر نباشد » تا نویسنده معذوردار ند دراین‌معنی 

( وناد ههار نها ) خدای تعالی ایشانراند | کرد برسبیل‌عتاب : نه من‌شما رانپی کردم از 
ایندرخت »ونه گفتم که شیطان شمار ادشمنیاست آ شکار اظا هر عداوت.جون بدا نستند که ب د کردند . 
وزیان‌بخود کرد نداعتراف دادند ومقر آمدند و گفتند : 

(رینا ظتاتنا آنشستا) بار خدایا ما بر خود ظلم کردیم " و نقصان حظ ثواب خود 
کردیم » و باین مندون که رها کردیم چه | گر رها نکرده بودماني ما را ثواب پسیار بودی 
و ظلم ایشان برخود | گر نه برظلم لغو ی که معنی او نقصان باشد حمل کنند و الا آیه‌ازمعنی 
بشود این لفظ مفید نباشد, چه طلم اصطلاحی مصور نباشد ميان مرد و نفس خود ومعتزله 
را نیز هم این تفسیر باید کردن برای آنکه صغیره نزديك ایشان حظ او نقصان ثواب باشد 
نه استحقاق عقاب . | گر گویند براین قاعده لازم آیدکه پیغمبران را ظالم شاید خواند ن که 
ایشان خالی نباشند از ترك مندوبات و آن نقصان ثواب آرد . جواب کوئیم روا بودی | گر نه 
ا این اسم بعرف محتص است بدم واسم دم است و براطلاق از او جز برفاعل‌شردی 
بر آن وجه که حد نهادیم طلم را ندانند پس اطلاق روا نداریم . اما مقید روا داریم که کسی 
گوید ایشان ظالم نفس خوداند بآن معن ی که نقصان‌حظ ثواب میکنند اما بآن معنی که‌ضرری 
میرسانند بکسی بناواجب که جامع باشد آن شرایط را که حد ظلم شامل است آنرا آن نه 
( وان ل تغفر" لناوتر حمنا)و | گر مارا نیامرزی وبرما رحمت‌نکنی ماازحملهزیانکاران 
باشیم . یعنی | گر نعمت نکنی بر ما و تفضل و احسانی و رحمتی که جبران نقصان باشد ما 
ریانکار باشیم .و مورد این کلام ار ایشان مورد خضوع و خشوع و استنکانت باشد ؛ وباخدای 

(ا) ترجمه این ابیات‌درمجلداول صفحه ۱2۵ . گذشت 


۱۳۸ الاعراف(۷) آیة۱الی۲۵ ۱ ح ۵ 


وج و ور داد وتو و وج و و و و ون و ‏ وووو و د و و وا و و و و و وا ها و و و وج ها و وا او و وا او و ادا وا و وا وا و وان و اج وا ند او وی اه و و و اد وا تاو وا وا او ادا و وا و ان ان و و ود و و وج و هو و و وا او و وه 


گریختن است و اظپار رغبت کردن و مذلت‌عرضه کُردن » و باو پناه گرفتن و کسر نفس‌خود 
کردن » و این نوعی عبادت باشد که پیغمبران و ائمه یلا با عصمتشان در حق خود بگویند 
و باین انقطاع کند با خدایتعالی , و توب ایشان بر اینوجه باشد تا مستحق ثواب تایبان باشد 
اما آنکه توب ايشان از معصیتی باشد صغیر یا کبیر ۰ اما هذا فلا این‌معنی درحق‌ایشان‌صورت 
ننندد ازادله عقلی وقر آن که مقررشده است برعصمتایشان غاا 

( قال اهطوا بمْضک لبَعْضٍ عدو“ ) حقتعالی خطاب کرد باین آیه آدم وحوا 
و ابلیس بقول سدی‌وجبائی وابن الاخشاد. وابوصالح گفت خطاب ماراست نیز .جنانکه‌حکایت 
کردیم از بن فیس › و حسن بصری قوای گفت در او و آن آنستکه گفت نیز خطا بست با 
وسوسه و ابن بعید است » و بعض جزگی باشد از جملةٌ نامعین » وعدو ضد ولی باشد » واصل 
او از عدوان و تعدی است » و رمانی گفت عدو آن باش دکه ۳ از تو دور دارد در 
وقت‌حاجت؛ ولی" بعکس این باشد . ( و ل ق‌الارض مستقر" ) . وشمارا در زمن‌قرار- 
گاهی باشد . ابنقول ابوالعالیه است › یر هر شما را در زمن 
قرار گاهی باشد » و فعل چون مزید باشد و متعدی بود لفظ مصدر و مفعول و موضع اویکی 
۱ باشد چنانکه « انزلنی منزلا مبار کاً » این مصدر است و قوله « دب ادخلنی مدخل صدق و 
اخرجنی مخرح صدق » این محتمل مصدر است وموضع « و هدا مغتسل بارد » این موضعست 
( ومتاع ) ای‌تمتع و استمتاع و آن انتفاع باشد بچیزیکه در او لذتی عاجل باشد و «حین» 
وقت باشد سواء اگر کوتاه بودو ا گر دراز. و اینجا مراد روز گار دراز است . حقتعالی گفت 
| کنون بزمن روید بعضي دشن بعضی . اینجمله در محل حال است ای متعادین باینکه رفت 
از میان شما که من زمین را قرار گاه شما کردم » و بجای تمتع و برخورداری شما کردم ت-ا 
روز گاریو وقتیکه من دانم .بعضی مفسران گفتند مراد بحین اوقات آجال ایشا نست ,وبعضی 
دیگر گفتند مراد قیامت است آنگه گفت : 

(فیہا حون ) . شما را حیات و زند گانی در زمین باشد و مرگ در زمین باشد» و 
شما را از ذمن برانگیز ند و زنده کنند روز قیامت » ابن ذ کوان و حمزه و کسائی و خلف و 
یعقون‌خوا ند« تخر جون»بفتح تاء وضم راء على اضافة الفعل‌الييم ۰ و شما روز قيامت از زمين 
بیرون آئید نظراًالی قوله تعالی « ثم اذا رعا کم دعوة من الارض اذاانتم تخرجون » باقی‌قراء 
برمالمیسم فاعله تخر جون‌خواندند بضم التاء و فتح الراء شمارا بیرون آرند از آنجا چنانکه در 
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دگ و وس پر یدک دمن # قوله تالی : 


ای e‏ بتحقیق که این + ۳ بپوشا ند عورت‌های ا نرم و لياس 
تن سے سے آے 


پیج : ور ظ تن و و ۶و 
التقوى ذلك خر ذ لك من آیات‌اله لملم یذ کرون(۲۹) با بنی ادم لا فینني” 
پر‌هیز کار یآ ین بهتراست! یناز نشا CRE‏ ابشان 5 ند گیر ند ای‌فرزندان آدم زیا ید ۳ 
الطاب سای ی من ألجنة نز ع نها لباتسها لير سا 
شیطان چنانکه دروت کرد پدر ِ ِ« یی 9 دو تا رختهاغان را تا تما ید ایشان را 
مسر 73 5 زر ۱ -* و PE ha‏ € م 
e‏ شمارا او 9 e‏ اا شيا طین‌ر | 
1 ۶ م ua e20 1. I‏ و 1 
او لیاء للذين لا بوّمنون (۲۷) وإذا قملوا فاحشة قالوا وجدنا علیها ابا ثنا 
دوستان برای آنانکه E‏ وهنگامیکه کردند کار زشت گفتندکه یافتیم ما بر آن پدران خودرا 
ی ی 6 ی 3 ا و 2 
مرنابها قل لن اله لا اء ربا لفحشاه أولون ۰ عل اه مالا تنامون (۲۸) 


وخا واا بان بگو بدرستیکه خدا ین بر زشت آیا میگوئید برخدا آنچه‌راکه نمیدانید 
دور ور ٤‏ 


2 ٭ چ ہے ر E‏ 

قل أ ر بې با لقسط و أقيموا وجوه عند ا مسجد ر وادعوه مخلصین 
1 

بکو 2 پرورد گار من بعدل ٠‏ ر خودرا نزد ر اورا e‏ 


له ال“ بد اگم مودوت (۲۸) ریق هدی و و فرلا حق لیم 


هر او را دين n a‏ نخست آ فرید شمارا باز گردید گرودی را رود وید ثابتشد برایشان 


۶و و و م 


السلا لد | نهم وا الشیاطین اولیاء من دون ال و یضبون أنېم مپتدون(۲۹) 
گمراه ی بدردییکه ايعان گرفعند شیاطین را دوستان ازج سا وپندارندکه ایشان راه ی 

يا ي آدم خذوا زینک عفد کل" مسجد و کلوا و اشر وا ولا روا إل 
ای پسران آدم بگیرید زینتهای خودتان را نزد هر و و براشامید واس‌اف :کنید بدرستی که‌او 
لا پیب آشنرفین (۳۰) فل.من حرم رشن افو آي آخرج لساده 
دوست ندارد اسراف‌کنندگان ۳ بکو که حرام ِ زیشت خدا را که ید ون آورد تدای ۳ 
و الطیبات من اررق فل هي للذن منوا في اليو اد نیا خالمة م اة 


و پاکیزه های از روزی ۳۹ آن مر آ نان راس تکه کو در 4 دنیا از روی اخلاص رور رستخین 


7 ۳ الاعر اف(۷) آية ىە ج 


و و و و و ۵۵ ۱ ۵۵ 96۵ ۵ 6 تحت نا ده و و و و ۵ ۵ 0 و و و هت و دا و و و و وی و و وا و و و او و و و و 6 و و و و و ما و و ادا 5 ۵ و و و و و ۵ ۵ واه ۵ ۵ و و و ون و و و و و اف و ۵ و و ده 


9 7 ® ۳ 0 ِ ۳ كي + ر ی 
لك لقصل الایات لقوم یو (۳۱) قل انا خرم رب 
" همچنین بیان ميکنيم آیتها را برای قومکه میدا نند بگو جز این نیست که حرام کرد پرورد گار من 


6 مس ۳ ا ۰ ۳۳ 2 ۴ © * . ۰.8 , و۳ و ان و ظ و ۳۹ 
الفواحش ما ظیر منیا وما بطن والاث و الب شم الحق وان تشر لوا 
لفواحش ظپر منپا و ,هن 2 و و جي لو لحق 2 ل ر 

کارهای بد را آنچه ظاهر باشد از آن 9 ِ باشه, و نافرمانی و سر کشی بناحق و اینکه شرك آورید 


باو ما ین ول به شاطان وان تقولوا عل ايله مالا تنامون (۳۷) و لكل أمَة 


دا مادام کهنرستد بان حجبی را واینکه بگوئید بر خدا آنچه نمیدانی ده و رای هر گردهی 
أجل غذاجاه اجام لا بستاخرون ساعة ولا بستقدمون (۳۳) با بي آدم ما 
زمانی است پس چون بیاید مدتشان پس نمانند زمانی را و نه پیشی گیرند ای پسران آدم جولن 


نیع رل مني بقشون عابکم آياتي تن الى و اضلح 


" بیاید شما را فرستادگان از شما میخوانند برشما آیت های مرا پس هر که پرهیز کاری کرد و صلاح ورزید 


۱ ۱ و )2 qa ao‏ “م ۳ ۱ ب ای 
فلا خو لیم ولا هم یحزنون (ع۳) وألنن کذی بايا تا و اسعک جروا 
پر نیست ترسی برابشان ونه‌ایشان اندوه خورند وکسا نی که تکذیبکردند بآیتهای‌ما وس رکش ی کردند 


نها أو لك اصحاب التار هي فیها خا دون (۳۵) . 
از آن آنهاا باران آتش ایشان در آن ا 
قوله با بنی آدم قدا نز لنا لک لباسا ) حقتعالی منت نهاد باین آیه بر بنی آدم 
که ایشان را جامه داد که بآن عورت بوشند و تجم لکنند و زینت سازند » و در « انزلنا » و 
معنی| نزال خلاف کردند. بعضی گفتندمرادخلقناو جعلنا است‌چنانکه گفت: وا نزللکم‌من الانعام 
ثمانيةأزواج» أىخلق . بعضی د گر گفتندمراد آنستکه آنچه اصل آنست ازنبات بباران‌پرورده 
می‌شود و باران‌از آسمان فرود میاید» و وجپی د گر آنکه گفتند که بر کات را نسبت‌بآسمان 
باشد (۱) و آن از جملۀ خیرات و برکات و روزیست برای آنکه منفوع به است و روزی در 
آسما نست قال اله تعالی: « وفیالسماء رزقکم - الاية » لباس‌فعال باشد بمعنی مفعول یعنی‌ملبوس 
کالکتاب بمعنی المکتوب » والحسات پمعتی المحسوت . (بواري) که بار بوشد عورات شما را 
(۱) هرچه از عالم روحانی بدین عالم آید آنرا نزول گنتند مانند ق رآن و جبر گیل و مخلوقات 
دیکر هم که‌امر از جانب الهی بخلقت آن صادر گشته شودو عين آن در عالم دیگر ثابت بوده دصورت 


آن بوجود اعلي مقدر گشته پس از آن دږ این جهان جلوه گر آمده آنرا نزول فرمود داین معنی در 
آیات پسیار مکرداست . 
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و هر جد صالاحنت بوشش دارد از حامه و آلات فرش وسط داحل است تحت این و لاس در . 
اینجا مصدراست . يقال لبست‌الثوب لبساولباساً و اللبس الملبوس ایضاً قالا لشاعر : 
تاک ای اش یه El‏ اما( 

اراد الثوب والستر ( و دیشاً ) ای مالا در قول عبدالله عباس و مجاهد و ضحاك وسدی 
یقول‌العرب: تريش الرجل اذا تمو ل. ابن زید گفت ریش جمال باشد . ابوعمروبن العلا گفت 
کسوت و جهاز باشد » و گفته‌اند هرچه از باب تجمل و متاع خانه باشد از فرش و بسط و 
منه ریش الطایر برای آنکه جمال و ساز او در پرهاش باشد اگر پر او بکنند بیجمال شود و 
انشد سسبو یه : 

وريشي مدکم وهوای ممکم" و ات کاتت زبارتکم لماماً (۲) 

ال ۷ الریاش المعاش , سلمی و عطاردی و قتاده درشاذ خواندند وریاشاًبر 
جمع مثل ذب و ذئاب وقدح و قداح . قارب گفت الریش والریاش وآحد کلبس و لباس‌وحل 
و حلال و حرم و حرام ( و لباس الستقوی ) اهل مدینه وابن عامر و کساگی خواندند و 
«لباس »متصوب عطفاً على قوله . لباساً و ريشا . وعامل در او انزلنا باشد, وباقی‌قر اءو«لباس > 
برفع خواندند » ورفع او برابتداء باشدو ( ذالك ) بدل باشد و(خبر" ) خبر مبتداء باشد و 
برقرائت آنکس که بنصب‌خوا ند«ذلك»مبتدا باش و«خیر» خبراوباشد »ودر لباس تقوی مفسران 
خلاف کردند : ریدین علی گفت لباس تقوی در ع باشد ومغفر و آنچه ساعد وساق بان بیوشندار 
آهن ارا نش لباس تقوی خوانند که یتقی بذلكفی| لحرب قتاده وسدی گفتند و ابن جریج 
لباس تقوی ایمانست. معبدالجہنی گفت حیاست. وشاعری در این معنی گفته است. 

إنثي کانتي آری من لاحساء له ولا آمائة وسط التّاس عرایانا (۳) 

عطیه گفت از عبدالله عباس غمل صالح است ؛ و بروایتی سیماء صلاح است بردویو نیکو 
طر یقتی . حسن بصری گفت عثمان عفان را دیدم بر منبررسولوعظمیکردپیراهنی گوگی(٤)‏ 


0[ صفت سر انگشتان است وغیل ساعد فربه و موشم آنکه خال کوبیده باشد 


نام شاعر حمیدین ثور است در دصف اسبی‌گوید که دختران قبیله آنرا فا مک دقن کمن وین ا 
از دوی او بگشودنه باطراف سر انکشتان نرم که ساعد خالکوبی شده را زینت داده بود آنرا مسح 
کرده ند. 

(۲) آنچه دارم از شما است و هوای دل من سوی شما اگر چه‌گاه‌گاه بحضور وذیارت شماآي. 


(۴) من چنان بينم | آنراکه‌نه شرم دارد ونه امانت درمیان مردم برهنه‌است . ٤(‏ )د کمه دار 


e‏ الا عراف(۷) آی۲۰لی۳۵ ج 
پوشیده ده و گوی گریبان (۱) گشوده مردم را میگفت سگان را بکشید و کبوتر بازی مکنید 
آنگه گفت از خدای بترسید در سر که از رسول خدا شنیدم که او گفت هیچ بنده‌ای نبود که 
او عملی کند درسر" و الا خدای از آن عمل بر او ردائی پوشاند اگر خیر باشد وا گر شر 
آنگه این آیه برخواند « وریشاً ولباس التقوی » و گفت لباس تقوی نیکوطریقتی باشد.عروة 
ابن الز بر گفت ترس خدای باشد . جبائی گفت مراد جامهٌپارسایان است از صوف و حامة 
خشن و آنچه زهاد و عباد را باشد . حسین بن علی المفربی گفت مراد لباس اهل بپشت 
گفت دلیلش « لك خبر »و ذلك اشارت بغایتی دور باشد . مجاهد گفت برای آن منت ناد 
بجامه عورت پوش برما که عرب برهنه طواف کردندی گرد خانه مکشوف العوره جزقریش 
و بعضی د گر گفتند برای آنکه از اصناف خلق کس‌جامه پوش‌نباشد مگر بنی آدم(ذ لك" من" 
آبات الله 1 الله لعلپم 1 مرون" ) این اد آیات و دلایل خداست تا هما نا اذفان و مکلفان از 
ایشان انديشه کنند و تفکری کنند . آنگه بنی آدم را وعظ کرد و یاد داد آنچه شیطان باپدر 
ایشان کرد کت ای پسر آدم , و مراد فرزندان روان و زنان» ولیکن لفظ سران 
برتغلیب گفت مردان‌را برزنان» نباید تاشمارا بغتنه آرد شیطان ومفتون کند و بفریبدچنانکه 
با پدرتان کرد آرم که او را پوسوسه و اغوا و اضلال از ببشت بیرون آورد ( بثز ع عتې) 
لاسا ) این فعل مضارع در جای حال است‌ای‌نازعاً عنهما بر کننده از مادر و پدرتان که 
آدم و حو] بودند جامشان برای آن تا کشف سوأة و عورت ایشان کند و اضافةٌ اخراج ونزع 
لباس ایشان باشیطان برای آ ن کرد وا گرچه پرحقیقت ازفعل خداست که عند ٍغراء و |غواء 
او بودچنا نکه درسورء کہف گفت«زادتهم‌ایما نا . وزادتیم رجساً الی‌دجسهم ».ای‌ازدادوا عندنزول 
السورة ایماناً و رجساً آنگه بان آفت او کردکه : 

(انه" برای هو و قل من حسٌث لا ترو نوم ) گفت ابلیس و لشکر او و جنس 
وقبیل او شمارا بیننداز | نجا که شما ایشان‌را سنید. ابن‌زید گفت‌قسلش نسل او باشد.مجاهد 
گفت ابلیس گفت مارا چند چیز دادندتری ولانری مأ می بینیم آدمبان‌را وایشان مارانبید 
ونخرج من تحت الثری . واززیں زمین داو . ویعود شیخنا فتی . و پیر ما جوان شود پس 
از آنکه بىر شده باشد . مالك دینار گفت دشمنی که او ترا پیند و تواورا نبینی عظیم المو نة بود 
وشدیدا لمحنة الا منعصمه الله ۰ نرا که حداف اه ان ۰ یحیی‌بن معاد گفت شیطان قدیم 
" است وتو حدیث » وشیطان»حتالاست وتو سلیم‌حانب. شیطان‌تورا بیندو تو اورا نبینی ءوشیطان 
(۱) گوی آنست که ما امروز دکمه میگوئیم . 


توزا فراموش نکند و تو اورا فراموش کرده‌ای ؛ و اورا ازتو برتو یاد است وتورا پراو یاد 
نیست. ورسول تلم گفت شیطان: ازبنی آدم جتان رود که‌خون بررتن» دل تو مسکن او وعروق 
تو رهگذاراو ۰ پس بااومقاومت نتوان کرد الا بعون‌اله , وشاعر گوید دراین معنی . 


ِ آر ام" ت 7 ی ا بر انی ۱ : "وعشدما اتاد لا شساني 
فسندي ان" YI‏ بغث'سباني . کا سبی آدم من جنان, (۱) 


ذوالنون مصری گفت | گر او ترا بیند.از آنجا که تو اورا نه‌بینی خدای اورا بیند واو 
خدای‌را نبیند . زاو بخدای‌استعا نٹ کن کید اوضعیف باشد اماعلت آ نکه ما ایشان‌را نه‌بينيم آن 
است که مارا شعا ع اندكانت و ایشان را جسم شفاف است پس هردو منع است از دیدن | گر 
خدای شعاع زیادت کنه ممکن باشد ایشان‌را.دیدن چنانکه فرشتگان را عند حضور الموت» 
ویا اجسام ایشان کثیف کند ابولپذیل وابویکر بن الاخشاد گنتند رو باشد که خدایتعالی 
ایشان را ممکن بکندتاخویشتن را کثیف بکنند (۲) در بعضی احوال تاما ایشان‌را بینیم.وشیخ 
ابوجعفر الطوسی اینقولاختیار کرد قوله ( !نا جملنا الشبا طین )ما کردیم دیوان‌رادوستان 
آنانکه ایمان ندارند یعنی کافران ,ومعتن جعل اینجا حکم ونسمیه باشد چنانکه گفت‌دوجعل 
الملائكة الذين هم عبادالرحمن انا » ای سموهم بذلك وحکموابه . 

( و إذا فمّاو! فاحشَة" ) چون فاحشه کنند . مفسران گفتند فاحشةٌ ایشان آن‌بود که 
گرد خانه طواف کردندی برهنه و عورت گشاده . و گفتندی تابخانة خدا چنان طواف کنیم 
که خدای آفرید ما را و در حامه‌ای که در او گناه کرده باشیم در آن طواف نکنیم » و زنان 
چیزی ازدوال بافته عورت پوش بودی در میان بستندی . تا در خبر است که زنی از 


بنی‌عامر طواف میکرد و میگفت 
اللوم يبدو E‏ أ" کن و ما بدامنله" فلا أحله" (۳) 


ون و اول کی ا و د ات چن بحدایتعا لی شرك آزنك و 


(۱) اودا نمی‌بینم آنجا که مرا میبیند و چون او را موی او مرا فراموش نمیکند وا گر 
مولای من بفریاد من نرسد او مرا اسر خواهد کرد چنانکه آدم‌دااز بهشت 

(۲) هیچ یك از این دو واجب نیست نه شعاع دا سیب ا بلکه 
قو بیئندهر | نرو دهد یا قو 3 بیکاررا بیداد و آماده کند چنانکه حس مه مشتر ك که در حال عادی 


از آن هتاش نمیشود در آ نحال که حضور موت و دهشت .أ ست آن قوه خاموش بکار افتاده وبواسطه آن 
حس مشترك جیزی راکه نمی‌دید به بیند . 
(۳) آمروز همه عورت من آشکارشود یایعضی آن دآنچه پیدا شود آنرا حلال نکنم . 
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بعضی دگر گفتند مراد حمله فواحش است ای فاحشة من الفواحش و فاحشه قبیحی ب-اشد 
شنیع القبح و طاهر القبح . وصغیر هرا فا حشه نگو یلد آنانکه رة کو 9 در کلام‌محذوفی 
هست و آن آنست : و اذا نهوا عنپا اوعوتبوا علیپا قالوا وجدنا علیپا آبائنا چون ایشان را از 
آن نہ یکنند یا بر آن عتاب کنند گویند ما پدران خودرا براین يافتیم که این میکرد ند( و الله 
أَمرنا پا ) ومارا خدای فرموده! ست» واين برای آن گفتند که ایشان مذهب جبری گفتندی 
گفتند | گرخدایتعالی خواستی ما را بگردانیدی از این و مارا | کراه کردی در خلاف‌این 
فهذا معنی قوله «والله امرنا بپا» و اینقول برابر قول مجبران است که ایشان گفتند | گر خدا 
بخواهد ما بکنیم و | گر نخواستی ما نکردمانی » و مشرکان گفتند اگر خدای نفرمودی ما 
نکردمانی » و امر بی‌اراده آمر نباشد ۰ پس در این باب امر و اراده یکی باشد . نبینی که 
فرق نباشد میان آنکه کسی غلامش را گوید افع ل کذا و میان آ نکه گوید ارید منك ان تفعل 
کذا که مقتضای هردو لفط ایقاع و ایجاد فعل است . حقتعالی گفت بگو ای ی ( إن اله لا 
مر" _بالفَحشاء ) خدایتعالی کار زشت نفرماید وحنانکه نفرماید نکندو نخواهد » جه‌فرق 
نباشد میان آنکه خواهد و ميان آنکه فرماید چون گفت قرمایم دلیل آن کند که نخواهد 
برای آنکه امر جز باراعت آمر نباشد. آنگه گفت برسبیل| نکارو تقريع ( أثقلو تقولون على ايله 
مالا' تعامون) برخداجیزی میگوئید که نمیدانید» و آیه دلیل بطلان مذهب مجبره‌میکند 
ازاین وجه که گفتیم و دلیل‌بطلان مذهب‌اصحاب معارف میکند (۱) فی‌قوله : «اتقولون‌علی الله 
مالا تعلمون » و دلیل بطلان مذهب قایلان تقلید (۲) آنجا که گفت از ايشان بر سبیل انکار 
د قالوا وحدنا علیپا آباءنا » آنگه بیان کرد آنچه خدایتعالی فرمود گفت بگو : 
(قل آمر ری باللقسطر ) بگوکه خدای من‌عدل‌فرمود وجزعدل نفرماید .عبداله 
عباس گفت مراد بقسط لاله الال است . ضحاك گفت توحید است . مجاهدو سدی گفتندمراد 
بقسط عدل است . مفسران اطباق کردند بر آنکه امر خدایتعالی بعدل وتوحیدتعلق دارد.پس ‏ 
محال است که عدل و توحید فرماید و جبر و تشیه خواهد برای آنکه حکیم آنچه فرماید 
خواهد و در کلام محذوفی هست و تقدیر آنست و قال لک ( آقیموا و جوهع عتب كلل 
۱ اسات شارت گر هه کوخ میداندو هر که کافی است از روی علم و بصیرت 
کافر است . 
اا و کو ایمان بتقلید صحیح است واستدلال و برهان‌دراصول 


ات 


مسجد ) و گفت شما را که روی بقبله آرید بنزديك هر مسجدی یعنی در هر وقت نمازی. 
مجاهد و سدی وابن زید گفتند معنی آ نست که هر کجا باشی در هر مسجدی بنماز روی‌بکعبه 
آری جنانکه «فأینما کنتم فو لوا وجوهکم شطره» ضحاك گفت معنی آن است که چون‌درمسجد 
باشی ووقت نمازدر آید آنجا نماز کنی ومگوئی که مانماز جز در مسجد خودنکنيم ,«وچون 
در مسجد نباشد او مخبر است در نماز کردن بپر مسجد که خواهد . ربیم گفت معنی آن‌است 
ک‌سجود خالص خدای را کنی جزاندادواصنا‌را (وادعوه مختلصین له ادن ) وبخوانی 
اورا خالش کرده عبادت برای او» و اخلاص اخراج بود هرچه شوب باشد میان چیزی که 
آنرا آميخته دادد و آلوده »و دین اینجایمعنی طاعت است ( کا دک" تعودون )چنانکه 
ابتدا کرد شما را همچنان شوی باز . عبدالله عباس گفت و حسن و مجاهد و قتاده و ابن زید 
معنی آن است که چنانکه معدوم بودی پیش از خلق . پس از فنا همچنان معدوم شوی .قولی 
دیگر آن است که عبدالله عباس گفت بروایتی دیگر و جابر عبدالله انصاری که خدای خلقان 
را همچنان برانگیزد که بر آن مرده باشند موّمن رابرایمان و کافر را بر کفر . قولی دیگر 
آن اس تکه همچنان برانگیزد ایشان را برهنه که زادند جنانکه گفت « ولقد حثتمونافرادی 
کما خلقنا که اول مر ۃ وتر کتم ما خو"لنا کم وراء ظهور کم» ورسول تا گفت « یحشرالناس 
عراة حفاتأعزلا». «کما بدأنا اول خلق نعیده وعداً علینا |نا کنافاعلن » ابوالعالیه گفت عادوا 
إلى علمه فیهم با آن شوند که او از ایشان داند برحسب عمل و نیتشان. چ ب ن کعب گفت!ٍلی 
ماکانوا عليه من السعادة والشقاوة همچنانکه بوده باشند بر آن در دنیااز سعادت و شقاوت‌بعضی 
د گر گفتند , کما کنتم تعودون احیاء . همچنانکه زنده بودند در دنیا زنده گردانم ایشان را 
در قیامت . قتاده گفت چنانکه از خا کشان آفريديم باز با خا کشان بریم چنانکه گفت «منها 
خلقنا کم و فیا نعید کم-الاية». ۱ 

( فر یقا هدی و فریةا ی" علنبم" الضلا 2 ) گروهی را هدایت دهد و گروهی 
را ضلالت واجب شود برایشان یعنی گروهی دا راه نماید ببپشت و ثوا ب که مستحق آن باشند 
و گروهی را از راه ببشت گمراه کند که مستحق آن باشند نظیره قوله تعالی «فریق فی‌الجنة و 
فریق فی‌السعیر » وذکر فریق اینجا بپتر است ازذکر نفر وجماعت وقوم برا ی نکه درفریق 
ذ کر مباینت ومفارقت‌است . و نص فریقاً برمفعول به است از هدی ودوم عطفاً عليه وعامل‌در 
او معنی « حق فل لغار والتقدیر وفریقاً اضل. جنانکه گفت « یدخل من یفاء فی‌رحمته 


کا الااعراف (۷) آیةد۲ إلى ۳۵ ۱ جح 
والظالمین آعد" لیم عذاباً الما » فر اء گفت فريقاً نصب برحال است و عامل در او تعودون . - 

وهدی و ضلال محتمل است در آیه چہار وجه را : یکی هدایت بئواب وضلال از آن بر حسب 
استحقاق , چنانکه گفتیم و یکی حکم بهدایت مپتدیان برسبیل مدح و حکم بشلالت ضالانو 
تسمیة ایشان باین نام بربییل مذمت » سوم آنکه هدی بمعنی بیان ولطف باشدوضلال‌بمعنی 
خذلان برسیل عقو بت علی کفرهم المتقدم » و چپارم بمعنی شرح صدرببیان یاضیق او هم بر- 
آن وجه ؛ واین وجه «قارب وجه‌سوم است در معنی ووجه اول‌لایقتر است اینجا برای اینکه 
درآ یه ذ کرقیامت‌استٹ من قو له و کما بدء کم تعودون»و نیز | نچه ما بعداوست بر سبیل‌تعلیل دلیل 
۱ ین‌میکندهن‌قو له (نهم" تخدذ وا الشا طبن أو“ لماء من دون اه ) وتقدیر آنست که.لانهم 
اتخنوا الشیاطن. یعنی این‌ضلال برایشان از آ نجا واجب شد که ايشان شیاطی‌را باولیاء خود 
گرفتند ودوستانو یاران ساختندبدون‌خدایتعالی و نیزلایق‌باشد بخذلان‌علی وجهالعقو بقوتخاذ 
اعدادالشیء لامرمن‌الامور باشد وافتعال‌بود ازاخذ حون‌ایشان اعدادشیاطن کردند برای‌نصرت 
بدون خدای حقتعالی گفت ایشان‌شیاطن‌را بدوست ویار گرفتند وبدست بنهادند وعد"ه و ساز 
خود کردند و از این بدتر آ نکه می‌پندار ند که ایشان مپتدی و راه یافته‌اند " وحسبان ظن و 
گمان باشد . 

قوله ( با بي آدم خذاوا زینتع عشد کال مسلجیدر ) مفسران گفتند سب نزول آیه 
آن‌بود که بلیعاهن عادت داشتند که‌برهنه گرد خانه طواف کردندی مردان‌پرور وز نان بشو 
چون‌بمسجدی ازمساجد رسیدندی جامه بینداختندی و برهنه شد ندی و برهنه درمسجد شد‌ندیو 
ا گر کسی باجامه طواف کردی‌اورا بزدندیو جامه‌اش‌بیرون کردندی خدایتعالی این آیه‌فرستاد 
وامر کرد فرزندان آدم‌را زنانو مردان‌را که زینت خود ازلبای بنزديك هرمسجهی بر گیر ند 
پس‌مرادبزینت جامه‌است . مجاهد گفت ازجامه آ نچه‌عورت‌بآن بوشد فریضه‌است وا گرعبائی 
باشد؛ باقر ل گفت مرادجامهٌ نواست وبا کیزه درروزهای عيدو آدینه که‌بمسجد جامع ومصلی 
شوند . عطیه وا بوروق گفتند مراد بزینتآ نس ت که چون‌بمسجد خواهدشدن موی بشانه کند . 
قاضی تنوخی گفت زینت‌دست برداشتن بود در نماز وتمس ك کرد بخبری ازرسول لت که گفت 
«ان‌لکل‌شیء زينة ون زينة الصلاة رفع الایدی منپا فی‌ثلائة مواطن اذا تحرمت للصلوة و إذا 
ركعت و ادا رفعت راسك من‌الر کوع » ومفسر آن درآ نکه عرب کردندی ازطواف برهنه ودر 
مسجدها شدندی برهنه‌دو وجه گفتند یکی آ نکه گفتندیاین‌جامپامددنس است‌بمعصیت. دوم نکه 


بغال کرد ندی بآنکه مااز گناه رای تن ویس رای ی ( و کلو! واشربوا) 
کلبی گفت‌سب آن بود که بنی‌عامر درایام حج طعام نجوردندی ال مقدار آنکه رمق بداشتندی 
بان و چربی نخوردندی تعظیم حجشان را . مسلما نان گفتند یا رسول الله ما اولیتریم باين . 
خدایتعالی این آیه فرستاد که این را بحج تعلقی نیست طعام وشراب میخوری و اسراف مکنید 
در آن ۰ و بعضی EE‏ مفسران گفتند مرادباسراف تعدی است ازحلال بحرام » ازحلال بحرام 
تعدی مکنید . عبدالله عباس گفت هر چه خواهی بخورید و هرچه خواهید در پوشید مادام تادر 
خوردن اسراف نباشد و در لباس تکبر . مجاهد گفت اسراف آن باشد که در حق خدای 
تقصیر باشد چه | گر بوزن کوه احد در طاعت خدای خر ج کند مسرف نباشد و | گر یکددم در 
معصیت خر ج کندمسرف باشد . کلبی گفت معنی اسراف آنست که آنچه خدایتعالی حلال کرد 
حرام بکنی ارطعام وحین‌های‌باحلال» و گفتها ند تعدی مکنیددراً کل‌وشرب ازمنفعت بمضرت 
سی کات خود باشد نافع بود چون از حد" خود بگندد مضرت آرد و | گر همه داروی‌سود 
کننده باشد چنانکه شاعر پارسی گفت : ۱ 

که پازهر زهراست چه افزون شود از اندازة خویش بیرون شود 

گفتند رشید را طبیبی بود ترسا حاذق » علی بن‌الحسن واقدی (۱) را گفت در کتاب 
شما از علم طب چیزی هست يانه و علم دو است علم ابدان و علم آدیان على بن الحسن گفت 
خدایتعالی جمله طب را ود نیم آیه جمع کرد فی قوله تعالی «کلوا و اشر بوا ولا تسرفوا» گفت 
از دیغمیر شما هیچ طب روایت کرده‌ا ند گفت پلی جملة طب در کلمتی چند جمع کرد فی‌قو له 
تا « المعدة بيت الادواء و الحمية راس کل دواء . و اعط کل نفس ما عو دتا » گفت معده 
حانة درد است و برهیز کردن سرهمة داروهاست وهر نفس‌را آن‌با ید داد که عادت کرده باشد 
شا کیت بر کتا بتان و بیغمبرتان سرمایة طب حالینوس فرود آمد 

قوله ( قل" من حرم زينة اله - الاية ) ابن زید گفت سبب نزول آیه آن بود که 
جماعتی از عرب چون بحج رفتندی یا بعمره گوسفند و آنچه از او بودی از گوشت و پیه و 
شیر بررخویشتن حرام کردندی‌خدایتعالی گفت بگوای چ که که حرام کرده است زینت‌خدای 
تعالی که برای بند گان حود بیرون آوردازا نوا ع‌لباس حالال وحامپای پو شیدنی ( والطسمات 


(۱) واقدی معروف نامش محمدین عمراست واو بمهد هارون ومامون بود ومردی دیگرملقب 
بواقدی جای دیگی ندیدم . 


اه الا عراف )۷( آية ٠١‏ إلى با E‏ ی 


و تج هو و واه ات هه و 8 ات 8 8 ۵ ۵ و ات و و 3 


من ال رز ی ای حلال با کیزه ه ازانواع طعام. عمداله ینف TT‏ 
که اهل جاهلیت برخود حرام کردند از بحیره و سایبه و وصیله و حام ( قل" هي لاذ ږن 
اموا قالحسوة الد نما خالصة 2 وم القسمة ) عبداله عباس گفت معنی آیه آن است که 
امروز در دنیا مشر کان با موّمنان مشار کند در طیبات و لذات از ما کول و مشروبت و ملبوس 
و منکوح فردای قیا مت اینجمله خالص موّمنان را باش و کافران را در آن هیچ نصیب نبودو 
تقدیر آیه آن است : قل هى للذين آمنوا مشتر كة فى الدنيا خالصة يوم القيمة . و نافع‌خواند 
« خالصة » برفع و در شاذ عبداله عباسو قتاده همچنین خواندند و رقع برخبر مبتدا باشد هی 
خالصة للذين آمنوا » و لام تعلق دارد بقوله خالصة و باقی « خالصة » خواندند منصوب على 
الحال هی مبتدا باشد و للذین آمنوا در جای خبر او باشد ای قل هی كائنة للذین آمنوا 
خالصة یوم القيمة. نص اوبرظرفاست من قوله‌خالصة. قوله (كذ لك نفصل الابات لقوم 
بمامون) ما تفصیل آیات چنان کنیم که دیدی برای نان که اشوا گل جه تفصیل برای 
دانا و نادان است ولیکن چون انتف-اع دانایان را بود دون نادانان ایشان را تخصیص 
کرد بذ کر : 

( قل نیا حرم) بگو ای که خدایتعالی حرام کرد فواحش و قبایح‌را | نچه‌ظاهر 
است از آن و آنچه باطن است قدیم تعالی چون مشر کان را تعبیر کرد بتحریم محللات که 
چیزها که در عقل و شرع حلال بود ایشان را از رأی خود باعتقادات‌فاسدبرخود حرام کردند 
نیز تعیبر کرد ایشان را بتحلیل محرمات که بعضی در عقل حرام بود و بعضی در شرع و باز 
نمود که در هردو محطی اند هم در استحلال حرام و هم در تحریم حلال » فولی آن است که 
بظاهر و باطن فواحش طواف ایشان خواست‌برهنه گرد خانة خدامردان بروز. این ظاهر بود. 
و زنان پش »و آن باطن بود. و بیان کردیم که «إ نما»لاثبات‌الشیء و تفی ماسواه و ميان 
باشد که ما حرم ر بی الا الفواحش. خدای من هیچ چیز از این چیزها که شما آنرا تحریم 
میکنید حرام نکرده است مگر فواحش و قبایح و تحریم منع باشد از فعل باقامة الدلیل بر- 
وجوب اجتنا بش و ضد او تحلیل باشد و آن اطلاق فعل باشد ببیان از جواز تناول او و اصل 
تحریم از حرمان باشد و آن منم بود که ضد رزق بود يقال حدم فلان كذا إذا منسع ]یاه 
"و حرم الشیء تحریماً وأحرمت بالحج احراماًء وتحر م بطعامه تحر مأً» و استحرمت الماعزة 
إذا طلت‌الفحل » والحرم الحرام » والحرم اسم الاحرام , والحرام طلب الماعزء الفحل ؛ 


وا لحرم مکه وما والاء ؛ و الاشپر الحرم ده قعدة و IT OEE‏ فرد 
وثلاثة سرد » وحرمة الرجل زوجته . و المحرم القرابة التی لا يحل نکاحپا » وحريم الدار 
ماکان من حقوقپا, و اسل همه منع است . و فواحش جمع فاحشه باشد و آن قبایح کبایر باشد 
وبعضی مفسران گفتند ( ما ظهر" )مراد آن است که ایشان آشکارا کردندی ( وما بطّن) زناء 
است که پنپان کرد ندی واختلاف اقوال دراین‌باں برفت ( وال ) بعضی مفسر ان گفتد ثم 
خمر است من قول الشاعر : 
شرابت الانم حتی" ضل عقللي کذاك لام يصع بالر جال (۱) 
تعصی و گر گفنل 3 نامی است حول معاصی را یپ یا 
که در او حد نبود؛ وبفی تطاول باشد بناحق برمردمان و طلب ریاست بناحق و اصل اوطلب 
باشد جز که بعرف مخصوص شد بطلبی که ناو اجب باشد و البغاءالزناء» و البغاالطلب» والبغية 
المطلوب »و بغی کذا و ابتغی و تبغى إذاطلب. و قوله ( بغلیر الح ) همچنان اس ت که « و 
تقتلون النببین بغیر الحق » آن وجوه که آنجا گفتیم اینجا مطرد باشد و معنی آنکه بغی جز 
بناحق نباشد و وجهی دیگر اینجا محتمل است که آنجا نبود و آنِ آنستکه بغی را حملکنند 
بربغی لغوی که مجرد طلب باشد آنکه براطلاق حرام نبود تا بناحق نباشد پس فایده بغیر 
الحق این‌بود. و روا بود که برای تا کیدبود (و آن" تشر کر _باش) و نیز از جملة حرام کرد 
شرك است و با خدای انباز گرفتن آنچه خدای بان حجتی فرو نفرستاد . و سلطان برهان 
وحجت باشد از آ نجا که‌مسلط بود برشبپت » و بیان و فرقان و حجت ودلیل همه نظایر است؛ 
و نیز از حملةٌ آنچه حرام کرد آن استکه بر خدای چیزی گوئی که ندانی. و در آیت دلیل 
است بر بطلان تقلید که مقلد بر خدای چیزی گفته باشد که ندانسته بود و خدای این حرام 
کرده است پس درتحریم این‌تحری‌تقلید باشد. قوله ( و لکثل أمق أجل ) امت جماعتی 
باشد از مردمان و اصل او من‌أمه اذا قصد. واقسام ومعانی گفته شده است پیش ازاین» واجل 
وقت باشد و ی مۇجل أىەوقت؛ حقتعالی گفت هرامتی را و گروهی را و قرنی را اجلی 
هست یعنی وقت مرگ و وقت هلا کی ووقت تفاد عمری هست چون آن اجل در آید یکساعت 
تقدیم وتأخیر نکند» واستقدم وتقدم بمعنی, کذلك استأخر بمعنی تخر و کلام دراجل برفت 
براستقصاء درسورةالانعام فی‌قوله «ثم قضی اجلا و اجل مسمی عنده » و آنکه أجل دو است یا 


(۱) باده نوشیدم تاعقلم گمراء شد دهمچنین می‌کند باده بامردان 


ی یس ی کی ی 


یکی واختلاف مذاهب دراو و بیان‌مدهب درست ۳ تحمله . 
قوله ( با بني آدم ما یانش" رمل" منك الایة) خطا بست این آیه‌باجمله مکلفان 
فرزندان آدم گفت ای پسران آدم | گر آیند بشما پیغمبرانی هم‌ازشما که آدمیا نی واصل«|ما»ٍن 
ما بوده است نون درمیم ادغام کردند بقرب المخرج عند الکوفیین و عند البصریین قلبت ميماً 
ثم ادغمت فی‌المیمو «ان»حرف‌شرط است؛برا یآ نکه«ما»دراوشدنون‌تأً کید درفعل آورد فی‌قو له 
يأْتیشکم» چه | گر اونبودی نشایستی گفتن آن یأتینکم برای آنکه ما درحکم ناواجب میاید . 
بمنزلت | نچه نباشد پس نون تأ کیددر آوردند تاسامع بداند که‌خواهد بود و بودنش‌بنون‌تا کید 
مۇ کد است (یقصون علسع آاتي) در محل رفعست با نکه صفترسل‌است. میخوانند و قصه 
میکنندبرشما آیتهای‌من وجواب آن‌محتمل است که روچیز باشد یکی اینجمله شرطی که( فمّن 
اتقی" و صلح) است تااینجملهای شرط وجزا درمحل جزاء شرط اول باشد ومثال اواز کلام 
چنین‌بود یا بنی‌نمیم ان‌اتیکم رسولی فمن سمعله و اطاعه‌فله کذ!. وو حه دوم آستکه جواب آن 
محذوف باشد وتقدیر آنستکه فأطیعوهم | گرپیغمبرانی باین صفت‌بشما آیند طاعت‌داری‌ایشان 
را انقیاد کنیداو امرایشان‌را. آنگه گفت‌ه رکه متقی وپرهیز کار باشد وازمعاصی‌من اجتناب کند 
ومصلح وخداو ند عمل‌صالح باشد برایشان که‌باین صفت باشند خوفی وترسی وحزنی نباشد در 
حایپای خوف ایمن باشند و شادمانه آ نجا که دیگران خائف باشند ومحزون واین یه | گر بر 
اطلاق حم لکنند وعموم در نفی‌خوف وحزن, درمن اتّقی حمل برعموم باید کردن نیز تامعنی 
آن‌بود که هر که ازجملة معاصی اجتناب کند وجمله واجبات بجای آورد واین صفت معصومان 
باشد براو هیچ خوفی و اندوهی نبود برقطع واما آآنکس که جایزالخطاء باشد وازبعضی‌معاصی 
اجتناب کند و بعضی را ارتکاب کند و بی‌تو به بابیش‌خدارود کاراو موقوف باشد برمشیت خدای 
تعالی | گر خواهد عفو کند اورا وا گر خواهد عقوبت کند جونذ کرهومنان ومتقیان بگفت و 
آ نچه پاداشت‌ایشا نست.ذ کر کافران ومکذبان ومتکبران وجز ایشان‌بگفت برعادتی که‌فرموده 
است من اتبا ع الوعدالوعيدوالجمع بین| لرغبة والترهیب تامکلف بپردوطریق بفعلواجب نزديك 
بود وازفعل قبیح منزجر گفت (الن کن یتنا - الایة) آنانکه تکذیت آیات ما کنند 
وددوغ دار ند حجج و بینات مارا واستکبار کنند از آن و بزر گواری نمایند ایشان اهل‌دوزخند 
و ملازم باشند آ نجا ومخلد و مۇد ما نند آنجا: واستکبار تکبر و ترفع باشد بباطل ودر جمله 
ا ذم است بخلا فآ نک تواضع صفت تست قوله : 


فن اظل مه من افتری عل الله كذ آو کذب بایانه او ثت نام 

پس کیست ستمکار تر ازآنانک بسعند برخدا دروغ‌را یا تکذیب کرد با بتهایش آنهااند که دیرسدایشا نا 
تصیبیم من آلکتاب تی ذا جاتتیم رسلا بتو فوم قالوا انا ڪن 
د 4 ایشان تن تا آنکه چونآمد یشانرا فرستادگان ما که میراد ایشان را اب نوارب 
عون من دون الله فالا لوا عنا و شهدوا کی اشم ا پٻ ڪانا 
که میخواندید از جز ا گفتند کمراه شدند از ما و گواهی دهند بر خودها: ان بدرستیکه ایشان بودند 
کافرین (-۳) قال اذخلوا يمم اد یم من قبل من آلجن والانس في انار 
۳ و ی بتحقیق گذ:عند از پیش شما از جن و انس در آتش 
13 ا ام 5 | خا حتی 5 ادار کوا فما جمم وا آخر er‏ 
ا آیند کرو وهی لمنت کنند خواهرخود تاآنکه‌چون دریاپند یکدیگررا در آنجاخگیکو سس 
لا وليم ربا هو لاء اضلونا قآتيم عذابا غق من الا فال لڪل 
ی اینها کمراه‌کر‌دند مارا پس بده ابشان‌را راب دوچندان گفت برایهريك 
ضف ولکن لا ت#امون (۳۷) وقالت اولیمم لا خرییم فا فا کان کان لع عاینا 
E‏ ولکن نمیدانید وگویند پیشینیان ایشان ھی پسینیانکان را پس وهی اما ہی ما 
من فضل وفوا القذاب 1 تم تون (۳۸) إن الذين كديا 
هیچ فزونی ۳ بچشید عذابرا يسبب آنچه ین میکردید بدرستیکه ii‏ تکذیب ِِ 
یا تن اه الا ۶ فح لبم ألو اب الساء و لا تدخلون ألجنة حتی 


ای ما وم رکنیکروند از آن کناده ند برایخن در ای آسمان و نه داخل شو ند بهشت را تا آنکه 


يلج ألجعل يسم الخیاط و کذ لك نجْزی المجر مين (۳۹) لبم من جنم مهاد 
در آید شش درسوراخ سوزن وهمچنین جزا هیذهیم کناهکادان را هر ایشان را در دوزخ ستری امنت 


و من و قهم غواش ‏ وکذ لك نجّري‌الطا لین(4۰) و آلذین منوا وعماالما لعات 


واز دالای ايشان پوششها وهمچنین جز ا میدهیم اران را و آنان که انان آوردند ‏ و کردند شایسته 
۱ 9 م۰ ۱ ۳ ۱ 
لا نكف تفا الا وتا او لك أصحاب اجه هم فيا خا دون (۶۱) و تزعنا 


نمیخواهیم از نفسی مکر باندازه توانائی آن آنها اند یاران بهشت ایشان در آن جاویدانند وبیرون‌کنیم 


ا سس شوه چون مه چم سا و وا او ب و موه میت و و o‏ و و و وا ماو و و و و راداو دا دام وا او وا او و و اه و ان تا و وا وا ات ها وا ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ ۱ ۵ ۵ ۵ ۵ وا دا وا وه ون تن و وم و تن و و و و و دا وا و وه و ۵ 


6 الا عراف(۷) آية ۳۰ إلى ۵۰ ح‎ ANE 


OT‏ اه و و رم وی او و و وا وه و و و ما و ان وا و و و و دا ها او وا و و وا ی ونوا AVS‏ وا و و و هر موی nana‏ ۵۵۵ 6 6۵ 0 9 و 0 و ۵ و و و و و وان و وه و وا دا و هو 


ماني صدورهم من 3 تجُري من ) تیم الا ار و قالوا الحند م آلذي هدانا 
آنچه درسینه های ایشانست ازکینه میرود از زیرشان نهر ها و گفتند سپاس هرخدا ا ما را 
مدا و ما کنا لبتدي ولا آن هديا الل لقد جامت رشل ربا بالق 
" ونبودیم‌ما تاراه یابیم اگرنه‌آن دود که راهنمود مارا خدا هر آینه آمدند فرستاوگان ا ااا 
ونودوا آن تلکوا الجن اور نوها با كنم اون (4۲) و نادي 
و ندا کرده شوند که این‌است شمارا بهشت که میراث دادهدید آن‌را با نچه بودیدکه میکردید و آواز دأدند 
حاب لح اصحاب الثار أن كذ وجدناما وعدنا رابنا قا یل وجد 1 
ياران بهشت ا اینکه بتحقیق بافتیم‌ما آنچه وعده کرد مارا پروروگارما براستی پس آ یا یافتید شما 


اوعد عد ربک ۰ حقا قالوا تم فان مون نم أت فة اله عل 


آنچه وعده کرد پرورد کار 2 شما براستی گفتند کل ف ندا کرد ند کننده e‏ لعنت خدا ر 
لظا لمین (۳:) آلذین ب دون عن سبیل اله و و دی تا عوجا " و ۳ بالا خرة 
ستمکار ان ات آنان که داز میدار ند از راه دا و میجویند کجی 2 ایشان و از سین 
کافررون(عع) : TS‏ و عل‌الاعرای رجال ‏ بر فون کل بساهم ونادو! 
کافی‌انند: ۱ ومیان ایشان پرده‌است و یں تر از آن e‏ را بویا ان وا ارا 
أصحاب الجنة آن سلام م | بدخلوها و هم یطمون (40) و اذا وت 
باران بهشت رأ که درود برشما داخل نشدند آنرا وایشان آمیدو ارانند و هنگامیکه گردیده شود 
۰ ۴ ي # OS‏ ی 9 9 ۳ ۳ ۱ 

ا"بصارمم تلقاء أصحاب النار قالوا ر بنا لا جملنا مم القو مالظالمين (4) و نادی 
ھک باران تب گفعند دی ِِِ ما كت ۳ ِِ 9 ِ داد ند 
اران 8 EET‏ ا تداشت گرد کردن شما و آنچه 

۾ بص و او ا رد اد کوک ا 
کنم نست‌گیرون )۷<( اهوّلاء الذن اقمم لا ناهم الله بر حمة اد خلوا 
مد وی دی کف طرش اروت رای و بر‌حمت‌درائید 


بهشت را نیست ترسی 8 £ نه شما أندوهناك سوبد و ا بان ا 5 


ccananacaaanTIaknocutOECNVUVOLCGONHACOARnDQLBERAQALNRDNEAVHAVLwASUDAORAGSDSRSADDrY‏ ات۱ 


ن آفیشوا علینا م من الاء | ما رز نکم اله قالو| ان الله حر مهما 


بهشترا اینکه فرو ریزید برما ا از آنچه دوزی داد شمارا خدا گفتند بدرستیکه خدا حرام گردانید 
رر 


على آلکافرین (٩ع)‏ آلفین انغذوا دینيم واو ليا و رتهم ألحبوة اد نیا 
اورا برکافران آنانکه فا گرفتند دیتشات دا بزل د بازیچه و فریفت ایذان را زند‌گانی دنا 
فالیوم تسیهم کما سوا لاء بو میم هذا و ما ڪانوا بايا نا 
پس آمروز فراموش کنيم ایشان‌را چنانکه فراموش کردند ريدن روزشان را این و آنچه بودند که ای ما 
فد (٥۰)‏ 
EE)‏ نزن 
فوله تعالی ( فمن خر ممن اوتری عل اله کد با ) خدایتعالی دراین ا وت 
تیل ات‌کار وتعجب گفت کیست طالمتر وبیداد گر تر ازا نکس که او فرو بافد برحدای‌دروغ 
وافتری. وفر یهدروغی باشد که آن‌را هیچ اصلی نبود وأصل‌کلهه منالفری وهوالقطم وحد تلم 
را بیان کرده‌ايم پیش‌ازاین.یعنی در جهان برخود از آنکس ظالم‌تر نبو د که‌بر خدای درو غ 
سازد و درو غ براو نید و آیات و دلائل او وحجج اورا بدروغ داردایشان‌ر! بررسدنصیب وبهره 
ایشان از کتاب یعنی ازلوح محفوظیعنی آ نچه درلوح محفوظدر حق ایشان نوشته باشندبایشان 
برسد و ازایشان‌تخطی نکند..حسن و سدی وأبوصالح گفتند مراد عذاب است که آن عذاب که 
نصیب ایشان است بایشان برسد . سعید جبیر و مجاهد و عطیه گفتند آ نچه نوشته باشند ایشان 
را از سعادت و شقاوت . روایتی دیگر از مجاهد آنستکه گفت گروهی اند که در سابق علم 
خدای رفته باشد که ایشان أعمالی بکنندلامحال تاپنداری برایشان نوشته‌ا ند و نصیبایشانست. 
عبدالله عباس و قتاده و ضحاك گفتندیعنی آن‌عملا که کرده باشند ودرنامه وصحیفهٌ ایشان نوشته 
باشند ر بیع گفت وابن زید یعنی اعمال وأرزاق و آجالشان برحسب آنکه نوشته باشند بایشان 
رسد . بعضی دیگر گفتند نصیب ایشان دردنیا ازخیر وشر بایشان‌رسد. عطیه گفت ازعبداله عباس 
که آنچه را نوشته باشند بایشان رسد و از حملهٌ آ نچه ایشان را نوشته اند ولا محال باشان 
تست ات که روی ایشان در قیامت سياه بود لقوله تعالی : « و یوم القمة تری الذین کذبوا 
على الله وجوههم مسودة » (حشی ادا جا ء وم" رسلنا ) سیبویه گفت « حتی » را اماله نشاید 
کردن برای آنکه حرف است و تصرف در حرف نرود » وكذلك اما ولما والا والی تاآنگه 
که فرشتگان ورسولان و فرستاد گان ما بایشان آیند و جان ایشان بردار ند یعنی ملك الموت 
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و اعوان او . ۱ 

قوله ( تو فو م) در محل حال‌است ای متوفین لهم ۰و در توفي دو قول است‌اینجا 
یکی قبض روح چنانکه گفتیم > و یکی القبض الی النار . یعنی چون فرشتگان عذاب ایشان 
را بدوزخ برند » و بیان کردیم پیش از اینکه توفی و استیفاء تمام بستدن باشد و ایفاء تمام 
بدادن » این فرشتگان ایشان را گویند کجا رفتنه آن معبودان شما که ایشان را بدون خدای 
میخوا ندید و عبادت میکردید. و این برسییل توبیخ وتقریع و ملامت گویند ايشان را وغرض ‏ 
در این باز گفتن و حکای ت کردن آنست تا لطف باشد آنان را که بشنوند واندیشه کنند در آن, 
کافران جواب دهند که ایشان ازما گم شدند دروقتی که ۱۰ را حاجت است بفریاد رسیو آ نگه 
بشیمان شو ندو گواهی دهند واقرار برخود با نکه کافر بوده‌اند بخدایتعالی‌در وقتی که‌اعتراف 
ویشمانی سود ندارد . ۱ 

(قال ادخناوا ي أمم) خدایتعالی روز قیامت کافران را گوید شمانیز در جملة امتان 
و جماعتی شوی که ايشان گذشته‌ا ند پیش شما از جملاٌ انس‌و جن و پری و آدمی در دوزخ‌یعنی 
چون ایشان کافر بورند و بدوزخ شدند شما را حکم این است که بدوزخ شوید که هم طر یقهو 
هم ملت ایشانید » یعنی فرماید اخلاف را تا باسلاف لحوق کنند در دوزخ » چنانکه در دنیا 
بایشان اقتداء کردند بکفر . و بعضی گفتند از اهل معاني ذ کر قول مجاز است اینجا ومعنی 
آن است که من حکم کردم برجملهٌ کافران خلف و سلف را بعذاب دوزخ چون در کفر پار ند 
در عذاں باید تا یار باشندو ذکرقول اینجا چنان است که گفت « فقال لہا وللارض ائتیاطوعاً 
أو کرهاً قالتاتینا طائعین» وقوله«فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین » . 

قوله ( "فد" خلت" ) و معنی خلو انتفاء جیز باشد از مکان خود که جای خالی کند 
و گذشتهرا برای آن‌خالی خوانندکه جای خالی کرده باشد. وجن این‌جنس حیوانند معروف 
مستتر از چشم ماوانس این‌جنس حیوانند ممیز بصورتانسانیت. آنگه حقتعالی حکایتاحوال 
و گفتار ایشان کرد که هر گه گروهی از ايشان در دوزخ شونه خواهر خود را لعنت کنند و 
مراد بخواهر صاحبند ویرای آن خواهر گفت و برادر نگفت که برمعنی امت وجماعت‌برون 
اه و مراد سرادری و حواهری ممایلت‌است و مشار کت در ملت یعنی مشر کان مشر کان را 
لعنت کنند , و جپودان جهودان را ء و ترسایان ترسایان را . و همچنین هرصنفی صنفی را از 
اسناف کفار جنس خود را که ایشان را دعوت کرده باشد با آن دین و طریقه » ایشان دا لعنت 


| 
أ 


کنند . وقولدیگر آن است که‌مراد باخت مقدم ايشان است و داعی ایشان یعنی دعاة ومقدمان 
را سفله لعنت کنند و گویند بار خدایا اینان ما را از راه ببردند . اینان را عذاب مضاعفکن 
حنانکه در ۷ حکایت کردا نگه گفت J:‏ حتی |ذا ادار کوا فما جما ) ای تدار کوا 
تا آنگه که همه آنجا متلاحق شوند و متدارك و مجتمع و بعضی بعصّی را دریابند . و آعمش 
براصل خوا ند«حتیاذا تدار کوا» و نخعی‌خواند «حتی‌اذااد ر کوا»مشدد بی‌ا ف‌علی وزن‌افتعلوا 
من الدرك تا همه مجتمع شوند در دوزخ آنجا در من‌اظره گیرند و ملامت یکدگر (قا لت" 
آخرییم) لااوليعم ) امت باز پسین امت پیشین را گویندبار خدایا اینان مقدمان و پیشوایان 
ما بودند ما باینان اقتداء کردیم‌اینان را عذات مضاعف کن‌دو چندان ی که عذاب ماست .مقاتل 
گفت اخریهم آنانکه باز.پسین بدوزخ شوند گویند آ نان را که پیش ايشان شده باشند . سدی 
گفت اهل آخر زمان قوم اوایل را گویند. فولی‌دیگر آن است که اذناب و اتباع و سفلە‌رؤسا 
و مقدمان و مقتدایان را گویند ( رابنا ) خدای ما و پرورد گار ما (هولاء أضونا) اینان 
ما را گمراه کردند اینان را عذان دو چندان ده که عذاب ما وضعف الشیء مثله › واز عبدالله 
مسعود روایتکردند که مراد بضعف در آیه ماران وکژدمانند . حقتعالی جواب دهد و گویدهمه 
زا انا ف اعد ون پر کی کی زا ماه زوس بسا کو ای ]هن 
رسیدن ولیکن کس نداند که مقادیر آن چند است وقدر استحقاق آن حگونه است »و گفته‌اند 
معنی آنست ولیکن این گروه ندانند که بدا نگروه چه عداں است هر کسی عداب خود داند. 
و ابوبکر عن‌عاصم خواند (والکن لا تعامون ) بناء الخطاب ولیکن شما ندانید , و باقی 
قر اء خواندند بیاء برخبر علی‌الغایب آنگه چون آخریان این گفته باشند اولینان جواب‌دهند 
که جرا چنین باشد شما را برما فضلی نیست که عذاب شما کمتر باید . وعقاب ما بیشتر بلکه 
هر کس بگناه خود گرفتار است‌که | گر ما برضلال بودیم شما نیز چنن بودید وتقصیر وغفلت 
و ترك نظر ازهمه بریکحد بودچرا باید تامارا برشما مزیت‌بود. واولی وا خری تأنیٹ اول و 
آخر باشد وافعل برسه ضرب بود افعل تفضیل‌باشد چنن که بینی وتا نیث اوفعلی بود کأدون و 
دنیا واقصی‌وقصوی وا کبرو کبری واصغر وصفری أفعل صفت باشد وتا نیٹ اوفعلاء بودممدود 
نحو احمر و حمراء واصغر ضارا و آفغل اسم باشد كالاجدل للطير والاسود للحية و تأ نیٹ 
او أفعلة باشدکالاجدلة والاسودة .آ نگه گویند جملهرا که عذاب‌بچشيد ومتألمباشید بآن و مپان 
ومستخف با نچه کرده‌اید, آ نگه گفت آ نا نکهآیات خدای بدروع دار ند و بان یمان‌نیار ند واز 


۳ ۷ ع اف 0( آية ۳ إلى ۵۰ E‏ 


آن‌ترفع وتکبرنمایند( ل فح 1 تن ا وکا وخلف‌خواندند «اینتح» 
بالیاء والتخفیف ش حقیقی نیست و تخفیف از آنجا که بر بناء ثلاثی نباد › وابو 
عمرو بتاء‌خواند و تخفیف, و باقی‌قر اء بتاء و تشدید من‌التفعیل درهای آسمان بر نگشایند برای 
ایشان برای‌هوان واستخفاف ووضع قدرایشان | گرچه بعذاب درها بگشایند برایشان . عبداله 
عباس و سدی گمتنددرهای آسمان برای ارواح مؤمنان و اعمالایشان بگشایند " و برای‌ارواح 
کافران واعمال ایشان نگشایند , و باقر گفت اما مژمنان را ارواح و أعمال‌ایشان بآسمان 
بر ند (۱) ودرهای آسمان‌برای آن‌بگشایند . ما کافران‌عمل وروح ایشان چون باسمان ند 
گویند عمل‌او بسچ برید و آن وادی‌است بحضرموت کهآ نرا رشؤت کزان 

۱ حسن بصری گفت درهای آسمان برای دعایایشان نگشایند » وابن‌جریج گفت درهای 
آسمان برای‌ایشان نگشایند تا ببپشت‌شو ند .| بوهر یره روایتکرد ازرسول ت که‌او گفت‌جون 
فرشتگان ببالن بنده موّمن ۳ که اجل‌او نزديك رسیده باشد گویند ای روحپالك کهدر 
تن پاك بودی بفرمان حدای برون آی حمیده و سندیده و بشارت باد ترابر وح وریحان و 
خدای نه غضبان و خشمناك برتو ۰آ نگه می‌بر ند آ نرا تابآسمان دنیا بر ند گویند در بگشائید 
گویند خازنان آسمان که این‌روح کی است؟ گویند روح فلان بنده مژمن است گویند «مرحباً 
بالتفسالطیبةالتی كانت فی| اجسدا لطیب ادخلی حميدة وا بشری‌بروح وریحان ورب‌غیرغضبان» 
ودر بگشایند تادررود و هم بپر در آسمان گویند این‌دوح کیست گویند روح فلان بده مومن‌این 
ترحیب و بشارت بگویند تا بآسمان هفتم بر ند .واماچون مردبدباشد فرشتگان عدان گرد آیند 
گویند برون آی ای نفس خبیث ازتن خبیث‌برون آی ای ذمیم و بشارتت باد بغساقو حمیم 
آنگه اورا بآسمان برند و گویند در بگشائید خازنان گویند روح کی است ؟ گویند روحفلان 
ت لامرحباً بالتفس |لخبيثة التی كانت فیالجسد الخبیث ارجعی ذميمة فا نه لایفتح‌لك. 


۱ آسمان آخرین حد این‌جهان است که ما می‌بینیم و پشت آسمان عالمی است که آنرانميبينيم 
پس آسمان حجاب میان دو عالم است و آنکس که از عالم دیگر خبر دارد و پان ایسان آورده ات 
حجاب از پیش او گشوده شود و هم‌چنین دعای او و عمل او بدان عالم رود و آنکه آیات الهی دادروغ 
بنداشته و از آن دوری گزیده دعا و عمل او خیالی است در ذهن و حرکاتی در بدن و از پدن مجرد 
شود و بعالم دیگر نرود از این جهت نه عمل او مقبولست و نه دعای او مستجاب و چون روح وی از 
بدن مفارقت کنه آثادی از عمل با او نباشد وخداونه درعالم رژیادری از آن عا لم نامر گی‌برما گشوده‌است 
7ابوجود آن‌پی‌بریم ودرحقیقت روح در عالم رویا سیری مختصر درعالم آسمانها می کند . 


بر و اب نا 


اپواب السماء . 3 ای رو ح‌پلید از تن یلید ls‏ درهای آسمان برای تو نگشایند 
آنگه بر گردانند آ نرا تاه ندش فرو کل ن برسیل یاس وببان استحالت گفت‌این 
کافران مکذبان ببپشت نرو ند تاشتر بسوراخ سوزن نشود. عکرمه وسعید جبیر خواندندررشاد 
«الجمل» بضم جيم وتشدید میم واین رسن کشتی باشد که آنراقلس خوانند واین‌قراءت نسبتی 
دارد ازجپت معنی باس حیاط جز آنس ت که درسبع وعشر (۱) نخواندتد ۰ وعرب‌را عادت بود 
که چون خواهندتانفی کاری کنند نفی کلی | گرچه آن کارصحیح بود آنرا تعلیقکنندبمحالی 
تا همحنان محال‌شود. یعسی حنانکه حال‌است که شتر بسوراخ سوزن برود محال‌است که‌ایشان ` 


ببپشت رو ند ومانند این‌است قول‌الشاعر : 


إذا شاب الراب أتَنت" أهلي و صار" القار" کتالشمّن الحلسب 
گفت چون کلاغ سیاه سفیدشود وفیرچون‌شیر من باخانه آیم يعن بعنی‌هر گز نیا بم مثله 
"فانك سواف تحللم أو" تناهي إذا ماشدت آو شاپ الفراب" (۳) 
و مثله : 

آفرجی الحسر و انتظر ي إابي إذا ما القارظ المتر ي آبا (۳) 


و مانند این بسیار است. و عىداله مسعود دا کسی پرسیداز این آیه گفت جمل‌نه‌یشناسی 
هو زوح الاقة او جفت شتر ماده باشد . .و حسن بصری را یکی از پارسی زبانان برسید جمل 
جیست در این آیه گفت شتر ببارسی » وسم الخياط سوراخ سورن باشد در قول عردالله عباس و 


محاهد و حسن وسدی وعکرمه 6 واز آ نجا زهررا سم خوانند که درمسام مردم گذر کندبنداری 
سوراخ میکند ومیرود تابنیت بران‌کند» وهرثقبی لطی فکه درتن باشد آنرا سم وسم" گویند 


(۱) یعنی قراءت فراء سبعه بلکه سه تن قراء دیگر که با ایثان ده قاری میشوند هيچيك این 
قراعت نکردند و قراءت سنت متبعه است باید بتواتر ثابت شود نه نقلآحاد. و د باتفاق قراء ت غر این 
ده تن متواتر است ۰ ۱ 

( ۲ ) تو خردمند خواهی شد و کامل خواهی گشت دقتی که مویت سفید شود یا آنکه کلاغ " 
سفید گردد . 


(۳) امید خير داشته باش و منتظر باز گشت‌من‌باش وقتی که جوینده ماژه باز گردد» قرظ مازواست 
و قارظ آنکه مازو برچیند از بیابان وعنزه قبیله‌ایست مردی ازآنان بجستجوی مازو رفت وبازنگشت 
و آن مثل شد شاعر هنگام مرگه با دخترش گوید منتظر بازگشت من باش وقتی که او باز گردد یمنی 
هرگز باز نمی‌گردم و دربضیعبارات‌دو قارظ آمده‌گویا دوتن بطلب مازو دفتند . 


-۱۵۸- الاعراف (۷) آية + لی ۵۰ ۱ ج ۵ 
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بفتح سین وضم‌او. وجمعش سموم باشد قال الفرزدق : 
فتفست عن مب حشی ناسا و قلت له لا تخنش شا و رانا (۱) 
یعنی ثقبی انفه . و جمع سم زهر سمام باشد. و خیاط و محیط سوزن باشد چنانکه لحاف 
و ملحف و قناع و مقنع و ازار و مزر و قوام و مقوم . ( و کذالك نجزي المجرمین ) 
و همچنین جزا دهیم گناهکاران را روا باشد که مجرمان کافران باشند ولیکن نوعی دیگر از 
کفار که نه متکبران باشند تا عطف الشی ء علی نفسه نباشد » جه کفر من اعظم الحرم باشد 
صاحیش راروا بود که مجرم خوانند » وروا بود که مراد گناهکاران باشند ولیکن تشیه‌پعداب 
باشد و نفی فتح ابواب آسمان‌دون نفی‌دخول بپشت برسبیل عموم بتخصیص ادلةٌ عقلی که دلیل 
کرده است بر آنکه ممن را برایمان‌ثواب ابد باشد واحباط باطل‌است. پسلامحال باید تااو 
را بئواب‌ایمان ببشت بر ند . 

( م من جهنم مهاد ) آنگه گفت این کافران متکبران و مکذبان را تاد 
تا نا باشد از آتش واز بالای سرشان سایه بانها باشد از آتش چنانکه گفت « لبم من فوقهم 
طلل من النار ومن تحتهم طلل » و جہنم نامی است از نامپای دوزخ و محل او حر“ است حز 
که لاینصرف است اا و علمیت › واشتقاق او گفته‌ا نب از حپومتست و آن علطت باشد 
و رجل جيم الوحه‌ای غليظ الوحه و ماد ر کت وة ادد و وار ور دوو ما مپدا لصبی 
و آهراهیر 5 ومر دت له الامر تدا( عغواش ) جمع غاشیه باشد وهو مايغشیمم .و انجزی 
بود که باز پوشد ایشان را. و منه غاشية السرج (۲) یں ب ن کعب گفت غواشی مراد بااوچادر 
ش‌است» و این فولی‌است قریب برای آنکه حون شعر کف بمناست آن حادز شب گفت» 
و EE‏ تپ کم باشد جنا نکه گفت «قیشرهم بعدات اليم » و تنوین درغواش چنانکه سیبویه 
گفت بدل یای محذوف است و از علامت تنکیر است ؛ و حکم غواش در اعراب حکم قاض 
باشد (و کذ لك تحنزي‌الظا لسین ) و ظالمان را همچنین جزا دهیم و مراد بظالم هم‌کافر 
است من قوله د ان الشرك لظلم عظیم » و اصحاب وعیدرا باین تسك نیست (۳) برای نکه 

(۱) دو سوراخ بینی او دا گشودم تا نفس کشید و گفتم مترس از چیزی پشت‌سرمن . 

(۲) غاشية السرج دوپوش ذین است چون زین‌دا مزین و مرصع می‌ساختند برای آن دوپوش‌می- 
دوختند که چون صاحب اسب بردرخانه از آن پیاده شود آنرا بپوشند تاوقتی که ازخانه بیردن آیدسوار 
شودزیور آن محفوظ ماند . 

(۳) اصحاب وعید کسانی هستند که گویند مررتکب معاصی مخاد در آتشند و هر گز ببهشت نرو ند 
واصحاب‌ارجاء آ نها یند که گویند کسی که‌موّمن باشد هیچ گناهی بحال او زیان ندادد. 


باتفاق ما وایشان تخصیص عموم قر آن بادلةٌ عقل و آیات قر آن روا باشد » و ادله عقلو آیات 
ارجاء مخصص این بت است وما نند این 

( واكذین ٣‏ منوا و عماو! لس لعات ) حقتعالی چون ذ کر کافران را ومکذبان 
بگفت و آنچه جزاء و سزای ایشان است» درعقب آن ذ کر صالحان و موّمنان گفت و آنجه 
ثواب ایشانست تا جمع کرده باشد هردو لطف مکلف دا بطريقي الترغیب والترهیب تا بایمان 
و طاعت نزديك‌تر باشد , گفت آ نانکه بگرو ند و عمل صالح کنند . این آیه و هرچه ماننداین 
است دلیل می کند بر آنکه عمل صالح از ایمان نباشد و الا عطف الشیء على نفسه باشدیمثا بة 
قوله «آمنواو آمنوا» . و خبر والذین آمنوا آنجمله است که او لك اصحاب الجنة. وقوله ( لا 
تکلف نفسا إلا وستعها ) حشو است در ميان مبتدا و خبر آورده برای بیان عدل راتا 
کک ات اون نکند و گمان نبردکه آن تکلیف است که او بان برنیاید. گفت ماتکلیف 
نکنیم هیچ نفسی را الا آنچه وسع و طاقت و امکان و توانائی او باشد . و اگر اندیشه کند 
خدایتعالی بقدر طاقت تکلیف نکرده است ما را از فضل و کرم خود » بل دون طاقت و کم از 
قدرت و آلت تکلیف کرده است چه یکی از ما چون رجوع کند با خود داند که او را قدرت 
بیش از آنست و آلت تمک ن که در شبانه روزی هفده رکعت نما زکند ۰ بل بیش از هفتاد و 
هفتصد است ولیکن خدایتعالی بکرمو فضل خود کلف یسیراً ولم یلزم عسيراً وأعطی علی‌القلیل 
کا عجب از آنکه او تکلیف مالا یطاق روا می دارد و خدایتعالی تکلف مایطاق هم روا 
نمیدارد الا دون مایطاق | گر بحسب آلت وقدرت تکلیف کردی عدل کرده بوری چون تکلیف 
کمتر از آل ت کرد فضل کرده‌باشد. آن خدای که روا ندارد که در تکلیف عد لکن د کی روا 
دارد که ظلم کند . و بعضی گفتند حد تکلیف اراد ه چیزی باشد که در او کلفت و مشقت بود 
با اعلام و گفته اند اعلام بود مکلف دا آنچه در او کلفت و مشقت بودبا اراده » و گفته اند 
الزام بود مكلف را آنچه اورا در آن کلفت و مشقت بود : ورمانی گفت تحمیل بودبرمکلف 
آنچه اورادر آن مشقت باشدیقال : کلْفته الامرفتکلّف و گفته‌اند وسع طاقت باشد. و گفتها ند 
دون طاقت باشد (۱) و درموضع او دو قول گفتند : بعضی گفتند موضعی ندارد از اعراب برای 
حشوی است معترض بین الکلام اعنی بین المبتداء والخبر چنانکه گفتیم " و قولی دیگر آن 
۰ (۱) این قول سحیح است چون طاقت توانتن با مغقت است د ومع توانستن بی مشقت چنانکه 


در بارهٌ روزه فرهود «دوعلی الذین یطیمّو نه کفادة»یعنی بر آ نها که بمشقت روزه میتوا نند کفاره است ما ند 
ذوالعطاش وزن مرضعه وحامل مقرب. 
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است که در جای خبر مبتداست ومحل او رفع است ولیکن ضمیری که باید تا عاید بود بامبتدا 
از او بیفکند لعلم المخاطب به والتقدیر : والذين آمنوا و عملوا الصالحات لایکلف تفسآمنپم 
الا وسعپاولا من غیرهم . چنانکه گویند السمن منوان بدرهم والتقدیر منه بدرهم . قوله تعالی 
«ولمن‌صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الا‌ور» آی‌ان ذلك منه و این‌نیزوجپی است قريب والتقدیر 
والذين آمنوا و عملوا السالحات غير مكلفين منا إلا بقدر وسع (أو لك" آصحابالجة ) 
جمله مستا ف باشند  (‏ فبها خالدون) حمله دیگرباشد گفت آنانکه موصوف باشندبصفت ‏ 
ایمان وعمل صالح . ايشان اهل بپشت باشند وآ نجا مخلد و موّ بد باشند . 

( و نز عنا ماي صدور م من غل ) نزع وقلع و از عاج رفع الشیء عن مکانه‌باشد 
اما بتحویل و |ما باعدام » و مراددر أيه تصفية الطباع باشد باسقاط وساوس و بدادن هرچه 
آرزوی او باشد تاتمنای حال غیری نکند . والفل الحقد و آن حقدی باشد که بلطافت‌بصمیم 
دل رسد و غلول از آنجاست برای آنکه وصول باشد بحیلت الى دقيق الخي‌انة . و منه الفل 
للجامع بين اليدين والعنقلانفلاله باء والغال‌الماء الجاری بين الاشجار لانغلاله فیپا » والغلة 
العطش لوصوله الى الکبد , والغلة الدخل لوصو لپا الى صاحببا » و سینه و دل را برای آن 
صدر خوانند که تدبیر از او صادر شود » و پیشگاه مجلس را صدر خوانند . حقتعالی وصف 
اهل بپشت کرد چون ایشان در برشت حاص آرم آ نچه در دل ایشان از غل و حقد و حسد و 
فیط یکدیگر از دلهای ایشان ب رکنم و پرون آرم . در خبر میآیدکه آنرا که از او کمتر 
ملك و ملك نباشد در ببشت ملکش از همه ملك دنیا بیش بود » و چنان گمان برندکه آ نجه 
اوراست کس رانیست. و امام المعصوم حسن بن على ام روایتکرد از آمیرالمومنن سیم 
که گفت آیه در ما آمد که اهل بدریم . سدی گفت در این آیه که اهل بپشت حون بدر بپشت 
رسند درختی باشد آنجا ازأسل ساق او دو چشمه بیرون میآید از يك چشمه باز خور ندهرچه 
غل وغش و حقد و حسد باشد از دل ایشان برود و آن شراب طبود بود : و از دیگر غسل 
کنند تا نضارت‌بپشت و عضاضت نعیم برایشان پیدا شود هر گز س از آن آشعت و آغبر نشوند 
و گونةٌ رویشان بنگردد ۱ آبونضره روایتکرد که ھل بپشت را بردر بشت باز دارند تا مان 
ایشان مقاصه کنند درظلامات‌تا جون ببپشت شوند کسی را بر کسی ظلامه نما نده باشد بمقدار 
قلامهٌ ناخنی » و همچنین‌کنند با هل دوزخ پیش از آنکه بدوزخ شوند و این استیفاء أُعواض 

۳۹ E 
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است که ما گنتيم که ایشانرا بریکدیگر باشد . آنگه گفت منازل ایشان جنان بود که درزیر 
کوشکہای ایشان جویبا روان‌باشد:ایشان چون نعمت ظاهر وباطن بینند گویند ( مد له 
الذي هدینا شذا) ساس خدایرا که مارا هدایت دادباین (وماکنتا لنهبتدي لولاآن 
هدا تا ) و ما باین راه نیافتمی | گرنه خدایتعالی ما دا راه نمودی و تمکان کردی . یقال: 
هدیت لکذا و إلى کذا. سفیان ثوری گفت معنی آنست که سباس خدای را که مارا توفیق داد 
تا عملی کردیم که این ثواب و جزای آنست » ودر خبر است که رسول عع گفت چون اهل 
بپشت در بپشت قرار گیر ند و هل دوزخ در دوزخ خدایتعالی حجاب از میان ايشان برداردتا 
یکد گر را بینند و آنچه ایشان در آن باشند از منازل و مقامات از درجات ودرکات اهل 
دوزخ گویند «لوهدا ناله » این حسرت ایشان باشد . و آهل بپشت گویند « لولا آن هداناالله › 
این شکر ایشان باشد . آنگه گفت هیچ مومنی و کافری نباشد إلا اورا دربپشت و دورخ‌جائی 
باشد و منزلی چون بجای خود برسند و حجان بردارند جای او در بپشت باونمایند و او را 
گویند آن قصور ومنازل می‌بینی ترا بود وبرای تو آفریده بودند | گر ایمان آوردی وطاعت 
کردی ۰ و بہشتی را گویند آن‌در کات وعقوبات که بیمی ترا تون تو نیز همان كردي که 
ایشا ن کردند از کفر و معاصی . آنگه گوید این بمیراث بشماارزانی داشتم از ایشان بآن‌عمل 
که کردید و آن جایپای که باستحقاق لایق حال ایشانست ایشا نرا شاید بایشان دادم و قسمت 
کردیم میان شما و ايشان . آنگه منادی ندا کند که ای اهل بپشت تندرستی است شما را که 
بان بیمادی نباشد . برناگی که بآن پیری نباشد, و زند گانی که بآن مرگ نباشد . وخلودی 
که بآن فنا نباشد . و نعمتی که بآن شدت نباشد . ایشان گویند این آنستکه رسولان خدای 
بما آمدند و مارا گفتند ما تصدیق کردیم و باور داشتیم لاجرم این ندا بشنیدیم که این بپشت 
بشه ا بمیراث دادیم با نچه کر دید در دنیا از ایمان و طاعت فپذا معنی قوله (و نودوا أن 
تلکنم الجتنة أو رئنتمودا _با كلتم ته‌ماوان" ) ابن عامر خواند د ما كنا لنبتدی »بدون 
واو» و درمصاحف هل شام واو نیست . گفتند برای آنکه این جمله ملتبس است بآن جمله از 
واو مستغنیا ند. چنانکه گفت « سیقولون ثلثة رابعهم کلبپم »و باقی‌قر اء بواوخواندند و گفتند 
دو جمله است یکی بریکی معطوفاز واو گزیر نباشد و این بپتر است » چه آيۀ سورةالکیف 
الان حت وموص ار تور نها آنا لاس تالا توا فهرو وا تدای ماه 
بادغام ثاء درتاء‌برای | نکه دوحرف‌مپموسند ومتقارں‌المخرج . 

( و نادای أصحاب الحنة )1 نگەحقتعالی حکایت کرداز گفتا ر که‌میان‌اهل‌بهشت واهل 


۱ الأأعراف (۷) آية ۳۰ إلى ۵۰ جه 
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دوزخ‌رود ندا کذند اهل بېشت أهلدوزخراو برای آن‌بلفظ ماضی گفت و | گرچه درمعنی‌مستقبل 
خواهد بودن إيذانأو اعلامً بان‌ذلك لامحالة واقع‌کاین » فکان‌قدیری , آنگه تا باز نمایدکه 
ازقوت آ نرا که لابد این‌بخواهد بودن گفت‌بنداری که‌ببود. گفت آواز دهندبپشتیان دوزخیان 
راو گویندها آ نچه خدای‌مارا وعده کرديافتيم بدرستی وحقی آیاشما یافتید آ نچه‌خداشماراوعده 
داد بدرستی . واین برسبیل تهکم و استپزاء و شماتت گویند . ایشان جواب دهند که نعم آری 
یافتیم وحق‌صدقست. کسائی‌خواند اینجا و درشعراء والصافات«نعم» بکسر عبن » وباقی قر اء 
بفتح عین واین دولغت است.جون این گفته باشند وجواب شنیده در میان‌ایشان آوازدهنده‌ای 
آواز دهد که لعنت‌خدای برظالمان‌باد جنانکه‌هردو گروه بشنو ند موّمنان خرم شو ندو کافر ان 
اندوهگین > و لعنت حدای خشم وعقاب خدای باشد واصل اوطردوراندن باشد » واصل‌تأذین 
و |یذان اعلام باشد وهو الایقاع فی‌الاذن يقال اذنت‌لکذا اذاستمعت له واذنته بکذا اذوقعته 
فی‌اذنه » ومنه الاذان لانه اعلام بالصلاة . نافع و أهل بصره و عاصم و ابن مجاهد عن قنبل 
خواندند : « ان لعنةالله »بتخفیف نون و رفع لعنةبر آنکه أن مخغفه باشد ازئقیله واین‌تخفیف 
نکنند الا باضمار شأن وقصّه و تقدیر آن باشد : انه لعنة الله على الظالمن » و مثله قوله : 
« و آخر دعویهم ان‌الحمد لله رب العالمین » التقدیر إنه الحمدلله رب العالمین ای الشأن‌والقصة 
أن الحمد لله دب العالمين . و مثله قول الاعشی : ۱ 
فک LE‏ رانک بخ را ۱ 
المعنی أنه هالك ای ان" الامر و الشأن هالك کل حاف و ناعل . و باقی قر"اء مشدد 
خواندند براصل .آنگه وصف کرد آن ظالمان را که مستحق لعنت خدا اند با نکه ایشان‌منع 
کنند از راه خدا یعنی از دین خدا و (نصندون ) شاید از صدود باشد و آن اعراض و عدول 
بود ؛ و شاید تا از صد" بود و آن منع باشد کقوله « هم الذین کفروا و صد"و کم عن المسجد 
الحرام » و اگر براول حمل کنند ظلم تفس باشد و بر گشتن از ره خدا ؛ و | گر براین‌حمل 
کنند ظلم غیر باشد از اضرار بغیر و منع اواز راه خدای » وفرق میان ايشان بمصدر پیداشود 
مصدر لازم صدود و مصدر متعد ی صد ( وغو ا عوجا) و طلب آن کنند تا آنر | بشبه و 
تلبیس ک کنند و وانمایندمردمان را که این‌راهی است کر . والعوح بالکسر فی‌الدینو الامر؛ 
والعوح بالفتح فی‌العصاء و آأمثالها ,و فیل: العوح ماکان خلقةبالفتح» و بالکسر ما اعوج ولم 


سوت سس ال عون + ہے بے م اا 


(۱) درصفحه ٤‏ گذشت . 
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يكن كذلك »و نصبش محتمل باشد دو وجه را : یکی مفعول به . و یکی مصدر . آی یطلبون 
هذا النوع من الطلب کقولهم. رجع القبقری وقعد القرفسا( و م لا خر ة کافر وت )و ایشان 
بقیامت ایمان ندارند ( و بت _حجاب" ) یعنی میان‌اهل بشت واهل دوزخ حجایی باشد 
و حجاب هرحاجزی باشد که منم کند از نفودشعا ع و جز آن » و ضریر را برای آن‌محجوب 
گویند . والحاجب الذی یحجب الناس عن الدخول ( وی العر اف رجال" ) جمع عرف 
باشد و آن بلندی باشد اززمن چون‌باره ومانند آن » ومنه عرف الديك , وعرف العادة و هو 
فعل بمعنی مفعول » وقال الشماخ : 


و لت باءراف تعالی کا ہا رماح" نحاها و حهة الرح را کز"(۱) 
وقال آخر: 
کل" کناز لنمه" نباف كَالمَلم الموني على الا عراف (۲) 


مفسران گفتند باره‌ای باشد میان بپشت و دوزخ جنانکه گفت : « فضرب بینیم بسورله 
باب باطنه » این قول مجاهد وسدی است» و سدی گفت برای نش اعراف خوانند که مردمان 


او مردم را شناسند. حسین بن الفضل گفت مراد باعراف صراط ا-ت . مفسران خلاف کردند 


در این مردان که اغراف باشند وبرای چهآ نجا باشند › عبدالله عباس و و حذيفة اليما ن گفتند 
گروهی باشند که‌سیئات و حسنات ایشان‌یکسان باشد. سیئاتشان قاصر باشد ازدوزخ وحسناتشان 
بد وصول لت ود دا رما ایشانر | آ تجا بدارد جون‌حساب خلایق بکند ایشا نرابرحمت 
ببپشت فرستد ایشان آخرین کسان باشند که ببپشت شوند . ایشان از آنکه بر بلندی باشند 
آهل برشت و اهل دوزخ را شناسند . خدایتعالی چون خواهد که ایشا نرا ببپشت برد بفرماید 
تا ایشانرا بجویپا آرندکه آنرا نپرالحيوة گویند کنارهای آن‌جویپا قصعه‌ها از زر باشمکلل 
بمروارید خا کش مشك‌باشد ایشانرا آنجا بشویند اندام ایشان پا کیزه شود خالی سفیدی‌بر- 
نحر ایشان پدید آید که ایشانرا بان شناسند. خدایتعالی گوید تمنا کنید ايشان آ نچه خواهند 
تمنا کنند تاهرچه آرزو باشد» ایشا نرا بخواهند چون تمنای‌ایشان برسد حقتعالی گویدشماراست 
هر چه تمنا کردید هفتاد ضعف آن . چون ببپشت شوند اهل بہشت ایشانرا با نخال بشناسند 

(۱) در جایهای بلندشدندگوئی نیزها بودند که کسی در برابر باد برذمین کو بيده استواد کرده 
است » درتشبیه شترانی است دربلندی به‌بیرق‌هائی که بادیرپرده آن میوزد . 

(۲) پرگوشت و بلند قامت مانند علمی که برجای بلند نصب‌کنند. در دصف شترانی قوی و بلند 


قامت است__ 


£ الاعراف(۷) آية ٣١‏ إلى ٠ه‏ 
ایشانرا مسا کنالجنه‌خوانند. عدا مسعود گت اا ی بقامتحساب خلقان پر آرده کی Ù‏ 
را که حسناتش‌برسیکاتش بیفزاید | گر همه بيك حسنه بود خدایتعالی بفرماید تا او را ببیشت 
بر ند وهر کس را که سیئاتش از حسنات بيك سیثه زیادی بود بفرماید تا او را بدوزخ‌بر ند(۱) 
آنگه برخواند « فمن ثقلت موازینه فاولئك هم المغلحون . ومن خفت موازینه فاو لك الذین 
خسروا | نسم » آنکه ترازو بمثقال حبه بچربد و براو بیدا شود › و هر که سیئاث وحسناتش 
کان بود او از اصحاب اعراف بود ایشا نرا برصراط بدارند و ان رکه و اتان ودار 
ایشان بستانند . مردی روایت کند از بنی‌هلال که گفت پدرم از رسول تلم پرسید که اصحاب 
الاعراف كيا نند ؟ گفت آن مردمانی که درسیل حدایتعا لی جپاد کرده باشند و بدران ایشان‌ار 
ایشان خشنود نباشند و ایشانرا در سبیل‌خدا کشته باشند از این جهت از آتش‌دوزخ آزاد باشند 
و بعصیان و آزارپدر از بہشت ممنوع باشند وایشان آخرین اهل بپشت باشند بدخول‌در بېشت 
۱ شرحبیل بن سعد گفت جماعتی فت جماعتی باشند که بی‌رضای پدر بغزاشده باشند. مجاهد گفت قومی باشند 
از طالحان فقباء غلا يليان . سلیمان الي ی وابومجاز گفتند جماعتی فرشتگان باشند ابومجلز 
0 می گوید گفت پس فرشتگان زنان نباشند اغا کت ا 
باشند که گناه بسیار دارند وطاعات گران » و دوایتی دیگر از او که گفت اولاد ال نا باشند. 


مہ سای ۔ نھ ئ س متف سے س ہے سے د 


پوالعالیه گفت جما حماعت باشند که طمع دار ند که د که ببپشت رو ند وخدای تعالی این طمع نیفکنده 
باشد ایشا نر| الا برای کرامت‌ایشان » مجاهد گفت - جماعتی باشند که پدران از ایشان‌خشنود 
باشند و مادران نباشند . یا مادران خشنود باشند و بدران نباشند خدایتعالی ایشان را برضای 
پدر یا مادر از دوزخ آزاد کند و بناخشنودی مادر یا پدر از بپشت منع کند ایشانرا از آنجا 
باز داشته باشند تا خدایتعالی حساب خلقان بکند ۰ آنگه ایشا نرا ببهشت فرستد عبدالعزیزین 
یحیی الکنانی نی گفت E‏ فترت ین این 5 رده باشند + ودين را با بدل 


کا کک ج ی 


Pp parE ROO ET‏ او ااب 
الحدیث در تفسبرش آورد باسناد ار حبر بن سعید ازضحال از عمداله عباس که گفت دراین ‏ به 
اعراف‌جایبا باش بلند از صراط و این مردان که بر آن اعراف باشند حمزة بن عبدا لمطلب‌بود 


ساسا ا د امه ۳ 


)۱ اگ ر گوگی اھت ااا باطلست پس چگونه آن‌را که يك سیئه افزون دارد بجهنم بر ند 
وحسنات او را بان یك سیه پایمال کنند در جواب گوئيم این عمل موجب احباط نیست چون شا ید در 
دوزخ یا پیش از دفتن بدانجا یا پس از خروج ازدوزخ ثواب حسنات‌را باو بدهند . 


و عباس وعلی بن اپیطا لب وحعفر طبارذوالجناحین دوستان خودرا از دشمنان بشناسندبعلامت؛ 
علامت آن بود که روستنشانسنید روي باشند و دشمنانغان سیاء روی. باقر 2 گنت آن 
مردان ائمةٌ معصوم باشند و پیغمبر ما در میان ایشان بود . صادق گفت 292 اعراف کثبان و . 
بپشتها باشد ميان بپشت و دوزخ (۱) هر سغمیبری و خلیفه‌ای او را آنجا بدارنه با گناهکاران 
امتش حنانکه امیر لشکر را با لشکر پدارند آنانکه محسنان امت باشند سبق برند و یبپشت 
شوند خلیفه رسول آن گناهکاران دا گوید بنگرید ببرادران شما آن محسنان که سبق بردند. 
ببهشت .اینان برایشان سلام کنند وذلك‌قوله : (ونادو! آأصحابالجَنة آن سلام" علینع") 
آنگه حقتعالی گفت و خبر داد که این گناهکاران به بپشت نشده باشند هنوز و طمع دارند که 
به بشت شو ند بشفاعت پیغمبر و امام » و ذلك قوله : ( ۸" ید" خلو‌ها وم بطنممون) آنگه 
این گناهکاران ازاعراف باهل دوزخ نگرند پناه با خدای دهند و وعا کنند . «ر بنا اتجعلنامع 
القوم الظالمین » . و ذلك قوله : 

« وزذا صرّفت آبصار"م تللقاء آصحاب‌الثار قالوا رابنا لا تحملنا مم القوم 
الظتا لسن" » آنگه اننیاء و خلفا روی باهل دوزخ کنند و ایشانرا بر سبیل تقریع و ملامت 
۳3 نف :د ماأغنی عت جع وا ك تست‌کسرون » آنکه اشارت باین 
مستضعفان کنند و گوینداینان آ نا نند که‌شما دردنیا سو گندمی‌خوردی که خدای براینان‌رحمت 
نکند وذلك قو له و هو لاء الذ.ن آقسمتم" لاینا شم اه _برحمة » آنگه این‌مستضعفان 
را از خدای بخواهند و ایقانرا گویند : « آدخاو! اة لاخوف علکنم ولاآننشم" 
تحزتوان» آنچه مق کد این حدیث است حدیث عمرو بن شبه و دیگر راویان از صحابه و 
تابعین در آنکه اهیرالمومنین على ت22 قسمت کننده باشد بين الجنة و النار ؛ و عمرو بن‌شیبه 
روایتکند که رسول ت امبرالمومنین را گفت : «یاعل یکی بك پومالقيمة وبيدك عصاء من 
عوسج تسوق قوماً إلى الجنة و آخرین الی النار » گفت پنداری که در تو می‌نگرم که فردای 
قیامت عصای از چوب عوسج بدست گرفته‌باشی و گروهی‌دا ببپشت می‌دانی و گروهی‌را بدوزخ 
و با دوزخ مقاسمه می کنی که «هذا لی وهذالك خذیه فأأنه من‌اعدائی و ذریه فا نه من‌اولیائی» 
آنرا دار که از دشمنانست و این را دست بدا رکه از دوستان است . آنگه گفت وال که آتش 
علی را مطیع تر باشد از آنکه بنده سیدش‌را . و شاعر گوید : 

5 (۱) عبارت تصحیف شده و لفظ عربی در دوایت چنین است كسان بين الجنة والناد و فادسی‌چنن 
میشوده کثبان‌تلها باشد ميان بهشت و دوذخ». 


ا 
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الأعراف (۷) ید۳ إلى .ه 


جنه قسم التار و الجتنه 


و إمام الانئس والجننه 


= 


قوله تعالی ( بعر فون کللا"_بسپیام ) همه را بسیما و علامت بشناسند از دوستان و 
دشمنان (۱) که دوستان سبید روی و سیاه چشم باشند و دشمنان سیاه روی و ازرق چشم . در 
خبر اس ت که حارث همدانی امیرالمومنین علی چ را گفت ياامیرالمؤمنین من از دو حالت 
می‌ترسم یکی از وقت نزع و یکی از صراط و سر دو راه امیرالم‌ومنین ت گفت مترس که 


دوستان ما آ نا ایمن باشند که هر کس 


ازدوستان ودشمنان‌ما مرا آ نجا بینند ومن‌ایشانرا بینم 


پشنأسم وایشان مرا یشناسند. آنگه این بیتها بگفت : 


۰ ي 


با حار“ هیر ان" من دم رف 
مرف طرفه و آعر فه 


و آنئت عند الصتراط معترضص" 


اقول للتار حجان توقف لد 


هھ J‏ ۰ ۶ هو 43 هت وم ۶ 
ام و ای او ر#هاء قبلا 
بد , بمصتم و امه 0 ما فملا" 

2 0 َ5 ی و 7 og‏ 3 لا رتلا 


سرض ذریه لا تقتربی ارجلا 


e‏ و و 
۱ 


ات سحنلا بحل الوصي" متصلا (۲) 
و در وزن سیما دو قول گفتند یکی‌فعالا من سام ابله بسومپا اذا ارسلپا فیالمرعی‌معلمة 


ا کے ° ص 
ذریه لا تقرییم 


(۱) از آیات چنان مستفاد می‌گردد .که پس از دخول اهل بهشت در بهشت و اهل دوزخ در 
دوزخ اصحاب آعراف که برهر دو مطلع هستند آنانرا بسیمامی‌شناسند شاید کسی گوید جون اعرافیان 
بهشتیان را در بهشت بیند چه حاجت بسیما باشد و سیما دا در صفات پنهان علامت گير ند گوئيم شاید 
خداوند عذاب دوزخیان و نعیم بهشتیان دا بمصلحت ازنظر اهل آعراف پنهان کند و چون علم ما نسبت 
بعالم آخرت اند کست نظیر آنکه فرمود «وما اوتبتم من‌العلم الا قلیلا» نمیتوان گفت کسی که مردم کوچك‌را 
در بهشت و دوزخ می‌بینه خود بهشت و دوزخ را چگونه نبیند وقیاس آن عالم باین عالم صحیح‌نیست 
چنانکه ما محتضر و میت و قبر دا مبينیم و عذاب د نمیم اورا نمی‌بينيم . دراین باب دجهی دیگر 
هت که در تقسیر المنار آورده است که شناختن بسیما پیش از دخول در بهشت ودوزح باشدو آن باظاهر 
آیات موافق نیست . 

(۲) ای حادث همدانی هر که بمیرد مرا دوی بروی خود بیند خواه »ومن وخواه منافق چشم 
او مرا میشناسد ومن‌هم اورا بوصف‌واسم وا فعال اورا می‌شناسم ومن نزد صراط در پیش تو هستم و از 
لغزش وافتادن بیم مداد . 

وقتی تورا در عرصه‌گاه پر بای بداد ند باتش گویم اورا رهاکن وپاين مردنزديك مشو اورارها 
کن کهریسمان اوبریسمان دصی بیغمبر پیوسته است . ۱ 


ج ۰ جز ۸ ۱ ¥ 


و هی السائة والثانی عل مقلوب من وسمت نا نة ات الواوالی ا قالواله 
فیالناس جاه ای وجه الا تری انهم یقولون لذی‌الجاه وجیه و کذا جذب و جبذ, و امحل و 
امسحل . وسیمامقصور بايد وسیمیاء ممدود قالالشاعر : 

غلام" رماه" ال بالسان یافعا فتاه لاشی فل هرر 
(و نادو | اصحابالحتة) و ندا ک‌ندیعنی اصحان اعر اف ومستضعفان| یشان اهل بپشت 
را ( آن" سلام علیک ) که سلام بر شما باد اهل بپشت را گویند (" ید خاوها ) واینان 
هنور در برشت نشده باشند یعنی اصحاب اعراف و طمع دارند که ببپشت شو ند علی قول ابن 
عباس و ابن مسعود وحسن و قتاده. وابومجلز گفت راجع است این طمع باهل بپشت فی‌قو له 
د و نادوا اصحاب ااجنة » که این حماعتی باشد که هنور ببپشت نشده باشند ؛ و سعید بن حبیر 
گفت برای آن طمع دار ن د که چون منافقا نرا نوربستانند نور ایشان بنستانند ایشان طمع‌بر- 
ندارند » وبعضی اهل معا نی گفتند طمع اینجا یقین است چنانکه ابراهیم ج گفت « والذی 
آطمع آن ینفرلی خطیئتی یوم الدین » و برای آن بلفظ طمع گە ت که عیش متوقع نعمت در 
میان نعمت عظیم چون‌او در نعیم باشد و توقع دیگر میکند خوشتر باشد» واین‌قول حسن‌بصری 
وجبائیو بیشتر مفسرانست. قوله : 
( وإذا صر فت" آبصار م. ) مراد اهل‌اعرافند گفت چشم‌های ایشان باجانب و جپت 
اصحاب دوزخ گردانند ایشان پناه با خدای دهند و دعا کنند و گویند بار خدایا ما را باجمله 
و زمره گروه ظالمان و ستم‌کاران مکن. صرف عدول باشد بچیزی از جهتی با جهتی » وتلقاء 
حہت لقا باشد اعنی حبت مقابله تفعال من اللقاء واز ظروف مکان باشد » و مثله حذاك وازاك 
و قبالتك . و بسار جمع بصر باشد وان‌حاسه‌ای بود که مبصر بان ادراك مدر کات کند و بص 
در جای علم بکار دارد یقال : فلان بصیر بپذا الامر ای عسالم به و بصر به وابصره‌اذا رآه, و 
اصحاب الصحراء ملاژمان صحرا باشند . و رما نی‌حد" آتش نهاد با نکه جسم لطیف باش د که‌در 
او حرارت و روشنائی بود و از شان او احراق و سوحتن باشد و جن حیزهارا حد نپادن 
اولی‌تر باشد برای آنکه غرض بتحدی د کشفو تمبیز محدود باشد از نامحدود. و آ نجامحدود 
ازحد روشن‌تراست پس حوالت(۲)اولی‌تر باشد . وفایده در این دعا »با آنکه دانندکه خدای 


(۱) پسری که در اول رشد خداوند زییائیدا بدو بخشیده و سیماگی داردکه دیدن آن‌مکروه 
ونایسند نیست . (۲) يعلى بعرف . 


سا - الا عر اف(۷) آیة۳۰الی ۵ رن 


نکند آن ا خواهند که درز ي شا کران خدایرا خضوع و خشوع نمایند . و ایشانرا 
باین‌دعاء مسرتي حاصل شود چنانکه از خدای نعیم و بپشت خواهند نکو باشد آنجا که گفتند 
دربنا اتمم لنا نورنا » و هم چنین نیکو باشد که استدفاع مضرت کنند و پناه با خدای دهند 
از عداب . 

( و ادی أصحاب الاعراف رجالاً و ندا کنند اصحاب اعراف مردانی‌را ازاهل‌دوزخ 
از جملةٌ رژساء و جیابرم کفار و منافقان که ایشانر! بشناسند بسیما و علامت ت از سیاهی روی و 
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زرقت چشم بر سبیل تهکم و ملامت ایشانرا گویند ( ما آأغنی عتکم : ) آن جمع 

که کردید از اموال و لشکر و اعارا سودی نداش شت و غنائی‌نکرد و نگذرانید رت از 
عذاب خدای ؛ و بعدد وعدت و ساز و آلت شما را نجاتی نبود ؛ و نه نز شما را سود داشت 
آن استکبار و بز ر گواری که کردید و گرد ن کشی از فرمان خدا و انقیاد و اجابت پیغمبران 
خدا ( هو لاء ادن آفسمتم) بیشتر مفسران بر آنندکه این هم از کلام اصحاب اعراف 
که گویند دوزخیانرا و اشاره کنند بمستضعفان مومنان که این نندکه شما گفتید و سو گند 
خوردید که خدای برایشان رحمت‌نکند .کلبی گفت ندا کنند کافرانرا و منافقانر! باسماگشان 
و اسماء آبائشان که یاولیدین المغیره یاٌباجهل بن‌هشام و یافلان و یا فلان اهوّلاء اینان یعنی 
سلمان و ابوذر و مقداد و خباب و این ضعفاء آنان هستند که شما سو گند خوردید که خدای 
رحمت‌باایشان نرساند. و این آیه دلیل می‌کند بر آنکه اصحاب اعراف خداو ندان مراتب و 
منازل رفیعه باشند از پیغمبران و امامان که از سر دلال و وثاقت بتأیید و قدر خود این توانند 
گفتن(۱)والا آن‌اقوال مختلف که حکایت کرده شد ایشانرا از کار خودو فرو مان ؟ ی وخوف 


)۱ چنانکه و ۱ مردم در آن| نداست‌همچنین‌درعالم آخرت مااوتینا 
ا لعلم الا قلیالا موّمنین در عالم آخرت وارواح پس ارمفارقت بدن آیا یکدیگر راملاقات میکنندومیشناسند 
ورا بطه‌میان نها و ارواح‌پلید هست وازحال یکدیگر] گاه‌میگرد ند بچه] لت‌وقوههسخن گفتنشان بایکدیگر 
بزبان ومقاطع‌حروف است يا نوعی‌دیگرو تفاصیل بسیار که‌هيچيك برمامکوف نیست‌مگر آ نکه خداو نددراین 
چند آیه فرمود آهل بهشت با اهل دوزخ بندا سخن گویند و میان آنها حجاب است یکدیگردا نمیبینند 
وگروهی که در آعرافند برهردو دسته مشرفند هم دوزخیان را میشناسند بسیما وهم بهشتیان را ناچاد 
باید آفشل از همه باشند موافق دوایات‌آهلبیت(ع)چون احاطه علمی وادراك آنان بیش از دیگران‌است 
که میانشان حجاب آمده و از اینجا توان دانست که اطلاع آهل آخرت از حال یکدیگر و ملاقاتشان 
پرحسب مدارج علم و فطل و شرف آنان است بادی در این خلاف است که اهل اعراف افضل مردم اند 
یا متوسطان که نهلایق بهشتند نه سزاوار دوزخ واختیاد مصنف آنکه أفضل مردمند . 


جندان بور که پروای آن نداشته باشند که بر کافران تیک کنند و از سر بطر سخریت کنند ‏ 
و از همه اقوال آن خب رکه از صادق 826 روایت کردیم بتر است برای مطابقة آن طو اهر 
آیات را که مقدم و موّخر این آیت است . و آنگه خبر عبدالله عباس در حمزه و جعفر وامیر- 
المومنن على تال برای آنکه حقتعالی بلفط رجال گفت در د گر آیه هم ایشانرا باین لفظ 
خواند فی‌قوله : « من الموّمنین رجال صدقوا ما عاهدوااله عليه فمنهم من قضی نحبه » یعنی 
عبيدة بن الحارث و حمزةبن المطلب و جعفر بنابیطالب «و منهم من ینتظر » على بن ابیطالب 
چ و بعضی د گر گفتند کلام خداست مبتداء نه حکایت » و قول اول درست تر است و قول 
بیشتر مفسرانست ( اد" خنلوا الج:2 ) برقول اول هم کلام اصحاباعراف است » و در .کلام‌قول 
مضمر است » و تقدیر آنست که یقولون للمستضعفن گویند آن ضعفا را که «احوْلاء» اشارت 
بایشانست برزعم آن جبایرة دوزخیان. که دربپشت شوید که بر شما خوفی و اندوهی نیست . 
و برقول دیگر کلام خدای باشد اصحاب اعراف را که در بپشت شوید . مقاتل گفت فرشتگان 
گویند اصحاب اعراف را که ببپشت‌شوید بلاخوف ولا حزن قوله تعالی : 

( و نادی أصحاب التار آصحاب الحنة ر ) حق‌تعالی چون حدیث موّء‌نان و متقیان‌و 
اهل بپشت و اصحاب اعرافو پیشوایان ومقتدایانو اهل منازل و درحات و مقام وسلت‌وشفاعت 
بگفت حدیث اهل دوزخ کردکه چون فرو مانند آنجا و خدای تعالی میان ایشان حجاب 
بردارد تا اهل دوزخ‌اهل بپشت راببینند ومنازل و عرفات ایشان تادر غم و حسرت واندوهشان 
بیفزاید و اهل بپشت اهل دوزخرا گویند «هل وحد: م ماوعد ربكم حقاً » بر سیل شاد کامی 
اهل دوزخ نیزاهل بهشت را گویند (آف‌ضنوا علینا من‌الاء )از آن آن که میخورید ودرزیر 
درختان و کوشکمای شما میرود ما را نصیبی و شر بتی بدهید" وافاضه احراء الماء من‌العلولی 
السفل باشد . و أفاض القرم فیالحدیث اذا خاضوا فيه ,و آفاض القوم من عرفات الى مزدلفة 
اذا صاروا الیپا . رمانی حد آب ناد بانکه جسمی باشد سیال که تشنه را سيراب کند نه از 
غدای حبوان حاصل شده و آن جوهری است عظیم الرطو بة منفعت او برهمة مایعات زیادت 
است » و این حد" نیز مزیف است با نچه در باب 7 نش بگفتیم که محدود از حد بسیار دوشن 
تر است و غرض بتحدید آن باشد که محدود بحد روشن کنند ( آو ما ر زقکم ال ) یا از 
آن طعامپا که خدای تعالی شما را دوزی کرده است . اهل بپشت جواب دهند که خدایتعالی 
طعام وشراب ما بر شما حرام کرده است تحریم منع و حرمان نه تحریم عبادت ؛ و اهل‌بپشت 
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را بانيك مردی و لطافت طبع دلشان بر کافران‌نرم نشود از أ نجا که خدای ی در طبع‌ایشان 
مر کوز بکرده است دوستی دوستان‌خود ودشمنی دشمنان خود ابوالجوزاء گفت عبداللهعباس 
را برسیدم که کدام صدقه فاضلتر است ؟ گفت شربت آن به تشنه‌دادن. گفتم از کجا.؟ گفت 
نه بینی که اهل دوزخ چون در مانند از نعمتهای بپشت اول آب میخواهند و این نعمتی است 
که خدای تعالی کرده است که قدر آن بیشتر مردم ندانند تا از آن باز نمانند . و يك قول 
در این آیه آ نست که دم لتسئلن" یومتذعن النعیم » قیل عن الماء البارد یعنی از آب سردپرسند 
ایشانرا تا شکر آن گزاردند یانه واز آنجا گفت امیرالمومنن چ آنکس دا که اورایرسید 
ما طعم‌الماء؟ قال طعم الحياة . پرسید که آب چه طعم دارد گفت طعم زند گانی » و نیز طبع 
زند گانی دارد عند من‌اثبت الطبع . آنگه وصف کرد آنانرا که کافرانند و در دوزخ گرفتارند 
گفت آن کافران ی که دین خود را فسوس و بازی گرفته باشند . « والذین» در محل جر است 
على صفة الکافرین و شاید که محل او رفع باشد برابتداه . و قوله « فالیوم ننسیهم» جمله‌باشد 
در جای خبر و فرق میان لېو و لعب آنس تکه لېو بازی جوانان باشد از نشاط و ملاهی و 
معازف و تعاطی آن, و لعب‌بازی کودکان‌باشد. هردو هزل‌بود. گویند طعام‌و شراب بهشت نشاید 
کافرانی را که دین خدای بازی گرفته باشند و لېو و هزل . و زند گانی دنیا ایشانرا مغرور 
کرده باشد وفریفته ( فالوم ذشسیهم) امروز فراموش کنیم ایشانرااز ُواب‌چنانکه‌ایشان 
این روز فراموش کردند از عمل» و نسبان بر خدای روا نباشد » و این آیه را دو تأویل است 
یکی آنکه نسیان از ايشان حقیقت باشد و از خدایتعالی مجاز بررسبیل ازدواج چنانکه گفت 
دو حزاء سبلة سیئة مثلا » و قوله « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه » و قوله « و ان عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » دوم آنست که نسیان از هردو جانب ترك باشد خدایتعالی گفت 
ایشان طاعت من رها کردند من نیز ثواب ایشان رها کردم ؛ و وجه سوم آنکه با ایشان در 
دوزخ معاملةٌ منسیان و فراموشان رود تا ایشان آ نجا مخلد و موّبد باشند چون کسی که اورا 
قراه‌وش کنند ودر شاهد کسی را که در زندان مخلد خواهند داشت تا بمبرد گویند او رای ندان 
فراموشان برند . وجه چپارم دراو آنست که اهل بهشت‌ایشانرا فراموش کنند از آنجا که بلېو 
و بطر خود مشغول باشند. واین نسیان‌را خدایتعالی‌با خود اضافه کرد برای آنکه سب‌نسیان 
اهل بہشت‌باشتغال بلپوات وشپوات ازجپت خدای‌باشد, و اما على طريقة « انا لذین ی ذون له 
ای يۇذون اولیاءاله . و این ور همه نىك است. و محتمل است در تأویل آبه » و مرادبدین 
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در آیه ملت و طریقت است »و أقسام اودر فاتحة الکتاب گفته شده است. واصل لبوازانسراف 
بود و هو صرف الم بما لا یستحسن به صرفه . و منه‌قولیم اذا اسخائ ال بشیء فأله عنه ی 
انصرف . ابوروق گفت مراد بدین در آیه عید است که روز عید مسلمانانرا روز عبادت باشد 
و ایشان این روز را روزلېو و لعب گرفتند برخلاف فرمان خدای ‏ و بدنیا مفتر شوند چون 
آلت غرور دیا بشود خدایتعالی فعل باو حوالت کرد و فعل از او بر حقیقت درست نیاید که 
حیاةد نیافعل نتوان کردن ( کا نسوا لقا ء بو مهم هذا) چنا نکه‌استعدادوسازاین‌روزها کردند 
قوله (وما کانو۱ بایاتنا بجحد ون ) محل «ما» جر است اینجا عطفاً عل قوله د كا نسواه 
و« کما کانوا»و«ما» درهردو حا مصدری است ای کنسیا نیم و کجحودهم با ياتتا . وجنا نکه با یات 
وحجج ودلایل من‌ححود وا نکار کردند . فوله تعالی : 


و قذ جنسام پکتاب فصلناه عل عل عل هدی و رححمة لقو م 

وهر آینه بتحقیق بیاوریم ایشان‌را بکتابیکه پدیدکرديم اورا بردانش راهنما و بخششی برای‌گروه ی که 
و وه . رام 2و ˆ و رم 29 2 1 و و ر E E‏ 
يؤمنون (۵۱) هل ینظرون إا ويله بوم بای ويله بقول لذن سوه 
میگرو ند آ یاچشم براه‌دار ند هگر ر انجام‌اوروز که بیا دسر | نجام E oI‏ 

4 8 .ظ ۰ ك 9 2 
من قبل فذ جات رسسل ربنا بالق فل فا من شفعاه فیشنمو 


از پیش بتحقیق که آمد.ند فرستادگان پروردگارما براستی پس آیا هست‌بر ای‌هيچ خواهشکری پس‌خواهش کنند 
oC ef oS‏ کو ع :۶ ي 
لا او نرد فنقمل غار الذي حنا نمل قد خسروا أ نفسهم و خضل 


درای‌ها 8 EEN‏ ودم پس‌دکنيم غير أ نکه بودیم که ی بتحقیق که زیان کر دند e‏ و کمشد 


° زر “م # م 6و 
عنم ما کنوا یفترون (۵۲) إن رب اله * الذي تخلق السموات ‏ و الاش ف 
و ان افترا! هی دستند بدرستیکه پرورد کارشها خد‌است آنکه آفرید آسمان وزمن را در 


ستة یام م استوي علی آلفزش يفشي الیل التمار بطلبة عنب و القاس 
و ا راید یرد شب روز را که میجوید اورا داب کنان و آفتاب 
و آلقم والنجوم مات مره الا له ألخأق والامه تبارله ال رث 
و ماه وستاره‌ها رام کرده شدند فرماناو 3 باشید مر اوداست آفریدن وفرمان بابر کت خدا که‌پروردگار 
لما سین (۰۳) أدعوا : ربک E E‏ لدي (وه) 


جھا نیاناست بخوانید پرورد کارخودرا آزروی زاری وپنها نی بدرستکه‌اودوست‌ندارد در گذر ند گانرا 


# ی ۷ a‏ 9 ْ بت 5 ٤‏ ا e‏ 0( و 
ولا شسدوا ي الارض بعد اصلاحپا و اد عوه ر طا إن رلحمة الله 
و فساد نکنید در زمین بعد ازخوب نمودن آن و بخوانید اورا ازروی ترس و اهید بدرهتیکه رحمت ۳ 
د E ERE‏ . 0 و ی 
قريب من المحسنين )٥٥(‏ وهو الذي يسل الرلاح بشرا بين يدي رحمته 
نزديك است مر‌نیکو کاران را و اوست آنکه میفرستد باد ها را مزده دهنده ميان دو دست رحمت خود 


تى إذا آَقلت سعاا قالاً شقناه لد ميت فا نز لنا به آلماه فا خر جا 


e‏ ی یراک زمینذهری مرده‌پس فرو راد وی 


ا ی ميو مت ضن تا شاید شما پند گیرید و زمین پاکیزه 
بخرج بات بإذت ربه وألذي خبت لا يخرج إلا نكدا كذلك تمرف 
بیردن هيا ید گیاهش بامر پرورد گارش و آنکه ناپاك است بیرون ۳۷ دور از هم همچنین ميگردانيم 
a.‏ و 
الایات لقو م پشگرون (6۷) . 
آیتها را برای گروهیکه سپاس دارند . 

قوله ( و لقد" جنا بکتاب ) حق تفت نف وان ما کتایی آوردیم 
بایشان و جاء فعل لازم ا متعدی شد, وجار و مجرور در محل نصب است علی‌انه 
مفعول به و مجیء و جيئة و اتیان انتقال باشد بحضرت مذ کور › و ذهیت به بعکس جئت 
باشد»و مراد بکتاں» قر آن است بلاخلاف اصل کتاب‌صحیفه‌باشد کهدراو نوشته‌بود, و گفتها ند 
فعال است بمعنی مفعول کالحساب بمعنی المحسوب ( "فص لناه على عل ) که مفصل‌باز کردیم 
و مشروح و مبین بر علم ؛ یعنی ما عالم بودیم بآنچه کردیم یعنی بکمال عالمی لبس و اشتباه 
از او زایل کردیم (هدی" و رحمة ) بیانی و لطفی کردیم مژمنا نرا ورحمتیو نعمتی‌برایشان 
و قوله « هدی و رحمة » محتمل است سه وجه را از اعراب : نصب را و قراعت بر آن است ؛ و 
وجه اوما حال باشد و |مامفعول له ؛ و محتمل است رفع دا على أنه خبر مبتدء محذوف و 
جر را علی سفة کتاب » و قرآن | گر چه دلیل و بیان‌و حجت است کافرانرا هم بر آن حد 
که مسلما نانرا » ولیکن نگویند قر آن هدای کافران است تا ایپام نیفتد که ایشان مېتدی!| ند 
بان قوله: ۱ 

( هل بتظرون الا تأویته) آنگه حق تعالی گفت این کافران چه انتظار میکنند 


ع ۵ حرء - ۸ ار ۵ ۱۳ 


و چه توقع می کنند و گوش چه می‌دارند که بااینهمه یات و بینات وحجج و ادله ایمان‌نمی- 
آرند.همانا انتظار هیچ چیز ی کدف آمدن تاو یل این آیات . ابوعلی گفت | نتظارا گر 
جه مضاف است با ایشان برحقیقت نه فعل ایشان است چه ایشان بآن ایمان ندارند چگونه 
انتظار کنندآ نرا .معنی آ نست که مؤمنان بایشان گوش‌نمی‌دار ند الا تأویل این آیات وبراین ‏ 
تفسیر که ما دادیم باین‌تعسف حاجت نیست و از ظاهر عدول کردن برای آنکه حرفاستفهام 
چون یمعبی نقر یع بود دعنی نفی دهد . معی آن است که ما ینظرون > و وليل برآ نکه چنن 
است استثناست‌با لا در عقب او تا نچه بهه‌هل»‌نفی کرد بالات کند. یعنی چه‌انتظارمیکنند 
و انتظار نمیکن ایشان مگر تاویل او را . وتأویل على قول الحسن و قتاده و مجاهد جزاء 
و عقوبت ایشان‌است. یعنی انتظار نمیکنند الا عذاب و عقوبت خدایرا . و اصل تأویل مایوّل 
إليه عاقبة الشیء من الاول وهو الرجوع . ابوعلی گفت تأویل مراد باو بعث و نشور وحساب 
است و کتاب و معنی متقارب است آنگه گفت یوم یأتی تأویله . آن روز که تأویل او آید از 
حساب و عقاب ایشانرا ایمان سود ندارد و توبه قبول نکنند. گویند آنانکه امروزدا فراموش 
کرده ( فد" جات" رسئل" بدا بالحّق" ) رسولان خدای ما بما آمدند و حق بیاورد ندیعنی 
آن روز قيامت ایمان آرند و معترف شو ند و اقرار دهند نبوت اننبیاء و حق رسولان و آ نجه 
آوردند از کتابپا وشرایع و حق آن باشدکه عقل یا دلیل‌دیگر رصحت آن گواهی دهدو نقیش 
او بال یرد آن آن بون کففل ادال دنگ از اول شاد آن گواکی ذد انگ کویتن 
برسبیل تمنا (فهل" لنا من شفعاء ) هیچ شفیع خواهد بودن ما را تا برای ما شفاعت کند 
و هیچ ممکن است که ما را کسانی شفاعت کنند یا ممکن باشد که ما را با دنیا برند که تاعمل 
کنیم بخلاف آ نکه کردیم از ایمان و عمل‌سالح" آنگه حق تعالی خبر داد که ایشان‌خویشتن 
را هلا کنند باصرار بر کفر و معاصی در دنبا ؛ و آن تمنا که کنند در قیامت ایشانرا سود 
ندارد وا گر حال‌ایشان باحال باذر کانی قیاس کنند از آن تجارت برخارت و زیا نکاری‌حاصل 
آید و گم شود از ایشان آن دروغ که فرا بافته بودند از نام نپادن اصنام و اوثان خدایان و 
معبودان و پرستیدن ایشان آنرا » و در آیه دلیل است بر فساد قول آنان که نظر در سورة 
القيامة فی‌قوله تعالی« وجوه يومئذ ناضرء الى ربپا ناظرة » بر روّیت حمل کردند و حقتعالی 
اینجا نظر گفت بمعنی انتظار »و هم چنین در آیات بسار منپا . «و إنى مرسلة الیپم بهدية 
فناظرة بم یرجع المرسلون » ای منتظرة و منهافنظرة الى ميسرة قیل انتظار الى بسارله. د گر 


-۱۷- الا عراف (۷) آية ۵۱ إلى ۵۷ ۱ جه 


آیه دلیل است برفساد قول مجبره آنجا که گفتند بنده برایمان و طاعت قادر نیست ۰ !گر قادر 
نبودی آنجا تمنا نکرد یکه اورا با دنیا آرند تا خیری کندکه بر آن قادر نباشد . د گردلیل 
است بر آنکه در قیامتا لجاء باشد و تکلیف نبود و قبول توبه نبود و الا خودهم آنجا ایمان 
آوردندی و تو به کردندی و تمنای رچوعبا د نیا Ee‏ | بوعلی گفت معنی آنکه «حسروا 
انفسهم» آن‌است که منع کنند ایشا نرا ازانتفاع بخویشتن و آنکه چنین باشد ممنوع بوداز آنکه 
بخود انتفاع بر گیرد اوتن وجان خود زیا ن کرده بود . 

( ان ربکا الذي خلت الستمنوات ررض" ) خدای تعالى دراي ن آيهت ذكير 
کرد خلق را بعضی نعمتهای اوبر ایشان و تنبیه کرد ایشا نرا بر آن گفت «ان ر بکمالّه» خدای 
شما آن خداست که بیافرید آسمانپا و زمن را در شش روز (۱) . مجاهد گفت آن شش روز 
اولش یکشنبه بود تاپنجشنبه چون آدینه بودخدای تعالی خلق آسمان و زمین را جمع کرده 
بود لذلك سمی جمعه و آنکه بشش روز آفرید با آنکه توانست که بيك لمحه بیافریند دراو 


(۱) بیشاوی‌گوید یمنی در شش دقت پس مراد از روزه‌طلق وقت است مانند «دمن‌پولهم‌بومثن 
دیره» ودد تفسیر المناد گوید عا ندا یام ا لعرب که اوقات‌جنگه وخصام است ازجمله جنک بسوس کهچهل 
سال طول کشید از ایام عرب است و در قر آن کریم خطاب بحضرت موسی آمده است«ذکر هم‌بایام‌اش 
یعنی اوقات عذاب که بر امم سالفه فرود آمد و مقصود این ایام ما نبودکه از طلوع و غروب خورشید 
معلوم میشود چون پیش از خلقت عالم روز بدین معنی تصور نمیشود امام فخر گوید فائدة در ذکرشش 
وقت پا اینکه معلوم است خداوند ءالم را در مدت متراخیه بتدریج آفریده آنست که در توراة ذکر 
این شش روز آمدهدعرب که با بهودمعاش بودند [ نر اهیدا نستندو خداو ندیهمان که در خاط رشان بوداستدلال کرد 
ومعنی‌صحیح آن‌خواست‌و درتفسیر المنار گویدروزاول [ نگاه بود که‌عا لم‌ماده گازی‌بو د مانند دود وروزدویم 
آنگاه که آب پدید آمد پس ازگاز و دوز سیم وقتی که خشکی پیدا شد و کوهها بر افراشته شد و دوز 
چهاره وقتي که‌موالیدز نده‌پدید آمدند از نبات وحیوان‌ودو دوزدیگر برای خلق ]سما نها است‌مقدم یامو خر 

ازغلق زمین و اینها دا باعلوم امروز تطبیق کرده است‌وازفضردازی نقل کر ده‌است که‌بنظرمناسبتی میاید 
که معموده زمين در گذشته زمانی در آب فرو رفته بود و ۳ آن گل‌چسبنده بسیار حاصل گشت و پس از 
آن از آب برون آمد و محجر گشت و سخت شد ویستی و بلندی بسبب سیل و باد بدید آمد و کوهها 
بسیارشد ند واين گمان بدان تقویت میشود که چون بعضی سنگ هارابشکنيم اجزای حیوانات آبی ما نند 
فقو ماهی در ن میا نآ هی وتف دزاین آمون آوان اس وا الما سر اوه 


و وه و و و وه وا و و و ون و و وم و وا اه و ام وا وج و و و و و و وت هه دا اد و و و ۵ 8 تا و اه و ۵ دا اه 5 ات 5 0 تحت و و و و هو وه ۱9۵۵ 


چند قول گفتند سعید جیگفتتا شلقا نا تاش قاھوزونی کارها ورف وت تلد کر 
گفتند تدبیر انشاء حوادث درشاعات و اوقات چیزی‌ازپی‌چیزی‌برای آن کرد تا دلیل بودیر- 
آنکه فاعلش عالم است و مدبر و متصرف برمشیت و ارادت خود , ابوعلی گفت برای اعتبار 
فرشتگان کرد تا ایشان رالطف باشد چون چیزی از پس چیزی همی بینند که در وحودمیاًید. 
رمانی گفت برای آ نکه دانست که در اخبار باین لطف باشد حماعتی مکلفان را " و این خس 
صدق نبود تامخبر چون خبر نبود و  (‏ استوی عل العر ش ) دراو افوال متفاوت‌متقارب 
المعنی گفتند در فساد حون صعد و استقر و این از صفات احسام باشد « تعالی عن ذلك علواً 
کا »اجه سیر ورست است دو قول است . یکی اقبل علی خلقه و عمد کقوله تعالی « ثم 
استوی الی السماء فبی دخان » ای عمد و قصد اما آنکه بعلی تعدیه فرمود در این معنی اقبل 
بپتر باشد برای آنکه لایقال عمد عليه |نما يقال عمد و قصد إليه و يقال : اقبل عليه ای اخذ 
فی‌خلقه واپتداه.بس يك تاو یل اقل باشد و يك تأویل استولی و غلب ولم يعجزه ذلك لعظمته 


و قال بعیث : ۱ 
قد استوی_بشر" على الیراقو مس و و 


حسن بصری گفت استوی امره بمعنی ثبت و استقر فرمان او ابت شد ومستقربرخلق 
عرش» یعنی‌قرار بر آن افتاد که عرش آفریند على حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه . 
و این وجه د گر باشد در تاویل آیه. و بعضی متکلمان گفتند ممتنع نباشد که استوی نامی باشد 
مختص بخلق و فعل عرش و آسمان ؛ در این دو چیز حقتعالی این لفظ گفت و در د گر جا 
نگفت (۲) جز که این معنی از لغت شاهدی ندارد و تحصص باشد من غير دلیل محصص › و 
در این معنی از مشایخ اقوال وروایاتی کرده‌اند متفاوت که از او هیچ معنی حاصل نیست جز 
عبارات خالية و الفاظ فارغة عن المعانی برای آن نیاوردیم که در او طایلی نیست . اما در 


TTT TT ۳1 ۱(‏ جون درو فیه دير ا لجائلیق 
جنگی ميان عبدا(ملك و مصعب بن زیر در پیوست و مصس مغلوب و کشته شد و عراق بتصرف عبدا لماك 
در آمد حکومت آنحا را ببرآدر خود سیر د و لام ثاعر بعیث مجاشی است و «عمث ینتم باء يك نعطه 


دد د ینمی مورد 


وعین مهماه بروزن شریف است . 

(۲) یعنی استئوی به‌عنی خلق و فعل است یعنی آفرید و درست کرد الا آنکه خداوند فقط درعرش 
و آسمان این کلمه را در این معنی استعمال کر ده ودر ارض و امثال آنا استعمال نکرده نفر‌موداستوی 
غا ار هنال و مو ات کویه امال اوی با تفت ,خلت شاه نو ارو 


-۱۷۹- الا عراف (۷) آية ۵۱الی۵۷ جه 


عرش دوقول گفتند : یکی آنکه چیزی است که خدای بیافریدآ نرا بر شکل سریری وددخبر 
است که جبرثیل خواست که طول عرش بداند از خدای تعالی دستوری خواست تا جند سال‌ها 
می‌برید تا ضعیف شد و مانده گشت از خدای تعالی مدر قوت خواست حق تعالی قوه پرهاش 
مضاعف کرد بیش از آن مدت بیرید هم ضعیف‌شد خدای‌تعالی قوتش زیاد کرد تا چند بارچون 
ملالتش آمد گفت بار خدایا بیشتر پریدم یا بیشتر مانده است گفت یا روح من چند هزارسال . 
است تامی پری هنوز یك قائمه از قوائم عرش نبریده‌ای (۱) و اگر همهٌ عمر دنیا در این بسر 
بری جبرگیل گفت « سبحان من لا یعلم كيفيةخلقه الاهو ». والعرش فى‌اللغة هو سرب الماك 
وقیل: لایسمیالسریر عرشاً الا [ذا کان‌سر بر لملك‌قال‌زهیر : 
تدار كما عنسا وقد ثل‌عراشه و دیمان قدازا لت بأفدامها السمل (۲) 
وقال آخر : ۱ 
رار اعرش کت سا نا فتتا آن" "تتلم آشردوني (۲) 
( بغشي تنل الشهار ) شب بسر روز میدادد . و شب را در دوز می‌پوشاند يقال 
غشیته کذا. غشیت متعدی باشدبيك «فعول وغشیت متعدی باشد بدو مفعول و اغشیته کذاهم‌این 


معنی دارد قال ال تعالی « فاعشیناهم » مفعول دوم محدو فست یعبی آغشیناه م العمی ( بطاسه 


۶ ۶ و 


(۱) عرش دا چون په‌عنی جسمانی تفسیر کنیم و استوی دا بمعنی استقرار و سکون ناچاد خداو ند 
عالم جسم خواهد شد.در جهتی قرار گرقته و اگر کسی‌گوید ما با اینحال او دا جسم ندانیم یا معاند 
است یابسیار جاهل و معنی تناقض را ندانسته است و هر گز تعقل نمیشود چیزی در جهتی خاص باشدو 
در جائی قرار گرفته اما جسم‌نباشد و گروهی ازمحدئین عامه بر آن اصرار دار ند و مذهب سلف‌میشمار ند 
و ملاجلال ددانی برآنها سخت اعتراض‌کرده و آنان دا از مجسمه شمرده است و عجب آنکه گویند 
آلوسی مفسر سخن دوانی دا ددکرده گوید ابن تیمیه از مجسمه نبود بلکه قاگل بفوقیت بود و ما" 
گوگیم فوقیت حقیقی همان جسمیت است و آنان ق_ائل بفوقبت حفیقی هستند و تفصیل آن در اینج.ا 
مناسب نیست . 

(۲) خطاب با دو تن از بزرگان عرب میکند که دو قبیله عبسو ذبیان را دریافتند و فتنه که‌میان 
آنها برپا میخاست فرو نشا ندند گوید شما دریافتید قبیله عبس راکه تخت آنها شکست و قبیله ذبیان را 
که پای آنها درنعل میلفزید . 

(۳) دیدند تخت مرا از هردو جانب شکست یافته و چون رخنه یافت مرانتها گذاشتند . 

-۱۱- 
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حشیثاً ) طلب می کند او را زود یعنی شب روز را » وقیل : کل واحد منهما صاحبة : ویطلبه. 
برای آن گفت که بدنبال یکدیگر میروند چون کسی که‌طالب کسی باشد . والحثیث السریع 
من حه على الامر فعیل بمعنی مفعول یعنی بلافتور و تراخ بل سير مستمر على و تيرة واحدة 
بحسان راست کرده و بتقدیر مقدر کرده . شب و رور بيست و حپار ساعت هرجه از این‌بکاهد 
در آن افزاید و هرچه از آن بکاهد در این افزاید بتدریج . و نصب او بر حال است . قولة 
( والشمس والقَمَر والنلجوم مسخرات باامره ) و آفتاب و ماه و ستار گان‌رامسخن 
بکرد بفرمان او و نصب او بر تقدیر جعل باشد ای وجعلا ات مر این عا راز 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات هر چپار مرفوع بر ابتدا وخبر(آل له" الخلی والامر) 
الا استفتا کلام راباشد خلق‌اختراع مقدور باشد از خدای تعالی علی نوع من التقدیرحق- 
ال کک ا و کا ات و ار س 
جزمرا خالق نشاید خواندن براطلاق چنانکه بیان کردیم »و امر مراست مرا رسد که‌فرّمان 
دهم فرمانی که حکمت و مصلحت بآن‌مقرون باش و هر کس که دون‌من فرمان دهد بامرمن 
تواند داد و ین افر من رسد اورا بر کسی فرمان‌داد. دد خبر است که رسول 928 گفت‌ه رکه . 
او حمدحدای ز نکند برعملی صالح که بکند و حمد خود کند شکر او اندك باشد و عملاومخظ 
و هر که او دعوی کند که‌خدای‌تعالی بند گا نرا حیزی از امر و فرمان داده است او کافر باشد 
بدانچه خدای تعالی بر پیغمبران نز له کرد « ألا له الخلق و الامر » وقال‌محمود الوراقة 
إلى اله کل الامر في کل خلقه ولاس إلى المخلوق ثي # من لام 
تارك ال) حاله گفت تعظم» خلیل احمد کت e‏ قتیبی گفت نیت 
الب ر کة . حسن بن الفضل گفت تبارك فی‌ذاته و بارك فی‌خلقه . وقیل: تبارك ای تعالی فی‌دوام 
الصفةء واشتقاقاو بیان کردیم که من بروكالبعیر باشد وهوالثات من‌فول الشاعر 
و لا وجي من “ل براكاء القتال أو الفسرار, (۱) 
آدعنوا رایکم تضر عا و خفدة خفدة ) گفت حدایر | حوانید بلابه و تدلل و استکانث 
در سر راوی خبر گوید که رسول ۳0 غزاگی بود بوادی سهمناك رسیدند صحابه آواز را 
تتکبیر و تپلیل بلند کردند رسول ی گفت « آربعوا علی آنفسکم » خود باز ایستید نه شما 
کری را میخوا نید یاغایبی را » خدایرا می‌خوانید دمیع قریب که با شما است و از شماغایب 
نیست . حسن بصری گفت میان دعاء سر و دعاء علانیه هفتاد اس اوه کت مردی 


(۱) در صفحه ٩٩‏ آزهمن مجلد گذشت . 


YA‏ الا عراف(۷) أیذ۱هالی ۵۷ جه 
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بودی که همه قر آن حفظ کردی و همسایةٌ او آوازاو نشئیدی» ومردی بودی که فقه بسیاریاد 
گرفتی و فقیه شدی ومردم ندا نستندی که او فقیه‌است»ومردی بودی که همه شی نماز کردی 
ومپمان اواز آن‌خبر نداشتی و ماپیش از این گروهیرا دیدیم که هر عملی را که کردی ممکن 
E ECS Eg us‏ 
از ایشان الاهمسی و آواز اند نشنیدندی, رازاومیان اوبودی وخدای تعالی ۰ بر آنکه خدای 
تعالی چنین فرموده «ا دعوا ربكم تضرعاً و خفیة» نه بینی که خدای تعالی ذ کر آن بندة صالح 
کرد و فعل او پسندید گفت « إذ نادی ربه نداء خفیاً » آٌبوبکر گفت خفية بکسر الخاء اینجا 
و در سورة الانعام و هما لغتان , و دعاء طلب فعل باشد بطریق اللپم افعل و بطریق غفرالله لهو 
وفقه للخرات و آن اول صیفه امر ی ی ود ای فرق میان امر و دعا أ نست 
که چون دعا باشد قایل دون المقول‌له باشدفی‌الر تبة بعکس امر و نیز بطريقة يا أله یارحمن 
یا رحیم باشد › و تضر ع تفعل باشد من الصراعة و هىالدل › وضرع الرجل يضرع ضرعاً ادا 
مال باصبعه یمیناً و شمالا من الذل, و ضرع الشاة از اینجا باشد برای آنکه شیر او رابجنبا ند 
- ومضارعة مشابة باشد لانه یمیل الى مشابهة , و الضریع من الشوك لتدلیه و میله إلى الادض» 
وخفية سر باشد فی‌قول ابن عباس و الحسن, و ابوعلی گفت برای آن گفت تا دعا ازریا دور 
دارند . ( انه لا يحب المعتدين ) محبت خدای تعالی بنده را إرادة تفع و ثواب باشد 
باو واعتدا تجاوز حق باشد. ابومجلز گفت مرا: آنست که دوست ندارد کسانی را که دردنیا 
چیزهای برون از عرف و عادت خواهند و در اخرت منازل أنبياء خواهند . عطية العوفی 
گفت که آنان باشند که نفرین بناحق کنند مسلمانان را. ابن جریج گفت مراد آواز بلند 
برداشتن است بدعا . 

ولا تفسدوا _ف‌الار ض) گفت درزمن فساد مکنید بشرك و معصیت . حسن بصری 
۱ گفت خون بناحق و ظلم کردن ( بعد اصلا_حها ) پس اصلاح خدای تعالی. ببعث أ ناء و 
آمر بحلال و نپی ازحرام. و هر زمن که دراو طاعت خدای نباشد آنزمی تباه باشد وخراب 
باشد » و رمن بصلاح زمینی باشد که در اوعبادت کنند و آهلش طاعت حدای دار ند » عطره گفت 
معنی آنستکه معصیت مکنید که خدای تعالی بشومی معصیت شما باران از آسمان باز گیرد 
وزمین‌تباه وخرای کند ( وادعوه خو فاو طمعاٌ) خدای راخوانیدبخوف وطمع‌آی خوفاً من 
عقابهوطمعاً فی‌رحمته وئوابه. ربیع گفت رغباً ورهباً و گفتندخوف العاقبة و طمع الرحمة ابن 
جریح كفت خوف العدل و طمع الفضل . عطا گفت خوفاً من النبران و طمعاً فى الجنان . 


۷ ۸ جرء‎ ۱ ka 
ذوالنونمصری گفت خوف‌الفراق وطمعاًفی‌التلاق ( إن" رحنت الله ”قر یب" من‌المدسنبیه)‎ 
رحمت خدایتعالی به نیکو کاران نزديك است از دوی نحو قريبة می‌باید که فعیل چون بمعنی‎ 
فاعل باشد مو نثرا تاء در آرند . ومذ کر را تاء نباشد» وجون بمعنی مفعول بود مذ کروموٌ نث‎ 
کیان اغد ل اا لر که ب و هر بای ور ان در کن‎ 
سعید جبیر گفت اینلفظ محمول است بر معنی مراد باین رحمت ثواں‌است. آخفش گفت مراد‎ 
نظر است و مثله قوله : «و إذا حضر القسمة اولوا القر بى واليتامى و المسا كين فارزقوهم‌منه»‎ 
ولم یقل منہالانہا ذهب إلى المیراث اوالمال. وجپی د گر آنستکه این فعیل دا بان تشبیه کرد‎ 
که بمعنی مفعول باشد فنز ع منه التاء» وجهی د گر آنست ذهب به إلى المصدر أعنى الرحم و‎ 
مصدر فعل باشد والفعل لایونت. وجپی د گر آنستکه خلیل گفت قریب و بعیداز ميان آسماء‎ 
مختصند باین حکم که یستوی فيه التثنية ۳ والتذ کیر والتأنيث » واحتج بقول‌الشاعر:‎ 


کی مرا ات مق شاه آخلای عدي بارحون ید" (۱) 

و قال آخر : ۱ 

کانو۱ بدا فکشت امد" یی دا .ها تقارو ا نت ر زا 
وقال آخر : 

فالدار مني فریب غیرنازحة الکن نفسي ماکادت تواتدي (۳) 


و فال عرر وه بن حرام : : 


عشبهة "۷ عفر اه منك قر ببة دوو ل ع 1 منك بعد )¢( 


س برای a‏ رأ مذ کر کردند کی کرد اورا جنانکه بعکس‌این 
گفتند خر بت‌سور المدينة لاضافته الى المؤنث و كما قال الشاعر: «کذا ذهبت بعض أصابعه » 


کسائی گفت تقدیر آنستکه ان رحمتالله مکانها قریب جنانکه حقتعالی گفت « وما يدريك‌لعل 
الساعة قر بب» آی لعل الساعة اتيا نا قر بب. و نصر بن شل کیت ذهب‌به مدهب المصدر کقو له 
تعالی « فمن حاءه موعظة من ر به فا نثپی» ۰ وكقول الشاعر : 

ات السماحة والعروة ضننا قفرا رو عی الطلر بى الواضح (ه) 

(۱) اندوه من همین بس که در جائی امامت دارم که دوستان ازمن جدا ودودند . 

(۲) تادود بودند آرزوی آنهارا داشتیم وجون نزديك آمدند خیانت کرد ند ۰ 

(۳) سرای نزديك است بمن و دور نیست ولکن دل من اطاعت من نمیکند یمنی آرام نمیگیرد . 


3 درشبی که عفر أء نه نز د ركث است بتو که نرد توآ يد و زه دوراست ۰ 
(۵) بخشش ومردانگی درقبری نهفته است درشهر مرو درراه روشن . 


. .ولم يقل ضمنتا لانهما مصدران . انوعمرو بن العلا گفت :قريب در لغت بزدوضرباست 
یکی‌در قرا بتالنسب است ویکی من‌قرب المسافةآ نچه ازقرابت باشد تاء تأنیث دراو شودتقول 
هی قريبة منك من حبة ا ۳ المسافة وال امرژالقیس :, 

له الو ئل ان آمسی ولا ام 1 قريب ولاالنسباسة ابنة شک ا( 
| بوعبید گفت | گر Ea‏ و نیت جر آو شوه 2 مل باو ثبا شد 
مذ کر ومؤنٹ ث یکسان بود تقول قر ب فپوقریب وقر "بت فهی قريبة فاذا قلت‌هی قریب ابعید 


بغیر فعل لم یدخل تاء لت نیت علیپم .و اين وجوه معتمد EE‏ 
چنانکه نی . 


کسائی ۳ خوا ندند اربج بر 7 ۷ برجمع ا هن 
گفت جنس اه و لام در او تعریف جنس aT‏ . و در سورة النمل و در سورة الروم و 
درسورة |افاطر . وعاصم خواند «بشرآ» بالیاء وسکون الشن : و ضم الا ونافع(۲) خواند بنون 
وصم نون و سکون شون « نم را » و حمره و کسا یو خلف ا بون مهو وسکون شبن 
« نشراً» و این مجوز است که در مصاحف هست » و باقی قر اء بنون مضموم و شین مضموم 
نشرا واین قراءت اهل‌حجازواهل بسره است (۳) .و کذلك فیالفرقان والنمل » واختلاف 
راهان مه امت که کے باتوی کت زیم ۱ کرخه رورت کل اش هدر اوواو 
است بدلالت قولېم ارواح فی‌الجمع 2 ا رياح والاصل رواح إلا انپا قلت ياء 
لکسرة ما قبلما و كذلك فی الریح .ال ۱ 
إذا هسّت الأرأواح من نحو رجانب به آل مي هاج شواق و () 
اما نکه بنش را خوانداستدلال ک, ردبقوله «والر یاح م ات» (و e‏ 
گفت جمع بشیر باشه کنذیر ونڈر) و 1۳ اوا کت هرا ی او بوي خوش باشد من 
قول امروّالقس : ۱ 


EBA SEO‏ م نزد اوباشد ونهبسباسه دعر پشکر 0 ظاه را بن‌عامر. 
(۳) یعنی غز افع چون از نافع ‏ نشرا ا شين بود و ناف از ۳1 راء حجاز نت و مدنی 

است و مقصود از آهل حجاز دراینجا ابن کثر مکی و راویان او وا بوحمفر بن قعقاع وقراء شاذه و در 
مجمع| لبیان افم‌را استثنا نکرده است ومراد از اهل بصره آبوءمروین علا و راو بان آو و یموب است. 
)٤(‏ چون بادها از جانهی آیند که آل ميه در آنجا باشند وزش آن بادهاشوق مرا برانگیزد . 


کن المندام ۳5 ی القام - .وریح الختزامی و نش" القطنر (۱). 

. و آنکه تشراًخواند گفت جمع نشور باشد مثل صبور و صبر و کفور و کفر 
و شکور و شک و. آن بادی باشد که ازهمه حبات جېد» فمعنی قوله نشراً ای متفرقة من کل 
جانب» وا بوزید گفت نشرا من قولمم : انشرالّه الموتی ای احیاها فنشروا.ای حینوا و انشر ال 
الریح أُحياها کان‌شبه ر کودها al a‏ قال: والدلیل عليه قول‌المراد الفقصنی 

- وهست لدریح‌الجدوب واحسنت . . له رة بجسی الات نسیمها(۲) 

. والريدة و الريدانةالنیح قال ا لماع : د أزّرت به ردان" " بصر صر 6( ۳ )د 

یب وف کند بموت و حیات بر آن تعبیه که گفتيم قال الشاعر : ۳ 
٠ .‏ انسي. آلارجوآن تموت ار بح فأفتعمد الوم و و اسقر ی ۹۹3 

. وأما. نش بضم شین و النون محتملست دو وجه را۔یکی جمع نشور ای ناشر بمعنی‌حی 
من قول الاعشی « ب عجا لمت التاشر » ومحتملست که بمعنی هنشر باشد یعنی محیی 
کقولیم ماء طبو ر آی مطبر» ومحتمل اس تکه جمع ناشر باشد کشاهد و.شهد و نازل و نزل و 
قاتل وقتل وقال‌الاعشی:< إا ل9مثالع" با قومّنا اقتل" » اماقراءت من‌قرأنشراً بض‌النون 
واسکان الشین محتمل است‌که جمغ فعول وفاعل باشد عین.الفعل‌را تخفیف کردند کماخفتفو| 
فی کتب ورسل, یا جمم قاعل باشد کبازل و بزل و غایط و غوط, و اما آنکه نشراً خواند‌بفتح 
نون و سکون شین محتمل باشد دو وجه دا یکی آنکه مصدری باشد در جای حال چون چنن 
باشد محتمل بود دو معنی را یکی از نشر که ضد طتی باشد رکودش مشه باشد بطۍ و هوبش 
پنشر کا نا فی‌خال هبو با" ٹون منشور و-انن لايق باشد بتأو یل |بوعبیده که گفت متفرفة فى 
وجوهبا ومپابّبا *دگر آنکه از نشو حياة بود من أ نشرالله الهو تى و نشرهم |ذا أحياحم نشراً 
و نشروهم نشوراً . پس براین وجه مصدری باشد در جای فاعل منصوب برحالکقولهم ۰ اتانا 
رکضاً آی‌را کضاً وقوله : « قل‌آرايتم إن أصبج ماو کم غوراً » آی غایراً و روا باشدکه درجای 
مفعول باشد نشراً ی مبشورة محیاة و شاید که نصب او خود بر مصدر بود لامن لفظ الفعل و 
عامل در او آرسل باشد من باب قولهم أعجبنی حباً شدیداً و قوله صنع‌الله برای آنکه ارسلدر 

(۱) گوئید ند! نهای ممشوقه‌در خوشی‌چون‌شراب‌است ودیزش| بروبوي گیاه خزامیو بوی‌چوب عود . 
(۲) باد جنوب بروی وزید و زنده شد برای او پچ ای مس زنده میکرد ۱ 

(۳) بادی که پتندی میوزید آن‌را هلاك کرد ...: ۱ ۱ ۱ ۱ 

(4) من امیدوارم باد اکن شود و امروز بنشینم وواحت کنم .- 


تب الاعراف(۷) ة ۱ إلى ۵۷ جه 


iavrovvvannnAnONDAAORVREGkRANSGnveanvuvvvuaruEHPERDNLEVOROCLINVSARROGA GANSU anrruGDBNANNuROnGHHAAROERASDS‏ ات۱ 


او معنی نشر باشد . اما فراعت عاصم بت جمع بشیر باشد و فعل جمع فعیل و فعال و فعول 
باشد ککتاب و کتب ورسولو رسل و نذیر ونثر» حقتعالی این آیه را عطف کرد بواو نسق بر 
آیت اول و از جملۂ نہءتہآی خود بر بند گانش مضاف باشد با د گر نعمتها که در آیات اول 
رفت من قوله « خلق السموات و الارض فی‌ستة أيام م استوی علی العرش. الایه » برشمرد که 
او آن خداست که بفرستاد بادهارا پرا کنده یاز نده کرده یاز نده کننده یا افراخته(۱) یا بشارت 
دهنده براین اختلاف معا نی ازاختلاف‌قراءت» رما نی گفت إرسال اطلاق باشد «لتحمیل معنی» 
کسی را فرستادن برای کاری من قولمم آرسلت رسولا آی حملته رسالة چون خدای تعالی 
بادها بفرستاد متحمل بشارت بباران او را تشبیه کرد برسولی که او دا پیغامی داده باشد تا 
بگذارد. واصل نشر خلاف طی باشد و منه نشر الموتی ای أحیاهم برای آنکه تا مرده باشند 
چون بيخته باشند چون زنده شوند افراخته شوند ومنه نشرالخشب بالمنشار برای آنکه چوب 
تا درست باشد بنامه و حامهٌ در بیخته ماند و حون بمنشار نشر کنند بان ماند که جامه یا نامه 
برافلاخند (۲) و نشر برا کندن باشد و آشکارا کردن خبر و پر افلاختن جامه و نامه و زنده 
کردن مرده را و بریدن‌جوب بمنشار؛ و نشردربان حياة هم لازم است هم متعدی» پمصدرفرق 
پیدا شود مصدر لازم نشور باشد و مصدر متعدی نشر و نشر که بوی خوش باشد لانتشاده فی 
الافاق باشد فکانه ینشر نفسه. (بن یدی رحمته) ازییش‌رخمت او. خلافی نیست میان مفسران 
در آنکه مراد برحمت اینجا باران است و ازحمله افسام‌رحمت درقر آن‌یکی‌باران است. و در 
خبر است که رسول عفر چون باد سخت بر آمدی اندیشه‌ناك شدی و خایف میبودی ومتوقع 
چون از پی آن باد باران آمدی‌ساکن شدی و گفتی جاءت الرحمة آنگه گفتی ازچنین‌بادها 
بترسید که این از علام قیامت و علامت عذاب باشد چون باران بر اثر او باشد رحمت باشد 
و رحمت امان باشد ازعذاب. و آن خبر که روایت کردند که در عېد یکی از صحابه مردی‌را 
گرفتند تا بکشند امبرالموّمنن علی تال بررسبد و گفت این مرد حه گناه کرده است گفتند 
این حند کلمه کفر گفته است وبر آن اصرار میکند از آن توبه نمیکند گفت آن جیست گفتند 
میگوید نادیده گواهی می‌دهم و فتنه دوست دارم واز رحمت بگریرم امیرالمومنن گفت! گر 
گناه و کفر او اینست این همه ایمان و طاعت است و من نیز هم چنان کنم که او گفت ولیکن 


)۱( افراخته بمعنی گشوده و گسترده وبهن کرده است 
(۲) افلاختن همان افراختن بمعنی گشودن و گستردن است و بیختن بمعنی پیچیدن وتا کردن ۰ 


شما ن نھ ودا نید گفتند کون گت 1 که 9 a‏ و ۷ ۳ دهد و ا 
حدای ۳ زہ کو کا اما | آنکه گفته فتنه روست دارم مالو فرزند را دوست دارد 
من قوله تعالی « |نما آموالکم و اولادکم فتنه » و آنچه گفت از رحمت بگریه آن خواست 
که از باران میگ یزد من قوله : «أرسل الریاح بشرا بین پدی رحمته»( حتّی |ذا فلت" 
سحاباً) ای حملت و منه القلقلانپاتقل بالا یدی آی تحمل(۱) ۰ واقل‌بکذا واسقل إٍذانهض به 
و اطاقه . بار بر گیرد سحابا» ابرهای‌را, این لفظ هم واحد باشد وهم جمع و اینجا جمعست 
آنکه گفت جمع است گفت واحدش سحایبه باشد و آنکه گفت واحد است گفت جمعش سحب 
باشد و اشتقاق او از سحب و کشیدن باشد وسمی سحاباً لانسحابه فی‌السماء و دلیل بر آنکه 
اینجا جمع است آن است که وصف او بلفظ جمع کرد من قوله تعالی (ثقالا) و اوجمع ثقیل 
باشد و ثقیل‌جسهی بود که دراو اعتماد لازم‌سفلی بود وثقل عبارت باشد از این و بعضی‌متکلمان 
گفتند راجع باشد با تزایدا<زاء › و بعضی دگر گفتند مرحعش با کیفیت تا لیف باشداز تج مع 
آحراء حون زر و آهن واسرب؛ یعنی این بادها بردارد ابرهارا پاں باران گران( سقتناه" 
آلنلند مشت ) ما برانیم آنر | بزمینی مرده وسوق را ندن باشد وهو حث الشیء فی‌السیر حتی 
یقع‌الاسراع یقال‌سقته فا نساق وساق الابل واستاقا بمعنی» والسيقة مااستاقه العدو من‌الدواب 
ومراد ببلد بیابان است وعرب با بان را بلد خوانند الاتری إلى قول الشاعر : 
له لس ا انش !لا السعافر" و ۷۳۱ المس؛ 

و دمن مرده آن باشد که آب باو نرسد و در او بات نباشد و از او انتفاع سود حون 
مرده باشد « فا نزلنا به الماء » ضمیر راجع است بالفظ سحاب و کذلك فی‌قوله«سقناه»و گفته‌اند 
ضمیر در«به»‌راجست بابلد یا باین ابر یا باین جای آب فرود اریم از ابر یعنی آب باران. 
و فو له ( فا خر جنا به, من کل الالمرات) بیرون آریم باو ازهمۀ میوها؛ ضمیر در به محتمل 
است که راجع باشد با آب و شاید که راجع باشدبا بلدوهمن»روا باشد که تبعیض را باشد وروا 
باشد که تبین جنس را باشد ( کذالك نخرج اله‌و تی) یعنی چنانکه ازاین زممن مرده‌این 
باران فرود آورده نات برون آریم هم هم چنن مرد گان را زنده کنیم و از حاك برون آریم و 
غرض از تفصیل دادن این تشبیه آنست تامکافان را تنبیه باشد بر آنکه خدای تعالی قادراست . 
براحیاه مو تیو چنانکه بر اومتعذ ر نیست که زمین مرده را بنبات رنده کند هم چين بر اومتعدر 
نیست مرده زنده کردن وخود بیان کرد در آیه که غرض‌من آ نس ت که شما | ندیش هکنیدفیقو له 


(۱) یعنی کوزه بزر گے بدست برداشثه میشود . 


6 ۳ ۵۷ ا عراف () ایتده إلى‎ E 


o e ۱‏ ای الکی تتفکروا و تند کروا ا e‏ آنا شما ۳ 
کنید و عبرت بر گیرید و بدا نید که آن خدای که قارر باشد بر آنکه از زمن خشك باب 
باران نبات بر آرد و آن نبات را ببروراند و درخت گرداند و آن درخت خشك بشکافد و از 
وتو بیرون آرد فادر باشد بر آنکه مرده را زنده کند و حیات در او آفریند و چنانکه آن 
آهمکن استو مستبعدنیست این نیز هم چنن‌باشد , وابوالقاسم بلخی بایه استدلال کرد وائبات 
طبع بقولة « فا خر جنا: رف من کل الثمرات » خدای گفت من میوه پباران بیرون میآورم شاید 
کة در اران طعی بود که آن خدای آفریده باش د که بآن طبع نبات رویاند . گفت این منک 
تست منکر آن‌باشد که طبغ قدیم گوینن یاطبع را فاعل گویند. واین‌جیزی e‏ 
طبع خود معقول نیست و طریق نیست در اثبات او و گفتن که در باران طبعی هست که نبات 
آرویانددعوی باشد هجرد از حجتا وبرهان اول اثبات طبع بای كرون يدل انگ انا 
اثر نادن و درست آنستکه خدای تعالی میرویاند نبات را مبتداً عند نزول باران (۱) بعادت 
اپوبکر عیاش گفت هیچ قطر؛ باران از اسان بزمن نیاید و و الاهرحپار باد را در اوادر باشد 
بفرمان خدای تعالی باد صباابس برانگیزد وشمال جممکند و جنوب باران بیرون آرد ودبور 
برا کند . ابوهر یره و عىداله عباس گفتند حون مردمان در نفخ اول بمیر ند خدای تعالی 
جپل سال باران برایشان باراند مانند آب مردان از آپی که در زیر عرش هست که آنراماء 
الحیوان حوانند ایشان در گور بآن باران برویند حنانکه در رحم برویند و حنانکه زرع‌باب 
بروید تا آنگه که تنهای ايشان تمام خلق شود خدای تعالی بفره‌اید تا روح در ايشان دمند 
آنگه خواب برایشان افکند تاخوان ببرد ایشان بتفخ دیگر زندم قواند و ایشان طن. وان 
در دماغ خود یابند چون مردم که از خواب بیدار شوند عند آن گویند « یاویلنا من بعثنا من 
و هداماوعدا لرحمن)» . 


e eee‏ ۱ م کا ر س س ا س م ا e‏ اج ا س 


۰ (۱) ن طبيعت و نوعیه نیز قسمی ازآن است وجود آن فی‌الجمله بدیهی 
است مت اش ای در جیزی بیند که از خود او باش نه از خارج آن را نست بطبع دهد 
ما نند شوری برای نمك و شیرینی برای شکر وعلت آنکه مولف این کتاب انکار ی کات کت آن 
است که ابوالقاسم بلخی وامثال وی‌ازممتز له که بطبع قاگل بودند آن‌را ور با ستتلال میدا نستند بتفو يض 
خا لد ق عالم و مانند حکما علیت واجب الوجود را در حدوث و با معتةد نبودند و طبیمت را در 

رآ ت پروردگار و مستفیض از افاضه او نمیگفتند بلکه خداوند دا پس از ایجاد از کار عزلمی- 
۱ کردند وکار اور بطبیعت میگذ‌اشتند واین اعتقاد خطاست . 


ج0 جزء-۸ ۱ -۱۸۵- 
ا و 5 تخر E‏ باذان از ره ای کت وو اة 
و محاجد وسدی: این مثلی است که خدای تعالی بزد برای موّمن و کافر تشیه کرد مۇمن را 
در ایمان وطاعات و افعال و انتفاع باو امر ونواهی خدا باثتمار وانزجار ؛ بزمین خشن‌مستعد 
صالح نىات که حون باران براو ادوا صلاحیت و استعداد دازد انواع تبات براو یدید آید 
بغرمان خدای و تشبیه کرد کافران‌را در کفر وآ نچه کننداز معصیت پز مین سبحه شوره کها گر 
جه بسار باران براو 1 چون اوصلاحیت واستعداد ندارد هیچ‌نبات نرویاند یعسی آن‌مومن 
که دل رقیق دارد و ریات کرده باشد پنظر وتفکر وباداب وت متأدب شده چون‌آمری 
از اوامر خدای بشنود یا وعظی از مواعظ رسول تلا آن در دل او جای گیر شود وثبات کند 
و بيخ زند و شاخ کشد چون نبات‌در زمین پاك , و کافر چون دل قاسی دارد از اندیشه ورقت 
دورعید ۰ وعادت نداشته بنظر ؛ و ربیت نیافته بتفکر جون مرده شده از کرو تیت ا کر 
چه بسیاری مواعظ از خدای و رسول بر او خوانند هیچ اثر نکند جنانکه باران بزمی شوره 
انتفاع نبات نیارد . . ( واللذي خث ) صفت.موصوف محذوفست و تقدیر آنستکه : و البلد 
الذی خث (لا تخرج ۱۷۳۱ نکدا) نکد مرد عسر قلیل الخیر ممتنععطاء بخیل باشد » يقال 
نکد شکد" آنکدا و آنکندا فهو نکد و نکند کحذر وحذرویقظ وبقظ قالالشاعر: 

لا تسحر الوعد ان وعدت و ان" َعطست ی 
و قال الازهرى : نکد العطاء |ذا قلله و حقره . قالالشاعر 
و اعط ما اعطتنته. طا بو ال نهر و الناکد (۲) 
والت‌کند الشیء القلبل » وان الرحل القليل الخير أبضا. و ابوجعفر خواند 
« 1 نکدا »> بفتح الکاف وهما لغتان, وزجاج گفت : + "نکدا بضم النون و سکون الکاف 
هم لغت است ولیکن نخوانده‌اند (۲) و فر اء گفت قیاس اقتضاء ال يتح الفاء و ضم العین 
میکند کندس و بقسظ ونيز نخوانده‌اند . (كذالك نصر ف الابات لقوم بشکر ون) 
گفت ما تصریف آیات چنن‌کنيم و چنن گردانيم آیات را برای قومی که شا کر نعمت ما 
باشند و تصریف توجیه چیزی‌باشد در دوجهت یعنی این آیات و دلائل وعبر متضمن‌این‌نعمتهای ‏ 


(۱) بوعده خود وفا نمیکنی واگرچیزی بدهی اند است وکم بها . 

(۲) چون چیزی بدهی ازپاك بده خبری نیست در بخشش مال ناپسندیده و کم . 

(۳) باتفاق مسلمن‌قراءعت قر آن‌پسماع است وتاقراءتی‌منقول نباشد بتواتر بصرف | نکه‌درعر بیت 
جایز است فراءت نمیتوان کرد و بعضی فتها که در عهد ما برخلاف این فتوی داده‌ ند صحیح ثیست . 


ا الاعراف (۷) آية ۵۸ إلى ۵۲ 


عاحل از روی انتفاع و آحل از روی آندیشه و تشفکر تاصاحش را بعلم رساند که در آن‌تجات 
قیامت باشد ما ميگردانيم و پیدا میکنیم حالا بعد حال برای آنکه تا شما در او اندیشه کنید 
و بدانید که این همه نعمت‌از من برشماست و اعتراف دهید باو و تعظیم کنید مم را تاشا در 
باشد نعمت مرا 7ا من نعمت بر شما ریاده کنم که الشکر فين البعمة و الشا کر یستحق 
المزيد. قوله: 

و ا ۱ و و 2 ۳ ر 

قد آرتانا وا الى قو مه فقال يا قو م اعبدوا اله ما اکم من 

کک فرستادنم ما بسو ی گر ودش پس گفت ای قوم بیرستید خدارا نیست مرشمارا هیچ 


إل ره وی أخاف عا " عذان بوم طم o۸)‏ ) قال ره هن قومه إ نا 


خداء ئی عبر ۳1 ددرستیکه هن هتر سم برشا | از عذاب روز در ز ره گفتند کر وهی از #وهمش دلاز ستیکه ما 
انربك نی لال مین (٩ه)‏ 5 3 ل با قو م لیس بي طلالة والكني SS‏ 
هر | نه هی‌بينيم ترا در گه‌راهی آشکار گفت أایقوم دست دون کن اه هد ن¿ هن فرستاده‌ام E‏ 


مر ۸ ۳ 


ما لبن (1۰) بتڪم رسالات ر انمح کم و ام من الله ما 


جهانیان میرساذم و2 پیغامه‌ای درورد گارم‌را و رتف دهم مر‌شمار / وید" دم هم ارا از خدا | نچه را که 

: م م 6 ۴ م در و 3 سره م ی ی ۱ 3 ی 3 ئ 
لا اون (۷۱) او عجبستم آن جا ٤‏ د (-ر من دبع عل رجل یندرک 
نمید! نید 8 عجب | مد ِ 9 ما ۳ بعدی از پرورد کاذشما در مردی ازشما ۳ دمم دحد اوا 


و ر لوا و و تاک ره ۳۱۱ فکذ وه ايا E‏ ي 


و تأس‌هیز ید و دا شد که ما رحم کرده شو وک و ا e‏ اورا ر کا نیکه ا ا در 

لفات و أرقا آلذن کذوا بآباتنا ام کانوا قوما عم عا 

الماك و اغر 9 الان لبوا با اک وا و عمین ۰ (۳) 13 
ص ۱ ی ص 4 

کشت وغرق کردم آنانکه کذیب‌نمودند با یت‌های‌ها بدرستیکه ایشان‌بودند گر وهی کوران و سوی عاد 


هی ی هه ام 

أخا ۾ هودا قال با قو م اعبدوا الله ما نع من له غره افلا نتقون (14) 

برادر ایشان ی ای‌قوم ہیں سقید خدار | ذیست مر شمارا هیچ خدائی غبر او bT‏ بس نمی‌پرهیز ید 

قال امه آلذین کفر و | هن قو مه | نا لدر رل ق سفاهة و ] نا 

گفتند فر قه‌ای از کسان که کار شدندازگروه او بدرستی که‌ماهر آینه می‌بينيم‌ترا در بیخردی و بدرستیکه‌ماهر آینه 

ی ی ی RP E‏ 
تر س ۱ 7 ۱ 


کمان ی ترا از دروفگویان . . گفت ای قوم نیست بهن بیخردی ولیکن من فرستاده ام از پرورد گار 


و 


لمالمین ( یی نک " رسالات ری 1 ۶ ناصح م آمین )1۷( آو نة 
i‏ میرسا نم‌شمارا پیغامهای‌پرورد کارمر ا ومن‌می‌شمارا ی »اهیئم آیاعچب آمد اوا 

0 ار ےر ۱ ا ۳ سر و م رر ۸۵ 2 میم 
ُن جاء ک و و من دب و۱ رجل منک لینذ رک واذ کروا اذ جملکم خلفاء 


آنکه آمدشمار | وید بر‌مردی‌ازشما تا دیم‌دهد‌شمار | وبا و کنید هنگامکه گردانیدشمارا جانشینان 


6. 6 


رو سس و رو ره و 

من بعد قوم‌نوح وزاد ززا دک في ألخاق بمطة فاذ کروا آلاءالله لملکم تفلحون(1۸) 
از بعد قوم نوح وافزود شمارا آفرینش فا e E‏ نعمتهای خدارا تاشاید شما e‏ 

قالو | جتنا لتمبد الله وده و ار ات مد راو فا تسا 

گفتند تف مارا تا بر خیم خد‌ارا بیگانگی!و ا می‌ پر ستی دند پدران‌ما پس‌بده‌مارا 

مد نا ن کنت من الماد ون )٩(‏ قال قد و قم اکم من ربکم رنجس 

با نچه وعده میدهی‌مارا اگرهستی‌از راتگویان کفت بتحقیق که واقم‌شد برشما ازپروزدگار شما پلیدی 

۸ أ تجاداو ني في آسیاء سمت‌وها نم و با کم ما نزل ل ما من 

ا اول مرا و اه ترا شیارا فرد نفرستاده ۳ نت 


مان فا نتظروا لي ممکم كم من امتتظرین (۷۰) فأ ياه و الذين مه برحمة 


حجتی 2 بدرستیکه من با شما از پا ید گا نم یس 9 و آنانکه بااو دودند ببخشأیشی 

5 ا 0 م ټ 
منا و قطفنا دابر الذی كدو وا بآیاتنا و ما کنوا مومنین (۷۱) وال مود آخاخ 
ازما و سس یدیم دنبا له آنانکه تکذیب کردند E‏ ما ۳ و ِ ود ابشان 


۰ 1 5 ۳ و‎ o rin 
RE بیرستید خدارا نیست برای ا جز او بتحقیق که تس‎ E 


ربکم هذه ناف الله کم اه فذرو ها راز / ی أزض اه وله کے تمسو ها 


و ات #- شتر خدا راما شا نه پسی وا گذار بد اورا که مبخورد دررمین خد | ومس‌نکنید اور ا 


اسو و موم فیأخ ذ کم عذ نان أ (V۲)‏ وا E‏ اذ جملکم خلا ۶ من لمد عاد و 


SS‏ کک د ۰ ِ بسن 
1 دق و 79 


جای داد درزهین 4۲ a‏ از نشیب‌ها وجای نرم ۳۳9 وبتر ی از کوه‌ها خانه پس بادکنید 


-۱۸۸- الاعراف(۷) آیةههالی ٩۲‏ 


mM 
ې :+ ج‎ 


yT‏ الله ولا توا في لاض مقسیدین (۷۳) قال ألملا آلذین استد 
نەمتھاىخدار | ی کین درزمین تباهکار ان گفتن د گروه مهتران ase <iliT‏ اق او 


للذن انتضفوا | لین من منهم یت E E‏ من ر به قالو إا 
هر آنانکه ناتوان ی مودتد ازایشانآ یا ات صالح فرستاده دد از پرورد کارش گفتند بدرستیکه‌ها 
۰ ۳ ا ۱ 1 ص ‏ ل ا ًش ۱ e‏ ۹ 
۷ ار سل به موّمنون (ع۷).قال الذي استحبروا نا بالذي امفتم 
با نچه فرستادة شد بآن‌گروندگانيم. . گفعند آنا ن که سر کش ی کردند بدرستیکه ما باآد کسیکه گرویدیدشما 
ى : مس 2 ر و ۳ ۳ 2ج و ؟, لو ی ۱ ۳ 
ِ کافرون (Yo)‏ خعقر وا التأقة و عغو ا عن آثر ر e‏ و قالوا 5 صالح اتنا 
بآن کافرانيم ‏ پس بی کر دند شعررا وسر باز زدنف ازامر- پروردگارشان و گفتنه ای صالح بیاور ما را 
دنا | از کنت م ن آلمرساین )۷٩(‏ فأخذ مهم اجه قاصبحوا في دار هم 
ب نچه وعده مارا ك هستی فا Ee‏ پس گرفت|یخانها اس نیو نت نخان 


افتا گان e‏ اند هرآ یه بتحقیق که رسانیدم شمارا N‏ 


و و کم ولکن لا تبون التاصعن (۷۸) و لوط قال ومه تون 
و نصیحتمیکنم برای شماو لیکن دوست‌ندار ید نیکوخواهانرا " ولوطر | هنگامیکه گفت ی و آیامبآرید 
الفاحثة ماک م بها مح من لتا لین (۷۹) ل نكم لأ لجار“ شو وة من‌دون 
زحتبمارا پیشی‌نگر فتشارا بآن هيچيك اڙجهانيان ی ها قد وان ر واک از غر 
النساء بلأثم فوم مر فون( ۸۰ وماکان جواب قومه إلا أن الوا آخرجوهم 
زنان بلکه اما وه اسر اف کار ائید ۱ بر 9 نبود پاسخ گروه اد مکر اینکه گفتند بیرون‌کنید ایشان را 
فریتکم | ا يترون (دم) فا ناه و امه لا افر ماه کارت 
از بدرستیکهیشان‌مدمی اند که پا کی جویند ہی رهانيديم ورا وکسا نش را مکر زنش‌واکه دود 
من الفابرن (A1)‏ ا لمم مرا فا نظ رز کف کانعاء همین (۳) 


از بازماندگان ر بارانیدیم برایشان بارانی را پس بنگر چکونه بود انجام کنه‌کاران 
رو ۰ 


وال مدن اخاهم شم قال با وم ادوا اه ۳ آڪم من إل یره قد 


وسوی شهر مدین‌بر ادرشان شعیبر | گفت ای قوم دیر ستید خدا را تمهت برای شما ھچ خا جز او تحقیق 


EF >‏ ۳ 
جاء نكم بهنة من ربک ۳3 فوا ا کر ان ولا نتاس با هم 
که آمد ِِ | نان روشن اژیروردگارخما پس تمام کنید بمانەر| وترازورا وید مار جیزها یادا 
ولا تفسدوا ف‌الارش بعد ملاحما ذ نکم خر کم ا[ تم مزّمنین (۸۶) 


و تباهی نجوئید درژمین وت تون آن او ین شما را بهتر است رائ شما اگر هستید کروندگان 


ور 


وا و , ۳ 
0 تقعد و | بکل صراط توعدون و تصدون عن سبیل الله من آمن و تنغو نها 
نه شید بر هر هي تا یم دهید و باز دار ید از راه خا کسی که ۳ ده او ا را 
عوجا اکر اكات ت لا * فكت رکم وا نظروا یف کان عافبة المفسدین (۸) 
یاد کنید چون e‏ ما گردانید شمارا بنکر چگونه باشد سرانجام تباهکاران ٠‏ 
رن کک سے ےر ر ۰ 4 ° م ۳ 1 .و ر" 
ون کان طا ثفة منکم امنوا با لذي ارزسات ره و طا له يو منوا فاصہروا حی : 
و اگر داشد گروهی ازشما با نکه e‏ بان و 0 کک ورژید تا 
له ۱[ بت 
رده میان‌ما واوه e‏ گفتند گروه نز ر گان نانک و yT‏ 
ال ی ام 

لخر جنك با شمیت والذين منوا عك من قر نا أو لتمودن يمينا فال وگو 
7 یرون ني ا ای خميب وآنانک ایمان آوردند باتو از ده ما با داز آیند 7 ما گفت اگرچه. 
کناکارهین (۸۷) قد افترینا عل اہ کذبا إن غدنا في مایکم ند لذ 
ت a‏ دار ند گان بتحشقیق که دسته داشيم بر خدا | دروغ را اک یار ردیم ی بعك از آنکه 
e ES‏ 2 ر 4 ^ .<.4 
ايتا الله ۰ منپا- وما کون نا أت نمود فیپا لا أن ؛ بشاء الله با دس رابنا 


رها نید ما E EE E‏ رور ا حاطه کون کارا 


۶ و ر ٩6‏ 


کل ره عم عل الله و نار 9 افتح ننا و من قومنا پا لمق ونت خر 
خرچ عیوا از رقف وان سا تو کل کے پر ورد کارا کت ميان ما و ميان ۳ ما پراستی و تو بهترین 
فا تعین (۸۸) و قال اه لذن ک روا من قومه ن ن انبمتم و 

کنایندکانی وگفتندگروهی از و یو کف شذند ازقومش هر آینه اکر روف کنید مین را 
نک لدا لغاسرون )۸٩(‏ ناخ چم الرجفة فاصبځوا في دارهم جائمین )٩۰(‏ 


ددر ستیکه شما ۱ آنگاه ا یذه‌ز با نکارا نید 4 زلز له یس کشت:ه درخا نهاشان‌بروی‌افتادگان ‏ 


E ٠ ۲ىلإ٥۸ةيآ الاعراف(۷)‎ -۱۹۰- 
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ان کدرا شما کان نوا ها الذی ی دوا : شمیباً نوا همآلخاسرین )٩۱(‏ 


ات یس ۳ نمودند رد اک با نکار ان 


تور ل عنم و " قال 8 فوم قد آنلشکم رسالات زي ۴ 1 کم 
پس بگردیدازایشان و گفت ای‌قوم‌هر آینه iS‏ دسانیدم شماراپیفاههای پروردگارم‌را وپند دادم مر‌شمارا 
فکیْف اسی عل وام کافرین (۲). 
پس‌چگونه اندوه خودم بر گروه کافران . 
قو له ( لقد آرسلنا وسا إلى قو مه) خدای تعالی در این: | یه ند کی نعمت کردبر- 
مکلفان وباز نمود که ما نوح را بقوم خود فرستادیم وهو نوح‌بن لمك‌بن متوشلخ بن اخنوخ | 
و هو ادریس النبی ابن مهلائیل بن بردبن قینان بن انوش بن شیث بن آدم چ و نو حي 
اول پیغمبری بود که خدای تعالی او را فرستاد از پس ادریس و چون خدای تعالی او را به 
پیغمبری فرستاد اورا پنجاه ET‏ درود گر بود و مادرش‌قینوش بنت را کیل ین 
قحوهل بن اخنوخ بود خدایتعا لی‌اورا بفرزندان قابیل‌فرستاد و آنانکه از فرزندان شیثمتا بع 
ایشان بودند. عبدالله عباس گفت دو بطن بودند ازفرزندان آدم یکی در سبل و یکی در جبل 
آنانکه دز کوهستان بود ند هروا نات نیکو رو :ودند و رنا نشان دمیم الخلق و مردان که‌در 
سپل بود ند دمیم الخلق بودند و زنان نیکو روی ابلیس بنزديك مردی آمد از اهل سپل در 
صورت غلامی و گفت مرا کسی می‌بایدتاخدمت او کنم مرد گفت خواهی‌پیش من آی وخدمت 
من کن تا مزدت من دهم گفت نيك آمد و پیش او رفت و خدمت او میکرد و گوسفندان او 
میچرانید روزی بایستاد و نی بساخت یعنی یراع (۱) و پیش از او کس نساخته‌بود. بزد مردم 
آوازی شندند که هر گن نشنیده بودند هررود حماعتی بر اوآ مانن وسماع نی کردندی 
و خبر بأمل جبل رسید که «ردی هست درسرل که چیزی ساخته است که از آنجا آوازخوش 
میاید ایشان را عبدی بودی که هرسال یکبار بآن عید از شر برون شدندی و زنان خودرا 
بیاراستندی و مردان بتماشا و نظاره برون رفتندی برعادتی که ایشان را بود در این عید تنی 
چند از اهل کوهستان پیامدند تا نظارء عبت کنند و آواژ این نی بشنو ند آن رنان را دیدندار 
جمال ایشان تعجب ماندند برفتند و اهل کوهستان را خردادند ازجمال زنان ایشان جماعتی 
بیامدند و باین زمن اتتقال کردند و بایشان ا خط و حت کر داد زنان با ایشان مایل 


سید سای تس ص نے ایس سای رہ کک سرو موی ی س دس لا یا ما سا سار ایس ری م ی اس کے نن میک یسور ہے 


۱( براع نی و قلم است ۰ 
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شدند از حمالشان فاحشه درمیان ار یبدا شد و هو قوله تمالی دول تبر جن تبرج الجاهلية 
الاولی »عبد ال عبای گفت آدم وصیت کرده بود فرزندان شیث را که‌با فرز ندان فاسل ھا که 
تک فرز ندان شيٹ آدم را در عاری بنپاده بودند و براو نگپپانانی بر گماشته تانها تین 
که از فرزندان قابیل کسي آنجا رود» جماعتی گفتند | گرمابرویم واحوال بنی‌عم مافرز ندان 
قا بیل بنگریم تاجه میکنند روا باشد و این مردان نیکو روی بودند صد مرد بیامدند بنزديك 
فرز ندان قابیل زنانکه ایشان را بدیدند در ایشان آویختند و ایشان را بر خود باز گرفتند و 
رها نکردند تا بروند .جماعتی خویشان اینان گفتند برویم و بنگریم تابرادران ما و بنواعمام 
ما درچه‌اند صد مرد دیگر بیامدند هم نیز باز گرفتند ایشان را وجندان که می آمدند تامختلط ‏ 
شدند و منا کحه کردندو فساد آشکارا شد درمیان ایشان و بنوقا بیل بسیار شدند و اقطارزمن 
از ایشان پرشد وفساد آشکارا کردند » خدایتعالی نوح رابایشان فرستاد و اورا پنجاه سال‌بوو 
و در میان ایشان هزارسال کم پنجاه سال‌مقام کرد وایشان‌را دعوت میکرد و بخدای میترسا نید 
و تپدید و وعید می کرد بعقاب حدای و هیچ فایده نکرد و هرحند بر آمد ایشان طاغی تر و 
یاغی تر بود ند حنانکه خدایتعالی گفت : «وقوم نوح‌من قبل انهم کانوا اطلم وأطغى» وجندا نکه 
پیش دعوت کرد ایشان را بیش رمیدند چنانکه گفت : « فلم یزدهم دعائی إلا فراراً » ضحالد 
گفت از عىداله فاس که توح اچندانی بزدندی که ازهوش بشدی | آنکه اورا در نمدی بیچید ندی 
و بحانه بردندی برای آنکه گفتندی بمرد بامداد پرون آمدی و با سر دعوت رفتی هم‌براین 
سیرت هزار سال کم پنجاه سال‌می‌بود مردی‌بیامدی ازایشان پیر شده و کودك خودرا بیاوردی 
و گفتی ای پسر این‌مرد دا می‌بینی من پیر شدم واین مرد جادو گر است | گر مرا وفات ا ید 
نباید که این مرد تورا بفریید زنهار تا پیرامن او نگردی و سخن او نشنوی کوداد عصاازدست 
پدر بستدی و آهنگ نوح کردی و خواستی تااورا بعصا بز ند نوح عند آن برایشان دعا کرد 
« فقال یاقوم اعبدوااله » این حکایت دعوت نوح اس تکه نوح قوم را گفت (با قو م) المرادیا 
قومی یاء بیفکند بکسر؛ میم | کتفا کرد گفث‌ایقوم من ( اعد ال ) خدای‌را پرستید وعبادت 
غایت ضوع باشد بدل در برابر نعمتی که ازبالای آن نعمت نباشد و آن اصول نعم است‌برای 
این عبادت کس را نرسد وسزاوار نبودمگر خدایتعالی راء آنگه گفت عبادت شما بایدتاخالص 
بود و خاص خدایتعالی‌را, چه (ما لک" من" اله غبتر ) بااو خدای دیگر نیست شمارا ومن 
برای تا کید نفی آورد کقولمم : مافی الدار من رحل ؛ این در باب نفی بلیغ تر باشد و مراد 


ات الاعر اف(۷) ية ۸ ی ج 
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از او تفی‌جنس » تا | گر گوید مافی‌الدار من‌رجل ولیکن رجلان مناقضه باشد و کسائی وابو- 
جعفر خوا ندند«‌غیره» بالجر صفة لا له و کسرهاء بااشباع هر کجاباشد ود کرمةیریان برفع راء 
وضم هاءواشباع بواو, وحجت آنانکه برفع‌خواندند آ نس ت که گفتند بدلست ازاسمی که محل 
اورفست وهو قوله «مالکم من اله غیره» والمعنی لااله لکم آنگها گر الاآری آن اسم که از 
پس إلا ا مرفوع نباشد کقوله «وما من‌اله الااله» جار ومجروردرمحل رفست‌و آ نچه ما 
بعد] لا است مرفوعست‌علی‌آنه بدل‌منه کقولك‌ماجاء‌نی رجل‌الازید ۰ نگه حک«غیر» حکم‌الاسم 
الواقع بعدإلاً باشد دراعراب چون غیرراستثناء بودیقول ماجاء‌نی‌رجل غشر" زید وما رأیت‌رجلا 
غسر زید وما مررت برجل غیر زید جنانکه گوئی الازین" والا زیداً والازیدٍ بر بدل وجون 
صفت باشد تابع موصوف بود در اعرا بآنگه ایشان را گفت (اني آخاف" علتکنه عذاپ" 
۳3 عظبع, من برشما می‌ترسم ازعذاب روزبزر کی و آن روز قیامت‌است وعذاب‌المی مستمر 
باشد و باش دکه مستحق‌باشد و باشدکه نباشداماعقاب جز مستحق‌را نباشد وخوف | گرچه اصل 
اوظن باشد اینجا علم است چنانکه ظن بمعنی علم استعمال کنند و خوف باعل باشد و اگر چه 
با ن بیشتر بود چنانکه یکی از ما از م رگ و گور وقيامت و حساب ترسد ا گر چه این‌همه 
یقن داند . 
( قال السلا من قومه,) گفتند جماعت‌قوم‌او .درملاً دوقول گفتند یکی نکه جماعت 
باشد ازمردان خاصة دون زنان کالقوم والنفر والرهط وبرای آنشان ملا خواند که محافل و 
مجامع مملوبکنند , و قولی دیگر آن است ملا رؤسا و اشراف باشند لانهم یملوّون العیون و 
القلوب هيبة وجلالة . وازآ نجااست قول رسول چ بعضی انصاریان‌را روز بدر چون گفت‌هما 
رأینا الاءجایزصلعً» مامردمان‌پیراصلع‌را دیدیم رسول تلم گفت «اولثك الملا من قریش > 
ایشان سادات واشر اف‌قر یشند . وفوم حماعت مردان‌باشند نی‌زنان لقیامپم بالامور دون الساء 
ومنه قوله «الرحال ان علی‌النساء - الاية - » وببان اين قوله «لایسخر قوم من‌قوم عسی ۱ 
ان‌یکو نوا خیرامنهم ولانساء من‌نساء » قوعرا در برابر زنان‌نهاد ببدل رجال. این‌جماعت‌ازقوم 
او گفتنه ( ا لترابك في ضلال, مبینر ) ما تورا درضلال وخسار و گمراهی ظاهر می‌بينیم 
ودره نراك» سه قول گفتند یکی آنکه روّیت بمعنی علم است دوم آ نکه بمعنی ابصاراست منرؤية 
اللصر وسومآ نکه ازرأی است n‏ إنالنطنك . ومراد بضلا اینجا عدول از 
ره صواب‌است . ومبن ازفعل لازماست ای‌بین ظاهر ا 


ح ۵ جره ۸ ~\A-‏ 
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نوح چ جواب داد که ایقوم ( لیس بي ضلالة” ) مرا ضلالتی و گمراهی و عدولی نیست 
از راه راست و برای آن بی گفت و فی نگفت که ایشان حواله کردند که این کاری حادث 
است که دراو پدید آمده‌است‌چون علتیو بیماری وجنو نی واین معانی با باء‌استعمال کنند یقال‌به 
جنة و به لمم وطیف و به سقم وحمی ولایقال به معرفة لان هذه من اللوازم و تلك من العوادرش 
کما یقال‌به جوع وعطش‌ولایقال‌فیه ( و اکني رسول من رب العالن) لیکن‌من‌رسولم 
و فرستاده. وفعول آ نجابمعنی مفعل باشد رسول بمعنی مرسل باشد وحقیقت او درشع شخصی 
باشد که اورا تکلیف کنند قیام کردن بأعباء نبوت و دسالت و تحمل پیغام‌ها از خدای بخلقان 
که بآن مستحق ثواب عظیم شود ازخدایتعالی و ازما مستحق‌فایت اجلال واعظام واصل‌لکنی 
لکننی بوده است بدو نون ولیکن یك نون بیفکندند تا سه نون مجتمع نباشند که يك حرف 
مشد د دوحرف‌باشد ودرا نی وأنى وکات ولکنی‌هم این حکم باشد ودر لعل همچنن هردو 
وجه روا باشد لعلى ولعلنى لقرب‌اللام من‌النون من‌جهةالمخرح فاما ليتنى جزبانون عماد(۱) 
نشاید برای آنکه آن علت که آنجا هست اینجا نیست » و «من » ابتداء غایت است › ای‌صادر 
من قبل الله . ۰ 
( أبلشکلم" _رسالات ریی)هم حکایت قول‌نوح اس ت که باقوم میگوید گفت میرسانم 
بشما پیغامپای خدا. ابوعمرو تنهاخواند «ْبلغکم» بتخفیفلام من الابلاغ‌وباقی قر اء بتشدید 
لام من‌التبلیغ و هردو بيك معنی باشد جز که در تبلیغ مبالغتی باشد زیادت و بلغ فعلی باشد 
متعدی بيك مفعول چون همزه یاتضعیف العین‌دراو آرند متعدی شود بدو مفعول وقر آن‌بابلاغ 
و تبلیغ ناطق است‌فی‌قوله تعالید فان‌تولوا فقد أَبلفتکم » و قوله « یاایهاالرسول بلع »وبلاغ 
ایصال چیزی باشد که در او بیان و افپام بور و بلاغت از انجاست و آن ایصال معنی باشد 
بدل در نیکوتر صورتی ازلفظ و بلیغ منشی بلاغت باشد » و رسالات جمع رسالت باشد وبرای 
آن جمع کرد آنا که دراو انواع وضروب باشد از ترغیبو تحدیرووعدوعید ومواعظ وزواجر 
وحلال و حرام وحدود و أحکام ( وأنصَح لکنم" ) ونضیحت‌میکنم شما و نصیحت اخلاس 
نیت باشد ازشائب فساد من قولهم ابيض ناصعأىخالص»لقرب مخرج الحاء من العينوالنصوع 
والتصوح الخلوص, و النصح خلافالغش قوله (رأع۸" من ال ما لته مُون) و من‌ازخدای 
آن دا نم که شما ندانیداین دل تحریص | است ایشان‌را برطاعت وزجرازمعصیت برای آنکه 


5 (۱) : نون ماو نون و ات "۳ 
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ست س کے کے س ا ا 


گفت هن عالمي بعواقب طاعت و معصیت باعلا تعالی ایای مندان رکه خدایتعالی اغا 
جه خواهد کردن و عاصیان و کافران را چه پاداشت ت خواهد دادن از این روی نصیحت میکنم 


۾ صرح 


شما را و ترغیب می کنم بایمان و طاعت و تحذیر می کنم از کفر و معصیت ( او عحنتم ) 
صورت این کلام استفهام است و معنی تقریع وملامت. گفت عجب میدارید شما که مردی هم از 


شما بشما آید و ذکری و وعظی بشما آرد. وره‌انی گفت تعجب تغیر تفس باشد بچیزی که 
سببش پوشیده باشد و از عادت خارج‌بود. و ذکر حضور المعنی للنفس باشد و«علی»برای آن 
گفت که جاء منضّمن است بمعنی آنز له بعنی جه جای تعجب و انکار است از آنکه خدایتعالی 
ذکر و بیانی و نوعی از او امر و نواهی وشرایع که مصالح مکلفان بان متعلق باشد فروفرستد 
بر مردی که هم از شما باشد یعنی آدمی باشد و فرشته نباشد و از شہر و قصب شما باشد غریب 
نباشد و غرض او آن باشدکه تا شما را بان بترساند. وانذار اعلام با تخویف باشد و تا شمااز 
ای او هی و ای کاو ناشن که بشما خمت کف وو ا ولنل اس هر 
بطلان قول مجبره که گفتند خدایتعالی از کافر کفر و معصیت می‌خواهد و از ایشان ایمان 
نمی‌خو اهد و تقوی, وخدای گفت غرض من بفرستادن نوح آن است تا قوم اوبانذار او متقی 
شوندو از کفر و معاصی بپرهیزند و من برایشان رحمت کنم ( "فکذبو* ) این خبر است که 
خدایتعالی از قوم نوح میدهد که ایشان نوح را تکذیب کردند و بدرو غ داشتند و چندانکه 
او دعوت بیش کرد ایشان بیش رمیدند چون هیچ سود نداشت وعط و دعوت او ایشان راما 
برها نیدیم نوح را و آنان را که با اوبودند. اسحق گفت سه پسرش بودند سام و حام و یافث و 
زنان ایشان بودند و شش کس دیگر که در این «دت دراز هزار سال کم پنجاه سال باو ایمان 
آورده بودند. کلبی گفت هشتاد کس‌بودند چېل مرد وجبل زن. د گرمفسران گفتند هفتاد کس 
بودند ( في الفلك ) در کشتی و این لفظ صالح است یکی راوجماعتی راو اصل کلمهواشتقاق 
او ازد ور است ومنه فلکةالمغزل والفلك لدورانه و كذلك فلكة الثدى تدی‌المر أة لاستدارته 
(وآغرقنتا الذین کتذابلوا بآیاتنا ) و غرق کردیم آنان را که بآیات ما تکذیب کردند و 
اصل غرق غوص در آب باشد بروجه هلاك و منه فو لهم آغرق فی‌نزع القوس إذا تجاوز الحد. 
برای آنکه چون از اندازه برود شکسته‌شود. و آغرق فی‌الامر اذا بالغ فيه » واستغرق الشیء 
اذ اعم" (اننم" کاو قوما مبین" ) این برطریق تعلیل فرمود حقتعالی گفت برای آن غرق 
کردیم ایشان را که گروه نابینا بودند ازراه راست یعنی بمنلةٌ نابینا بورند در آنکه ره حق 


و اه متام اجه و او و وم و و و و و او و وا و وا او و و وود و و و او او و او وا وا و وج و او و ود وا و و تاو و او و وا و و وا و ان و و و و و و و و ود و و او و و و و و راو دام وا او واه وا او وا و و وا و و و دا و وا و تاو واه وا وا و او واو و و وه 


و رشد و صواب ندیدنده اندیشه نکردند» ضحالك گفت کنایت است از کفر,بعضی د گر گفتند 

کنایت است ازجپل ۰ حسین بن الفضل گفت عرب گوید رجل عم عن‌الحق واعمی البص . 
( رای عاد اخام همودا) بعنی وارسلنا الی‌عاد. حرف جر" تعلق دارد بفعل محدوف 
که آن فعل گذشته بر حدف او دلیل‌می کند . و نیز بفرستاديم بعاد برادر ایشان در نسب هود 

را 2۲۶ اما عاد فبو عاد بن عوج بن ارم بن سام بن نوح و اين عاد اول است و اما هود چ 
ابن اسحق, گفت هو هود بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح ( قال با قوم اعسُدوا ال" ) 
گفت ایقوم من خدای را برستید که شما را جز اوخدائی نست ( فلا تثقوت ) ازوی 
نمیترسید و هود بر حقیقت برادر ايشان نبود نه از مادر و نه از پدر انما از قبیلۀ ایشان بود 
قرب نسب داشت خدایتعا لی بم نسبی اورا برادر ایشان خواند و برادر دین‌نبود باتفاق وعلی 
هذا حمل قول امیرالمومنین تلم فی‌اهل الجمل و صفینه|خواننا بغوا علینا» یعنی |ٍخواننا 
شب 

( قال السلا الّذین کتفروا من" "قومه) گفتندآن رؤسا واشراف قوم او از کافران 

ما ترا در سفاهت می‌بینیم و سفاهت خفت حدم باشد و ثوب بفیه اذا کان رقيقاً خفیفاً" مۇر ٴ ج 
گفت سفه جنون‌باشد بلغت حمیر یعنی ماترا سفیه وسبکسار می‌بينيم و ترا از جملۀ درو غ‌زنان 
می‌پندار یم . حسن بصری گفت تن در آیه براصل خوداست برای آنکه ایشان را علمی نبود 
بصدق و کذب او و اینقول بپتر است. از قول آن کس که گفت ظن بمعنی علم است هود عا 
جوابداد گفت ( با قوم لیس" بي سفاهة" ) مرا سفاهتی نیست و خفت حلمی ولیکن من 
رسولم ازخدای جپانیان بشما . 

( کلم _رسالات ری) پیغامپای خدای‌بشمامیرسانم ومیگذارمومن شمارا نصیحت 
کننده‌ام امن و استوار برآدای رسالت » کلبی گفت معنی آن است که من پیش از این ددمیان 

شما امن و استوار بودم چون از خدایتعالی برسالت بیامدم تاامن گشتم . 

۱ ) أو عجیمم" ) هم ءاستفهام است‌وو اوعطفستو معلی نفریع وملامت گفت عجب مدارید 
که مردی از شما بشما آید با ذکری و بیانی و وعظی از خدایتعالی فرود آمده تا شمارابان 
بترساند ( واد کر وا اله اد جمل‌کم ختلفاء ) ایشان رانعمت خدای‌یاد میدهد گفت یاد 
كنيد چون خدایتعا لی‌شمار! خلیفه کردازیس قوم نوح وخلیفه کسی باشد که قایم مقام‌دیگری 
باشد از پس اولانه یخلف صاحبه المتقدم ای یجیء خلفه , و جمع اینلفظ برمذ کر کرد برای 
انکهض او مان ید کر است. کظر فو ظرفاء و گر جمع ۲ مؤنٹ کردی خلائف بودی 


- ۱ات الاعراف (۷) آ۸ الی ٩۲‏ ۱ جه 


ککريمة وك رائم و فضيلة و فضایل (وزادع" ق الخلقی بصطة ) و پیفزود شمارا درخلق 
و آفر پنشر, بسطة و گستردگی بعضی گفتند قوت خواست و بعضی گفتند طول قامت خواست . 
رمانی رخا کا آنکه کوتاه ترین ایغان بود شصت کر بود و دراز رین ایشان صد گز 
بود و باقر 2 گفت هریکی از ایشان ببالای نخل خرمائی بود دداز (۱) و بقوت چنان 
بود ند که مردی از ایشان بیامدی و دست در رعن کوه زدیو بقوت بجنبا ندی و سگ از کوه 
بکندی. عبدالله عباس گفت هریکی هشتاد گنز بودند , ابوحمزء مالی گفت هفتاد گز » مقاتل 
گفت دوازده گز . وهب گفت سر هریکی از ایشان برمثال قبه بود که در چشم خانه و بینی و 
در استخوان سرهای ایشان سباع خانه ساختندی و بچه زادندی (۲) ( فاذ کروا الا2 ال ) 
یاد کنید نعمتپای خدای واحدها أل" و الی و إلى مثل قفا و معی و ج ادا نا 
اللیل » واحدها أا و أنا و انلی" قال الشاعر : ۱ 
آبنض لا بمب" امزال ولا تقاطم رجاو لا بخون ال (۳) 
آی نعمة ( للکم تفلحون) تا همانا ظفر یابی و بقاو زند گا نیرا بئواب خدای 
| بر سیو نعیم دایم. ایشان برسبیل انکار وتعجب گفتند : 
( أحنتنا لنعند الله و حد هو نذار ما کان يعد ا بار ا) تو بیامده‌ای‌بماتاما خدای‌را 
پرستیم و آنچه پدران ما پرستيدند ازبتان‌رها کنیم ,و بیان کردیم که از اینفعل جز مستقبل 
استعمال نکرده‌اند و امر و نپی که از مضارع مأخود است از او بناء ماضی و مصدر و فاعل و 
مفعول نیامد أعنی قوله و نذر ( فا تنا با تعدنا ) بیار آنچه ماراوعده میدهی از عذاب! گر 
راست میگوگی واین برای آن گفتند که هیچگونه اعتقاد نکرده بودند که اوراست میگوید یا 
آن‌را اصلی هست. هود لم جوابداد ایشان را و گفت : 
( ق و قع " علنکم من ربک رحس وغضب ") گفت واقع شد وبیفتاد و واحب 
شد برشما ازخدای شماعدا بیو خشمی ومراد برجس عذاب استوالر جز والرجس واحدیمعنی 
العذاب و وقوع حدوث باشد و مراد آن است که عذاب نزديك شد و سایه برشما افکند بسی 
نما ند میان شما و نزول عذاب,ورجزورجس بمعنی عذاب آمد وسن‌را اززای بدل کردند القرب 
(۱) این تقدیر از قرآن مقتبس است که‌فرموده کانهم اعجاز نخل خاویة»وتشبیه مردم بلند بالا 
به نخل شایع است چنانکه جسیم وبزرگه را بکوه تشبیه میکنند گوینه اسبی‌کوه پیکر . 
(۲) وهب بن منبه از مردم یمن است وشات این قول را از افسانه‌های هود اقثباس کرده باشد. 
(۳) سپید روی است ازلاغری نمیترسد و قطع رحم نمیکند ودرنعمت خیانت نمیورزد . 


المخرج چنانکه‌تاء راازسن.فی‌قول الشاعر : 
ا ی اه ي عرو ان راوع لئام الات (۱) 

آی الناس : « لوا باأعفاف و لا ڪات » 

آی أ کیاس . وغضب اراد عقاب باشد پمستحقش و غض و رضا از باب اراده باشد ورضا 
ارادتی باشد که مرادش درو جوداید و کراهتی بعقب او نباشد و اطلاق هردو کنند برخدایتعا لی 
( آ تجاداو نتني) بامن جدل‌میکنید در نامپائی که شما نہاگید یعنی خالی وفارغ ازمعنی‌جز نام که 
شما نهادید بزور براین بتان هیچ نیست د گر وازمعنی البیت و استحقاق عبادت چیزی نیست 
در ایشان و این یه دلیل می کند از دو وجه بر آنکه اسم ف باشد ومسمی )۲( د گر: یکی 
آنکه گفت:« تجادلو ننی‌فی آسماء» بامن حدل میکنیدو حصومت در نامپائی که نهادي شماوه بدران 
شما 0 اسم و مسمی یکی بودی ایشان را رسیدی که گفتندی که ما با تو در اسماء جدل 
نميکنيم در مسمی جدل میکنیم و لیکن تواین‌مسئله نمیدانی یاهمانا بر تو پوشیده است که اسم 
ومسمی‌یکی باشد.جون هودفرق کرد میان‌اسم ومسمی» وحواجه(۳) جمع میکندیا تومحطی باشی 
یااو.والخطاء لبق بك وأقربإليك: دگر آنکه | گراس‌مسمی‌بودی واجب کرد یکذ آن‌بتان| له 

. بودندی بحقیقت برای آنکه ایشان ناماله جرا واطلاق میکردند بر آن بتان ا گر نام ونام 

نپاده یکی بودی جون ایشان اله گفتندی اله شدندی وخلاف این معنی معلوم است ومقالتی 
که اد اء کندباین‌فسادنه مقالتی معتمد باشد ( ما نزال ال ا من سلطارن) خدایتعالی‌بان 
حجتی و بینتی نفرستاد که دلیل صحت آن کند و«بپا» کنایتاسماء است ( فانتظروا) انتظار 
و ترقع عذاب کنی که من با شما از جملة متوقعان و منتظرانم یعنی انتظار نزول عذاب کنی 
که من نیز انتظار میکنم نزول عذاب شمارا ومثله قوله «قل‌تربصوا فانی‌معکم من‌المتر بصین». 

( فا نجیناه ) ما برهانیدیم هود را و آنانکه با او بودند از هل دين او که اول باو 

" امان آورده بودند » و إنجاء تخلیس باشد و اصل او از نجوه است و هو الارض‌المرتفعة, 

برای آنکه هلاك شده چون افتاده باشد درهوي و نشیبی چون از آنجا خلاص یابد خلاص‌او 

(۱)خداوند نامبارك کند فرزندان‌سلات را که عمروبن بر بوعاست‌ازمردم لئیمند نه عفت دار ند 

وکات ۱ 
(۲) اشاره بقول بعض اشاعره است که گویند اسم عین مسمی است و علمای ایشان هم این قول را 
باطل کرده‌اند . 
(۳) یمنی آشعری . 


پبپپپ--سسسسصپسپپپ«سبپببببدبدبدس««بصسحجصس ».سس« سس«س«سسپص۳صصصعصعصععصعععع۳۳-۳۳۳۰۳-_-_«حٍِِ«۳# 


6 او از آن هوي باشد چون بر ۷ وی زمین باشد. والنجا ی لا نه ارتفاع 
فیالسبر ( برحمة‌هنا) یی بعنی آن نجائی که من دادم ایشانرابرحمت دادم ( و قطعنا دابر 
الذین کذ وا ) و ببریدیم اصل و بيخ آنان که آیات.ا بدرو غ داشتند رمانی گفت قطع 
افراد جیزی باشد از غیری از آ نچه برتقدیر اتصال بود . و دردابر دو قول گفتند: یکی آنکه 
استیصال کردیم ایشان را از آخرشان یعنی هیچکس را از ایشان رها نکردیم تا آخر کس را 
هم هلاك کردیم وقول د گر آن است که اصل !یشان و نسل ایشان ببریدیم و دابر چیزی ‏ 
باشد از پی جیزی و نقیض او قابل بود و قابل أخذ الشیء من قبل وجېه باشد و منه قوله : 
« والليل إذاأدبر » یعنی جاء بعد النپار یقال‌دبره یدبره بمعنی خلفه بخلفه. ومثله فوله «فقطع 
دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب‌العالمن » ( وما كانو'ا موّمنبین ) و ایشان, ایمان 
نداشتند چه | گر مؤمن بودندی هلاك نشدندی ۰ ما قصدٌ عاد و هلاك ایشان بروایت چ بن 
إسحق والسد ی وجز ایشان از مفسران و اهل تواریخ گفتند عاد بزمین یمن بودند بجائ ی که 
آن‌را احقاف گفتند. وذلك قوله «واذ کر اخا عاد إذ أنذر قومه بالاحقاف » و آن رمالی‌بود 
که بعضیرا از آن رمل عالج خوا ندندیو بعضی رادهنا و بعضی‌دایبر ین‌ازمیان‌عمان تا بحضرموت 
آنگه در زمین فاش شدند و شایع گشتاد وقبر کردند مردمان را بفضل قو تی که داده بود 
خدا ایشان را,و خدایتعالی ایشان‌را قو تی‌عظیم داده بودوایشان‌بت‌پرست بودند. وبتا نی‌داشتند 
هرقببله. نام‌یکی‌صدابود.و نام یکی صمود. ونام‌یکی هباء وهوقوله‌تعالی: «أْتجادلو ننی فی‌اسماء 
سمیتموها انتم و آ با کم » خدایتعالی‌هودرا ببیغمبری بایشان فرستاد ودر میان ایشان حسیب 
تر و نسیب تر بود او بیامد و ایشان‌را دعوت کرد باخدای‌تعالی؛ ونټ کرد ایشانرا از عبادت 
اصنام وظلم کردن‌برمردمان. | باء کردند وقبول نکردند واورا بدرو غ داشتندو گفتند «من‌شد 
مناقو ة» کیست که ازما قوت‌بیش‌دارد؟ وبناها و مصانع کردن گرفتند ومردمان وضعیفان‌ر| که 
فرودایشان بود ند درقو ت RE‏ وقېر کردندی ورنجه داشتندی چنا نکه‌خدای تعالی گفت 
« و تتخنون‌مصا نم لعلکم تخلدون. و | ذا بطشتم بطشتم جبار ین» چون‌فسا رو ظلم از حدببرد ندح قتعا لی 
باران ازایشان باز گرفت سه‌سال‌پیوسته ایشان‌مجهود ورنجور شدند وعادت ایشان جنان‌بودی 
که حون ایشان‌رار نجی رسیدی وخواستندی تادعا کنند وخلاس‌جویند از آن‌بمکه آمدندی به 
بیتا لحرام و آ نجادعا کردندی.مسلما نان ومشر کان همه بم که جمع‌شد ندی‌مختلف آراء ودیا نات 
- ومختلف زبان‌ولغات‌ودعا کرد ندی. وهمه خانه خدارا بمکه تعظیم کردندی آعنی‌مکان خانه و 
شپرمکهرا. ومکه دراین‌عېد عما لقه‌داشتند و برای آن‌ایشان‌راعما ليق خو اند ند که‌پدر ایشان‌عملیق 


جه جرء ۸۰ ات 


ابن ارد 0۳ ن نوج بود وسید yT‏ ا بود نام ا 
و مادر او کلیده بنت الحدری (۱) بوداز فرزندان عار حون باران از ایشان منع کردندایشان 

را قح<ط رسید گفتند وفدی بايد ساخت بمکه تا برای ما باران حواهند جماعتی را نامزد کردند 
منهم قیل‌بن عنز و لقیم‌ین هزال بن هزیل وعقیل بن صدبن عاد الاکبر (۲) ومرڻدبن سعدبن 
عفیر وا ینمررمسلمان بوداسلام‌پنهان‌داشتیو حلیمة(۳) بن| لجبیری‌خال‌معاو یةین بکر آنکه‌لقمان 
ابن عادرا بفرستادند بااین گروه و هریکی از اینان قومی باخود ببردند ازقبیله وعشیرء خود 
تاعدد ایشان بهفتادرسید چون بمکه رسیدند بنزديك معاویةین‌بکر فرود آمدند واو بظاهرمکه 
بود خارج حرم ایشان‌را فرود آورد وا کرام کرد چه‌ایشان اخوال واصهار او بودند وایشان‌را 
یکماه مهمان‌داری کرد و نکو میداشت وایشان بنزديك او خمرمیخورد ندواین‌معاویه دو کنیزك 
مطر به داشت ت | بشانر| حرادتان گفتند ایشان سماع کردندی )€( وایشان‌حمر‌خوردندی بعیش 
وعشرت مشغول شدند وقوم خودرا وجهد ورنج قحطایشانرا فراموش کرد ند وهرروزنامه دو 
و سه کمتر و بیشتر می‌رسید بمعاویةین بکر وشکایت ازسختی حال‌ومعاو به‌شرم داشت آن‌سخن 
گفتن ونامه‌ها عرص کردن گفت نبا ید که بیخل نسبت کنند اینان که مهمان‌منند آ خر بیتی‌جند 
گفت وتلق ن کرد این کنیز کانرا و گفت فرداجون این‌جماعت بلپومشغول شون این بیتبا بغنا 


الا با بل 7 حك 1 فهنتم لل“ اه تصیعحتا اناا 
فيسقي ررض" عاد ات عاداً فد ات اضما نیون الکلاها 

من اله طّش الشد يد فلس ترجو به الشنخ الكير و لا الغلامًا 
5 قد“ کار“ سا سم بسر فد ارت سام أيامى' 
1 ان" الو حش 1 تدم جم‌اراً ۳ لا تخشی" لس‌ادير سهاما 


(۱) این حکایات دا مؤلف از عرایس تعلبی اقتبای کرده است و از امام معصوم یا پیغمبر منقول 
نیست و غالبا قرینه بر صحت آنها یافت نمیشود و اسامی مردم در این حکایات نیز خالی از تصحیف 
کاتبان نیست ونام این ذن در عرایس ناهدة دختر جبیری است . 

(۲) دد عرائس عبیل‌بن ضدین عاد الاکیر . 

(۳) در عرائس جلهمة وهمه‌جا درمتن حلیمه پود آن‌را جلهمه کردیم ۱ 

)٤(‏ مراد از سماع کردن آواز خواندن است نه کوش دادن وعبادت شالبی که مولف ترجمهآنرا 
آورده این است فاقاموا عنده شهراً يشر بون الخمر و تننیهم الجرادتان وهما قینتان لمعاوية بن بكر. 


ا الاعراف () أية ۸ه إلى که CS‏ 


و آننتم هبهنا فسما اشتبتتم برع ۲ ا الت شاا 
فرح وفد کم من وفد قوم ولا لقواالتحسنَة و السلاما (۱) 


چون حرادتان این غنا بگفتند ايشان گفتند قوم ما مارا بکاری فرستادند و ایشان دررنج 
وما بطرب مشغول شدیم اينکه ما کردیم خطاست فردا پامداد برویم در حرم ودعا کنیم تاباشد 
که خدای مارا و قوم مارا باران فرستد مر‌ئدین سعدین عفر که مسلمان بود و اسلام یوشده 
میداشت‌ایشان را گفتایقوم‌شما راه‌استسقاء خطا کرده‌ایدبدعاء ماوشما باران‌نیاید | گرخواهید ‏ 
که خدایتعالی برماو شما رحمت کند وباران فرستد بیائید تا برویم و بپود ایمان آریم که‌این 
باران جز بدعاء او نیاید و برهود ثنا گفت و اظار اسلام کرد چون ایشان اینسخن بشنیدند 
جلپمةین الجبیری خال معاو یه‌بانکار او این بیتها بگفت : 


أا سمد قانك من قل دوي کترم و أمك من شنود 
ها نطسمك مابقنا و لسنا فاعلي نا ا يد 
آامرا لشترك دين رفد و رمل وال ص و المملود 
و E ger‏ دن آباء کرام ۱ ذا وي راي ۳ اام دين هود (۲) 


ھار یک را اش یی رکو ار مارا اھا ماع کاو ی 
| نیست بردین هود است وان مرثد مد حمیب ومحتفم بود ره کردت یهن برفآ نگ 
پرخاست و روی بمکه ناد و بمکه آمد و ایشان هنوز هیچ دعا نگرده بود ندپیامد و بر گوشه‌ای 
بایستاد و گفت بار خدایا تو دانی که من از وفد عاد نهام بار خدایا حاجت من در آنچه مراد 


نست روا کن و مرا در وفد و حملةٌ ایشان مکن بار خدایا قیل را بده آنچه خواهد از تو و 
, لقمان اد نید از این وفد وحه‌اعت باریس استاده بود و دردعاء ابشان نشد تاره رقت و 


(۱) ای قیل وای برتو برخیز و دعاکن شاید خداوند ابری فررستدوزمینعادرا سیراب کند که‌عاد 
جنان شدها ند سخن گفتن تمیتو ا ننداز تشنگی سخت ونه امید پیر ان آنها دادیم و نه‌یکودکان. زنانآ نان 
نیکوحال پودند و اکتون بیوه شدند و حیوان بیاپانی آشکاد نزد آنها می‌آیند واز تیر آنها نمیترسند 
شما اینجا هستید در خوشکذدانی همه روزوشب. زشت باد روی چنین فرستاد گان و کسی بر آ نهاتحیت 
و درود نگوید , 

(۲) ای اباسعدتوازفبیله‌ای‌هستی بات رم و مادرت از قوم مود ما 2 زنده هستیم اطاعت تو 
نکنیم و آنچه تو می‌خواهی بجا نیاوریم اما ما دا امر میکنی دين رفد و زمل و آل صد وعبود را ترك 
کنیم و دين پدران بزر گواد را از دست بدهیم که همه صاحب رأی بودند و پیردی دین هود کنیم؟. 


8 جز - ۸ E‏ 
ا وو کے ها ات 
و گفت بار خدایا من نه برای بیماری آمدهام تا دوا کنم اورا و نه برای اسیری تا فدیه دهم 
اورا بار خدایا ءاد را بده آ نچه خواهی دادن و پیش از این داده‌ای‌بارخدایا | گرهود بیغمیر 
است مارا باران ده که هلاك شدیم خدای تعا لى سه ابر پیدا کرد یکی سفید و یکی سیاه ویکی 
سرخ آنگه از مان ابرها هاتفی آوازداد و گفت با قبل اختبا ر کن برای خود و قومت ازاین 
سه‌ابر یکی. او گفت ابر سیاه اختیار کردم که آنرا آب بیش باشد منادی آواز داد و گفت : 
اخترت رماداً ر مدا لایبقی من آل عاد أحداً لاوالداً يترك ولا ولداً الا جعلتهم همداً الا بنوا 
اللودية المپتدا و بنوا اللودية رهط القسیم بن هزال بودند و آن ساکنان مکه بورند با خالان 
خود و با عاد نبودند بزمی ایشان واینان عاد آخر بودند وخدای تعالی بفرمود تا آن ابرسیاه 
را بایشان را ندند بزمی عاد از وادی بر آمد برایشان که آن‌را مفیث گفتندی ایشان چون! بر 
د ید ند شادما نه شدند گفتند «هدا عارض ممطر نا» این ابری است که مارا باران حواهد دادحق 
تعالی گفت خطا کردید «بل هو ما استعجلتم به ریح فیپا عذاب الیم تده ر کل شیء بأمرربپا» 
این آن اس ت که شما شتافتید از عذاب » بادی است که در او عذاب سخت است هلاك کند هر 
جیزی را که براو گذر کند. اول کسیکه آن بدید و بشناخت زنی‌بود از عا د که اورا مپدد گفتند " 
چون اثرعدان بدید نعره بزد و بیفتاد و بیپوش شد چون از آن در آمد گفتند تورا جه بود گفت 
بادی دیدم در او بارهای آتش در بیش آن باد مردانی که آن‌را بزمامپامی‌کشید ند. عمروین 
شعیب (۱) روایت کند از پدرش از جدش که چون خدای تعالی باد را فرمود که برو تا قوم 
هود را هلاك کنی یعنی عادیان‌را, خازنان باد گفتند بار خدایا از این باد عقیم چه مقدار بیرون 
کنیم حق‌تعالی گفت برسبیل امتحان چندانیکه به‌بینی گاوی برود گفتند بارخدایا توعالمتری 
و دانی که ما طاقت آن نداریم و آن نگاه نتوانیم داشت و عألم را خراب کند حق تعالی گفت 
جندانی که بانگشتری برود آن مقدار از باد عقیم رها کردند هشت روز و هفت شب پیاپی‌بر 
ایشان مسلط شد چنانکه فرمود « سخرها علیهم سبع لیال و ثمانية ايام حسوماً فتری القوم‌فیا 
صرعی »بر هرجه گذر کرد آن‌را هلاك کرد بمردان و شتران ایشان بگذشتی با بار گر ان‌بر- 
گرفتی وایشان را درهوا بردی بین! لسماء والارض و بینداختی و ست کردی حون حنان‌دیدند 
(۱) این حکایت نیز در عرایساست باسناد از عمرو بن شیث و مو لف همان دا ترجمه کرده است 


و چنانکه گفتیم اعتباد بهیجم بك از اینها نیست چون از معصوم نقل نشده است و قرینه بر صحت 
آنها نیست . 


واه مر هه 


ع 5 "۷ غراف 0 ی 0۸ إلى ِ 


در انیا رة رفتند e‏ به بستند TT‏ ودد نارشان خرا ںکریی اغا ۱ | بر گرفتی 
و برهوا بردی و بینداختی و بست کردی در حاهرا شدند و بنشستند باد در جاه رفتی وایشان 
را از جاه برون ۱۳ برزمن زدی و بست ؟ردی و هود تک و فومش تست ا موزل و 
حظره ساختند از گل آن باد که بایشان رسیدی نرم دی و نسیمی گشتی باراحت وجون بعاد 
رسیدی چنان سخت شدی که شتر باهورح ومرد‌در او نشسته بر گرفتی و برهوا بردی وبرزمین 
زدی و لاد کردی جون خدایتعالی ایشان را هلاك کرد مرغان سیاه را بفرستاد تا ایشان را 
بر گرفتند و در دریا انداختند ‏ ابن کیسان گفت چون خدایتالی باد عقیم بفرستاد بعاد هفت 
مرد بقوت که از ایشان با قوه‌تر بودند ومپتر ایشان مردی بود نام او خلجان گفت بیائید تا 
بکنار و ادی روم 2 این باد را رد کنیم و باز گردانیم بکناروادی آمدند بادی در آمد و يك‌يك 
را پرهوا میرد و برزمن میرد و خردمیکرد و درختان عظیم قدیم را از بيخ میکند و سراها 
و خانمان ایشان‌ویران کرد و ایشان راجون درختان خرما بر کنده در آ نصحرا افکندچنانکه 

حق‌تعا لی گفت کا نم اعجاز نخل خاویقه تاازایشان کس نماند الاخلجان و پناه باجانب کوهی 
داد واین‌بیتها بگفت : 


میتی إلا اجان نفسته" مالك من وم دهاني مه" 
بشابت او طیء شدید طمسه" لو ۸ يجني جئنتته أحیسه (۱) 


آنگه هود بیامد و گفت ويحك یاخلجان اسلم تسلم اسل آر تا سلامت یابی گفت! گر 

اسلام آرم خدای تومرا چه دهد گفت بپشت گفت اینان کها ند که من ايشان دا در ابرمي بینم 
پندار ی که اشتران بختی‌اند گفت آن فرشتگان خدای منند گفت | گرمن اسلام ارم خدای‌تو 
قصاص قوم من از ایشان باز خواهد و |د نتقام کشدبر ای‌من؟ گفت و یحك هیچ پادشاه را دیدی 
که از لشکر خودانتقام کشد. گفت اگر نیز بکند هم خوشنود نشوم باد در آمد واورا بر بود 
پر آن کوه زد و پاره پاره کرد و پاصحای خود لا حق‌شد. | بوامامة الباهلی روایت کند که گروهی 
از این امت همه شب مقام کنند برطعام وشراب ولپو و لعب‌درروز آیند خوك و بوزینه گشته‌خدا 
خسف کند ایشان‌را وبزمن فروبرد وباد عقیم که عادرا هلاك کرد برایشان گمارد با نکه خمر 
خواره وربا خواره باشند و زنان مطرب دارند و جامه حریر پوشند و رحمببر ند» واز عاد کس 
نماند الا آن گروه که بمکه بود ند از مکه برون آمدند و با نزديك معاوية بن بکر امن 


(۱) غبر خلجان کسی نماند چه روزی است که پیش ازذآن برمن آن مصیبت وارد شد باگام سنگن 
و سخت مالش‌داد اگر او نا گهان‌برمن در نیأمده پودمن نز داومیر فتم تاحبس کنم اورا . 


۱ NOON anetvrnnsseeeunnnnenarnsnnsnraenarcsknest 


مردی برسید بر شتری نشسته در شب سیم از هلاك عادیان و خبر داد ایشان‌ر! بحدیث عاد و 
هالا ایشان گفتند ۳ را کیجا رها کردی گفت بساحل در یا ایشان‌را شک بدید آمد در گفت 
او » هزیله بنت بکر گفت صدق برب مکه ومر دبن سعدرا ولقمان عاد و قیل‌بن عنزرا گفتند 
چون بمکه دعا کردند و گفتند بار خدایا مارا آرزوگي که هست‌بده» منادی ایشان را ندا کرد 
که خدای دعای شمارا اجابت کرد اکنون حاحت بخواهید و آرزوی خودبخواهید. امامرد 
ابن سعد گفت : «اللهم اعطنی با وصدفاً » بار خدایا مرا بری و صدفی بده بداد ند اورا آ نچه 
خواست. قیل گفت‌من آن خواهم که بقوم من رسید گفتند هلاك رسیدبایشان. گفت روا باشد 
«لاحاجة لی‌فی لبقاء بعدهم »مراپس ایشان زند گا نی نمی‌باید با در آمد واوراهلاك کرد. لقمان 
ابن عاد گفت بارخدایامرا عمردراز بده گفتند جه‌مقدار خواهی گفت عمر هفت کر کس گفتند 
دادند چون, کر کس از خایه بر آمدی اورا بر گرفتی او و می‌بروردی تا بمردی و نر اختبار 
کردی برای‌قوتش. آنگه دیگری را بر گرفتی ومی‌پروریدی تا بمردن همچنین 7| نو بت بهفتم 
رسید و گفتند هر کر کسی راپانصدسال عمر باشد,و گفتند هشتاد سال چون کر کس بهفتم‌رسید ‏ 
سر برادری بود اورا گفت یاع‌عمررتوهمین یك کر کس‌مانده‌است او_گفت «هدالبد» و لد پزپان 
ایشان دهر بود یعنی هميشه , گفت این هميشه بخواهد ماند چون عمر لبد پسر آمد آن روز 
بامداد کر کسان د گر ببریدند و ابد بیفتاد و بر نتوانست خاست حون لبد بر نحاست لقمان 
بیامد تا پنگر دکه لبد را چه شده است در خود فتوری یافت که پیش از آن نیافته بود گفت : 
انپش یالبد » برخیز یالبد و خواست تا او را برانگیزد لبد بررتتوانست خاست بیفتاد و بمرد 
و لقمان عاد نین بمرد وحدیث‌اوولبه مثل‌شد و گفتند : تیآ بد" على" المد يعنى الفناء علی‌هذا 
السر وقال الا بغة : 
اخست قفاراً و أأضحى' املها احتلملوا 
اخنی" لها اللذي أخنى' على "لد (۱) 
عبن اسحق گفت مر ندبن‌سعد چون‌هلاك عاد بشنيد این‌بیتپا بگفت :۰ 


عصت غاد رسومم فامسو| عطاشا ما تم تلهم السماء 
لڪفر هم بر بهم حهار 1 عل" ثا ر عادهمم العسفا 
]له نع الا زد" حاو م عاد فار و 07 هوا 


(۱) لبد باآنکه بروزن عم است‌غیر منصرف نیست نابنه‌گوید سرای محبوب بائروبی اهل‌ما ند 
و مردم آن کوچ کردند و همان روزگار که کر کس مان را هلاك کردآن دیار راهم خراب.کرد. 


G8‏ الاعراف(۷) ية 0۸ لی ۵٩۲‏ ج 
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من ارب" المپنمن اد" عصو و وا تغني ۱ لتصة و الشفاء 
فدقنسي ۳۹ ایتتای" ۳۹ 1 والدي انفس دنا ا د فداآء 
ااا .و القلوب مص دات" عی ظل و قدا ذهب الضاء 
للا و e‏ له ماود يقابك اد و افساء 
فابصره السذین له آن‌ابوا و ادرك من كاله الشقاء 
۳ ذي واف ا آل هرد و اخنوته اذا حجن المساء(۱) 


آنگه برخاست وبنزديك هود آمد و باهود میبود موّمن باو ماشاءالله آ نگه فرمان یافت 
و هود چون فرمان یافت عمر او صد و پنجاه سال بود ۰ ابو الطفیل عامر بن وائله گفت از 
امیرالمومنین غ شنیدم(۲) که اومیگفت مردی‌راازحضرموت: آن کثیب سرخ‌دیده‌ای پیرامن 
آن درحتان راك و سدر است بفلان‌ناحیه ازحضر موت ٩‏ گفت آری يا امیر المومنن ! وال که 
تو بوصفی میکنی آن‌را وصف کسی که دیده باشد گفت ندیده‌ام اماشنیدهام . حضر موتی گفت یا 
امیرالموّمنن آن چه جای‌است گفت گور هودلتَلٌ. عطاء‌بن ثابت روایتکرد ازعبدالرحمن بن 
سابط که او گفت مبان‌ر کن ومقام و زمزم گور نودو نه بیغمبر نهاده است و گور هود وشعیب و 
صالح و اسماعیل | تجاست. دردوایتی آم د که هر پیغمبری که قوم اوراهالاك کردند بمکه آمدی 
ب آن بلاوه گر که(۳) بااو بودندی و آ نجا عبادت میکردی تابا پیش خدای‌شدی . 
۱ قوله تعالی ( وال" مود أخاه" صا ) تقدیر هما نست که در اول بود و ارسلنا ا 
مود اخاهم‌صالحاً . و بشمود فرستادیم برادرشان‌را صالح‌یعنی در نسب وهود ثمودبن عاثر بن‌ادم 


(۱) قوم عاد بیغمبر خود را فرمان نبردند و کشته شدند آسمان پر آنها نباریدبرای کفر آشکارا 
بپرورد گار و برنشانه وآثار آنان خاكنشست وآنهارا محو کرد . خداه ند عقلرا ازعادگرفته ودلهاشان 
خالی و باگر است از پرورد گار غالب قاهر که نافرمانی او کردند و نصیحت و علاج بحال آ نها سود 
ندارد خودم و دو دخترم و مادر فرزندانم فدای هود باد نزد ما آمد هنگامی که دلها سخت بسته بود 
و درون‌آن تادیکیها که نور در آن راه نداشت ما بتی داشتیم پناء مود و دیگر صدا, وهباء . آنها که 
باز گشت باو کردند بینا شدند و آنهاکه تکذیب کردند بدبختی آنها دا دریافت و من بزودی بکسان 
هود وبراددان اوملحق میشوم چون شب فرا رسد . 

ر۲) این دوایت دا هم مولف‌ازعرایس تر‌جمه کرده است . 

(۳) بلاده گر تر جمه صالحین است و عبادت عرایس این است‌کان النبی من الانبیاء اذا هاك‌قومه 
ونجا هو والسالحون معه یأتی مكة هو دمن معه اما درپرهان قاطم کلمه بلاوه تیاأمده است و بلابه بمعنی 
هرزه گوی ونابکار وفاسق آمده . 


ابن سام‌بن نوح واوبرادر جدش بودومراد بتمود در یه قبیلهاست.| بوعمرو بن‌العلاء گفت مود 
برای آن خوا ندند ایشان‌را که ایشان‌را آب کم بودمن‌الثمد وهوالماء القلیل قال‌النا بغة « إلى' 
حیام سراع وارد الشمد » ومسکن ایشان درحجر بودمیان حجاز وشام تابوادی القری ‏ 
وأمانس صالح هو صالح بن عبیدین آصف‌بن ماشح‌ین عبید بن جادر بن‌نمود. و مود را در او 
صرق و ترك صرف روا باشد ترك صرف چنانکه در این یه است و صرف کقوله تعالی «الا ان 
مود کفروا ربپم آلا بعداً لشمود » اول را ضرف کرو و وغ را ضرف ی رس انضرف کرو 
تفسیر بر آن داد که اسم حی است وحی مذ کر باشد» وآ نکه صرف نکرد. گفت اسم قبیله‌است 
و قبیله مو نث باشد وسبب دیگر عجمه ( قال با قو ما عبد 'وااله-الآية- ) گفت ایقوم خدای را 
پرستی که شما را حدای دیگر نیست جز او ودرغیر قراعت بجر و رفع رواست چنانکهدر آیت 
اول برفت و درعر بیت نصب روا باشد براستثناء یا برحال و نخوانده‌اند (۱) ( قد جاءتع" 
تة من" ر بیع" )بشما آمدازخداینان بیْنتیو حجتی‌ومعجزی (هذرم ناقة" الله لکنم اید) 
این ناقخدا است که‌شمارا آیتی و علامتی‌ودلالتی است«هذه»اشارت است بناقهو اضافةاو باخدایتعا لی 
اضافه‌تخصیص است ازبرای آآنکه حق تعالیاورا خلاف آن آفرید که دیگرشتران را از اینکاراو 
را بخود اضاف ت کرد . و وجپی د گر آن اس تکه چون او دا بمعجز صالح کرد تا صدق قول 
او بان معجز بیدا شود ودر صدق قول او صحت دین خداباشد.اورا نافة خود حواند . ووجپی 
د گر آنست که مالکی د گر نبود آن‌را جز خدایتعالی . و ناقه شتر ماده باشد و جمع او نوق 
باشد و انیق جمع قلیلش باشد وایانق جمع جمعش باشد. وأصل اوتوطئه باشد من قولهم بغیر 
منوق ای مذلل موطاً . وتنوق فی‌العمل انا تجودفبه: و نصب آیت برحال باشد و عامل دز او 
باء تبیه باشد که درهاءاست‌یاانثاره کهدرهذا» هست کانه قال أَتَنْه" علنپا اية وأشبر اليپاآية- 
و مثله فوله تعالی « و هذا بعلی شبخاً » و آیه در او آن بور که او از سنگگ ملسا رون آمد 
س ار آنکه پنداشتی که ان سا س است باو ؛ بزاد حنانکه مادر بچه زايد و نز اورا 
شر بی بود از آب‌روزی: ۳ روگ روزهم چندانکه آن خورده بود شر بدادی چنا نکه در قصه 
بیاید (فذار'وها تأکئل في أرض_ اللہ ) رها کنید این شتر را تا در زمین خدا میخورد ومی- 
چرد؛ وجرم تا کل بجوآب امر است و در عر بیت رفع روا باشد تا کل ای کلة فی‌موضع لحال 

TEPE TOTTI‏ مفوانت امین با یی 
قرآن برآ نوجه جایز نیست باتفاق مسلمانان که قراءعت بسماع است نه قیاس و بعض قتهای این عصر که 
آنرا جایز شمرده‌اند صحیح نیست پس نمیتوان گفت مالکم من‌اله غیره‌پنصب غیر . 
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ب ا لے ) که مس راا عدابی بدرد آورنده و نصب فیأ خذ کم برجواب یات 
باضمار آن . ومراد بسوء عقراست یا نحروحمل او برعموم او لی‌تر باشد . 
( واذ کروا اد جملع خلفاًء من بعد عاد ) و یار کنید چون شما را خلیفه 
رد در مین از پس عاد یعنی زمین ازعادبستدو بشما داد تا شما مالك رمن شدید بس‌ازایشان 
(و ك ني‌الار ض ) و شما را بسا کن زمن کرد و در زمن متمکن کرد از منازلی و 
مسا کنی که با آ نجامی‌شدی من‌قولیمه باء اذا رجع »والمبوء المنزل الذی یباء إليه أىيرجع 
اليه يقال بوأته المنزل فتبوء قال : 
و بوعت في سم معشرها فم في قومبا و اها (۱) 
(تشخذاون من" سهلو ها قصورآ) «نتخذون»در حای‌حال است ای متخذین من‌سپولها 
جمع سپل‌من الارض و آن زمین‌نرم باشد وخلاف اوحزن باشدوجبل تا از زمینهاء سپل کوشکبا 
میسازید( و تشحتون الحسمال بسونا) واز کوهپاخانه‌هاسگبرید»وحسن بصری خواندتنحتون 
بفتح الحاء برای‌حرف حلق و آن آن بود که ایشان‌در کوه خانهااز سنگک بکندندی و کوشك 
را برای آن قصر خوانند که مقصور بود برحدوریکه‌اورا بودءوالقصر الحسن و هذا قصرالاءر 
و قصراه و قصاراه أى غایته « و اقصر عن کذا اذا کف » و امتنع منه وقصر الشیء خلاف طال 
لانه کالمقصورعلیذ لك القدر «وقصر» فی‌الامر اذافرط فیه‌تقصیرا کانه‌قصریده عنه ( " فاد کر وا 
ال 2 ال ) یاد کنید نعمتهای خدای‌که برشما کرد ( ولا تسوا ف‌الار ض "فشسدین )ودر 
زمن فساد مكنيد والعیث والعثو اشدالفساد یقالعنایمثو عثوا وعاث یعیث عا وهو من‌المقلوب 
و مفسدین در حای حالست . 
( قال الملا الد بن اسدکلتر وا من قومه - الایة) گفتند آن گروه سادات‌واشراف 
قوم او که متکبران و هستک ران بودند نان را که ضعفاء قوم بودند از حمله موّمنان و قوله 
(لمن ام منهم ) بدل بعض است از کل برای آنکه همه مستضعفان مؤمن نبودند و مثله 
قو قو امم هررت بالقوم لثمم > اشان را گفتندی برسیل استنطاق ( اتعلمُون - الایة) ميدأ نید 
شما که صالح , بیغمسر خداست وفرستاده‌و گماشته است از قبل اوواین موّمنان مستضعف گفتندی 
که ما ایمان دادیم باو و با نچه اورا بآن فرستادند برای | نکه پنداشتندی که اینان مومنند 


)۱( در ميان ووم خود حای دارد و منز لگاه او در ووم خود او است مد جح زز ئی میکند بشرف و 


رت در وم خود 


وازس‌حقیقت می گویند آ نگه ۳ و کافران گفتندی ماب نچه شماایمان‌دارید کافریم. 


) قمقروا الا قة فه ) این متکبران و کافران شتر را یی کردند و اصل عقر حراحتی ۱ 
باش د که براصل تفس آيد وهو من عقر الحوضوعقر » قال الشاعر : بازاءالحوض أوعقره(١)‏ 
و منه العقار لانه اصل للمال ( و عتو'ا عن آمر ر چم ) وعتو کردند از فرمان خدای 
و عتو غلو باشد در عصیان و منه قولېم جبار عات والعتو علو السن ومنه قوله تعالی «قدبلغت 
من‌الکیر عتماً 6 بعنی سر بکشید ند از فرمان <دا و تعدی کردند در طغیان وعصبان و گفتند 
ای‌صا لح بيار | نچه 1 بان‌وعده میدهی‌ازعداب ۱ 
) فا خذ ت چم الر حفة ) بگرفتایشان‌رارحفه یعنی‌صیحه وزلزله ,واصلرجفه حر کتی 
باشد سخت با و از قالا لاخطل: 
آما تری في حموةالشیب من" کسَرر کالتیر آرجف و الانسان" دود (۲) 
( فاصب-وا في دارم جاثم ین ) ای مقمن میتین در سراهای بر جای بماندندیعنی 
مرده ! وبرای آن دارهم موحده گفت وا گرچه جمع بود که مراد بلد وشبر است و آن یکی 
بود ووجپی د گر آ نس تکه برطریق جنس گفتو لفظ جنس‌صا لح باشد واحد وجمع راء واصل 
جثوم البروك علی‌الر کب باشد بزانودر آمدن باشد و فروخفتن مرغ باشد قال‌جریر : 
و E‏ مطایا لقدار کایدء الجشی, (۳) 
( افتو ال" عنم - الآية) الح چ چون ازایشان آن دیدو آن شنید از ایشان یس 
شد وروی ازایشان‌بگردا نید واعراض کرد از ایشان و گفت یاقوم من بیغام خدا بشمارسا نیدم 
و بر پیغمبر همین باشد و نصیحت کردم شمارا ولیکن شما نصیحت کنند گان‌را دوست نداریدقو له 
دفتولی عنم » یعنی چون وقت نزول عذاب بود از میان ایشان بدر آمد و شاید تا کنایت بود 
از یأس و قطع طمع از ایمان ایشان . 
(۱) بیث از امرءالقیس است«فرماهافی فرائسها بازاء الحوض اوعقره» . عقر حوضآن جای دا 
گویند که آشامندگان در آنجا بایستند و آب خورند و ازاء آن جای راگویندکه آب از دلو بدانجا 


ریزد و شاعر گوید صیاد تیر را بپشت شانه شکار زد نرديك محل آبریختن ونوشیدن آب اذحوض 
(۲) اخطل در ذم پری‌گفته است«هلالشیاب الذی قد فات مردود وهل دواء یرد الشیب موجود» 

آیانمیبینی فرتوتی‌را درزندگی پبران» کر کس‌درهنگام جان دادن‌لرزید وانسان برذمن دداز کشیده شد. 
(۳) جای جدائی و دور گشتن او را شناختم و سنگهای ديك پایه را هم که مانند مرغان سنگ 


خواره بر زهن شسته بودنه . 


يري ۱ ی 

روایت کرد ربن اسحاق و سدی ووهب و کعب الاحبار که عارچون خدایتعالی ایشان 
را هلاك کرد روز گار برایشان بسر آمد ثمودرا ازس ایشان در زمین خلیفه کرد و تمکن کرد 
وعمر دراز داد وعدد ایشان بسیار شد و مردی که از ایشان سرای بکردی (۱) از درازی عمر 
او سرای ویران شدی و ء.راو بآخر نرسیدی ایشان‌بایستادند و در کوه خانپا وجایپابساختند 
و سنگ ببریدند و بتراشیدند و خداو ندان‌قوت و مال و تمکن بودند در زمین طاغی شدند و 
فساد آشکارا کردند خدایتعالی صالح را بایشان فرستاد بہیغمبری» وایشان ازعرب بودندوصا لح 
از ایشان حسیب‌تر و نسیب‌تر بود و جوان بود در ميان ایشان مقام کرد و ایشان را با حدای 
تعالی میخواند تا پیرشد پس کس باو ایمان نیاورد الا حماعتی اندك ازجملهٌ مستضعفان‌ایشان 
چون صالح ام برایشان الحاح کرد در دعوت و اعدار و اندار و تحویف بعقاب خدایتعا لی 
گفتند یا صالح مارا آیتی باز نما ی که مابآن صدق تو بدانیم گفت چه آیه خواهید؟ گفتند ما 
را عیدی خواهذ بودن باما بآن عید بیرون آی وما خدایان و معبودان خود را بیرون آریم 
و ایشان را بخوانیم تو نیز خدای خودرا بخوان | گر خدای تو تورا اجابت کند ما بتوایمان 
آریم و | گر خدایان ما مارا اجابت کنند تو متابعت کنی گفت روا باشد و بر این قرار دادند 
چون عید در آمدایشان بتان‌را برون آوردند و بنهادند وایشان را بخواندند و تضرع کردند 
و گفتند ای‌خدایان ما دعای ما اجابت‌کنید ودعای صالح اجابت مکنید وایشان را رگیسی‌بود 
نام او جندع بن عمروبن جواس گفت یاصالح | گر تو پیغمبری از این سنگ و اشارت کرد 
بسنگ مفرداز کوه جدا ناق یرون آور برای مااز جنس شتران بختی شکم بز رگ پرموی 
اک این بکنی مابتو ایمان آریم و تورا راست گو داریم ماج بایشان عبد کرد که حون او 
از خدای در خواهد و خدای اجابت کند ایمان آرند وحلاف دز نکنند. عبدیکردند وسو گندان 
بخورد ندبراین. صالح 8086 دو ر کعت ماز بکرد و بعقب آن خدای را بخواند و ازخدای 
در خواست آ نچه ایشان خواسته بودند» خدایتعالی اجابت کرد و شکم آن سنگ بمانند شکم 
شتر آبستن کرد و بچه در آن جنبیدن گرفت و آن سنگ بنالید چنانکه شتر بنالد در وقت 
زادن و بشکافت و شتری از آنجا بیرون آمد عشراء بز رگ شکم بسیار موی جذانکه ایشان 
خواسته بودند آنگه حال بچه در و ی ادوهي بال آ هو ون جال بار 


۳۹ ۱ TT 
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بنهاد و کل وزی دگ اید اجون مایم غا کرد سگ برخود کد د 
شکافت و ناقه سر از او برون کرد صالح زمامی خواست و دربینی او کرد و او را از آنسنگک 
بتدریج بیرون آورد گفتند ما ایمان ناریم تا این شتر آبستن نشود و بچه نزاید هم برشکل 
و رنگ‌خود. صالح دعا کرد و خدایتعا لی اجابت کرد ناقه در حال بار گرفت و در حال ب-ار 
بنپاد تفصیلی چنانکه ایشان اقتراح کرده‌بودند. جندع بن عمرو چون آن بدید بصالح ایمان 
آورد و گروهی از قوم و اشراف مود خواستند تا ایمان آرند ذ وٌاب‌بن‌عمروین لبید وخباب که 
صاحب اوثان ایشان بودند ایشان‌را نپی کرد ندء ومرد د گر نام او دیاب بن صمعیر واو از آن 
جمله اشراف مود بود وجندعرا پس عمی‌بوداو را شهاب‌بن خليفة بن محلات‌بن لبید گفتندی 
او نیز خواست تا ایمان آرد و اسلام ظاهر کند ایشان نبی کردند اورا. مردی از جملۀ مود 
در این‌باب گفت (۱) : 


۲ کانت" عصتة" من آل و إلى" د ها الي آدعوا شهابا 
2 ود کلهم مب فم بان بحيب ۱ و لو احادا 
لا صیح صالح فنا عز بزا ما عدلوا بصاحبهم واا 

س الغواة من آل حجر و لو" یمد ر شد هم ربایا 


چون اقه از سنگ بیرون آمد صالح گفت « هذه ناقة لپا شرب و لکم شرب‌یوم‌معلوم» 
گفت این ناقه ایست و او را نصیبی باشد از آب و شما را نصیبی؛ ناقه بصحراه حجر با بچه 
چرا میکرد و ایشان را چشمه آب بود که ناقه بروزیکه نوبت او بود بامداد بیامدی و دهان 
۳ حشمه آب ذبادی و حمله آں باز حوردی نا یکقطره آن رها نکردی آنگه با ستادی 
تا مردم میآمدندی وازاو شیر میدوشیدند تا هم چندانکه آب خورده بودی بعوض شیریدادی 
روز دیگر که‌نوبت ایشان بودی شتر گرد آب نگردیدی تاایشان بیامدندی و آبپابر گرفتندی 
و باز خوردندی و ذخیره کردندی برای فردا . در خبر است که ناقه بامداد که باب خوردن 


(۱) چنانکه حکایت قوم‌عاد دا مولف از علبی نقل کرده است‌نه از پینمبر آکرم (ص) و خاندان 
عصمت و حجتی در سخن ثعلبی نیست هم چنین حکایت ثمودداء ونسبت این‌آشاد بزمانی سایق بر عص 
ابراهیم و موسی (ع) بعید مینمایه چون زبان عربی درآن عهد با این زبان فرق بسیار داشت وترجمه 
آشعاراینست جماعتی از خاندان عمرو شهاب دا بدین پیغمبر صالح خواندند و این‌شهاب بزرکه مود 
بود و خواست اجابت کند وا گر اجابت کرده بود صالح در پیش ماعزیز میگشت و آن مرد را که‌دواب 


نام دارد عدیل صالح نمیگر فتند ولک ن گمراهان آل حجر پس از هدا یت رياب را دو سټ خود گر فتند. 


رفتی شعبی بود و فجی بآن راه برفتی چون آب باز خوردی بان راه نتوانستی باز آمدن‌از 
راه دیگر باز آمدی از بزر گی شکمش, ابوموسی اشعری گفت من بزمین ثمود رسیدم آن راه 
که ناقه براو برفتی و باز نتوانستی آمدن به پیمودم شصت گز بود و ناقه در تابستان بریشت 
وادی جرا کردی و در زمستان در شکم وادی و هرجه بود از انعام و حپار بای از شتر و گاوو 
وتان از او بترسیدندی و آنجا که او بوری چره نیارستی کردن برنج افتادند و لاغر شدند 
خدایتعالی این برسبل ابتلاء و امتحان کرد با ایشان » مود را از این خوش نیامد و گفتند 
این شتر ما را بلا است تدبیر آن باید کرد ن که او را بکشیم تا چپار پایان مارا آب خورو 
چرا آسان باشد. و زنی بوددر ثمود که او را عنزء بنت غنم گفتند رن داود بن عمرو بود ودنی 
بود مسنه سال خورده و دختران نیکو داشت و مال بسار از گاو و گوسفند. وزنی دیگر بود 
سدوف بنت المحیا نام او » و او زنی جوان بود ذات الجمال این زنان هردو بهم بنشستند و 
گفتند کار ما و مال ما تباه شد از صالح‌و ناق او » تدبیر آن بباید کرد ن که ناقه دا بکشیم و 
سدوف بحکم سر خال خود بود نام صنتم بن هراوة بن سعد الغظر یف و او مرد مسلمان بودو 
مال این زن در دست شوهر بودی او از آن مال صرف کردی برمساما نان قوم صالح چون‌زن 
خبر بداشت براوانکار کرد. و گفت تو ندانی که من مسلمانم و مالی که مرا باشد بر ایشان 
صرف کنم رن در او عاصی شد و کودکان او را ازاو باز گرفت و این مرد مرد عزیز ومنیع بود 
در قوم خود بعزت و منعت کور کان را ازاو بستد آنگاه این هردو زن تدبیر ساختا که ناقه 
را چگو نه‌بکشند, سدوف مردی را بخواند از ثمود و خویشتن براو عرض کرد و گفت تورا 
این ناقه بباید کشتن او اجابت نکرد پسر عمی بود این‌را نام او مصدع‌بن مپرج او را بخواند 
و خویشتن براو عرض کرد اواجابت کرد. عنزه مردی را بخواند نام او قداربن سالف و او را 
گفت از این دختران من آن‌را که تو خواهی بتو دهم ااگر تو این ناقه را بکشی واین‌قدار 
ابن سالف مردی بود کو تاه سرخ مو و اررق چشم حوالت کردند که حرامزاده بود و پدر او 
را نبذیرفت آنگه‌این هردو مرد بیامدند ویار طلب کردند هفت مرد دیگر باخود یار کردند 
۲ ذلك قو له:« و کان فی‌المدينة تسعة رهط یفسدون فى الارض ولا بصلحون » سدی گفت حماعتی 
دیگر که خدایتعالی وحی کرد بصال که اینقوم‌ناةه را بکشند صالح گفت خدایتعالی مرااعلام 
کرد که شما این ناقه را بکشید و اگر این نافه بکشید عذاب خدای بشما فرود آید ایشان 
گفتند حاشا که این‌باشد صالح گفت خدای میگوید که کشنده ناقه امسال ازمادر بزاید ایشان 
گفتند هر کووك نرینه که ما را آید اورا بکشیم ده کس دا از زنان آ بستن بودندهرده»پسران 


و رز جر ام سایس کے > ا 


ورو ۳ خود رابکشتند دهمین سالف بود که پدر قدار بود که ناقه را او کشت‌اوفرزند 
را بتکشت حون‌روز گار بر آمد و آن‌غلام بز رگ شدهر که این مردمان اورا دیدندی گفتندی 
نه | گر فرزندان ما زنده بودندی جندان بودندی که این غلام همست بر آن بشیمان شدند و 
تأسف خوردند و آن‌را برصالح بحقدی کردند گفتند مارا تدبیر آن باید کردن که صا ل تال 
را بکشیم وصالح‌رر میان‌ایشان نبودی او را «سجدی بود که آن‌را مسجد صالح خواندند ‏ نجا 
بودی بر ره آن مسجد غاری بودی ایشان بینداختند (۱) با خود گفتند مارا چنان بایدنمودن 
که بسفر میرویم و دراین غاریکرفته متواری شویم آنگه یکش بیرون آئیم و صالح دابکشيم 
که کس برما گمان نبرد پندارند که ما بسفریم و ذلك قوله « قالوا تقاسم‌وا بالله لتبیننه واهله 
م لنقولن لوليه ما شیدنا ملك أهله و انا لصادقون » بیامدند و در ان غار متواری شدندجون 
شب در آمد خدایتعالی آن غار بر ایشان فرود آورد و ایشان در آنجا پست شدند جماعتی 
که برس" ایشان مطلع بودند بيامدند تا حال ایشان بنگر ند . ایشان را دیدند دد زیر سنگگ 
بست شده باشېر آمدند و گفتند ابقوم بس نبود که صالح فرزندان ما را بکشت و ما بقو لاو 
ایشان را بکشتیم تا | کنون مردان ما را بکشت اهل شپر مجتمع شدند بر کشتن ناقه . چربن 
اسحق گفت این تدبیر پس از آن کردند که ناقه را کشته بودند و صالح ایشان را و عدهٌ ء عدات 
داده بود گفتند ما صالح را بکشیم | گر دراین وعده راست هی گوید ما او را کشته باشیم بعوض 
خود و | گر درو غ می گوید از بلای او برهیم » بشب برره صالح کمین کردند تا او را بکشند 
فرشتگان فرود آمدند و ایشان را بسنگ بکشتند . قوم صالح را گفتند تو کشتی ایشان را 
گفت ایشان خواستند تامرا بکشند خدای ایشان را کشت وقوم صالح صالحرا حمایت کردند 
و یر کنید این مرد را که او گفته است که از پس سه روز عدات خواهد آمدن | گر 
راست می گوید این در باب عدات سجحت تر باشد و بح م حدای نزديك تر و اگر درو غ‌می- 
گوید فایت نخواهد شدن» ایشان برفتندسدی گفت چون قدار بن سالف ازمادر بزادودیگران 
فرزندان را بکشتند او ببالید و مترعرع شد " روزی با جماعتی نشسته بود و بشراب مشغول 
بودنه ایشان‌را بآ بی حاجت بود که شراب باو ممزوح کنند و آن‌روز نوبت شرب ناقه بودبرفتند 
قطره‌ای نیافتندسخ تآمدبرایشان و گفتند مارااین ساعت آب میباید شیر را چه خواهیم کردن 
این ناقه مارا بلائی است اورا بباید کشتن تا آب برما فراخ شود و برچپارپایان ما و کشت‌زار- 


r‏ ا 


(۱) یعنی رآی‌زدند ومشورت کردند . 


چاه و و او هم و و و وج و واه وا و وا و و و و او اد و و و و و و وا وا او ود او وا و و و و و و و و 6 و اد وان جوا ها و و مد و و جات وا ها ام و وان و و او و و وا و او و و و و و او ار و و و و و و رو او و وا و و و و و ها او وا و او و و ماه مت 


های‌ما. قداربن سالف گفت من تولای کار بکنم واین رنج کفایت کنم . 

کعب الاحبار گفت سب کشتن ناقه آن بود که زنی بودکه بادشاه مود بود که نام او 
ملکا بود چون حماعتی بسیار بر صالح ایمان آوردند وروی با او کردند این زنك را سخت آمد 
زنی بود نام او قطام و معشوقةٌ قدار بن سالف بود و دیگری قبال عشوقهٌ مصدع بود این ملک 
ایشان را بخواند و گفت شمارا برای من کاری میباید کردن گفتند آن حیست گفت حون 
بوقت شراب با این مردمان بنشینید ایشان را از خود تمکین مکنید الا آنکه عهد کنن دکه‌ناقة . 
صالح را بکشند» چون بشرب بنشستند و برعادت ایشان مراودت کرد ند اینان امتناع کردند و 
گفتند ما را حاجتی هست گفتند ما تمکین نکنیم شما را تا ناقهٌ صالح را نکشید گفتند همچنین 
کنیم آنگه بیامدند و بر داه ناقه بنشستند و هر یکی در پس سنگی کمن کردند تا چون ناقه 
از آ بشخور باز گشت این قدار سالف تیری بینداخت و هردو ساق ناقه را بدوخت و آن زنان 
که پیش از این ذکر ایشان برفت در روایت عل بن اسحاق . ام غنم و عنزه دختران را 
تا دنت و رون ورك و با قدار و مصدع عرض کردند قداد حریص تر شد بر کشتن نافه 
تیغ بر کشید وناقه‌را پی کرد ناقه بیفتاد و آوازی کرد بلند که بچه‌اش آواز او بشنیدو بدانست 
که ایشان غدری کردها ند باناقه. بگریخت و با کوه شد و ایشان بیامدند و ناقه را بکشتند و 
اهل شهر برون آفدندو کوفت اه با شپر بردند قسمت کردند و بختند و بخوردند و بحه او 
با کوه بلند گر یخت که آن‌راصنو خوانند و گفتند نام آن کو قاره بود » و این حدیث ازشهر. 
ابن حوشب از رسول خدای است که چون خبر کشتن ناقه بصالح رسید از شهربیرون آمد و 
مردمان از او عذر می‌خواستند و می گفتند یا نبی‌الله ما دا گناهی نیست ناقه را فلان و فلان 
کشتند.صالح گفت بنگرید تا بچهُ این شتررا در یابید چه | گر او را در ابید وبا دست آرید 
همانا عذاں‌نیاید شمارا .ایشان برفتند فصیل بر کوه بلند بود آهنك کردند جندا نکه می‌شدند 
کوه دراز تر می‌شد تا با عنان آسمان بر رسید چنانکه مرغ باو نیریدی صالح ما یامد 
چون فصیل صالح را بدید بگریست و سه بانگ بکرد و کوه بشکافت و فصیل فرو شد و کس 
او را ندید . 

د گر چں بن اسحق گفت از آنانکه ناقه را کشتند چپار کس از پی فصیل برفتند اورا 
در یافتند و بکشتند و از کوه بزیر انداختند و گوشت او با گوشت مادر قسمت کردند صالح 
اسهم بیامد و گفت يا قوم حرمت خدای انتمال2 کردید | کنون عداب خدای را مستعد باشید 
برطریق استهزاء صالح ب را گفتند کی خواهد بودن‌این‌عذا ب که میگوتی؟ گفت نزدیکست 


۳ A جرع‎ a 


وا هست ا ايت اا 
هفته در مبان ایشان بحلاف این بود که | کون هست یکشنمه را اول گفتند . و دو شنه را 
اهون و سه شنبهرا جبار وجار شنبه را دبار و پنجشنبه رامونس و آدینه‌را عروبه و شنبه راشیار 
وشاعر ایشان در اینمعنی گفت : 


وَل" آن عرش و ات بو مي لارّل آو لاهو آو جبار 
أو التتالي بار أو فسسومي ل ويس او عروبة او شمار (۱) 


و ایشان‌نافه را رور حپار شنبه کشتند صا لح لت گفت وعده شما سه رود ز است و رودسیم 
عذاب خدای بشما رسد وعلامت آنست که فردا روز پنجشنبه که آن‌را مونس خواندند بامداد 
که بر خیزند رویپایتان زرد باشد و روز عروبه یعنی آدینه رویپاینان سرخ باشد و روز شنبه 
رویپاتان سیاه باشد ایشان أ نشب بخفتند بامداد برخاستند رویپاشان زرد بود پنداشتندی‌بخلوق 

رنگ کرده اند کوچك و بزرگی و زن و مرد ایشان همه جنن بودند بیقن دانستنه که صالح 
راست گفته است طلب صالح کردند تا بکشند او را , صالح بگریخت و بحمایت بطنی شد از 
ثمود که ایشان را عزتی و منعتی بود ایشان را بنو غنم گفتند و بسرای سید ایشان فرود آمدو 
نام او تفیل بود و کنیت اؤ ابوهدب ایشان‌او راپناه دادند کافران مسلما نان قوم او رامیگرفتند 
و عذاب می کردند و می‌گفتند ما را راه نمای بصالح چون از حد برفت یکی بیامد و گفت‌یا 
رسول‌الله این کافران ما دا در عذاب کشیدند روا باشد که راه نماگیم بتو گفت روا باشد ایشان 
گفتند ما را چه عذاب م ی کنی ؟ صالح فلان جای است ایشان بیامدند و نفیل را گفتند صالح 
را بما ده گفت « لاولا کرامة لکم » شمارا بر صالح راهی نیست صالح بحمایت منست وایشان 
فوت او نداشتند صالح را رها کردند وروی بمحنت ومصیبت خود نادند وبا یکدیگرمی گفتند 
از وعده روزی گذشت ؛ روز دوم که روز آدینه بود برخاستند و رویهاشان سرخ بود پنداشتی 
که بخون رنگ کرده‌اند. ایشان را یقن زیاده شد بېلاك؛ ۳ برخاستند و رو یپاشان‌ساه 
بود پنداشتی که بقار رنگ کرده‌اند و ذلك قوله تعالی « فقال تمتعوا فی‌داز کم ثلثة أيام ذلك 
وعد غير مکذوب » چون روز سیم بود صالح تم از ميان ایشان بیرون رفت و آنانکه امت و 

اتباع او بودند از حملةٌ مسلمانان با او بشام آمدند برملة فلسطین فرود آمد » و چرن دوز 
(۱) خواء این ده بیت دا یکی از مود قوم سالح‌گنته باشدیا دیگری اذ شعرای جاهلیت نام 


روزهای هفته در زمانی همین بود که دراین شعر درج است۰ ممنیآنکه من آرزو دارم زنده بمانم آماروز 
مر گك من حشما ددیکی از ايام هفته خواهد بود . 


¢ الاعر ف()آیتمهلی ٩۲‏ جه 
یك شنبه بدید آمد ایشان سا روی شدند و با هم بنشستند و N‏ برشید ند و 
حنوط بر خود کردند .و حنوط ایشان صبر بود و کفن‌ایشان مشک بود بنشستند و در آسمان 
مینگریدند منتظر عذاب خدای ویکبار بزمن مینگریدند و ندا نستند که عذان خدای از کدام 
راه پایشان خواهد آمدن حون رور بچاشتگاه رید آوازی از آسمان بیامد که در اوهر آوازی 
که در حپان باشد بود وهر صاعقه. دلپای ابشان از ترس در بر باره باره شد و همه پر جای 
بمردند واز ایشان هیچکس نماند از خرد و بزرگی الادختر کی مقعد (۱) که او را بادبنشا نده 
بود نام اوذريعة بنت سلق (۲) واو نیز کافره بود ودشمن صالح بود خدای تعالی آن رنج ازپای 
او بر گرفت تا او برخاست و بدوید و بوادی القری آمد و آن حدی است میان شام وحجاز 
ایشان را خبر کرد با نچه دیده بود آنگه آب خواست از خدایتعالی خدای تعالی او دا آب 
داد از آب باران آب باز خورد ویمرو . ۰ 

جابر بن بدا انصاری روای تکند کهرسول ي درغزاة تبوكبحجر بگذشت اصحاب 
را گفت هیچکس در آنجا مشوید واز آب آن ده مخورید و بگریید خوف آن‌را که مبادا که 
شما را مثل آن رسد که ایشان را ءآنگه گفت ازرسول خود باقتراح آیات مخواهید نبینید که 
چون قوم صالح از صالح ی ناقه خواستند چون بداد کفران آن کردند تا خدای تعالی 
ایشان را عذاب کرد » آنگه رسول تچ اشاره کرد و گفت ناقه باین راه بیامدی و بان راه 
بازیس‌رفتی, و اشاره کرد بان راه که فصیل بآن‌راه بر کوه شد ایشان طغیان کردند و ناقه‌را 
بکشتندخدای‌تعالی‌هر کس را که از ایشان بر د پشت‌زمن بودهالاك کر ددرمشارقومغارب‌زمن‌الايك 
مرد که‌اورا ابورغال خواندند؛ بروایتید گرا بوثقیف گفتند که‌اودرحرم‌خدایتعالی‌بود پحرمت 
حرم خدای‌تعالی اوراهلاك نکرد وجون ازحرم‌بیرون آمدهم آن صیحه که بشمود رسیدباورسید 
و او را هلاك کرد گور او بکندند و شاخ زر با او دفن کردند رسول چ اشاره کرد بگوراو 
صحایه بشتافتند و گور او باز کردند و آن زر بر گرفتند. آنگه ردول تلا حامه درسر کشید 
و بشتاں برفت تااز آن وادی‌در گذشت > اهل علم گفتند صالح را بمکه وفات آمد و اوراینجاه 
و هشت سال بود و او انتقال کرد پس هلال قومش ازشام با مکه » و خدای را عبادت‌میکرد 
تا وفاتش آمد و در میان قوم خود هشت سال مقام کرد.راوي خبر گوید که‌رسول امیر 
المومین را كفت دیاعلی آتدری من أشقی الاو لن » ؟ دانی تاشقی ترین او لینان کیست؟ 


یا 


(۱) یعنی زمین گیر . (۲) در نسخه‌ای شاف بجای سلق . 


سے نے ن ےا ی ر س م م ر و ا م ا ی ہے سے پوو ی وم ےس مو 


€ اکن -۱۵- 


el ۳‏ آعلم » خدای و بت ر عالمتر ند گفت e‏ ناق صالح را کشت ؛ دانیتا 
شقی ترین آخرینان کیست ؟ گفت خدا و بیغمس عالمتر " گفت کشند؛ تو باشد یاعلی . 
در خبر است که عبدااررحمن بن ملجم بنزديك امیرالمومنین آمد. چون اوبیعت مردمان 
کوفه می گرفت. تابیعت کند سه بار پیش‌او آمد او رارد کرد عبدالرحمن گفت یاامیراامومنن 
جرا مرا ردمی کنی وبیعت من نمیستانی گفت از تو چیزی برس مرا براستی‌حس دهی؟ گفت 
آدي گفت در راه که میآمدی ۳ بر آمد بر این شکل و براین نشان و تازیانه بسینةٌ تو 
باز نهاد و تورا گفت « نح یا شقیق عاقر النافة » دور شوای برادر کشنده ناقه صالح گفت آدی 
گفت بخدای برت وکه‌چون‌در کتاب(۱) بودی کور کان‌توراابن راعية الکلاب خوا ندندی گفت 
آری گفت بخدای بر تو نه برسینهٌ تو نشان برصی و پیسی هست ؟ گفت آری گفت بحدای‌بر- 
تو مادرت تورا خبر داد در وقت آنکه پدرت با او مواقعه کردکه بتو بزاد او حایش بود ؟ 
گفت ا گر حیزی بنهپان کردمی این پنپان کر دمی همچنن گفت‌مرا" گفت دست مرا ده یکبار 
بیعت او فرا گرفت و برفت‌چون‌پاره‌ای‌بشد باز خواند او را و د گر باره بیعتش بستد وعېد و 
میثاق مجدد کرد و سو گند داد که غدر نکند و معت وا حلاف تسه کد حور 5 برفت يار 
د گرش بازخوا ند و بیعتش بستد او گفت یاامیرالموّمنین با کس این نکردی که بامن کردی گفت 
بااینېمه عهد وپیمان نمییندارم که تو وفا کنی باینکه کردی «لا رال تفی بماقلت»چون‌پسر هلجم 
لعنه‌الله بشت بر کرد امیرالمومنی این بیتپا انشاء کرد.: 
آشداد حباز يمك للموت فان‌الموت لاقیکا ولاتحزع من‌المّوت |ذاحل بوادیکا 
معلی بن زیادروایت کند که عبدا لرحمن ملجم بیامد تابیعت کند بیعت کرد آنگه گفت 
یا امیرالمومنین احملنی ۰ مر اچپار پای ده ۰ امیرالموّمننن گفت تو عبدالرحمن هستی گفت آری 
گفت پسر ملجم گفت بلی گفت مرادی گفت‌بلی گفت یاغزوان()| له على الشتقر این را 
بر آن‌اسب اشقر نشان چون اوپشت بر کرد علی 4 می گفت : 
ارید" حیاته وبرید قتللی ی ی ر 
و چون دلش تنگ شدی محاسن بدست گرفتی و گفتی ما یحتبس اشقاها أن یخضبامن 


)٩[‏ کتاب بروزن مزاب مکتب:غعانه است": 

(۲) غزوان نام آنکس‌است که اسبان‌را نگهبانی میکرد 

(۳) من زندگی او را میخواهم و او کشتن مرا پیاور عذر خود دا در باده دوست مرادی خود 
خطاب بنفس شریف خود میکند که در باده قاتل که مهر بانی میکنی عذرتوچیست 


-۲۱۹- الاعراف (۷) یمه الی ٩۲‏ ج 


و و و و و ون و و ود وم ود و و ی و با وه ماد و وی وی وا هوجو و و دود او وود دوه و و و و وود و و ون ها و و و و موه و او و و و و وا و و و وان ان و و و و و او و و وا وا و و وا و و و وا ماو و و و و وت 


فوقپا بدم ؛ . چه منع میکند آن شتی ترین امت دا که بیاید و این محاسن را از خون این سر 
خضا ب کند › وروایت چ بن اسحق آ: نست که قدار بن سالف برای آن زنك کشت که نام او 
قطام و عبدالرحمن ملجم امیرالمومنن را برای زنکی کشت نام او هم قطام که امیرالمومنین 
بدر و برادر او را در نرروان کشته بود و قصةٌ آن»عروف است در کتب ما و مخالفان مشروح 
که این ملعون‌خطبه کرد و این ملعونه را خواست او گفت میر من گرانست گفت چند است 
گفت سه هزار درهم و غلامی و کنیزد و کشتن تن علی بن ابیطالب است گفت این همه آسانست 
کشتن علی دشخواد است این چگو نه تواند بودن گفت مقصود خود .| نست و ا گر درم وغلام 
و کنیزك هم نباشد روا باشد آ نجا که | ین مقصود حاصل بود گفت من خود بدین شهر بدین کار 
آمده‌ام و بر این کار مراقبه و محافظت میکرد تا شب نوزدهم ماه رمضان امیرالمومنن چ 
بمسجد الجامع آمد بنماز بامداد واو همه شب رصد کرده بود چون او در نماز ایستاد والحمد 
بخوا ند وةل اء بازده آیه این‌تیغ بزد برمقدم‌سراو وجراحتی عظیم کردامیر الموْمنن 
يه نماز سبك کرد و سلام باز داد و گفت « فزت و رب الکعبة » بخدای کعبه که ظفر یافتم 
وشاعر دراین معنی گوید : 

فلم آر مهرا | ساقه ذاو محةر کمهر آقطام من فصیحر ۳ آعجم_ 

ثلاثة آلاف و علد و قةر و قتلل عاي بالا م المصمم 

فلا مر آغلی من علي و ان" غلا ولا فنك | ره "ملجم_(۱) 

قوله ( ولوطاً ذ قال_لقّومه -الایق ) عامل در نصب او هم فعلی مقدد است و آن 
محتمل است‌دو وجه را یکی آنکه عطف باشد علی ما مضی من قوله «ولقد آرسلنا» یعنی و أرسلنا 
یا لوطاً و وجه دوم و اذ کر لوطا اذ قاللقومه . و یاد کن ای چ لوط را چون گفت قومش 
را شما فاحشه ومنکری و قبیحی میکنید که کس شمارا بان سبق نبرده است ازجها نیان: آخفش 
گفت اولی‌تر آنس تکه فعلی د گر تقدیر کنند اینجا و عطف نکنند بر ارسلنا برای آنکه در 
آیتهاید گر إلى گفته است که دلیل تقدیر آرسلنا میکند واینجا نیست پس باید گفت کهواذ کر 
مقدر است و آنجا جز آرسلنا نشاید بقرینه الی؛ ولوط اسمی اعجمی است و علم از حق او آن 
است که‌منصرف نبودی برای دو منع‌دا جز آنکه اواسمی خفیف است سه حرف سا کن الاوسط 
(۱) ند‌یدم‌درمر دم فصیح‌یا | لکن‌مردی سخی کابین دهد مانند کابین قطام که سه هزار درم و بنده و 

کنیز کی بود با کشتن علی (ع) بشمشیر بران هیچ مهری‌هرچه‌گران باشد بگرانی علی نیست وهر کشتن 
ناگهانی آنانتر ازقتلعلی (ع) است . ۱ 


و و مر و و ۱ 


خفتش 1 سیبی افتاد اسم بريك سبب بماند ممتنم نشد از صرف . و قول آثانکه گفتند 
اشتقاق لوط من‌الوط است وهو الاصوق و نوح مشتق است از نياحة, معتمد نیست ۰ برای نكه 
این دو اسم اعجمی است و برای آن ی ی است و أعجمی دا اشتقاق نباشداز 
کلام عرب . و سبق وجود چیزی باشد پیش وجود چیزی دیگر بیشتر مفسران و آهل علم‌بر- 
آ نند که لواطه بیش از قوم لوط کسی نکرد. بود ابتداء ایشان کردند و این ظاهر آیت است. 
ابوالقاسم بلخی گفت روا باشد که عالمی زمانهم (۱) خواست چنانکه گفت «و |ٍني فضلتکمعلی 
العالمین » . بعض د گر گفتند کس ایشانرا از جهانبان سبق نبرده بود براین کار بروجه غلیه 
و قپر چنانکه ایشا ن کردندی . آما لوط فپو لوط بن هاران بن‌تارخ و او پسر بر ادرابراهیم 
بود لم و قوم او اهل سدوم بودند و آنچنان بود که لوط با قومش ابراهیم وم از زمبن 
بابل بیامدند تا بشام روند |براهیم بغلسظین فرود آمد ولوط دا باردن فرود آورد خدایتعالی 
اورا باعل سدوم فرستاد. ومیان علماخلاف افتاد که قبح لواطه بعقل دانند یا پشرع .ابوالقاسم 
بلخی گفت بعقل دانند برای قبح انقطاع نسل و استنکاف از آنکه مردی مفعول باشد ودرست 
آنست که قبح او بشرع دانند وعقل را باین طریق نیست . ۱ 
( انشکم اماتون الرحال هو" من دون اللْساء ) شما بمردان میشوید بشپوت 
دون‌زنان» شما مسرف مردما نید متجاوز الحد » |تیان کنایت باشد از جماع يقال اتيت المرأة 
|[ذاجامعتها, اهل مدینه و حفص خواندند «|نکم» على الخبر بهمزه واحد ومذهب حفص‌درهمه 
قرآن چنن‌است که چون دواستفهام باشد(۲) بر هم دراول همزة استفپام بیارد و دوم بیفکند, و 
کسائی‌همچنن کند مگردرقصة لوط . و باقی قراء بدوهمزه خوانند اول یی 
و ابن عامر و کوفیان تحقیق همز دوم کنند مگر حفص , و حلوانی عن هشام فصل کند ميان 
ایشان بالفی .وأبوعمرو همچنن کند جز که همزةٌ اول‌را تحقیق کند و دو مرا تلین‌و كذلك ابن 
کثبر . و چں بن اسحق گفت سبب آن بود که مردمان اهل میوه و درختان ورزان بسیار بود ند 
و غربا از نواحی آمدندی وایشانرا ر نجه داشتندی | بلیس بیامد بر‌صورت‌بیری وایشانراگفت 
| گر خواهید که‌ازاین مردمان‌برهید شمارااین‌معامله باید کرد بایشان, گفتندنکنيم چون‌مردم ‏ 
ازحدببرد ند ایشان گفتند بیازمائیم هر کجا درمیان | نقوم کود کی ا بودند یاغلامی 


)۱ یعنی در ميان مردم زمان خود جنانکه در باره بنیآسر ائيل فر مودفضلتکم«علیالما لمین یمنی» 
شمارا برتری دادم برمردم زمان خودتان . ۰ (۲) اتأتون الفاحشه استفهام اول است دانکم دویم. 


۱۸ ۱ ا اف(۷) ي۸٥‏ ٍلی۲٩‏ ۱ or‏ 


ی EASE SES‏ رو 
نکردندی . کلہی گفت این عمل ایشا نرا إ بليس آموخت که بیامد برصورت‌امردی و ایشا نرا 
بحود استدعا کردتاایشان این‌معنی بکردند د لمرشد ند یی ان حون آن معنی درمیان! یشان 
بسیار شد آسمان وزمین عجیج کرد با خدایتعالی وعرش‌نیز. خدای تعالی برایشان از آسمان 
سنگ فرستاد و ایشا نرا بزمن فروبرد» وشپوت مطالت‌نفسی باشد بچیزی که دراو لدت بود» و 
اراده دعوت کی بافعل‌ازحبت حکمت. وشہوت فعل حدای‌باشد و اراده فعل‌ما و نص او برتمیز 
باشدیقال‌شپیت آشپی شپوة قال الشاعر 
یی ی ات لا رل 
إذا ماللحوم اعرضت و استکرت 
فقام ى حر؛ النرد و نت نفسه 
ال له خذها بكفلك خرّت (۱) 
( بل نتم" فوم مسشرفوان ) بل‌برای اضراب باشد ازاول باچیزی د گر . گفت‌آن 
خود رها کن » در شرك و لواطه و د گر معاصی متجاوز الحد و مخلوع العذاری (۲) و اسراف 
تعدی‌باشد ازحدحود . 
( وما کان جواب قومه الاية -) چون لوط برایشان انکار کرد ایشان جواب 
این دادند وجواب دیگ نداشتند که‌بان دفع لوط ورد" سخن او کنند جز آنکه گفتند ایشان 
را از ثبر خودبیرون کنید که اینان مردمانی‌اند متطبر و متنزه و متکلف طبارت و نزاهت‌عن 
اتیان ا لر حال فی‌اد بارهم »و نصب « جواب» برخبر کان است برای آنکه مابعد إلا درجایایجاب 
افتاد اورا اسم کرد از آنکه چون‌ماقبل إلا نفی‌باشدما بعد او یجاب بود وا گرماقبل إلا ایجاب 
بود ما بعد او نفی‌بود» ومراد بقوم او کافران‌امت اویند وتقدیر آ نکه فماکان جواب قومه له الا 
ان قالوااخرجوهم ودر «هم» دوقول گفتند: یکی آ نکه مراداوست ودخترانش» وقولی آ نس ت که 
اورا و اهل دینش‌را و این اولی‌تر است. واخراج نقل‌الشیء عن‌محاط باشد . واصل قریه من 


)۱( آشفته موی که سخت مشتاق‌خو اب بود گفتمشوقتی‌ستاد گان‌پیدا شد ند و در خشنده و فرو زان 
گشتند. کوچ‌کن برخاست وبرد خود دا میکشید بر زمین چنان خواب آلوده که اگر میگفتند خودت 
را بدست خود نگهدار نمیئوانست و میافتاد . 

(۲)یعنی مخلوع العذار و بی آ برد سید ما 3 ياء در آخر مخلوع العذدار خطاب است بجمع 
بعادت شپخ ابوالفتوح علیا لر حمه که در خطاب جمع بیاء اکتا میکند. 


| و او اج me‏ مور و مرو و هه خر û a On hn empha + mna‏ 4 شا زج دا مه u VY N,‏ مد وود وت چا RRR = ca n men‏ و و و اد و و و وج و وا ان وان ان وا ماو وم و و وا وا 0 ۱ 6 ۵ و ۰ 6 4 ۵ و و و و ات ۵ 6 ۵ و وا و ۵ ان هه و ان و و نا و ۱ و و 


فریتالماء فی) لحوض باشدذا حمعته. بر ای | آنکه مردمان‌دراو مجتمع باشندو بعرف محصوص‌شده 
است بدیه‌و سواد وروستاق,و | درأصل‌شپرهارا قری خواندند آلاتریالی قو له تعالی| مالقری و 
آراد با مکة ومکه شپر است و ده نیست و از اینجا گفت ابوءه‌روبن العلاء 2 ماریت قروین 
آفصح من الحسن والحجاج» و مراد مردم شپر ی است که نه بدوی‌باشند نه‌روستاقی ومر ادمتطیر 
متکلف‌با کیزه‌باشد کالمتعزز.. قوله: 

( فانجیناه وهل الا اهر ات کات" ) گفت برهانيدیم او راو اهلش را و مراد 
باهلش دو دختر اویندعلی قول بعض المفسرین, و نام یکی زعورا بود و نام یکی‌مریثا,ود گر 
مفسران گفتند مراد مومنانند باو و «الا امرأته » برقول اول استشناء متصل باشد و برقول دوم 
منقطع . مر زنش که از جملة غابران بود و غابر هم ماضی باشد وهم باقی | گر بماضی تفسیر 
دهند ظاهر باشد و سوّال‌نست براو؛ واگر برباقی تفسیردهند سؤا ل کنند گویند لازم آبد که 
زن هلاك نشده‌باشد. گوئیم ازاین چند جواب گفتند:یکی آنکه حسن و قتاده گفتند من‌الباقین 
فی‌عذاب‌الّه از جمله آنان بود در عذاب خدای بماندند و جواب د گر آنس تکه بعضی‌مفسران 
گفتند من الذین بتوا و عمروا ازجملهٌ معمران وعجایز بود وبا اقران و هسالان خود نمرده 
بود تا با این هلاك شد که قوم شدند . و غبور باقی ماندن باشد و غبر بقیةٌ شیر باشد درپستان 
و غیرت لونی با که‌باسیاهی زند و آن رنگ بنشود,وغبار گرد باشدلر کوده فی‌الهواء وشاید 
که غباررا ازغا بر ماضی اشتقاق کنند قال الشاعر فی‌الغابر بمعنی الماضی : 


رى الذي فتحالبلايستي ‏ 9 
وقال آخر فی‌الغا بر بمعنی الباقی : 
فقرات بعند هم ر مد صب 1 اخال 1 لا حق" مستتسع (۲) 


( وامطترنا علتهم. مطترا ) ببارانیدیم برایشان بارانی‌از سنگ يقال مطرت السماء 
مطراً وأمطرهااله مطاراً . د بعضی د گر گفتندفرقمیان " مطّر" وأءطر آن باشد که مطر در 
رحمت باشدوامطر درعذاب‌خدای‌تعالی پس از آ نکه آن‌دههای‌ایشان بر گردا نید سنگ برایشان 
بارید وقصةٌ آن‌بتمامی درجای دگر بياید ان‌شاءاله تعالی و به الثقة . 
تادا برای فرزندان آبان که در گذشته| ندمطیع 
ومنقاد ساخت . 


(۲( مأ ندم پس از ایشان با با زند گی دشوار و گمان دارم که خود پا نها ملحق شوم ودیگران‌دا هم 
بد نیال خود ببرم . اپوذوب ۳ در مرثیه فرزندان خود پس از مر گك آنان گفته است . 


وا و دا ها و و و ما هجو وه موم یو و ماو و وا و ها و او و او وان وا اما اد او و و وا وا و و وا او و وا و او و او و و دا و اد او و و و و وا او و وا وخ و وا وا او و وا دود و و اد ها تا و ان و وا و وا او و و و و وم او و و و و و اه او 


کفتن هنن ملک مروآن نامه توت SS‏ پرسید که حد لوطی 
چه باشد او جواب نوشت که دجم بايد کردن او را که خدای هم این کرد با قوم لوط فی‌قوله 
د و امطرنا علیپم مطرا » اهل علم این‌را استحسان کردند . عکرمه روایت کرد از عبداله که 
رسول و گفت هر که عمل قوم لوط کند فاعل را و مفعول‌را بکشید» و خالد ولید در عېد 
عمر باو نوشت که من‌در بعضی نواحی‌عرب مردی‌را یافتم که تمکین میکند مردا نراازخویشتن 
و من نمیدانم که حکم او چیست صحابةٌ رسول را جمع کن و از ایشان بپرس که بااو چه باید 
کردن او همچنان کرد ری ایشان بر آن مجتمع شد که او را پباید سوختن او راسوختند؛ و 
یك روایت آنست که در عد ابویکر کسی را که این کار کرده بود بکشتند و آ نگه‌بسوختنده 
و بنزديك ماحداآ نکس که لواطه کند! گر ایقاب کند قتل براو واجب است و امام مخبر است 
خواهد اورا بتیغ فرماید کشتن وا گر خواهد دیواری براو افکند و اگرخواهد او راازبالای 
بیفکندوا گر دون ایقان باشد | گر محصن‌بود رجم براو واجب‌شود؛ و | گر محصن نبودحد 
باید زدن او راصد تازیانه » و شافعی را دو قول‌است: یکی آنکه حکم او حکم زانی است! گر 
محصن بودرجم؛ و | گر نامحصن بود حد؛ واین قول زهری است و حسن بصری و ابو یوسف 
و چ . و قولی د گر شافعی را آنست که بکشند اورا علی کل حال | گر محصن باشد و اگر 
نامحصن . واینقول موافق قول ماست ؛ و ابوحنیفه گفت حد. نباشد براوبیش از تعزیرنباشد. 
دلبل صحت قول ما اخبار بسیار که آمد از رسول ت که او گفت «من عمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل وا لمفعول»» ودرخبر است که در عپد امیرالمومنن م غلامی بیش او آوردند 
گفتند این‌غلام خواجه خودرا بکشته است‌و گواهان گواهی‌داد ندامیرالمومن لا گفت یاغلام 
چه میگوئی گفت یا امیرالمومنین من کشتم او را . گفت چرا ؟ گفت برای آنکه مرا | کراه 
میکرد بر فساد یعنی لواط من بسیاری مدافعه کردم در میانه مؤری شد با قتل او » من قصد 
قتل نکردم و قصد دفع کردم فایده نداشت برمن قپر کرد و بامن فساد کرد من از سر رشك 
او را بکشتم ۰ آمیرالممنین گفت ترا گواه باید براینکه می گوئی گفت من گواه از کجا آرم 
مردی در سرای خود در شب تاريك » من در ملك و دست او أمیرالموّمنن تال گفت جون او 
را رحم ردی ازاو هیچلفظ تو په شنیدی گفت نه گفت الها کس همین ساعت بیدا شود که توراست 
می گوئی پا درو غ آنگه گفت بروید و سر گور او باز کنید | گر در گور است این علام‌درو ع 


می گوید قصاص کید او را و اگر در گور نباشد غلام راست می گوید رهایش کنید › قومی 


حزء - ۸ ا 


یت کر ها ۳ ا در اران TS‏ کا 
۳9 آنه ف و یر گور باز کردند مرد را در گور نبافتند باز آمدند و خبر دادند گفت 
غلام را رها کند که سامت دک یاامیرالمومنن از کجا گفتی گفت‌از رسول خداع بل 
شنیدم که گفت هر که عمل‌قوم لوط کند وبی‌توبه از دنیا برود خدای تعالی او را بنزديك قوم 
لوط برد تا آ نجا باایشان باشد وحشرش باایشان کنند قوله تعالی : 

( رای مد ین آخام" شمسا) تقدیر آنست که : « وارسلنا إلى مدين أخاهم شعيباً » 
هو مدین بن براهیم خلیل الرحمن و ایشان اصحاب‌الا یکة‌بودند. قتاده گفت شعیب دا دوبار 
بفرستادند یکبار بمدین یکبار باصحاب‌الا یکه «أخاهم» برادرشان را من جپت السب شعیب‌را 
و هو شعیب بن نویب فی‌قول‌قتاده, وعطا گفت هو شعیب بن توبة بن مدین بن| براهیم. ین 
اسحق گفت هو شعیب بن منکیل بن‌بشجر بن‌مدین بن |براهیم و نام او بسریانی یشرون‌بود؛ 
و شعیب را خطیب الانيا ء گفتند از فصاحت وشیرین سحنی» و بعصی آهل سیر گفتند شعیب نا بینا 
بود از نچا قوم گفتنداو را «انا لنريك فیناضعیفا» قيل ضریرآ؛ وقوم او حاب الایکه‌بودند 
و که درخت بسیار باشد بپم در شده چون‌بيشه, و فوم شعیب کافر بودندو از خصال زشت‌ایشان 
آن بود که سنگ کم داشتی و پیم‌انه کم و آنچه دادندی کم دادندی و خدای تعالی ایشانرا 
رزقی و نمتی فراخ داده‌بود. شعیب ایشا نرا گفت ایقوم شرك رها کنید وخدایرا پرستیدو بدانید 
که شما را خدا و معبوری باستحقاق نیست جز او( قدا جاک" بِيدة "من رابکم) بیننتی 
بشما آمد از خدای‌تعالی وحجتی یعنی شعیب ( "فا وفو | الكل والس‌ز ان ) آ نچه میپیمائید 
تمام پیه‌ائید و ترازو راست‌دارید و ایفاء تمام بدادن بود و کیل تقدیر هرچیزی باشد بمخیال 
تا مقدارش بیدا شود. ووزن تقدیر او باشد بترازو تا کمیتش پیداشود ( ولا تدخسواالنناس 
آشاء هم" ) و چیزی که بم‌ردمان دهید بکیل و ترازو کم‌مدهید. وبخس نقصان باشد وبخس 
متعدی باشد بدو مفعول و همچنن نقص و زیادت يقال بخسه حقه آی‌نقصه. و فی‌المثل بخستها 
حمقاء وهی باخس (ولا "تفنسیداوا فی الأراض ند" ااصلاحما) نپ ی کرده است شعیب ایشا نرا 
میگوید فساد مکنید و تباهی در من بس از آنکه خدای آ نرا اصلاح کرد بامر و نی و بعث 
انغا2و ت مصا لح خلق کرد با ایشان عقلاوش عاً و افساد چیزی بحد ی رسانیدن بود که 
باوانتفاع نتوان گرفت (ذ لک" ) اشارتست با نجمله که رفت من عبادة الله وحده و نفی‌الانداد 
عنه و ٍیفاء الاس حقوقمم و ترك البخس و النقصان و ترك الفساد و إفساد الارض بعد ما كانت 
صالحهة . این حمله گفت شما را بتر باشد | گر در خود دانید و اگ موّمنی و بحدا ایمان 


-۲۲۲- الاعراف(۷) آية۵۸ إلى ٩۲‏ 


۵ ۵ اه و و و و وا و و و و وا جوا و و وا اه و وا و وا و و و و و و و و دا دا و و و او و و وا وا 4.1+ وان و و او دوواد ادا و و دجاو او او و و و ات و وا و وا هن ان و وا و و و او ون و وا وا وا و و و و و و و 6 و و نون 


دارید" و برای آن بایمان تعلیق کرد که اگر ایمان نباشد این هیچ فعل و ترك نافع نباشد و 
در او هیچ حير نباشد و گفتند معنی اة اجان آرید با .قداتنی که شمارا آن بپتر است که 
بی‌ایمان نتوانی دانستن که‌صلاح دین‌شما دراین فعلهاست . 

( ولا تعدوا کل صراطر وعدون) و منشینید برسر هرراهی‌تا مردما نراتهدید 
کنید و منع کنید ایشانرا از راه من و باز دارید ازایمان؛ و این آن بود که ایشان بیامدندی 
و بر سر راهپا بنشستی و مردمانرا نهی ومنع کردندی‌از شعیب و گفتندی زنهارتا حدیث‌شعیب 
گوش ندارید که او دروغ زن‌است وایشانرا تهدید میکردندی و میگفتندی | گر بشعیب‌ایمان 
آرید ما شما را عذاب کنيم و آنانرا که مؤمن بودند بایشان گفتند ما شما را بر نجا نیم وبزنیم 
و بکشیم . سدی گفت بطریقعشاری وباژ استانی(۱) برراهپابنشستندی این‌زید گفت برای داه 
زدن بنشستندی یقال قعد بمکان کذا و فی مکان کذا وعلی مکان کذا و قعد عن کذا اینرامعا نی 
مختلف‌بود»اما قعد بمکان کذا بمعنی اقام باشد. وقعد علی مکان کذا آ نگه گویندکه بر بلندی 
بنشینند کقعودااراصد. و قعد فی‌مکان کذا آنگه که در محاطی باشد چنانکه قعد فیالداروفی 
السجد أو قعد عن کذا |ذا قصر فيه ولم یفعله . ايعاد اخبار باشد باية۔ )اع مکروهی و |سم او 
وعید باشد وصدمنع است اینجا قوله ( تخو نبا عو جا )ها ضمیر راه‌است یعنی طلب کژی 
و ناراستی کار ایشان میکنی و ایشانرا از راه راست باز میداری و ره بر ايشان کژ میکنی و 
این کنایت باشد از اضلال , آنگه تذ کیر نعمت خدای کرد برایشان گفت یاد کنید جون‌شما 
اندلد بودی من عددشمارا بسیار کردم ( وانظروا كلف کان عاقهة المفسد ن ) و بنگرید 
که عاقت کار مفسدان بچه رسید و آنانکه نیش شما بودند جون فساد کرد ند وره صلاح رها 
کردند من ایثانرا چگونه هلاك کردم.ودر خبر اس تکه رسول بل گفت شب معراج‌چوبی 
دیدم بر راهی فرو زده هیچکس از آنجا نمیگذشت و الا جامة او از آن میدرید و شاخی از 
شاخهای آن چوب در او میافتاد من گفتم ای جبرئیل این چه چوبست که جامهٌ هر کس بدو 
میرسد میدرد گفت این مثل عشار و باژ استان(۱)و راهزن که هیچکس باو نگذرد و الابر نجا ند 
او را وحیزی ازاو بستاند آنگه برخواند «ولاتقعدوا بکل‌صراط توعدون ۔ الاية - 
)4٩(‏ پاژاستان‌گی نده باح است و عهاد آن است‌که پرسر راغا ده يك از اموال مردم میستانه 
واین‌اعمال از گنامان بزرگه است در دین اسلام و هرچه از اين قببل خراج و مالیات بنام کمرك يا 
غبر آن گر ند چونکه مسانع آزادی حمل و نقل و تجارت و کم شدن امتعه و حوائج مردم میگردد 
آم ات 


قوله ( وان کان طالفة ” متکم آمّنوا-الایه) شعیب تلم گفت ایشانرا که| گر 
گروهی از شما بمن آیمان اوا و گروهی نیاو رده| ند ی تا خدای تعالی ميان ما 
حکم کند چه او بپترین حکم کنند گا نست طایفه حماعتی باشند از مردمان و أصل او ازطوی 
است وهذا من الصفات الغالبة كالدابة. و بیان کردیم که صبر حبس النفس عما تنازع إليهباشد 
و أصل حکم و حکمت منم باشدو منه حكمة اللجام لانبا تمنع الدابة عن التعدی و منه 
قول الشاعر:ه أبني حنبیقة آحکنو! سفهاع» (۱) 
آی آمتعو هم و برای آن خدای تعالی را حير الحا کمن گفت که از همه حا کمان به 
داند و حکم او از ميل و محابات و رشوت دور باشد. آنگه حکایت آن کرد که قوم شعیب او 
را گفتند 
( قال الم لا" ) گفتند آ نجماعتأشر افقوم که‌متکبرانو مترفنعان‌بودند( للخل ر جنك" 
با میب ) . ما توراییرون کنيم یا شعیب و آنانرا که بتو ایمان آورده‌اند از این شهر یابادین 
ماآئی. | گر گویند چگونه گفتند شعیسرا که بادین ما آئی و این آنکس‌را گویندکه وقتی 
بردین ایشان بوده باشد ؟ گوئیم از این حندجوابست یکی آنکه ایشان اعتقاد کرده بودند که 
شعیب بردین ایشان بود و | گر چه این اعتقادجهل‌بود. و د گر آنکه | گر چه شعیب بردین 
ایشان نبود قوم شعیب بردین ایشان بودند این بگفت‌بروجه تغلیب » د گر آنکه زجاج گفت 
عرب اینلفظ گویند وا گر چه برسبیل|بتداء باشدیقولآحدهم عادعلیه مکروه . و | گرچه پر 
از آن آن مکروه نبوده باشد چنانکه شاعر گفت 
شن" تكسن الالام" أحسن مراة" إلى“ فقد عسادت هن دوب )٣(‏ 
ارادبدت وظبرت ‏ و صل العود الرجوع والاعادة الرجع و منه العادة لانپا تعود و منه 
العید لانه یعود. شعیت یه جواب داد (أ و لو کت کار هن ) | گرچه‌ما کاره باشیم رجوع 
ما با دین‌شما, ما دا قمر و اجبار کنیدبر آن. الف استفهام است و واوعطف, ولو حرف شرط 
یعنی ما بطوع و رغبت خویش بدین شما نيائیم از آنچه بطلان آن شناخته ایم مگر که ما را 
بقپر وجبر بر کراهت ما پادین خود برید آنگه گفت : 
۰ قد افتتر بنا على اله کذیا - الایة) ها برخدای دروغ اده باشیم اگر بای یا 
ت پس از آنکه خدای تعالی مارا از ا واصل کلمه ازفری باشد و آن قطع‌باش 
دم خلال ا 5 
ز۷) اگر دوزگار با من خوبی کرد باری‌ گناه و پدرفتاری بسیاد کرد | اتك 


-۲۲6- الأعراف (۷) آية ۵۸ إلى ٩۲‏ ج 


و وحه درو ع پر حدای‌ار آ تحاست که | گربا ملت ایشان شوید باید گفتن که این حلال‌حرام 
است و آن حرام حلال آنکه فسبت باید کردن با خدای و این درو غ برخدای باشد . وملت 
دینی باشد که قومی بر آن مجتمع شوند وباو عمل کنند وأصل او تکرار باشد من قولپم‌طریق 
ملیل|ذتکررسلو که فمل‌ومنه‌الملال والملة » و الملة الرماد الحارومنها لملیلةللحمیالحارة 
والملة لتکرر العمل فیا قوله ( بعد اد نحنستا ال" مها ) پی‌از آنکه خدای مارا از آن 
برها نید باقامة الدلیل والحجح باآنکه نصب آدله کرد بربطلان آن ( وما کون" لنا أن . 
آنمودفمها -الایة) و ها را نباشد که‌با آن‌دین 1 الا که حدای ماحخوأآهت اک کیت نه اين 
آیه دلیل صحت قول مجبره میکند که ایشان گفتند کفر و ایمان بمشیت خدای باشد و گر 
نه چنین بودی شعیب 6 شدن بملت ایشان که کفر بود بمشیت خدای باز نه بندی. گوگیم‌از 
این حند جوا بست یکی آنکه مراد بملت عبادات شرعی است در آنه دون اصول که صحت و 
ثبات آن‌بادله عقل دانند وشرعیات شاید که عبادت باو مختلف شود بنسخ و تحصیص برای آ نکه 

آن تابع مصا لح بودومصلحت باو قات و اشخاص محتلف شود و معنی آبه برأین تاویل آن‌باشد 
که ما را نبود که با شرعی آئیم که خدای تعالی آن از ما منسوخ کرده است مگر خدای 
خواهد که مارا بان بردیعنی بمثل آن‌با آ نکه‌مارا بمثل آن‌متعبد کند جواب دوم ازاین آ ن که 
معنی آیه ‏ نس ت که‌این‌هر گز نباشد وما هر گز بملت‌شما نياگيم. آ نگه چون‌خواست که‌این برطریق 
ا بنا بدارد ا نراتعلیق کردبچیز یکه‌هر گر نباشد وحاری مجری مستحیل‌بودو آن‌ارادت‌خداست 
کفر و قبح را و این‌جاریم‌جرایآ نس ت که‌خدای تعالی گفت « ولا يدخلون الجنة حتی يلج 
الجمل فی‌سم الخیاط » و چنانکه قائل گويد انا لا أفعل ذلك حتى يبيض القار ويشيب الغراب 
آی لاأفعل ذلك بدا و چنانکه شاعر گفت : ۱ 
و حتی بووب القارظان لاما وننشر القتی کلب ووائل (۱) 
و مانند این از نظم و نش بسیار است » جواب سیم از این آنست که قطرب بن المستیر 
گفت در کلام تقدیم و تأخر هست وتقدیر آنست که : لنخرجنك یاشعیب والذین آمنوامعك 
من‌قریتنا الا أن‌یشاءالله أن تعودوا فی‌ملتنا . پس استثناء در کلام کفار باشد نه در کلام شعیب 
(۱) فرظ مازو است و قارظ آنکه پطلب مازه دود ومثلی است که دوتن از قبیله عنزه بطلب‌مازو 
رفتند و باز نگشتند و هر کس اميد باز گشتن او نباشد گویند هر گاه جویندگان مازو بر‌گشتند آنها 
نیز بررمیگرد ند دکلیب و وائل دو قبیله که میان آنها جنگ شد مدت دراز و کشتگان بسیاد شدند واین 


شاعر گوید هر ګاه آن دو جوینده مازو باز گرد ند یا کشتگان دوقبیله کلیب ووائل دنده شود یعنی‌هرگز 
TE‏ 


و ام اج ات و و و و و و و و و وم و و ماو او و و و و و و و اد و و و۱ و وا هطاحا دنه و و دا و ۵ و و و و و و او و وا و وا وک 5 و و رجا اه او وا و وا و ها وم و و وا او و و و ما ما و و و و و دب هر 


وجرمسوت گفار بودنه بشعیت . آنگه کلام شعیب حکایت کرد ۵ و ما یکون ۷ إن مود قیپا» 
جواب جہارم آنست که ها راجع است باقربه نه بملت برای آنکه ۳ قریه همحنان رفته 
است و تقدیر کلام آن باشد که مااز شهر شما برویم ود گر بشپر شما نیائیم مگر آنکه خدای 
خواهد که ما را بر شما ظفر دهد تا ما بر سبیل فتح و ظفر بیائیم و شما را قبر کنیم و شیر 
بستا نیم از شما جواب پنجم از او آنست که الا که خدای خواهد که شما دا بادین ما آردتا 
دين ما و شما یکی شود بس تخلیص کلام آن باشد که الا که خدای خواهد کد ما بريكك ملت 
باشیم و ان ملت مسامانی است وا گر کلام برطاهر خود گز ند همین معنی دارو که ملتا یشان 
یکی شود ؛ | گر گویند این جواب اقتضای آن‌میکند که حدای نمی‌خواهد که ایشان باایمان 
ایند گوئیم خدای تعالی از ایشان ایمان و رجوع با ایمان می‌خواهد الا آنستکه برسبیل 
اختیار و شعیب تج در خواست که الا که خدای خواهد که جبر کند شما را برایمان واين 
حاری محری آن باشد که خدای تعالی گفت : « ولو شاء ر يكلا من من فی‌الادض کلم جا 
جواب ششم از این آ نست که الا که حدای خواهد که شمارا تمکن کند از آنکه برما | کراه 
9 مأ ۳ با راز بادین <ود اس ره آنکه ماباطمار دین شما یم مکرها ره | وم 
و بیا نش‌قوله «آولو کنا کارهین » جواب هفتم از این آنست که إلا که خدای تعالی خواهد که 
مارا متعبد بکند باظپار کلمةٌ کفر واخفاء کلمةٌ ایمان على وجه التقبه و دفع المضرة عن‌النفس 
و ا هل" اکن کون ادن در ح بیغمیر ان روا نباشد گوگیم اگر جه کلام ق ا مر اد 
باستتناء او نماشد" وم او باشند و و و له کارهن » لر ز تعویت این جوان کند 1 س باین 
اخوونت ان ا بود( و سم 2 Ey‏ ی ۳ يٴء ع( a‏ و حدای ما واسع است از رزوی علم 
بهمه‌چیرر ی ؛ ومعی نست که حدای تعا لی عا تن یج معلومات ار هروحه که صحیح با شد 
گفت برخدای تو کل کردیم تاخدای شرشما ازما کفایت کند. آنگه گفت برسبیل دعاوتضر ع 
(ربتا افتح یمسا )بار خدایا حک ۾ کن میان‌ماو قوم ما بحق؛ عمداله عباس گفت مر ن نمیدا نستم 
که معنی فتح در این 1 حيس ت اد دحتر سیف ده ء درن :` ۳ دیدم که ست شوهرش راتعال 
افا تك آی اقاضك بيا باتو مفا تحه کنیم یعنی محا کمه »ودر اء گفت اهل عمان واضی رافتاح 
دود و ون بمعی د ّت الفتاح ای القاضی : 
وال آلا ابد آب تیا 


اتی عن فتاحتکم غدي (۱) 


(۱ به اباعصم بيا ھی فر ست 1 من از حکم شما بی نيازم , 


2 الاعراف (۷) آ۸٥‏ الی۲٩‏ ج 


او و وه و و وت و و و واه و و و و وا دا اد و و دا و و ان ۵ و 5 6 دا 5 و 0 6 3 9 ی ۵0 ۵ و ۵ 0 0 ات وت ان و ۵ و 8 5 0 و ادا اون وه اج و و ون و و وا و وه او وان و وت ها و ون ۱۵ 


و جباگی گفت معنی او آ نستکه بار خدایا ما دا برهان و این کافرانرا هلاك گردان. 

( وقال السلا التذن کفروا من قو مه - الاية ) گفتند آنگروه اشراف قوم‌شعیب 
از کافران گر شما متابمت شعیب کنید و دردین او شوید زیانکار باشید و اذاً در این‌جا ی که 
هست ملغا است برای آنکه در میان مبتدا و خبر افتاده است عمل نصب نمی‌تواند کردن چه 
او آنجا مستعمل (۱) باشد که جواب باشد در فعل مضارع شود . چنانکه کسی گوید أناآ تيك 
تو گوئی اذاً ا کرمك . 

( ف خذ یم" الرجقة' فاصوا في دارم جائبن ) کلبی گفت رحفه زلزله باش 
خدای رن ایشا نرا رجفه‌یگرفت. عبدالله عباس گفت خدای تعالی دری از درهای دوزخ 
برایشان بگشاد و گرمائی و حمی بر ایشان فرستاد که نفس ایشان منقطع شد و دم بر ایشان 
پست چندانکه ایشان در خانپا و سردابپای خنك شدند سود نداشت و دم ایشان‌منقطم‌ميشد و 
خدای تعالی ابری فرستاد و در او بادی خوش ایشان سردی باد دیدند و سای ابر بشتافتند و 
روی باو نپادند و ببیابان شدند زن ومرد خرد بزرگی چون همه در زیر آن ابر حاضرشدند 
آبوالعالیه گفت آن ابر پىالای شپر ایشان آمد ه ایشان در سراهای خود بودند حون | بر بر- 
همه شپر سایه افخند و همه در سایهٌ ابر حاصل شدند خدای تعالی زمن از زیر ایشان‌بجنبا نید 
و آتش از آن ابر فرود آورد تاهمه برحای خود بمردند فدلك قوله « فأخنهم عذاب‌یوم الظلة» 
«فأصبحوافی‌دیارهم جائمین » ل بن مروان گفت هر کجادرقر آنه« دارهم» باشدمراد شهر است 
و هر کجا «دیارهم» لشکر گاهست عّربن‌اسحق گفت مردی از هل مدین نام او عمروین‌جلهم 
چون آن ابر را دید و در او عذاب بشناخت که نه آن ابر رحمت است ابر عذاب است این 
بیتبا بگفت :(۲) 

| قوم ان شمنبا مر سل“ فذروا عتکلم مرا و عنران ن شاد 


إتي آری غسمَة 1۳1 كِ" قد طلیسی" تدعوا بصوتر غی ظعاءة لوادي 
وائ لن "توا فها ضحی" غدک" لا الر قم مشي بنن آمصاد (۳) 


(۱) بعمل کردنوا داشته شود . 

(۲) شعر عروضی بزبان عربی فسیح در عهد شیب بمید مینماید چون زبان عربی [نعهد 
بلکه پس آن‌هم با عربی‌زمان پیغمیر ما فرق داشت ت و شعر عروضی از دویست سال قبل از بعلت متجاوز 
نیست و این قصه را ثعلبی از امام وپینمبر نقل‌نکرده وحجت نیست . 


(۳( أىقو مەن شمیب بیغمین خداست سمبر و عمران ین شداد را رها کنید. ای‌فوم من بر ی بینم# 


سمیر و عمران شداد دو کاهن بودند و رقیم نام سگی‌بود ازان‌ایشان .وابوعبداله بلخی 
گفت . ابوجادوهوز وحطی و کلمن و سعفص وفرشت نامپای بادشاهان مدین بود ویادشاهی در 
زمان شعیب کامن رابود حون هلاك شد خواهر اء برای اومیگریست و نوحه می کرد ومیگفت 

ڪلمن هدد ركکي هلكه وسط المحله 
ستد القو م ااه اليف ار وط ظله 
تجملت؟ نار" لهم" دارهم کتالضنمحلته"(۱) 

(الذ ی کنذبو! شمتا ) خدای تعالی از ايشان باز گفت که آنانکه شعیب راتکذیب 
کردند و اورادرو غ داشتند وباو کافر شدند ( کان ۸ یشتوا فما ) پنداشتی در آن‌سرایبا 
و شهرها و منازل نبودند و مقام نکردند هن قولهم غنی بالمکان |ذا اقام به والمفنی المنزل و 
حمعه المغا نی وقال لبيد : 


وغنت" هرا فنل جر ای داحس, لو كان لافس اللحوج خلود (۲) 
غتینا زمانا لمك و الى فكلا سقاناه بکا سنهما الداهر؛ 
فا زادنا بشا عی ذي قرابة غنانا ولا آزری با حسابتا الققر(۳) 


و قال روبه :« وعهد منی دمتة بماهماه()) 

خدای‌تعالی برسبیل‌تشبیه بروجه مبالغه کنایت بکرداز استیصال ایشان گفت خودپنداری 
ایشان در آن دیار شود ند و مقام نداشتند از آنکه ایشا نرا رسم وادر نماند حنانکه گفت 
«کان‌لم تغن بالامس » قالالشاعر : 


++بیرون آم و در وادی‌با نك میز ند که شما چاشت فردادا نخواهید دید مگر سک شما دقیم که میان‌تلها 
راه مرود ۰ 

(۱) کلمن مرا شکست هلاکت اودر میان منرلگاه بود سرورقوم‌را هر گك‌دریافت» آتش:درسایبان 
آن آتش سرایآنهارا نابود ساخت . 

(۲) داحس و غبرا نام دو اسب است که ميان عبس و ذبیان بر سر تاختن آنها چهل سال جنگه 
بود لبید گوید روز گاری بیش از آنکه داحس‌دابتاز ند زندگی کردم ایکاش این نفس لجوج ماندنی‌بود. 

(۳) ماندیم مدتها با فقر و ثروت و روزگار هردو جام را بما نوشانید نه ثروت ما مارا برآن 
داشت که بر خوبشاو ندان تعدی‌کنيم ونه درویشی و بیچیزی شرف گوهر مارا زیان‌رسانبد . 

(ع) یاد بادآن منزل که در پلقم داشتیم - 


۵ و او وا ده او موه دوه و وا و وا جوا تاد وتو و داد ماو ما و ماه ها راو و جوا دا او و و و و و وا دا دا وا و و و و او و وا او و و اد و وا ما و و و جوا ها و و و ده او وا ات ات اه و و و و و و وا وا اد وا او او او ات دا و و و و و ۵ 


كان لا يكن بننالححون إن الصّفا و ول يسر مکة سامر 
بلی نحن" ڪا هتما فابادنا صروف الالمالي و الندود العمواثر (۱) 
راذن کذوا شمسا ) حتقتعالی این لفظ تکرارفرمود تغلیظاً للحال فیتکذیں‌شعیب 
۱ و تا کدآوتعظیما للمانة یذ ال( کانو | م الخا سر بن ) ایشان بود ند کدزیا نکار ۷ ان 
و این‌جواب آنست که گفتند «لئن ات تبعتم شعیبا | نکم اذاً لخاسرون»و «هم»‌فصل است و کوفیان 
عماد خوانند این‌را » و یت ۶ جرا فصل خوانند تا فاصل‌باشد بن| لصفة وا لحس. 
(فتولتی عنم توقال با قو"م لتق آبكدتکلم"_رسالات راي و تصحت" >" 
"فکنف آسی" على قوم کا فر ن ( آنکه حدای تعالی گفت جون شعیب ار ابشان ان شد 
روی ازایشان بر گردانید و گفت یاقوم من پیغامپای خدای بشما رسانیدم و نصیحت کردم و 
برمن بیش از این نیست چه اندوه خواهم خوردن بر گروه کافران؟ چ بن اسحاق گفت خود 
را تعزیهو تسلیت میدهد برایشان‌ س از آنکه دلتنگ بود یقالآسی‌یأسی‌اسی اذاحزن‌قال) لشاعر: 
د وانحنطت عناه من فرط الاش" » (۲) و قال امرؤ القیس تقولوان لا" امك 
ات وتحمل » (۳ 
و آسوت الکلم آسوه أسواً إذا داویته » و الاسی الطبیب و آسیت عليه إذا حزنت عليه › 
والاسی الحزن ‏ والاسی ا .9 آدیت المصای اوسه 7 ادا عز يته کا نك آزلت آساه آی 
حز نه وت 


رس ۲ 


ونفرستا ددم درھیچ ھچ ا مگراینکهگرقت اھ ا سحتی و بیماری تاذ یدایشان 
- ور 7 RN E EE a RA a‏ 
بصر عو نٹ )٩۳(‏ نم دنا مان السهنة نة الحسسنة حتى فوا و قألوا قد 
زاری‌کنند پس بدل کردیم بجای بلا ومرض نیکی وفراخی را ا وقتیکه در گذشتند و گفتند بتحقیق 
زا 6 و ان و ای گام 1 کو ا و ۳ “yC‏ ب 
۾ س اباء نا الضر اه والسر ٩۱‏ خذنام بفتة و م لا لشعرون )٩۹6(‏ و لو ان اهل 
که رسید پدران مارا سختی وقحطی پس گرفتيم ایشان را ناگاه و ایشان نمیدا نند واگر اینکه اهل 

(۱) گویا هر گز ميان حجون دصفا انس‌گيرنده نبود و هیچکس در مکه شب نشینی نکرد . آدی 
ما اهل آنجا بودیم وگردش روز گارمارا نا بود کرد وبخت لفزنده . 

(۲) دوچشم او از 4 اندوه فرو افتاد . 


اورا ۱ وی ری ارو سای ۱ 


۱ HECANDALLVLAHONORVORT HY rOSasnnvaannvuvv ODOR ORASDARGRDEROPGSHORVACATHAnCANSSNNS ŞEL GDDADNONRDDODLDSNS: 


ری انرا و اوا شا عنم بر کات ه من الساء رش و لکن کنر 
شهرها گرویدند وپرهیز میکردند هر آنه میگشادیم برایشان برکت‌ها از آسمان وزمین ولیکن تکذیب کردند 
ع م ده ی ره a‏ ور وهی و 
فا خذ نا ۾ با انوا یکیبون )٩0(‏ أ فمن هل اشری آن باتهم تا سنا 
پس گرفتیم‌ایشان‌رابسبب][ نچه‌بودند که کس میکردند آیا پسایمن‌شدنداهل‌مکه‌اینکه‌بیایدایشان‌را عذاب‌ما 
ےو 6۰ ی هر ام تاه رود عم 
بيات و ۾ نائنون )٩(‏ أوأمن أهل القرى أن باتيمم باسنا ضحی وهم 
شامگاه وایشان خوابیده‌باشنه آ1ا ایهن‌شدند اهلمته اینکه بیاید ایشان‌را عذاب ما چاشتگاه و ایشان 
و م EER‏ را ها N pg‏ 
بلبون )٩۷(‏ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اه | لا القوم الخاسرٌون )٩۸(‏ 
ِ ممکر‌دند ]یا پس‌آیمن شد بد <یله خدار | پس | یمن نشو ند <یله ومکر خدارا مکر گروەز و 
و بهد للذین ترثن الازض من غد آهابا أن لو تشاه امبناهم بذ نو سیم 


آیاراه ی نیرا که آرت‌مییر ند زمین‌راازبمداهل آن اینکه! گر ميخواستيم هیرسا لادم 8 7 بگناها اا 
مر و ۾ 


وتطیع عل قویم تم لاون (۹) تلكلشری تفص عك من آنبنبا ود 


ومهر نهیم بردلهاشان پس ایشان نمیشنوند اینقریه‌هاست که ا ا 
سم 


E‏ تم رسام بالات فا کانو| مزا با گذیا لك يطبم 


آمد ا Ea‏ دس نو داد تا و با نچه ون از پیش «چذین ین دهر نهد 


ال مم 
ال ی قلزب آلکافرین (۱۰۰) وماوجدنا لا کنترهم منعد ون وجدنا کترهم 
خدا بر دلهای کافران و نیافتیم مر بیشتر ایشان را از پیمانی و اگر چه يافتیم بیشتر ایشان را 


آفاسقین (۰)۱۰۱ 
هر آینه بدکاران 

قوله ( وما آرسلنا نی قرایة من تببي_- الاية ) حقتعالی گفت در این آیه: من هیچ 
پیغمبر را بپیچ شپر تفرستادمو|لاأهل آن شهر رایبأساء وضر آء بگرفتم برسپیل امتدان‌واختیار 
تا باشد که دلهای ایشان نرم شود و با خدای گریزندودر او تضر ع‌وزاری کنندهمن »فی قوله 
ه من‌نیی » زیادتنت‌برایتاً کید نفی. ودر بأساء و ضر اءسه قول گفتند,عضی گنتندباسامرنج و 
سختی باشد که بتن ایشان رسد وضر اء آنچه بمال ایشان رسد ازنکبات تا درویش شوندحسن 
گفت ی ۶ باشد وضر | بیماری‌سدی گفت ضراءدرویشی اشد وباناء کرت وبر ای 
آن لفظ لعل آورد که الی با ایشحقتعان معاملهٌ مختبران و آزمایش کنن د گان فرمود.پس لفظ 


۲۳۰ لاعراف (۷) آية ۹۳ إلى٠١٠ or‏ 


ترجی آورد تا ملایم آن بود و گفتند لعل بمعنی لام « کی » است و قوله : ( دضرعُون" ) 
یتضرعون بوده است ادغام کردها ندتاءعرا در ضاد لقرب المخر ج تا چن شده است . 

( م بدلنا مکاری" السَيلَة الحَسَذة - الآية ) آنگه حق تعالی هم گفت بر سبیل 
امتحان و اختبار بروجه استدراج ایشا نرا چنانکه بمحذت امتحان کردم بنعمت امتحان کردم 
تا هیچ عذر نماند ایشانرا و هیچ نباشد که بایشان کرده نباشم آنشدت را بنعمت بد لکردیمو 
آن بیماری را بتندرستی و آندرویشی را بتوانگری و آن تنگی دا بفراخی تا ایشان بجپل و 
قلتا ندیشه‌بنداشتند که آن خود باستحقاق‌است‌باایشان ومفرور شدند( حتتی عقوا ) تابسار 
شدند يقال عفی النبت اذا کثرواصل کلمه ترك است من‌قوله تعالی . «فمن‌عفیله من اخیه شیء» 
و ا گر خواهند تا جمعکنند ميان هردو معنی درست باشد برای آنکه عفی النبت آن باشدکه 
رها کنند و گرد آن نگردند تا بسیار شود . حسن بصری گفت تا فر به شدند ابن زید گفت تا 
بسیارشدند قالا لشاعر : ۱ 

و الکتا یمضالسَیف متا 
وقال آخر : ۱ 
عقوا من بعد إقلال وکانو! زمانا لنس عندهم بعبر (۲) 

و منه قوله تيل «احفوا الشوارب وأعفوااللحى» و الاحفاء المبالغة فىالقص و الاعفاء 
الترك حتی یکثر . عبدالله عباس گفت تا عدد ایشان بسیارشد . قتاده گفت تا خرم شدند مقاتل 
گفت تا بطر گرفت ایشا نرا واز سرجپالت و غفلت گفتند جه باك اگر مارا پیش از این‌دنجی 
رسید از سارف و دزویشی ودحتی بدران ماهمحنن بو دند گام در شدت بودند و گاه در تعمت 
اکنون ما را نیز شدت رفت و نعمت آمد حق تعالی گفت جون ايشان ايمن دنو اون 
فربه بنشستند من ایشا نرا نا گاه بگرفتم بعذاب وهلاك کردم از آ نجا که ايشان ندانستند وتوقع 
نکردند چنانکه در مثل گفتند : من مأمنه یو تیا لح ر.مرد حذر کننده را از جای گیر ند که 
اواز آ نج ایمن‌باشدا گر حال‌حذ راین باشدحال غافل‌چه باشد و البغت الفجاةیقال بغته‌یبغته بغتاً 
وبغتةو بفت الرجل فهو مبغوتومنه قولالشاعر:ه نک تشي ء ,حن فلج ۇك لبنت »(۳) 


باسواق عافمات اللشُحم_ کم (۱) 


ہے 


(۱) میگزد و میبرد شمشیر ما ساق شتران چرب بدن و بزرگه کوهان را . 

(۲) پسیار مال‌شد ند پس از درویشی وزمانی بود که يك شتر نداشتند . 

(۳) مصرع اول اینست«و لکنهم ماتوا و لم ادر بنتة». آنان مردند و من نمیدا نستم بلای ناگهان 
چیست و سخت ترین چیز آ نستکه بی‌آماد گی بلای ناگهانی فرا رسد . 


و ووو و و وموو ووو ون و ون ند وان دوجو و و دا و جوا و 6 ی ان وا جوا و داد او و او و وا و وا و و و او وا و وا و وا ات وم و دا ند ۵ اد دواد او و و و وا و وا اج ون و و ان و و وا ون و وا 


وا لشعرالعلم بدقیق‌الامور قیل انه من‌الشعر و این علمی باشد محدث قال شعرتبکذا 
آ گاه شدم باینکار برای این در حقتعالی استعمال نکنند . 
( ولو آن هل القری - الایة) آنگه حق تعالی بر وجه ترغیب و تقریب و استدها 
گفت | گر اهل‌این شپرها ایمان آوردندی‌و ازمن بترسیددندی وازمعاصی‌من اجتناب کردندی 
من درهای خر و پر کت برایشان گشاده کردمی از آسمان ورمن از آسمان بباران و اززمن 
بنبات و گفتم که اصل بر کت ثبات باشد من بروك البعیر و گفته‌اند بر کات آسمان اجابت دعا 
باشد و بر کات زمین انجاح الحوائج ولیکن خلاف این کردند و رسولان مرا بکروغ داشتند 
لاجرم‌بگرفتیمایشانرا با نچه کردندآ نگه گفت  (‏ فأمن هل القر ی) ایمن شدند اهل‌شپرها 
که عذاب ما با ایشان آید و ایشان‌خفته؟ و بیات شبیخون باشد بعرف و بنتوته کاری سکالیدن 
باشد بش ( وم نا مون) و ایشان خفته واو حال است وبیاتاً درجاي لیلانباده‌است«اوامن» 
الف در هردو جای استفپام است و مرادتقریع. 
( آو امن آهل القری - الآية ) و او عطفست بر قراءت آنکه واو مفتوح خواند 
اهل مدیئه وابن عامر خواندند بسکون واو چنانکه آوباشدبمعنی حرف الشك آیا ایمن 
شده‌اند اهل این شپرها که عذاب ما بایشان آید بچاشتگاه ومحل او نصب است برظرف 
اعنی ضحی (۱) ( وم لبون ) و ايشان بازی میکنند و« و او » هم حال راست و 
اصل باس و بؤس شدت باشد و در آیت مراد عذان است اما نوم حد" او سپوی بود(۲ ) 
که بحیوان رسد با فتوراعضاء‌بی علتی . رمانی گفت حد" خواب سپوی باشد که دل را و چشم 
را پپوشد و حس ضعیف بکند و منافات علم کند يقال نام الرجل نوماًفپو نائم و الجمع نیاجو 
رجل نومة کثیرالنوم. و مراد بشپررهاشپرهاست که اهل آن اصرار کرده باشند بر کفر واقامت 
برمعصیت . اصل ضحی من ضحی یشحو ضحواً ادا ظپر باشد و مورد یه مورد امراست بحرم 
و انتباه و ترك غفلت و آنکه یمن نباشند از عذاب خدای تعالی نه بش ونه بروز آنگه گفت . 
( افا منوا مکر اش) ايشان از مکرخدا یمن شده‌اند و مکرخدا عذاب خدا باشد 
جز آنست که‌هرعذابی رامکر نخوانند مگر آن عذابی‌دا که‌صورت مکر دارد بر سبیل‌استدراج 
(۱) نی محل ضحی نصب است که بچاشتگاه ترجمه شده است . ۱ 
(۲) سهو در زبان عربی غفلت د عدم حضود معنی است در ذهن دآنهاکه گفتند امام و دسولرا 


سهو باشد مقصودشان آنستکه لازم نیست در همه امور علم حضوری داشته باشند نه آنکه سهواً خطا 
بگویندوعمل کننه چون قول وفعل امام و دسول حجت است وبا احتمال خطا اعتمادبر آن نمیتوان کرد. 


° الا عر اف (۷) اب۵۳ الی۱۰۱ ج‎ iE 


NEA‏ و او واه و و و و او وا ان او و او او و ۵ و وا و مج وا و وا وا و ام او و اد و و او PEUVENT‏ وان وا ان و وا وج و و دا و و و و وا و او و و اد ۵ و و و و 6 و و و او و و ات و و و ان و و و هت وه 


کما قال ال تمالی جل و علا د منستدرجهم من حیث لایعلمون » و معنی آن بود که خدایتعالی 
برای‌استظپارحجت چندانکه بنده گناه بیشتر کند اورا نعمت و تندرستی بیش دهد تا اوپندارد 
که آن خود جنان می‌باید آنگه نا گاه ءذابی فرستد او را و هلا کش کند و این با عکرماند 
و اصل .مکر پیچید گی بودومک اریچیده بود و کارش بوشیده و منه ساق ممکورةای محکمة 
الخلق . قال دوالرمة : 
عجزا: مکور:" خصانة" قلی كته الوشاح وم الجسم والقصب (۱) 
و خلیل گفت مکر الرجل إذا التف تدبیره علی‌مکروه صاحبه ( فلا" امن مک اب ) 
از عدان خدا ایمن نباش مگر زیانکاران ورفع او برفاعلیت است و إلا آرزوی آعراب‌بمثا به 
لغو است | گر گویند پیغمبران خدای ازعذاب خدای‌ایمن باشند وخاسر نه‌اند حرا گفت « فلا 
باه مکرال» ( | لا القَو م ااخاسر ون ) جواب گوئيم يك وحه آنست که ایشان نیز ازعذاب 
خدایایمن نباشد درحق کافران وعاصیان‌ودرحق خودبرای آنایمن باشند که‌ایشان‌جون مأمون 
الخطاً والزلل باشندوعقاب بر گناه باشد درحق‌ایشان گناه صورت‌نبندد از آآنجا ایمن باشندوجه 
د گر آنکه از عذاب خدا ایمن نباشند بروجه جپل بحکمت خدای |لا گروه زیانکاران وامن 
ایشان ازس جپل و غفلت باشد وامن انبیاء واولیاء از ایمن بکردن خدای باشد ایشا نراجون 
خدای تعالی ایشانرا ايمن بکرد از آ نوجه ایمن بودند قوله تعالی : 
أو م هد ) در فاعل یپدی دوقول گفتند یکی آنکه الله مضمر است‌در او والتقدیر: 
اولم یېدی‌الله نه خدای هدایت کرد یعنی بیان» و آنچه قوت این قول کند قراءعت آنکس است 
که او نېد خواند بنون علی ما ذکره الزجاج قول دوم آنکه (آن" لو" نشا ) در جای فاعل 
او است و تقدیر آنست که : أولم یپدلپم مشیتتنا باصا بة المذنبين بذنوبهم . نه راه نمودايشا نرا 
آنکه | گرما خواهیم هلاك کنیم گناهکارانرا بگناهشان تاعبرتو موعظت شو ند حقتعالی گفت 
نه خدای هدایت‌داد وبیانکرد و باز گفت آنانرا که زمن بمیراث ب رگرفتند پس هااكاهلشان 
از جماعاتی و امتانی که ما ایشانرا هلاك کردیم چون قوم نوح و هود و صالح و شعیب و لوط 
اگر ما خواستمی ایشا نرا نیز هلاك کردمی بگناهانی که کردند و مہر نهادیم بردل ایشان تا 
چیزی نمیشنوند این حدیثی مستأنف است معطوف علی قوله (أَصبنام) تاداخل نباشدتحت 
مشیت و دلیل براین آنست که این مستقبل است و آن ماضی و ازحکم عطف آنستکه معطوف 


)۱ بزر گسرین واستواراندام باريك میان که کمر بندمر صع بر ميان او میلفز دوا ندام‌واستخوان 
دی او تمام و کامل‌است ۰ 


وفق معطوف غل باشد گر آنکه اگر عطف کننده نطبع»راعلی«أصبناهم» لازم آید که این‌هپر 
بردل ایشانو نفی سماع از ایشان از پس هلاك ایشان بود واین حروح باشد از إجماع وقادح 
بود در حکمت خدای تعالی جه مپر بر دل مرده نبادن لايق حکمت نبود و عبث باشد » این 
تفسیر آیت است بر تقدیر اول که فاعل بېد خدای باشد جل جلاله آما برقول دوم که فاعل 
یہد مشیت هلاك مستحقان بوددر کلام محذوفی بود وهدایت بمعنی دلالت بود و آن محذوف 
مفعول روم یہد باشد و تقدیر آیت حنن بود » نه راه نمود و دلیل کرد و عبرت گشت آنانرا 
که ایشان زمن بمیراث دارند از هلاك شدگان امت سلف, آنکه (۱ ) | گر ما خواستمی که 
ایشا نرا هلاك کنیم بگناها نشان‌چنانکه‌با امتان پیشین کردیم (۲) بر آنکه مثل‌قول و فعلایشان 
نباید گفتن و کردن تا هلاك نشوند چون ایشان ؛ و بر هردوقول«نطبع» کلامی‌مستاً تف است 
غير معطوف على قوله «أصبناهم » از آنوحوه که بیان کردیم که موّدی است با حند فساد واین 
قول فر اء و زجاج و جبائی و بیشتر اهل علمست و اگر نه چنین گویند معنی آیه مستقیم 
نشود . اما معنی طبع در او دو قول گفتنه یکی حکم بانکه او مذمومست بدا از اتا که در 
معلوم آنستکه آبداً ایمان نیارند بمثابت کسیکه بر دل مپر دارد و سماع بمعنی قبول باشد 
یعنی ایشان هر گز قبول ایمان نکنند کالمطبوع علی قلبه پس این برسبیل حکم باشد بمذمت 
و ملامت ولعنت ايشان و غرض‌فطع طمع‌رسول بود تا از ایمان ایشان و وجه دوم درمعنی 
طبع آنستکه بمعنی سمت وعلامتی باشد بر دلهای ایشان‌از نشا نی و سوادی که فرشتگان بدانند 
بدین علاهت که ایشان ایمان نخواهند آورد و در لعنت وتبرای ایشان بیفزایند و این طبع و 
مر بردووجه که گفتیم مانع نباشد ازایمان برای آنکه حکم حاکم طبع محکوم علی ماهوبه 
و محکوم را بروجهی نکند و نیز سمت و علامت منع نباشد بیانش قوله : «بل طبع الله علیبا 
یکفرهم فلا یوُمنون الا قلیلا » و | گر مانع بودی‌از ایمان اندك و بسیار را مانع بودی چون 
اندك را مانع نیست بسیار را هم مانع نبود و ابوالقاسم بلخی وجهی گفت در این آیه و آن 

آنستکه طبع را تفسیر بطبع زنگار داد و گفت خدای تعالی کفر را بر دل کافر بزنگارتشبیه 


(۱) آنکه اگرما خواستمی اه فاعل است برای راه نمود ودلیل کرد یعنی اینکه اگرماخواستمی 
ایشان را هلاك میکردیم آ نهارا هدایت کرد بر آنکه اه ۰ 

(۲) محذوف اینست ( بر آنکه مثل قول و فل ایشان نباید گفتن اه ) 2 اعنی‌هدایت کرد و دلیل 
کردیر | [ نکه گفتيم آ نکه| گرما خواستمی فاعل‌است»این‌حاشیه که‌توضیح عبارت متن‌است‌درچایهای قبل‌اشتباهاً 
جز من نوشته‌شده است . 


ETE ی ی هو ری هر‎ EG ۱ اد دهد دش دم‎ mpaousvannvvctevraasueuvuvrsacarcoevveooovitesums 


کرد که PETE‏ و بجلاء آن 
تشبیه کرد برای آنکه در او نور وضیاداست. آنگه آن زنگار را با خود حواله کرد چنانکه 
زیاده ایمان و کفر را با خود حواله کرد فی‌قو له «زادته‌ایما نا و زادتپم رجساً » واین‌وجهی 
بودی اگر نه آنستی که ظاهر احتمال نمیکند برای آنکه طبع یطبع‌طبعاً لازم باشد.یقال 
یس ی صدی و در أيه این فعل مسند است بخدای تعالی و این معی مستقیم نشود و 
تفن نگنجد . د گر طبع که صدی باشد بعلی تعدیه نکنندو در آیه علی است پس‌این 
تأویل درست نیست‌و بت آیه تحر یش است آن گروه باز ماند گانرا بر ایمان و طاعت و 
تحذیر کردن ايشان از کفر و معصیت تا مانند آنکه بایشان رسید باینان نرسد . و نیز بان 
کرد ن که جماعتی هستند که هر گز ایمان نخواهند آوردن باختیار بد خود کالمطبوع علی 
قلبه آنگه خدای تعالی گفت : 

(تلك القری) این شپرها که ما آنرا هلاك کردیم و قصه و اخبار آن با تو بگفتیم‌از 
شپرهای قوم نوح و عاد و ثمود و شعیب و لوط »و آنقوم که ذکر ایشان در آیه مقدم برفت 
آنگه بیانکرد که آنچه بسر ایشان آمد از عذاب پس آن بودکه من بر ایشان حجت گرفتم 
ببعث أنبیاء لل » و اظہار معجزات بر دست ایشان و بیان آدله و حجج و طرائق علم . گفت 
رسولان ایشان بینات و حجج بایشان بردند ایشان ایمان نیاوردند بپیچوجه با نچه پیش از 
آن کافر شده بودند و تکذیبکرده یعنی استنکافو تکبر و قلت تامل و نظر رها نکردایشان 
را که با آنچه کافر بودند از وحدانیت‌خدای تعالی و آنچه آرکان شرع است ایمان آرندانگه 
گفت ( کنذالك" بطرم ال" ) خدای چنین مپر نهد بر دل کافران . از این آیه معلوم‌می- 
E‏ ال سا ا کی از ایمان برای آنکه |شاره کرد پاموری 
که همه آدله و حجج و بیانست و داعی بایمان از قصه هلاك آوایل و فرستادن رسل َل . و 
آوردن ایشان معجزات و بینات را و آنکه ایشان باختیار بد خود ایمان نیاوردند آنگه گفت 
«کذلك یطبع ال » خدای تعالی مپرچنین نهد بردل کافران . نه چنانکه مجبران گمان‌بردند 
که من من ع کنم کافرانرا از ایمان بطبع و مپر . آما إضافت رسل بایشان با آنکه پیفمبران 
خدا بودند از آنجا که چون مرسل |لیهم ايشان بودند .و إنتفاع و إهتداء برسولان ایشانرا 
بود خدای تعالی اضافه کرد بایشان » و عرب اضافه کند بادنی الملابسة چنانچه آنجا که بدو 
کس چوبی بر خواهند گرفت هنوز بر نگرفته باشندآن یکی دیگری را گوید : خذبطرفك 


طرف حود ۳ یعبی طرفی که ملاقی تواست قوله «فما کا نوا ليۇمنوا »این لام 07 ۳ 
نفی است جنانکه سیار حاها شرح دادیم . مجاهد گفت هم آن معنی دارد « و لو ردوا لعادو| 
لما نو عنه » یعنی ما ایشان را هلاك نکردیم و الا دانستیم که هر گز ایمان نیارند . حسن و 
ببائی گفتند معنی آن است که کفر ایشان رها نکند ایشان را که ایمان آرندو این معنی‌قول 
آخفش است که گفت ما مصدریه است ای لم یوُمنوا بتکذیبهم » و التقدیر لتکذیبهم » و اینقول 
رت است(۱) و معنی از روی ظاهر آن است که ایشان تصدیق نکنند آن را که تکذیب 
کرده بودند پیش از این وایمان نيار ند بچیزی که کافر بودند از آن‌پیش ؛ > ومعنی آنکه فرت 
کفر مصرخواهند بودتا بمردن وال آعم .فوله: 
( وما و جدنا لاکنشرم من" عهدر ) آنگه حقتعالی گفت‌ما بیشترین‌ایشان راعپدی 
نيافتیم یعنی وفا بعپد چنانکه در شاهد آن‌را که برعهد ثبات نکند وبعهد وفا نکند گویندلاعهد 
له نیست اورا عپدی » نفی وفارانفی عبد خواند » ومراد بعېد عهدی است که ایشان‌باییغمبران 
بستند » و عهد و عقد ومیثاق و يمين نظایر باش ووجدان وإلفاء و إدراك و مصادفه نظایر باشد 
و(مین )فی‌قولهدمن‌عهد» تأ کید نفی راست چنانکه نظایراوبسیار برفت ( ون" و نجد ن)مخففه 
است از ثقیله , و التقدیر |تاوجدنا أوإنه وجدنا على أن الضمير للشأن والامر و علامتآنکه 
«إن» مخففه ازثقبله لام است در خبر او »وما بیشترین ایشان رافاسق یافتیم و خارح‌ازفرمان 
خدای تعالی و کار چنان افتاد » و فسق هم کفر باشد و هم سایر معصاصی » و أصل او خروج 
الشيء عن الشیء باشد وا گر چه در عرف غالب براو ها دون کر را فق و ان ودر 
آیه هردو رواست | گر گویند چگونه گفت که‌بیشتررافاسق‌یافتیموایشان‌همه فاسق بودندگوئیم 
از این دو جوابست یکی آنکه کافران هم بردو وجه بودند بعضی در ملت و کیش خودمتدین 
بود ند و متحر ج .و بعضی متهتك وخلیع العذار آنکه چنان بودند کمتر بودند و آنکه‌جنن 
بودند بیشتر بودند » و جواب دوم از او آنست که حقتعالی | کثر کنایت کرد از همه چنان 
گویند قل ما رایت مثله ومراد آن باشد که ما ریت مثله لاقلیلا ولا کشرا ومثله قوله «فقلیلا 
مایوّمنون » قوله : 
م متا من بند هم مو سی بایاتتا ی فرعون و تملا ما غا فاظ کف 


پس برا نکيختيم از بعدا یشان موسی‌را با بتهایخود دسو ی فرءون و گروه‌آن یس و با ناپس بنگر چگونه 


وا جوی تست تا ی س ا وس ی ا س مرت و با مس س ریس یمم می ی تست د 


۱ ارت آم ر کا ار آنکه صحیح يست . 


۲۳۰ الا عراف (۷) آية ۱۰۲ إلى ۱۲6 ۹ 


اه ۱ 


کان قبة آلشیدین (۲ ۰) و قال موسی بافر عون نی ر سول من رب ما لمین(۳ ۰( 


باشد سرانجام تباه‌کاران و گفت موسی ای فرعون بدرستیکه من فرستاده‌ام از پروردگار جهانیان 

حقیق عل ن لا اقول عل الله إلا الحق قد جت ڪم بيينة من ر بعکم 

براینکه درخدا شمارا روشن ا 
2 

نا eT‏ بسن مایت دس a‏ 


ت E‏ 7 ور , ر 84 رر رر 
الماد فین )٠۰٤(‏ فألقی ماه اذا هي تسان مبین (۱۰۵) و تزع ده اذا 


راستگویان پس افکند عصایش‌را پس آنگاه اژدها ئی شد آشکار ا و بیرونآورد دستشر | سس آنگاه 

وی ۲۳۳ ۶ 2 “tla‏ و کے وه وه et‏ ۱ 3 
هي تضاه لناظرین (۱۰) قال الملاه من قوم فرعون اف هد | لسا حر 
آن سفید نورانی ثد مر‌نگرندگان را گفت اشراف از گروه فرعون بدرستيکه این هر آینه جادو ئیست 
وس 2 و رش وم دون ارم . نع ۹ 
غلم (۱۰۷) برید آن لخر جج من رض ف یادا نمرون (۸. ۱) فالوا ار جه 
دانا میخواهد اینکه ببردن کند شمارا اززمین شما پس چه چیز میفرمائید "گفعند باز دار اورا 
آخاه مسا" و ال ۹ ۳ € 7 ۳ 
وأخاه و رسل ي ادا شن شرین (۱۰۹) لاتوك ؛ ل ساحر عام (۱۱۰) وجاء 
ENE‏ را وبفرست در شهرها گرد آورندگان تا بیاورند تورا هر جادو گری دانا و آمدند 


کم ہے و فرب ® TIC‏ ۱ 2 َه 

السحرة فر عون قالو| أ لب لا جرا ان ڪٽا ره نحن ألفالبین (۱۱۱) قال نعم 

جادو گران فرعون را گفتاد بدرستیگه ماراست هرآینه مزدی اگر E‏ کتندگان ست 
gE ۳‏ 8 م ۱ ۶ 2 2 ص مرو و 
و نع لین المقر بین (۱۱۲) قالوا يا موسی اما أن نلفي و ما آن نکزن نحن 
وپدرستیکه شما هرآینه از نزدیکانید گفتند ای‌موسی یا اینکه بیفکنی عصا را ويا اینکه باشیم ما 
ی 3 1 2 دوز ۲ مه =“ ا رن »۰ 
الملقين (۱۱۳) قال القوا اما أ لقوا سحروا این القاس واشتر عبوهم 
آفکنندگان گفت بیفکنید پس چون افکندند جادوثی کردند بر چشمهای مردم و ترسانیدند مردم را 
۳ 2 وا چت و ۱ “o;‏ ت ر 

وجا بسر عظیم (۱۱4) أوحبنا إلى موسی أن آلق عصاك فٍذا هي لقف ما 
و آوردند بجادو ئی بزرك و وحی کردیم بسوی موسی اینکه بیفکن عصایت‌را پس آنگاه آن فروبرد آنچه 
۸ ی ۰ ( NIA‏ 
أفکون (۱۱0) فوقع الحَق و بطل ما کنوا یناوت (۱۱5) لبوا نالك 


تز دير کرد ند پس ثادت شد حق و نابود شد آنچه بودندکه میکردند پس متلوب شدند آن جایگاه 


وا وا صارین (۱۱۷ )أ قي لسر ساجدین (۱۱۸) فلوم بر بآ لمین(۱۱۹) 


و باز گشتند خوارشدگان وافکنده شد ند گفتند گرو یدیم به پرور دگارجها نيان 


زب موسی و هرون (۱۲۰) قال فرعون آمنعم به قبل أن آذن لک هذا 
پروددگاد مس 2 گفت و رعون ن گرویدید بان پیش از آنک رخصت دهم مرد ما را 2 1 
لمکر مک ر نموه 4 في ألمدية تخر جوا منم مایا فسوی تعلمون (۱۲۱) لا قطن 
هرآ ینه مک ر کردید اورا Sal Bs‏ املش‌را پس زود باشدکه بدانید هر آینه‌ببرم 
اید 1 جام من خلای سا نک اجین (۱۲۲) فالا نا ٍل 
دستهای شما را و پایهای شما را ازخلاف یکدیگی پس بیادیزانم شمارا همه گفتند بدرستیکه ما بسوی 
ر بضا منقلبون (۱۲۳) و و ما قنقم متا لا ات متا پیات ر سا 
پرورد گار خود باز گرو ند گا نیم و عیب نمیکنی از ما مگر اينکه گرویديم به نشانهای پرورد گادما 
ما جاهتتا ر بدا آفر خ لیا صبرا و وفنا مشامین (۱۲) 
چون آمد بما پرود دگار سا شکیبائی را و بمیران با را مسلمان 

قوله ( م بمثنا من بعدرم - الاية ) خدای تعالی در این آیات قصدٌ موسی وفرعون 
کرد گفت پس بفرستادیم و«ثم»مپلت وتراخی دا باشد و بعث اصل‌او برانگختن را باشواینجا 
بمعنی إرسال است (من بعدر۸ ) از پس ایشان یعنی از پس‌نوح وهود و صالح و شعیبو لوط 
که د کر ایشان برفت ( مْوسی" ) موسی را این اسم اعجمی است لا ینصرف از اسباب منع در 
او سه جیز هست‌یکی‌علمبت یکی عجمه یکی الف عضو ( بایاتا ) باء بمعنی‌مع‌است 
چنانکه اشتریت الدار بألاتها ای مع آلاتها بآیات و بینات و حجج ودلائل‌ما ( فظَموابها ) 
ای ححنوا و کفروا و طلم اینجا بمعنی کفر است و ححود است دلیلش د باء » لاية-ال طلم په 
انما يقال ظلمه .ولیکن چون معنی کفر آمد تعدیه کرد او را بحرفی که کفر و جحود رابان 
تعدیه کنند و مثله قوله « للذین یوّلون من نسائیم » لا يقال آلی‌منه بمعنی حلف » و انما قال 
آلی‌علیه و لکنه لما ضمنه معنی الثبری والتیعد عد اه بمن . بعضی د گر گفتند «یاء» پمنز لة باء 
آلت است جنانکه ضرب با لسیف و قطع بالسکن یعنی آلت طلم خود ساختند این آیات را و 
ظالم شدند از جہت این آیات و بپرحال باید گفتن که بکفر بآیات‌ظالم شدند پس معنی راجم 
باشد با قول اول بی اینپمه تعسف » اینقول ضعیف است . بعضی د گر گفتند معنی آن اس تکه 


رابب ب۰۰۰پ۰.پصسپسصسسسصدصصصص۳۳۰۳۴۰صصصص9۰دپدد۳دصد۳د۳د۳ج۳د۳۳۳دص۳ج۰۳۰د۰ص۳۰جدج۳صجصص۳صحصحص۳س۳۳۳۳۳س۳۳2۳عصب<سس۳۳۳<س۳۳۳-ع۳۳-۳-«-«-«_-«<«-«-«-«_«ث««« ۳ 


بد لواببا ایبد لوا الکفر بپا بدلا من الایمان برای آنکه طلم وضع الشيء فی‌غیر موضعه‌باشد 
در او معنی تبدیل حاصل است و اینقول قریب است . قوله ( فانظر کف کان عاقمة" 
المف-دن ) این‌نظر بمعنی‌فکر است. اندیشه کن وتأمل وبنگر بچشم دل‌تاعاقبت آن‌مفسدان 
بکجا رسید وحگونه بود ومابا ایشان چه کردیم 

) وقال" موسی" ۱ فر عون ) موسی گنت ایفرعونو نام اوفابوس‌بود بر فول اهل کتاب 
و وهب گفت نام او ولید بن مصعب و از جمله قبطیان بود و عمرش بالای چپار صد سال بود . 
چنانکه در اخبار آمد که در این مدت او را تبی و بیماری نبود و گفتند او را ببر چپل روز 
یکبار حاجت بودی و او را سعال ومحاطی و حیزی نبودی وا گر بودی برمردم بوشیده داشتی 
و بیشتر طعام اومویز بود تا ثقلی نباشد آن‌را , واو دعوی خدائی کرد و آن جماعت باوایمان 
آوردنه . موسی و هارون را للم دای بایشان فرستاد بیامدند و بردر سرای فرعون مدتی 
مقام کردند ایشان راراه ندادند بفرعون برای آنکه مردمان درویش و خلق جامه‌ورث الپيئة 
بودند . در خبر است که موسی 2 جامه بشمن داشت از بلاس و کلاه پشمین و رسنی درمیان 
بسته بودی و نعلین در پا کرده و عصا بدست گرفته و هارون همچنین » تا يك روز مسخره‌ای 
بود فرعون را و کس پیش فرعون‌حدیث ایشان نیارست کردن و گفت ن که دو مرد بدین‌صفت 
دعوی بیغمبری می کنند» این مسخره روزی درمیان حدیث گفت که هزار بار از آن منکر تر 
و ناراست تر است که ده مرد گدا پیامده‌اند بردر این سرای مدتی است میگردند و رن 
ما پیغمبرانیم » خدای ما را بفرعون و قومش فرستاده است تا بما ایمان آرند و تبع باشند » 
فرعون گفت این چه حدیث است که تو میگوئی و بجد میگوئی یا بہزل ؟ گفت هزل چه باشد 
حمیفقت است و این ساعت که در آمدم بر در سرای بودند را کف TTT TRE‏ ما 
رسولان خدائیم بتوراه ده مارا بخود » فرعون چون اینسخن بشنید بترسید و گونةٌ دویش زرد 
شد و گفت در آرید ایشان را تا جه مردمانند و ۳ ایشان را در سرای برد حون در 
آمدند و در پیش فرعون بایستادند فرعون روی بموسی کرد و گفت : من انت تو کیستی ؟ 
گفت :( !"نی رسول من رب العالمبنه ) من پیغمبری و فرستاده خدایم بتو که خدای 
حهانیان است آنگه میان ایشان آن مناظره رفت که خدای تعالی درسورة الشعراء حکایت کرد 
از ایشان وچون آنجا رسیم گفته شود إن‌شاءالله تعالی وبه الثقه . فرعون گفت حقیقت میگوئی 
یاهزل؟؛موسی لم گفت : ۱ 

(حقیق" عی آن لا أقلول عل الله ۷ الق" ) گفت سزاو اراست کهمن برخدای 


جز حق وراستی نگویم و« حقیق »فعیل باشد من الحق وهم بمعنی فاعل باشد وهم بمعنی‌مفعول 
برای آنکه حقیق سزاوار بود و این هردو معنی در او بود اما قوله « علی آن لا قول » قبل 
محقوق على أن لاأقول وحقیق ق و محقوق بك معنی باشد کا نه حق علیه ان لا یقول على اله الا 
الحق براین وجه تفت باشد وفر اء گفت‌علی‌بمعنی باء‌است یقول العرب جاء فلان بحال 
حسنة و على حال حسنة و على هذا قوله: «ولا تقعدوابکل صراط توعدون» ای علی کل‌صراط. 
براینقول معنی آن‌باشد که سزاوارم بآ نکه برخدای‌تعالی جز براستی سخن نگویم . گفت‌دلیل 
براین فراءت آعمش است. که خواند : حقیق بان لا أقول و عبدالله مسعود خواند«حقیق أن 
لا اقول» ابوعبیده گفت معنی آن است که حریص علی انلا اقول . حریصم بر آنکه برخدای 
جز حق نگویم . نافع‌خواند«‌علي"»واجب است برم که درخدای جز حق نگویم» و ابوعلی . 
فارسی گفت که حقیق از حق باشد و حق بعلی تعدیه کنند قال الله تعالی « فحق علینا قولربنا» 
و قال « و حق علیهم القول » . دگر آنکه حق بمعنی واجب باش و e‏ 
فرعون او را گفت چه دلیل و حجت داری بدین که میگوئی ؟ گفت ( قد E E‏ نة 
من رب ) من از خدای حجتی آورده ام بشما یعنی عصا و ید بیضاء ( فار سل " معي بي 
سرائمل ) فرز ندان‌یعقوب را کهبه بند گی گر فته‌ای بامن‌به بیت! لمقدس فرست . وهب گفت ۱ 
سبب استعبادفرعون بنی‌اسرائیل‌را آن بود که فرعون موسی‌فرعون‌یوسف(۱) بود چون یوسف‌را 
وفات آمد و اسباط منقرض شدند و نسل فرعون و خویشان او بسیار شدند بر بنیاسرائیل غلبه 
کردند و ایشان را ببند گی گرفتند. خدای تعالی ایشان را از دست فرعون بموسی برهانید و 
از آن روز که یوسف تال در مصر شد تا آن رو زکه موسی تم در مصر شد چپار صد سال 
بود و فرعون موسی را گفت : 
ران" کشت جنشت بآ ی - الاية )اگر آیتی آورده‌ای بیار | گر داست میگوئی 
( فأللقى' عصاه ) موسی عصا راازدست بشکند واصل غصامن العصيان الذی هوالامتناع 
باشد . برای آنکه تا چوبی سخت خشك نباشد آنرا عصانکنند ازچوب خرما وسنجد و عوسج 
قول الشاعر : 
تصف السشئوف و غثر کم تعصایها بان القنون و ذاك فطل الصْْقل (۲) 


0( اهل کتاب گویند فرعون عهد یوسف دیگر است وفرعون عهد موسی دیگی . 
(۲) تو وصف شمشیرها را نیکو میدانی و دیگران بشمشیر از قبول ذلت امتناع میکنند یعنی نرا 
بکاد میبر ند ایکیکه فرزند آهنگرانی و اینکار تو کار صیقل زننه گان است 


۲۰ الأعراف(۷)آية ۱۰۲ الی>۱۲ جه 


عي ااا اخ اختا ها وف بل قال ع ته الها عالت 
اذا ضر بته به , و الةاء عصی در آیه حقیقت است و در د گرجایآیه بمعن ی کنایت از ترك سفر 
چنانکه شاعر گفت : 
فالقت " عصاها واستقر ما الثواى كما قر عسناً بالإياب المسافر” (۱) 
بعضی د گر گفت عصا مشتق نیست از عصیان برای آنکه الف او منقلب است از واو و 
الف اين منقلب است از ياء يقال عصىيعصى عصياناً و معصية و يقال عصا يعصو عصواناً و عصو بة 
پالعصاء قال الشاعر : 
آفحاءت" بسح المتکیوت, ائه على عصو پا سابري مشنرق (۲) 
و اصل القاء من اللقا باشد بمعنی اتصال و الف إذالت را بود و المعنی أزال الاتصال 
الذی بين ذلك الشيء الملقی و بين يديه و از وجوه آفعل یکی زالة باشد کقولهم أعجمت 
الکتاب ازلت عجمته وعربت معدته اذافسدت و اعربتپاأصلحتها أى ازلت فسادها ( فاذا هي" ) 
این را اذای‌مفا جات گویند کقو اہم فتحت الباب فادا زید بالیا » و دخلت علی فلان فاذا 
عنده ,و در قر آن از این بسیار است و ( کا ) مار بزرگی افد ہے گفت مار ور کا 
باشد و اصل او من تعبت الما انعبه ادا فجترته و انثعب الماء آی انفجر » و المثعب موضع 
انفجار الماء » و ناودان دا برای یت خوانند که آلت ا نفجار آب بود » و برای آ نش 
تعبان خوانند که بمانند سیلاب رود قال | لشاعر: «علی نیج کشعبان العرین» (۳) 
و(مبین ) بسن طاهر من آبان الشيء ال تبین وظهر. یعنی بر حقیقت ازدهائی شد طاهر 
که میدیدند در او شبهتی نبود › وهب گفت چون فرعون موسی را گفت بیار تا چه حجت‌داری 
او عصا ازدست بینداخت در حال اژدهای عظیم شد. عبدالله عباس وسدی گفتند|ژدهای‌بزر گنر 
موی ناك و دهن باز کرده و یك زفر (4) بر زیر کوشك فرعون نباد و د گر زفر بر ب-الای 
كغ حوأاست با کات را با هر که در اوست قرو برد آنگه آهنگک فرعون کرد فرعون 


س ی ا و یت ا | 


(۱) عصای خودرا بینداخت وجدائی و دوری او بآدامش و سکون | نجامید جنانکه ا بو طن 
باز گردد وچشمش دوشن شود . 

(۲) در صەت دلو گوید و بیت از ذی‌الر مه آورد مانند بافئه عنکیوت و بردو چوب دوطرفدلو 
گوگ پارجه سابری پوسیده است . 

)۳( درصفت اس ی گو ید دونك مت تره و برداهی مرود مانند مار بزرك که در نیز ار شا درخ , است 

. لب و دربرهان بمعنی دهان گفته لەت‎ )٤( 


۱ © - 
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اه از یم تا آن روز چپل نوبت بنشست پس از آنکه 
بچپل روز یك نوبت نشستی و فریاد خواست ازموسی و گفت بحرمت دضاع و تربیت که این 
را از من دور کنی تا بتو ایمان آرم و بنی‌اسرائیل‌را با تو فرستم و هرچه خواهی بکنم ثعبا 
از د گر سوی حمله برد بر مردمان و لشکر . مردم همه برهم افتادند تا حماعتی بسیار کشته 
شدند چون فرعون بسیار ذاری کرد و فریاد خواست و گفت یا موسی این را از من باز داد 
تا ایمان آرم و هرالتماس که کنی بجای آرم موسی تا بر گرفت آن‌را عصا شد همچنان 
که بود فرعون با جای خود باز آمد و بنشست و موسی را گفت آیتی دیگر داری؟ گفت بلی 
گفت بیار دست در گریبان کرد از گریبان بیرون آورد سپیدی بمانند برف از آن نوری‌تافت 
ما نند شعا ع آفتاب فرعون گفت این دست تو است موسی ا د گر باره دست در گریبان کرد 
و برون آورد نوری‌از او بتافت‌تابعنان آسمان جنانکه چشمپارا غلبه کرد فرعون باو نتوا نست 
نگریدن متحیر فرو ماند موسی تلم د گر باره دست در گریبان کرد و برون آورد چنانکه 
در اصل خلقت بود فرعون خواست تا ایمان آرد هامان برخاست و بیشا و آمد و گفت‌دعوی 
خدائی کرده‌ای و عالم مسخرتست وتورا میپرستند به بنده‌ای ایمان خواهی آوردن تا تبع‌او 
باشی این زشت کاری باشد ۰ فرعون گفت مرا مبلتی ده تا فردا موسی تم گفت روا باشد و 
بر گشت خدایتعالی وحی کرد بموسی که فرعون را بگوی که اگر ایمان آری این ملث‌بر- 
تو رها کنم و جوانی و قوت باز بتو دهم فرعون گفت یك امروز مرا مبلت ده موسی تا 
رفت هامان در آمد فرعون گفت یا هامان حه گوئی موسی حنن میگوید و | گر چنن باشد 
کاری عظیم بود .هامان گفت او مردی حادوست روا بود که بکند اما يك روز که این قوم‌تر | 
برستند بملك همه دنیا بر نياید . فرعون را از سر آن برد و گفت حدیث جوانی که گفت با تو 
دهم من چاره بسازم که تو جوان شوی و مویت سياه شود آنگه بفرمود تا وسمه بیاور ند واورا 
بفرمود تا بان خضاب کرد ومویش سیاه شد موسی تلا بر د گر روز باز آمدفرعون‌را یافت 
موی سیاه شده عجب‌ما ند خدایتعالی وح .کرد با و که‌چه| ندیشه کنی دراین که‌این‌خضابی‌مزو"ر 
است روزی حند بر آید برود همچنان شود که بود , و در بعضی روایات آمد که چون موسی و 
هارون از نزديك فرعون برون آمدند ایشان را باران بگرفت در راه عجوزی بود پبره‌دنی ار 
حویشان مادر موسی و هارون در سرای او شدند و ۳ آنجا مقام کردند و هامان ولشکر 
گفتنه چرا اینان را بنگرفتی و محبوس نکردی او کس فرستاد بر اثر ايشان چون کسان 
فرعون | نجا آمدند ایشان‌خفته بودند عجوزه بیدار بود خواست تاایشان را بیدار کند و پچپا ند 


۹ بر بالن موسی ناده برد گر باره اژدها ERE TEES‏ بگریختند و 
موسی و هارون را رها گردند چون بیدار شدنه عجوژه ایشان دا خبر داد با أ نچه رفت قوله : 
ر و نزع يده ) معنی آنستکه دست از گریبان بکشید و برون کرد ولکن در کلام 
A NE a‏ تة نزع يده من ح<یبپا بعدان ادخلپا 
فیه . این بیفکند برای آنکه د گر جایپا بشرح تر از این گفت فی‌قوله « و ادخل يدك فی - 
جييك تخر ج بیضاء من غير سوء » در این آیه «نزع يده » گفت و نزع بعد ادحال بود و در 
آند گر آیت ادخال گفت و خروج بی‌نزع نباشد . پس آنچه فحوای کلام بر آ ندلیل کرداز 
کلام بیفکند قوله ( فإذا هي بیْضا؛ للتاظر ین ) «اذاءهم مفاجات است که گفتیم یعنی‌عقب 
نزع و اخراج سپیدی بود نورانی برای نگرند گان و این‌نظر تقلیب الحدقة الصحيحة نحو 
المرگی طلباً لرژیته باشد نگریدن بچشم باشد تا بینند آنچه دیدنی است . و زجاج گفت اذا 
اینجا ظرف المکانست بمعنی هناك, و ثم و دگر جایها ظرف زمان باشد › و تقدیر کلام آنست 
که. فاذا هی بیضاء للناظرین هناك . و دراا مفاجات این تأویل میگویند هرجای » و موسی 
اسمری بود شدید السمره حون دست از رشان برون کردی با د گر اندامش نما ندی از 
آ نجا که معجز خرق عادت بود که کس برالوان قادر نست مگرخدای عزوجل قوله : 
( قال السّلا من" قوم فرعوان" ) آنجماعت اشراف و خواص فرعون چون‌هامان 
و جز او گفتند این مرد ساحر وجادوست دانا و تفسیر ملا پیش گفتيم وقوم جماعتی باشند که 
بکار مردم قىام کنند و بمعاو نت‌او برخیزند برای این نگویندقوم‌اله و گویند عبادالة وحزں الله 
که خدایتعالی‌را بقیام ومعاونت کس حاجت‌نیست. وساحر جادو باشد ورمانی گفت حد سحر 
حیلتی باشد لطیف ودراظمار اوا عجو به که ایپام معجز افکند. وازهری گفت سحر صرف‌جیزی 
باشد از حقیقت خود با غیر آن و اصل او از خفا و پوشید گی باشد . چنانکه در سورة البقره 
بیان کردیم و منه السحر لارية و السحر للظلمة , و بعضی د گر گفتند سحر من قولیم » سحر 
المطر الارش يسحرها سحراً اذا قلبپا و قلع شجرها . قال ذو الرمة فی‌صفة السراب : 
و ساحرّء الراب من الموامي ترقص في زاشز‌ها الا روم (۱) 
بس آن‌را برای آن سحرخواندند واو را ساح رکه گفتند آن کار بخلاف آنستکه او 
مینماید » و عصا بصورت اژدها واسمربلون آپیش. قوله : 


()) اروم علم و نثانهای مرتفع است گوید پادان براندازنده سراب است از بیابانها ونشانهای 
قدیم در اطراف بیابانها بنظر لرزان میا ند . ۱ 


۳۳ و 0 
زمن مصر برون کند .۰ و این برای آن گفتند که او گفت « فارسل معی بنی اسرائل » 
بنی اسرائیل را با من فرست گفتند لشکر می خواهد که می خواهد تا جماعتی بسیار از ما 
جدا کند و ایشان را لشکر خود سازد. و با ایشان برما خروج کند قوله ( فیاذا تأمتر ون) 
چه فرمائی موضع «ما» از اعراب محتمل است دو وجه را : یکی رفع جون بمعنی الدی باشد 
والتقدیر فما الذی تأمرون به . و نیز محةءل است نصب را على تقدیر فأی شیء تأمرون ؛ و 
در آنکه این کلام کیست خلاف کردند بعضی گفتند کلام ملاً قوم فرعونست که بایکدیگ 
گفتند و این اولیتر و لایق تراست بظاهر کلام ؛ وقولی دیگر آنکه کلام فرعونست ودر کلام 
د وال فرعون » مضمر است . 

( قالو | آرحه) گفتند آن گروه که مشورت‌با ایشان برده بودند باز دار اورا ودر کار 
او ا خو کی ده و یکی و اند رن ها از هه و وهار | که در اوه( 
أت هن نحو ارجات و ك همزه نحو ارحیت » حمزه ار ارجیت گرفت با ھا اى 
استراحت آورد چنانکه در قه وعه آورد , و بصریان خواندند و داجونی از هشام ارجثه من 
ارجأت الامر ای آخرت بالهمزه علی‌وزن افعله وابن کثر والحلوانی عن‌هشام همچنین‌خوا ندند 
جز که ایشان وصل کردندهاء مضموءرا بواوی پس‌او »ابن ذکوان خواند بکسر هاء بی‌اشبا ع 
ارجثه و ابوجعفرمن طریق ابن‌العلاف وقالون والمسیبی ادجه بیپمزه بکسر هاء بی‌اشباع؛ 
و باقی قر ”اء و آن کسائی است و خلف وورش وابوجعفر من طریق النپروانی بکسرهاء‌بیهمزه 
و اشباع و بیاءازپس‌هاء(۱) واختلافشان درسورة الشعراء هم چنین‌است. والارجاء التأخیروهمزه 
لفت قيس است ودیگر عرب نو ترك همزه لغت تمیم است واسد» ومرجیان‌را برای این‌خوانند 
لتأخیرهم الوعید و جوازهم العفو . عبدالله عباس گفت اخره باز پس‌دارش یعنی توق فکن‌در 
کارش وقتاده گفت احبسه‌باز دارش ( رأخاه ) برادرش‌یعنی هارون دا قوله : ( سل" في 
ادن حاشرین) ودر شبرها بفرست کسان‌را که مردم‌را وجادوان را جم مکنندو«حاشرین» 
مفعول به است . 
(َأْتوك ) جواب امر است برای آن مجزوم است تا بیارند بتو هرجادوئی‌دانارا کوفیان 


خوا ندند سحار مگر عاصم على فعال لتکثیر الفعل و الحرفةء و باقی قر اء م ساحر» علی‌فاعل 


)۱ در ميان این اقوال قرا.ءت عاصم ت غا چ کر نسنت و تصور میشود از کاتب سهوی افتاده بادی 
قراءعت او مانند فراعت حمزه است بسکون هاء بی‌همزه. 


۱۲٤ الاعراف(۷) آي ۲ ی‎ Nf 
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گفتند اا اقطار عالم و شهرها کسان را بفرستی تا جادوان دانا دا جمع کنند 
تا کار موسی بنگر ند | گر سحر است و جادوئی جوا بش بدهند بسحری که آن‌را غالب باشدو 
اگر سحر نیست واوصادق است رأّیی درحق اوبزنند . گفتند ری آنستکه کور کان را بفرستی 
بده ی که در آ نجا جادوان بودند تا جادوئی بیاموزند و آن ده را عرما خوانند هفتاد ود وکودك 
را اختیار کردند هفتاد از بنی‌اسراگیل ودو از قبط و با موسی وعده برزدند و مپلتی بخواستاه 
و موسی تم مبلت داد آن کودکان آنجا رفتند ومدتها سحر آموختند تا ساحران تمام‌شدند 
ایشان را پیش فرعون فرستادند و گفتند ما اینان را سحر آموختیم که ساحران عالم را غلبه 
کنند از هر سحری که‌در زمین باشدالا که کار سماوی باشد که اینان طاقت آن ندارند وقول 
دیگر آنستکه فرعون کس فرستاد در اقطارجهان تا هر کجا ساحری بود او را بیاوردندچون 
پیش فرعون آمدند فرعون قصٌ موسیو عصابا ایشان‌بگفت ایشان بگفتند | گر این مردساحر 
است ممکن نیست که مارا غلبه تواند کردن وما اورا غالب باشیم و | گر جادو نیست و کار او 
سماوی است ما باو هیچ نتوانیم کردن وذلك قوله : 

( وبا ء السحرة" فر عون ) جادوان پیش فرعون آمدند ازجمله جمعهای فاعل یکی 
فع له کالحفظه والسفرة والبررة والکتبة. ممسران درعدد سحره خلاف کردند مقاتل گفت‌هفتاد 
و دو مرد بودند هفتاد اسرائیلی ودو قبطی .کلبی گفت هفتاد مرد بودند از دو دئیس که ایشان 
دو مرد اننتاد حلد ريرك بودند و کر بودنه در دهی مسکن داشتند که آن‌را نینوا گفتند 
چون مرد فرعون آمد وایشان را خوانه ایشان بیامدند . عطا گفت ایشان برخاستند و بسر گور 
پدر خود شدند و آواز دادند و گفتند « یا ابانا» ای پدران ما فرعون ملك قبط کس فرستاده 
است مارا می‌خواند ومی‌گوید مردی است عصای دارد که‌هیچ شک و آهنی وجو بی‌رها 
نمیکند الا که فرو »یبرد ما پیش او دویم یا نرویم از آن گورها آواز آمد که بروید و جېد 
کنید تا او را خفته یابید آنگه عصای او را بدزدید | گر ساحر است عصا بدست شما افتد و او 
از کار بماندکه‌ساحر خفته سحر نتواند کردن و !گر او خفته عصا با شما قتال کند او ساحر 
نیست پیش او مروید که او غالب آید شما را ایشان متفکر بیامدند و حیلت تا موسی را خفته 
یافتند و عصا در پیش او بزمن فرو برده غنیمت شناختند آمدند تا عصابر گیر ند عصا اژدهاشد 
و رو بایشان نهاد ایشان بگريختند. و فرعون را گفتند این مرد جادو نیست واین قصه‌بگفتند 
و برفتند واختیار مقابلةٌ موسی نکردند . ک‌الاحبار گفت دوازده هز‌ارمرد بودنه سدی گفت 
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و مرد وک ند کت وتا 7 او ن الک کت ها هر ار 
بودند" و گفتند قولی‌جامع آ نستکه هفتاد هزارمرد بود ند که پیش‌فرعون آمدند ازاطراف‌جهان 
فرعون‌هفت‌هز اررابر گز بد که‌همدساحر ان‌ماهر أ نگه ازآشان‌هفت صدرابر گزید أ نگه‌ازایشان 
هفتادرا بر گزید مقاتل گفت رگیسایشان‌را شمعون‌نام بود. این‌جریج گفت بوحنه. عطا گفت دو 
برادر بودندیکی‌را ناقص‌نام بود ویکی‌مداین‌الصغیر آنگه فرعون‌را گفتند: ( إن" "لنا لاجرا ) 
ما را مزدی خواهد بودن | گرما غالب شویم . اهل حجاز وحفص خواندند آن‌لنا بيك‌أ على 
الخبر » و ابن عامر و اهل کوفه خواندند بدو همزة مخفف « 2ان» يك همزة استفهام و دیگر 
همز ٍن" مگر حفص که از کوفیان او چنین نخواند ؛ و روح هم خلاف کرد . و ابوعمرو و 
رويس بپمزه اول و لین دوم خواندند الا آنستکه ابوعمرو از ميان دو همزه الفی در آورد 
آان‌لنا ورویس این فصل نکند. ابوعلی فارسی گفت همز استفپام اینجا بپتر باشد از آنکه 
خبر برای آنکه ایشان قاطع نبودندبر آنکه ایشان رامزری دهند یاندهند ۰ ودرسورةا لشعراء 
اجما ع کردند برهمزه استفپام و گفت اینجا نیز که همز استفهام نیاورد درقراءعت حجازیان‌هم 
ِ استفپام ید کرون و | گرچه درلفظ نیست چنانکه شاع رکفت : 
رأصتحت. فیهم امنا لاکممشر تون فقالوا من ربمة أو مضر(۱) 
ات محدوفی‌هست والتقدیر فاسل فرعون فی‌المدائن حاشرین یحشرون السحرة 
فحشروهم فجاء السحرة فرعون» ولکن بیفکندلدلالة الکلام‌علیه . گفتند مارا مزدی ویاداشتی 
خواهی دادن | گر چنان باشدکه ما موسی را غلبه کنیم » و این قول سدی و ابوالعباس است 
يقال جلته و جلت الیه . جلته بمعنی قصدته باشد و حئت‌الیه ای جعلته غاية لقصدی و برای 
آن «فاء» در قالوا نیاورد که کلام در این تقدیر نپاده است که : لما جاوّا عليه قالوا . و اجر 
مزد و واب باشد بخیر و جزاه پاداشت بود بخیر وشر و اسم أن" چون متأخر شود از خبرلام 
در او آرندو | گر باز پس در نیفتد لام در نیار ند تا جمع نکرده باشند بین علامتی التا کیدو 
هماآن و لام( !۵" كتا نحن الغالیبین) ورنحن دوقول‌است یکی آ نکهدرمنحل رفع‌است با نکه 
تأ کید اسم کان است یکی آنکه او را محلی نیست از اعراب برای آنکه او فصل است بن 
المیتدء والخبر. و غلبه ابطال مقاومت باشدبقوت برای‌این خدای‌را غالب خواند(قال نعم ) 
حکایت قول فرعون است که او گفت آری شمارا بنزديك من مزدو پاداشت بخیر باشد وبرسری 


(۱) صبح کردم در میان ايشان که ايمن بودم نه مانند گروهیکه نزد من آمدنه و گفتند از قبیله 
دییعه یامش هستم. 


E‏ لاعر اف (۷) ی إلى جه 


ز جملةٌ مقر*بان و نزدیکان 7۹1 و پاية شما es TT‏ 1 
ادلیل است بر آنکه فرعون بنده و ذلیل و محتاح بود | گر ایشان اندیشه کردندی چه | گر 
خدای بودی بزعمه او را بسحر حاجت نبود که آنچه خواستی توانستی کردن» و نیز در آیه 
دلیل است بر آنکه ساحران درو غ گفتند در آن دعوی که کرد ند که ایشان قلب اعیان توانند 
کردن وحبال وعصي با ماران کردن چه | گر بر آن قادر بودندی کوههای زمین بازر کردندی 
و فرعون دا با سگی کردندی و ملك بدست گرفتندی حاجت بود ایشان را با نچه گفتندی 
«ائن لنا لاحرا» مزدی و محقری بخواستندی از او چون سحره بیامدند و در مقابل موسی 
بایستادند موسی تلم اول ایشان را دعوت کرد و باخدای خواند و از خدای سخن گفت واز 
مألومرجم وئوات وعقاب ایشان بایکدیگر نگریدند و گفتند سخن این مرد بسخن‌ساحران 
نما نه و آن روز زیت بود که موعد ایشان بود و آن عیدی و موسمی بود ایشان را . عبداله 
عباس گفت اول روز بود از سال, روز نوروز واول روز هفته بود روز شنبه . ابن زید گفت‌این 
مجمع ایشان را باسکندریه بود جون موسی عصا بینداحت و اژدها شد دنال او تا سحره 
برسید و از ميان این دو جای مسافت بعید است حون سحره ان عدد که بودند جمع شدند 
و فرعون و لشکر بصحرا آمدند و خلایق عالم از جوانب بر آن میعاد جمع شدند موسی 
225 میآمد تنبا بااو جز هارون نبود در برابر ایشان بایستاد و برعصا تکیه کرد موسی ا 
ایشان را در وعظ گرفت و گفت : «و یلکم لا تفتروا علی‌الله کذباً » بر خدا دروغ فرا مبافید 
که پس بيخ م شما بکند بعداں؛ ودروغ زن حائف و ناامید‌بود. ایشان گفتند این نه محن‌جادوان 
است و از آن دو قول شدند فذلك قوله : « فتنازعوا آمر هم بینهم و اسروا اللجوی » آنگهآنجه 
داشتند از حبال و عصا در خبرو حکایت است که بر حپل شتر نپاده بودند رسنها بود وعصاهای 
مار پیکر بکرده و اژدها پیکر چوبپا مجوف کرده و زیبق در میان آن کرده و رسنها بزیبق 
اندوده آنگه زیر زمن مجوف کرده بودند و در زیر آن آتش بر کرده و جنان ساختند که 
وقت حاشتگاه بودعند ارتفا ع النهار تا آفتاب از بالا تابش کرد و آتش از زیر قوت کرد آنگه 
موسی را گفتند : 

( إا آن" تلفی وا أن نكلون نحن المللقين ) اول تو بیفکنی عصای خود 
یا ما آنچه دادیم موسی 828 گفت: القواشما نکد آ ني خواهید فکنید ایشان چپل خروار 
از چوب و رسن که داشتند بیفکند ند براین شکل که گفتیم زیبق را از آنجا که حریان عادت 


آست با گرمای آفتان و حرادت آتش ساکن نماند متحرك شدند جنا نکه بجنیش در آمدند 
چنان نمودکه بخواهند رفتن چنانکه بعضی بر بعضی میافتاد ند موسی 9 بترسید نه از آنکه 
گمان بردکه او را اصلی هست از آن بترسید که گروهی که امعان نظر نکرده باشند بنگر ند 
گمان برندکه این یمنی عصا از جنس آنست و بعضی را شبهه حاصل آید حقتعالی وحی کرد 
و گفت متر س که آنجه ایشان نمودند شپت است و آنچه با توست حجت است و حجت غالب 
باشد شپه را بپرحال» و وحی کرد بموسی که یا موسی عصا بینداز موسی ب عصا بینداخت 
حال اژدها گشت که هر چه ايشان‌بيك‌سال ساخته بودند بیکساعت فرو برد اژدهای سیاه‌ازشتری 
بختی مپتر باجپار پای سطبر کوتاه و دنبال دراژ چون باد نبال نشستی ازبالای بارة شپر بودی 
قدش بسرو گردنی؛ دنبال برهیچ چیز نزد الا پست کرد و پای برهیچ چیز نناد الا رد کرد 
از دهنش آتش بیرون میآمد و چشمهایش بمانند دو چراغ میافروخت و از او آتش بیرون 
میآمد و بر گردن موهای درازداشت برخاسته بمانند نیزه‌ها و این عصلرا دوسر بود آن‌دوس 
دو زفر گشت این مار را فراحی دوازده گز بود و دندانپای بزر گی سطبر. او را آوازی بوداز 
دهن و دمشی(۱) ازبینی وبر آنی دررفتن برزمین دهن‌بر ناد وبیکساعت آن چپل خروارچوب 
و رسن فرو برد و زمین ساده کرد از آن و آهنگ قوم فرعون کرد و ايشان از او بگریختند 
و بر هم افتادند تا از آن ازدحام ومدافعت بیست وپنجهزار مرد بمردند علی ما ذکره السدی ‏ 
و چ بن اسحق, و فرعون بپزیمت برفت و عقل وهوش رمیده و آن روز چپار صد بار اطلاق 
افتاد او دا پس از آنکه بچپل روز یکبار عادت داشت که بحاجت بنشستی و جنان شد که در 
شبا نه روزی تا بمردن چہل بار اطلاق افتاد اورا. حفص خواند عن عاصم « تلقف » بتخفیف من 
لقفت آلشیء آلقفه لقفاً از بنای ثلاثى و باقی قر اء بتشدید من التلقف بر وزن‌التفعل, و تلقف 
و تلقم والتقم وتلهم بمعنی ابتلاع باشد و آن ابتلاعی باشد بسرعت چنانکه شاعر گفت : 


آننت عصی" موسی" الذي ۸" تال تلقف مساافکه السّاحر (۲) 
و دیگری گفت : 
إذا حاء موسی" و ألقى العصا فقند" بطل السّحر" و الساحر" (۳) 


(۱) دمش پمعنی دمیدن است . 

(۲) توآن عصای موسی هستی که پیوسته میبلعیدی["نچه جادو بدروغ میساخت . 

(۳) چون موسی آمد و عصا افکند جادو و جادوگی پرافتاد در اینشعر هیچ شاهدی نیست شاید 
الحاقی باشد یا بمناسبت مذ کور شده باشد . 


-6۸ ۲ات الا آعراف(۷)]یة۰۷ ۷۱۰ الیء ۱۲ ۱ جه 
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و گفتند تلقف اخذ چیزی باشد در او آ یت محذوفی هست وتقدیر آنست :فالقی 
عصاه فصارت ٹعباناً قوله «فاذا هی تلقف ما یأفکون» و این اذا مفاجات راست جنانکه‌شر حش 
برفت . و افك چیزی بگردانیدن باشد از وجه خویش » وإفك دروغ باشد فعل بمعنی‌مفعول 
کالنقض و النقص و بپر حال معنی آنستکه ما یأفکون فیه آنچه بآن افك کرده بودند» محل 
إفك ایشان بود (۱) که آ نعرض باشد و عرض را تلقف صورت نبندد ۰ پس بپرحال تقدیر آن 
باشد که ما یأفکون فیه و براین محمول باشد قوله « والله خلقکم وماتعملون » ای ماتعملون 
فيه من الخش والحديد و الحجارة التی‌تتخننو نها آلبة و اصناما . که هیچ دو آبت معنی نددد 

) فوقم الحق' ) حق حاصل آمد و اصل وقوع سقوط باشد كوقوع الطاير و الحایط 
( و بطل ما کانو ا نعملوان" ) و آنچه ایشان میکردند بسالیان دراز باطل شد و نیس ت گشت 
| کنون متکله‌ان در آن خلاف کردندکه آن حبال و عصا کجا رفت بعضی گفتند خدایتعالی 
آجزاء فنا بیافرید تا بآن فنا فانی شد ؛ و این مذهب آنکس باشد که فناء بعضی جواهر بابقاء 
بعضی روا دارد . و این مدهب +درست نیست برای آنکه اختصاص ف-ا به بعضی جواهر دون 
بعضی محال است برای آ نکه اختصاص عرض بحلول باشد وفنا ضد محل است اختصاص‌بحلول 
در او عورت نبندد. و بعضی د گر گفتند خدایتعالی بقایش بستد تا نیست شدو این مذهب آنان 
باشد که بقاء معنی گویند . و این مذهب هم درست نیست برای آنکه بقا استمرار وجود باشد 
بدلیل آنکهآ نکس که بةاداند استمرار وحود دأند وچیزی‌دیگر ازاومعقول نباشد حر استمرار 
وجود » بعضی د گر گفتند خدایتعال ی آن کون که باو کائن شد بستاند تا او از کائنی برودچون 
از کائنی برود از وجود برودکه جوهر موجود نبود الا کائن. و این برمذهب آنان رواباشد 
که آکوان لا بت گویند گوینه خدایشعالی جون کون نیافریند جوهر ار وحود برود و این 
مذه درست نشده است » و سید را نظر است و بیشتر محقتقان را در آنکه | کوان باقی است 
یا باقی نبست (۲) . آنچه قول درست است در آن آنستکه خدایتعالی اجزاء آن مفرق کرد 

(۱) نه خود افك ذیرا که خود افك منی مصددیست و آن‌دا نمیتوان پلمید . 

(۲) قول صحیح آنستکه ممکنات هم‌چنانکه در حدوث محتاج بعلت هستند و باید خداوندتعالی 
آنها دا ایجاد کند در بتا هم محتاج بعلتند چنانکه اگر پفرض محال تصورکنيم واجب الوجود نیست 

همه چیز نابودمیشود وممکن پس از جود از خالق‌خود بی‌نیاز نیست چنانکه اگر چراغ نباشدروشناگی 


آن باقی تمیناند د این بقا واستمرار که مادرموجودات میبهنیم بعلت آ نستکه خالق‌آن باقی‌است وخواسته 
ممکنات باقی مانند . 


۹ و اد ای ی ای 


تا در هوا هباء پاش جنانکه بیدا نبود واین وجه از فدوح و اعتراضات دور تر است وال أعلم. 
و حقیقت حو و باطل‌اند حای (۱) بیان کردیم دراین کتاب و«ما» فی‌فو له «ما کا نوایعملون» 
محتّمل است دو وحه را یکی آنکه موصوله باشد بمعنی الذی والتقدیر الذی کانوا مملون و 
دوم آنکه مصدریه باشد ای عملهم ۱ 

( فتلبُوا هنالك ‏ الایق ) مغلوب شدند در آ نجایگاه و غلبه ظفر باشد در بیعت و 
مراد . و بر گشتند از آنجا صاغر و ذلیل من الصغر و الصغار و هما المذلة يقال صغر الشیه 
صغاراً فپو صغير و صغر الرجل من الپوان و الذل صغاراً فہو صاغر و اين از صغر منز لت‌باشد 
ونص او برحال باشد . 

قوله ( وا لنقی السْحر: ساجدین ) و ساحران را بروی در آوردند بزای آن‌بلفظ 
مالم ینم فاعله گفت که چون آن بدیدند مالك نبودند و قادر برخود › از سرعت آنکه ایشان 
بوهلت اول چونکه نظر کرد ند علم حاصل شد. بروی آمدند پسجده بنداش شتی که کسی ایشان‌را 
بر وی در آورد ٍ ووحه د گر آ نستکه چون دلیل دعوت کرد ابشان را پان ؛ بمثات آن بود ‏ 
که دلیل ایشان را بروی در آورده بسجده ونصب ساجدین برحال باشد. قوله: ۰ 

( قالو! متا برّب العا مین ) گفتند ایمان آوردیم بخدای جپانیان‌و رب چون‌بمعنی 
سید باشد خدای را باو وصف کنند فیما لم یزل ولا یزال و چون بمعنی مالك باشد در لا یزال 
وصف کنند یا نکنند ؟ رمانی گفت نکنند و اگر مالك را تفسیر بر قادر دهند باین معنی‌همرب 
باشد درازلولا یزال خدای موسی‌و هادون و برای آن تخصیص کرد ایشان را بذ کر که گمان 
نبر ند که فرعون را خواستند . و وجه د گر برای شرف اختصاص ایشان که ايشان دوپیغمبرو 
دعوت کننده بودند. اما آنکه وجود دو پیغمبردر یك عصر روا باشد ووجود دو امام روا نباشد 
عقل را باین طریق نیست و این بسمع دانند و اجماع . چنانکه بسمع دانند که در عهد رسول 
و از پس اوهیچ پیغمبر نبود .ساحران چون چنان دید ند بادنی مایه نظر که کردندایشان 
را حاصل شدکه آن نه ازجنس سحر است و مانند آن‌در مقدور بشر نباشد چه ایشان‌سالپای 
بسیار تعاطی سحر کرده بودند. و کیفیت آن شناختند ایشان‌را علم حاصل‌شد با نکه‌آن معجزی 
است خارق عادت و او بیغمس است بو آنچه میگویدراست می گوید . بروی در آمدندوسجده 
کردند و گفتند ماایمان آوردیم بخدای جها نیان که خدای موسی و هارونست . و در خبراست 
که درمیان ایشان هفتاد و دو مرد بودند پشت حم‌شده از بری وعلماه وبزر گان ایشان بودند 


(۱) یی چند چای . 


۲۵۰ الاعراف 0 آي ۰ ی ئ 5 


وگفتند ایشان اا رئیس. بودند 3 اروز و e‏ و مصفی ل ایشان ایمان آورد ند 

س دگران متا بعت کرد ند فرعون جون آن بدید برسبیل تجله و جباریت گفت: 

( آمتتم به قنل أن ادن" "لکم) ایمان ‏ وردید بموسی پیش از آنکه من‌دستوری 
دادم شما را. این مکری است که شما بیکجای ساخته‌اید در شپر تا اهل این شپردا برا ندازید 
بداتید که با شما چه خواهد رفتن آنکه بفرمایم تا شما را دست و پای ببرند از خلاف یعنی 
دست راست و پای چپ و بفرمایم تا شما را بر دارها کنند از درختان خرما. حفص و ورش و 
رویس خواندند آمنتم بدييك همزه علیا لخبر باقی‌بدو همزه براستفهام + و کوفیان هردو همزه 
را تخفیف کردند مگر حفص و روح , دیگران بتخفیف اول و تلین دوم خوانند و فرعون‌این 
قول برسبیل تهدید گفت وایپام برقوم با نکه هر کس که بی‌فر مان پادشاه کاری کند مستحقز جر 
و عقوبت باشد ایشان گفتند هیچ باك نیست هرچه خواهی میکن که ما را حق دوشن شد چون 
بدید که اصرار کردند و پر نمی گردند بفرمود تا همه را دستهای راست و بایپای جپ بمر یدند 
و گفتند که اول ک سکه این عقوبت فره‌ود فرعون بود این قول عبدالله عباس است . و اشتقاق 
صلب از صلابت گرفتها ند ۱ و صلب شد و بستن باشد بر درخت. آ نگه بفرمود تاهمه را بر - 
دارها کردند. یاعجب آنقوم بامداد کافر بودند و چاشتگاه ساحر بودند ودر اظپار سحرمبالغه 
میبکردند فشو کف افو زدزد بعزت فرعون و نماد پیشن موّمن بودند و نمار دیگر شهند بور ند 
و نمازشام ببپشت بودند قوله ( وما " تنقم) این‌نیزحکایت سحره است که ایشان گفتندفرعون 
را که تو از ماجه منکر دیدی و برای چه برما منکری‌یقال‌نقم ینقم و نقم‌ینقم و الاول أفصح 
و النقمة ضد النعمة و انتقام کینه کشیدن باشد جز آنکه ما بآیات خدای ایمان آوردیم چون 
بما آمد آنگه سخن با فرعون منقطم کردند چون دست و پای بر یدن ايشان فرمود وبر دار 
کردن: گنتند( رن خدای‌ما( آفشرغ علسناصترا) صبربرما دیزوما راجان‌بردارمسلما نان 
یعنی مارا توفیق ده والطاف بپای دار تا برایمان ثبات کنیم ومقام : تامر گی بما ید ومامۇمن 
باشیم . کما قالالله تبارك وتعالی : 


ہت و ۳ 


ول اه من کو م فرعن الد موسی و قو مه لیفسدوا ف‌الارض وبدرك 
و گفعند اشراف از قوم فد دون LT‏ میگذاری هموسی و قومش را تا فسا دکنند دررمین و وامیگذارد تو را 
لے و رم 7۳ 
و آ لك قال تئل ابناءهم و يي أ ناء هم و | نا و قبم 


وخدایان تورا گفت زود باش د کهبکشیم پسران|یشان‌را وز نده گذادیم EL‏ وبدرستی که ما بالای ایشان 


و موه و وم و و و و و و او وود وود و وه و لو هو و او و دا او ۵ تست دس اس ری و٩‏ ۵ 6 ۵ ۵ ۵ 2 وا 5 ان وا ۵ ۵ 6 ۵ 0 نت هه 0 نت هه 


a‏ (۱۲۵) فال م وى لقومه الستمينوا بال وا "وا ان الارض 
غلبه کنند کانيم گفت موسی مرقوهش‌راکه یاری بجوئید بخدا وشکیبا ورزید ر اا 
ی و وی و ماو 1 . 
بو ر نما من بشاه من عباده و الما قبة للمتفین (۱۲۰) قالوا وديا 


که میراث هرد‌هد انرا دهر که میخوأهد ازیندکا اش وسر | نجام نیکی پرهیز کار ان راست گفعند رن 
رو ۶ 


من بل أن 11 و من ند ما جنتدا فال عسی ربكم أن" لك عدو کم و 
از پیش نکه بيائی مارا واز دنک آمدی مارا گفت شاید پردردکار شما است که هلاك کند دشمن شمارا و 
وللعخانڪم فيلا رض فینکیف تلو (۱۲۷) و لقد أخذنا آل فرْعون 
جا نشین گرداند شمارا درزمین پس‌بنگرد ا ا وهر آینه تحقیق گر فتیم آل فرعون را 
بااسنين و نقص من الثهر ات عم یذ کر ون (۱۲۸) فاذا جاء هم الحسنة فالو! نا 


بقحط وخشکی و کمی آزمیوه‌ها تاشاید ایشان بند گیرند Ss‏ را خوبی گفعند نت 
۹ ۳ ِ و و ۳ ۵ ی و ۹ 
هذه و ف همم نطیر وا بموسی و من مه آلا 3 ظطاثر هم 
این واگ برسد ایشان را بدی فال میگر فتند و ۱ بااو بود هر آپنه جزاین نیس ت که خير وشرشان 
ا ۳ 60 و اه ۳ فن ی 6 ۳ ۲ ھم ی ی 
عند الل و لکن کنر هم لا یاون (۱۲۹) وقالوا من اتنا به من ان لسرن 
نزد خداست ولکن بیشتر‌ایشان نمیدانند و گفتندفر عونیان‌هرچه بیاری مارا بان ازمعجزه تاسحر کنی 
و e E r TIE E‏ ی 
ها انحن لك بموّمنین(۱۳۰) فارسانا لبهم الطوفان وألجَراد والقمل والسفادع 
مارا بان پس نیستیم مر تورا بگروندگان پس فرستادیم بر ایشان طوفان و و شیش e‏ 
- سح 0 ۱ ۳ 
و الدم ایات مفصلات اکب روا و کنو | وما مر مین (۱۳۱) و م علییم 
و وعلامتها و و وبودندگروء کناعکاران ره 
رز قا لوا یا مُوسی ادع ا ر بك ياعد منذك لن کشفت عد 
o‏ 7302 تو هر آینه اکر زایل کنی از ما 
0 9 ۶ و ۶ و ۳ 
ارچ لنومنن ك و لمرن مك بي سرائیل فلا ڪشفنا عنم الر جر 
پلیدیرا هر آینه میگرویم مرتورا وهر آینه میفرسترم باتو بنی‌اسرائیل‌را پس‌چون برداشتيم ازایشان‌پلیدی‌را 
دا 2# اه و هن رده ۳ 2-2 ۶۰ ا رن 
الى اجل هم اوه اذا هم شکلون (۳Y)‏ فا نة )ا منوم غر فنساهم 


" تامدتشان رسندگانندآنرا آنگاه ایشان ذکنند پیمان‌را پس انتقام کشیم ازایڈان پس غرق کردیمشان 


-۲۵۲- الا عراف(۷) آیةه۱۲الی ۱۳۸ or‏ 


۰ 1 وو سم ی هی ۳ ره ۳ es a‏ م ی 
الیم بانهم کذوا بایاتتا و کانوا نا غافاین (۱۳۳) و ور نا آلقوم آلذین 
در در با بآ نکه ابشان تکذیب کردند با یتهای ۳ و دووند از آن بیخیر آن و هبر اث دادیم گروه آ نا نکه 

3 ی ۳۹ Fe LETE‏ 9 ا ۱ 0 ِ 
کانوا نستضعفون مشارق‌الا رض وما ر ببالي با ر کنا فیها و تمت کلمت ر بك‌الشنی 
بودند ضعیف شد‌گان درمشرق کک بر کت م نت وعده پروردگار توکه نیکو بود 
ه0 EET‏ 2 
بر ہنی اسراقیل ر وحلاك کردیم ما آنچه بود که ین فرعون و قوم او و آنچه بودند که 
CEL‏ ی 
برافر ا 4۶ دود ند ود رن ها ازوریا بر اوه یکهاقامتمیکود بر دیا 
شم تا مر ات 1 ا € ف اة قال | نکم وم 
مرایشانرا گفتند ای‌موسی بگردان برای‌ها ی مرأبشانرا ۱[ 
۰ ل EE e‏ ر ا 
تجیاون (۱۳۵) ان هو لاء متب ما هم فه وباطل ما کانوا یساوت (۱۳۳۰) 
نادا نید بدر ستیکه آنها E‏ هلاك شل ند در آن وباطل اتآ نچه بودند که‌میکر دند 
اه بات اه مرف مه ری < ی 
قال آغر اله , نيكم إا و هو فلع ل الما لمین (۱۳۷) و لد انیا که 
گفت آبا غیر خدا طلب کنم E‏ 2 مت یی E‏ وی 

۰ وه F-6‏ ۳۹ ص 99 
از آل ف فرعون میچشانیدند شما را عذاب e e‏ را و زنده رنان شما را 
سے ما مر تم ۾ #« ره 
وف دلع نلا + من ر بکم عظیم (۱۳۸). 
ودد این برای شما بلائی دود از پروردگار شما وه 

قوله (قال الملا" من" قوم فرعوان, -الآية ) در این آیه خدایتعالی حکایت آن انکار 
کرد که قوم فرعون و اشراف و معروفان ايشان کردند برفرعون و گفتند رها خواه ی کردن 
موسی وقومش‌را تادرزممن فساد کنند یعنی دعوت کنند خلق را با خلاف و عصیان در تووایمان 
بحدای و عبادت و رها کند تورا و حدایان تورا. حسن بصری گفت فرعون عله اللعنه با آنکه 
دعوی خدائی کردی بت پر ستیدی پس هم عا بد بودهم معبود واز آ نجا گفت د آناریک‌الاعلی » 
يعني پاضافت بابتان. سدی گفت اوو قوم او بیش از آنکه دعوی خدائی کرد گاو پرستیدندی 


هر کجا گاو نیکو دیدندی گفتندی این خداست واو 0 برای میل‌ودوستی 
ایشان گاورا, سامری ازمیا نة همه حیوا نات گوساله اختیار کرد. زجاج گفت اواصبامی احتیار 
کرد برای قومش تا آنرا پرستید ندی تقر باً الیه چنانکه بت‌برستان گفتند « ما نعبدهم إلا 
لیقر بو نا لین زلفی » و روایت کرد ابو عمیده که حسن بصری را برسیدند که فرعون حیزی 
پرستیدی؟ گفت :کان یعبد تيساً. بز نر بزرگی داشت او را پرستیدی. و عبدالله عباس وعبدالله 
مسعود و بکربن عبداللة و شعبی و ضحاك و ابن ابی اسحق خواندند « ويذرك و الاهتك» و اين 
را دو مەن ی گفتند یکی آنکه و عبادتك من قولمم : أله يأله إلبة » ای عبد ومنه الا له الستحق 
للعبادة . تورا رها کنند وعبادت تو یعنی تورا نیرستند و قولی دیگر آنستکه مراد باله آفتاب 
است من‌قول‌الشاعر : 

روتسا بو اشنم تعمترا ...و E TONE‏ 

و یروی «آن یفیباً» ای الشمس » و برای آن باو اضافت کرد که آفتاب پرستیدی فکانه 
قال : يذرك و معبودك. وبعضی د گر گفتندبالهة له خواست جز که‌تای تأنیث دراو بردچنانکه 
ایشان گویند ولدتی و کو کبتی و هواهلة ذلك قالالراجن : 

| مر الهترام ات اسر و وأنت" ملجااق وانت" ظهرق (۲ 

فرعون جوان داد که ( سنتقدئل أَبناءم) اهل حجاز خواندند بتخفیف من یا 
باقی قراء بتشدید من التقتیل لتکثیر الفعل › و برای آنکه قوت موسی تا دیده بودوعلو 
کلمۀ اودانسته که‌باو چیزی نتواند کردن گفت هم باس آن کارشویم که اول میکردیماز کشتن 
پسران بنی‌اسرائیل ورها کردن دختران‌جه نسال‌ها که اورا خبردادند که در این سال‌مولودی 
آیدکه ملك تو بر دست او برود او بفرمود تا کود کان نرینه را میکشتند جنانکه قصه آن 
برفت وبرای آن زنان را گفت رها کنیم آ نجا تا کسا نی‌باشند که ایشان را خدمت کنند وایشان . 
از شر ايشان ایمن باشند که زنان‌را شو کت کارزار ناش (۳)قو له (وإنا فرقهم قاهر ون) 
(۱) هنگام عصر ازدهناءکوچ‌کرديم پیش از آنکه آفتاب غروب‌کند «واعجلنا» یعنی از آفتاب 


پیش افتادیم ۱ ۱ 
(۲) مضر پدر قبیله بز رگیت وآ نها را مضر حمراء گفتند یمنی سرخ چون هنگام قسمت میراث 
پدر او زر برداشت وربیعه اسب واورا ربیعة الفرس گفتند . 
(۳) از قدیم‌تر ین امم که تاریخ آنان را مید نیم زنان را شغل دیگر بوده است و مردان‌راشغل 
دیگر و سیاست و جنگ و امور عامه مردم پیوسته بدست مردان بود نه زنان واستمراد این‌قاعده‌دلیل:د 


تاش رد اد داد دا 


و ما از بالای‌ایشان تام و غالب باشیم وایشان اسیر وذلیل مااند قوم موسی باموسی این‌شکایت 
کردند موسی گفت قومش را : 
( |ستمینوا ار واصبیروا ) از خدای یاری خواهید و صب ر کنید و پناه باو دهیدو 
استعا نت‌طلب معو نت باشد وایر‌را سن‌طلب گویند. وصبر حب س النفس علی ماتکره باشد وخلاف 
او جزع باشد قال‌الشاعر : 
فان تصیرا فالصنر خر مه" و اب تحزعا فالامر ما تر بان (۱) 
قوله ( ان الأرأض ر( بعضی گفتند زمن مصر است و حمل او کردن برعموم اولیتر 
است» زمین خدای داست بمیراث با نکس‌دهد که اوخواهدار بند گان و رث‌ومیراث جعلالشیء 
للخلف بعد السلف باشد . آنچه از مرده باز ماند بزنده مستحق دادن آنرا ارث و میراث و 
تراث خوانند و در جز اینجای استعمال کنند بررسبرل مجاز کقوله َا «العلماء ورثة الاننساء» 
و بمعنی تعقیب استعمال کنند کقولهم « آورثه | کل الطين صفرة اللون أى آعقبه (۲) » و ایراث 
بمیراث رها کردن باشد. ودر معنی آیت دو قول گفتند یکی تسلیه و دل خوشی دادن ایشان‌بر- 
آنکه دنیا بر کس نماند که از شأن او انقلاف و انتقال است چنانکه پوشیده نیست و شعرادر 
او پسار گفتند › منا : 
و حسيك قرّلالتاس فما رآیته" لد ڪان هذا مرة لفلات. (۳) 
و قول دیگر آنکه ایشان راوعده داد برقطع وطمع افکندکه زمين مصر وملك‌فرعون 
ایشان را خواهد بودن بوعد من ال له بدلك . و مشیت ارادتی باشد در ايقاع فعل على وجه 
دون وجه ( والعاقية للمتقبن ) و انجام پرهیز کاران را باشد برای آنکه ایشان با ثواب 
خدای شو ند فوم موسی ا توجع وتال گفتند : 
) أوذينا من قال آن تأتتناومن بعد ما جشتنا ) ای موسی نبی‌الله دانیکه‌اینان 
ما را رنجور داشتند پیش از آمدن تو و نیز پس از آنکه تو بیامدی چون در هردو حال مارا 
#آنستکه حکمی است طبیعی د تفییر پذیر نیست.مگر در قبائل بدوی و وحشی که فساد و صلاح ءادات 
ورسوم در ی آ نان تیا ندارد . 


از بیتابی دت ما 


(۲) یعنی‌گل خوردن زردروگی آورد . 


"(۳) همین سخن مردم در پند وعبرت توبس که ددهرچه بنگری گوینه این دقتی مال فلان بود. 


—_ (00 Q۹ حر‎ : ۵ ۳ 


رنجه می‌باید بودن آخر فرق چیست میان حضور وغیبت تو . 
چون با تو و بی‌توام بغم بايد زیست پس فرق‌میان وصل و هجران تو حیست 
و ایذاء رنجی باشد که بتلف نفس نرسد , و یذاء ایشان قوم موسی را آن بود کهوهب 
گفت قوم‌فرعون بنی‌اسرائیل‌را بنده گرفته بود ندایشان راکارهای گران فرمودندی جون‌سنگ 
کندن از کوه و نقل کردن و بنای کوشکپا وسراها کردن و انواع حرف صناعات از گلیگری 
و آهنگری و درود گری (۱) و خشت زدن و آنکس که نتوانستی کردن و ضعیف بودی اورا 
ضريبة بر نهاده بودندی که در ماه ودر روز بدادی و اگر تأخیر کردی و ندادی او رابزدندی 
و باز داشتندی و حفا کردندی و زنان را دولك رشتن و جامه بافتن و درژی کردن فرمودندی 
و کارهای که لایق ابشان بودی ( ۲ ) موسی تم ایشان را دل‌خوشی داد گفت ( عسی ربک 
آن" بلك عدو کم ) امید هست که خدایتعا لی دشمن شما را هالا ك کند و شما را در رمن 
خلیفه کند. ابوعلی گفت خدایتعالی ایشان‌را خلیفه کرد درزمین مصر از پس موسی 2 آ نگه 
بیت المقدس بگشاد برای ایشان بر دست یوشع بن نون آنگه در روز گار داود د گر شپرها 
بگشاد برای ایشانو در عپد سلیمان‌ملك زمن بایشان داد (۳) فذلك قوله ( و ستخلفکهم 
فی الارض ) آنگه گفت خدایتعالی با شمااین بکند و امتحان کند شمارا تا خود چه خواهید 
" کردن حدایتعا لی‌فرءون راهلاك کرد وملك مصر بایشان دادایشان بشکر آن گوساله‌پرستیدن 
پیش گرفتند چنا نکە‌قصة او بیاید إن‌شاءالله تعالی . آ نگه حقتعالی آغاز بلیت قوم فرعون‌حکایت 
میکند ومی گوید( و لقند" أخذا ) ما بگرفتيم بدرستی آل‌فرعون را بسال‌های‌قحط لامتاً کید 
راست وقد لتقریب الماضی من الحال حنانکه کسی را بینی که منتظر ر کوب امبر باشد گوئگی 
قد رکب الامیر یعنی این ساعت برنشست .و آل مرد خاصگان او باشند که یوول آمرهم |لیه. 
و گفته اند آل از اهل خاص تر است لهذا یال اهل البلد ولا پقال آل البلد و سنین جمع سنه 


۱ گلگیری کار گل وبناگی و درودگری نجاری است . 
" (۲) درزی ینی خیاطیو از اینجامعلوم میگردد که‌فرعون میان‌زن ومردفرق میگذاشت و کادیکی 
را بدیگری وت نمیکرد و این نه ازرحم و عدل او بود بلکه از تدبیر د هوش وی که میدا نست‌اینها 
از یذ کان آنان برنمیآیند و امور مردم فاسد وجماعت آنان تباه میگردد . 
(۳) یبنی در آن عهد مقندرترین بادشاهان بود و در هززمان که دولتی از همه مقتدرتر باشد 
همه تابم اویند اگر چه برحسب دسوم و تشریفات ظاهری خارج از مرز کشور او باشند مانند ملکه‌سبا 
که از یمن اطاعت او کرد . ۱ 


0 الاعراف (۷) آية ۱۲۵ إلى ۱۳۸ or.‏ 


باشد و پسنه کنایت کنند از قحط و این‌را بکثرت استعمال مخصوص کردند بسال قحط تااز !ِء 
فعل بر گرفتند فقالوا اسنت القوم اذا دخلوا فی‌السنه ای فی‌القحط قالا لشاعر : 
عمروااملی هشم الشر ند لقومل ورجال مکة مسنتون عجاف (۱) 
فر"اء گفت سنین یعنی سال از پس سال قحطنالك یقول العرب « وجدنا البلاد سنن » ای 
جدوباً , قال : 


ی آموال" الشئام بکنل آأرض لسححفها الجوانم و السُتون (۲) 
و قال الا خر + 
كان التاس اذ فقدوا علا نام جال في بلد سنینا (۳) 


و اهل حجاز و قيس على هجائن گفتند ۰ در حال رفع بواو و درحال ھور اء 
بر نهاد جمع سلامت؛ و بعضی بنوتمیم‌در احوال ثلائه بیاء گفتند قالوا مضت علینا سنین ای‌قحوط 
و بنوعامر صرف کردند اورا و گفتند « أقمناعنده نیا کر و کساگی گفت لابد" على هجائن 
وفتح النون‌باید که این نون جمع‌است کتله وقلن و کره و کرین وعز ‏ وعزین (ع) گفت 
بعضی عرب اعراب بر نون افکندند و چنان ساختند که نون از اصل کلمه است فقال شاعرهم : 


1 ۰ مو ک لها فساسسدت ا اتا ممعم ااعلاد مة ال کر (۵) 
وفال اخر 
لد وت سني داتسار لاشته بط الله کنات سید رو 


نون جمع‌باضافت بیاورده است ازاین وجه که گفتیم ( و نقص من الشمرات )ونين 
امتحان کردیم ایشاثر! بنقصان میوه‌ها تا باشد که ایشان| ندیشه کنند. قتاده گفت فحط وسنون‌در 


(۱) عمروالعلی هاشم بن عبد مناف است گوید او ثرید برای قوم خود ساخت در حالیکه مردم 
مکه قحط زده و لاغر شده بودند . دهشم بمنی خردکردن وسستی است . 

(۲) مال مردم پست و لئیم رادرهرجا آفات دقحطی ازبین میبرد . 

(۳) گویا مردمان آن هنگام که علی (ع) دا از دست دادندشتر مرغان بودند پرا کنده در زمین 
در سالهای فحط. نعام اسم جمع است‌و گاه مذ کر استعمال میشود . 

)٤(‏ قله چوب بازی کودکان که به الك دولك معروف است و عزه جماعت مردم و کره‌ گوی است. 

. درهمه سالها رنج میبردم و اندوه ومرا بأشیرآن نر میسنجید‌ند‎ )٥( 

() تو در سال‌های نيك فرزندان آوردی همه سرور؛ وپس ازخدای » تو سرور وبزدگی. 

۱ 


بادیه و اهل مواشی بود و نان تمیق فها دز شر ها دو کت ار گت رور گازی و نتير 
e‏ بز رگ یکخر ها رد 

( فاذا جاء تهم الحستة ) حون نعمتی و خصبی و سعتی بایشان رسیدی گفتندی 
( لا هذره ) این‌خود ماراست وحق ماست برحس عادت‌یا باستحقاق که خود را اعتقاد کردند 
بجپل و | گر ایشان را سالی بد رسیدی از ٩‏ قحط و تنگی و بیماری ووبا و آفت گفتندی‌بشومی 
موسی است و قومش. و تطبر تشأم باشد پزجر | لطیر و عرب را عادت باشد بمرغ که بپرد ويا 
پانگ کند و یا بر درختی نشیده تفال و تشأم کنند » بسانح تفال کنند و ببارح تشام که آن از 
راست در ید واین ازحب قال الکمیت : 


و لا تا من اجر الط سر" هه" اصاح غراب آم تمرض ثعلب" 

و لا الستانحات البارحات" عشنة " آمر سلم القران آم مر" آعضب" (۱) 
و قال آخر 

ر جرت فاطتر الال فان" يكن" هواك الذي لو ى بصبك" اجتنایها(۲) 
و قال الا خر: 

فة للت" غر اب الاغتراب من التوای ا ذي ان وان جر" (۳) 
و قال الاخر في معناه : 

یناد ی الطتّاثر ان يبن سم" على غصاننن من غرب و بان 

فکان البان" آن بات" سلتنمی" وف القرب اعتراب غر دات (؛) 


لا شا طاثر ام عتداش) ی فالیم و زجرهم و خبرهم و شر"هم ونفعهم وضر"هم . و 


(۱) از قمیده است که در مدح اهل بیت (ع) گفت : من از آنها نیستم که مر غ در همت من تأثیر 
کند کلاغ بانك زند یا روباه فرا پیش آید نه مرغی که از دست داست آید یا دست چپ شامگاهان یا 
آهوگی بگذرد که شاخش درست باشد یا شکسته. 

(۲) شعر از ابو ذویپ است‌گوید من‌از مرفی که از جانب چپ میآید فال بد زدم که اگر هوای 
تو با مشوفه هم یکی باشد باز او از تب امد بود . 

(۳) من فال بد زدم و گفتم غراب غربت است و دوری و بان جدائی اینست فال و پیش بینی . 
گوئی شاعرغراب دید بردرخت بان. 

(6) دو مرغ خبر از جدائی سلمی میدهند و این هردو بردو شاخه نشسته‌اند بردرخت غرب و 


درخت بان . بان دلیل | نستکه سلیمی جدا شد و غزب آشاده بنربت و دودی . 


ِ الی ۱۳۸ ج‎ ٥ الاعر اف (۷) آية‎ ۳ OA 


او و ان وا او و و و وا و و وا و وا ام وا نا ها ام و و و و و و او ۵ 6 ات و و و و انا و و و ود او و و وا انا او و و و و نا و و و و دا و مخ و و و و او و و وا او وا او و و وا او و یاو و و و و و و و و و وخ و و وکا و مس اج و ار سا ها م0 


خير و شر ایشان و نفع‌وضرر ایشان بنزديك حداست | گرعقل دارندی خر از خدا حواستندی 
و استدفا ع شر ار اؤ کدنف بعضی د گر گفتند طایر بمعنی نصیب آمده است و معنی آنکه 
حظ و نصیب ایشان از خير و شربنزديك خداست . ازهری و زجاح گفتند مراد بطاثر عذابست 
یعنی عذاب و عقوبت‌ایشان که ايشان آن‌را بشوم میدارند بنزديك خداست ولکن بیشترایشان 
نمیدانند . و حسن بصری خواند « ألا انما طیرهم» بی‌الف و معنی یکی است يقال جری طبره 
بخير آوبشر وقال : وكذلكالطیر یجری بسعود أو نحوس, و بعضی عرب گفتند طیر جمع‌طایر 
باشد مثل تاجر و تجر و راکب و ر کب , آنگه گفت حقتعالی حکایت کرد ازایشان اعنی قوم 
فرعون که هر گه که آیتی آری بما و معجزه و دلالتی تا ما را بان مسحور و مخدوع کنی و 
بفریبی ما بتو ایمان ناریم وتورا باور نداریم . کوفیان گفتند ( مپما ) ما ما بوده است ماءاول 
ماء محازات است وماء دوم زیادت. ماء اول نحو قولیم ما تصنع أصنع و ماء دوم حون «ما» در 
إذما و حیثما و متی ماء که کلمات شرطاند : والهعنی‌ما بات اھ او ران کشخ امل 
او ماء محارات است «مه» بااو تر کب کردند و معنی مه کف باشد فخ ا نکه کی عما تقول 
و امتنع فانه ما تصنع آصنع و این اولیتر است برای آ نک هکلام بااو برظاهر است و دراومعنی 
مبالغت‌است‌و( تا تنا)مجزوم‌است بمم‌ماوجواباوفاء است ( فا نحن لك بو منبن) آنگه حق. 
تعالی بیان آیاتی کرد که خدایتعالی بمعجز موسی بر فرعون و قوم او افکند . عبدالله عباس 
گفت اولش‌طوفان بود و طوفان سیلی باشدعام که بعموم‌همة زمين یا بیشتر بگیرد (۱)واشتقاق 
اواز طوف و گردیدن بود و گفتها ند مصدر اس تکالر جحان والنقصان واخفش گفت اسم است و 
واحدش طوفانه باشد. مفسران خلاف کردند در معنی آن : ضحالد گفت از عبدالله عباس که آن 
غرق است» مجاهد گفت مر گی بود.و روایتی دیگر ازعبدالله عباس که گفت فرما نی‌بودازخدای 

تعالی که برایشان بگشت و قال الراعی : 
”نضحي اذ االمنش دار کننانکا یتها خرقاء نمتاد ها الطئوفان والر ود" (۲) 
و ابوعبیده گفت طوفان چون در آب گویند آ بی و سیلی عظیم باشد و چون در مر گک 
گویند مر کی سخت باشد . و قمل مجاهد و قتاده گفتند مراد ملخ خرد است . وروایتند گر 
(۱) مقصود همه کره زمین نیست بلکه همه زمین قربه یامحله یاجاگیکه ازآن آسیب میبینند چون 

طوفان یکقریه را هم طوفان گویند . 


باد درآ نچا بیو سنه است . 


او واه و و و و وا و وا وان و و و دوجو و و و او هو نان وا او و و و او داد دا نات وا و و و او و و و وا و و وا او او وا او او و ادا و او او دا ها و و و و وا و و وان و و و و و اد و دا و و او وان وخ وا او واه بو 


آنستکه قمل شیشه سیاه باشد که ور گندم افتد . این زید گفت قمل براغیث باشد: کيكك . سعید 
جبیر و حسن بصری گفتند جانوری سیاه بود خرد . عطای خراسانی گفت شبش بود . حسن 
بصری قتمل خواند بفتح قاف وسکون میم. ابوعبیده واخفش گفتند نوعی د گر بود از نارد(۱) 
که شتر را بود و آنرا نان گویند وقال.الاعشی : 
قوم تمالج قا آبناژهم و تلاسلا أجداً و ابا موصّدا(۲) 
ا خدایتعالی این‌قملرا مسلط کرد برجپار بایان ایشان تا از بای بیفتادند 
و هیچکار تتوا نستند کردن بعضی گفتند مورحه حرد بود قال الشاعر : 
آرستل الدار" و اراد علنهم" و و عذابا آفامکک ملکتهم" دم ورا ۳ 
والضفادع جمع ضفدع باشد حیوانی است در آب بادسی بزغ گویند (والدم) و خون 
( آیات مفصلات, ) نص‌او برحال است من قوله فارسلنا. ما کیفیت نزول این آیات ووصف 
آن . عبدالله عباس و سعید جبیر و قتاده و ع بن اسحاق بن یسار روایت کردند و حدیث‌بعضی 
در بعضی داخل است که چون سحره ایمان آوردند و فرعون بر گشت از آنجا مقپورو مغلوب 
با نیمه الا کفر واصرار بر کفرو بر معصیت نیفزودند خدایتعالی ایشان‌را امتحان کردبقحط 
و نقصان ثمرات در سالها پیاپی چون موسی ي ايشان را.معالجه کرد باین چپار آیت که 
عصا بود وید بیضاوقحظ و نقصان میوه وایشان متنبه نشد‌ندموسی ت ایشان‌را دعا کردو گفت 
بار خدایا آیتی نمای ایشان را که بر اینان نقمتی باشد و قوم مرا پندی باشد و آنان را که 
پس ما باشد عبرتی باشد و آیتی »خدایتعالی طوفان فرستاد برایشان و آن آبی بود از آسمان 
بیامد در خانهای ایشان افتاد چنانکه در ميان آب بودند درخانبا تا بزانو وبر ايشان غلبه کرد 
و طعام و شراب و متاع برایشان تباه کرد و خانهای اسرائیلیان با خانپای قبطیان آميخته بود 
دیوار با دیوار و درها برهم گشاده در خان اسرائیلی از آن آب یکقطره نبود و بسر ای‌قبطی 
فرود میآهمد. پآب‌بناها خراب ميشد تاچندان آب پدیدآمد که بسینهٌ ایشان رسید و نیزدر باغها 
و زمینهای ایشان افتاد تا کشت نتوانستند کردن ‏ اینحال برایشان مسلط شد هفت دوز ازشنبه 


(۱) نارد بفتح راء فادسی است بمعنی کنه حیوانات. وحمنان بر وزن غضبان بدو نون هم‌بمعنی 
کنه عر بی است ۰ 

(۲) گروهی هستند که فرزندان آنها کنه ازشتر میگیرند وسروکارشان با زنجیرهای محکم و در 
بسته است . یعنی بنده‌أند . 


(۳) فرستاد مور وملخ را بر آنها وعذابی که آنها را هلاك کرد . 


۳ الاعراف (۷) ية ۵ الی۱۳۸ 


ت مت ی نر ی ی چ ت سس سس را 


تا شنبه باستغائة و فریاد بر موسی آمدند و گفتند دعا کن خدایت را تا این عذاب ازما بردارد 
تا ما ایمان آریم وطاعت تو داریم و بنیاسرائیل را بتو فرستیم > موسی ب دعا کرد خدای 
تعالی آن طوفان بر داشت ایمان نیاوردند و بنیاسرائیل را دست بنداشتاد و از آنبکه بودند 
بتر شدند . خدایتعالی آنسال خصبی و گیاهی داد ایشان را که مثل آن ندیده بودند و کشت 
و میوه و زرع و دیع بسیار پدید آمد » ایشان گفتند این آنستکه ما تمنا میکردیم و آنچه ما 
پنداشتیم که عذابست آن حود نعمت و رحمت بود برغاو ا گر از این پس ما را باران نياید . 
نگراید ما را (۱) چون یکماه براین بر آمد و ایشان در نعمت و عافیت بودند و در کفران 
نعمت بیفزود ند خدایتعالی ملخ رافرستاد ایشان را در افتاد و جمله زرع ومیوه و گیاه وبر گی 
درختان ایشان بحورد و از دشت و صحرا و باغبا و حانپای ايشان و درها و دارها و حویپا و 
جامپا و آهنهای ابشان میحورد و حانپاشان فرو افتاد و بنداشتی که حندان که بیش میحوردند 
هیچ سیر نميشد ند وازآ نملخ یکی در خان اسرائیلی نرفت وایشانرا نر نجانید . ۱ 

بنفیر برموسی آمدند و تضرع کردند و گفتند زنهار یا موسی خدایت دا دعا کن که این 

بلا از ما بردارد که ما بپرحال ازاین پس ایمان آریم و فرمان تو کنیم و دست از بنی‌اسر‌ائیل 
بداریم و عپد میثاق و پیمان کرد ند موسی تال دعا کرد خدایتعا لی آن برداشت ار ایشان پس 
از آنکه هفت روز مقام کرد با ايشان از شنبه تا شنبه و گفتند موسی تال بدعا کردن بصحرا 
خو کون تا اشارت کرد «مشرق و بمفرب آنملخ هم از آنجا که آمده بودندباز 
گشتند و پر کنده شدند چنانکه یکی نماند آنجا چو ملمخ برفت اینان بیامدند زرعپا و باغها 
بقایای اندك مانده بود گفتند مصلحت آنستکه بری ن که مانده است قناعت کنیمو برخی روز گار 
کنیم و دین‌خود نگاهداریم و رها نکنیم و با نعید نیز وفا نکردند و باسر کار خود رفتندیکماه 
براین بگذشت و ایشان آنرا فراموشکردند خدایتعالی قمل فرضتاد برایشان و کیفیت‌حال 
آن بود که خدایتعالی موسی را گفت که ازمصر بدرشوبدهی‌ازدهای‌مصر که آنرا عن الشمس 
خوانند آنجا یشته‌ایست ریگ روان آنجا دعا کن وعصا بر آن پشته زن تا من آیتی د گر باز 
نمایم موسی ت با آ نجا آمد رعا کرد وعصا بر آن پشته ریگ روان زد خدایتعالی باقمل(۲) 

کرد از آنجا برخاستند و در آن بقایای زر ع و کشت و میوةٌ ایشان افتاد ند و حمله بخوردند 
(۱) گرایستن بمعنی ميل و رغب ت کردن استودر اینجا بمعنی آنکه دشواد نباشد برما وا ندیشه 


از آن ندادیم ۲ 
(۲) یعنی دیگها دا مبدل بقمل کرد . 


جنانکه پوست زمن باز کردند 0 ایشان گرفتند ودر u‏ ۳ 1 
را میکشتند وایذاء میکردند در طعام و شراب‌ایشان می‌افتادند و هرچه بنپادندی که باس آن 
شدندی پرشده بودی از قمل باسنادند ومیان‌سراها ستونپا بر کشیدند وبگچ و بصارو ح بگرفتند 
و طعام و شراب بر بالای آن بنهادندکه بوقت حاجت فرو گرفتندی پرازقمل شده بود . 
قتاده گفت قمل شبشه گندم بوددر گندم ایشان افنادچون مغز آن بخوردی و بپرداختی 
بیامدی و در ایشان افتادی و در طعام ایشان تا یکی از ایشان ره جریب گندم بآسیا بردی سه 
قفیز باز آوردی و آنگه درایشان و اندام وجامة ایشان افتاد وایشا نرا می گزید وایذاء میکرد 
تا هرموئی که برسر واندام ایشان بود وابروها ومزءٌ جشما نشان نماند وخواب وقرارازایشان 
باز داشت بیامدند و فریاد خواستند از موسی و جزع و فزع کردند و سو گند گران خوردند 
که از این پس عد تباه نکنیم وایمان آریم و دست ازبنی‌اسرائیل بداریم ومراد توحاصل کنیم 
موسی بل د گرباره دعا کرد خدایتعالی آفت قمل از ایشان برداشت پس از آنکه بپفت روز 
بما نده بود برایشان ازشنبه تاشنبه چون بلاازایشان دور شد گفتند ای جادو کاشکی هر گز ما 
تورا نمیدیدیم.سگکوریگک وجوب باحیوان میکند» پعزت‌فرعون که ماهر گن باو ایمان نیاریم 
خدایتعالی ایشانرا یکماه د گر فرو گذاشت آنگه ضفادع برایشان گماشت و آن جمع ضفدع 
باشد حیوانی معروف است که در آب باشد واز آب بانگ دارد و آنرا بپادسی بزغ گویند همه 
سرای و خانه و حای ایشان از آن بر شد در طعام و شراب هیچ چیز را دست بر ننپادند والا 
در آنجا ضفدع بود در خوان وسفره و کوزة آب وهرانائی که در او چیزی بود یا نبودتاچنان 
مسلط شد که یکی از ایشان چون حدیث کردی یکیاز آن ضفادع بجستی و در دهنش شدی 
و چون دیگ پختندی دیگ از آن پر شدی چون مرد بخفتی چندان از آن براندام و پشت و 
پپلوی اوجمع بود که | گر خواست ی که ازاین پپلو بر آنپېلو گردد نتوانستی وا گر کاسژخوردنی 
در بیش نپادی .وا گر آرد سر شتی یا دیگ پختی از آن پر شدی . عبدالله عباس گفت ضفدع 
بیابانی بود » بحسن طاعت ایشان خداي را در آل فرعون خدایتعالیآنرا آبی کرد وبآب 
إلف داد " چون حال چنین بود بر نج عظیم افتادند د گر باره پیش موسی آمدند وبگریستند و 
جزع کردند و سو گندان مغلظ یاد کردند که این نوبت خلاف نکنیم » موسی تل دعا کرد 
و خدایتعالی کشف کرد پس از آنکه یکرفته در آن بودند از شنبه تاشنبه یکماه دیگر بر آمد 
ایشان از آ نکافر تر وطاغی ترشدند خدایتعالی خون برایشان گماشت تا آں ال فآ نان 
ایشان خونشد خون صرف وجمله آب‌چاهپا خونشد خون تازه سرخ بفرعون آمدند و گفتند 


۱۲ ۷ الا عر اف(۷) أْيةه۱۲!لی ۱۳۸ ۵ ۱ 


ما را از این نوبت محنت عظیمتر است مارا شربت آب نیست إلا خونشد مااز تشنگی‌میمير يم 
و خون نمی‌شاید خوردن » فرعون گفت آنسحر است که او کرده است گفتند سحر جه باشد 
که ما و اسرائیلیان از رود نیل آب ميگيريم آنچه دراناء و سبوی ماست خونست و آنچه در 
انای ایشانست آب است ایشان آب میخور ندوما خون چون‌کار برایشان سخت شد ز نان‌همسایه 
از قبطیان بیامدندی و شربت آب خواستندی از اسرائیلیان ایشان آب از سبوی خود بایشان 
دادندی آب صاقی با کیزه ۰ در سبوی اسراثیل بود آن بودی . جون بکوزء قیطی رسیدی ۱ 
خون شدی » یشان متحیر بما ندند بافرعون شدند فرعون کس فرستادقوم اسرائیلیانرا حاض 
کردند و انائی بساختنددو جره (۱) تا از یکجانب اسرائیلی خورد و از یك جانب قبطی از 
یکجای تاهردو ۳1 میحورد ند آنحه اسرائیلی خوردی آب بودی و آنجه بدهن فنطی‌رسیدی 
خون بودی زن قبطی بیامدی و زن اسرائیلی دا گفتی ازدهن خود شر بت آب در دهن من کن 
او از دهن خود آن در دهن او کردی حو نشدی › آن رودنیل چون بزدع بمی‌اسرائیل شدی 
آب بودی وچون قبطی از او بدست یاسبو بر گرفتی خون بودی فرعون عليه اللعنه چنان‌تشنه 
شد که بوست درخت تر بیاوردندی تا او از آن آبی بمکد آن آب‌در دهن آوحو نشدی هفت 
روز بر این حالت بما ندند که هیچ طعام و شراب نخوردندالاخون. زید اسلم گفت آنخون که 
خدای برایشان مسلط کرد خون بینی ایشان‌بود که برایشان مستولی شد در هیچ حال ازاوقات 
طعام و شراب و خواب و بیداری باز نه ایستاد قول اول قول عامةً مفسرانست و معروف‌تر | نست 
که چون بفریاد آمدند » موسی لاتم دعا کرد خدایتعالی آن بر گرفت ایشان وفا نکردند . 
نوف البکالی گفت موسی یل بعداز آنکه سحره را غلبه کرد بیست سال دیگر با فرعون‌بما ند 
و مقاسات میکرد او را و اظهار آیات میکرد اینکه خدایتعالی در این آیه بیانکرد وما شرح 
دادیم و از ایشان کود کی ایمان نباورد قوله ( فاستکنبروا) تکبر و تجبر کردند و ایشان 
گروهی بودند محرمان و گناهکاران 

( و لما وقم علنهم الرجز) جون عذاب برایشان‌افتاد ودلما» درمعنی ظرف‌زه‌ان 
ماضی باشد و «اذا» ظرف زمان مستقبل وهم رجزعذاب امت فی قول الحسن و قتاده و مجاهد 
وابن زید" و سعید جبیر گفت طاعون بود و آنعذاب ششم بود وآ نچنان بودکه چون خدای‌این 
آیات که ذکر کرد از طوفان و جراد و قمل و ضف-ادع و خون این پنج آیه و علامت پیاپی 


(۱) دو لوله یا دوشکاف و جر درفادسی بمعنی شکاف است وعوام در زمان ما بکسر جیم گویند 
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بفرستاد و ایشان‌هيچ پیت نشد ند موسی تلا گفت خدایتعالی عدابی وطاعونی خواهدفرستادن 
بر قبطیان میفرماید اسر‌اگیلیا نرا که گوسفندی بکشید و درهای سرای خود را بدا نحون‌ملطخ 
کنید ایشان همچنان کرد ند قبطیان گفتند چرا چنین میکنید گفتند خدایتعالی عذابی خواهد 
فرستادن > موسی 222 مارا گفت چن نکنید گفتند خدای شما شما را بآن شناسه گفتند ما را 
چنین فرموده‌اند این بفرمان خدا و پیغمبر ميکنیم بر د گر روز بامداد بر خاستند هفتاد هزار 
آدمی از قوم فرعون بطاعون بمرده بورند چنا نکه دفن تتوانستند کردن. فاصل رجز میل‌باشد 
و منه قوله «والرجز فاهجر» ای عبادة الاوثان برای آنکه آن‌میل باشد از حق والرجزارتعاش 
فی‌رجل الناقة والرجز نوع من‌السیر السریع وقیلالرجزالرجل القصير ومنه سمی بحرالرجز 
فى الشعر لقصره و قیل لشبهه بدلك النوع من السير و الرجازة ما یعدل‌به الحمل إذا مال و هی 
۳۹ صوف آحمریزین بها لپودج ومجاهدو| بن‌محیهن‌«ر حز »خوا ندند بضم‌راء وهما لغتان کالعضو 
والعضو (قالو! ) گفتند یعنی قبطیان موسی‌را 222 ( ادع "لنا رابك ) بخوان‌برای ماخدایت 
را ( با عهد عند ) آبوالعالیه گفت بآ نچه‌تورا وسیت کرد. عطا گفت‌با آ نچه توراخبرداد . 
مو رج گفت با أ نچه‌تورااعلام داد. سعد جبی ر گفت یعنی دعا کن برای ما بدعواتی که حدای 
تورا آموخته است ( لنن کنشفت عا الر جنر ) این لام جواب قسمی مضمراست 
کانهم قالوا حقاً لئ ن کشفت عناالرجز أوحق کذا ۰ بفلان‌قس که | گر این عذاب ومحنت‌را از 
ما کشف کنی و برداری بتو ایمان آریم و تورا تصدیق کنیم وبنی‌اسرائیل را بتوفرستیم » موسی 
22 میخواست تا بنی‌اسرائیل را از چنگگو عذاب ایشان برهاند. جون موسی تدعا کرد 
و خدای اجابت کرد و عذاب از ایشان برداشت ( إذا م ینکنثون ) که دیدی (۱) ایشان 
عقیب آ نعپد می‌شکستند و اذا مفاجات است که شرح دادیم . و زجا گفت معنی اوهناك باشد 
ظرف زمانست که در جای ظرف مکان استعمال میکنند علی التوسع و قوله د ال" جل ام 
بالغوه» , بر عذاب ایشان ازغرقی که ماوقت زده بودیم و نکث نقض عبد باشدتشبیها 
بنکث الغزل و آن تاب بازدادن (۲) ریسمان باشد قال الله تعالی: «کالتی نقضت غزلبا من بعد 
قوة أنكاثا» و اللکث الغزل المنقوض و منه قوله ج لامیرالموّمنن على 929 د | نك ستقاتل 
النا کئن والقاسطن والمارقن » . 

(فانتننا مهم ) حقتعالی گفت چون‌چنین کرد ند من‌از ایشان انتقام بکشيدمباً نکه 

(۱) یعنی ناگهان ملاحظه کردی . 

(۲) باز کردن تاب دیسمان . 


م رمرم و و در و ور و و ۱ 


ایشانرا در دریا غرق کردم و انتقام کینه کشیدن‌باشد ودیم» دریا بود قال ذوالرمة : 
درية و داحی الیل ی متا 1 تراطن" في حافاته روم )۱( 
و قصة غرق فرعون وقومش رفته است طرفی . باقی گفته شود درسورة یو نس ان‌شاء ال 
(بانجم) باء مجازاتاست‌جنانکه فعلت يك کذا بمافعلتأی بجزاءمافعلت بعوض مافعلث و«آن» 
مع اسمپاو خبرها فی‌موضع المصدر والمعنی «آغرقناهم بتکذیبپم بآیاتنا » بدروغ داشتن آیات 
مارا وغفلت ایشان از آن و آنکه از آن بیخبر بودند و علم بآن‌حاصل‌نکردند : و درضمیرعنها 
خلا ف کرد ندبعضی گفتندر اجع‌است با یات‌یعنی‌غافل بود نداز تفکرو تامل در آیات,و بعضی دگر 
گفتند از نقمت یعنی از حلول نقمت با یشان جوعاً لی‌قو لهفا تتقمناو قول‌اول‌قر یب‌تر است آ نگه گفت: 
( وأور تا الوم اذ ین کانوا بسْتَضم‌فون) گفت پس از آ نکه‌فرعونوقومش‌رادد 
دریا هلاك کرده بودیم میراث ایشان و آنچه ازایشان‌بازما ندبقوم‌بنی‌اسرائیل دادیم که در زمن 
مستضعف بودند و ضعیف ودرما نده بودند از دست فرعون وقومش کهایشان را به بند گی گرفته 
بودند و مقپور و ذلیل کرده به‌بیگار۲۱) و بار برایشان و کشتن فرزندان ایشان و انواع مذلت 
که ذ کر آن برفت» مشارق ومغادب‌زمین بایشان دادیم گفتندجانب شرقی خواست وغر بی‌حسن 
بصری گفت بجانب شرقی مصر خواست و بجانب غربی شام (۲) و زجاج گفت مراد نه موسی 
است مراد سلیما نست که او ازبنی‌اسرائیل بود و بر مشارق و مغارب زمین پادشاه شد و برای آن 
بلفظ میراٹ گفت که باز ماند؛ آن هلال شد گان بود از عمالقه و فراعنه ( وتتمٌت" ڪلة 
رابك اسنی) و تمام شد کلمه نیکوتر از خدایتعالی بر بنی‌اسرائیل‌بآن‌صبر که کرد ندیعنی 
آن‌وعده کمداد که من زمین بشمامیدهم فی‌فولهو «نریدان نمن علی الذین استضعفوا فی‌الارض 
و نجعلیم ائمه و نجعلهم الوارئن » و حسنی تأ نیٹ احسن باشد و اوصفت کلمه است و بعضید گر 
از مفسران گفتند مراد بکلمه نعمت است یعنی نعمت خدایتعا لی بربنی‌اسراگیل تمام شد بېلاك 
فرعون و قومش و قوله ( با صبر وا ) باء مجازات است و «ما» مصدریه است یعنی بصبرهم 
( و دمرنا ما کان بصنم فر" عون قوم ) و دمار بر آوردیم از آنچه فرعون و قومش 
میکردند از بناها و هلاك کردیم آنرا ودمار هلاك بود و منه قوله«تدمر کل شیء بامر ربپا» 
(۱) ستادگان درخشنده و تادیکی شب با هم گوئی دریائی است‌که رومیان بر گرداگرد آنند و 
بزبان دومی سخن میگویند و دطانه سخن گفتن بغیر زبان عربی است . 


)۲( بیگادی گر فتن بکار مجبور کردن ومزد ندادن . 
(۳) مصر درمشرق شام نیست و حسن بصری اشتباه کرده است . 


هرجه ایشان ا دراز کرده بودند از همه چیزها ما 3 از آن دمار بر آوددیم 
(وما کانو | بترشونا) و آن بناهای رفیع که شک ون از قصور و دور واصل العرش الرفیع 
و منه العرش للسریر الرفیع للملك العظیم و گفتند آ نچه ایشان‌میبستنداز چفتها(۱)وخیمهادد 
باغها نزهت را ومنه العريش بالان (۲) مرغان را از اینجا عریش خوانند که چون چفته بود و 
روا بودکه از جپت ارتفاع او را عریش خوانند و ابوعبیده گفت عریش با باشد و منه عروش 
مکةای ابنیتها وابن عامر وابوبکر عن عاصم خواندنده یعر شون» بضمالراء وباقی‌قر اء یعرشون 
بکسر راء وهما لغتان يقال عرش یعرشو یعرش کبطش یبطش ویبطش . 

( و جاوابتي |سرائشل السحر ) حقتعالی در این یه ازبلادت و نکادت وجپالت 
بنی‌اسرائیل حکایت کرد و آنکه خدای تعالی پس از آنکه اینهمه نعمتها کرد با ایشانو ایشان 
در کنار دریا گر فتار گشتند و فرعون از پی ایشان برفت با لشکرهای گران که ایشان را راه 
گر یز نبود کهدر یادر پیش بود وقوت‌مقاومت‌فرعون‌نه که‌لشکراو بیکرا نه‌بودفرو ما ندند و گفتند 
یاموسی‌تدبر ماحیست؟خدای تعالی گفت‌موسی‌راعصا بردریازن عصابردریا زد دوازده راه‌حشث 
در دریا پیدا شد تا هرسبطی براهی فرو شوند چنانکه گرد سم اسبان ایشان‌از ميان دریا درهوا 
می‌رفت‌در میان‌دریا برموسی تحکم کردند که موسی ماچه دانیم که حال برادران ماوخویشان 
ما چیست که ایشان را نمی‌بينيم «وسی تیچ دعا کرد تا آب که بشکل دیوار بود طاق طاق شد 
تا آنانکه با نطرف بودند مینسگریدند این گروه دا که باینطرف بودندی چون اینان 
همه از دریا بر آمدند و فرعون و قومش در دریا حاصل شدند خدای تعالی بفرمود | آن 
طاقپای آب برهم رد ند ودر با باب مطبق شد و ایشان حمله غرق شدند جون پر آمدند گفتنه یا 
موسی‌ماچه ایمن باشیم که فرعون هلاك شد یا بجست یااورا برها نید ند وفردایاما گردد» خدای 
تعالی فرعون دا باجپارصد من آهن سلاح که باخودداشت برسر آب آورد تاایشان بدیدنه اورا 

۱ این‌همه آ بات و نعمت خدا که بدیدند حون و مان در کنار دریا گروهی را دیدند بت‌پرستان . 

بتان در پیش ناده آن‌را سجده میکردند موسی را گفتند یا موسی مارا نیز خدائی پیدا کن 
چنا نکه ایشان‌راخدایا نند «وجاوزنا ببنی‌اس‌ائیل» بگذرا نیدیم بنی‌اسرائیل‌را بدریاء یقال‌جاوزت 
بفلان مکان کذا قتجاوز؛ بحرمفعول اول است وبنی‌اسرائیل مفعول دویم ( فاتو'ا) آمدند بر- 


(۲) بالان بزبان فادسی دام است و در مثل گویند کر گك بالان دیده یعنی حریف ورزیده 
و ماهر . 


ا الاعراف (۷) آیةه۱۲ٍلی۱۳۸ ح ۵ 
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گروه ی که ایشان عکوف و اقبال‌کرده بودند بر بتانی که ایشان را بود گفتند اوا را 
نیز خداگی کن جنانکه ایشان راهست. حمزه و کسائی و خلف خواندند «یعکفون» بکسرکاف 
وباقی‌قر اء ( یَمْکفوت) بضم کاف دو لغت است مثل‌یفسقون ویفسقون واشتقاق واصل بحر 
از سعه وفراخی باشد ومنه البحرالذی هوالشق ومنه لبحیرةللناقة المشقوقة الاذن وصنم آن‌باش 
از پتان که مصور باشد ووین آنکه نامسور باشد موسی گفت شما جاهل و نادان مردمانید در 
خبر است که یك روز جمودی امیرالمومنئن علی‌را تلا گفت «ما دفنتم نبیکم حتی اختلفتم» 
پیغمبرتان را دفن نکردید تا خلاف نکردید بر سبیل‌طعن. امیرالمومنین ب گفت اختلنا 
عنه لا فیه . ما از او خلاف کردیم در او خلاف نکردیم یعنی در تفسیر کلام او خلاف کردیم 
نه در نبوت او «ولکن‌ماجفت اقدامکم من البحر حتی قلتم لنبيكم إجعللنا لا كما لبم آلپت 
ولیکن پای‌شما از آب دریاخشك ناشده پیغمبر تان را گفتید مارا خدائی کن جنانکه‌بت‌پرستان 
را خدایاند«فکا نما لقم حجرآ نداش شتی سنگی در دهن او گرفتند.قوله : 
( إن هو لاء متیر مام فه و باطل" ۰ا کانو'ا تعْماوان ) این حکایت قول موسی 
است که خدای تعالی خبر داد که او فا اا و گفت اینان آ نجه میکنند و در مبان 
آنند از بت پرستیدن در معرض هلاه است و متس مپلك باشد من التبار و هو اللاك . و باطل 
است آنچه میکنند . 
قوله ( قال آغتر له آبفیع" ها ) گفت ایشانرا که من برای شما جز خدای که 

آفرید گار و منعم شماست خدای د گر طلب كنم بلفظ استفپام و معنی تقریع و |نکار و بعضی 
نحویان گفتند تقدیر آنستکه ابفی لکم |لپا . و حرف جر بیفکندند چنانکه فی‌قوله «واختار 
موسی قومة» ی من قومه و نصب «غیر» بر مفعول به است . و بعضی دیگر گفتند بغی متعدی 
باشد بدو مفعول يقال :بغاه الخير كةو لم أعطاء الخیر و طلب متعد ی بيك مفعول باشد »وقول 
اول درست است و در نصب الباً دو وجه است یکی نکه حال باشد دوم آنکه مفعول به باشد و 
«غیر» را نصب برحال باشد eo‏ ون من سوم جون برموصوف متقدم‌باشد 
نصب کنند اورا برحال راا مزة موحشا طدل" (۱) >( واه فضا على 
العالبن ) و او تفضیل داد شما را هر کا تان بایاتی و نعمتهائی که داد شمارا . 
معمر روایت کرد ا زهری‌از آیوواقد اللث ی که گفت با رسول الله بودم پیش غزاة حنن‌بدرخت 


)۱( عره نام زنی است یعنی از آنزن آ مار ِا نه باژ مانده است بيمناك و بیت دیگر اینست : 
«تلوحکانه خلل» میدرخشد ما نند زیود نیام شمشر 


سدر بکذشة برس تن حماعتی گفنند بارسول اله اجعل لنا هذ ذات أنواط کماللکنار" 
ذات و » این درخت ما را بدات نواط کن حنانکه کافران را ذات انواط هست و کافر انر | 
درختی بود سدر پرشاخ که آنجا مقام کردندی و سلاحهای خود را ازآنجا در آویختندی من 
النوط والنوط التعلیق » يقال : ناطه بکذا إذا علقه فہومنوط به » رسول ج گفت الله | کر 
این چنانست که بنی‌اس‌ائیل موسی را گفتند « اجعل لنا لا كما لهم آلبة والذي نفسی بيده 
لتر کین سنن من کان قبلک» . بان خدائی که جان من بامر او است که شمابرسنت آ نان‌بروی 
که‌پیش| زشما بودند.. 

(و اد أَنجَتناع) اهل شام خواندند . « وإذ آنجا کم »علیالخبر عن‌الغایب و باقی 
قر اء بلفظ خبر ازخود «آنجینا کم» و تفسیر این درسورة البقره رفته است جز که اشارتی کنیم 
حقتعالی گفت یار کن نعمتهای من چون برهانیدیم شما دا از آل فرعون ( يسو مونم" ) که 
برشما می‌نهادند من السوم والسوم التکلیف » يقال : سامه خسفاً أى کلفه ظلماً ( سوءاله‌ذاب ) 
عذاب بد ازاستعباد و استخدام و آنچه شرح دادیم ( ابقتللوان بنا ) میکشتنه پسرانتان 
را نافع خواندتنهایقتلون بتخفیف ازبناء ثلاثی‌من‌قتل‌یقتل و باقی قر"اء بتشدید من | لتقتیل لتکثیر 
الفعل من کثرة المقتولن و زنان شمارا بعنی‌دختران‌را زنده رهامیکردند ( وني الک" بلاغ ) 
و دراین معنی که رفت و اشارت باو کرده شد بلائی و نعمتی هست عظیم از خدای شما . وبلا 
| بتلاباشد و ابتلاء وإمتحان هم بنعمت باشدوهم بشدت قوله : 


و واعدنا موسی ثأئین ل وا تناها ۳ شمان ر به از بین ل 

و وعده دادیم موسی را ۳ شب : تمام کردیم آن را بده پس ۳ شد وقت پروروگار او چهل شب 

وقال موسی لا خبه هرون اخلفتي في ومي وأصاح ولا تبنم سبیلألُفسدین (۱۳۹) 
موسی من ا هرون ِ جانشین باش مرا درقوم من و بصلاح آر و پیروی مکن راه بدکارانرا 

و لتاجاء موسي لیقا تا و که ره فال رب آرني أ نظر 

و آمد ا رای وی با و e‏ وان نی 


7 مرا e e‏ پس rT‏ پس زود a‏ 
که مر ۱ 


را ی هر ر ۱ 
با هن بت وی او وی هلا آفاق 


پس‌چون تجای کرد پرورد گارش بکوه گردانید اورا ریزه ریزه وافتاد موسی بیھوش پس چون بهوش آمد 


~A‏ الا عراف (۷) 1 یه ۱۳۹ الی۱۵۳ ج 


قال سبحانك تبت إلنك 2 ون ول مین (۱6۱ قال با موسیل ی اضطفیك 
کفت پا کی تو باز کشتيم بسوی تو دمنم اول گروندگان گفت ای موسی EE‏ ترا 
کی التاس بر سالاتي و بكلامي فغذ ما 1 نك وکن من‌الشا کرین( (۱۶۱۲) وکنا 
برمردمان ل a‏ دبسفن کفتنم پس بکیر آنچه ا تورا و بوده باش از سپس کزاران ون 
4 نی الا لواح من کل شيء موعظة و2 تفصیلا لکل شيء فغذ ها بر ۳۳ 
برای او در 0 از هر چیز۶) تصیحت و تفصیسلی را مر هر چیزی پس بگیر او را توانائی د بفرما 
کو مل بأمخدوا سنا سا ریگ دار آلفاسقین )۱٤۳(‏ سأصرنی عن آبا ق 
قوم خودرا که فرو گیرنه نیکوترآن زودینما یم‌شمار! خان اتان زود باشد که بازدارم از آبتهای‌خود 
الذین یتکبرون ن‌الازض بلق و إن روا 1 ةلا منوا ما ون روا 
آنهائیکه تکبر ی وو ف بناحق و اگ به بینند هر علامتیر کون بآن و اگر رن 
سبیل اشد لا یشخذوه شبیلا (۱66) و إإن روا سبيل ألفي يفخذوه تيلا ذلك 
راه راست را نگیرند آن را راه خود و اګ به بینند راه که رآهی را قفرا گیرند اد را راه اين 
بام کذ با باياتنا و کنو نبا غافلین ٤٥(‏ ۱) الذي کذ پا بآیا تنا 
۷0 ایشان و و دودند از آ نها بیخمران رآنانکه دیب روند بتهای‌ما 
ت۳9 و 4 ers foe‏ ر ي ۱ ۳ 
و لقأ الا خرة حبطت ام هل بجزوان | لا ما انوا یاون (۱5۹) و اأخذ 
وملاقاتآخرت ین شد کردار ایشانآ با جزا داده میشوند مگر آ نچه دود ند که میکردند و فر ا گر فتند 
2 ور و و2 ا N‏ 1 4 
وم موسی من مده من حلیسیم عد جسد! له خوار ۱ بروا أ 4 
قوم سوسی از بعد او از زیور فرعونیان گوساله که تفن فن بودمراو راآوازی LT‏ ندبدند که او 
ی - مار رن ت 
لا یکلم ولا دم تسییلا (۱:۷) | تخذوه و انوا ظا مین (۱5۸) و لا 
سخن نمیکو ید ایشانیرا رای انا ین یت اورا وبودند ستمکاران ووقتی که 
سقط في ايديم و راوا أ م ۱ قذ لوا قالوا لین از ترحتنا ر ا 
وی وود E‏ ی راد هر آینه e‏ وی رسیم 


u موسی سوی امد ا‎ e از ان وچون‎ e مارا هر آٴبنه‎ a 
“وم‎ 


قال بسا خافتموني من بشدي أمجلم أمر ز کم وأ قى الا لوا 


گفت قومرا که بدجا نشيني کردید مرا از یمد من ]یا شتاب کردید فرمان پرورد گار تان را و انداخت لوح ها را 


۳ ی‎ ۳ onan a e a a a a e a a a a A a a e a aS 
۵ ۶ 


E‏ 2 زاس آخیسه ل قال | 9 لقوم اشتضیفوی 
و گررفت سر و میکدید اورا بسوی خود گفت هرون eT‏ بدرستی که قوم بیچارة دیدند مرا 
۳ .و و 2 E E o‏ ا . ‌ِ ۳ 
ونزديك بودکه بکشند مرا ہیں شادان مگردان یمن دشمنانر! ونگردان مرا با گروه ستمکاران گفت 
ما فا ۰ ۳4 2 E ۳ ۰ ٥‏ 2 ۵ ۶ بح ۱ 
رب اغفر لي و لد حي و آدخلنا نی رحمتك و نت آرحم الراحمین (۱۵۱) 
پروردگارا بیامرز مرا ومر برآدرمرا ودر آور مارا در رحمت خود وتو رحمکننده‌ترنن رحم کنند .کنو 
e‏ 0 ی ور EE‏ م ی ی ر ۰ 
إن الذين اتخذوا لمجل سینا هم غضب من ربمم و ذلة في الحَّيوه الد نيا 
بدرستی که نا نکه گر فد د گوسا له‌را زود باشد که بر‌سدا یشان‌را ی وخواری ددز ند گا نید نیا 
وكذلك تجزي المفقرين (۱۵۱) و لذین ن عماواالسينات شم راهن بشدها وامنوا 
دهیم دردفکویا دا و نا نکه کردند بدی‌هار | سس باز گشتند از دعل آن ۴ ابمان آوردند 
N‏ 
ن ر بل من بعد ها رحم (۱۵۳). 
بدرستیکه پروردگار تو از بعد‌آن هرآینه آمرزنده مهربان است . 
قوله ( و واعدنا موسی ثلا ثین "لسله) مواعده وعده باشد از ميان دو کس و بیان 
کردیم که وعده‌خبری باشد متضمن‌خیر وسرور که‌مخبر لهمتوقع باشد آنرا درمستقبل ایام.| گر 
پیدا شود تادانند که این سی‌روز ماهی است از ماهپای عرب » ا گر گویند چرا ثلاثن و عشراً 
گفت و آریعین نگفت‌بیکبار؟ گوئیم از این چندجوابست یکی آنکه مراد خدای تعالی یکماه 
درست بود من اوله وأخره برتتابنع وده روز برسری (۱) ازماهی د گر و گفته| ند این سی‌رود 
ذوالقعدة بود و آن ده روز تمامی ده ذی‌الحجه » و اینقول عبدالله عباس است و مجاهد وابن 
جریج وابن‌روق و بیشترمفسر ان . جواں دوم نست که حدای تعالی خود اورا حپل روزوعده 
داد از اصل حنانکه در سورة البقره گفت « و واعدنا موسی اربعن لبلة » جز که اینجا مبعض 
کرد و آنگه فذلك‌جمله (۲)بباورد گفت ( فتم" مسقات" ِ آر یمن ) اینتولحسن 
(۱) یعنیه بعلاوه . ۱ 
(۲( فذ لك حاصل جمع است جون جند رقم میاورد ند و آن‌را جمع میکرد ند میگفتند فذلك یعنی 


۲۷۰ الاعراف (۷) أی۱۳۵ لی ۱۵۳ 
بصری است جواب‌دیگر از آن آنستکه خدایتعا لی اورا در این سی‌روزروزه فرمودروزه‌بداشت 
در آن‌ده روزعباداتی دیگرو اورادی دیگر فرمود اورا آن‌ده‌روز برای آن جدا کرد که عبادت 
دیگراوحدا بود. حواب‌حپارم اداین آنستکه حق تعالی | ین‌یکماه سی‌روز بفرمو دآنگه آن‌عش 
که عشر ذی‌حجه است تخصیص‌فرموده است برای تفضیل وشرف اورا وازشرف او آنکه‌تورية 
در آن عشر آمد . جواب پنجم از او آنستکه موسی رات روزه فرمودند دراین‌سی‌روز چون 
موسی یم سی‌روزروزه داشته بودبوی دهن او بحس‌طاهر متیر شد اندیشه کرد که بمناحات 
میروم نبایدتا بوی دهن من‌چنن باشد مسو اك بر گرفت ودهن پالك کرد و گفتها ند پوست‌درختی 
خوش بوی بحاگد تا آنرایحه منقطع شد فرشتگان آمدند و گفتند ما از دهن تو بوی حوش 
می‌شنيدیم چون بوی‌مشك | کنون برخویشتن تباه کردی .جبرئیل آمدو گفت چراچنین کردی 
ندا نستی که بوی‌دهن روزه‌دار بنزديك خدای ازبوی مشك خوش‌تر باشد «اٍن خلوف فم‌الصائم 
اطیب عندالله من ر یحالمسك » حق‌تعالی گفت | کنون‌ده‌روزد گرروزه‌دار تادهنت‌همان‌بوی گیرد 
و گفتندسبب‌فتنه آن‌قوم آن‌بود. جواب‌ششم آنست که باقر لا گفت موسی م سی‌روز وعده 
داد تا برایشان آسان آ ید ا نگه جہل روز برفتودراین‌خلفیو کذبی نباشد برای آ نکه سی‌روزداخل 
بود در تحت چړل چون چېل روز برود سی‌روزرفته باشد وزيادة عليه .جواب هفتم ازاه آ نست که 
ما بیان کردیم که لفاظ قر آن‌لطفست چنانکه‌فپم معنی واستفاده باوازجملة الطافاست حقتعالی 
دانست که آنچه گفت مثلا «الم زلكالکتاب لاریب فيه هدی للمتقین » مکلفان رادر اين ازلطف 
آنستکه | گر گفتی : الم هذا القر آن لاشك فيه بیان للمومنن . آن لطف نبودی مع اتفاق 
المعنی پس چون چنن‌است خدای تعالی از لطف ومصلحت در آنکه جپل بدو بار فرمایدموسی 
را آن‌لطف شناخت که ا گر بیکبار گفتی آن‌لطف نبودی و نیز جون‌بارسول لم حکایت‌فرمود 
همچنن برای مصلحت دینی کرد که در تفصل بود ۰ا گر حمله گفتی آن‌مصلحت شسودی. واین 
جوابی است شافی و شامل بسیار مواضع را و از همه جوابپا بپتر و شامل‌تر فائده‌را وال أعلم 
يما اراد . و «لبلة » در هردو جای نصب او برتمیز است و برای آن عشر گفت که للله و لیا لى 
مؤنث است آنگه حکایت قول موسی کرد که بمناجات خواست رفتن چه وصایت کرد برادررا 
و چگونه خلیفه کرد گفت موسی يخ برادرش هارون راخلیفة من باش درقومم‌ای‌عجب‌موسی 
تلچ سی‌روز یاغایت چپل‌روزی برود بر آنکه تازودباز آید هارون را بخلیفتی بجای‌خودمی- 
نشا ند ومی گوید خلیغة من‌باش درقومم واورا وصایت میکند بالاصلاح و ترك الافساد رسول ما 
جر ازدار دنیا رخت بجوار ایزدی برد بكلي چنانکه دانست که رجوعش نخواهد بودن‌بادنیا 


خلیفتی‌فرا نداشت بر امت و1 ووصایتی نکرد اورا؟! اینت (۱) سرسری‌کاری که کار نبوت وشریعت 
اوبود. آما وصایت او هارون را بقوله (" راصلح ولا تسستم سم سيل المْفسدین ) با آنکه 
دا نست که اوحز آن نکند چنانکه دره‌ثل گفتند 2 ا و لاتوصه » رسولی حکیمفررست 
و وصیتش مکن دگر آنکه آنچه تکلیف او بود این بود که این بگوید و هارون بشنود | گر 
چه نا گفته همان بودی لعصمته تائواب باشد هردورا قوله (۲) «قلرب‌احکم بالحق». واٌبوعلی 
گفت این نوبت که موسی رفت آن‌هفتاد مرد بااو بودند که ایشانرا موسی بر گزیده بودتا کلام 
خدا بشنوند وجواب‌سوال روّیت . 

قوله ( وّلمّا جاء موسی" لمقاتنا - الاية ) حق تعالی دراین أيه حکایت آن کرد که 
موسی م بمیقات خدای رفت با آن هفتاد مرو ر و : در تفسیراست که حون, خدای تعالی 
فرعونرا غرقه کرد موسی را وعده داده بود که او را کتابی دهد تا حجتی باشد ایشانرا و 
شرفی وذ کری در میان ایشان وأعقاب‌ایشان حون‌وقت آمد قوم تقاضا کرو ند خدای‌تعا لی‌این 
تورية بموسی فرستاد ایشان آن شنیدند گفتند ماجه دانم که این کلام‌تو است‌یا کلام بعضی‌بش 
یا کلام جزشما یا کلام خدای. مارا بایدتا آ نجا که میعادومیقات ومناجات تواست‌حاضر باشیم و 
این کلام از خدای‌بشنویم‌موسی لا گفت بارخدایا توعالم‌تری با نچه‌اینان می گویند حقتعالی 
گفت رواباشد بیاراینا نرا تا کلام‌منبشنو ند مو سیا بنیاسرائیل‌را گفت خدای‌تعالی‌دستوری 
داد که آنکس که‌خواهد ار شما بامن بیاید و کلام خدا بشنود وایشان شش‌صد هزار مرد بودند 
مردان تمام که بران برو نورسید گان در آن شمار نبودند موسی از یشان‌هفتادهز اراختیار 
کرد آنگه هفت‌هزار آنگه هفتصدآ نگه ازایشان هفتاد وذلك‌قوله دواختارموسی قومه سبعین 
رجلا لمیقاتنا » وایشانرا بر گرفت باخود بکوه طور بردموسیلَِ غسل کرد وجامةٌ پا کیزه 
در بوشید» وهب گفت‌موسیرا درهفتأدحجاب برد ندواین‌هفتاد مردراورای حجان‌پداشتند خدای 
تعالی وحی کرد بموسی جل بکلماتی و کلامی که ذ کر آن‌بیاید بعدازاین في قو له : «و کتیناله 
فی‌الالواح من کل شیء موعظة - الاية - » جون‌ایشان این بشنیدند وخدای تعالی آنچه وحی 
خواست کردن برموسی وح کرد وموسی لا ازحجاب‌بیرون آمد گفت ایشا نرا کلام خدای 


سے س 


)۱ اینت تر جمه داك است؛ دأْین» ترجمه «ذا» ودت» تر جمه دك و آن‌را حرف خطاب گو یند. 
)۲( این کلام خدا شاهد مراد است حون خن و زد جز بحق حکم نمیکند با این حال گفت ای 
پرورد گار حکم بحق کن . 


۵ ۵ ۵ ۵ و و وا و و و وت و او و و و و و ها اد ها و وا و او و و ما و وا ما مان ان تاه و و و و وخ و و وا ادا و و وا دا و خن و وا وا و و و فا و و ها و او و و و و اد تا و و 6 وا و ات 9 و و و و 8 و ود و و وا هت 


شنیدی گفتند کلامی شنیدیم و ندا نیم وا خدای بود یا زه خر ی شنیدیم وماراهنوز آن 
شك حاصل‌است که بود واین‌شك مارازائل نشود جز که خدای‌را بمعاینه بینیم ازخدای درخواه 
تاخودرا بمعاینه بما نمایده موسی ت گفت ازخدای بترسید که‌این نشاید گفتن گفتند چاره‌ای 
نیست موسی لا گفت بارخدایا میدا نی‌تااینان حسمی گویند و ذلك قولہ د یسئلك أهل‌الکتاب 
ان تنزل علیهم کتاباً من السماء فقد سألوا موسی !كبر من ذلك فقالوا أرناالله جپرة » و قوله 
تعالی « لن نومن اك حتی نری‌الله جهرة » حق تعالی گفت بگو آنحه میخواهند موسی گفت 
(رب أرني آنظنر ( لنك ) بار خدایا بنمای تسا بتونگرم! جواب آمد از قبل رب" العزت 
( لن تراني) تونبینی مراهگز ( ولکن ان إل الجتیل ) ولیکن در کوه‌نگر؛ و آن 
کوهی بود بزر گی اران د نود در مدین آ نرا زبیر گفتند علی قول السدی و آن آن بود 
که گفت جون خدای تعالی گفت من تجلي خواهم کردن بر بعضی کوهپا همه کوهپا سر بر- 
آوردند مگر کوه زپ رکه سرفرو برد و گفت مرا محل آن نباشد که خدای تعالی تجلی نور 
خود برم ن کند حق‌تعالی گفت بعزت هن که‌جز برتونیفکنم بتواضعت واین علی طریق‌التمئیل 
باشد (۱) * | گر این کوه برجای خود بماند تو مرا بینی آنگه تجلی فرمود و در معنی‌تجلی 
خالاف کرد ند عبدالله عباس گفت : ظبر نوره للجبل . نور او بر کوه‌طور پیدا شد. ضحاك گفت 
حقتعالی بفرمود تااز آن حجا بپا حندان نور بتافت که از , بینی گاوی برون آید » عبداللهسلام 
و کعب الاحبار روایت کردند که چندان نور عرش پیدا کرد که بسوراخ سوزنی برود و اینان 
بلفظ عظمت گفتند» سدی گفت بمقدار سرا نگشتی‌ومراد انگشت کهن» ورفع کرد این روات‌را 
بانس از رسول چ که او ایں آیت میخواند آنگه انگشت مپن بر بند انگش تکپن گذاشت 
و گفت این مقدار نور خدایتعالی تجلی فرمود بر کوه کوه بزمین فروشد. حسن بصری‌روایت 
کرد که خدایتعالی وحی کرد بکوه که تو طاقت روّیت من نداری کوه بزمین فرو شد وموسی 
در او مینگرید تا هیچ نما ند اين اقوال هم على حذف المضافو اقامة المضاف إليه مقامه‌آعنی 
تجلی ربه ای نور ربه و تجلی بمعنی ظهر و قیل معناه تجلی ربه لاهل الجبل هم براین طریق 
حذف مضاف و اقامهٌ مضاف الیه بجای او کقوله د واسثل القرية »و براینقول تجلی مضاف‌باشد 
بانام خدای ولکن تجلی برهان ودلیل باشد برای آنکه آنچه بدلیل واضح روشن شود جاری 


۱ مجرای ضروری و مدر کات باشد نبینی که شاعر چگونه می گوید : 


(۲) یمنی اگر کوهها زبان داشتند جای آن بود که‌چنین گویند واين نظیرزبان حال است که شعرا 
نسیت بجمادات میذ‌هند . 


س س 


جلى" لنا اه فة فة و القنا و قد كان عن" واقم الامشة نائما (۱) 

و مراد شاعر آنست که تدبیر امر کار زار براو دلیل کرد و راه نمود مردم را که مدبر 
آن کارزار است با نکه اوغایب بود نه بینی که گفت او ازوقع سنانپا دور بود پس مراد بتجلی 
در بیت طبور بدلیل است بر تدبر و رأیاو. شی د گی فق اویل ان آ نت . فلما تجلی 
ربه پالجبل لموسی . برای آنکه عرب حروف اضافت را بجای یکدیگر برند و معنی آن‌باشد 
که ظبر با لجبلأی آظپر فی‌الجبل آية و هو دکنهلموسی تلا دلت على أنه تعالی‌لابری‌بالا بصار 
ولا یجوز عليه الروژية خدایتعالی تجلی کرد بکوه برای موسی یعنی در کوه آیتی بیدا کرد که 
موسی بان یه بدا نست كەرۇ ية بصر برخدای روا نباش‌قوله تعالی ( حمله" د کنّا) والدله أبلغ 
من الدق . کوه‌را رست کرد بعضی گفتندیزمن فرو رفت‌جنانکه برفت و بعضی د گر گفتندر یک 
روان شد » و اینقول عطية العوفی است .کلبی گفت پاره باره کرد تا کوهپا ی کوجك شد.انس 
مالك روایت کند ازرسول تلم دراین بت که او گفت حون خدایتعالی تجلی کرد بکوه‌یشش 
باره شد شش کوه شد سه بمدینه افتاد آحد وورقان ورضوی, و سه‌بمکه افتاد ثور و یر وحری 
و اهل کوفه خواندند مگر عاصم « وحعله دکاء» بمد على وزن فعلاء و در سورة الکپف عاصم 
نیز موافقت کرد و تسیر آن باشد که جعله أُرضادکاء أى ماساء و قیل‌شبپه بالناقة الدکاءوهی 
مقطوع السنام چون شتر کوهان بریده شده والدلك الدق والدلالستوی‌من‌الارض .زجاح گفت 
د کا ای م دک وکا آنرا کوفته وپست کرده, عبدالله عباس گفت خاك شده وبرخی د گر گفتند 
دك بمعنی دالكاسات» مصدر بمعنی فاعل أى يدك بعضه بعضاً و يدقه قال الاغلب : « هل غر 

غار دك غاراً فانپدم» (۲) و ` : 

يداك“ آرکان ااحبال هزمه" ر بالبيض الرقاق سهمه (۳) 

پیشتر مفسر ان بر آنند که آنرا در جپان مرود تا روز قامت‌و بر 
جای قرار نگیرد ( و خر" موسی" صعقاً ) موسی بیفتاد بیپوش بیشتر بر اینند وقتاده گفت 

(۱) مشرفیه منسوب است بمشارف دههاگی درشام که شمشیر آنجامشهور بودگوید ممدوح من‌خود 
را پرما ننمود بشمشیر و نیزه وخود از نیزه زدن دور پود . 

(۲) گویند التقی الفادان ای الجیشان و هرچیز دا باید بمانند و حریف خود او ازمیان برد . 

(۳) هزم صوت و آوازی استکه از زه کمان هنگام انداختن تبر بر می‌آیه و بیش دقاق‌کنایه از 


شمشیر است . 


-۲۷- الاعراف (۷) آية ۱۲۹ إلى ۱۵۳ جه 


ی ی ی و و و و و و و و و و و و و ور زرا کر کر در در رز زر در ار و را اد سا 


میتاً بمرد و اینقول درست نیست برای ظاهر قر آن که حقتعالی گفت : 

( فا آفان) چون با هوش آمد و این مغشی علیه را گویند وا گر مرده بودی گفتی 
فلما آحمی. کلبی گفت این سوّال روز پنجشنبه بود در روز عرفه موسی ر! روز آدینه که عید نحر 
بود تورات دادند.وهب گفت‌چون موسی چ سوال ریت کرد خدایتعا لی ابری وضبا بی‌فرستاد 
با رعد و برق و صواعق تا گرد آن کوه در آمدند فرشتگان آسمان‌را گفت بروی برموسی 
اعتراض کنید تا چرا این سال کرد و فرشتگان روی بموسی نهادند از چهار سوی‌کوه تا از 
هر جانب چپار فرسنگک بگرفتند اول فرشتگان آسمان‌دنیا آمدندبرصورت گاوان‌ورز (۱)دهن 
ایشان بتسبیح و تپلنل میدمید بآوازهای جون آواز رعد آنگه فرشتگان آسمان دوم آمدند 
برصورت شیران ایشان راجلبه بودو آوازی عظیم بود بتسبیح‌وتهلیل, موسی ل بترسیدو لرزه 
براندام او افتادو هرموگ ی که براندام او بودبرخاست ازترس و گفت بار خدایا استقالت کردم 
و پشیمان شدم مرا از این اهوال بکرم برهان » خیر فرشتگان ورئیسشان( ۲ ) گفت یاموسی 
صبر کن پس زود بجزع آمدی آنکس که آن خواهد که تو خواستی از این صابر تر باشد تو 
هدورجه‌دیده‌ای‌از بسیاری| ندلدیده‌ای» أ نگه فرشتگان آسمان‌سیم آ مد ندفر ود برصورت کر کسان 
آواز ایشان بتسیح و تپلیل بلند شد چنانکه نزديك بود که کوه بدرد گفتی درفش آتشی اند 
برنگ آتش بودند آنگه فرشتگان آسمان چپارم فرود آمدند وایشان با هیچ جانور نماندند 
بمانند درفش آتش بودند برنگگ آتش بودند و بخلقت برف بودند و آواز تسیح و تهلیل بر- 
گشاده بیش از فرشتگان پیشن آنگه فرشتگان آسمان پنجم آمدند برهفت لون موسی ل 
تتوا نست که در ایشان نگرد از شدت خوف بر حای بما ند گریستن گرفت و | ندامش مر تعش 
شدهم این‌خیر فرشتگان گفت مکانك‌برجای باش‌تاچیزی بيني که طاقت‌نداری آنگه فرشتگان 
آسمان ششم آمد ند وخدا ایشان را گفت بروید وبر آن بندمٌ من اعتراض کنید که خواست که 
مرا بیند ایشان آمدند برصورت وخلقتی عجیب در دست هریکی درختیاز آتش جندر درحت 
خرما, ولبای ایشان چون درفشآتش هر گه که تسبیح کردند اینیمه فرشتگان جواب‌دادندی 
و تسبیح ایشان این بود سبوح قدوس رب العزة أبداً لایموت . موسی ب را خوف از حد 


بگذشت وز بان‌بر گشاد بایشان بسیبیح و گفت‌بار حدایا بنده‌ات موسی سر عمران رافرآموش 


(۱ )ورز کشت وزراعت است (۲) درعرایس ثعلبی است قالله خيرالملائكة ودگیسهم. 
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مکن وبا خود رها مکن بار خدایا ندانم که ازاين میدان جان بکناده برم یانه پار خدایا| گر 
پروم بسوزم | گر بایستم بمیرم , ریس فرشتگان گفت یاموسی صبر کن آنرا که خواستی‌هما نا 
خوفت بغایت‌رسید ودلت را قرار نماند. آنگه حقتعالی فرشتگان آسمان هفتم را گفت‌حجاب 
بردارید وا ند کی از نور عرش من‌بموسی نمائید ایشان حجاب برداشتند و ازنور عرش‌ماشاءال . 
بموسی نمودند چون بر کوه تافت کوه باره باره شد و خالد گشت و هرسنگی و درختی که 
پیرامن او بود پست گشت از عظمت آن اند کی نور عرش فذلك قوله « فلما تجلی ربه للجبل 
جعله د کاو خر موسی صعقاً » و موسی بیفتاد و بیپوش شد پنداشت ی که روح نداد وفرشتگان 
آواز بتسبیح و تهلیل بلند کردندو حقتعالی آن سنگیکه موسی بر آن بود برداشت وبلند کرد 
تا موسی سوخته نشود و صاعقه آمد از آسمان آتشی عظیم و آن هفتادکس را که این‌خواسته 
بودند بسوخت و خدایتعالی بلطف و رحمت موسی‌دا دریافت چون باهوش آمد گفت بارخدایا 
توبه کردم و ایمان از سر گرفتم و بدانستم که کس ترا نبیند وهر که نور تو بیند وفرشتگان 
دلش در پر نماند « فما أعظمك وأعظم ملاگکتك » چه بزر گواري تو وجه بزر گانند فرشتگان 
تو « أنت رب الارباب و اله الالهة و ملك الملوك لا یعدلك شىء ولایقوم لك شىء دب تبت 
إليك الحمد لله لاش يك لك رب‌العا لمین» . اینخبرامام اصحابالحدیث أبواسحق أحمدبن محمد 
این |براهیم ثعلبی آورد درکتاب العرائس فى المجالس ویواقیت التیجان فىقصص القر آن 
و من برای آن آوردم که خبر غریست ودر اوحجت استمارا بر آنکه او مثبت روّیت است 
و آنکه سوال روّیت را چندین تبویل وتعظیم نهاد ای عجب موسی ازسر امتحان نه ازسرایمان 
نه از قبل خود بل اززبان آنگروه نادان سوال ریت کرد جواب بنص قر آن لن‌ترانی آمد 
و حال براینجمله که شرح رفت و موسی بیپوش بیفتاد از اهوال و کوه برجای نمانه تا سفیان 
گفت جعله د کا حقتعالی کوه پاره پاره کرد و از جای برداشت و در دریا انداخت هنوزفرو 
میشود تا بروزقيامت خواهد شدنء آن مقترحان بصاعقه بسوختند ندانم تا آ نجا که دیدارحقیقی 
باشد کی بیند و که تواند که بماند ویانیز پس از ایذپمه که زهرة داردکه این سخن رابرزبان 
راند؟ سبحان‌اله ندیشه نکنی که تسبیح فرشتگان آسمانپا در چنین حال نه دلیل تنزیه و تقدیس 
او کند از آنکه چشم بینندگان او را دریا بد و باو رسد . و اگر گوئی که آن در خبر 
است گوئیم در خبر تو است و از اثر تو است او در دفتر تو است تسبیح موسی در قر آنست 
باری ( سحانتك تست المك ) این تنریه بچه در خور است | نجا ؟ یعنی زن نداری 
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و فرزند نگیری و با کس نمانی و ظلم نکنی آنجا این لایق نیست معنی جز این نباشد 
تا سخن متناسب شود که منزهی از آ نکه چشم بندگان و ادراك مدر کان و حاسة بصر و دیدار 
دید سر بتو رسد «أنت كما آثثیت على نفسك فى كتابك المنزل على نبيك المرسل سبد- 
الاخبار و امام الابرار محمد المختار » « لا تدر که الابصار و هو يدرك الابصار » هم در اين 
کتاب آورد ۱ واقدي گفت جون موسی یم بیپوش‌افتاد آن‌فرشتگان آسما نپا گفتند « مالابن 
عمران و سوال الروية » پسر عمران ترا باسوال روّیت چکار . 

گر آنده دل نه اختیار است ترا با آنکه نه کار است چە کاراست ترا 

همانا | گر دستوریش بودی در خلال آن احوال بگفتی که دانستم که این تمنای محال 
خود کار کسی بود که کارش نبود هم در این کتاب آودد و هم در تفسیر شکه چون موسی ا 
بیفتاد ببپوش آن‌فرشتگان‌میآمدندولگد در اومی‌زدند ومی گفتند دیابن | لنساء الحیّض أطمعت 
فىرۇية دب العزة » پسر زنان‌حیض رسیده طمع داشتی‌تاخدای‌عزیزراببینی واینخبرا گر چه 
بنزد ما واهی وضعیف است چه از گفتة مخالف است بر او آوردم تا براو حجت باشد » | گر 
خطاب فرشتگان با چو موسی پیغمبری کریمی کلیمی مقر بی این باشد که شنیدی با آنکه او 
حاکی بود « و لیس علی الحا کی حرج » پس جواب آنک س که از میان جان و صمیم اعتقاد 
و عقد ضمیر گوید چه‌بود؟ا گر حکایت تا أ نجارسید که میشنوی تانکایت خواجه تا کجاخواهد 
رسید. | گر گویند اين آیه دلیل‌جواز روّیت می کند ازا نجا که موسی تَا ازخدا بخواست و 
| گر محال بودی جنانکه شما گفتید موسی ج از آن بزر گتر است که سؤال محال کند نه 
بینید که از او نکو نیاید که از خدای در خواهد تا اتخاذ صاحبه و ولدکند زن کند وفرزند 
آرد و بخسبد و ظلم کند | گر این محال بودی همچنان نیکو نیامدی در عقل و شرع . گوئیم 
از این چند جواب است یکی آنکه این سوّال نه موسی کرد از تلقاء نفس خود بلسوّال قوم 
بود چنانکه قر آن بآن ناطق است و در اخبار مشروح از جملۀ آیتها که دلیل‌قول‌مااست قوله 
« يسئلك اهل الکتاب ان تنزل علیپم کتاباً من السماء فقد سألوا موسی أ كبرمن ذلك فقالوا 
أرناالله جپرة » و قوله و قالوا « لن نؤمن لك حتی نری‌الّه جپرة » دیگر آنکه صاعقه ایشان 
را گرفت فی‌قوله «فأخذتهم الصاعقة بظلمپم » و قوله « فلما اخذتهم الرجفة » و قوله « بمافعل 
السفپاء منا » این معنی حوالت با سفیپان کرد و مانند این بسیار است و حون سوال فوم‌باشد 
باو تمسکی نبود مخالف را . اگر گویند اگر سوّال قوم بودی نگفتی « أرنى أنظر اليك » و 
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ای ره را« لنترانی ». کر چنین عادت باش دک آنکه سفیر قومی باشد جون‌با 
بادشاهی خطاب کند از خود گوید وا گر شفاعت کند منت بر خود گیرد و گوید این منت بر 
لته تو این نمت یا ھن ھی کے و تو در من تیه مانند این الفاظ برای آنکه ایشان 
را آنقدر نباشد که ذکر ایشا ن کنند و این ظاهر است . | گر گویند براین قاعده شاید که 
مستحیلات خواهد ارربان قوم چون تجسم و نزول وصعود ومانند آن» گوئیم از این دو جواب 
است یکی آنکه روا باشد که خواهد چون داند که در جواب از قبل او تعالی صادر شود لطف 
خواهد بودن بعضی مکلفان دا وحسم ماد شپت حواهد فتادن .و از جمله وجوه که در جواب 
سال اول گفتند در اصل مسئله یکی اینست که موسی ب این سؤال کرد از خدایتعالی با 
آنکه دا نس تکه این برخدای محال است ولیکن چون دانس ت که بجواب او شبپت بر .نخیزد 
و حسم مادهٌ شبپت در جوابی باشد که از قبل رب العزت بود » سوّال کرد و غرض جنس‌صدور 
الجوان عنه تعالی ۰ و بیان این آن اس تکه در اخبار آمد که بنی‌اسرائیل گفتند یا موسی از 
خدای برس تا او بخسبد یا نه ؟ موسی گفت بروی محال مگوشد که خواب بر خدایتعالی 
روا نباشد . گفتند تو ببرس اجه جوابآیدموسی باعلا گفت بار خدایا دانی که چه میگویند 
حقتعالی وح ی کرد بموسی و گفت این سائلان را بر خود حاضر کن و دو قدح پر آب کن و 
بر دست گیر تا ایشان را اینحال روشن شود موسی ت همچنن کردکه یکساعت بود خواب 
بر او غالب شد دستش برهم آمد قدح‌ها بشکست و آب بریخت ازخواب در آمد قدحپاشکسته 
بود و آب ریخته بود جبرگیل آمد و گفت خدای می گوی د که اگر من بخسیم آسمان و زمن 
که نگاه دارد ؟ که تو دو قدح نگه نمیتوانی داشت ت ایشان را فا حاصل شد و شبهت زایل ۰ 
جواب دیگر از سوال دوم آنستکه فرق است ميان سوال رویت و سوال تجسم و صاحبه وو لد 
برای | نکه علم بسحت سمع ممکن بود با جواز رؤیتی که اقتضای تشبیه و تجسم نکند » و با 
آنچیزها شك در صحت سمع درست نباشد پس سوّال از آن نشاید تا کند برای آنکه جواب 
شافی نبود او دا چون بداند که او صادق, است در آقوالش و کثب و قبح در اقوال‌و افعال او 
روا نباشد» پس این فرقست میان‌سوّال روّیت‌بروجپی که اقتضاء تشبیه نکند وسوّال | نچیزهای 
دیگر که اقتضای تشبیه و تجسیم کند . و جواب سیم در اصل مسئله آنستکه مراد بروّیت علم 
ضروریست‌چنانکه | براهیم چ گفت «رب" آرنی کیف تحبی الموتی » ای أعلمنى ذلك على 
وجه لا یتخالج فيه شك . و ریت بمعنی علم شایمست ور قر آن و کلام عرب قال الله تعالی«ألم 
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ر أمحاب الفیل » د أل ج TY‏ ماد مد ا کن 
الظل » « ألم تر إلى الملاء من بی اسرائیل » إلى مالایحصی کثرة.قال الشاعر : 
رات اله اد" می" زارا وأاسکتیم" عکلة قاطا (۱) 

خدایتعالی جواب داد که آن معرفتی است که در دنیا با تکلیف " حکمت مانع باشد از 
آن ؛ بر آن وجه مرا در دنیا ندانی »جز بدلیل بمعرفت من راه‌نباشد.این جوابپاست ازسوّال 
ایشان اما آیه جز آنکه در او شبپه نیست بر اثبات رژیت در او چند دلیل است بر نفی روّیت ‏ 
منها قوله « لن ترانی» و « لن » نفی مستقبل راباشد برای آنکه أفعال منقسم است باأقسام زمان 
ماضی و حال واستقبال ۰ برای هريك حرفی نهادند عرب که نفی آن‌فعل باو کنند. « ما» تفی 
ماضی راست و كذلك «لم » و «لا» تفي حال راست و « لن » نفی مستفءل را باتفاق اهل لغت 
و حون قیامت مستقبل است حال نیست و ماضی ‏ لابد باید تانفی متناول بود اورا » و الا کلمه 
از فایده خالی بشود اگر باز آیند و گویند حگونه گفتی که لن نفی مستقبل است و خدای 
می گوید «ولن یتمنونه بدا بما قدمت یدیم » ایشان‌هر گز تمنایموت نکنند و آنکه درقیامت 
تمنای مر گه‌میکنند فی‌قوله تعالی حكاية عنم « و نادوا يامالك‌لیقض علینا ربك » أى مالك 
بگوتاخدای توحان ما بردارد پس‌تمنای‌مر گی کننددر قیامت با آنکه خدای نفی کرد ازایشان 
این‌معنی به «لن»چرا نشاید کهآ یترؤیت همچنن باشد گوئیم اگر آیت تمنا ما را با ظاهررها" 
کردندی همچنین گفتمی ولیکن قرینه مخصص است اینجا و آن‌قوله « ما قدمت آیدییم» گفت 
با نجه ایشان کرده‌اند هر گز تمنای مر گی نکنند ترس آنرا که آنجا شوندکه ایشان را بر- 
اعمال جزا کنند پس برای این قرینه تخصیص عموم وق ت کردیم بدنیا دون آخرت » در آّیت 
ریت این مخصص نیست. د گر آنکه از کجا که آنان که این گویند د و نادوا یا مالك لیقض 
علینا ربك » این حماعت باشند که خدای خبر داد از ایشان که تمنای ەر گك نکنند جرا نشاید 
که جز ایشان گروهی د گر باشند چه این جماعت مخصوص بودند از جپودان و آن جماعت 
کافران و مشر کانند نه بینی که خدایتعالی در عقب یه گفت « ام یحسبون انا لا نسمع سرهمو 
نجویپم» واین اعتقاد جهودان باشد که خدای سر ایشان نشنود ورازدل ایشان نداند . 

دلیل دیگر از آیت برنفی روّیت قوله « ولکن انظر إلى الجبل‌فان استقر مکانه فسوف 
ترانی » وجه استدلال از او آنستکه خدایتعالی گفت در کوه نگرا گر برجای بماند مرا بینی 


(۱) دانستم که خدایتعالی نزار دا نزار نامید و آنان‌را درمکه ساکن گردا نید که ما ندند . 
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و الا نه بینی و معلوم است که کوه بر جای نما ند بل پاره پاره شد و متلاشی شد و بيك روایت 
بزمین فرو شد و بپیچ حال بر جای نماند جنانکه بیان کرده شد و هر امری که معلق بکنند 
بشرطی موقوف باشد وجود و عدمش بر آن شرط ا گر شرط حاصل شود مشروط حاصل شود 
و | گر شرط حاصل نشود مشروط حاصل نشود تا فرق باشد میان مطلق و مشروط. وطریقی 
د گر در این وجه آنستکه خدایتعالی نفی قرار کرد ازکوه در حال ی که مضطرب و مت دکدك 
بود برای آنکه نشاید که نفی سکون کند در حالی‌ که ساکن باشد در وجه این کلام معنی 
ندارد ؛ پس از روی قسمت متردد جز این نماندکه | گر کوه سا کن شود در حال اضطراب و 
حر کت » و سکون اودر حال تحرك محال باشد» و بیان این آنستکه از دو وجه بیرون‌نیست 
یا آن خواست که استقر*الجبل مکانه فی‌حال سکونه آواستقر* فی‌حال ت دک د که گر گویند 
اول خواست» نه کلام حکیم باشد که گوید | گر سا کن باشد در حال سکون . که سکون خود 
حاصل بود » و مشروط جز در مستقبل نشود " از روی قسمت متردد این بماندکه ا گر قرار 
گیرد در حال تزلزل و تدکدكك, و آن محالست که‌جسمی هم ساکن باشد و هم متحرلدهرچه 
بر او موقوف کنند وباو تعلق کنند هم محال باشد. ایعجب هر صحیحی که تعلیق کنندبمحال 
محال باشد چون محال بمحال تعلیق کنند چه شود حقتعالی گفت « ولا یدخلون الجنة حتی 
یلج الجمل فی‌سم الخباط » کافران ببپشت‌نشوند تاشتری بسوراخ سوزنی بنشور دخول‌جنت 
از کافران مستحیل نیست عقلا چون بمحال باز بست محال باشد رژیت قدیم تعالی محال است 
از آنجا که نه جسم است ونه لون و نه بصفت اجسام وألوان است‌چون بمحال باز پنددصحیح 
حواهد شد ؟!1!. دلیل دیگراز این یه قو له «فلما تجلیر به للجبل‌جعله د کا وخر موسی صعقا» 
چون خدایتعالی تجلی کر د نور او یا امر او بر کوه فتاد کوه پاره پاده شد و موسی بیپوش‌شد 
و بیفتاد و بر قولی بمرد اگر بظپور کمتر جزؤی از نور عرش او این بباشد همانا بظپور او 
چشمپا را .تعالی علواأکبیرآ. خلایق وبپشت ودوزخ نیست شود. دلیل دیگرقوله «سبْحاتك» 
برای آنکه تنزیه خدای عقیب این گفتار الا از این نباشد دون سایر مطاعن تا سخن متناسب 
بود. دلیل دیگر قول موسی تلم« !"نی شنت" إِلَيْك » ا گر رویت او و اعتقاد آن ایماست 
پس موسی ازایمان چگونه توبه کرد و توبةٌ موسی أحسن‌حوالبا (۱) آن باشد که حمل کنند 
آن‌را برفز عبا خدایتعالی با خشوع و استکانت از چیزی که ترك او اولی ۰ و توب همه‌پیغمبران 


(۱) بهترین وجهیکه برای توبه موسی تصور میشود . 


۲۸۰ الاعراف (۷)آیة۱۳۹ |لی۱۵۳ ج ۵ 


سس tna oevannewa:‏ مر سا اد اس شش فا 


بر این وجه ا > با آنکه بنزديك حمله امت توبهٌ ایشان از صغیره باشد یا کببره و مشتان 
روّیت کبیره روا ندار ند توبهُ عقیب این محمول نبود الا[ بر سوال ربت | دون سایر معاصی 
بس بپر حال یا کبیره باشد این سوّال یا صغیره تاتوبه از او درست آید بنزديك ایشا و نزديك 
ما از فعلی بودکه ترك آن اولی تر بود و آنچه از باب اعتقاد و دیانت بود باتفاق بخلافاین 
بود و توبه از او کفر بود . و دلیل دیگر از این یه قوله ( وا ول" المومنن ) ومن اول 
مومنانم تفسیر حنن داد ند عامهٌ مفسران این را از عبدالله عباس وحسن بصری و قتاده ومجاهد 
و ابن زید و غیرهم که من اول موّمنانم از قوم خود با نکه هیچ خلق ترا نخواهد دیدن . 
دلیل دیگر از این‌قصه گرفتن صاعقه آ نان را که روّیت ایشان خواسته بودند برحقیقت 
ااگر آنانکه شاك بودند در جواز رژیت سؤال کردند تا بدانند که رژیت بر او روا است یا نه 
مستحق آتش صاعقه شدند آنانکه در اعتقاد قاطع باشند بر آ نکه‌اوه‌درلداست بحاسةٌ بصر"همانا 
مستحق آتش دوزخ باشند . این وجوهی است در استدلال از آیه بر آنکه مدرك نست حدای 
تعالی بحاس بصر. جنید را پرسیدند که چگونه گفت موس ی تي که من‌اول مؤمنانم و پیش از 
او مؤمنان بودند؛ گفت مرادش آن بود که چون اول آنک س که سوّال روّیت کرد من بودم و 
پیش ازمن کسی نکرده بود اول کسیکه ایمان آورد بعد از سوال وسماع الجواب با نکه‌خدای 
تعالی را نتوان دیدن منم . عبدالله عباس گفت چون موسی بکوه طور شد بمیقات حقتعالی اورا 
گفت بچکار آمده‌ای وجه می‌جوگی؟ گفت بطلب هدی آ مدهام حقتعالی 5 فت یافتی‌ایموسی آنگه 
موسی گفت بار خدایا از بند گان کرا دوستر داری گفت آنکه مرا یاد دارد و فراموش تکند 
گفت بار خدایا کدام بندۂ تو قاضی تر است ؟ گفت آنکه حکم بحق کند و متابعت هوی نکند 
گفت بار خدایا کدام بندة تو عالمتر ات ؟ گفت آنکه علم مردمان با علم خود إضافت کند 
بتعلم , کلمتی شنود که او را بهدی راه نماید و از هلاك بر گرداند ؛ عبدالّةً مسعود گفت چون 
خدایتعالی‌موسی را نزديك کرد او بر نگرید بنده‌ای‌را دید درسایه عرش گفت بارخدایا آن بنده 
کیست ؟ گفت بنده‌ای که مردمان‌را حسد نبردبا نچه حدایتعا لی بایشان دهد و نیکو کاراست با 
مادر و پدر , سخن چینی نکند . گفت بار خدایا گناهان من گذشته و آینده و آنچه در ميان 
آنست بیامرز و آنچه تو از من بدانی, بارخدا پناه بتو میدهم از وسوسۀ تفس و از سوء عملء 
حقتعالی گفت کفایت کرد ترا آن . گفت بار خدایا کدام عمل‌دوستر داری گفت آنکه بنده مرا 
یاد دارد و فراموش نکند. گفت بار خدایا ازبند گان تو کدام نیکو عمل تر باشد ؟ گفت آ نکه 


۹ ۵ جره ِ ۲۸۷۱۲ 


ا رد زن اف و فاجر نباشد 3 موّمنی 3 E‏ حوی کت 
بار خدایا کدام بند تو بعمل بدتر باشد ؟ گفت فاجر بدخوی بروز بطال‌باشد و بش مردار . 
فوله( قال با موسی ["ني اصطفنتك ی التاس بر سالاني و بکلامي )حقتعالی 

در آن آیه حکایت آن کر د که موسی را گفت چون از مناجات فارغ شد گفت خدایتعا لی‌موسی 
را من ترا بر گزیدم برسالات و پیغامپای خود بمردمان و تزا تخصیص کردم از همه خلقان 
حپان در تحمل رسالت واداه آن‌بخلقان. اهل مدینه و روح خواندند «برسالتی » على التوحيد 
باقی قر؟اء «برسالاتی» علی الجمع قوله ( فخا ما آتَیتك ) بستان آنچه بتودادم و ازجمله . 
شا کران باش بر آن» یعنی تورات وشریعت و بیان که در اوبود. و این آیه برسبیل منت فرمود 
خدایتعا لی بر موسی . عبدالله عباس روایتکرد از رسول جر که گفت چون خدایتعالی موسی 
را الواح داد او در الواح نگرید گفت بار خدایا کرامتی دادی مرا که کس دا ندادی پیش‌از 
من» خدای تعالی گفت( نی اصطفبتك علی الناس برسالاتی و بکلامی فچذ ما آتيتك و کنن" 
من الشا کر ن ) آنچه من‌ترا دادم بستان ونگاه دار بجد" و محافظت و چنان سا زکه برروستی 
عد لای پیش من آئی › موسیگفت بار خدایا چں چ کیست ؛ گفت احمد استآنکه من 
نام او بر عرش نقش کرده‌ام پیش از آنکه آسمان و زمن آفریدم بدو هزار سال و بیغمبرمن 
است وصفی و حبیب من است و گزیدة من از خلقان من و او را دوستر دارم از جملۀ خلقان و 
جملة فرشتگان. موسی گفت بار خدایا چون چ بنزديك تو این منزلت دارد هیچ امت‌هستند 
از امت او فاضلتر ؟ گفت یاموسی فضل امت‌او برد گر امتان چنان است که فضل من برخلقانم 
موسی تلا گفت بار خدایا کاشکی من ایشان بدیدمی ۰ گفت یا موسی تو ایشان را نه‌بینی 
و | گر خواهی که آواز ایشان بشنوی من ترا بشنوانم گفت بار خدایا خواهم. حقتعالی گفت 
يا هة محمد. جواب‌دادند ازاصلابآباء و ارحام امپات و گفتند:لسيك الل لبيك ان الحمد 
والنعمة لك والملكلاشر يك لك‌لميك. آ نگه‌حقتعالی گفت ای امت محمد : « إن ر<متی‌سبقت 
غضّبی + رحمت من سایق شد خشم مرا وعفو من عقاب مراء بدادم شما را پیش از آنکه ازمن 
خواستید و اجابت کردم پیش از آنکه مرا بخواندید و بیامرزیدم شما دا پیش از آنکه در 
من عاصی شدید هر که روزقيامت آید و گواهی دهد که من یکیام ومحمد ٤لا‏ بنده ورسول 
من است ببپشت شود | گر چه گناهان او از کف دریا بیش باشد وذلك قوله: « وما کنت‌بجانب 
الطور اد نادینا -الاية » سعید بن عبدالرحمن المعافری گفت ازپدرش که کعب الاحبار روزی 
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یاه چون میت امیس وت رز دا یاد آمد مرا 
کعب گفت بان خدای که آفرید ترا | گر من ترا بگویم که چرا میگریی و تو دانی که 
حنانست با من راست بگوگی گفت آری گفت بخدای بر تو در تورات یافتی که موسی ی 
گفت بار خدایا من درکتاب خود ذکر امتی مییابم که بپترین امتان باشند که ار معروف 
کنند و نبی منک ر کنند و بکتابهای اول و آخر ایمان آدند و با اهل ضلالت قتال‌کنند تا با 
دجتال اعورفتا لکنند بارخدایاایشانراازامت من کن حقتعالی گفت ایشان امت محمدا ند حبر 
گفت همچنین است » گفت مییابی در تورات که موسی گفت بارخدایا من ذکر حماعتی مییا بم 
که ایدان حمد تو کنند و مراقبت آفتاب کنند برای اوقات نماز و چون بر کاری عزم کنند 
گویند فلان کار بکنیمإن‌شاءاللہ . بار خدایا ایشانرا از امت من کن حقتعالی گفت ایشارامت 
أحمداند» حبر گفت همچنن است » گفت مییا بی درتورات که موسی گفت بارخدایا من ذ کر 
امتی مییابم که ایشان صدقات و کفارات بخورند و روا باشد ایشانرا و امتان پیش صدقات و 
قربات خود بنپادندی تا باتش بسوختندی وموسی تم ازصدقات بند گان وپرستاران خریدی 
و آزاد کردی و آ نحه بماندی حاهی قعیر بکندی ودر آنجا انداحتی تا راجع نشود با آنکه 
داده بودی» واین امت مستجیب باشند و مستجاب باشند و شافع و مشفوع باشند بار خدایا 
ایشا نرا ارامت من کن حقتعالی گفت ایشان امت محمداند. حبر گفت همچنن‌است. کم گفت 
مییابی در تورية که امتی باشند که چون بربلندی شوند تکبیر کنندو چون به نشیبی فروشو ند 
حمد خدای کنند. خاك طبور ایشان باشد و زمین مسجد ایشان هر کجا باشند ازجنابت بخاك 
طپارت کنند چون آب‌نيابند. و روز قیامت آغر محجل باشند از آثاروضوء بار خدایا ایشانرا 
از امت منکن گفت ایشان از امت احمداند» گفت بار خدایا در تورية صفت امتی مییا بم که 
چون همت کنند که طاعتی بکنند هنوز نا کرده یکی را یکی بنویسند و چون بکنند یکی را 
ده پنویسند تا بپفتصد و چون همت کنند بسیئتی و نکنند چیزی بر ایشان ننویسند و چون 
a €‏ یکی رایکی بنویسند بار حدایا ایشا نرا ارامت من کن گفت ایشان امت محمداند. گفت 
بار خدایا در تورية صفت امتی مییابم که ایشا نرا امت مرحومه خوانند ضعیفان باشند کتاب 
بمیراث بر گیر ند » بعضیاز ایشان ظالم لنفسه باشند » وبپری مقتصد » و بپری سابق‌بالخیرات 
و جملة ایشان مرحوم باشند ایشانرا از امت من کن گفت ایشان از امت محمداند ۰ گفت بار 
خدایا در کتاب قومی را مییابم که مصحفباشان دلپاشان باشد . و لباس اهل بپشت پوشند . در 
نماز صف کشند در مسجدها چون صنهای فرشتگان . آواز ایشان در مساجد بتسبیح و تهلیل 
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چون دوی نحل باشد . از ایشا ن کس بدوزخ نرود که آنجا بماند هميشه ایشانرا از امت من 
کن . گفت ایشان ازامت احمداند » چون موسی عجب بماند از چبزها ی که خدای نهاده بود 
امت محمدرا. گفت پس بار خدایا مرا از امت محمد کن خدای تعالی این سه آیه داد او 
را قوله : رقال با موسی "ني اصطفنتك عى التاس برسالاتي و بكلامي - الى قوله 
سار یک" دار الفاسقبین" ) این دو آیت است و آیت دیگر قوله « و من قوم موسی امة یپدون 
بالحق و به یعدلون » موسی دلخوش گشت قوله : 

رو کستبنا له الوا - الیة) حق‌تعالی در این آیه بر سبیل‌منت گفت ما بنوشتم در 
الواح برای موسی موعظتی و پندی . این جریج گفت الواح موسی از زمر د بود ربع انس 
گفت از تگرگه. بعضی دیگر گفتند خدایته‌الی جبرئیل را گفت تا ازعدن بیازرد ؛کلبی گفت 
از یاقوت‌سرخ بود» وهب گفت از سنگک سخت بور که خدای نرم کرد برای او تا ببریدبدست 
خود و بشکافت بانگشتان خود موسی ب صریر قلم آن می‌شنید که بر لوح میرفت بکلمات 
عشر و این‌در اول ذوالقعده بود وطول الواح چون طول موسی بود. مقاتل گفت کتابتا لواح 
چون نقش نگن بود » و ربیع انس گفت تورية جندان بود که ہار هفتاد شتر › يك جزو را 
بیکسال توانستی خواندن » وکس نبود که جمله بر خواندی الا موسی عَم و یوشع و عزیر 
و عیسی . و حسن بصری گفت این آیه که قوله « و کتبنا له فی‌الالواح من کل شیء موعظة و 
تفصلا » در تورية هزار آیتست . وهب و مقاتل گفتند از آنچه در الواح بود که نی ال 
الرحمن الرحیم » هیچ چیز را بانباز من مکنید در آسمان و زمین که آنهمه خلق منست و راه 
مز نيدو سو گند بدروغ مخورید بنام من که هر که اوسو گند خورددروغ بنام من او داتز کیه 
نکنم » و خون ناحق مکنید »و زنا مکنید . و در مادر و بدر عاق و عاصی مشوید . جماعت 
دیگر مفسران گفتند معظم آیات الواح این بود و مدار هرشریعت براینست « بسم ال الرحمن 
الرحیم هذا کتاب من الله الملك الجبار العزیز القبار لعبده و رسوله موسی بن عمران سبحنىو ٠‏ 
قد سنی لاله إلا آنا فاعبدنی ولا تشرك بى شیثاً و اشکرلی ولوالديك إلى المصير أحيك حيوة 
طببة » تسبیح و تقدیس من كن خدای نیست جزمن وشرك مبار بمن جیزی » و شکر من.شکر 
مادر و پدر * که باز گشت با منست تا زند گانی خوش دهم ترا » و خون ناحق مریز که بر تو 
حرام کرده‌ا وإلا آسمان وزمین برتو تنگ شود و بنا من سو گند دروغ مخور که من توفیق 
ندهم آنرا که او مرا و نام مرا تعظیم نکند , و گواهی مده إلا با نچه گوشت شنیده باشد و 


Af‏ الا عراف(۷) ی۱۳۹ إلى ۱۵۳ ج 


حشمت دیده و دلت‌دانسته که من فردای قیامت اهل گواهی را بدارم وایشانر ا از گواهی‌بیرسم 
و بر مردمان حسد مس بفضلی که من ایشا نرا داده‌ام وروژی ؛ که حاسد عدو" نعمت من باشد 
و گرفتار در نقمت من » وزنا مکن» و دذدی مکن‌تا دوی رحمت از تو باز نگیرم‌ودر آسمان 
برتو نبندم . و برای جز من ذبیحه مکن که هیچ قربان از زمین برآسمان نشود که بنام من 
نکشته باشند , و بازن همسایه غدر مکن که مقتی عظیم است بنزديك من ؛ و بمردمان آنخواه 
که بخود خواهی» این نسخه ده آینست که در لواح بود . خدای تعالی این خصال جمع کرد 
در هژده آیه از سور بنی|سرائیل نپاده فی‌قوله : « و قضی ربك ألا تعبدوا الا یاه وبالوالدین 
- إلى قوله - ذلك مما اوحی اليك ربك من الحکمة » آنگه جم کرد این را درسه 
۹1 در سورة انعام فی قوله : « قل تعالوا تل ماحر م ر بکم- إلى قوله- ذلک‌وصیک به‌لعلکم 
تتقون» ( مو عظة )مصدر باشد بمعنی| لوعظ ( و تفصلا لکل شيء) و تفصیل‌هرچیزیازحلال 
و حرام وحدود وأحکام . ("فخذها ربقو ) بستان آنرا بقوت .مقاتل گفت بجد ومواظبت 
ضحاك گفت بطاعت » و قیل بجد و اجتهاد » و قیل بصحة و عزيمة. بجد تمام واجتهاد بیغ 
و عزم درست‌چه | گر عزمش مصمم نبود در عمل فاتر باشد (و مر" قو" مك ) و بفرماقومت 
را تا نکوتر آن فرا گیر ند یعنی کار بندند یعنی نیکو ترین آنچه ایشانرا فرمودند در آن از 
فرایض و سنن حلالش حلال دارند و حرامش حرام دارند . ابن کیسان گفت یعنی اوامرش 
را کار بندند و از نواهی اجتناب کنند . بعضی اهل معانی گفتند أحسن‌صله است یعنی جمله آن 
بگیرند . قطرب گفتاحسن بے حسن است وهمه حسن بود چنانکه گفت دولذ کر ال آکبر» 
حسن بن الفضل گفت‌یعنی چون‌کلمتی را یابد م<تمل معانی و وجوه را حمل کند علی احسن 
الوجوه . بعضی گفتند مراد آن است که در تورية هم فریضه است و هم سنت أَخذ بالاحسن آن 
باشد که جمع کند میان فریضه وسنت وهم فریضه بکار آرد وهم سنت ( سا ر یک" دار الفاسقین) 
با شما میم سرای فاسقانرا مورد آیت مورد وعید است چنانکه یکی از ما گوید با تو نمایم 
آنچه مستحق آنی و من با تو بگویم و من با تو کار دارم و آنچه مانند این باشد از ألفاظ و 
این کنایت باشد از تهدید و وعید وله « دار الفاسقین » يعلى دوزخ ۱ وا جل کا قفاب 
حقیقت او لیتر باش برای آنکه دورخ از حملد دیدنی و نمودنی باشد . محاهد گفت یعنی‌مصبر 
و ماوای فاسقان . قتاده گفت مراد آنستکه شما را بشام برم و منازل و مساکن آن کافران و 
فاسقان با شما نمایم تابدانید که با ایشان چه رفت عبرت گير ید و مثل آن مکنید . عطیه عوفی 


5 باشما نمایم سرای فرعون و قومش در مصر . عبدالله عباس خواند سور کم دارالفاسقین 
بمیراث بشما دهم سرای فاسقانرا . آبوالعالیه گفت خدایتعالی حجاب برداشت ۱-7 موسی مصر 
بدید . دارالفاسقن مصارع ایشان است .کلبی گفت سرای‌فاسقان آن ديار عاد ونمود 
است که ایشان بر آن گذر میکردند در سفرهاشان . ابن کیسان گفت مراد آن استکه بیان 
کنم مرجع و مصیر ایشان . و گفتند دار الفاسقین دورانشان خواست برسر آب» حقتعالی 
فرمان داد تا آب قوم فرعون دا بر سر آورد و ایشان برسر آب میگردیدند " بدار وران 
ایشان خواست که بنی |سرائیل میدیدند و بدان اعتبار میگرفتند . 
قوله (ساأصرف عن باي اللذین یتکسر ون ف‌الار ص _بغیرالحق) حق تعالی 
گفت بر گردانم از آیات حود آنانرا که تکیر کنند در زمین بناحق. درمعنی صرف از آیات 
چند قول گفتند : رمانی و جبائی گفتند معنی آن است که من صرف کنم از خیر آیات خود 
از عز و کرامت که ایشانرا کسب رفعت وثنا کند در دنیا و آخرت» یا صرف کنم ایشانراازئواب 
آنانکه در آیت تأمل و نظر کرده باشند واين طریقه على حذف المضاف اقامة المضاف|لیه 
مقامه باشد » این وحبی است در اوا آبه. وجبی دگر آنکه یعنی حکم کنم با نصراف‌ایشان 
چون منصرف شوند حون ایشان بر گردندباز گویم و آشکارا کنم که ایشان بر گشتند حنانکه 
گفت « ثم انصرفوا صرفالله قلوبهم » وجه دیگر آن است که منم کنم ایشانرا از آیاتی کهمن 
فرستادم در تورية و انجیل وقر آن تا افساد آن نکنند و تغییر وتبدیل نکنند نبینی که ین یه 
عقب آن گفت که در شن گفته بود ۱ وکا له فی‌الالواح من کل شیء » . وجه چپارم آنست 
که آیات و معجزات و دلالات و حجج باز نمایم ایشان از آن بر گردند چنانکه یکی از ما 
گوید من فلان را متحیر کنم یعنی از او سؤالی کنم که نداندو متحیر ماند و فلان بخیل‌بکنم 
یعنی از او چیزی بخواهم تا ندهد بخیل باشد و فلان را قطع کنم در مناظره ه یعنی سخنی گویم 
که عند آن منقطع شود. وجه بنج ۾ آن است که چون ایشان تمرد کردند و عصان نمودندبعد 
قام الحجة ی حاضر آمد‌ندی ولغی‌ها گفتندی تا مردم را منع کنند از 
سماع قر آن بانشاد شعر و ذکر سمر (۱) چنانکه خدایتعالی از ايشان حکایت کرد « و قال 
الذین کفروا لا تسمعوا لپذا القر آن و الغا فیه » خدایتعالی ایشانر| منم کرد ازحضور آنگه 
منع ایشانرا از حضور صرف عن الایات خواند برای آنکه غرض صرف مکیدة ایشان بود از 


(۱) سمر حکایت دافسانه است وغالباً درش گویند که مهتاب باشد . 


آیات. و وجه شش ششم آن اس تکه « سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون » من آیات و معجزات 
بر گردانم از ۷0 باشند در زمین بناحق و با ایشان نمایم تا زا سب 
بر آن واز باب مقلوب باشد چنانکه عرب گوید . استوی العود علی الحرباء .و معنی آن‌است 
که استوی الحر باء على العود (۱) . و عرضت الناقة على الماء, و انما یعرض الماء على الناقة 


و کقول الشاعر : 
."کات" فر نضة ما تقلول ما کات الزنا؛ فرريضة الررجم. (۲) 
ای کما کان الرجم فريضة ألز ناء. و کقول‌الاخر ۳ 
حسر ت کفىی عن السر بال اخذع" 7 فر دا خر" على" آبدی المقّدنا (۳) 


ی حسرت السربال عن کفی و مانند این بسیار است . ۱ 
و وجه هفتم در او آن استکه این عبادت است از وعده خدای تعالی با هلاك ایشان‌بر - 
سبیل بشارت موسی و قوم او را ازمثان و این متضمن باشد دو وعده را یکی اظهار آیاتی و 
بسناتی که در بصیرت ایشان بیفزاید ویکی هلاك آ نظ-المان و حون هلاك شده باشد مصروف 
باشند از آیات بپرحال پس این کنایت است ازاهلاك ایشان از این وجه که گفتيم بیا نش«ذلك 
۱ انم کذبوا با یاتنا » وذلك إشارت بصرف است و ایشان بتکذیب آیات او مستحق هلاكشو ند 
و مستحق عقاب . ا گر گویند چگونه گفت آنانکه در زمن تکبر کنند بناحق و این بآن‌ماند 
که‌تکیری بود که بحق بود گوگيم از این دو جواب است یکی آنکه تکبر بردو وجه باشد 
تکبر بحق و تکیر بناحق فآما تکبر بحق تکبر مومنان ومتتقیان باشد و تنزه ایشان از دنیاو 
مأثم و این تکبر بمعنی تحر ج و تأُم باشد و بمعنی خویشتن داری و آنکه خویشتن از آن 
بزر کی دار ند که حود را بان آلوده کنند تقول نا آتکس عن کذا واتعظ و 1 ۳ اتأتم 
بمعنی واحد ای | کر نفسي عنه و جواب د گر آنکه این تأ کید است آنرا و صفتی لازم تا 
باز نماید که تکبر جر بناحق نباشد چنا نکه گفت « ویقتلون النبین بغیر الحق » و گفت «من 
۱ (۱) حربا آفتاب پرست است چون بامداد شود روی‌بمشرق برچوجی خویش دا بیاویزد همچنان 
ردی با فتاب می گردد تاهنگام غروب دوی بمفرب‌میاودد . استوی‌المود عای الحرباه یعنی حربابرچوب 
استواد بایستاد اها لفظ برعکس آنست یعنی چوب برحربا بایستاد . 
(۲) حکم سخن تو نظیر حکم زنا است که سنگسار کردن باشد . 


(۳) بیراهن خودرا از دست بیکسو زدم و دست برهنه کر دم درحالتیکه گر فته بو بگانه مردی 
را که روی‌دست قدیه دهند گان می‌افتاد یعنی اسیر بود. 
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یدع مع‌الله إلہاً آخرلا برهان له به» و کلام در این طریقه باستقصا برفت و استشهادات باشعاد 
و نثر کلام فلا وجه للاعادة . آنگه وصف کرد ایشانرا باصراد بر کفر تا قطع طمع رسول کند 
از ایمان ایشان تا دل عزیز دربند آن‌ندارد که‌الیأس‌احدی الراحتن. قوله ( وان" بو اکل" 
آ ید لا بو منوا پا ) اگر هر آیت و معجزه که ممکن بودکه باشد به بینند ایمان نيار ند 
آنگه گفت از این‌بتر ند | گر سیل رشد و صلاح بینند آنر! براه خود نگیر ند. حمزه و کسائی 
وخلف خواندند سبیل الر شد بدو فتحه و باقی قر اء خواندند رشد بضم راء وسکون شین وهما 
لغتان کالمخل والسخل و السقم و السقم والحزن والحزن . 

( وان بو" سبببل‌القي سخذوه مبسلا ) و اگر ره پل و غوایت بینند آنرا 
متایعت کنند و ره خود گیر ند . ا گر گویند ریت در آیه بمعنی ادراك بصر است یا بمعنی علم ‏ 
و اگر رؤیت اول را که ریت سبیل رشداست حمل کنند بردوّیت بصر از آنکه حمل کنندرشد 
را پر بات و بات وحججودلائل, روّیت دوم حمل باید کردبرعلم برای آ نکه سبیل الغی‌مذاهب 
و اعتقادات باشد وا نکس که بداند که آن مذهب و اعتقاد باطل است. اختیار آن نکند باعلم 
با نکه عقلا این اختیار نکنند » گوئیم از این‌سه جواب‌است یکی آنکه هردو رؤیت رؤیت بصر 
باشد و مراد بسبیل رشد دلائل و معجزات باشد که موّدی بود با طریق حق و مراد بسبیل غي 
محاریق بود که مسطلان آنرا شممت سار ند جنانکه سحر ه فرعون کردند بس براین وجه هردو 
روّیت از بصر باشد و این شبپه مجال ندارد . و جواب دوم آنست که هردو روّیت بمعنی علم 
باشد الا آ نست که علم متناول نباشد حقی و درستی آنرا وبطلان و فساد این را چنانکه بسیار 
مردمان مدههای حق‌دانند و شنیده باشند وا گر جه اعتقاد نکنند که آن حق است و مدهمپای 
باطل دا نند و | گر چه اعتقاد نکنند که آن پاطل است . نه مخالفان حق بسیاری از مداهب 
اهل حق‌دانند؟ ولیکن اعتقاد کرده باشند که آن باطل است ومذهبهای باطل خود دانندولیکن 
اعتقاد کرده که آن حق است :شپت ی که ایشانرا پیش آهده باشد و امعان نظر نکرده باشند » 
و جون براین وجه حمل کنند سوال ساقط شود . و جواب سیم از او آن است که روّیت بمعنی 
علم است و ایشان عالمند بحقی حق و بطلان باطل ولکن جحودی کنند با علم که حاصل‌است 
ایشانرا برای حب ریاست وطمع حطام دنیا چنانکه بسیار کس کردند و میکنند و خدای‌تعالی 
حکایت کرد ازجهودان «قوله ویکتمون الحق‌وهم یعلمون » (ذ اك باتهم کنذبو! با باتنا) 
ذلك محتمل است که اشارت باشد باحد شیئن اما بصرف جنانستی که حقتعالی گفت من این 
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مد ی دا اد اد و ود و درد درد و ره ۱ 


صرف را ا د با يات من تکذیب ک رد ند وبدروغ داشتند ھان وسیل 
عقوبت کردم با ایشان » و آنگه صرف محمول برخذلان و حرمان کرد من زیادت الالطاف 
عقوبة لهم علی الکفر المتقدم د گر آنکه اثارت‌باشد باتخاذ سبیل غی وترك اتخاذ سبیل‌رشد 
آنگه باز نمو دکه سب آنکه ایشان ره حق نمی‌سارند و آنرا راه خود نمیگیرند و ره باطل 
وغی و ضلالت میروند و آنرا راه خود میگیرند! نست که ایشان بایات من مكذ بند و دروغ 
مردار ند | کر ورن حون مراد بایات معجزات و دلایل باشد تکذیب در او نشور که حقبقت . 
تکذیب دراخبار باشد . گوئیم ازاودوجواب است یکی آنکه تکذیب گویند درمذاهب واعتقادات 
نبینی که گویند فلان یکذب بکذا |ذاکان یعتقد بطلانه و حقیقت او آن باشد که کان“ قائلا و 
مخبرا آخبره بذلك وبا ته حق فک به و دگر آنکه رها باشدکه | بات محمول ب-اشد علی 
الکتب المنزله ودر آنجا اخبار باشد از گذشته ه آینده و تکذیب برجای خودباشد ( و کنو" 
عنها غافلین) و ایشان از آن غافل بودند | گر گویند جه معنی دارد ذم خدای ایشانرا بر 
غفلت و غفلت برمذهب شما سروی باشد که منافات علم ضروری کند و برساهی تکلیف نب‌اشد 
چگونه ذم کنند اورا؛ جواب آ نستکه گوئیم مراد بسپو اینجا مجاز است نه حقیقت و این بر 
سبیل تشبیه است .اعراض و عدول ایشانرا از آیات خدای تعالی و تأمل در آن و انتفاع بآن. 
با حال کسیکه ساهی و غافل باشد » این اسم برایشان اطلاق کرد چنانکه گفت « صم بکم‌عمی 
فهم لایپصرون » چنانکه ما مرد کند را گوئیم که او مرده است و نادان را گوئیم خر استوالله 
ولى التوفیق. قوله: ( واذن کذ وا بایاتنا و لقاءالاخرة حسطات آعااهم ) حقتعالی 
در این آیت گفت آنانکه تکذیب کنند و آیات من بدروغ دارند و بقیامت و پثواب و عقاب 
ایمان ندارند و پیش از این بیان کردیم که حقیقت لقاء والتقاء و ملاقات مقابله است یامقار به 
چنانکه التقی الجمعان و تلاقت الغثتان و ببارسی چنن گویند که دو لشکر بریکدیگر آمدند 
آنگه بر توسع در ادراك بصر استعمال میکنند ودر آ یت مراد حصول وحضور است یعنی آنانکه 
ایمان ندارند بآنکه بقیامت خواهد آمدن و آنجا حاضرخواهندشدن « حبطت آعمالهم » اعمال 
ایشان باطل و محبط باشد و مراد باحباط آنست که عمل ایشان واقع نباشد بر وجه ی که بر او 
توابی باشد برای آنکه برخلاف مأمور کرده باشد . و آنانرا که پاحباط (۱) گویند لا دات 


(۱) یعنی معتزله اهل‌سنت که گویند احباط محیحست وعمل زشت ثواب عمل صالح دا پاطل‌میکند 
در اینجا باید مانند ما که احباط را پاطل می‌دانيم تفسیر کنند و نمیتواننه موافق مذهب خودشان حبط 
را باصطلاح کلامی گیر ند جون عمل کنار اصلا باطل‌استوژواب ندارد تااحباط شود . 

-۱۸- 


وو ج و ه واو و ود ج وو و واو و ووور ووا دوو و او و و و ۵ و و وا اد و و و و و و و و wemsvtauaseiaonvnoneonvacecautEHEGASGOGRuBRDORNVEDVDAASKVCUOODOPODNIHGNRS nma maniya r‏ 


است از آنکه تفسیر آیات از این وحه کنند برای آنکه اتفاق است ما را با ایشان که کافررا 
هیچ عملی واقع نباشد تا بچیزی از معصیت محبط شود چون چنین است هر کجا احباط باشد 
در قر آن محمول بود بر این وجه جه اين متغق عليه است و تفسر قر آن بروجه متفق عليه 
کردن اولیتر باشد از آنکه برمختلف فیه (۱) آنگه برسبیل تقریع و تنبیه گفت کس با 
جزائی کرد , الا بواج و استحقاق جزاء وباداشت عمل یشان ؟ و آن جزاء بود جز ب رحسب 
و وفق کردار ایشان ؟ برسبیل عدل نه برسبیل ظلم قوله ( واتخنه قوم موسی من بعد و 
من" حلیّهم" عجلا ) حمزه و کسائی خواندند من حلينمم بکسرحاء وباقی قر اء بضم حاء و 
یعقوب « من حلیپم» بفتح حاء وسکون لام » وحلی اسم جنس باشد واقع برقلیل و کرو آنکه 
د حلی » خواند بضم گفت‌جمم حلی باشد کتدي وئد ی و آنکه حلی‌خواند بکسر اتباع کرد 
کسررا بکسره اعنی برای کسره لام حاءرا مکسور کرد وهم‌جمع نی باشد کقتو سوقسي» 
اهل سیر گفتند چون موسی ب از مصر خواست برون آمدن بابنی‌اسرائیل. ایشان را عیدی 
بود خواستند بآن عید رفتن ۰ بقبطیان آمدند و حمله حلی ایشان بعاریت خواستند و این 
معنی بسیار کردندی بحکم آنکه مختلط بودند بایشان » حلی‌خود بعاریت دادند ایشان ازشهر 
برون آهدند در شب وبرفتند وشپر را رها کردند جنانکه قصه آن برفت. فرعون اذیس‌ایشان 
برفت و عرق شد وحلي بایشان بما ندجون موسی تم پمیقات خدای رفت بمناحات سامری 
ایشا نرا گفت این حلیپا بمن آرید تامن برای شما حیزی بسازم که شما بآن‌شاد شوید ,واین 
سامری منافق بود و زر گر بود و بزی زهاد رفتی در بنی‌اسرائیل قبولی داشت (۲) ۰ ایشان آن 
حلی بیاوردند و باو دادند واو از آن گوساله زرین بساخت و باستادی و چابکی چنان ساخت 
که مخارق گلوی او چنان بود که چون بادی در زیر او دمیدندی از دهن او آوازی بیامدی 
که خواررا مانستی -بانگگ گاورا. چنانکه مزامیر و یراع (۳) ساختند که اختلاف آواز ایشان 
از اختلاف مخارق و مجاری آن است که آواز نی بخلاف آواز نای است (4) » و آنرابیاورد 


(۱) یعنی‌نباید لفظ حبط درقر آن کسی دابفریبد و گمان‌کند حق پامعتزله است و احباط صحیحست 
چون حبط در قر آن بمعنی باطل بودن عمل است یعنی عمل آ نها نیکو نیست واستحقاق ا نه 
آنکه ثواب دارد وحبط میشود .۰ 

(۲) قبولی داشت یعنی نزد مردم موجه و با آپرو بود . 

(۳) یراع به‌عنی نی است . 

(ع) آوازی که خواننده از حلقوم آورد غبر از آواژی است که از نی بیرون آید . 


9 الاعراف (۷)آی۱۳۹لی۱۵۳‎ A 


برمپب باد بنهاد در روز باد وچنان ناد که چون باد بزیر او در شدی بدهن او برون آمدی 
آواز گاو را مانستی جون خواری حاصل شدی . این قول رمانی و حبائی و بلخی و جماعت 
محققان است» وحسن بصری و جماعتی د گر از مفسران گفتند خاك سم اسب جبر گیل‌برداشت 
و در او | تداخت گوساله شد از گوشت وخون " او را خواری یدید آمد و آوازی , و فصه‌این 
بتمامی درسوره طه ان‌شاءاله گفته شود وبه الثقة . اتخاذ افتعال بود ازاخذ واصل | و ائتخن" 
بوره است جز کههمزه‌با ياء کرده اند ودر تاء ادغام کرده «من بعده » ای من بعدخروجه ‏ 
الی المیقات پسآ نکه بمیقات خدای رفت «عجنلا» بچه گاو باشد ( جسّداً ) یعنی جسدی‌بلا 
روح . تنی بود بی‌جان برای آن جسد گفت وبراطلاق عجل نگفت تا ابام نيفکند که‌سامری 
عجل تواند کرد ن که آنرا تن و جان بود ( له" خوار ) و خوار بانگک گاو باشد و اصوات‌و 
اسقام بیشتر بر بناء فعال باشد کالشباح والصراخ و الپتاف و البتعار والرغاء و فى الامراض 
کالصدا ع و الز كام و الفواق و غير ذلك . و گفتند يك بانك کرد د گر نکرد و گفتند هروقت 
با نگ کردی ولکن نجنبیدی واین محمول باشد علی القولن برقول آنکه مہب" باد گفت‌هر- 
وق ت که باد آمدی و در او رفتی و ساز آن راست بودی بانگی کردی و آنکه از خاك اش 
جبرئیل گفت همان یکبار با نگ کرد. آنگه‌حق تعالی‌برسبیل تنبیه و تقریع گفت( ألم بر وا) 
نمیبینند که با ایشان سخن نمیگوید و ایشا نرا هدایت نمی‌کند براهی که ایشان براه خود 
گرفتها ندبرای آ نکه جماد است‌و آنکه حماد باشداین نتواند کردن و آنکه این تتوان د کردن 
صلاحیت الپت ندارد. بل صللاحیت عودیت ندارد . ( و کنو | ظا مىن ) و ایشان ظا لم بور ند 
در آنچه کردند یعنی وضع عبادت کردندنه بموضع خود. ,اظالم نفس‌خود بودند بجلب‌اضرار 
عقاب بخویشتن بعبادت عجل . 

(و لا سقط ف آیدییم) و این عبارتی است و کنایتی از پشیمانی بر سبیل مبالفه . 
عرب فان( کید کی سا ره وا ف به ارف که | کا مرت این انات 
در دست او نادند چون بداندکه | نچد کرده بدبود یشیمان شود ؛ و این از جمله کنایات‌ملیح 
است . و نیز در جای خجالت مستعمل باشد , و بزبان ما نیز چون کسی پشیمان و خجل شود 
از کاری گوید ازدست در افتادم که آن‌دیدم »و برحق ایشان هردو بود هم پشیمانی وهم‌خجالت 
( و روا هم قد لوا ) این دوّیت بمعنی علم است و داتشه که کم از شد‌ند بعبادت 
عجل پس از آنکه موسی ت باز آمد و ایشانرا معلوم شدکه آن تلیسی است سامری کرد 
برایشان؛ آنگه از سر بشیمانی گفتند. ( لسن ۸ ر ننا رابنا ) | گر خدای ما برمادحمت 


۳ ۵ حرء ۔ ۹ CE‏ 


۱۳ مره فد فا دا ال رد ی‎ mome ooo 


نکنه و مارا نیامرزدما از ملةٌ زیا نکاران باشیم . حسن بصری گفت حمله گوساله پررست‌شدند 
€ هارون اش گفت بدلیل | نکه موسی 22 خود را دعا کرد وهارون را فی‌فوله : « قال 
رب اغفر لی و لاخی وادخلنا فی رحمتك و انت ارحم الراحمین » و اگر مؤمنی د گر بودی 
نحا او راباخودو هارون شريك کردی در دعاء . اهل کوفه خواندندالا عاصم « لئن لمترحمنا 
ربنا » « بتاء خطاب و نصب ربنا علی‌تقدیر یار بنا. قوله : 
(رتا ر جم موسی ان قو" مه غضبان (i‏ حون موسی ت باز آمد و آ نحال 
بدید دلتنگک شد و خشم گرفت وتف خدایتعالی او ١ا‏ و داد که سامری چه کرد › 
|بودرداء گفت اسف منز لی است ورای غضب سخت‌تر از غذّب . عبدالله عباس گفت و سدی‌اسف 
حزن باشد با غض . بیکجا روی در ایشان ناد و ایشانرا بز بان ملامت گفت ( دنس ما 
رت بد کردی از س من عنی پس خروح م ن بطور › يقال خلفه بماسره 
وبما ساءه ای فعل ذلك خلفه و گنتند معنی آن است که بد خلیفتی کردی از بس‌من یعنی‌بدباز 
گذاشتگان بودی مرا ( آعحلتم" آمر رایع" ) تعجیل کردی یعنی سبق بردی فرمان‌خدای 
را و اد بیش او بشدی و نافر ما نی کردی ۱ جباگی گت تعجیل کردی وعده ء خدایر! که شمارا 
داده بود بخبرات وئواب. یقال‌عجلته‌اذ| سبقته واعجلته‌ادا حبشته"» وعجله فعل‌الشیء قبل وقته 
باشد وسرعة فعل الشیء فی اقرب وقته برای آن عجله مذموم است و سرعت محمود . (وألقی 
الوا ) والواحی که دردست داشت بیندا خت‌تا شکسته شد بعضی از او, و گفته| ند توراقهفت 
سبع بود ستة اسباع از او برفت و سبعی بماند و این درست نیست ( وأخذ_براس آخبیه 
یچره الب ) وسر برادر در کذار گرفت و اورا در بر گرفت برحس عادت آنکه دوبرادد 
حپل روز یکدیگر را ندیده بودند. وقول آنانکه حمل این بر آن کردند که او سر و محاسن 
هارون بگرفت ازسرغض بروجه استخفاف درست نیست برای نکه این فعل سفیپانو بیخردان 
باشد وموسی تلم دا نست که هارون را در آن جرمی نست اما قوله سورة طه «لاتاأ خن بلحیتی 
ولا برأسی» چون آنجا رسیم گفته شود ان شاءالله آنچه در این آیت هست هم این اس ت که سر 
برادر بگرفت و اورا در خود کشید و این بر تعظیم و معانقه حمل کردن او لی باشد از آنکه بر 
استخفاف و اهانت و جفاء چه پیف‌بران خدایرا این لايق نباشد دون آن و او را ببرسید گفت 
برادر با این قوم جمال جه ک ردی و جون بودی گفت ) این ام م ( ای سر مادر یعنی ای 
بر ادر من. حمزه وکسائی و ابوبکر دابن عامر خواندند « یاین‌ام » بکسر میم و باقی قر اء 
خواندند «یا بن‌ام"»بفتح میم آنکه بکسرمیم خواند گفت اصل او یاین‌امی بوده است‌یاء بیفکند 


-۲۹۲- ا عراف (۷) أية ۹ الی ۱۵۳ ج 
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و | کتفا کرد بکسراز او ۰ و آنکه فتح خواند باءرا بدل کرد بالف‌برای آنکه این نداکیست 
بروجه استغاثه " و لغت بعضی عرب آنستکه ایشان از یاء اضافت الف بدل کنند گویند یا غلاها 
و یا اخا یعنی یا غلامی و یا اخی و علی هذا قوله « یاویلتا اعجزت » و«یاحسرتی‌علی‌مافر طت» 
و قال الشاعر : « يا _بشت عمالااتاومي وامجتمي » (۱) 

و بعضی د گر گفتند مر کب کرد اناد نبا کر بر فتح کخسمة عشر » گفت ای برادر 
بدانکه این قوم مرا ضعیف کرد ند و نزديك بور که مرا بکشند . ای سبحان‌اله | گر در حیات 
موسی با مارون درغیبت‌جول روزاین کردند ا یمه استضعاف وییم کشتن بود واو خلیفه موسی 
و وزیر او برقومش بود | گر با هارون رسول ازپس وفات او این و مانند این‌کنند چه عجب 
باشد( "فلا تنشنمت" بی الا عداء )دشمنان رابمن شادمکن یع‌نی این‌فعل که می‌کنی ازترحیب 
وی و ناو وور ي از اینان از این کم کن که ایشان از بعدفهم 
و قلت فطنت ندانند اینکه تو میکنی تعظیم است بندار ند استخفاف است شماتت کنند . در شاذ 
مجاهد حواند وحمید الاعر ح‌«فلا تن تشمت بی‌الاعداء» بررفعل لازم من شمت يشمت ازفعل‌نلائی 
و رفع آعداء یعنی چنان مساز که دشمنان بمن شماتت کنند » و این نبی مغایبه باشد چنانکه لا 
یخرج زید نباید تا زید بشود ( ولا تجملني مم القوٴ م الظتّاین)و مرا با قوم ظالمان که 
ایشان در آن خوض کردند ورضا دادند مکن واین برمن بحثی مکن که من از پس تونامدم 
و ترا خبر نکردم که صلاح نبود که ایشان با حضورمن گوماله برست شدند در غیبت من هما نا 
بدتر کردند » و عذر بدین خواست که « انی خشیت ان تقول فر قت بین بني‌اسرائیل ولم ترقب 
قولی . چون موسی ت براعت ساحت هارون بدانست ازتقصیر ‏ گفت : 

( رب اغفر لي و لاخي) بار خدایا مرابیامرز و برادر مرا( وأدخللنا في رتك ) 
و ما رادر رحمت خود بر » وسوّال ایشان مغفرت را نه از برای گناهی باشد بل برسبیلا نقطاع 
با خدای, تعالی و خضوع با او تا بدان تحصیل ثواب و رفعت درجه‌کنند . و گفتند این دعا 
پرسری خود و برادر را برای آن کرد تا بدانند آنکه باهادون کرد من اخذه برأسه و جره 
اليه نه براستخفاف و غضب بود که آنکس که با کسی جنان معامله کند عقیب آن او را جنن 
دعا نکند» ومارا درتحت رحمت خود آر تو رحیم تر از همه رحیمانی. آنگه گفت : 

ِ الذرن اتخذوا العحل سيناهم' غضب غض نی ای سین معبودحود 


هیشد و و بای 


گرفتند و آنرا ن ی وحم > واین سن استقبال 
است که فعل حال را از مستقبل حدا کنند حون این سین باشد فعل خاص باشد باستقبال يقال 
ناله کذا و لحقه واصابه بمعنی واحد. وذلت ذل باشد واین مقصود نیست برایشان تنها بل‌هر که 
این درو غ گوید برمن هم این جزا ابد از نب ومدات و خشم و خواری : ابوقلابه گفت‌این 
جزای هردروغ زنی است برخدایتعالی تابروز قیامت » و مالك بن انس گفت هیچ مبتدع‌نباشد . 
و الا از بالای سر خود مذلتی یابد آنگه گفت : 

( والذین ماو السات ثم تابا من" بهد‌ها وآ منوا ) چونوعیدی‌سخت‌بگفت 
گناهکاران و ظالمان و دروع غ زنان را خواست که باز نماید که‌در توبه برایشان بسته نیست 
| گر چه‌بد کردار باشند چون توبه کنند از کفر یااز گناه و باسر ایمان و طاعت شوند , خدای 
تعالی غفورو رحیم است آمرزنده و بخشاینده است » و سیئات جمع سیه باشه و آن خصلتی 
باشد که یسوء صاحیپا . خداو ندش را اندوهناك کند و نقیض او حسنه باشد » و حقیقت توبه 
گفتهايم و اصل او در لغت رجوع باشد و قوله « من بعدها » این ضمیر داجع است با سیثات 
| گر گویند حچگونه گفت که توبه کنند و ایمان آرند. و توبه اینجا آیمان است برای آنکهدر 
عبد عجل آمد . جواب گوئیم | گر چه آیت در حق ایشان است حکم مقصور نیست برایشان 
بل شامل است حمله کفار و فساق را چون از کفر ایمان آرند و از فسق توبه کنند ؛ و ا گر 
مراد ایشانند پس‌چه منع است که ایشانرا بیرون عبادت عجل گناهاند گر باشد که نه معصوماند 
تا ایمان از کفر باشد و توبه از معاصی . جواب سیم از او آن است که ا گر هردو یکی است 
از دوی معنی چون لفظ مختلف میشود رواباشد جنانکه گفت « و هند نی" من" دو م‌التاي؛ 
والنعد » بعضی د گر گفتد تابوامن المعصية و آمنوا بالتوبة . یعنی ایمان آرند بانکه توبه 
نافع است و سود حواهد داشت و گفتند برای آن لفظ ایمان و توبه حدا کرد که توبه ایشان 
نه بلفظ بود و نه بدل بل بکشتن‌بود. ایمان آوردند و تيغ برداشتند و در یکد گر نهادند ور 
با بی وظامتی که پدید آمد | نجاجنانکه برفت‌چون روشن‌شد هفتاد هز ارمرد کشته‌شده بودپس 
ایمان‌بدل‌بود و تو به بفتل‌چون حنن‌باشد تکرارنباشد والله أعلم . قوله تعالی : 

و ۽ لما سكت 0 موسی نشب أخذالالواح وف نمیا مه للذن ۾ 


وچون ساکت شه از موسی خشم گر فت أوحها را ودرمکتوب آن رهنمون ور »تی مر آنانکه ابغان 


م هبون (۱۵6) و اختر موسی قومّه ا زجلا لمیقا تا فلا 
e‏ همتر سدد وبن گزیدموسی گروهش را هفتاد هرد را از برای میقات ما ا 
ر 
اخذهم الرلجفة فال رب لو شنت ا ملکتمم فا ایا 
ِِ_ و نت ۰ TRE‏ و و E‏ 
نچه کرد پخردان 3 ۳ e‏ بآن هر کس میخواهی و 
اء أنت ولیتا با قاغة غفر لنا و از ارات خترآلافرن (۱۵0) واکتب آنا 
میخواهی تو یارما پس بیامرز برای ما درحم کن مارا ونو بهخر ین آمرز ند گانی وبنویس برای ما در 
هذه الأ نيا حسَةَ و فى الا خرة |نا هدنا لك قال عذان اصیب به مر" أشاه 


این دئبا ِِ_ِ ِِ بدرستیکه ما ۳ سوی عذاب ان 


ورحمت من 9 رسید هرچیزی را پس‌زود :ویسم ما آنا نکه هییر‌هیز‌ند وهیدهند را دا دننک ایشان 


| ده و ۲ 
بأیتهای ما میگروند آنانکه ۳ ۳۹ خبر دهنده ی ناخوانده و و 0 


۵ ر زر‎ E 
مکتو با عند هم ف‌التوّرة والا فجیل يار هم بالمُروف و نمیم نکر و يحل‎ 


اورا نوشته نزدایشان در تورات وانجیل ا ایشان ۳ و بازمیا ِ نت از بدی وحلال‌میکند 
۰ 


مم الطیبات و حرم لیم العبات : و بضع عنم إ2 رهم | و الاغلال الى کانت 


مر‌ایشان را پا کیزه ها TS‏ ِِ وفروه‌ینهد ات راکه بود 


ص 


لم فا لین آمنوا به و الذي أ نزل 
برایشان پس آنانکه گرو بدند بان و رو اورا ویاری کردند اورا و پبروی کردند نوریر | که فرستاده شد 
سے ءي 5 ۱ 2 ےر اه ەس 

معه * آو ننك ۰ هم ۾ المفلحون(۱6۷) قل يا أا الناس ي رس ولا لیج " جییم(۸ه 1( 
با او ]نها ایشا نند رعگاران بکو ادمردمان - ۰ خدادم بسوی شما همکی 

أ لذي له ملك ت السموات و الارزض لا ال الا هو بخي و میت ۽ فامنوا بال 


که مر اوداشت پادشاهی آسمانها و E E,‏ زنده میکند و FF‏ و بخدا| 


و رسوله الي التي من ) بار و و كاه انبم ملک دون (۱۵۹) 
وفرستاده ان ناخوانده که ابمان آورد بدا و as‏ اورا ۳ شاید شما راه با دید 
E E‏ سم وس 
وهن وم موسی أمة يدون بالخق و به يعدلون )٠٠١(‏ و قطنا م ائنتي عشرة 
واز قوم موسی گروهی راه مینمایند بحق و باو عدول میکنند e‏ ا 
ق ِ مس 5 ی 9 ۱ ور ١‏ و يب ۶ و ص 
بط کرو کرو و 2 اه سوی موسی ی داب ان اورا قوم ا 2 شاق رتكا 
E‏ ۶2 و ۳ ۹ 0 E‏ 
یس بشکافت ا جشمه تحقرق که ا را وسایه انداختيم برایشان ابر را 
و تراسا عایهم م من و الساوي کارا من طیبات ما رز ناڪم وما ظلو نا 
ر ورو کک بان بات ی ور وف از پا کیزه ۳ ۷ روزی ۵ وستم نکر دند او[ 
E‏ رر 
2 بودند که خودشان را متم مک یت ایشان را که 7۳1 ا را وبخورید 
TCT‏ 7 ۳ آلا ا هه ۳۹ 
e‏ ر ویگو تید کلمه حطه را وداخل شوید از باب سجده کنان ٥یا‏ مر زیم برای شما گناهان‌شمارا 
۳ 7 ۶ رام نکر نت ی > ع rE OT‏ 
زود بیفزائیم جزای e‏ را پس بدل کردند آنانکه ستم کردند از ایشان‌گفتاری را E‏ 
ef o PF“‏ ۰ 
فیل شم غارس نا سنا علییم رجزا من الاو با کنو ظا وڻ .)3( و اسل 
ای ی E‏ 3 و وبیرس‌ایشانرا 
ی دهی که دود نزديك در با چون 3 TT‏ ۳ 7 
۾ و ی رح 
هر ع) و وم لا : بون لا اتهم كذلك ناو هم یا کا یفسقون .)۱1٤(‏ 
درحا لتیکه‌سراز آب بیرون کرد ند ورورغیرشنبه نمیا مدندایشا نر اهمچنین آزمودیمشان با نچه بود ند که فسق‌میکر دند 
( ولا سكت عن موسی الفْضب" - الآية) حق‌تعالی برسبیل توسع وتجو"زسکون 
عض را سکوت نام نباد اگر جه خشم سخن نگوید برای آنکه مرد خشم رسیده در حال 


-۲۵- الاء راف()1 ی4ع ۱۵ لی ۱۰4 0 


۵ و وه و و و و وج واه هن و واه نا و وان و و و و و و و و و و و او وج وا و ون ۵ ۵ و و ها ان , وا دموا ود او دا و دا 6۵ 0 و وا و دا دا و وا و 6 ۵ و و و و و او اد و و وا او و۰ 


فورت حشم (۱) که خش او می‌جوشد پنداری خشم "۳ os‏ از آنچه در دل و نفس‌او 
«است چون فورت بجای کلام نود سخوت بجای سکون بگفت و این از لطیف تشبیه است ؛ و 
کون دت ارتوا انم ی ال وم حت ارو رای | اء ریت 
المخرج بنون بود و سکوت تسکین آلت کلام باشد , چون خشم موسی ساکن شد آن الواح 
بیفکنده بر گرفت. الواح برای آن بیفکند که‌از قوم در خشم شده بود , و او راٌلواح برای 
قوم می‌بایست چون ایشا نرا دید که پشت بر مسلمانی کرده بودند و دوی بعبادت عجل آورده 
از خشم ایشان الواح برزمین زد چون سا کن‌شداز آن خشم الواح بر گرفت.(وف ذسختها) 
« واو » حالراست و در نسخهً لوا هدی بود . یعنی‌بیان ورحمت بمعنی آنکه هرجه آنرا کار 
بستی برحمت نزديك شدی"واین بیان و رحمت آ نان‌ر| بود که از خدایتعالی ترسند. نحویان 
خلاف کردند در دخول لام چرا لام در او شد با آنکه فعل متعدی است . يقال رهبته اذاخفته 
قال‌الله تعالی « و |یای فارهبون » کسائی گفت چون فعل با پس افتاد ضعیف شد از آنکه در 
مفعول عمل کند استعا نت کرد بحرف جر چنانکه گفت « ان‌کنتم للروٌیا تعبرون » قول د گر 
آنستکه این لام اختصاص‌است یعنی رهبتهم کانت لر بېم لالغیره چنانکه هواخ له واب‌له » عیسی 
ابن عمر گفت هذا کتوله «ردف لکمموالاصل ردفکم , و کقوله « لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
آذن له » قطرب گفت معنی آنستکه من ر بېم و منأجل ربهم ترس‌ایشان برای خداست‌چنانکه 
راحز گفت : 
تسمع للجرع اد استحییر ناء في أجوافبا خریرا (۷) 
( واختار موسی" قو مه ) اختبار متعدی باشد بك‌مفعول » بیشتر نه . وبد گرمفعول 
حرف جر باید او را . حق تعالی گفت بر گزید موسی از فومش هفتاد مرد را و تقدیر آن 
است که من‌قومه ولیکن جون حرف جر بیفکند فعل باو رسید و در او عمل کرد منصوب شدو 


قال الفرزدق : ۱ 
تومتالزي اختبر ار جالساحة" وجودا إذا هب" ایح الزعرزع (۳) 


(۱) فودت بمعنی جوشش‌است . 

(۲) استجیر بصیفه مجهول گوارا شدن آب و آشامیدنی و جرع فرو بردن آن بگلو است یعنی‌از 
فرو بردن آب بگلوهنگامیکه گوارا شودآنان‌دا. درشکمشان آوازی میشنوی . 

(۳) از میان ما بر گزیده شدند مردانی در سخاوت وجود هنگام زمستان که بادهای 


مخت میوزد. . 


ی من الرحال وقال آخر : ۱ 
فقللت شااختر‌ها قاوصا تة" واباً علنها مدئل نابك في الا (۱) 

ی اختر منها کوفیان گفتند برای عدم خافض منصوب شد و این طریقه معتمد نیست 

و روا باشد که قومه مفعول‌به باشد وسبعین بدل البعض من الکل باشد چنانکه ریت القوم ثلثم 
و لام متعلق است باختیار يقال اخترته لکذا . مفسران خلاف کردند در سب اختیار موسی 
این هفتاد مرد را . سدی گفت سبب آن بود که خدایتعالی گفت گروهی را بار باخود تا عذر 
توافت از غات عل ک فت کو ا اد جور در کی وال كفت راف 
آنکه عادت نباشدکه آ نرا که بجای او گناه کرده باشند استدعا کن د که‌بعذر من آی, آنگه‌جون 
باستدعا بحواند و بیایند ایشان را بگرد و عقوبت کند . سدی گفت حون آمدند تا بایست که 
عفر کنند گفتند « لن‌نژمن لكحتی نری‌الله جهرة » ماترا باور نداریم تا خدایر! معاینه ببینیم. 
حق تعالی گفت | گر بگناهشان مهلت دادم وعقوبت تعجیل نکردم بعذرشان مبلت نخواهم داد 
حز عقو بت معجل نخواهد بودن . صاعقه فرستاد . اتشی از اسمان . و هرهفتاد را بسوخت. 
مجاهد گفت ایشان را برای تمام وعده اختبار کرد . وهب گفت جماعتی از بنی|سرائیل گفتند 
مارا باور نیست که خدای با تو بیوادطه سخن میگوید و | گر چنین بودی همان تو بنماندی 
زنده » که هیچ آدمی طاقت ندارد که کلام او بشنود. و اگر چنین است ما را باخود ببر تا 
بشنویم که خدای باتو سخن گوید موسی #5 این هفناد مرد دا بر گزید تا کلام خدای بشنو ند 
چون بشنودند گفتند ما چه ایمن باشیم که این کلام خداست یا کلام شیطان ؛ ما ترا باور نداریم 
تا حدایرا| معاینه په بینیم > آتشی یامد وهمه را پسوحت .کلبی گفت هفتاد بر بود ند آیوسعید 
الرقاشی گفت حپل ساله بودند هریکی از ایشان » بعضی گفتند خدایتعالی گفت از هر سبطی 
شش کس دا بر گزین چون اختیار کرد هفتاد ودو مرد بر آمدند > بعد موسی اتم گفت‌هفتاد 
میباید رو بنشینید مشاحت کردند هر کسی گفت که ما از آن نباشیم که بنشینیم » تاموسی گفت 
هر که نباید وبفرمان من بنشیند او را ثواب باشد بیش از آنکه آن‌را که بیاید ۰ یوشع‌بن‌نون 
و کالب‌ین یوفنا گفتند ما بنشستیم باقی برفتند آن محال بگفتند و بحق خود برسیدند . قوله : 
( فما آخذ هم" الرجقة. ) رجفه زمن لرز باشد چون بگرفت ایشان را رحفه . محمد 
ابن سحق و سدی گفتند سیب این بود که موسی تا در حجاب شد و ایشان‌را ابری بیامدو 


(۱) با گنتم ناقه‌های فر به بر گزین و علاوه ماده شتر سالخورده که مانند شتر خودت باشد در 
فراخی سال و پسیادی گیاه ۰ 


۵ 34 الااعر اف (۷)آية ۱5 إلى‎ ۱ AA 


س س س چرس س 


ببوشيد و خدایتمالی به بموسی کی 7 از ین نهی و وزجر؛ و و ایشان می‌شنیدند 

حون موسی 822 بیرون آمد گفت حگونه شنودید کلام خدای گفتند ما ترا باور نداریم 7ا 
خدا را نبینیم . خدایتعالی زلزله بدان کوه افکند چون ایشان این سخن گفتند هرهفتاد بر- 
جای بمردند. عبدالله عباس گفت موسی این هفتاد مردرا بر گزید تا با موسی دعا کنندایشان 
گفتند بار خدایا ما را چیزی ده که کس را نداده‌ای حق تعالی این دعا دا کاره بود ایشان را 
رجفه و صاعقه فرستاد, واین قول | گر درست باشد سبب رجفه و هللالند این باشد " بلایشان 
بکفر خود مستحق آن بوده باشند جز که‌این عند آن خدایتعالی عذاب فرستاده باشد . وقولی 
دگر آنستکه در بعصی روایات از آمرالمومنن تلا روایتکردند که سبب آن بود که ایشان 
حوالت کرد ذد بن مون تاتا که تو هارون را بکشته‌ای و آن آن بود که موسی و هارون و 
سر هارون شیر وشبر میرفتند بدامن کوهی , هارون بخفت آنجا و خدایتعالی اورا وفات‌داد 
جون موسی م بدید که هارون‌را فرمان خدای رسید اورا آ نجا بشست و دفن کرد و باز آمد 
بنی |سائیل گفتند هارونر اچه کردی ؟ گفت‌با جوار رحمت ایزدی شد. گفتند هارون‌را بیردی 
و بکشتی و بار آمدی > وبنیاسرائیل هارون‌را از موسی دوستر داشتندی . موسی گفت بیاگید 
تامن دعا کنم تا خدای اورا زنده کند تا بگوید که من اورا نکشتم گفتند ما همه نتوانیم آمد 
گفت گروهی را اختیار کنید گفتند تو اختیار کن او هفتاد مرد را اختیار کرد پاخود ببرداد 
آنان که اینسخن حواله کرده بودند بر موسی تلو بيامدند بسر گور هارون‌موسی لدعا 
کرد خدایتعالی هارون را زنده کرد موسی گفت ای برادر من ترا کشتم؟ گفت معاذالله من 
بمر گك خودمردم » ایشان خجل گشتند , خدایتعالی رحفه فرستاد و صاعقه همه بررجای‌بمردند 
اما آ نچه درست است از این اقوال و قول‌عامه مفسران و راویان و اهل علم است آنستکه 
سیب رجفه و صاعقه سوال روّیت بور » و رجغه آنستکه گفت « جعله د کا €« وروایتی دیک 
عبداله عباس آنستکه سبب‌آن بود که ایشان نہی نکردند بنی|سرائیل‌را ازعبادت عجل وا گر 
چه راضی نبودند . قتادء گفت و ابن جریج و چ بن کعب سبب آن بود که ایشان مفارقت 
نکردند از بنی | سابل چون دیدند که ایشان بعبادت عجل مشغول شدند .وهب گفت این‌رجفه 
مرگ و هلاك نبود ولیکن آن بود که چون ایشان بمیقات رفتند باموسی از هول و هيبت آن 
مقام ارتاشی بر ایشان پدید آمد که نزديك بود که مفاصل ایشان از یکدیگر جدا شود چون 
موسی ا آن دید دعا کردوتضر ع. خدایتعالی دلهای ايشان برجای بداشت »و ایشان‌را آرام 


داد و آن ترس و ارتعاش از ایشان بر گرفت‌تاایشان سا کن شدند و کلام خدای بشندندبرای 
این گفت(رب لو" شئشت آهلکنتمم من قل وااي الك نا با فمل الستقبا؛‌متا) 
آی عبدة العجل. سدی گفت آن هفتاد کس ازا نان بودند که در اتخاذ عجل جد" نموده بودند 
و موسی دانست که ایشان را اختیار کرد حون بمیقات‌رسید خدایتعالی صاعقه فرستاد و ایشان 
را هلاك کرد . و موسی 2038 گفت بار خدایا من چگونه بمیان بنی!سرائیل روم و هفتاد مرد 
از اخیار ایشان با من بیامدند و | کنون یکی نمانده است › ایشان‌مرا کی باور دار ند و برمن 
جه اعتماد کنند پس از این ؟ خدایتعالی گفت دعا کنی تا زنده کنم ایشانرا . موسی تلا دعا 
کرد خدایتعالی ایشانر | زنده کرد تا با موسی باز گشتند . قوله « آتهلکنا بما فعلا لسفپاءمنا» 
هبرد گفت صورت استفم‌امست و هراد استعطاف و استرحام است یعنی ما را هلاك مکن بفضل 
خور و کرمت بگناه ی که سفیپان قوم ما کردند . وموسی دانست که خدای از آن عادلتراست 
که کسی را بگناه دیگری بگیرد ولیکن این جاری مجرای قول عیسی‌است که گفت : « إن 
تعذیهم فانپم عبادك الا ية » ( ان" هي !۷ فتنتك ) این نیست الا امتحان و ابتلای تو 
که با مکلفان کنی در باب تشدید تکلیف و تعبد بصبر کردن با نچه فر‌ستادی از رحفه و صاعقه 
بر آن قوم از سب سوّال ریت تا عقوبتی باشد ایشانر! واعتباری باشد جز ایشانرا و مثله‌قو له 
« اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرة او مرتین» يعني بامراض و اسقام در سالی يك یا دو 
بار ایشا نرا فتنه کنم یعنی امتحان و آزمایش و کذلك قوله « الم آحسب الناس آن یتر کوا ان 
یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلیم » عبداله عباس گفت ان هی الا عذابك . 
این نیست الا عذاب تو » و خدایتعالی عذاب فتنه خواند فی‌قوله : « یومپم على النار یفتئون » 
آی یعذبون نیست این الا عذاب تو ایشانرا بر کفرشان و معصیت‌شان و عبادت عجل و سوّال 
رویت + وفتده بمعنی کشف آمد قال المسیب‌بن علس : 

اد سك با صلی ناعم قامت" لتفتته بر قناع (۱) 

آی لتکشفه . و برای آن کف را فتنه خوانند که اصل فتنه اختبار باشد و اختبار اد اء 


(۱) مسیب بن علس ازشمرای جاهلی و گویند خال آعشی است واین بیت ازقصیدهابست که‌ددمدح 
مردی بنأم قعقاع گفته و در آغاز قصیده تشبیب بازنی است که‌ازوی جدا شداصلتی مردکاد وبر نده وشمشیر 
بر نده است و ظاهرا اینجا کنایه از انگشت است یمنی چون آن زن ترا اسیرعشق خود میکرد برخاست 
تا آ نراآشکادا کند بی‌برده . در نسخه که قصیده اورا نقل کرده بودند این بیت دا ندیدم اما در سمط و 
مفضلیات مذ کور است . 


بکشف کند و کشف عند اختبار باشد بنام اویش بخواندنه ( تتضل" بہامن تشاغ) یعنی خذلان 
کنی آنرا که خواهی .تا صبر نکند ثواب صابرانرا نیا بد اینجایش خذلان باشد و آن‌جایش 
حرمان ( و ېدي من" تشاء ) بالعکس من ذلك آنرا که خواهی بان فتنه و اختبار هدایت 
کنی بالطاف و توفیق و تثبیت (آنئت ولینا) تو یار و ناصرمانی و وی کل آحدر بنا 
[فاغفر انا ) بیامرز ما را ورحمت کن برما وتوبهترین آمرزندگانی . 
) واکتب" نا هذرم الانيا حسنهة ) و بنویس برای ما دراین سرای نزديك که 
آ نرا دنیا میخوانند نیکوئی » ونیز در آخرت » و معنی کنب تحقیق و ایجاب است › يعنی‌حقق 
لنا و اوجب لناعرب مرد مسافر دا گويد « كتب‌الله عليك السلامة » (و في الآخرة ) و نيزدر 
آخرت قوله : « ربنا آتنا فی‌الدنیا حسنة و فى الاخرة حسنة » و مراد بحسنة دنیا نعمت است 
۲ تندرستی و آنچه انواع راحت و مسرت باشد ۰ و گفته| ندمراد بآن توفیق برعمل صالح‌است 
تا همه حسنه کندهیچ سیلگه‌نکند . وحسنه آخرت ثواب و نعیم بشت است ( إا هدنا اِلَبك) 
ی تبنا ماتوبه کردیم و با تو گريختيم . این قول عبدالله عباس و سعید جبیر و ابراهیم وقتاده 
و مجاهداست » واصل او از رجوع باشد یقال‌هاد إليه إذا رجع و ابووهرة السعدی خواند در 
شادهدنا يقال هاد یرود وید لغتان قال الشاعر : 
قد عات نمی" و جاراه نی من النانب ها مائد" (۱) 
ای تائب|لیرا. يقال هاد إليه إذا مال |لیه » والتهوید التمكث والتوفیق فی‌السیر و وب 
مپود ی مرقع » و یپود از این معنی هیچ نباشد برای آنکه یپودی مسوب است بایپودا احد 
اولاد یعقوں 2 ولکن عرب ذال را با دال کردند( ۲ ) ۰( قال ) گفت یعنی خدایتعالی 
( عذاپیآصیب" به من اشا ) عذاب من است آن‌برسان با نکس که‌خواهم از بند گانمو«عذابی» 
محلاورفم است‌برخبرمبتداء محذوف, والتقدیرذاك عذابی‌ورو | باشد که‌اشادت بذالمضمر(۳) 
فتنهباشدیعنی آن فتنه که در آیت‌مقدم برفت‌عذاب من‌است تا بان رسانم که من‌خواهم »وحسن 
و ابن‌السمیفع درشاذ خواندندهاساء»بسین برفعل ماضی یعنی عذاب خودبآن رسانم که بد ی کند 
من الاساءة ( و رمي و سعت" کل سي ء ) این حمله است از مبتدا و خر و بتقدیر 
(۱) سلمی و همسایگان او دانند که من از هرگناه ( و تقصیر در باده او ) سوی او باز گشتم 
و توبه کردم . 
(۲) یهودا درزبان صلی هم بدال مهمله است . 
(۳) یعنی دا مقدر اشاده بفتنه است . 


محدوف‌حاحت نیست › ورحمت‌من‌فراخ است برهمه حیزی وعام است > وشامل همه حیزرا » و 
حسن و قتاده گفتند یعنی رحمت من عام است در دنیا برمومن و کافر وبر" وفاجر» وذلك قو له 
الرحمن وخاص است در آخرت برمومنان وذلك قوله الرحيم › علية الموفی گنت واسع اسبت 
برهمه کس جز که بواجب الامتقیانرا نرسد آلاتریالی قوله ه فسا کتبها لد بن شقون» 
آی فسأوجیا . واین برای آنستکه خدایتعالی کافر دا ببر کت موّهنان روزی میدهد و بب ر کت 
موّمنان عذاب‌ازایشان صرف میکند . ايشان بمنز له کسانیاند که بروشنائی چراغ کسی‌بنشینند 
فردای‌قيامت موّمنان بجانبی بروند و نورو روشناگی ورحمت برایشان برودکافر بماند درعذاب 
و شقاوت و طلمت. آبوروق گفت مراد آن حزء رحمت است که در دنیا قسمت کرده است‌میان 
خلایق که همه عطف و شفقت و مپربانی ازان رحمت است . ابن زید گفت رحمتی وسعت کل 
شیء فی‌التو راة و بعضی دیگر گفتند لفظ عام است و معنی خاص . عبداله عباس و قتاده و ابن 
جریج گفتند چون این آبه آمد ابلیس طمع در رحمت کرد گفت ف و 
خدایتعالی گفت گو طم بردار تو وهر که طر ی تو دارد. که این رحمت برای متقیان است . 
(فسأ تسا لذن ند تون و لوتون ال کو رالد بن هم بآباتنا بو منون) حبودان 
و ترسایان گفتند جون قاعده ایستکه رحمت خدای EF‏ رسد که او متقی است و از 
معاصی‌اجتناب کند و زکاة دهد وبا یات خدای مؤمن باشد ماچنینیم . حق تعالی گفت گو طمع 
بردار ید که‌این‌را تخصیص‌د گر بدنبال است . 

(الذین یتسمون ار سول النسي الا ”مي ) بانان برس دکه ات پیغامیر را 
میکنند یعنی چ عفر چون جنن بور ماه ی زیت کر تقد وال گت این را 
خض ک کر هست که رسیدن رحمت بان مو قوف است و آن متابعت آن مرد است که در آخر 
1 او را نور خواند فی‌قوله : « واتبعوا النورالذیا نزل معه » یعنی علی‌بن أبیطالب علی ما 
جاء فی‌تفسیر هل البیت و آخبارهم . اگر گویند در حق نور گفت | نزل معه و این بقر آن 
لایق باشدنه بعلی چ گوئيم جواب ازاین لفظ مع‌است که گفت با اوش فرو فرستادند چنانکه 
علی نه از اسمان منزل است رسول نیز منزل نیست از اسمان وس هرجه مخالف در حق‌رسول 
گوید و انزال او ۰ مادر حق علی ب بگوئيم و نه انزال از آسمان باشد» آنچه از زمین‌نجد 
برزمین غور آید(۱) آنرا انزال‌گویند » و رسول تچ راازنجد ومکه فرستاده است و آن‌زمین 
از عالم افراشته تر ورفیع تر برای آن عالیه خوانندکه چون رسول ب از اینزمن‌مبعوث 
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است و زمین بلند است و آنچه جز آنست باضافت بان غور است حکم امیرالمومنین على هم‌این 
است برایآنکه از يك و کر واشیانه‌اند» واز يك قبیله و يك وطن‌اند ‏ و از يك زمن و ازيك 
شهر ند. بل ازيك‌خانه! ند و از يك نسب تاازمیانایشان حزيك پدرمختلف نمیشود. ود گر آنکه 
روا بود که معنی آن باشدکه «انزل معه » من اصلاب الطاهرین إلى ارحام الطاهرات بیانش 
آن خبر که روایتکرد ند روات‌ثقات که چون رسول تالم رادر آن بیمار ی که وفاتش دسیددر 
میان آن بیماری روزی گفت«ا دعوا لي رین » قرین مرا بمن خوانید . عايشه گفت پدرمر! 
میخواهد او را بحواندند جون بیامد و بنشست و رسول در او نگرید گفتا دعواالي"قرینی» 
قرفن مرابمن‌خوانید حفصه گفت بدرمر| میحواهد برفتند واورا بحواندند چون در آمدرنول 
ت82 همن سخن گفت‌ام سلمه گفت «و الله ماعنی الاعلاً » بخدای که جزعلی‌را نحواست برفتند 
و او را بخواندند » و جماعتی بسیار از صحابه حاضر بودند چون اورا بدید گفت «هذا قرینی 
فی‌الدنیا والاخرة کان قرینی فی‌ظپر آدم و آدم فی‌الجنة وکان قرینی‌فی‌ظرر نوح و نوح فی - 
السفينة و کان‌قرینی فی‌ظپر ابراهیم حين القی فی‌النار وهذا قرینی فی‌ظبر اسماعیل حين اضجع 
للذ بح ثم م نزل ننقل من‌اصلاب ا لطاهرین‌الی ارحام الطاهرات‌الی ان‌صر نا الی‌ظیر عبدا لمطلب 
فقسم‌الله تعالی ذلك‌النور والنطفة نصفين فجعل نصفه فىعبداللهفجئت منه ونصفه فى|بيطالب فجاء 
منه على » گفت این فرین منست درو نيا ودرآخرت‌قرین من بود درصب آدم چون آدم در بشت 
. بود. وقرین من‌بود درصلب نوح چون‌نوح در کشتی بود» وقرین من بود درصلب بر اهیم‌چون 
اورا باتش انداختند » وقرین‌من بور درصلب اسماعیل‌چون اورا برای‌ذبح بخوا بانیدند آنگه 
همچنین میگردیدیم از اصلاب طاهرین‌بارحام طاهرات تا بصلب عبداله‌طلب رسیدیم آنگه حق- 
تعالی آن آب ونوررا که ماراازاو آفرید بدوقسمت کرد يك‌نیمه ازآن‌بعبدالله داد ازاومن آمدم 
ويك نیمه بابوطالب‌داد وازاوعلی آمدآنگه اوراییش خواند وباوسی دراز گفت وزبان در دهن 
او کرد چون‌مر غ که بچهرا زقه کند اورا زقه میکرد چون بازپس آمد گفتند : ماذاعهد إليك ؟ 
گفت علمنیألف باب‌من‌العلمفتحلی م ن کل باب ألف باب. مراهزاردرعلم آموخت که ازهردرمرا 
هز اردر گشاد وازآ نجاس ت که درمفاخرت ف ين 
أنتا لور السهاو بتفلسي "یبا 
نعْمَة من خالق العرش ها قد خصنیها 
ول السنقة في کلام طفلا و وجا 
و لقربة ات قام شريف ا 


IS 
e فهری تر ول لاله( زد‎ 
وقعات لي پتدار وم حار اللتاس فیسیا‎ 
ee Pl, 
(۱) رفني العم 5 مه قد" صرات فقسا‎ 
فی| بیات آخر . نوف|لبکالی گفت جون موس 2 آن هفتاد مردرا بمیقات بردحقتعالی‎ 
کرامت موسی‌را گفت من رمن بمسجد ولور اینان کنم ۳-9 خواهند تاهر کجا که رسند که‎ 
آب نباشد تیمتم کننة و برهرزمین که رسای نماز کنندالابطهارت جای يا گرماوه (۲) با گورستان‎ 
و ۳ دردلا یشان ېم » وحنان سازم که شما توراة میخوانید ازظیر دل تاخوار شودبرشما‎ 
ازمردان وزنان و کودکان گفتند یاموسی مانخواهیم مارا آب‌باید درطبور ونماز جزدر کاشت‎ 
نکنیم و سکینه در تا بوت باشد که ما آن بر تتوانیم گرفتن و توراة جز در کتاب نخواهیم تا‎ 
خوانیم " خدایتعالی این‌نعمت‌ازایشان بگردانیدوباین امت‌داد و گفت فسا کتبها للذین‌یتقون‎ 
و یو تون الر کاة و له - هم المفلحون » خدایتعالی گفت من این امت محمد را دادم‎ 
موسی گفت ایشانر| امت م ن کن گفت ایشان امت محمد یلا باشند گفت بار خدایا مرا از‎ 
یشان کن گفت یاموسی تو ایشانرا درنیایی گفت بار خدایامن آمدم باوفد بنی‌اسرائیل‌وفادت‎ 
دگرانرا باشد(۳) . حق تعالی بتسلی موسی‌این آیه فرستاد دومن قوم موسی امة یهدون‌بالحق‎ 
و به یعدلون » حق تعالی گفت«فسا کنبما»من‌این رحمت نصیب حماعتی خواهم کردن که‌ایشان‎ 
از من بترسند واز معاصی من اجتناں کنندو زکاة مال بدهند و بایات من ایمان آرند وتصدیق‎ 
کنند و متابعت و پس روی کنند این پیغمبر امی را . علماء خلاف کردند در معنی امی عبدال‎ 


- ی . تیم ری وت رت و میت س 


اس سرت یود رب ات تست بر رس مزاب سرت سل سم ا 


(۱)در 7.ظیم سیدة‌النساء زهراسلام ال علیها گویدوشاید زبان حال‌باشد ودیگری اذزبان [ تحضرت 
سا ختّه یعنی درمفاخعرت ووا بز هر | نسبت‌دهم و بجان‌خود حفظاو کنم نعمتی است از آفریننده عرش که 
انی کد من ااا یش کر نم رای که کرد ورم واگ کی کک ادر ی ماغات کن 
مام و بر‌همه مردم فخر میکنم به‌زهر اءو فرز ندان‌او دهم فخر من بر دول خداست که اورا بمن تزو یج ۹ 
من‌درجنك بدرایستاد گیها نمودم وقتیکه مر دم‌متحیر بو د ندوهم‌در جنكاحد وحمله‌های‌بمداز آن, رسول‌خدا 
علم را بدهان من گذاشت که بسیت آن فقیه گشتم بفصا حت ما نند سخنان دیگر [ نحضرت نیست . 

(۲) طهارت جای یینی جای‌طهارت و گر ماوه گرمابه است . 

(۳) یعنی آ نجه بر ای‌مه‌مان‌حاضر میکنند برای‌دیگران میبر یبا آنکه ما پمهمانی مدیم . 


۳ الاعراف(۷) یک جه 


عباس گفت آن امی بیغمبر ماست که امی است براصل ولادت مادر مانده نئویسد و نخواند 
و شمار نگیرد قال الله تعالی « وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمينك» و رسول یتش 
گفت « اناامةامية لانکتب ولا نحاس » بعضی ۱ با امت ووو تاء که 
بیفکندند از تغییرات نسبت است جنانکه فی مکی‌ومدنی و کوفی و رت بعضی د گر گفتند 
برای آنکه منسوبست با امالقر ی که مکه است ( الذي تجدونه ) آنکه مییابند نام او در 
توراة و إنجیل نوشته» واین کتابپا کس بنزديك ما نیاورد و ما را برآن اطلاع نبود » ازصفت ‏ 
او آنستکه امر معروف و نبی منکر کند وچیزهای پا کیزه برایشان حلال کند و چیزه‌ای‌پلید 
را برایشان حرام کند قولهدو یضع عنم اهرهم » وبار گران و تکلیفهای دشخوار از ایشان‌فرو 
نہد . ابن‌عامر تنا خواند آصارهم آی اقا لم برجمع إصر ,والاصر الثثل » عطاء بن تسار وت 
عبد الله بن عمرو بن العاص را دیدم او را گفتم مرا حبر ده از صفت رسول بَا در توراة گفت 
اجل والله که او در توراة مذ کور است و موصوف چنانکه در قر آن » در توراة هست بلغت 
ایشان آ نجه معنی اینست : یاایپا النبى اناارسلناك شاهداً و مبشراً ونذیراً و حرزاً للامین‌انت 
عبدی و رسولی سمیتك المتو کل لست بفظ" ولا غلیظ ولا صخب فی‌الاسواق (۱) ای پیغمبر ما 
ترا فرستادیم گواه برخلقان و بشارت دهنده وترساننده وحرزی ومعقلی‌امیان را یعنی امت خود 
را تو بنده منی و رسول منی ترا متو کل نام نهادم . در د گر آیت هست در صفت او فظ و بد 
خوی و سطبر دل نباشد و بانگ دار نده در بازارها (۲) واهل بدی راببدی جزاء نکندولیکن 
عفو کند و در گذارد و ما او را پا حوار رحمت نیاور یم تا دين کژ را باو راست نکنیم با نکه 
اهل روز گارش بگویند لااله الاالله بگشاگیم باو دلهای بسته و چشمهای نابینا و گوشهای کر 
عطا گفت از آن‌پس کعب الاحبار را دیدم گفتم که مراخبر ده بصفت رسول ع در توراةهمن 
گفت که حرفی کم نگفت جز که کعب بیفزود و بلغت ایشان گفت . فلونا علوفنا اذا ناصمونا 
و اعینا عمومنا . و گفت مواد او بمکه باشد و هجرت او بطیبه باشد و ملك او بشام باشد وامت 
TT‏ ات یف مانین 
الذی اعضده مختاری‌الذی سرت‌به نفسی دضعت‌روحی عليه فیخرجالحق للامم لايصيح ولایرفم ولایسمع 
فی‌الشارع صوته ءقصبة مرضوضة لایقصف وفتیله خامدة لایطفی الى الامان بخرج الحق لایکل ولا بنکس 
حتی‌یض الحق‌فی‌الادض وتنتظر الجزاثر شریمته وچون‌دردوایات نقل معنی‌است‌نه نقل‌الفاظ آ نرا بعبارات 


مختلفه آوردها ند . 


(۲) همانآیه اولاست که راویان بمیارت دیگر نقل معنی کر دند. 
-۱۹- 


۱ BRNO nverraDvêwannnnassmvwmGmunvecnanavnrnanev OCONEE envnnrnn REREAD 


او 0 حمد کنل د گان باشند (۱) بر همه حال شک دای گند دست و بای خود را 
وضوء کید و حامه ار ساق بر کو وماق برهنه کنند ا کر کنا مراقبت آفتساب 
کنند برای نماز و هر کجا نماز در یابد ایشانرا آنجا نماز کنند صف ایشان در نماز جنان 
باشد که صف ایشان‌درقتال آنگه برخواند دان‌الله یحب‌الذین یقاتلون فی‌سبیله صفاً کا نېم بنیان 
مرصوص » و راوی خبر گوید که ابامالك‌را برسیدم از صفت رسول ت در توراة و اومردی 
بود که علم توراة دا نست گفت صفت او در کتاب بنی‌هارون که مبدل و مغیر نیست (۲) اینست 
که احمد از فرزندان اسمعیل بن |براهیم باشد و او آخر پیغمبران است واو پیغمبر عربی‌است 
دین | براهیم دارد و |زار در ميان خود بندد و اطراف خود بشوید در چشم او سرخی باشد ار 
ميان دو کتف او مپر نبوت باشد مانند سربا رنجن (۳) › دراز دراز نباشد و کوتام کو تاه نباشد 
گلیم در بوشد . با ندل قناعت کند . پرخر نشیند " و در پازار رود ؛ و خداوند حرت و قتل و 
سبی و غارت باشد . تیغ بردوش نہد. از هیچکس باك ندارد که با او ملاقات کند. بااونمازی 
باشد که اک با فوم اوح بودی بطوفان هلاك نشدندی » واگر درعاد بودی بیادهلاك نشدندی 
و اگر در مود بودی بصیحه هلاك نشدندی . مولدش بمکه باشد »و منشاش هم آنجا باشد. 
و ابتداء ثوتش هم آنجا باشد . و سرای هجرتش یثرب باشد میان حيره و نخله وسبخه . امی 
باشد حیزی ننویسند › وحمادباشد کثر الحمد برهمه حال شا خدای کند در شدت‌ورحاء . 
ملکش بثام باش صاحب‌او ازفرشتگان جبرگیل‌باشد. ازقوم خودر نج بسیار بیند. اورازجر عظیم 
۱ اورا برایشان دست دهد تاایشانراحنان بدرود که کشت درو ند اورا وفعاتی بیترت 


سم و 
مو نہ ت سے د .جح 


(۱) درباب ٤۲‏ کتاب اشيا آمده است بیا بان (عربستان) وشهرهای آن دیاری که قیدار «فرزند 
اسمه‌یل جدخاتم‌الانبیاء(ص)» درآ نجا سا کنند آوازخودرابلندسازند وسا کنان سالع د کوهی است‌درمغرب 
مدینه» تر نم کنند واز سر کوهها آوازدهند وپرورد گارراتمجید کنند ودرجزائر تسبیح گویند الخو چنا نکه 
گنتيم این دوایات نل‌مسنی است‌نه عبارتددهن بدهن ازیکی بدیگری دسیده . 

(۲) بشارت بآمدن‌پینمبر ما باصآیه ور آن‌درتورات وانجیل فعلی که دردست اهل کتاب‌است‌موجود 
میباشد وحاجت بآن نیست که بتورات وا نجیل غیر هحرف »تممك‌شویم ودرهقام احتجاج بر هود و نساری 
نیز تمسك بکتابی که موجودنیست وهیچکس آنرا دردست نداردنباید کرد .«فررمودیجده نه مکتو بأ عندهې» 
میبا بند نوشته نزدخودذان ویکی‌ازعله‌ای هندوستان در کتاب‌موسوم به‌اظهارا لحق آن‌بشارات داجمع کرده 
ودیگرانهم بویافتداء نموده هر کس‌تفصیل خواهد بد! نها مر اجعه کند . 

(۳) پار نجن خاخال است . 


ا ببری براو ۰ ولیکن عاقت او را باشد. جماعتی با !و باشند که مر گی ی شتا بنده‌تر 
باشند از آنکه آب از سر کوه آیددلهای ایشان دفترهاشان‌باشد , قر بانشان خونپا باشد.شیران 
روز باشند و زاهدان‌ش. ترس او دشمن را بریکماه راه از او میرود . تولای کار زار کند 
بنفس خود تا مجروحش بکنند . شرطه ندارد وحرس ندارد . اءر کند بمعروف‌یعنی بایمان» 
و نپی کند ازمنکر یعنی ازشرلك (۱) ودر اخبار است که در توراة نوشته است بیغمبری (۲) را 
پر آرم در ایشان مانند تو که موسائی وکلم خود دردهن اونهم هر چه اورا وصیت کنم E‏ 
با امت‌امایسر پرستاررا(۳)یعنی رسول ما که ازفرزندان اسمعیل‌هاجر است. براو بر کت کردم 
سحت سخت او دوازده بزر کی بزاید واورا برای امت بز رگ بازپس دارم . ودرانجیل نام او 
ت22 فارقلیط است . در انجبل است که بشارت میدهم شمارا بفار قلمط ۰ جندجایگاهء او جون 
ببرون آید اهل عالم را مقید کند و بجمله حق قیام نماید و بکارهای عظیم و اخبار غیب خبر 
دهد . مدح کند مرا و برای‌من گواهی دهد ( تا مرهم" بالمعر وف) امر معروف کندامت‌را. 
گفته| ند معروف ایما نست و منکرشر ك .و گفته‌اند معروف هر حیز است که دراو شر ءواسلام 
شناسند ومنکر برعکس این[ نچه دراو نشناسند . عطاء گفت یأمرهم بالمعروف بخلع الانداد و 
مکارم الاخلاق وصلة الارحام ( و هنم" عن المتکرر ) عن عبادة الاصنام وقطع الارحام 
و معروف هر فعلی باشد که صحت او شناسند ما بعقل و اما بشر ع » و منکر بر عکس اين 
۱ ( ویحل" هم الطَسّبات) آن طعامپا که حرام کردند در جاهلیت از بحیره و سایبه و وصیله 
و حام برایشان حلال‌کند, وخبائث وپلیدیپا از خون ومردار و گوشت‌خوله برایشان‌حرام کند 
( ویضم عنهم اصر‌ هم ) عبدالّة عباس و حسن و ضحاك و سدی گفتند یعنی عپدهاتی که 
ددتوراة برایشان نهادند والاصر العپد » وقتاده وا بن زید گفتند یعنیاثقال و تکلیفهای گران که 
برایشان‌بود از نماز وروزه نیمه سال ( الا غلال ال یکات" عالنهم) هم کنایتست از تکلیف 
شاق وپدهای گران که در گردن‌ایشان‌بود ونر اتشبیه کرد باغلال کهآ نا بر کردن‌نهندو آن 
0 نیست و آنچه در تورات فعلی فعلا یافت میشود 
نات اشت . 
(۲) آینآ:ه درسفرمثنی تورات استدفسل ۱۸صریح درآ نکه پیفمبری پس‌از موسی(ع) باشریعت 
مبعوث خواهد شد و خداو ند کلام خودرا بدهاناو خواهد گذاشت واین آیه‌ماراکافیست . 
(۳) اما پسی پرستار تا آخر آیه‌دیگر است درسفر تکوین‌تورات درضمن‌قصه حضرت ابراهیم(ع) 
واهل کتاب گوینه‌مراد ازدوازده بزرگ‌دوازده فرزند بلافاصله اسماعیل است . 


و وج وج و و و واه وا و و و وا وا و و و وا وا وا و او و و وا او و و دا او و و و و و او وا و وا ات وا ۵ و و و و با دا اد و ۵ ۵ هط دض او و او او وا ۵ و ات و و وا وا او ون و و 5 ود و و و ها و دا و و چاو و ۵ و 


بر گردن بار گران باشدو محیط باشد بگردن ا نک شاعر گفت : 


و لست لد الداریا آم مالك تو‌لکن أحاطت" بالر قاب الستلاسل" 
وعادالةتی' کتالکهل انس بقائل۔ سوی‌المدال شتنافاستراح‌المواذل (۱) 


این‌بیتبامردی میگوید که‌اورا باز نی‌غپدی بود پیش‌از مسلمانی‌جون مرد مسلءان‌شد و 
بندهای شرعی واوامر و نواهی بشناخت اورا میگوید آنءپ که مادر آن سرا ی کردیم برحای 
نیست ای اممالك و لکن‌سلسله‌ها بگردنپامحیط شدیعنی اوامرونواهی‌شر ع آنرا سلاسل‌میخواند 
بر تشبیه لاحاطته بالرقاب ( فالذ ین اموا به) آنانکه ایمان آوردند باویعنیبرسول چ و 
اورا تعزیر وتوقیر کردند وحرمت داشتند و نصرت کردند ومتا بعت کردند نور را که بااو فرود 
آمدیعنی قر آن علی احدالقولن. وقولدیگر آنکه گفتیم اعنی علی بن ابی‌طالب آمیرالمومنین 
تل ورواب‌اشد که اینالفاظ ا گر جه ماضی‌است مرادمستقبل‌باشد تامعنی این‌بود که آنانکه 
باواپمان آورد ند واورا حرمت دار ند و نصرت کنند ومتا بعت قر آن کنند وامام ( آو لك" م 
الم لحون ) ایشان‌رستگاران‌وظفر یافته گان باشندودست برد گان بئواب‌خدایتعالی. فلاحفو ز 
وظفر باشد. وفلاح نیزبقاباشد. آنگه رسول را گفت یامحمد بگو ( "ني ر سول اله | لسع 
"جمیعا) من بشماهمه‌رسول و پیغام گذارم (۲)از خدا که ملك آسمان و زمین اوراست و بجزاو 
خدای نبست در آسمان وزمین که قادراست بر |حیاءواماته یعنی قادر است برخلق حياة وابطال 
او از آ نوحه که درست باشد از نقض بنیه یاخلق موت بره‌ذهب آنک س که موت‌را معنی گوید 
( فآمذوا ) ایمان آری بخدای تعالی و پیغمبرش آن پیغمبر امی که او بخدای ایمان دارد و 
یکلمات‌او. قتاده گفت‌یعنی امو آ یاتاو .مجاهدوسدی گفتندمر ادعیسی‌بن مریم است( واتبعوه) 
و متایعت کنید اورا تاهمانا مپتدی شوید . 

( و من قوم 'موسی' أمة*) ای جماعة . از قوم موسی جماعتی هستند که بحق راه 


(۱) من مرد آن‌عهد نیستم که در آن‌سرای‌بستیم‌ای‌ام‌ما لك ن آ نمر د نیستم که.عهدراو فا کنم بلکه 
ز نجر ها بر گرد نها پیچیده شد ومرد جوان‌مانند سالخورده گشت که غیرازملامت سخنی نگوید وملامت 
کنند گان آسوده‌شد ندو کسی بر عاشقان‌عیب نگیر دچون آنها ازمناهی خودداری میکنند . 

(۲) در تفسیر المناد فصلی مشبم در ۳ صفحه آورده است و بمناسبت آنکه دین اسلام برای همه 
مردم است و متابت پیغه‌بر برهمه واجب شرحی در مذمت ترجمه قر آن بفادسی و ترك قرآن عربی 
و حیله متجددین برای بر انداختن احکام اسلام و عيوب تجدد و معاشرت با نصاری و فساد متفر نجین 
با صطلاح خود او در جامعه مسامین ایرادکرده خواندن آن پرمردم زمان ما واجپست . 


انك ا و انصاف (۱) کنند FET TE‏ ۳ ی و 
از پس شپرهای چبن. باقر لچ گفت ایشان‌از پس زمین ريك اند هیچ تغییر و ذل ذا 
و خلا ف کردند در آنکه دعوت رسول ما بایشان رسیده است يانه بعضی گفتند نرسیده است و 
بعضی گفتند رسیده و ایشان بررسول ما تم ایمان دارند , و خبری آوردند از رسول تک 
که او گفت شب معراج که مرابآسمان بردند مرا گذار برایشان بود جبرئیل با من‌بودایشان 
بامن سخن گفتند و من باایشان سخن گفتم . جبرگیل گفت شما دا نید که با که‌سخن میگوئید؟ 
گفتندنه. گفت این محمداست پیفامبر آخرالزمان محمد امی . ایمان آرید باو, ایشان‌ایمان 
آوردند و گفتند موسی تلا مارا وصیت کرده است که هر که از شما احمد را دریا بد از منش 
سلام برسانید , رسول تل گفت سلام من بر موسی باد . آنگه گفت ایشا نرا ده سور قرآن 
بیاموختم و از شرع من جز نماز و زکاة نیامده بود ایشانرا نماز بیاه‌وختم و زکاة و از شنبه 
منع کردم و بر آدینه حث کردم . سدی گفت جماعتی| ند که میان ما و ایشان جوئی از انگیین 
هست . ابن‌جریج گفت‌چون اسباط بنی‌اسرائیل دست بمعصیت دراز کردند و پیغمبران‌را می- 
کشتند و در زمین فساد میکردند سبطی از ايشان میگفتند بار خدایا ما از اينان نه‌ایم و بفعل 
ایشان راضی نه‌ایم از میان‌ما و اینان جدا کن. خدای تعالی ایشا نرا راه داد در مین تابرفتند 
یکسال و نیم رفتند تا بورای چين افتادند ایشان آنجا مقام کردند و مسلما نانند و روی بقبله 
ھا5 کلبی و ربیع وضحاك و عطاء گف ند این قومی‌اند از اهل غرب در زمی افتاده| ند از 
پس شررهای چین برجوئی که برريك میرود آ نرا اوداف خوانند ومال‌ایشان مشاع باشد میان 
| یشان‌هٍچکس منم نکنددرو یشی‌را ومحتاجی‌رااز ا نچه خواهد که‌بردارد. بشب باران | ید ایشا نرا 
وبروز آفتاب؛ وایشان أ نجا کشتو بذر کنند کس ازما بایشان‌نرسد وازایشان کس بما نرسدوایشان 
برحقند . وبعضی گفتند یپدون ای یپتدون راه یافته گانند و براه راست إقام ت کنند و راستند 
وبر آن‌کار کنند وعدل و انصاف یکد گر دهند قوله : 

( و قطمنام ائنتي شر آسباطا أَمماً ) گفت‌بنی|سرائیلزا بدوازده‌سبط بکردیم 


(۱) در تفسیر | لمنار گو ید نظیر این آیه در جای دیگر هم آمده است که جماعتی از اهل کتاب‌طالب 
حقنه و برسول (ص) ایمان آوردند و پیشادات تورات و ءهد آن عمل کردند مانند «الذینآتیناهم 
الکتاب یتلونه حق تلاوته» ومثل دوان من اهل الکتاب لمن یمن بال وها نزل الیکم وم نزل الیهم» 
و حاجت نیست آن قوم را در ورای چين جستجو کنيم و این روایات ضعیف است . 


و سبط دربنیاسحق بر قبیله باشد در بنی‌اسمعیل برای آنکه ورجای قبیله ادا تفر مود 
ا ل 
" قرتشا كلها عشر أبطلن و أأنت بري« من قبائلها المشر (۱) 

میا در این بیت بطن را بجای‌قبیله نهاد . اگر گویند چگونه گفت«اسباطاً 
امماً»برجمع و از حق او توحید است برای آنکه از ده تا نود ونه موحد و منصوب باشدبر 
تمیز گوئیم از او چند جوابست : یکی آنکه نص او نه بر تمیز است بر بدلست ازاشتی عشرة؛ 
و على ذلك قوله « ولبثوا فی کهفهم تلائمائةسنن » وازحق او اگر نه بدل بودی اصافت‌بودی 
و توحید . جواب دگراز او آنستکه در کلام تقدیم و تأخیر هست و التقدیر وقطعناهم اسباطاً 
امماً. و نصب‌او برحال باشد آنگه اثنتي عشرة على البدل والتفسیر کتولك جاء‌نی رجال خمسة 
و نسوة خمس و رایت رجالا اثنی عشر این قول زجاح است. و جواب سیم آنستکه جمع‌برای 
آن درحای واحد نراد که هریکی را از ایشان اسباط و جنانکه گوتی عندی عشرون دراهم 
وول آنکه هررقسمی از آن درهم است پرجمع چنانکه گفت : 

على و الثلائة" من" بنه م الأسباط لس بهم خفاة (۲) 

جع ل کل واحد منیم سبطاً حتی قال هم الاسباط . جواب چپارم از او آنستکه این‌صفت 
موصوف محدوف باشد اثنتی عشر فرفة م وصفمم فقال اسباطا امما , و اصل کلمه من السبوطه 
وهی السپولة باشد من قولهم شعر سبط آی مسترسل . پنداری جماعتی بود ند که هر سبطی از 
ایشان برسپولت ومسامحت میرفتند» و گفتند اشتقاق او ازسبط اس= و آن نوعی است ازدرختان 
بدر اعلی را بمثابت درخت کرده است که فرز ندان حون اغصان و شاخپا از او بدید آمده| ند 
و برای آن دوازده ناد ایشانرا که ازدوازده فرزند یعقوب بودند » وبرای آن‌جدا کردایشان 
را که رتبت ایشان مختلف بود تافاضل ازمفضول پیدا شود کما قال‌الله تعالی « وجعلنا کم شعوباً 
و قبائل لتعارفوا - الاية » (و" أو" حبنا ال موسی" - الاية ) و وحی کردیم بموسی‌جون قوم 
او از او آب خواستند واین سین (۳) طلب را باشد و گفتیم او را که عصا براین سنگ زن.عطا 
گفت سنگی مخصوص بود چپار سوی‌از هرجانبی سه چشمه میآمد برای هرسبطی چشمه‌ای‌تا 


(۱) قریشیان همه ده قبیله‌اند و تو از هر ده قبیله بیزادی و بهیچ يك نسبت نداری . 
(۲) على وسه تن‌آز فرزندان او اسباطند»واین پوشیده نیست شاید مراد امام‌حسن وامام حسین و 
محمد حنفیه است ۰ 


(۳( يعني سین 8 سین استسمی‌از باب استفمال. 


۳۱۰ الا عراف (۷)آية ۱۵6 إلی٤١٠‏ جه 


ایشانرا با یکدیگر خلاف نبود و چنان می آم د که برروی زمین میرفت وقطره‌ای اذاین با آن 

مختلط نمی‌شد وانبجاس و انفجار یکی باشد و آن گشاده شدن آب باشد ازچشمه » وبرای‌آن 
تأ نی ث کر كه عن مو نث است لفظاً حملا على عبن الجارحة .و ابوعمروبن علا فرقی کردمیان 
او و انفجار گفت اننجاس چون عرقی باشد وانفجار سیلان باشد . اما تاجمع کند میان ایشان 
عطاء گفت جون موسی تج عصا برسنگت زدی ازاو مانند عرقی بیدا شد ا نگه زیادت‌میگشتی 
بتدریج تاجوی آب‌روان شد (قد عم کلل" آناس مشر مم ) أ ی کل‌سبط بشناخت ی که‌مشرب 
او و حشمه او کدامست ”ا او احتلاط و حصومت نبودی و تفس مثل این أيه و 
قصهٌ اين در سورة البقره رفته است (و ظللنا عل وم القام) ما ابر را سایه‌بان ایشان کردیم 
یعنی در تیه تا ایشانرا از گرمای آفتان آسایش داد » ومن و سلوی بر ایشان فرو فرستادیم 
ان کر اوبرت و مت ات . تول( کب " طلّبات مارَزقنا ‏ ) آی 
ولا لهم گنت یم ایشان را بخوریداز این روزی‌های پاك که مادادیم شمارا حلال (وّما ظلمون) 
و ایشان کنر وظلم برماظلم نکردند ولیکن بر خود ظلم کردند. وظلم در کلام عرب هم‌نقصان 
بود هم اسراف . اما ازنقصان قولء«ولم تظلم منه شیئاً» یلم تنقص › واما از اسراف من‌قولهم‌ظلم 
الوادی إذا بلغ‌الماء موضعاً لمیکن بلفه قبلذلك قال‌الشاعر أنشدالفر اء :. 

یکاد" اطلام ظلما م شمه" عل الشٌواهی_ فالوادي به شرق" (۱) 

و براین قاعده کلمه از یی ی ان 
و وضع الشیء فی‌غیر موضعه ومنه قو لبم أظلم من‌الحية برای آنکه سوراخ ير بوع بظلم بگیرد 
و قولیم أظام من ایب محتمل است هم نقصان راو هم وضع الشیء فی غير موضعه چون 
با فت باشد . 

رو اذا قبل هم اسکننوا مد ماش" ب ) یاد کن ای محمد چون گفتند اسباط بنی- 
إسراگیل را که بنشینید دراین شهر . بعضی مفسران گفتند بیت‌المقدس بود . بعضی د گر گفتند 
زمین شام بود واین برفته‌است‌واز ا نجا که‌خواهی‌می‌خور یدواستغفارمیکنیدومیگوئیداللهما حطط 
من خطایا نا. وبدر این شپر که درشویدساجد درشوید یعنی جون‌بدر شپردرشوید سجدهٌ شکری 
کنید تا گناهان بیامرزم. اهل مدینه واين عامرویعقوب خواندند( تفر )بتاء وضم على الفعل 

المجپول تا بيامرزند ( خطبینٌا تك ) و اهل مدینه و يعقوب على جمع السلامة و رفع التاء فى 

(۱) نزديك آن رسید که سیل از حد اندازه برون رود اما بلندی کوهها مانع آن شد ورود از 

آب سیل پر گشت گوئی گلویش بسته شد . 
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خطیاتکم برمفعول مالم یسم فاعله . وابن‌عامررخواندخطیگتکم برواحد مرفوع هم براین‌علت 
و ایوعمرو خواند خطایا کم برجمع‌تکسیر وباقی قراء «نقفر» خواندند بنون على اضافةالفعل 
الی‌الهخطیکاتکم بالکسرعلی المفعول به ( ستز بدالهحسنین ) معنی آنستکه‌ما بيفزائيم 
نیکو کاران‌را نعمت‌وفضل جز که مفعول دوم بیفکند از او . 

( فندال الذین ظلموا متهم ) بد ل کرد ند ظالمان از ایشان « من » (۱) روا باشد 
که تبیین باشد وروابود که تبعیض بود ( قولٌ) سخنی جز آنکه‌ایشان را گفته بودند برطریق 
استغفار بگوگی حطة ایشان گفتندحنطة باستپزاء , وقول دیگر آنستکه ایشا نرا توبه واستغفار 
فرمودند .قو لی دیگر گفتند که دلیل اصرار کرد (۲) ( فار سنا علسهم رجنزا)‌اي عذابا 
ما فرو فرستادیم برایشان عدابی از آسمان بان ظلم که کردند یعنی‌بجزاء و بدل آن. فو له : 

( واستاهم عن القرید الق کانت حاضرة البحرر ) حقتعالی گفت بپرس ای 
چ از این جپودان مدینه (۳) سوّال تقریع و توییخ نه سوّال استفادت از "احوال آن ديه که 
بر کنار درا بود یعنی احوال مردمان آن دیه کما قال « واسئل القرية » نبینی که گفت « اد 
یعدون فیالسبت » چون روز شابه تعدی میکردند . مفسران خلاف کردند در نام آن شپر . 
عکرمه گفت‌از عبداله عباس که آن شپر ايله بوداز مبان مدین بود و طور .علی‌بن طلحه گفت 
از عبدالله عباس که آن‌شهری بود میان مصر ومدینه و کنار دریا آ نرا ایله گفتند : ابن‌زید گفت 
آن ديه را معتا گفتند ميان مدین و عتوناء (2) و زهری گفت شهر طبریه بود (ذ یمْدونق 
السنت ) حون تعد ی کردند در شنبه و از فرمان خدای تعالی تجاوز کردند ؛ و ابن نپيك در 
شاد خواڼد « اذیعد ون» بصم ياء و کسر عبن و تثقیل دال من‌الاعداد؛ یعنی‌چون آلت مینهاد ند 
ماهی گرفتن را در روز شنبه . ابن السمیفع در شاذ خواند فیالاسبات‌علی الجمع در روزهای 


(۱) یینی من درکلمه منهم . 

(۲) شيخ ابوالفتوح پیوسته این تر کیب‌دا بکاد برده اس ت گوید این کلام دلیل میکند یعنی دلا لت 
دارد ودلیل اصرار کرد یعنی لفظی گفتند که دلالت براصرار پر گناه داشت بجای توبه . 

(۳) از این تفسر مستفاد می‌شود کهآیات مدنی باشد هرچند سوره آعراف مکی است آما محاجه 
با بهود در سوره مکی نیز ممکنست وشاید قید مدینه دراینجا زاگد باشد . 

)٤(‏ در تفسیر أبن جریر طبری معتا بمیم وعين و تاء دو نقطه و عتونا ببین و تاء دو نقطه ونون 
و هردو تصحیفست و اعتماد بر آن نیست وظاهراً مقنی بقاف و نون در اول صحیح باشد و کلمه شبیه په ۰ 
عتوناء درجای‌دیگ نیافتم . 


۳ الاعراف (۷) ية إلى ج ۵ 


an‏ و و و 


شنبه ( اد تا تیم جتان م )جون آمد بایشان ماهیانثان .جمع حوت باشد و اصل‌درحوت 
ماهی بزرگی باشد آنگه عام شد تا جمله ماهی را حوت و نون خواندند ( يوم سنتهم" ) 
نصب برظرف است ( شرعا) ای ظاهرة على الماء پرسر آب ظاهر ؛ و نصب او برحالست › و 
ضحاك گفت شرعاً أی متتابعة پیا پی ( و بوم لایسیتون لا تا تم ) و آن روز که شنبه 
نکردندی نیامدندی . يقال سبت يسبت إذا فعل السبت و جعل یومه سبتاً و عمل فيه مایعمل‌فی 
الست »وحسن بصری درشاذ خواند لا رن من لاسبات من قو لپم استنا ی دخلنافی| لست . 
و آحمعنا أی‌دخلنا فی‌الجمعة فر اء گفت عرب گوید : رانا آشپر نامنذ لم نلتق یمر بناشپر 
قوله (کتذالك نبلو م باکانو! یف-نقون) همچنین بيازمائيم بآن‌فس قکه کرد ند یعنی تکلیف 
برایشان سخت کنيم . محمد بن الحسن گفت از حسین فضل پرسیدم که هیچ حلال مییابی که 
الا بروجه قوت بمردم نرسید وبیامد اندك اندك و حرام که برایشان عام وفایض شد گفت‌بلی 
قوله « اد تا تيم حيتا نېم یوم سبتهم شرعاً و یوم لا یسبتون لاتأتیهم » عکرمه گفت روزی در نزد 
عبدالله عباس شدم اورا دیدم مصحف در کنار و میگریست گفتم ای سس عم رسول چرامیگریی 
کو از این آیه که میخوانم در سوره آعراف گفتم آن آیه کدامست ؟ گفت این آیه آنگه 
گفت ایله شناسی ؟ گفتم آری گفت بدانکه در آن شپر حماعتی جېودان بودند در عهد داود 
تلم که برایشان صید ماهی حرام کرده بودند روز شنبه و ان بود که حپودان راتعظیم 
روز آدینه فرمودند و عبادت در او جنانکه شما را فرموده| ند خلاف کردند و آن روز بشنبه‌بدل 
کردند . خدای تعالی ایشان را امتحان کرد بصید ماهی در دوز شنبه بدا نچه کردند از تبدیل 
آدینه بشنبه و ذلك‌قوله : « کذلك نبلوهم بما کانوا یفسقون » خدای تعالی گفت چون خلاف 
کردید فرمان مرا این روز برشما حرام کردم و شمارا فرمودم بتعظیم این‌روز هر که این روز 
معصیت کند وجز بطاعت مشغول‌باشد اورا عذاب کنم »وایشان رانپی کرد از آ نکه‌روزشنبه‌ماهی 
گیر ند چون روزشنبه بودی چندان ماهی پدید آمدی برروی آب بز رگ و نیکووفر به باشکمها 
چون شکمپای شتران آبستن وبریکدیگر میافتادندی از بسیاری چنانکه روی آب بیوشیدندی 
ایشان آن می‌دیدندی وزهره نداشتندی که یکی‌راتعرض‌رسانند وچون شنبه بگذشتی يكماهی 
روی ننمودی در طول هفته تاد گر شنمه ماهیان همچنان آنبوه شد ندی روز گاری براین‌بر آمد 
شیطان ایشان‌را وسواس کرد و گفت ای‌ببچار گان بی‌تدببران شمارا نپی از دوز شنبه کرده| ند 
پیرامن این دریا حوضبا وجایگاهپا بکنید و آب دریارا راه بدو کنید روز آدینه تاماهیان‌در آن 
خوضبا وخا با شو ند زوزشنية ۰ آ نگه‌با خرروز راه به‌بندید برایشان تابازیس سواد شدآنگه 
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روز یکشنبه بگیرید ایشان‌را گفتند این جاره‌ای لطیف است e‏ رور ادوا 
پر آب کردند دررورششه برآزماهی شدند و ازور راه بگرفتند ورور ز یکشنه همهرا| بگرفتند 
این معنی پیش ه کر دند (۱) و بر دست گرفتند . ابن زید گفت ایشان را روز شنبه ماهی بدین 
صفت‌بیامدی و درروژهای د گر یکی روی ننمودی ایشان‌را آرزوی ماهی آمد مردی بیامد روز 
شنبه و ماهی بگرفت و ریسمانی در دنبال او بست ودر کنار دریا میخی بکوفت و رسن درازدر 
آن ميخ بست و ماهی را در آب کرد برد گر روز بیامد روز یکشنه و آن ماأهی را بگرفت و 
بخانه برد و بریان کردهمسایه ازسر ای او بوی ماهی شید گفت با فلان ازسرای تو بوی‌ماهی 
میا ید نباید که ماهی گرفته باشی گفت این بوی نه از سرای‌منست هرد همسایه دررفت و بدید 
دلتنگک شد و گفت ای مرد از خدای نترسی که این‌حرام کرده‌است و اورا وعظ کرد او نشنیدو 
بك دوروز | تتظار عذا‌میکرد چون خدای تعالیعاجله نکرده‌مردلیرشدبرد گرشنبه دوماهی 
بگرفت و برررسن بست جا نکه گفته شد روز یکشنبه بگرفت چون عداب‌نيامد با مردمان یگفت 
هردم همه باین کار شدند و خویشتن باینکار دادند و برماهی گرفتن شنبه د لیر شدند وماهی بسیار 
بگرفتند وخوردند و پخته (۲) کردند و فروختند ومالهای عظیم از آن جمم کردند و در آن 
شپر هفتادهزار مرد بودند بسه‌فرقه شدند گروهی‌کاره بودند و نې کردند و گروهی‌ظالم بود ند 
و تعدي کردند و گوش بآن نکردند و گروهی آن بودن دکه آن ناهیان را گفتند « لم تعظون 
قوماالله مپلکهم أو معذبیم عذاباً شدیداً » چنانکه خدای تعالی گفت « واذ قالت امة منهم »اين 
مردمان که‌کاره معصبت بودند و ناهی منکر این ظالمان‌را گفتند ماباشما دراین‌شهر نباشیم این 
شپر بامابحشید شپر ببخشید ند و بدو قسمت کرد ند ودیوار بلند ند پر ناد ند ودر حدا کردندو گفتند 


مایقین دا نیم که‌خدای عذان‌فرستد تاپاری ما از شماجدا باشم حون مدتی براین بر آمدوایشان 


(۱) از این آیات‌سدلوم می‌گردد که بکاد بردن حیله که حقیقت حرام دا تفر ندهد بحلال برای 
فرار از آحکام شرع جایز نیست و حیله مشروع آنستکه حرام دا ترك کند و بجای آن مرتکپ حلال 
ود لا که و اخم مال که انب هقی گرد جاربا این فال ا ك کت و عن آ مال 
را پفروشد پس از آن که نقدی بدستش آمد آن مالرا یا غیر آنرا بخرد . وگفته‌اند عقد تا بع قصداست 
آتکس که قصد رباکند و بزبان لنظ بیع بگوید ازحرام بحلال فراد نکرده است . 

(۲) بجای پخته کر دند در نسخه عرایس ملحوا یمنی نمك سودکردند و اين کلمه ترجمه آنست 


ودورنیست ( یخنی کردند ) بوده و تصحیف شده و یخنی بمعنی ذخیره کردن گوشت و امثال | نست . 


۵ الاعراف(۷) آیةه<۱ الی۱۷۰‎ E 


۱ 


إلا اصرار نیفزود ند خدای‌تعا لیایشانر اعداب‌فرستاد وهمە‌راخوك و دانید(۱) .روری 
که این‌مصلحان بر حاستند از آن نیمه شهر هیچ آوازی و جخسی نشمید ند فاکش برون نیامد ودر 
نگشاد عجب داشتند گفتند این‌مردمان دوش بیکبارمست بود ند وامروز بیدار نشد ند جون رور 
نيك بر آمد نردبا نها فراز دیوارنپادند وفرو نگریدند همه‌اهل آن‌شهر خولو بوزینه شده بودند 
قتاده گفت حوانان بوزینه شدند و پیران خوك » این مردمان در آن شپر شدند آنان را که 
خویشان و آشنایان بود ند یشان ميش تاح حتتد وایبان نمیشاحتند آیشان می آمدند وروی دراینان 
یا لد نک و هنک دو آ نان هس تن نگفتیم شما را که مکنید که عذاب حدای بشما رسد 
یب یی O‏ و۳ با و 
e 2 5 2‏ زه 
ا a E OE‏ 
۹۹۳ ۲ واا۶ r‏ 9 ۶« کول موه ر e a‏ 
عدار شد رد قالوا معدره الى ر بکم و لملم نمور (۱۱۵) وا سوا 
E E E E e E‏ هن ۵ پس چون فر امو ش کرد ند 
ما E‏ به أ نينا ألذين عن السوء و أخذ نا ألذين ظاموا بمذاب میس 
آنچه ایشان باد دادنه جات دادیم آنانکه نهی میکردند E‏ وگرفتي کک ا 
پاکنو! سقو )۱۹٩(‏ نما عتواص‌ما نپوا له قلنا ف کون | 
بسیب آ نچه بودند که فسق‌میکرد ند پس‌چون گردن کشیدنداز آ نچه باز دا اک 
ہے ص 6 . 
رة خاسنین (۱۹۷) و لذ ادن ربك بعتن علیمم إلى یم ألفيمة من وميم 
نانک بای :لام نمودپرورد گارتتا در! رزیت بچشا ندا يشا نر ا 
العذاب ن ربك السرم ألمقاب ول فور رح )۷( و : فما 
بدیعذاب بدر ستیکه پرورد گار توهر آینه‌زو دا نتقاماست‌و پدرستیکه‌اوهر آینه آمرز ندةمهر , ای ومتفرق کردیم 
و ی 
۳ ي‌الارض اما منهم الصا لحون ‏ و منهم دون ذلك و سلونا هم م بالات و 
ایشا نرا در زمین گرد کرد ااا و از ایشان غیراین و آزمودیم اانا e‏ 2 
o” 2 e‏ ۰ 
اسینات ل زجمون ۰ )۹۸( من ند هم خف" ور | آلکتان 
بدیها تا ا ایشان بازگردند يس در آمد‌ند از پس ایشان پس‌آمدگان و ی توراة را 
(۱) مجاهد یکی اذمفسرین گوید این مسخ قلب وروح بودنه مسخ‌بدن ومجلسی رحمه‌اله دربحاد 
الانوار از وی نقل کرده که این‌مثلیاست خداو ند عالم آدرده چنانکه فرموده کمثل الحمار یحمل‌اسفارا 
وا کثر مفسر ین بر حلاف [ نند ۰ 


۳ ِ وه و نز چ 
اون عرض هذا الادنی 7 ر يقو لوت سیعفر لا و ٍن با عرش مه 
میگرفت د متاع | ين دنیای دفیر اومگفتند زود باشدکه بیامرژد برای ما واگر‌بیاید ایشا نرا خواسته مانندآن 
ا ١أ‏ بو خذ غلم ۾ میاق الكتاں FER‏ لوا عل الله إلا ور 
هیگرفتند آنرا آباگرفته نشد _ عهد +ثکور در توراه اینکه نگویند بر خدا مگر راست وخواندند 
ما فيه والدار الأخرة ختم دين یتقون ألا اون (۱56) وآلذین سکون 
اخ es‏ اتو مداد کم بر استمر مارا کی هیزمیکنندآیاپس‌درنمییابید و <itiT‏ یفن 
بالکتاب و قامواالصلوة ]نا لا اضیم |" جر أله امین (۱۷۰/. 
ایوا ا نار را تروق که. ا ان مزد 9 آور ندگان را 
قوله ( وا قالتّت" أمة" مذجم) این تمام قصهٌ آمحاب السبت است حق تعالی گفت‌یاد 
کن ای محمد حون گفتند گروهی از ایشان یعنی از اعحاب السبت جرا پند می‌دهی قومی را 
که خدای‌تعالی ایشانر! هلاك خواخد کرد یاعذاب خواه کرد ایشان‌را عذابی سخت! گفتند 
این‌جماعت واعظان که امر معروف و نبی منکر میکردند ( معذ رة إلى ر (e‏ ماعذر بر 
انگیخته باشیم بازديك خدای‌تعالی باایشان ورفع‌او بر خبرمبتداستهحذوف. التقدیرموعظتنا 
معذرة الى دبهم . حفص خواند عن عاصم تنپا معذرة بنصب على أنه مفعولله . و ازحق او آن 
است که جواب‌دلم »را بشاید چنانکه گوئی ضربت زیداً تورا گویند لم ضربته ؟ گوئی تأدیبً 
لهو تا باشد که‌ایشان ازاین‌معصیت ببرهیز نده‌فسران‌خلاف کردند که‌این گروه که این گفتند که 
» لم تعظون‌قوما» ایشان نجات‌یافتندیا نه» هلاك شدند . گروهی بر أ نند که هللا شدندبرای آ نکه 
این برسبیل تهکم گفتند و نی کردند ناحیان ر! از نبی منکر و بر ایشان انکا ر کردند بقولېم 
دم تعظون قوماً » و گروهی گفتند از حملة ناحجیان بودند واین سجن ازس اعتقاد گفتندو برای 
آن گفتند که دانستند که ایشان بر کفر مصر ند» واین‌قول موافق ظاهراست › و بیشتر مفسران 
براینند " و نیز یمان‌بن‌الریان گفت « نجت الطائفتان » دو گروه نجات یافتند یعنی ناهیان و 
آ نان که گفتند م تعظون .عکرمه گفت عبدالله عباس گفت لیت‌شعر ی کاشکی دا نستمی که‌خدای 
با آن گروه سه دیگر (۱) چه کرد؟ »ن گفتم جعلت فداك نبایدکه این برتو مشتبه باشدنبینی 
که ایشان کارهند آنرا و میگویند خدای اینان‌را عذاب خواهد کرد و این قول مومنان و 
موحدان باشد و حندان با او میگفتم که معلوم شد او را که ابشان ناجی شدند حله بیاوزد ودر 


(۱) یی با گروه سیم . 


و و و و وم و و و تم وم وه و و و وا و ده ام و و و و وا دا تا و و او و دا وا ود و و و و و اه او و او 6 و و وا او و دا ناو وا و ۵ 6 و وا او ها و او اه و وا و و وخ اب و و ود ها او و او و و 6 و و و وا وا و و و و و وا دا ماو او فا 


( افلما نسوا ما ذکروا ) هم قصةٌ ایشان است چون‌فر اموش کردند آنچه ایشان‌را 
یاد دادند یعنی اصحاب سبت از عذاب من واز نهی صید ماهی در روز شنبه برهانیدم آن‌را که 
نہی منکر میکرد و ظالمان را بگرفتم ( بعذاب ہہس ) بعذاں سخت . رام در این لفط 
خلاف کرد ند . اهل مدینه خوا ندند بیس باء مکسوره واسکان یاء‌علی‌فعل. وابن عامرخواند 
همچنن جر | نکه او یاءرا اه کرد وابوبکرعن‌عاصم‌خواندابنشدس على وزن فیعل كص قل و 
نثرب (۱) قال الشاعر : 


کلاها کارت رئیا نشا اضرب ان اشنحاء مه القوتد) (۲) 
و بعضی‌قر 1 بصر ه حوا| ند ند على وزن فم کنر وباقی ق" ی تن ان وت 
فعیل آی‌شد ید فال‌الشاعر : 
آشعث" بر خشن اشوس باقر على عيش له بئیس, (۳) 


و حسن بصری خواند بعذاب باس بکسر باء وفتح سین علی تقدیرالعذاب. مجاهدخواند 
بعذاب بائس‌علی فاعل, نصر بن‌عاصم خواند بیس( با کانو! بفسقون ) «باء» مجازاتراست 
و «ما» مصدریه است ای بفسقهم . 

( "فا عتوا عن ما نوا عنه" ) چون عتو وطغیان کرد ند وعصیان وعتااذا عصا 
وعاتی بلیغتر ازعاصی باشد وهو متمرد شدید للجاج باشد درمعصیت حون خلاف کردند آ 
که ایشان‌را از آن‌نبی کردند و |رتکاب آن‌منپی کردند گفتیم ایشان‌راشوید بوزینگان«خاسئن» 
آی صاغرین ذلیل و خوار رانده » و راوی خبر گوید سعیدجیر که موسی لل مردی‌را دیدروز 
شنبه باکله(ء) که آ لت‌ماهی گیر ان‌باشد بفرمودتا آن‌را بگرفتندو بکشتندو آن بفرمان خدای‌بوده 
شتاشن: و ابو زو کت خاسی آن‌باشد که سخن نتواند گفت. مرح گفت رانده چنانکه سگ 
را رانند . متاتل گفت هفت روز بماندند پس پمردند » و پیشتر مفسران بر آنند که سه روز 
بما ندند قوله : 

ر ود تأذن ربك) ياد کن ای محمد جون اعلام کرد حدای تو و ۷۳ تعلم 


(۱) نیرب سخن جینی است . 

(۲) هردو دئیس و سخت وشدید بودند درجنك بربالای سرا می‌زدند . 
(۳) ژولیده و گرد[ لوده‌ودرشت جامه‌ودرعیش سخت‌مانده . 

. این لفت دا دداین معنی جاگی نيافتیم‎ )٤( 


۱ 


یمعنی أعلم قال ااشاعر : 

تعلم أن“ خر الاس مست" على جر الربساءة لا برع (۱) 

و زجاج گفت تأُذن آی ۳۲ وحاف وک خورد خدایتو. عبدالله عباس گفت فالر يك 
گفت خدای تو .مجاهد گفت امر ربك فرمور خدای‌تو. عطا گفت‌حکم ربك. قطرب گفتوعد 
ربك وعده داد" خدای تو .( لسنْمَشن علنهم ) . که بر ایشان گمارد و مسلط کند برایشان 
کسی‌را که( من بسوممم) برایشان نبدعذاب‌بد(۲) و آن‌رسولاست 27 که ایشان‌رار نجور 
ومعذب داشت بقتل وسبی وجلاء وجزیت. و ضمان کرد که این عذاب تاقیامت برایشان بماند. 
ودر این‌وعد که ایشانر| کرد بشارت موّه‌نان بود که ملت‌وشر عرسول ماتاقیامت پاینده خواهد 
بود آ نگه گفت خدای توای محمد سریعالعقاب است‌کافر انرا که مستحق عقاب باشند واوغفور 
رحیم است برموّمنان که مستحق رحمت ومغفرت باشند تااوبرایشان تفضل کند . 

( وقطه‌نام في الاار ض أ (e‏ ) آنگه گفت من بنی|سرائثیل را مفرق کردم در ذمن 
«امماً» جماعاتی و نص او برحال‌است آنگه تفصیل‌داد آن جماعات را (متهم الصاطون) از 
ایشان بعضی بند گان وصالحان بودند . محاهد وعطا گفتند صا لحان حرودان آ نان بود ند که 
بعیسی تال ومحمد لای ایمان آ ورد ند . کلبی گفت صالحانشان آ نا نندکه‌از ورای جوی‌اوداف 
اند که ذ کرایشان برفت( و متهم دون ذلك ) وازایشان بعضی‌فرود اینند و کم ازاین‌اند 
یعنی کافرا نند وفاسقند ( و لونم )و بیازمودیم‌ایشان‌را بحسنات یعنی بتندرستی و فراخیو بسیار 
نعمتی وسیئات یعنی قحط و بیماری و تنگدستی وحرمان و آ نچه ما نندایں باشدکه ازقبل خدای 
تعالی بود آنگه بیان کرد که غرض دداین امتحان وابتلاء چیست گفت ( لعلهم بر جمُون) 
تا باشد که رجوع کنند و باحق آیند و باسرا متثال‌فرماناوشوند. | گر گویند چگونه گفت«لعلهم 
یرجعون » و ايشان هر گن برحق نبودند ؟ گوئیم این‌را دوجواب است یکی آنکه چون مبطل 

مصر باشد بر باطل‌باز آید لامحاله رجوعش باحق باشد » وجواب دیگر آنکه « کل مولود یولد 
على الفطرة » همه کس دابرای فطرت ولادت باشد حون از آن برود باز آمدنش با آن‌رجوع 


)۱( این بيت را قیس بن زهر گفت وقنی حمل بن بدر فزاری یا بر ادرش حصین را کشت وجفرالهیاءة 
جائگی است که او کشته شد‌گوید بدان بهترین مردم آن مرده است که بر جفر الهباءة درگذشت و باز 


نمی گر دد داز اشبار جنگ داحس وغبر‌است , 
(۲) دلیل آنستکه هر گز دولت مستقل نخواهند یافتو آنچه یابندبقدرت دیگرانست . 


«<< ۰صبصسصصصپسپپبسسسصسص«««۰چ«<چپسپ« س(«س«««‎ ۰7 OCICS ENnocesveroat 


( فخاتف" من بعدرم' خلف" ) حقتعالی گفت از پس ایشان جماعتی بماندند خلف 
یعنی فرزندان ایشان و عوض را خلف گویند و آنکه‌از یس کسی از او بازما نه ازفرز ندانو جز 
او او را خف گویند چون‌صالح باشدو ختلف گویندچون‌طا لح باشدیقال فلان "تلف صدق‌من 
| بیه و خلف‌سوء وااخلف‌الذی یبقی‌فی لسقاء‌منا لین لفاسدومنه خلوف فا لصائم قال لبید: 


ذمب‌الذن بعاش في أكننافهم 7 بقىت في خلفر کجللں الا جر ب (۱) 
وخلف درمدح اندلك باشد ازجملةٌ آن‌قول حسان ثابتست. 
لشدافتدم الأول الك و تالفنا وان طاعة ال تابم" (۲) 


مجاهد گفت مراد ترسایا نند که ازپس‌جپودان بودند ؛ د گرمفسران گفتند مرادجماعتی 
ند جبودان بدسرت بدطر یقت کهآ مدند ازس آن گروه اوایل ( و روا الکتاب) بمیر آاث 
برداشتند کتاب را یعنی تورات‌را قوله ( بأخذون عرض هذا الأدنی) فرا میگرفتند مال 
دنیارا برشوت براحکام وحکم بخلاف راستی میکردند و مال دنبارا برای آن عرض خواند که 
مانندة عرض ناپاینده باشد وبرای آن آنجا ادنی‌گفت ودیگر جایپا دنیا که آ نجا بصفت‌سرای 
کرد و آنمونث (۳) بود واینجا بصفت مذ کری کرد ای المئزل الادنی والمحل الادنی آنگه 
بازنمود که‌بااینکه میکنند تمنای مغفرته آمرزش‌میکنند ومیگویند ( میغفر" لنا ) بیامرزند 
مارا یعنی خدای باما در این مناقشه نکند ومارا بیامرزد. آنگه بیان کر د که مصر ند ویشیمان 
نه‌اند . گفت | گرعرضی دیگر ازجنس یعنی ازاین‌متاع دنیابایشان آید و ایشان از آن متمکن 
آیند بستانند وسالات نکنند » و مراد از این عرض رشوت برأحکام است بر قول عبدالله عباس 
و حسن و سعید جر ومجاهد وقتاده‌وسدی. و حسن بصری گفت لا شبعهم شوه ععنی انستکه 
ایشان بپیچ سير نمیشوند قوله (أم یو خذ عتلنهم" ,میثای" الکتاب آنلا یقولو! على ال 
| لا الحّق ) نه میثاقوعید تورات برایشان گرفته‌اندکه برخدای تعالی الا حق نگویندیعنی 
آنکه گفتند «سیغفر لنا» بناحق بی‌علم گفتند , و برای آن میثاق کتاب گفت وادلة عقل نگفت تا 
اعلام کند مارا که در کتاب ایشان برایشان حجت گرفته است ( و درسوا مافیه ) ونیز عهد 
گرفته‌ايم بر ایشان که درس کنند آ نرا که در کتاب است یعنی در تورات تا در هر حال محدد 


(۱) جرب خارش‌تن‌است مرضی‌است که بنادسی گری گویند لبید وید رفتند آنها که در حمایت آنها 
وتف وان کرد ومن ما ندم دزغیان ارما ند گانی .ما ننه بوس یناك که آزان وتا تلور 

(۲)طاگفةاه لین‌سوی ”و پیشی گر فتندای‌پیفمبر (ص)و بازما ند گان‌ما درطاعت‌خدا پیر و طاگفه نخستین [ ند. 

(۳) یعنی تر جمه‌سرای‌درعر بی که داد است موّنث است . 


vas vrnvusauassknn‏ دا 
اج او او او و و و و وا وا و و ات ادا سا وا و و ام وا و واه 


باشد اكان اوامر و نواهی بریادایشان بود. ودرس تکرار حیز باشد یکبار پس ار 2 تابر 
خواننده مندرس شود ؛ ومنه دروس الر سم والمنزل لانه پندرس بمرور الابام عليه وهوتکررها 
آنگه گفت ایشان خیر و صلاح خود نمی‌شناسند . ( و الدار" الاخرة خیر") و سرای باز 
بسن بپتر است آنان را که ار حدای بترسند و برهن کار باشند اگر عقل کار بندند و اندیشه 
کنند و بدانند که ثواب آخرت و نعیم ابد ايشان را به باشد از این حطام و عرض فانی که 
آنرا ثباتی و بقاگی نباشد و باز آن‌را و بالی و عقابی بدنبال باشد ( فلا تنقلدات ) اینان 
خردکار نمیبندند . ۱ 
(والتدن ون بالکتاب - فک خواند عن عاصم ان تک 
لمیم‌من‌الامسالك و باقی یمس‌کون بتشدید من التمسيك. آنگه گفت آنانکه‌یکتاب‌تمسك 
کی و دست در کتاب آویز ند > بعصی ان مراد تورات‌است و حمل کردن بر عموم 
اولیتر باشد برای آ نکه آ نچه باوتعلق کرد من ترك اضاعة اجر المصلحن عام است » و نیز نماز 
بپای دار ند و گر چه اقامت نماز داخل باشد در تحت تمسك کتاب چه کتاں مشتمل باشدبر 
آن و جز آن این را تخصیص کردبذ کر برای شرف‌ومنز لت او را ازشرع لقوله ل «دوضع 
الصلوة من الدین کموضع الرأس من‌الجسده ( إا لا نضیم جر المتصلحبین ) ما رنج 
نیکو کاران راضایع‌نکنيم. و این حمله در محل حبر مبتداست که الدین است‌و حون خبرمندا 
جمله اسمی باشد آنرا لا بدفاء‌باید یا ٍن‌نجو قوله : «الذين ینفقون اموالهم باللیل والنهار سرا 
وعلانية فليم اجرهم عند ربهم » وإ نما كان ذلك لتضمن الکلام معنی الشرط و الجزاء . واینجا 
فاء برای آن‌نیاورد که متضمن نیست معنی شرط را نحوقوله « الذین ینفقون اموالیم فی‌سبیل‌له 
ثم لایتبمون ما تفقوا منأولا اذى لیم اجرهم عند ربېم »فاء نیاورد برای این وجه دا که گفتيم 
ان" آورد فى قوله «إنا لا نضیع اجر المصلحین » و هذا مذهب الکوفن وبعضی نحویان گفتند 
خبر مبتدا محدوف است و «انا» در حای تعلیل است وخبر برای آن بیفکند که تعلیل بجای 
او بنهاد و التقدیر والذین یمسکون بالکنان و أفاموا الصلوة فانا نجازیهم بذلك لانا لا نضیع 
جرا لمصلحین؛ وقول‌اول‌سوافق ظاهراست وال ولی‌التوفیق كت 
تم الجزء الثامن من لتفسیرو بتلوه‌فی‌التاسم قوله تعالی: «واذنتقناا لجبل-الا یةه. 


خد أو ند بخ شا بنده اف 


و« .9 مِ ۶ » و ما ۳ ۰ ,2 
ود نعمها ال فو هم ک ه نل" و توا ان واقم “e‏ خ و و | 
وچون‌برداشتيم کوه‌طودرا با لای‌ایشان گویا آن‌سایبا نی بو دو گمان کرد ند که آن‌فرودآینده بودیبا یشان‌بگیرید 
کے ا رت :+ صر ك لر ET ES‏ نو 
ماناک لوه وا کروا مافیه ماکم نتقون (۱۷۱) وإذأخذ ر بك من 


آ نچه دادیم شه ارا ۳ ویادکنید | نچه در اوست ا ثا ید شما کک بروردگارتواز 


تن هم ذر هم E‏ 


و ر 
آزیشا یا ذسه ۳۷۷ و گواه گردانید ایشانر | ۹ دعسدم ارا ویو 
هر ۶ و و E.‏ و a a‏ 
بل شهدنا از رل وم ال ناک با عن هذا غافاین (۱۷۲) أو تقولوا ‏ نا 
ار فان کک e‏ مارا اس ای .انگو وه ت 
® ار 272 سیم ۶ e‏ بو مس ۰۶ ۶ ۹ e‏ ت 
اشر ك |ياۇنا من فہ ل وکا دري من مد هم أفتباکنا نما فلل 
که شاك آوردند پدران مأ ارين ودود نم مافرز تدان از دعك ایشان ۳1 يس هلاك میکنی مارا دا نچه کرذند 
۶م ن 1 کب ای یج Td‏ ۶ ا ۳ 
المجْطاون (۱۷۳) و كذلك نفصل الا يات و لملهم برجمون )۱۷٤(‏ واتل علیهم 
کمرادان وهمچنین تفصیل دهیم یازا و ت ان ایشان بازگر دنه و بخوان در آیشان 
ا ب سین مر 
۴ الذي ۱ ا 1 فا نسایخ منم ا 1 ااشطان فکان و ۳ فاون (۱۷۵) 
خبر آنکه دادیم ارات ود پس بر ون آ مد از آن پس پیر و خود کرداورا دیو يس بوداز گمر اهان 
E‏ ِ ی ۳ ۳ 6 و وه , ۳۳ ۳ 2 ۱ و 7۳ و و ی 
و لو شنا از فغناه بها و لکنه أخاد إلى الارش وائبم موه فعشله کمتل 
واگ رخواستيم‌هر آینه‌بر آوردیم‌اورا بان و لیکن‌اوجا و یدیما ندبرهینو پیروی کر دآ رزوی خودرا پس مغلا وما نندمقل 
لکد از تفسل عله لپت أو ركه لپت ذلك مل لقو م آلذین 

ب إن نحمل عله لاہث او نتر پلبث دلت مةل الهو م الدين 
سگ است ت ا گرحمله کنی بر آن دیان بیردت کشت . 8 ما ِ دیر ون کشد این است‌داه‌تان گر وه آنانکه 


و و 


کذ با بایانتا قا قعص امس مایم یتفکرون (۱۷۹) ساء مثلا الوم 


کدی ب کر دند دس در گوی گفته هارا ۳ شا ید ایشان اند دشه کمخت د است داس :ان گروه 
2 ص ص ی ۶ سم f‏ ۳ ۰ ۳۹ 2 ۳ 7 ۰ م ار 
الذين کذوا بايا نا و | نفسمم کانوا بضامون e‏ من م-دی الله 
آنانکه تکذ وب کردند با یتهای ما و خود :ان را دود ند کد سم هکرد ند 5 9 راه نم أ رد خدا 


ات 


اج هر مخ میج وه چاه وس وا و ها ها ماو او او و اواج او و وا و و و او وا ماد ام و و با مخ و نا و و و و و و و وان و و او وا و او و و او او و واه 0 ۵ و و ی وا و وا وا و و وان و وا نام وا جوا او ات و او و و او او او تا ۵ ۵ و انا و و و نا وا و و و او و و وا و و هن 5 


ج حر ِ_۹ ۳۱ 


suuveevesoctocnuaunuaSEEASSGAADOuRDODON و وود ماس وا ده ۵ ۵ ۵ ۵ و وا و ان او وا و و و و و و ۵ ۵ وت‎ mw 


فمو ۳ بضال 1 ولك هم آلغاسروت )۱۷۸( ۲ مد ذراا لجنم 
یس اوراه یافته است وهر که ی ۰ ایشانند زیا نکاران وهر آینه که ف یدیم برای 
, وم ثم او -جى 2 Ay. Po‏ نج > 
کر من الجن وال سس 1 1 لا فقون ما وهم أغين لا یتصرون ا 
دوزځ سيار از چن د آدمی مرایشانراست ده نف پان د مرایغافراست ت چشمها که نه بینند بآن 


و آذان لا ون بها أو اذك کالانمام بل هم أت أ ونك 


و مرایشانراست ت گوشهاکه نمیشنوند بان اين گروه ما شد ار اباد اک انان کر ترند این کرد 


هم ألغا فاون (۱۷۹) ۹ [ الاساه آلحستی فادغوه ا و و ذروا آلذن 7 للحدون 


ایشا نند بیخبران | وت ت نامهای‌نیکوپس بخوانیداورا روا گذار ید نارای مایل‌میشو ند 
ق 

۳ e, © e ۰ ۰ ا و‎ 1 ۰ ۰ 

ى ااك سو ماکاوا اون (۸۰) وم غخقاامة. 

۳ ۱ 

بکجی در نامهای او زود پاداش داده شونن آنچه ,ودند که میکردند و از آنکه آفریدیم گروهی که 


دون بالق .و به یلو ((۱۸) الد کنیا بیاتلا نشنعدرجیم 
راه نمایند براستی انول ميکنند. و آنانکه Te‏ بأ دى که بگیر یایشا نرا 
ا ر ۱١و‏ - 
من حّث لا بما‌ون (۱۸۲) وأمى هم م ن يدي متین (۱۸۳) او ) أو ل تة روا 
از جائیکه نمیدانند ومهلت دادیم ایشانرا بدرستیکه کید من استوار است آیا اندیشه‌نمیکنند 
ی ان هی APN‏ 33 هد ای 
ما بصاحبهم من جنة ان هو إلا ندر مبين (۱۸۶) أو ) پنظروا ق ملسکوت 
وا اس ی تست ثیست او مگ بیع کننده هو بدا آیا نلگ ستند در پادشاهی 
السموات والازش ما من شي ء و آن عى أن یکونت قدافترن 


آسمائها و زميین و آنچه آفرید خدا از چیزی و اینکه شاید 7 نک بوده باشدیعحقیق که نزديك شد 


گر ر ۲ »98 ر 2 ۰ ۳ 5 ۲ 
فباي حدیت بنده یوْمنُونَ (۱۸۵) من بطلل الله فلا هادي له 


مدن ِِ دس ترا سح بعد ْ تفت ون خد| و یی ی 
ِِ یشان 7 در رن ض ۱ کک ام از قیامت که کی باشد رسیدن ۳9 


فل نا علا عند ر ي لا بجايها لو قتا إلا هو وت في السموات و الارش 


بگوجزاین‌نیست که دانستن آن‌نزد و یاست‌نگشا ید آثر اا او ام را TT‏ 


E‏ الا عراف(۷) ية ۱۷۱ إلى ۱۸۹ ج 


“١‏ ۵ ی e‏ وم E‏ » ۰ ۳ ك 
لا تانیکم إلا تة (۱۸۷) يسناو تك کا نك عي عنبا قن إا 
نیاید شما را مگر ناگاه هیر سند تورا گویا تود وست میداری پرسیدن آثر بگو جزاین نیست 


عنانها عند اله والکن أ کنر التاس لا یاون (۱۸۸) فل لا مك لنفسي نشا 
دانستن آن تن خداسث ولیکن بیش ونان نمید' ننذ بگو نمیتوانم e‏ تن خود 4 سودی 
ولا شرا الا ماشاء الله ولو کشت | ار لیب لاستکترت من الب 
ونه زیان را مگرآنچه خواهد خدا واگ بودم 8 بدانم پنها نی را هر آینه بسیار گرد کردم ازنیکی و 
وما مسي السوه إن نالا نذیر و بشر لفو م بمنون (۱۸۹). 
نرسیدی بمن بدی نیستم هگر بیم کنندة و مژده دهند مر‌قوهیکه میگروند 

قوله ( واٍذ تا الجبل فو قهم-لایة) بیان کرديم که هر کجااذ باشد ودر کلام 
عاملی طاهر نباشد لابد عاملی موّمر باید, و تقدیر آن است که اذ کر یامحمد یاد کن ای‌محمد 
چون ما برداشتیم کوه را از بالای سر ایشان( کأنه" ظلة" ) بنداری ءايه بانی است.ابن 
الاعرابی گفت البق الرفع والفتق و البسط جمیعاً. نتق برداشتن باشد و شکافتن و گستردن و 
هرسه 34 محتمل‌است . قالالعجاج. 

یشتی سای الشلمل نتة] » بروي « أفتاد السلمل » 5 
۳ و تتقوا حلامنا الاثافلا » (۲) 
و امرأة منتاق و ناتق کثرة الولد قال النابغة : 
۸ یحرموا حسئن الغذاء و مهم طفحت" علنك بناتق مذ کار(۳) 

والنتق التحريك بقوة يقال نتقبی السر إذا حر که .بان بن تغلب گفت ازعربی فصیح 
شنیدم که غلامش را میگفت .خذ الجوالق فانتقه ی نکسه . وقولهم انتق ق برجلك مثل‌ار کض 
برجلك یعنی پای چپار پای فرازن تا نيك‌برود » و اصل کلمه جنبا نیدن باشد بقوة دکا نه‌طله 
پنداشتی سایه‌بانی است. عطاء گفت سقیفه باشد . مفسران گفتند چون بنی|سراگیل احکام‌توراة 
قبول نمیکردند و کار نمی‌بستند خدایتعالی کوهی ازجای بر کند و بر بالای سر ایشان بداشت 


)۱ فتدخار است و سلیل درختی خارناكوشلیل بشین پلاس پشمین است . 
۳ (۲) یعنی ما را آزمودند و اخلاق نيك ما دا دیدند . عقل سنگن مارا وزن کردند و کسی را هم 
وزن ما نیاأفتند . 
)۴( ناتق رحم‌است یعنی‌زهدان‌زن و مذکار آن که پیوسته پسر زاید مدح اولاد مردی است که‌نيك 
پرورش یافتند واینکه مادرشان پیوسته فرزندذ کور آورد . 


بمقدار لک گاء ایشان بکفر که بمقدار فا هرد گے ا قبول نکنی این کوه‌برشما 
افکنم » حسن بصری گفت چون بدیدند که کوه بر بالای سر ایشان آمد بسجده در افتادندیر 
یکروی ابروی چپ بزمین نپادند و بنیمه روی سجده کرد:د و به نیمه روی در کوه مینگر یدند 
ترس آن‌را که برایشان افتد قوله (و ظنُوا أنه وافم_ببم ) و گمان بردندکه برایشان 
خواهد افتادن از این کار جبودان همه سجده بر ابروی چپ کنند گویند این سجده ایست 
مبارك از آن سجده است که بان عذان از ما بر داشتند و آن سجده‌ای بود از صدق دل که 
خدایتعالی به پسندید از ایشان و آن عذاب برداشت از ايشان ( خذوا ما آتیناکم _بقوة) 
یعنی و قلا لهم و گفتیم ایشان را » و عرب قول بسیار بیفکند از کلام چون در کلام دلیل‌باشد 
براو و گفتیم ایشان را بگیری آنچه ما دادیم شمارا بقوت‌یعنی‌توراة(۱) بجد و اجتهاد و عزمعمل 
بستانی گفته‌اند بنشاط و گشاد گی . مفسران گفتند چون موسی چ: آن الوا که توراة بر- 
آن نوشته بود إظہار کرد هپچ سنگی و کوهی ودرختی‌نما ند الا اهتزاز کرد لاجرم هیچجپود 
بباشد که توراة براو خوانند إلا اهتزاز کند وبنشاط شود وسر بجنباند( واذ کشر وا ما ,فیه ) 
و آنچه در توراة است یاد آرید تا همانا متقی وپزهیز کار باشيد وازمعاصی مجتنب شوید. یعنی 
لطف باشد شمارا در دای واجبات واجتنای مقبحات . 
قو اله« واد خن ربك من بي ادم من ظهو رهم" در تېم » جماعتی مفسران 
سلف و اصحاب حدیث گفتند معنی آیه آن‌است که خدای بشت آدم بمالید و جمله فرزندان او 
را برون آورد برصورت‌دره‌ای اعنی مورچه‌ای خرد وخلاف کردند که اینجا کجا بود »وبعضی 
گفتند ببطن نعمان وادی است دریپلوی عرفات. و گفته| ند بدهناه بوداز زمن هند "و آنآ نجا 
بود که آدم فرود آمد از آسمان . کابی گفت از میان مکه و طایف بود سدی گفت در آسمان 
بود که حدایتعا لی , دشت آدم بما ليد جانب راست و فرزندان او دا از آن جانب برون او 
چون مروارید سفید و ایشان را گفت برحمت من ببپشت شوید و از جانب چپ شتش بمالید 
و فررندانی از او ببرون آورد سیاه و گفت بدوزخ شوید , ولاابالی »و باك ندادم و با ایشان 


(۱) اهل کتاب گویند خداو ند شریعترا ما نند کوهی بالای‌سر آ نها بداشت گوگی برسر آنها خواهد 
افتاد و گویندکوه کنایه ازسنگیتی شریعت است وترس از افتادن او کنایت ازفرار وترك شریمت اما در 
مفسرین ما کسی جنی تقسیر نکرده و آ نها از تلمود. نعل میکنند 3 بقول آنان اضماد نیست اما ۳۳ 
ما آتینا کم که‌البته بدا نها خطاب ده اشاره بهما ن‌تورات است‌یهنی‌این کوه سنگن را که‌تورات أست بقوت 

بگیرید چون اگر آنرا بقوت نگیرید فرو میافته وشمارا هلاك میکند . ۱ 


۵ إلى ۱۸۹ ج‎ ۱۷١ الاعراف(۷) آية‎ E 
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خطاب کرد و گفت بدانی که جز من خدائی نیست و من خدای شماام بمن شرك میاورید ومن 
پیغمیرا نی‌خواهم فرستادن بشما تا عېد من یاد شما دهند و با شما پیمان کنند وبر شما کتابپا 
خواهم فرستاد بگوتا چه میگوئیء ۱ یشان گفتند گواهی‌می‌دهي م که تو حدای مائی و آفرید گار 
مائی و مارا خدائی نیست جز تو گروهی این روز اقرار کردند بطوع و گروهی بروجه تقیه 
خدایتعالی از ايشان براین عپد بستد آنگه اجال و ادزاق و مصائب ایشان بنوشت آدم چ 
دز انغان نکر مت آیهان وا دید مختاف افعال و الوان و متعاوت السور یی نکر و ف 
زشت »و بعضی دراز » و بعض ی کوتاه ۰ بعضی توانگر ‏ و بعضی درویش , گفت بار خدایا جرا 
ایشان را متساوی نیافریدی گفت خواستم تا اینان شکر من زیاد ت کنند . سدی گفت در میان 
ایشان پیفمبران بودند مانند چراغ دخشان » آدم از آن میانه نوری دید بلند گفت بارخدایا 
این کیست ؟ گفت این بیغمبری است از فرزندان تو نام او داود گفت بار خدایا عمر او چند 
است گفت‌شصت سال گفت بارخدایا بیفزای گفت قلم برفت با آحال بندگان گفت بار خدایا 
از عمر من جبل سال در عمر او افزای و عمر آدم هزار سال بود » چپل سال بداو دادتاهزار 
۱ سال کم حپل سال شد چون عمر او به نبصد وشصت رسید ملك‌الموت تم باو مد آرم گفت 
چه‌کار آمدی ؟ گفت تاجانت بردارم گفت مرا حبل‌سال عمر مانده است گفت نه بداوددادی؟ 
انکار کرد وجحود پیش آورد گفت ندادم لاجرم فرزندا نش جاحدباشند و نسیان افتاد وفراموش 
کرد عبد خدای تافرزندانش فراموش کار شدند و خطا کرد تافرز ندانش مخطی شدند. نعوذ 
بالله من مثل هذه المقالات المحالات والتر"هات الشنيعة (۱) . آنگه ملك الموت با پیش خدا 
آمد گفت بار ۳ رو بگو اد را نه بداود دادی ؟ گفت 


بگفتم جحود میکند گفت ډرو ا بر دار و بو نکه قلم تو تو بود بدادی و مادر عمر داود 


1 پنوشتیم با ها ححود ۳ پیش نشود _حاشاه لسن 0 . اوبرفت و آدم را حان برداشت ت آنگه 
9 جون عبد فرزندان آدم بسته بود ایشان را گفت با رث پشت آدم شو ی که من قیامت بر نه‌انگزمتا 
رو2 

دک وها از شمایکی مانده باشد تادر وحود نیاید و عمر وروزی خود مستوفی پستاند این حبردر انت 


که مخالفان‌ما و بعضی موافقان از اهل اخبار گفتند (۲) و این درست نیست برای مخالفت‌آو" 


TT as, 
با د] :۷ )۱( جا ر حمه‌اله این دوایات دا با آنکه در کافی و عال الشراگع وارد است رد کرده و گو ید‎ 


< ٩ 
بِ پیغمبرآن از سهو ونسیان معصو هنن £ روابات مطابق مذهب اماهیه نسست اما عالم ذرراثابت و صحیح‎ 
۳4 


انسته است 
لت لراوو. ۱ 
تلا (۲) یی بعض اخباریان شیعه نیز بعالم ذرمعتقدشدند و آن درست نیست چون هم مخالف عقل‌است# 


€ جر - ۵ ۳۲۵ 


e =‏ بت ها ا ا ست سی س نب مین سب سے ید ا ا ےک کس ہے کہ سی 


دلیل عقل و ظاهر قرآن را . أما مخالفت او دلبل عقل را از شات کال ا فرزندان 
که دعوی میکنند که خدای ایشانرا برون آورد برصورت زره و بایشان خطاب کرد ونقریر _ ,ر 
کرد ایشانرا بقوله « لست بربکم » از دو بیرون نبود یا کامل عقل بودند یا نبودند | ؟ رل 6 
عقل نبودند از حکیم نیکو نیاید خطاب با ایشان و تقریر با ایشان و | گر کامل عقل بودند لا ر 
محاله باید تا آن حال یاددارند وفراموش تکنند که عاقل مثل آن حال و کمتر از آن درشېره 
و نادر گی با کمال عقل فراموش نکند جون هردو قسمت باطل است دلیل کند بر بطلان این 
قول . ا گر گویند طول مدت و تخلل مرگ در میانه از یاد ایشان ببرد گوئیم طول مدت! گر 
نسیان آرد. از تفصیل آن‌باشد. ازجمله بیکبار ناسی نشود آنگه همه خلایق بیکبار حالی چنان 
غریب و نادره رفته و ایشان کامل عقل با کمال عقل چگو نه فراموش کنند آنرا ؛ و اما تخلل 
مر گی را ۳1 در این ا بودی بايستي که تخلل نوم و حنون وسکر و اغماء و زوال‌عقل 
را در این اثری بودی که این حمله مزیل عقل است و ما می‌دانیم که خفته چون بیدار شود و 
مغمی علیه چون بروش آید ومست چون هشیار شود آنچه دانسته باشد یادش آید و علمش‌بان 
حاصل شود نه بینی که اصحاب الکپف با آنکه سیصد و نه سال خفته بودند چون بر خاستند 
هرجه دانستند همه را پاد آمد و هیچ خلل نبود و این حال باوقات و اشخاص مختلف نشود. 
دیگر آنکه خدایتعالی بیان کرد که غرض مناز این آ نس ت که فردای قیامت نگویند « نا کنا 
عن هذا غافلن» و | گر اینجا ندانند یا فراموش کرده باشند اولی‌تر که در قیامت ندانند.! گر 
گویند کودکی آنچه کرده باشد در حال طفولیت یاد ندارد گوئیم ما از این احتراز کردیمبا 
آنکه گفتیم عاقل با کمال عقل و طفل عاقل نباشد . اما خلاف او ظاهر قر آنرا آن است که 
خدایتعالی گفت « و اذ اخذ ربك من بنی آدم » و نگفت من آدم و گت « من طبورهم » و 
نگفت من ظهره و گفت «ذریتهم » ونگفت ذریته د گر آنکه فت « أن تقولوا يوم القیمقانا 
کنا عن هذاغافلن » و المعنی للا تقولوا یوم القيامة . نگویند در روز قیامت که ما از این 
عافل بودیم باژ نمود که این‌برای آنکردیم تا روز قیامت دعوی غفلت نکنند تا حجت‌برایشان 
قایم شود | گر فرامو شکنند و غافل شوند <جت ساقط شود از ایشان و این غرض حاصل‌نباشد 
بو هممخالف قرآن وهم چنا انگ شیا بوا لتو ح‌علیهالر حمهو بسیاریازعلمای ق لاخبادیان‌رادداین پاب 
باطل‌شمر د ندد بعضیه| نند شیخ‌مفیدو سیدمر تضی و طبر سید له بر ضف‌قول آ نان آورده, جماعتی‌هم‌درتأو بل آن 
بنطرت توحید واستعدادانسان رفع استبعاد کرده‌اند و تفصیل‌سخن در این جا مناسب نیست بشرح‌اصول 
کافی دجو ع شود ۰ ۰۱ تما ن ٢۹‏ + 
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م 


تال A/a‏ 
۳ / | الاعراف (۷) آیة۱۷۱]لی۱۸۵ ۱ ح ۵ 
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« أو تقولوا انتما اشرك آباژنا من قبل » تا نگویند که پدران ما مشر بودند» بشرك 
پدران عدر نباوردند و این در حق کسانی صورت بندد که ایشانرا بدران مشر بوده باشند . 
آنانکه از پشت آدم چ بیرون آمده باشند ایشان چگونه گویند د أشرك آباؤنا من‌قبل 
وکنا ذریته من بعتهم» اگر گویند چون تأویل مخالفان واخباریان باطل بکردی (۱)تأویل 
صحیح چیست آيهرابنزديك شما ؟ گوگيم مارا در تأویل آیه دووجه است یکی آنکه مرادباین 
جماعتی اند از فرزندان آرم تلم که خدایتعالی ایشانرا بیافرید و کمال عقل داد و آلات و 
ˆ تمکن و تکلیف کرد ایشانرا و بر زبان پیغمبران بایشان تقریر کرد که « الست بربکم»ایشان 
از پس نظر در ادله و تحصیل علم و معرفت بخدای تعالی گفتند بلی ایشانرا بر یکدیگر گواه 
گرفت تا فردای قیامت نگویند که ما از این غافل بودیم یا تعلیلی کنند بشرك پدران و گویند 
ما را پدران مشرك بودند ما نیز بان شرك آوردیم که ما اطفال بودیم و بایشان اقتداء کردیم 
و ایشانرا شپت از آن افتاد که گمان کردند که لفظ ذریه متناول نباشد الا اطفال صغار را و 
بنداشتند که اشتقاق آن از ذرة است و این اندیشه خطا است برای آنکه حمله پشر را ذر به 
آدم خوانند از کوچك و بزرگ و بالغ و نابالغ قالالله تعالی « ربنا و ادخلهم جنات عدن‌التی 
وعدتهم و من صلح من آیاگهم و ازواجهم و ذرياتهم » و لفظ صالح واقع نباشد الا بر بالغان و 
عاقلان دون اطفال . وجه دویم در تأویل آیه آن است که چون خدای تعالی ایشانرا از بدیع 
فظرت و کمال صنعت جنان آفرید و تر کیب عجیب و آیات و دلائل و عبر در خلق ایشان که 
دلمل | ند بر آنکه ایشان را خالقی است قادر عالم حی موجود حکیم دمیم بصبر مرید کازه 
مدرك حاصل پر صفات کمال در این خلق بمنزلت کسی بود که گواه بر ايشان گیرد تا انکر 
تتوانند کرد که این حمله را خالقی و آفرید گاری هست و مقدر و مدبری باید . و ایشان‌در 


(۱) اخباریان شيعه درعهد شيخ | بوا لفتوحو پیش از وی هم موجود بودند و دراثبات عا لمذرو تطبیق 
آن با آیه کر یمه‌اصرار داشتند و علامه مجلسی در بحار گوید اخباریان گویند ما اجمالا بظاهر دوایات 
ایمان دادیم و بنادانستن حقیقت آن‌معترفيم و اینکه چرا خدا عهد گرفت نميدانيم و علم آنرا بخداوا 
میگذ‌اديم وهم ازقول آ نان گفته است ددکردن دوایات بسیار که درعالم ذر آمده بچنین دلیل‌های‌ضعیف 
وواهی‌وسخنان سست جراتی‌است برخدا وائمه دين (ع) وگوید اگر نيك در دلیل آنها تامل کنی‌دانی 
که بامثال سخنان ایشان نشاید يك خبر دا طرح‌کرد تاچه رسد باین همه روایات که موافق ظاهرقر آن 
نیز هست ومتصود او ازادله‌ضعیف وواهی کلام سیدمرتضی‌وشيخ مفید علیهماالر<مة است والله العالم . 


و هوجو و و و و وا و و وان و وان وا و و و و و اج و و و و و و ده و و و و و وان وج ود و تاو و وا و وا وا اد و و ۵ و و ۵ ۵ ۱ وج و و و و ها و و ۰۱۵۵۵ 9 6 ۵ 0 و و ۵ ات وه دا او سا 


این پاب ۳۷ معترفی اند واگ مه آنجا اشپادی واعتراف حقیقی نباشد چنا تکه خدای 
تعالی گفت « ثم استوی الى السماء و هی دخان فقال لها و للارض ائنیا طوعاً و کرهاً قتااتنا 
طائعن » و پر حقیقت نه از خدای تعالی قولی بود و نه از آسمان و زمن ومثله قوله «شاهدین 
على انفسپم بالکفر > و ما داد م که هیچکس بکفر خود گواهی ندهد و مراد آن است که 
فعلی کنند که دلیل کفرشان کند ند وما نند این قول قایلاست: جوارحی تشہد بنعمتكك وحالی‌معترفة 
باحسانك . ومثله‌فی | لتوسع قول‌الشاعر : 
فقن نطقت بشکر برلاجاهدا افلسان حالي بالشکاية يتطق (۱) ۰ 

و آنچه روایت کرده اند از بعضی خطباء مانند این است . سل الارض من شق انېارك و 
رس اشجارك و جنی ثماركفان لم تجبك جواراً اجابتك اعتباراً . واین بابی واسع است واین 
را استشهاد بسیار است ازنظم ونش مردی نظام را پرسید: ما الامور الصامتة الناطقة قال‌الدلایل 


المخبرة والعبر الواعظة . قوله ( ولٍذ خن رابك من بي ادم من ظهورهم درد فا 
د 
کت اد کن چون رازه شدای تیان ا ا 


| 
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ا ESEN e‏ 
خدای شماام ؛ ( قالو ! بل ) جواب ایشان است که دادند و «بلی» جواب استفپامی باشدمتضمن 
نفی و نعم‌جواب کلامی مثبت‌موجب باشد( دهد )ما گواه‌شده‌ایمو گواهی‌دادیم(۲)( أن تقوو ا) 
تقدیر آن است که لاو تقولوا اوحذراً من أن تقولوا و آ نجا محنوفی مقدر بود و المعنی انما 
فعلنا ذلك لثلا تقولوا , و کلام بر نظایر این برفته است من قوله « نله لکم أن تضلوا » و 
المعنی للا تضلوا و قوله « آلقی فی‌الادش رواسی أن تمید بكم » و المعنی لثلا تمید بكم و " 
حذراً من آن تمید یکی ( و" تقلولو'' ) عطف است علی قوله « أن تقولوا » که گوئی ما برای 


زان وت و ي نو 


آن شرك آوردیم که بدران ما مشرك بودند(۳) ( وکسا دریة" من بهد ۸) و ما فرزندان 
(۱) گرچه بز بان ستایش تو کنم باحسان وبکوشم بازحال‌من شهادت میدهد که‌پمناحسان نکردند. 
(۲) همه مردم پلی گفتندبتصریح آیه قر آن. پس آن دوایاتی که گوید بعضی تصدیق و بعضی تکذیب 
کردند مخا لف قر آنست ۰ 
(۳) بمقتضای این آبه علت استشهاد معء‌لومست که حجت برکافران‌تمام شودچون اول ایمان آوددند 
و اقرار کردند و انکارآ نان پس از آقرارصحیح ثیست پس‌آن روایات که گو ید در عالم در بعضی ایمان#* 


بودیم از پس ایشان و اشتقاق ذریه من‌ذراله الخلق أى خلقهم باشد , ووزن اوفعلیه باشد وقول 
آنکس که گفت أصل او ذروره‌است من الذر درست نیست » و نیزایشان گفتند فرزند طفل دا 
ذریه خوانند تشبیباً بالذر و این قول درست نیست . لقوله « ومن صلح من آبائهم و آواجهم و 
ذرياتهم » و اطفال رابصلاح وصف نکنند قوله ( آفتلکنا با فمّل السبطلُون ) این‌نیز 
دلیل‌است‌بر آ نکه‌قول‌پذر باطلست‌برای آنکه بیان کرد که‌این آ نان گفتند که ایشان‌را پدرانی 
مبطل مشر بودند و گویندگان ا نخواهد گفت نکه ایشان را بجر آدم بدری بود با آدم ۱ 
مبطل‌بود. ابوالهذیل در بعضی کتب خود گفت حسن بصری بذر گفتی » و گفتی خدای تعالی 
اطفال را که ببپشت برد بثواب ایمانشان برد در ذر »و رمانی حکایت کرد از ابن الرشاد که 
او بخبر ذرگفتی ولیکن نه از آیت از خبر (۱) » واز جمله آدله بر فساد این قول‌قولهدو ال 
اخرجکم من بطون امپا تکم لا تعلمون شیثاً » گفت شما دا از شکم مادر بیرون آوررم چیزی 
ندا نستی | گر آ نکه از شکم مادر برون آید حیزی نداند آنکه ازصلب بدر برون آیداولی 
وأحر ی که حیزی نداند . ابن کثر و اهل کوفه خواندند «ذریتهم» على التوحید و باقی قر اء 
على الجمع‌درياتيم» و ذریت لفظی است صالح واحد را و جمع را و چون واحد باشد او را دو 
جمع باشد یکی سلامت و آن دریات است و یکی تکسبر و آن ذراری‌است. و ابوعمرو حواند 
«یقو لوا»با لیاء فپاجمیعا خبراً عنا لغا یب و باقی ۳ بتاء خطاب خواندند . 

( وكذالك نفصّل الایات ) خدایتعالی گفت من تفصیل آیات و بینات و آدله چنین 


# نیاوردند و همانها بودند که در این‌عا لم کافر شد ند صحیح نیست چون هم مخالف آیه قر آنست و هم 
مستلزم جبر . 

(۱) چنانکه معلوم شد بسیاری از دوایات‌عالم ذر مخالف قر آنست » درقر آن‌فرماید همه ایمان 
آوردند ولیکن دردنیا بعضی کافر‌شدند وبعضی ثابت ماندنه ودر آن روایات گوید مردم مختلف شدند و 
در بعضی روایات است‌که آدم شبح اولاد خود را دید واینگونه دیدن دلیل‌وجوداولاد درخارج از ریا 
و کشف نیست‌چنانکه پینمبر وائمه ما مردم‌را تا آخرالزمان درعالم مکاشفه‌ببینند و آن روایاتی که درطینت 
مردم وارداست که موّمنین‌دا ازطینت پاك از آب شیرین آفر ید و کنار را ازگل ناباك و آب‌شور بظاهر 
دلیل جبر وظلم است چون کنار و منافتین حق دارند بگویند بار الها میخواستی مارا ازگل پاك وآب 
شیررین سرشته کنی‌تاماهم مؤمن شویم اما آن دوایاتی که‌گویدهم مومن وهم کافر ازگل‌ها و آب‌های آمیخته 
بایکدیگر سرشته شدند. صحیح است ددر نیکان استعد‌اد فساد هست ودرشر یران استعداد نیکی دصلاح پس 
ران نید ای نامرو مر نبا شاب بت 


کنم و تفصیل I‏ وس اک آن TT‏ که الل 
کند؛ آنگه بیان کرد که غرض من در این آنست تااین گمراهان‌براه‌راست آیند (و لملهم" 
یر اجون )«لعل»بمعنی لام غرض است و محققان گفتند براصل خود است برسبیل توسع 
و برای آن بلفظ « لعل » گفت تا مبنی باشد از آنکة حقیقت .رجوع نیست بل مقرب ومسپل 
است: قو له: 

( واتل" علنهم نا الذي ادتدناه لاتنا فانسلخ مها -الاية ) حقتعالی در این 
آیه گفت رسول بل را بر خوان برایشان یعنی برامت خی ۳ ما یات خودباودادیم 
او از آن برون آمد حون مار که از بوست بیرون آید. خلاف کردند در آ نک هکه‌بود عبداله 
مسعود گفت بلعم باعور بود. عبدالله عباس گفت از بنیإسراگیل بود . علی‌ین آبی‌طلحه گفت از 
کنءانیان بودازمدینه‌جبادان» مقاتل گفت بلعام‌بن باعورین داب‌بن لوط . پقاتل گفت ازمدینة 
بلقاء بود و آنشپردا برای‌آن بلقاء خواندند که اورا پادشاهی بود نام او بالق وقصة اوبروایت 
عردالله عباس ومحمد بن اسحاق وسدی آن بود که حون موسی یا قصد کارزار کرد جباران 
را و بزمن کنعان فرود آمد از زمن شام قوم بلعم به بلعم آمن‌ند و او مردی مستجاں|الدعوۃ 
بود او را گفتند تو داني که موسی مردی تیز است و لشکر بسیار دارد و بکارزار ما می‌آید تا 
مردان مارا بکشد و زنان ببردگی برد و شپر ما بدست فرو گیرند و مارا قوت او نباشد و تو 
مردی مستجاب الدعوة و نام أعظم بنزديك تست وپسرعم مائی بیرون آی ودعا کن برای ما تا 
خدایتعالی اورادفع کند ازمااو گفت ویلکم اوپیغمبر خداست و بفرمان خدای می آید مدد او 
فرشتگانند من بر او چگونه دعا کنم و | گر من این‌کنم دین و دنیا تباه شود مرا » و من‌از 
خدای آن دانم کشما ندانید , الحاح کردند او گفت تا من دستوری با خدای برم او بطریقی 
که اورا بود مواخره کرد (۱) با خدای تعالی و هیچ جواب نیامد ایشان گفتند دیدی که! گر 
حدایتعالی کاره بودی دعای ترانبی کردی واینکه‌نبی‌نکرد ترا دلیل آن است که خدای کاره 
یست دعای تور › و چندانی تملق و جایلوسی کردند تا او را بفر یفتند و مفتون کردند بر- 
خاست و بر حری نشست و بکوهی آمد که از آنیجا بر لشکر موسی مطلع توانستی بود آن 
کوه را حسان گفتند چون پاره‌ای برفت خر او فرو خفت فرود آمد و بزد آن خر رابسیار 


(۱) موامره بمیم صحیح است بمعنی مشورت‌کردن و رای خواستن از خداوند چنانکه نزد ما 
استخاده معروف است ۰ 


۳۳۰ الاعراف (۷) آية ۱۷۱ لی ۱۸۹ جه 


س +۰۰ دپددبس.پسپدپسپسددددددددصصصصددصصصصط۰ص۳ددصددصددددصدص۰سسصصحصصسصسصجصعصعصعصعسعصععسسسسس ۷۳ 
+ 


تا برخاست او بر نشست و پاره‌ای دیگر برفت دیگر باره فرو خفت د گر باره بزد د او راہر۔ 
خاست و باره‌ای برفت و فروخفت ببار سوم خدایتعالی او را بز بان آورد تا با او سخن گفت 
و یحك یا بلعم کجا میروی و مرا چرا ه‌یزنی نمی‌بینی که فرشتگان پر بر دوی من مین نندتو 
خود رها کرده‌ای میروی تا بر پیغمبر خدایتعالی دعا کنی . اء این بشنید هم متعظ نشد خدای 
تعالی چون باین معنی بر او حجت انگیخته بود او را تخلیه کرد تا برفت و بر آن کوه شد 
و قوم او بااو" چون لشکر موسی را دید دست برداشت و دعا کردن گرفت خواست تا قوم‌خود 
را دعاکند و موسی و قوم او را نفرین کند خدایتعالی زبان او دا بگردانید تا قوم خود را 
نفری ن کرد و موسی را دعا کرد (۱) او را گفتند که ای بلعم این چیست و چرا میکنی ماتر] 
باین آوردیم تا ما را لعنت کنی وموسی‌را دعا ؟ گفت‌من نخواستم تا چنن گویم قصد من‌خلاف 
این بود ولیکن بزبانم چنن رفت که شنیدی این کار خدائی است وخدای را غلبه نتوان کرد 
بر کارش خدای تعالی فرمان داد تا زبانش از دهن بیرون افتاد و بر سینه افتاد گفت نگفتم که 
دين و دنیا از من بشود | کنون رفت و هیچ چاره نماند مگر مکر حیلت . گفتند چه حیلت 
سازیم گفت زنان را بیارائی ومتاعهاو چیزها بایشان رهید تابلشکر گاه موسی برو ند وخویشتن 
را بر ایشان عرض کناد ا گر کسی مراوده کند ايشان را منع نکنند چه | گر یکتن از ایشان 
زنا کند ایشان رانصرت و ظفر نباشد . ایشان همچنن کردند زنان را بباراستند ومتاعها وجیزها 
بایشان دادند و این وصایت کردند و آنجا فرستادند چون زنان آنجا رفتند زنی بجمال ناماو 
۱۳ (۲) بت صور بمردی بگذشت ت از بپزر گان بنی سر ائّیل نام او زمری بن سلوم و او 
از سبط شمعون بن یعقوب بود او را بدید از جمال او عجب بماند اورا استدعا کرد اواجابت 
کرد او دست آن‌زن گرفت و آورد تا پیش موسی يه و گفت یا موسی‌دانم که خواهی گفتن 
که این زن باین جمال بر ما حرام است گفت ای والله که حرام است دست بدار از او گفت 


لا واله که هر گز فرمان تو نبرم دراین بابو دست او را گرفت بخیمهٌ خود برد و با اوخلوت 


)۱ اهل کتاب گویند که بلعام مرد موحد وخدا پر ست بود و آنکس که او را بنفر ین بنیاسراگیل 
واداد کد پادشاهی بود بالاق نام داشت وبلعام فریب او نخورد و امر او دا اطاعت نکرد بلکه‌بنی- 
اسرائیل را دعاکرد از این جهت مفسرین ما در آنکه مراد از این آیه بلعام باشد شك دارند وآنرا 
بدیگران هم تفسیر کر ده‌اند . 

(۲) نام این زن درعرایس ٹعلبی کبشابنت صوریا است وکاتبان فادسی زبان آنرا به گیتی تحر یف 
کر دند چون فادسیان از لغت غیر ما نوس احثراز میجویند . 


کرد . و همچنن دیگر مردآن با دیگر زنان کنعا نیان خلوت کردند و زنا کردند خدایتعالی 
طاعون فرستاد بر ایشان و مردی بود در لشکر موسی نام او فتحاص بن العزار بن هارون‌او 
مردی بودقوی و با شو کت وقوت و سپپسالار لشکر موسی تا بود و در این وقت که زمری 
این سخن گفت موسی را او را ندید و غایب بود چون بار آمه آن طاعون را دید در بمی - 
اسرائیل افتاده گفت چه رسیده اینان را و جه کرد ند ابشان؟فصه با او تم و بیامد وحر به 
برداشت و حربهٌ او جمله از آهن بود وبخیمةً ذمری آمد و ایشان را یافت آن زن و آن‌مرد 
را بیکجای حفته » حربه بزد و هردو را با هم دوحت و هردو را بر گرفت و بر هوا داشت 
و در لشکر گاه میگردانید و میگفت « اللپم هذا جزاء من يعصيك » خدای تعالی از ایشان 
طاعون پرداشت . اصحاب اخبار گفتند از آنگه که طاعون در ایشان افتاد تا آنگه که فتحاص 
این عمل کرد بان فاسق ب شمردند هفتاد هزار مرد بطاعون‌هلاك شده بودندو این دریکساعت 
از روز بود از آنجا است که بنی|سرائیل هنوز عادت دار ند ورسم نپادها ند که ذبیحه که‌بکشند 


فرزندان فنحاص را نصیب یکنند .خدایتعالی این آیه در بلعم باعور انز له کردو طرفیازحدیث 
او با رسول بگفت . مقاتل‌گفت قصهٌ او حنان بود که بادشاه جباران او را بخواند گفت بر - 
موسی دعا کن گفت اوبیغمبر خداست» گفت | گر نکنی تورا بردار کنم او را تبدید کرد او 
بیامد و گفت در دعا بار خدایا تمکین مکن موسی را که در شپر ما آید موسی بدعای او در 
تیه افتاد چهل سال گفت بار خدایا این چه حالت است گفت تو بدعای بلعم در اینجا افتادی 
گفت بار خدایا چنانکه دعای اوبر من شنیدی دعاء من بر او بشنو گفت بگو گفت بار خدایا 
اسم أعظم وایمان ازاو بستان ایمان‌از سنه او ہیر ید بمانند کموتری سبید فدلك قو له «فا نسلخ» 
واین از آن خرافات است که اصحاب حدیث گویند (۱) وروا دارند واین محال استومخالف 
(۱) مراد موف از امحاب حدیث آنهایند که ما اخبادی‌گوئيم و باید دانست که محدت‌گاه بر 
اخباریان اطلاق میشود وگاه برعلمای حدیث و علم حدیث داشتن فضل است عیب نیست و نویسنده این 
تعالیق هم بنتبع حدیث افتخاد میکند اما اخبادی کسی‌استکه بی‌تدبر حدیث فراگیرد و گمان داردهرچه 
عبت بمعصوم دهند صحیح است و حتماً از او صادر شده بتمام مزایا و خصوصیات الفاظ و هیچ دلیل 
عقلی یا آیه قر آن دا در متابل حدیث معتبر نمیشمارد و تأویل ظواهر حدیث دا پمنی معقول‌گمراهی 


می‌دا ند ۲ این حد یٹ از خرافات است جون خداو ند در کار خویش مجبور نیست و اگر نخواهد کسی 
هلاك شود دعای بلعم او دا مجبور نمیکند ودیگر آنکه ایمان‌را اذم‌ومن نمیگرد بمهر و جبرو ایمان را 
از کسی‌گرفتن واورا یکفر عذاب کردن طلم‌است ۱ 


-۳۳۲- الاعر اف(۷) آیة۱۷۱ ی۱۸۹ جه 


ول ار است E‏ ب ان 2 اعاقلان مقالات مخالغان و محالات انان 
بشنو ند و بدانند . 

عبداله ین عمر وسعید المسیب وزید بن آسلم وابوروق گفتند 1 در امبة بن أ بىالصلت 
الثقفی آمد و او مردی بود کتب اوایل خوانده بود و علم حکمت شناخته و در کتب خوانده 
بود که خدایتعالی در آن عبد پیغمبری خواهد فرستاد او بنزديك بعضی ملوك بور چون باز 
آمد ىدر بگذشت و آن کشتگان را دید و گفت اینان را که کشت ؛ گفتند که به بیغمبری 
آمده است گفت | گر او پیغمبر بودی خویشان‌را نکشتی چون بمرد خواهرش فارعه بنزديك 
رسول 26 آمد رسول گفت , آخبرینی عن وفات اخيك » مرا خبر ده از وفات‌بر ادرت 
گفت او شبی از شبپا خفته بود و من بر بالن او بودم سقف خانه شکافته شد و دو شخص فرود 
آمدند و یکی بر بالن او بنشست و یکی بر پائن آنکه بنزديك یای او بود آنرا گف تکه‌بر- 
بالا بود آوعی قال : وعی قال از کی قال ابی ؟ گفت بدانست گفت بلی گفت ز کی شد گفت 
نه ابا کرد و سرباز زرو از خواب در آمد من او را خبر کردم از آن حال گفت خیری بود که 
از من‌بگردانیدند» آنگه از هوش بشد چون باهوش آمد این بیتها بگفت : 


کثل" عیش و ان" طاول د هرا صاثر" آمره ای أن بزو 
۳ قل ما قد بدالی في قلاال الحبال آرعی الوعولا 
ان" وم الحساب وم" شسدید" شاب فیه الصفبر" وما تقب (۱) 
رسول چ گفت چیزی و 
لك الحمد" والته‌یاء والفْضل" رابنا ۷ شيء آعی منك جدا وأمجد 
مليك" على عرش الستاء مهنمن 1 ته توا الو جوه و 7 (۳( 
این وه ا بو این اجه همه دیگر بخوا ند که کر اف هت بن 
و قف التاس للنحساپ جما آفشقي معذب و سعسد (۳) 


۱ (۱) زندگی هر چند روزگادی دراز طول بکشد آخر بنا ,ودی انجامد ای کاش من پیش از آنکه 
حقیقت بر من آشکارا شد در سر کوهها بز «یچرانیدم . روز قیامت دوزی سخت و گرانست که کودك در 
آن هویش سفید میشود . 

(۲) سپاس و تعمت وفضل خاص‌تو است ای پرورد کار ما وهیج چیز بالات ویزر کتر از تونیست 
خداو ند برتخت آسمان مسئولی است وروی مردم برای عزت اوخضوع و سجده میکند . 
(۳) همه مردم دا برای حساب بربا می‌داد ند بسی بد بخت ومعذ بند و بعضی خوشبخت. 


® ` جزء سه -۳۳۳- 


: د که‎ u 


عند ذي العر ش بعر ضون علته الحم ر والسترار الخشا 
و م نأتي الر" حمن و فو رحم" نهد کار ۱ وعداه" Cl‏ 
م نأتيه مل ماقال فردا سو"ف ألقى' من العذاب فر ا 


u. ٩ 


)۱( تن فالم‌مافاة ظنّي آو دماقب فلا تماق" بر با‎ e 
رسول تلا گفت« آمن شعره و کفرقلبه » گفت شعرش موّمن بود ودل او کافرحتتعا ای‎ ۱ 
در او این اا و بعضی دیگر از منسران گفتند آیه در مردی آمد نام او يونس (۲) و‎ 
او مردی بودکه او را سه دعاء مستجاب دادند و او زنی داشت و از آن زن فرزندان داشت‌او‎ 
را گفت از این دعاها یکی تو در کار من کن گفت رواباشد یکی در کار تو کنم گفت چه‌خواهی‎ 
گفت دعا کن تا خدایتعالی مرا دنی نیکوتر گرداند در بنی|سرائیل دعا کرد خدایتعا لی اورا‎ 
جمالی داد که نیکوتر اهل زمانه شد و مردم باو فتنه شدند و او چون حمال خود بدید گفت‎ 
ترا نخواهم و از او رغبت نمود مرد را خشم آمد دعا کرد تا خدایتعالی او دا سگی گردانید‎ 
کا و بانگی دار نده دو دعا در کار او شد فرز ندان بیامدند و بدر را ملامت کردند گفتند‎ 
ما را بر این صبر نیس ت که مادر مارا سگی ساخته باشد دعا کن تا خدایتعالی اورا با حال‌اول‎ 
برد اودعا کرد خدایتعالی او را بحال اول برد پس هرسه دعادر کار او شد . سعید بن المسیب‎ 
گفت آیه در ابوعامر بن نعمان بن الصیفی آمد و او از جملهٌ زهاد ترسایان بود و او آن بود‎ 
که رسول تا او را فاسق خواند و او در حاهلیت زاهد بود و پلاس‌پوش »› پرخاست بمدینه‎ 
آمد و رسول چ را گفت تو بکدام دین آمده‌ای و چه آورده‌ای ؟ گفت دين ابراهیم ج‎ 
و ملت مسلما نی گفت من نیز بر آن دینم رسول ب گفت‌تو پراین دین ئی که چیزها دردین‎ 
براهیم تی آورده‌ای که از آن‌نیست» ابوعامر گفت خدایتعالی از ميان من و تو آن‌ر| که‎ | 
درو غ میگوید طرید و وحید جان بردارد آآنگه برخاست و بشام شد و کس فرستاد بمنافقان که‎ 


(۱) نزد خداوند عرش همه مردم بر او عرضه میشو ند اوهم آشکاررا میدا ند و هم سر پنهان را 
روزیکه نزد خداو ند بخشا نیده رویم که مهر با نست 0 وعده او آمدنی است . چنانکه فرمود نزد اورویم 
تنها و ملاقات كام در آن وقت عذاب فطیعو دلخراش . ای پرورد گار اگر عفو کنی مراگمان من‌همین 
است واگر عقاب فرمائی بیگناه را عاب نکرده‌ای . 

(۲) درعرایس بسوس است . 


هه و وا و و و ۵ و و موی و و و و و و و هب وا و و و و سب ما ۵ ما ۵ او رز 


DO‏ و و ود و و و و ود داد و و و و وا وم داد دا وا و وج تا اد وا و و ات و و وا و و اک t0‏ دجاو و تن وان وان دا و وا و و او اه اد دا وا و وا دا وا و و و نت ان ان و و و و ۵ نو و و دا وت 


مستعد و بجارده (۱) باشید که من لشکری میآرم با کار زار کنم و برای من مسحدی بنا 
کنید آنگه بر قصر روم رفت و از او لشکر خواست تا چں و اصحابش را از مدینه ببرون کند 
فذلك قوله « و ارصاداً لمن حارں‌الله ورسوله من قبل » قیصر لشکر نداد واو بشام رفت و آنجا 
طرید وحید بمرد . عبادةقبن الصامت گفت آ به درقریش آمد که خدایتعالی کتاب قر آن‌بایشان 
داد از آن منسلخ شدند و قول نکردنه . حسن بصری و ابن کیسان گفتند آیه در منافقان 
اهل کتاب آمد که رسول را می‌شناختند چنانکه فرزندان خود را و ایمان نیاوردند . عکرمه 
گفت | یه عام است در حق همه کافران . قتاده گفت این مثلی است که خدایتعالی بزد در حق 
آنانکه هدی بر ایشان عرضه کنند ایشان إعراض کنند از آن و قبول نکنند آنرا . عبدالل 
عباس و سدی گفتند مراد بایات نام مپترین خداست . و روایتی دیگر از او آنستکهکتابی 
باو دادنن « فانسلنخ منها » آی خرح منها كا نسلاخالحية من جلدها ( فا تنعه الشيطان) 
يقال تبعه و اتبعه بمعنی واحد , و بعضی د گر گفتند تبعه واتبعه اذا اقفاه » واتبعه اذا اقتدی. 
( فکان" من الغاو بن ( والغی هنا ضدالرشد و اینقول آنکس است که گفت | يه بر سيل مثل 
است . از باقر َل روایت کرده اند که « فکان من الغاوین » از جملاً ضالان گمراهان 
حاهلان بود . 
( ولو شننا ارف‌عناه ہا ) | گر خواستمی که او را ی رم بش 
بر آن آیات اگر در او تأمل و تدبر کردی و بان ایمان آوردی برای آنکه رفعت بایات 
بر حقیقت نباشد برای آنکه آیات فعل‌خدای باشد جل جلاله خدای بفعل خود کس را دفبع 
نکند , چه ا گر چنن بودی این رفعت مبتدا بکردی یا عند بعضی دیگر ازافعال. چون معلل 
نخواهدبود ( و لکنه آخلد إلى الاار ض )سعيدجبير گفتر کن. مجاهد گفت سکن" .مقاتل 
گفت رضی بالدنما » و عرب مخله گویند کسی را که دیر پیر شود . زجاج گفت خلد وأخلد 
بمعنی واحد و أصل کلمه از خلود باشد و آن دوام است یقال اخلد فلان بالمکان اذا قام به و 
منه قول زهیر : 
لمن الدبار عش‌شها بالفر قد کال حي فيح رالمُسل المخلد (۲) 
(۱) بجارده بمعنی مهیا است . 
(۲) آن‌سرای‌ها از آن کیست که درفرقد ا بت ما نده‌ما ناد نشا نه حفی‌درسنگی که در گذر گاه‌سیل با شد 
و در سخه چنین است لمن الدیاد غشیتها با لغدفد . 


یعنیا لمقیم؛ و قال مالك‌بن نویره : 

باابناه حي: من" قبا بل مالك و عمرو تن بر بوع أقاموا فا خلدوا(۱) 

ولیکن اودر زمن مقام کرد مقام کسیکه گمان برد که هميشه بخواهد ماندن و گفتها ند 
این کنایت است از عمر دراز کأ نه قال اقام فیپا طویلا ( وتم هویه) و بدنبال هوای نفس 
برفت . و ابوروق گفت اختبار کرد دنیا را بر آخرت عطا گفت : طلب الدنیا واطاع لشیطان. 
یمان گفت اتبع هواه أي امرآته آنگه مشتهی را بشپوت نام کرد جنانکه شاعر گفت : 

د هوای مم الر کب التانن مصعد" » (۲) 

ای محبوبی. محاهد گفت این مثل کسی اس ت که کتاں خواند و بدان کار نکند آنگه‌حق 
تعالی آن‌را که آیات‌او ترك کند و از آن ءدولو [عراض نماید اورا مثل زد بخسیس ترچیزی 
و پلیدتر جیزی در جمله احوالش گفت مثل او چون مثل سگ است که | گر بار بر او نبی‌و 
اگر ننپی زبان نیرون افکند یعنی فی حالة الراحة و الکد و العطش‌والری ؛ دیگر حیوانات 
در حال رنج و تشنگی و ماند گی زبان برون نکنند مگر سگ در جمیع احوال ربان برون 
افکند و وجه تمثل و جای شبه آنست که اگر وعظ کنی این کافر را سود ندارد و اگر نکنی 
همان » هردو بيك مثابة باشد چون سگ ا گر برانیش زبان بیرون- کند و اگر رها کنیش ‏ 
زبان بیرون کند . وبر این‌قول«تحمل‌علیه» محمول باشد على الحملة التى هی الصولة والطرد. 
و وجه دیگر آنکه من‌الحمل باشد اگر بار بر او نهی یعبی ا گر او را بر کاری داری که کار 
او باشد چون رفتن و تاختن و صید کردن لبث کند وا گر رهاش کنی همان کند . عبداله‌عباس 
گفت معنی آنستکه | گر کلمةًٌ حکمت بر او حمل کنی برنگیرد ا گر دهاش کنی مپتدی‌نشود 
چون سگ که | گر مطرود باشد و اگر رابش لپت کند و ببك منزلت باشد . حسن بصری 
گفت مثل منافق است و ا گر دعوت کنی و اگر نه با حق رجوع‌نکند» و این در معنی‌مانند 
آنستکه گفت « و ان تدعوهم 9 الہدی لا یتبعو کم سواء علیکم ادعو تموهم أم آنتم صامتون» 
(ذالك ) اشارت است باین مثل که زد گفت این مثل آنقوم است که آیات ما دروغ داشتند . 
( فاقخصص القصص) تو که ری فصة گذشتگان بایشان بگو تا باشد که تفکر کند . محمد 
ابن‌اسحاق گفت معنی آنستکه خبراسلاف باینقوم بگو که اهل کتا بند تا چون بشنوند بدانند 
که این خبرها .موافق کتابهای ایشا نستو تومرد کتاب خوان‌نئی, باشد که انديشه کنندو بدا نند 


(۱) فرزندان طائغه از قبایل مالك و عمرو بن یر بوع اقامت کردند و پیوسته ماندند . 
(۲) معشوقه من‌با کادوان یمن رفت و در مصر ع دیگر گویداما من‌درمکه ما ندم در بند . 


سا ۳۲ ۱ الاعر اف (۷) آیة۱۷۱لی ۱۸۹ ۱ ج د 


۱ a 


که این بوحی خدای وپیغام جبرگل میگوئی . 

( ساءَ مثلا" ) تقدیر آنستکه . ساء المثل‌مثلا مثل القوم الذي ن کذبوا بآياتنا. ومانند 
این‌قول‌جریر است : "فنمْم الزاد" زادابيك" زادااگر کلام مفسر و مشروح آمدی چنین 
آمدی که در پیت هست برای آنکه نعم وبئس د ساء ازحق ایشان آنستکه اسنادشان باسمی 
کنند که در او الف و لام جنس باشد آنگه اسمی دیک ات مه فه وش بالمدح والدم 
باشد آنگه باشدکه آن اسم در او لام جنس باشد بیفکنند و نصب‌کنند آنرا بر تمیز چنانکه 
اینجا هست و مثله نعم رجا زید و یس غلاماً عمرو و این تمیزی باشد بعد تمام الکلام و 
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تمیزی که ازاین‌قسمت‌باشب بلفظ منصوب بود و بمعنی مرفوع کتولپم طاب زید نفساً و قر به 


,1 ء ]هه CC‏ ۳۳ هي f‏ ۰ ۰ مم ت ۰ ۳ 
عینا و ضاق به درعا وتصب عرفا والمعنی طابت نفسه و قرّت‌عینه و ضاق‌ذرعه و تصب عرقهو 


برای آن گفتیم که مثل کل با ید تقدیر کردن برای آنکه بايد که محصوس پا لمدح وال م 
از جنس آن باشد که نعم و بئس بآن مسند بود تا اگر گوئی نعم الرجل حمار مستقیم نباشد 
پس مضاف را حذف کردند و مضاف إلیه بجای او نهادند کماقال : « واسئل‌القر یة»وه جاءر يك» 
گفت گفت بد مثلی است مثل آنقوم که با یات من تکذیب کردند و آنرا درو غ داشتند و بر حود 
2 و نقصان‌حط خود کردندو نصبدانفسپم» به «یظلمون» است. 
) من هد رز فهواامپتدي ) اجماع قر اءاست که‌درهمه ی دراینجاییاء 
باید نوشتن و خواندن ود گر جایبابی‌یاء »این براصل‌باشد و آن بر تخفیفا کتفاء بالکسرة 
عن الباء . و در آیت سه وجه گفتند از ایین‌معنی . جباگی گفت معنی آنستکه هر که راهدایت 


کند خدایتعالی بئواب و نعیم بپشت او مپتدی بره اسلام و ایمان باشد بمثابۂ آ نکه گفتی‌همن 


دخل الجنة فو موّمن مطیع » و هر که را گمراه کند از ره ثواب و بپشت ایشان آنانند که 
خویشتن را زیان کردند بکفر و حظ نفس خویش بر خود تباه کردند . ابوالقاسم بلخی گفت 
معنی آنستکه حقتعالی گفت آنرا که خدایتعالی هدایت کند او را بالطاف وتمکن, او قبول 
هدایت کند و اجابت کند دعوت او راو آنراکه حدای اضلال کند پمعنی التحلیة بینه و بن 
الضلال و ترلدالمنع بالجبر» اوخاسر و زیانکار است با آنکه روا باشد که چون ضلال عند آن 


امتحان و تکلیف خدای باشد او دا (ضافت با خدای باشد كزيادة الایمان و الکفر إلى السورة 


(۱) کتابت و لفظ قر آن هردو بسماع و نقل است و آنهاکه در زمان ما گویند هرچه در عر بیت 
جاگ ئز باشد میتوان قر آن را بدان ور ا؟ كت کرد بر خلاف اجماع مسلمین گویند و قولشان صحبح نیست. 
E ۳‏ 


فی‌قو له في« زادتهم اتفانا و هم یستبشرون » « و آما الدين فی قلو بہم مرض فزادتهم رجساً إلى 
رجسېم » أىازداذوا عند نزول السورة ايماناً وكفراً . و این طریقه را تربیت کردیم در یات 
و ووجه سیم در آیت آنستکه هر که را خدای بیدایت او حکم کند مپتدی باشد و هر که 
را بضالال او حکم کند او خایب و خاس باشد . و تا محکوم نه جنان باشد حا کم باو حکم 
نکند که حکم حاکم تبع حال مجکوم له اوعلیه باشد آنگه گفت گروه بسیار هستند که‌ایشان 
یکفر اصرار کردند و با دعوت رسول 6)اصفاه نکردند و حجت عقل کار نبستند ودرسایق 
علم من چنان بود که ایش-ان هر گن ایمان نیارند و جز اختیار کفر ذکنند و لامحاله از این 
حپت را مرجع و ماب ایشان دوزخ باشد پس درحکم حنان باشند که بنداش شتی که ایشان رادر 
اصل خلقت برای دورح آذر ودند تا اگر خواهد که ایشانرا از آن محص و معدلی بودنبود 
پس على سبیل المبالغة و التشیه لام غرض آورد و گفت : ۱ 
( و لقد ذرآن هنم ) ما بيافريديم برای دوزخ بسیاری را از جنیان و انسیان و 
مدا گر وف قران و تیان ۷ عات هنوا ناو سفق و امل او انت کیان 
کرده شدتااصل وضع مراعی باشد و نیز طاعنی رانبود که طعن زند که عرب لام عاقبت نشناسند 
و این را مثالا بسیار است در قر آن و کلام عرب منپا قوله . «فالتقیله آل فرعون لیکون پم 
عدوا و حز ناء . جون مال کار لابد باعداوت وحزن خواست بودن گفت پنداری که اورآیرای 
عداوت و حزن بر گرفتند و منیا قوله « إنما نملی ام لمزدادو | اثماً » و منپا قوله « ربا انك 
آتیت فرعون و ماه زينة و آموالا فى الحيوة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبيلك » . و مثله قول 
القایل : آأعددت هذه الخشبة لیمیل الحایط فاسنده بپا . و لام در ميل دیوار نه برای آن بور 
که او مرید باشدمیل دیوار راء و اما اشعار براین هم بسیار آمد منها قول‌الشاعر : 
و للمّوت تغذو الوالدات" سخاضا کےا لخّراب الد هر یالما کن (۱) 
و قال آخر : ۱ 
آموالتا لن وي المراث نجمعها و دورنا لخراب الد هر نها (۲) 
و قال آخر : 
و آم ساك فلا تحنزعي "فلمَوّت ما تلد الوالدة (۳) 
(۱) مادران فرزندان دا برای مردن غذا می‌دهند و خانها برای ویرانی ساخته میشوند . 
(۲) مال خودرا برای میراث خواد فراهم میکنیم وسراهای خود دا برای ویران کردن‌روزگاد 
می‌سازيم . (۳) ای ام سماك جزم مکن که مادر فرزند دا برای مردن میز اید. 


له ملك نادي کل وم لدوا لموت وابنوا للخراب (۱) 
و قال ۳ ِ 
لا" كل“ مولود "فالموات ولد و لست‌آری حا لكي بخنلد(۲) 
آنگه ایشانرا وصف کرد ببلادت و بعد فپم وقلت فکر ونفی انتفاع بمحل علم وحواس 
بر وجه مبالغه گفت ( نم" قلوب لایفقهون رما ) ایشانرا دلماست که‌بآن چیزی‌نمیدانند ‏ 
و چشمپا دارند و بکار نمی‌دارند و بان چیزی نمی‌بینند و گوشپا دارند و چیزی نمی‌شنوند 
بان. وین مانند آنستکه گفت دصم بکم عمی فپم لا برجمون » حون حواس جوادح هست و 
انتفاع تیست بمثابةٌ آنست که نیست » همچنین در آیت ما چون سماع و أبصار و علم نه‌بروجه 
انتفاع دینی است |نگار که نیست و الا هعلوم است بضرورت که ايشان می‌دانند و می‌بینند و 
<می‌شنوند ولیکن چون بدیدن و شنیدن و دانستن منتفع نه اند گفت همچنانست که نمی‌بینندو 
نمی‌دا نند ونمی‌شنوند وما نند این قول مسکن دارمی است : 


آعی إذا ما جاري خر حت" حتی" واري جار ق الخدر 
و بصم عا کات بندهما سممي و مالي غبره وقر (۳) 


جون نمی‌شنود و گوش نمی‌دارد و نگاه نمی کند بز نان همسایگان » حودر ا از آن کور 
و کر می‌حو | ند. وقال آخر : 


N 2‏ ما یو و 2ے ب ۵ ەد و و م و مس وق 
و کلام ساءني قد و هر ت اد نی عنه و مالي من صمم )٤(‏ 
وا 

صم إدا سمه وا را دکرات" ۳۹ ان" کرت بسنوء عند م آذ نوا )6( 


ومانند این پسیار است. و بعصی اهل ابل وخی ددر اموا گر هنز ری 
هست گفتند هذا من قولهم : ذریت الطعام و ذریت الشعیر اذا حشوته یستفیز به التبن و منه 


(۱) فرشته خداوند مردوزفریاد میز ند که بزاگید برای مردنوبنا کنید برای ویران شدن. 

(۲) هر فرزندی برای مر که زاده میشود و نمی‌بینمز نده‌ای‌برای‌زنده دیگر باقی ماند . 

(۳) من کودم‌چون‌زن‌همسایه‌من از خانه‌اش بیرون آید تاباز در پرده رود و پرده او دا بپوشاند 
وکر است گوش من از آنچه میان همسایه و زنش میگذرد اما غیر از این سنگینی درگوش من نیست . 

. سخنی که مرا زشت آمد نشنیده گر فتم ودر گوش من سنگن بود اما کر نیس‎ )٤( 

(۵) آنها کر ند هر گاه کسی مرا بنیکی باد کند اما اگر مرا پزشتی یاد کند گوش فرا می‌داد ند . 


۱ 


المذراة للالالتی تدری بپا و منه قوله «والذاریات ذرواً » و قوله « تذروه الریاح » یعنی ما 
بسیاری را از اهل دوزخ جدا کنیم از جنیان و انسیان از اهل بپشت چنانکه گفت « ما کان الله 
لیذر المومنن على ما تتم عليه حتی یمیز الخبیث من الطیب » و این وجبی بود در تأویل آیه 
اگر نه آنستی که این لفظ اعنی ذریت و ذرأت آن از مپموز است واین از ناقص , لام الفعل 
این همزه است و لام الفعل او واو ویاء هم لغتی است در او ۰ يقال ذروته و ذریته ذرواً و ذری 
و آنچه مپموز باشد تخفیف همزه کنند و آنچه نامپموز باشد مپموز نکنند برای آنگه ثقیل 
باشد و ایشان طلب تخفف کنند نه تثقیل . در آیه وجپی د گر گفتند و آن وجپی قریب است 
و آن آنستکه ماضی بمعنی مستقبل است و ذراًنا بمعنی سنذراً باشد جنانکه فی قوله « و نادی 
اصحاں| لجنة»« ونادی اصحاب النار» و « نادی اصحاب الاعراف » و ال سینادی آنگه معنی 
آن باشدکه درنشأة اخری خدایتعالی اینان‌را باز آفریند تا بدوزخ بر دشان وعقو بت کندشان 
بجزای کفر و معاصی که در دنیا کرده باشند و کس را براین وجه اعتراض و طعن نباشدبرای ۱ 
آنکه خدایتعا لی بسیاری مستحقان دورخ را عفو خواهد کردن > پس این ودجپی باشد در 1 
از قدح و اعتراض دراوء و استعمال ماضی بمعنی مستقبل در کلام عرب شایم و جایز است ودر 
قر آن و اشعار بسیار است. اما آنکه لام برای غرض باشد برحقیقت جنانکه خدایتعا لی‌ایشان 
را دراصل خلقت برای دوزخ آفریده باشد و برای آن تاکفر آرند و معصی ت کنند تاایشان 
را بان علت بدوزخ برد و از ایشان کفر و معاصی خواهد این نشاید از بپر آنکه این قبیح 
باشد و خدایتعالی از فعل قبیح و ارادت قبیح متعالی است برای آنکه عالمست بقبح قبیح و 
مستغنی است از فعل قبیح و عالمست با نکه مستغنی است د گر آنکه فاعل قبیح منقوس باشد. 
بر صفت نقص حاصل بود » د گر آنکه قر آن سرتاس بخلاف این است و هر کجا لام غرض 
گفت تعلیق کرد بایمان و طاعت گفت « وما خلقت الجن و الانس إلا لیعبدون » گفت جن و 
انس را برعموم جر برای عبادت‌نیافریدم د گر گفت « وما ارسلنا من رسول از ليطا ع با زنل 
د گر گفت « ولقد صرفناه بینپم لیذ کروا». دگر گفت « ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و آنزلنا 
معپم الکثاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط »د گر گفت « انا ارسلناك شاهداً و مبشراً ونذيراً 
لتؤمنوا بالله ورسوله -الاية » و مانند این بسیار است اگر این لاما غرض را باشد و این نیز 
لام غرض بود مناقضه باشد وقر آن منزه است‌از آنکه دراو تناقض باشد آنگه گفت:(او لش 


۲ 


۳6۰ الااعر اف (۷) آیة۱۷۱ٍلی ۸۹ 


۵ دطرو و وت ه ۵6 ۵۵ ۵ 0 اه و 0 ی و و وه 


کااشاء تبر" ام ۳۳۹ نان که ۳30۳ تأمل تکننه در lll‏ آن تا 
و اعراص نمایند ایشان بنادا نی وقلت ند پر و تامل چپار پایان و بهایم را مانند که حیزی ندا نند 
و فرق نکنند ميان خير و شر و نيك و بد » آنگه گفت ایشان از بهایم گمراه تر و نادان تر ند 
برای آ نكه‌بهايم بزجرمنزجر شو ند و بهدایت مپتدی شوند وبا الهام و اشارت بشناسندوایشان 
از کفرو قساوت‌قلب‌تا | نجاا ن د که بوعظ [ متعظ ] نمی‌شوندو بزجرمنزجر نمی‌شو ند و با یات‌منتفع 
نمی‌شو ندپس‌ایشان از بهایم بتر باشند آنگه گفت( آولشك" م الغا فلو ن ) ایشانغافلاننداز یات 


وحجج و باتو ازتامل و ان قو له: 
(آو لله الساء الحسنی ) چون ذکر کافران و مذمت و ملامت ایشان بگفت استدعا 


کرد موّمنانرا و ترغیب افکند گفت خدای راست نامپای نبکو او را بان نامپابخوانید:و آن 
دلیل است پر آنکه اسم جز مسمی باشد برای آنکه خدایتعالی یکی است و او دا نامها بسیار 
است يا نودو نه نام يا هزار و يك . قوله ( وذروا الذین تلحدون في أسیائه ) حمزه 
خواند یلحدون بفتح یاموحاء از بناء ثلاثی از لد لحد و دگر قراء #لحدون ازالحاد 
و در سورة التحل کسائی و خلف موافقت کنند با حمزه در فتحیاء و حاء و ابوالحسن احفش 
گفت لد و ند لغتان الا آنکه آلحد در استعمال بیشتر است قال الله تعالی « ومن یردفیه 


با لحاد » و دم فاعل ار این بناء در استعمال شایعتر است قال‌الشاعر : 
D‏ لس الإمام پالشحیح الملحد ۲ )۱( 


و ابوعبیده گفت عن عاصم الاحمر که لحد اذا مال و الحد اذا عدل و معنی کلمه عدول 
باشد از سنن استقامت و از اینجا گویند لحد گور را برای آنکه استقامت و راستی او منحرف 
باشد و معنی آ نکه پلحدون فی‌اسمائه میل مبکنند در نامپای او از حق و او را باوصافی وصف 
میکنند که باو لایق نباشد . ابن جریج گفت مراد آنستکه ایشان در برا بر نام‌الله بتی‌را لات 
خوانند و در برابر عزیز بتی را عزی خوانند و در برابرمنان بتی را مناژ گفتند . ابن عباس 
گفت که الحاد ایشان تکذیب ایشان بود. قتاده گفت شرك ایشان بود . بعضی د گر گفتندآن 


وه بود که بتانرا خدای خواندند . اهل معانی گفتند الحاد در اسماء خدایتعالی آن بود که او را 


: وگ 


«قد نی‌منذ کر لخبیبین فدی» و از خبیبین ءبدالله و برادرش مصعب‌دا خواست . 


نمی که او خود را پآن نام خوانده نباشد ودر کناب و سنت آمده نباشد بخواند و آیتدلیل 


ا 
۳ 4 (۱) شاعر این بیت در باده ابن زیر گوید که با ثروت بسیاد بخیل بود وپیش از اين‌گوید : 


است بر آنکه خدایتعالی را را جز یازا اجنین دنت باشد بآن مقطوع به از 
آیتی وخبری معلوم ( سجنز ون ما کنو | یمْملوان) جزا کنند ایشانرا با آ نچه کرده باشند 
مقاتل گفت سبب نزول آیه آن بود که بعضی مشر کان عرب شنودند که رسول ب خلق را 
دعوت میکند با خدائی بنام‌الله آنگه شنیدند که او خدای را میخواند برحمن و رحیم گفتند 
نه عل دعوی میکند که من يك‌خدای را میحوانم و یك خدای رامی‌پرستم که الله است | کنون 
رحمن و رحیم کیست ؟ خدایتعالی این آیت فرستاد و گفت خدای را نامپای نیکو است او را 
بآن بخواني . وحننی تأنیث احسن باشد که افعل تفضیل بود کالکبری و السفری فی‌تأنیث 
الاکبر و الاصغر . و ابوهریره روایتکرد از رسول تم که گفت د ان لله تسعة و تسعين اسما 
مائة غير واحدة من حصیها كلها دخل الجنة» گفت خدایتعالی‌را نود و نه نام است صدکم يك 
هر که آنرا بر شمارد و او را بخواند ببپشت شود . | کنون بدانکه اسماگرا که خدا دا پان 
توان حواند بعضی صفات است و ب؛ بعضي نه صفات است | نچه صفات است جون فادر است وعالم 
وحی وموجود و مرید و کاره و مدرك و بعضی را مرجع باین صفات است چون سمیع و بصیر 
و حکیم و مالك که سمیعی و بصیری را مرجع با حی است و حکیمی را با عالمی و مالکی با 
قادری و بعضی را صفات افعال گویند یعنی آن نام صفت فعل را باشد نه او دا و او جون‌خالقی 
ورارقیو منعم ومفضل و میت انت قو له: 

( ومن تخلقننا أمة مة دون بالحش ) حقتعالی ور این آیه وصف قومی کرد که 
ایشان راه نمایان بحق و عادلانا ند گفت از آ نانکه‌ما بیافر یدیم‌ایشا نرا گروهی‌وامتی‌وطایفه‌ای 
هستند و «من» تبعیض را باشدوهمن»موصوله است وصمیری که باهمن» عاید باشد محذوف است 
وتقدیر آ نست و ممن خلقناهم . واز آنانکه ما آفریدیم ایشانرا * امت اینجا فرقة است «یپدون 
بالحق» بحق هدای ت کنند و راه نمایند . قتاده و ابن جریج گفتند روایت کردند ما را کدرسول 
این آیه بخواند گفت این آیه امت. مراست که ایشان بحق گر ند و بحق دهند و بحق 
حکم کنند و از پیش شما قومی بوده‌اند چنین آنگه این أيه برخواند « و من قوم موسی امة 
یپدون بالحق و به یعدلون » ربیع انس گفت رسول چ این آیه برخواند گفت از امت من 
قومی باشند بر حق ثبات کرده وایستاده باشند "تا آنگه که عیسی بن مریم فرود آید ورسول 
كفت « لایزال طائفة من اءتی على الحق ظاهرین حتی یأتی أمرالله لايضر “هم من خذلهم 
ولا من خالفیم » گفت زایل نشوند گروهی از امت من برحق ایستاده و اظپار کننده نافرمان 


۵ إلى ۱۸۵ ج‎ ۱۷١ الاعراف(۷) آية‎ K8 
- خدای آید وایغانرا زیان ندارد خذلان خاذلی یا خلاف سا عطا گفت مپاجروانمارنن‎ 
و آنانکه باحسان اتبا ع ایشانند ودر تفسیر اهل البیت لا آمد که آیت مخصوص است‌بائمة‎ 
معصومن ۇل برای آنکه این صفات بایشان لايق است که بپدون بالحق هدایت کنند بحق‎ 
و چون قدیم تمالی اطلاق فرمود هدایت بحق,حمل کردن‌بر کسانیکه‌مامون الجانب باشند و‎ 
مقطوع على عصمتهم اولیتر باشد , آنگه گفت ( و _به, یمد لون) و عدل‌کنند در احکام بحق‎ 
و مانند این آیت قوله « و جعلناهم ائمة بپدون بأمر نا » و استدلال باین آیه بر آنکه اجماع‎ 
اهل هر عصری حجت است جزجنن نرود که گویند هیچ عصری خالی نباشد از شخصیکه قول‎ 
اترک ل ا انا‎ 
تعالی گفت از خلقان ما گروهی هستند که بحق راه نمایند و بان عدل کنند و این دلیل‌نکند‎ 
بر آنکه باید که در هر عصری باشند چه | گر در يك عصر باشند فایده آیه حاصل بود جز‎ 
بر این طریقه که گویند بادله عقل وسمع درست شده است که هیچ عصری خالی نباشدازحجتی‎ 
از حجتان حقتعالی . پس از این گفت (والذین کذو! بایاتنا سنستد رجهم  لایة)‎ 
آنانکه آ یات مرا تکذیب کنند و بدروغ دارند من ایشانرا استدراج کنم از آنجا‎ 
که ایشان ندانند . عطا گفت یعنی مکر کنم بایشان از آنجا که ایشان ندانند . کلبی گفت‎ 
اعمال ایشان مزی ن کنم ایشانرا تا وقت هلا کشان . ضحاك گفت معنی آنستکه هر گه‎ 
که ایشان معصیتی نو کنند من ایشا نرا نعمتی نو دهم . خلیل احمد گفت عمرایشان در نوردم‎ 
پر غفلت‌ایشان. ابوعبیده و مورج گفتند بگیرم ایشانرا از آنجا که ندانند ایشان. اهل معانی‎ 
گفتند استدراج طلب درج بود و درج در نوشتن (۱) باشد یه‌نی چنان سازم که کار ایشان در‎ 
خفیه ایشان اندك اندكپایه پایه می‌در نوردم و مجاهره نکنم بایشان بعذاب, واشتقاق اومن‌درح‎ 
السحیفه باشد که اندك اندك در نوردند» او من ددج المرقاة که پایه بایه بر شوند و فرود آیند‎ 
و درج القوم ادا مات بعضیم على اثر بعش. و درج الصبی اذاقارب خطاه و منه‌قولهم کل مادب"‎ 
ودرج. و این آیه ازجملهٌ معجزاتست برای آنکه |خبار است از غیب در آ نچه خواهد بؤدن در‎ 
: مستقبل ایام و مخبر بروفق‌خب ررآمد . آنگه گفت‎ 
و ملي هم ) بگذارم ایشا نرا روز گاری‌دراز» ی اتر کہم ملاوة من لدهر. ومللاوة‎ ( 
: هی الخن يقال تملیته حیناً ودهراً وایاماً ای عشت معه ملیا قال الشاعر‎ 


(۱) یعنی درهم پیچید 


و و و وا و و و او و و ود تا و و دا و و و ۵۵ ۱ ان و او او و وا وا و واه وا او و او و ها و وج و دا و ان و ۵ 6 ۵۵ تن و او ماو و و وان توص و ون دا ون ان وا اند و دا دون و و و وه 


لو" تملتمم"" عشیر چم ۷ ناء المز أو و لدو 
هان من بض ار" زية أوٴهان من ری )۱( 
اين لفظ هم نزديك است بمعنی استدراج گفت فرو گذارم اینان راو مبلت دهم و تعجیل 
نکنم بر اینان بعقاب که . ان‌اله یمپل ولا یپمل . خدای امپال کند و اهمال نکند ومپلت‌دهد 
ولکن ممل نگذارد حکیم است تعجیل نفرماید | نما یعجل من یخاف الفوت. تعجیل آن کند 
که ترسد که فایت شود هیچ چیز از قضَهٌ قدرت او فوت نشود(ن كدي متبین" ) أیعذابی 
شدید که عذاب من سخت است و عذاب براینوجه استدراج وامپال وانظارو | تراف(۲) در نعمت 
و ملك را کید خواند برای آنکه صورت کید دارد و ور جایپا عداب را مکر خواند براین 
تأویل . و المتین القوی و المتانة القوة و الشدة و منه المتن لجانب الصلب لمتانته أى لقوته 
و کذلك سمی الصلب لصلابته. و کید و مکر قتل باشد یا مکروه درفیه و کاد یکید کیدا 
نزديك است من‌کاد یکاد کید ودة ذا قارب الشیء برای آنکه اورا نیز وقت پوشیده است . 
آنگه گفت این کافران و مکذ بان انذيشه نمیکنند که صاحب ایشا نرا یعنی چ ترا 

هیچ اثر دیوانگی نیست بر او و صورت استفپام است ومعنی تقریع و توبیخ است. قتاده گفت 
سب نزول آیت آن بود که رسول لا در وقت موسم بر کوه صفا بایستاد و قبایل و بطونو 
افخاذ(۳) قريش رايك‌يك‌بنام می‌خواند و دعوت میکرد . یا بنی فلان ویا بنی‌فلاناتقوااله . 
از خدای بترسید ایشانرا تخویف و تحذیر میکرد گروهی از ایشان گفتند : ان" صاحبکم 
لمجنون: یصیح صیاح المجانین این صاحب شما دیوانه است که بانگ میدارد چون دیوانگان 
خدای تعالی آیت فرستادکه صاحب ایشان یعنی چ دیوانه‌نیست. والجتّة الجنون, والجثة 
الترس, والجنة الجن . والجنة اللستان . وأصل کلمه از ستراست و بیان اين رفته است روا 
باشد که از قلت فهم و فکر ایشان دیوانه ایشانرا خوانند چون او شخصی را با حلم و سکینه 
و وقار و کمال عقل و وفور فضل و اجتماع خصال خير او را دیوانه خواندند باز جمع کردند 
در حق آومیان دو وصف متناقض گاه گفتند دیوأنه است گاه گفتند ساحراست. و سحرو کپانت 
از کسی آیدکه او بغایت کمال باشد و ذکاء ودهاء وهیچ عاقل چگونه روا داردکه این دولفظ 
(ا) اگر مدتی دداز عشیرۂ آنها باآنها ذندگی میکردند برای عزت یافتن ممیبت‌آسان میشد 
و بعض آنچه را که اکنون مییابم سهل می‌گشت . 


(۲) اتراف در نعمت پسیاد نعمت دادن وداشتن است . 
(ع) آفعاذ جمع فخذ يك تبره ازقبیله بزدکتر . 


€ ۷ عراف(۷) آیة۱ ۱۷ إلى۱۸۹ جه 


۱ اه هو و و و ود دا و او و و و و وا ات او او اه دا داد و او وا و و و اج و ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ 6 ۵ 6 66 ۵ ۵ ان وم وان و و اد نا دا و اه ۵ اد ۵ ۵ ان ان دا و اد و اد اد دا و و ات ۵ 6/۵۵ 5 ۵۵۵5 و و و ۵ شا و چاو او او و وان او وود وه 


بيك حای el STS‏ از او گفتند کاهن است 

ی سس عادت دیدند گفتند ساحر است چون نظم قرآن دیدند که عرب و عجم 
از آن نظم عاجز بودند گفتند شاعر است چون از خدای بیچون و چگونه و بی مثل و مانند 
بی‌ضد" و ند وبی‌جای و بی مکان مخ-الف أشیاء گفت گفتند دیوانه است » که اینکه او میگوید 
نتواند بودن آنگه حقتعالی رد بر ايشان گفت (ٍن" "هو" ) و المعنی ما هو ؛ إن بمعنی ماء 
نافیه‌است» نیست او یعنی رسو لا مگر نذیری وترسا ننده‌ای‌بیان کننده. وإ نذاراعلام باتخویف ‏ 
باشد » آنگه گفت : 

(او ۸ بنظروا) نظر و تفکر نمیکنند » ونظر بمعنی فکر است ( في ملکوت. 
السمواتٍ والاار ض ) ملکوت فعلوت باشد من الملك و اين بناء مبالغت بود کالجبروت و - 
الرغبوت والرهبوت گفت نظر نمیکنند درملك این آسمانها که من حگو نه آفریدم آ نراباعظم 
خلق و ثقل جرمش در هوای معلق بداشتم بی‌عمادی و ستونی که از زیر او هست و بی‌علاقه که 
از بالای او هست آنگه او رابزینت ستاره بیاراستم بر حساب مقدر که این هفت ستاره دداین 
دوازده برج میگردانم بحسابی راست بسیری مته-اوت و در این زمین گسترده بانواع نبات و 
حلایق واصناف بدایع ازحماد وحیوان (و ما خلق ال) ما موصو له است‌و آنچه افریده است 
از جیزی یسی از همه جیز که نام شیء براو واقع باشد هرچه این نام بر او است آفر ید او 
است |ما پنفسه او بواسطق( ۱ ) و نیز تعکر و اندیشه نمیکنند در آنکه باشد که أجل ایشان 
نزديك رسبده است تا این اندیشه داعی باشد ایشان را با نکه در دين احتیاطی بجای آرنه و 
مال و م <ود را نکر تقو از دنا و حرص بر او دور شو ند و اندیشه بان صرف نکنند 
که ایثان را عز" ابدی و فخر جاویدانگی بازآرو» آنگه گفت ( فباأي حدیث, بعده 
بو منتون" ) پس از این قر آن بکدام حدیث ایمان خواهند آوردن اگر فصاحتش گویند و 
بلاغتش گویند و نظم واسلوبش که معجز استو عالمیان ازاتیان بمانند آن عاجز ند ازاو گذشته 
بکدام حدیث ایمان خواهندآوردن؟ و این دلیل است بر آنکه قر آن محدث است برای | نکه 
اگر قدیم بودی نگفتی : « فیأی حدیث بعده يۇمنون » بتقدیر آنکه فبأی حدیث بعل 
هدا الحدیث س از این حدیث بکدام حدیث ایمان حواهی وت و حدیث صد قدیم باشدو 
ق آیه دلیل است بروجوب نظر برای آنکه خدای‌تعالی برسبیل تقریم وملامت ومذمت گفت 


)۱( یعنی خداو ند بسی مخلوقات را بلاوادطه میآفریند مانند عقل اول که ۹ مخلوق است 
ددرا بواسطه وهردو مخلوق حشند . 


ی را 


بر آنانکه ترك نظر کنند و ملامت و مذمت برترلك واجب باشد و فعل قبیح : وچون آیت حث 
باشد بروجوّب نظر دلیل بود برفساد تقلید (۱) . 

( من بضلل ا "فلا هادي له ) گفت هر کراخدای اضلال کند اوراهادی‌نباشد 
که راه نماید معنی | نست آن‌را که خدای بتکلف امتحان کند تااو عند او ال شود او راهادی 
نباشد » یعنی کسی نباشدکه او را دلیلی و برهانی آرد بمانند آن ادله که خدای نصب کرده 
برای او یا مقارب آن یا بیش از آن, ورها کند ایشان را در جهالتشان‌و نادانی و بینوائی‌شان 
تا سر در نهاده ميرو ند متحیر وار - بانکه ایشان‌را با خود رها کند و منع نکند ایشان رابقبر 
وجبرء و ألطافي که با موّمنان کرد بایشان نکند چه معلوم بو رکه آن ایشان را للف نخواهد 
بودن . و وجپی دیگ در یت آن است که‌محتملست که‌مراد آن بود که آن را که خدای راه 
ننماید پبپشت بر سبیل استحقاق عقاب بر کفرش ۰ بدون خدای او را راهنمای نباشد 
و او را رها کنند تا در ظلمات قیامت و عرصات موقف متحبر و متردد اوه 
تا فرشتگان عذاب باو رسند که او را بدوزخ برند . و وجه سیم در آیت آنستکه آن‌راخدای 
تعالی حکم کند بضلال او و او دا ضال خواند در عالم کس نباشد که اینحکم از او زایل کند و 
این نام از او بردارد . هل عراق حمزه و کسائی و خلف خواندند و یذرهم‌بیاء و جزم راء و 
باقی قراء بنون خواندند وضم‌راء ؛ وجه‌قراعت جزم آن بود که معطوف است برجمله که‌محل 
او جزم‌است بجزای شرط برای آنکه تقدیر آن است : من یضلل‌اله فلا یپده احدو یذره ال 
و نظیر او قوله : « لولا آخرتنی إلى أجل قریب فاصدق وأکن » جزم کرد فعل دوم دا برای 
عطف على فعل منصوب اللفظ بالفاء وا گرفاء نبودی او مجزوم بودی حون فاء آمد او پاضماز 
أن منصوب شد « لولا آخرتنی » و !لمعنی هلا آخرتنی أصدق و اکن این عطف برمحل باشدو 
اما قراعت آنکس که برفع خواند واو در نذرهم بر استیناف حمل کنند و این را بجواب لولا 
خفن نکن و ان از حف کذفته باشد در کفر و عمه تحبر و تردد باشد در صلال 
و گمراهی 

آنگه گفت این کافران و منکران بعث و نشور از تو می‌پرسند که قیامت کی خواهد 
بودن يقال : سألته عن کذا بمفعول اول‌متعدی شود بیحرف جر و بدویم‌متعدی‌شود بحرف جرو 
الساعة اس للقيامة بمنزلة الم ها. آنان سوّال باشد از زمان بمنزلةٌ متی و نصب او برظرف 

ی ی با ی امد مهن 

قرآن رد ایشان‌است ومقصود آنها بازداشتن مردم ازعلم حکمت و کلام است . 


SE الاعراف 0 آیة۱۷ ی۱۸۹‎ a 


سے ا ت و و ےک ن ق ج س و ت سے و و چو ت 


ارا ( ای ا أ ت فاا و با قال الاك 
انان ند تقضي حا جت أبانا تری لنححها أباناً (۱ 

و مرسی مصدر است اه باشد ومفعول باشد وموضع باشداینجا 
مصدر است ای متی وفوعبا وثبوتهاه کی حواهد بودن که واقع شود و در وحود آید و ساعت 
عبار تست از وقت نفخ صور اول و دوم که خلق همه بمير ند یا همه زنده شوند حقتعالی گفت 
جواب ده ای چ بگو که عل آن بنزديك خدای منست ( لا بجلها لو قلتها ۱۷۱ هو) آنرا 
اظپار نکند و بدید نیاورد در وقت خود جزخدای تعالی و حکمت در آنکه خدای تعالی وقت 
قیام ساعت از خلقان بیوشیده آن است تاایشان مجوز باشند وروا دار ند که هروقت و هرروز 
وهرساعت و هرش‌خواهد بودن. امن نباشند و دث بشت باز نگذارند و مستعد باشند و برسر تو به 
و طاعت باشند چه اگر وقت آن با وقت مر کو أل عدن دات و با بود ندی 
بقبیح و با آخر ملجاً بودندی بتوبه و ط-اعت و این هردو منافی تکلیف است ( ثعنلست" في 
الس‌نوات والاادرض ) در او دو قول گفتند یکی آنکه علم او بر اهل آسمان و زمین 
گران است و دیگر آنکه وقوع او بر اهل آسمان و زمین گرانست » قول اول سدی گفت 
و حماعتی مفسرانو دوم ابن جریج وجماعتی مفسران گفتند آ نگه حقتعا لی خبر داد بکیفیت 
وقوع آن گفت (انا تیک" !لا بغَة ) بشما نباید جزبنا گاه آنگه گفت از تو می‌پرسند مادام 
وقت قيامت ( کانك_حفي" عننها)دد اوسه قول گفتند یکی آنکه پندارې تو آنرا که‌این 
علم داند سوال بلیغ کرد و علم تمام حاصل کرد باين» من قوله :أحفىفلان فىالمسئلة اذا 
بالغ فیه.و اینقول ه‌حاهداست" و د گر آنکه «كأنك حفی عنما » آی مسرور و فرح بسوّالهم 
ف قول م تحفیت بفلان‌فی| لمسئلة إذا لته سۇالا یظپر فیه‌المسرة والمحبةءقال الشاعر : 

سوال ف عن آخیه کان" بذ کنر ته وسنان أم متودسن (۲) 

و این داجع است باقول ولد حنی عنبا »ی عم ا هم 
راجعست باقول اول و إلا حفی بمعنی علم نیامد , و آنکه گفتند حفی مپربان باشد اینقولاز 
اینحاست و اصل همه من احفی فى المسئلة و تحفی است دا بالغ فی| لمسئلة و مبالغه درمسئله 
از مپربانی باشد و بعضی د گر گفتند سوّالی که از سر رقت قلب و فرطاشتیاق باشد آنراتحفی 
و احفاء گویند من قولپم حنیت الدابة تحفی حفیاً چون بی‌نعل بسیار برود سمش سوده شودو 

(ا) چە وقت حاجت ما دا برمیآودی چه وقت . آیا وقتی برای آنجام‌آن نیا ندیشید. . 

(۲) سوّال بمهربانی از برادر خودکردگویا ازیاد او خوابآلوده یاخود را بخواب میزد . 


۳۳۳۹ ۵ خرء 4 ام ای ۲ 


وتات و و و وداج ود و و وا و و و و و و وان و و و و و و او وا و و و نان ها اه دا و و و ده و ۵و و هر ار ی ی و 


الوحا آبلغ من‌الحفا. آنگه گفت ( قل ان علا عشد ار ) یا چ بگو که علم آن‌بنزديك 
منست که خدایم ولیکن بیشتر مردم ندانند که این.جز خدای نداند. گمان بر ند که این علم 
پیغمبران دانند | گر گویند چرا تکرار کرد فی‌قوله : « قل انما علمپا عند ربی » باول گفت 
بدوم بار«عندال»‌جواب گفتنداز این که باول علم وقوع و وقت‌وجود خواست و بدوم علم‌بکیفیت 
و احوال و أهوال آن » چون متعلق مختلف باشد فایده مختلف بود تکرارنباشد. قتاده گفت 
این سوّال‌قریش کردند. عبدالله عباس گفت حپودان کرد ند. قتاده گفت روایتکردند از رسول 
ی که او گفت قیامت بزخیزد با گاه و مردم هر کسی بشغل خود مشغول باشند یکی‌حوض 
را صلاح میکند و یکی چپار پای را آب میدهد و یکی در بازار قسمت متاع میکند و یکی 
میراث بر گرفته را تربیت میکند و جای میسازد زید آرقم روایت کرد از رسول ت22 که او 
گفت جبرگیل ت گفت مرا قیامت بر نخیزد تا سه خصلت پیدا شود قول بسیار شود و عمل 
اندك ڈود و مردم وصیت نکنند وهر کس با نکه دارد بخل کند و چون مجالس باشد کهآ نجا 
ذك ر خدای کنند گویند این بدعت است . ۱ 
رای "نما ولا ) ا نزول آیه آن بود 
که اهل مکه رسول را گفتند خدای تو تورا خر ندهد که نرخ گران کی حواهد بود وارزان 
کی تا تو در وقت ارزانی برای وقت گرانی بخری تا بر آن سود کنی خدای تعالی این آیه 
فرستاد بگو ای ڃر من مالك 9 برای تفس خود نفعی و ضرری دا و سودی و زیانی را از 
حير و شر و نفع وضر * خیرو شر من د تفع وضر من بخدای تعالی تعلق دارد بدست من‌چیزی 
نیست ( !۷۳ ما شا اه ) مگر آنچه خدای خواهد که من مالك باشم آنرا بتمليك و باول 
نفی کرد آنکه او مالك باشد تفع و ضرر آنگه استثناء کرد از آن میانه آنراکه او مالك 
باشد ازمنافع‌و مضار خود بانواع تصرف بتملك و تمکین او ( و لو كنتت عل" الفیب) 
و اگرمن غیب دانستمی که کی متاع ارزان باشد و کی گران خواهد شد خیر بسیار بکردمی 
" خود را در باب تجارت با نکه ادزدن بخریدمی و گران بغروختمی تا سود و خیره بسیاربودی 
و هیچ بدی و زیانی بمن نرسیدی ولکن ندانم و مرا باین راه نیست و وجه اتصال آیه بایت 
مقدم آن است که چون آ نچه راجعست با منافع ومضارءاجلا در باب معاش نمیدا نم لا باعلامله 
أحوال قیامت و وقت قیام ساعت از کجا دانم چون خدای مرا اعلام نکند . قوله ( ان أا 
"لا ندر وبشر" لقوم لو منون ) من نیستم الا ترساننده و مژده دهنده آنان راکه 
ایمان دار ند و بمن تصدیق کنند و قول من باور دارند » و در آیت دلیل است پر آنکه قدرت 


se=sevasevuanonaqasvvounevtasssoenanooovenetnnvhoncansosecsasnenn‘GanasasanantnveuanuonenscauanocecavounntnnsnenenesnssvnnuvevvravtainhuncOocovornnrusnovhuovnGnevnvasvoevevenvios 


قبل | لفعل اشن ل E TE TO‏ و گر ھن شا می یر 
پسار کرده‌ی ۽ بايد تا قادر باشد بر آنچه | گر قدرت مع الفعل بودی | گر نیز عبت دأنستی 


استکثار خیر تتوانستی کردن وال أعلم . قوله : 
ر ق ی . و ۳ ت , ۰ “e‏ سے هټ ۳ ۳ 
مراي ع من نةس واحدة و جعل منپا زوجبا ايسكن (لسا 
اوست که آفرید شما دا از تنی تنها و گردانیه از آن جفت او را تا آزام گیرد بسوی او 
ول ] شش حمات « خنیفا در ت وا اد د عو | الله 
پس چون فرا ای بار بر‌داشت e‏ ف و شد پس چون گران ِِِ ی 
و م ه 
انا مراب ارس مارا و بوده ده ام e‏ 
eT‏ اورا انباز ن وا yT‏ است خدا از سب آیا e‏ 
e2 8 2‏ ت ۱ 
مالا یخلق 5 وم یخلقون )۱٩۱(‏ و لا پستطیمون هم نصضرا ولا 
ی را و ایشان آفریده شن دنل ۴ ی باری کر دن و نه 
1 ھور 


1 یه 

تعس بم بح (۱۹۲) وان ع ۷ آلپدی به بشموکم سوا KE‏ 
نب بح وا گر بخوانید آیشانرا بسوی راه راست پبروی نکنند شمارا برایر است درشما 

سرس و E‏ 9 ۰ ۳۹ رلم م ی ن رہ 
اذو نو هم ام آنتم صامتون (۱۹۳) ان الذين تدعون من دون الله عباد 
اگر بخوانید ایشان را يا شما خاموش ۳ فص میخوأننى ا خدا بند گانند 
- 4 رب 1 ٍ2 7 ۰ ا ®“ : :۶ ۰ 
امع لکم فاد عو هم فلیستجیبو | 5 لک ان ک- نتم صاد فون (۱۹۶) أ 


ما نند‌شما پس بخوا نیدایشان‌را پس با بد اجا بت کنند ا ا 5 ین آیامر‌ایشانرادت 
6 و۸۵ لم 2 ی 


6 و ۵۵ ° ۵ وم م “ت 
أرجل پشون با أم شم اد بنطشون با ام 2 اين یرون با 
باه که مد وی یخن دا ماه ا اش ۳ را 

ج , 
EN‏ ۳ پس سکالید 3 e n‏ 
له لبي ا الذي ول ألكعاب يمو وی اسان (۱۹) ین تون 


بدرستیکه دوست من خداست که فرو فرستاد کتاب را واو دوست دارد شایستگان‌را و آنانکه میخوانند 


اج وه و و هه اه وان داد و و و و ون و و و و وود دم اه اه او ور دا و اوه و و دا و و و و و م6 و وا وا و و و وان تاو واه و و وا و او وا و وا او و دا وا دا او و اه و ها او هه ها وا دا و داد اه و او وا ود و وا ها 


ی اه تا رات نش 2 ۸۶ اش مه 
من دوه لا بستطیهون مر 6" ولا ان نسم بنصرون )۱٩۷(‏ وین تدمو هم 
از جز او نه میتوان:د یت 1 را و گی خوانید ایشان را 
۱ امن 
إل آلمدی لا ا و دمم نظ رون لك و م هم لا لصون (۱۹۸) خذ لفو 
برأه دا تھ ی شنوند و بینی ایشان را که مینگر ند د-وی تو و ایشان نی دینك دگیر آمرزش 
مر روا ل هه 7 ار هه ری 2 اه 
و امر با مرنی و رش ڪن آلجاهلین (۱۹۹) و ما ینز غنك من لشیطان 
و پفرما به نیسسکی و روی کردان از ان و اگر بر انگیزاند تو را از عیطان 
تزع فاستعذ باه إل ميم تام (۲۰۰) 1 الذين تقو" لذا مس طائف" 
ژسوسهة و رل ٣‏ ِِ_ هسیک سوت 


tH و 4 و م‎ ° 2٤ 
ن میکشنه اشان را کا‎ Es و باد کننئد خداراپیآن  شیاین‎ e 
: 8 2ے .وه »۾‎ 
م لا یقصرون (۲۰۲) ) ولذا  تسم با فلا آلو لا الجتبيتها فل |نسا‎ 


پس باز نمیایستند وه گاه نی ید ایشان‌را نشانه گویند چرا راح نساختی ای درا سکوجز آین‌نیست 
© مر لا ۱ 


هب ر »9 
ا تیم ما بوحی الي من ر بی هدا بار من ر بکم وا رک 


0 سوی من ا اینقرآن دلیلهاست از پرورد کارشما وراهئما ای 
Mr”‏ 


و م يمون (۲۰۳ ) ذا قری» آلقر آن کاستمموا له و أنصتوا کہ 


برای گروهیکه میگرو ند وجون خوآنده شود قر آن دس دشنو ید و و وخاموش باشید ا 


تحمون (۲۰) ) وا کر ربك في تشك تطر عا و خيفة E‏ ن جر من رل 
رحم کرده‌شو ید و ياد کن پرورد گار خودرا در دل خود بزاری و درس ET‏ از گفتار 
بالشدو والا صال N‏ من فلین(۵ ۲۰) ان لین عند ربك لا یت‌گبرون 


ده 4 پامداد و شبانگاه و نباش از بیخبر ان بدرستی که آنان که نزد پرورد گار تواند تکیر نکد 


و م و۶ 


ن عباد ته و بسح نه و له یسنجدون (۲۰5). 
0 ۳ ا اورا وھ ارا ن د 

قوله ( هو الذي خلقکم من تفس , واحدة ) قدیم تعالی در این آیه منت ناد 
برحلقان و یاد داد اشان را نعمت خویشتن بحلق او ایشان‌ را از آدم و حو اء › , گفت او 
آن خداست که پیافر ید شما را از يك تفس یمنی آدم لم که بدر ماست . ( و جعل متها 


0 الأعراف (۷) آية ۰ الى ۲۰۰ ج ۵ 


وت 
ات وی ماو وخ وا وج وا دا و ما و سا سار دای وا و او و و وا ات هه ۵ ۵ ۵ 3 و 6 و و دا و و ۵ و و و و و 5 6 و اه ۵ وت و ۵ 9 و و و 3 جح و و بت کی 


زو حرا ) و هم از آدم کرد جفت او را که حو است چنانکه در اخبار آمد که حو اء را از 
پپلوی چپ آدم آفرید و ظاهر آیه دلیل این میکند ( لسَسکن الَنبا) تا آدم باو ساکن 
شود و آرام گیرد وسکن او باشد ( فما تفش ها ) چون خلوت کرد با او و تغشی کنایت 
باشد ازجماع ( "لت" ) بار بر گرفت حو؟اء از آدم (تحلا خففا) باری سبك برایآنکه 
هنوز آبی بود در رحم او ( فمَرّت"_به ) ی استه‌رت‌به. مستمر گشت بآن حمل روز گاری 
براو بر آمد ) فلا آئقلت ) چون گران شد › ای صارت ذات ثقل چنانکه اثمرت الشجرة ۱ 
إذا صارت ذات ثمرة و امر الشیء إذاصار ذامرارة ( دعوا اله ر ہځا) خدای‌را بخوا ندند که 
پرورد گارایشانست و گفتند ( لشن 31 تنا صا لا )ا گر مارافرزند صالح‌دهی ( الکو نن" 
من الا كرررين ) ما از جمله شکر کنن د گان باشیم . 

( فلا آتسها صالا) چون بداد ایشان را فرزند صالح صفت موصوفی محذوف است 
ای ولد صالحا ( حهلا له شر کاء ) کردند او را همتایان و انبازان در آنچه داد ایشان را 
( فتسال ال" تا بشرکوان ) متعالی است خدای ما جل جلاله از آنکه شرك آرند . 
اما مخالفان‌ما | یهرا تفسر حننکرده‌اند که چون حو؟ا بار گرفت ابلیس پیش او آمد وت 
صورت مردی گفت تو دا: نی که این که درشکم توست چیست ؟ گفت نه گفت چه ایمن باشی که 
حیوانی باشد نه از جنس شما بل حیوانی باشد از جنس سگ و خرس و خوك و سباعی که در 
زمین می‌بینی نه همه زمین از این مملو است و از جنس شماکس نیست . گفت پس چه باید 
کردن؟ گفت‌من مردی ام که مرا از خدای منزلتی هست و دعای من مستجاب باشد » | گر 
من دعاگی کنم فرزندان شما از جنس شما باشند گفت‌پس دعا کن گفت نکنم تابامن شرطی کنی 
که‌او را عبدا لحارث نام کی و بلیس را حارث نام بود و شرط کردند که چنین کنند چون‌بزاد 
عبدا لحارئش نام کردند فذلك قوله « فلما آتیپما صالحاً جعلاله شر کاء فیما آتیهما » یعنی فی- 
التسمية و آن روایت کلبی است (۱) . سدی گفت آدم و حوٌ! را فرزند نمی‌ماند جند فرزند 
بزادند بمرد یکروز إ بلیس بیامب و ایشان‌را وسوسه کرد و گفت من درمانی دارم که فرزندشما 
بما ند و هلاك نشور گفتند آن چیست ؟ گفت عبدالحارئش نام کنید تا بماند که این مجرب‌است 

(۱) علمای رجال کلبی رااز شيعه شمرده‌ا ند دور نیست یکی از شيعه اخبار ضیف دا ازدیگران 
نقل کرده باشد یاروایتی که حجت نیست در کتب خود آوردهو سهواً بدان اعتمادکند چنانکه بسیاراهل 


روایت دیده| حډیٹث ضعیف را صحیح بندآاشته بر آن اعتماد کرد ند وباحتمال قوی کلبی بهمه روایات‌خود 
اشمادنداشت " ۱ ۱ 
ماد نداشت . 


/ 


مرا عبدا لحارئش نام نپادند ؛ و روایتی دیگر آوردند | گر چه در این بعضی اختلاف و کما 
بیش هست مرجع با اینست که ما گفتیم واين ازحمله فرية عظیم باشد بر آدم وحواء که‌حوالة 
شرك کنند برایشان که ایشان کافر شدند ومشرك› ودرو غ است برخدایتعالی » وخدایتعا لی‌در 
۳1 نه این خواست که ابقان گمان بردند بل مراد خدای تعالی پا يه آن باشد که مطا بق اد له 
عقل است از نفی شرك و سایر معاصی از آدم و حملهٌ بیغمبران لا و ما در این کتاب بیان 
کردیم که هیچ کببره وصغیره بر بیغفسران روا نیست از آ نجا که موّدی بود با نفار طبع ازفول 
قولشان واستماع وعظشان وامتثال امرشان .چون صفیره و کبیره منفر باشد کفروشر ك چگو نه 
باشد ؟ و کفر در حق پیفمبران جز کافری روا ندارد . اما تأویل صحیح آیه را آ نستکه شرك 
مضاف است با فرزندان آدم دوجنس يارو قبیل از جمله ایشان يابا د کور واناث ایشان وبهیچ 
حال منسوب نباشد با آدم وحواه. اگر گویند در آیه ذکری رفته نیست فرزندان آدم را تارد 
"کنات کنن باایشان وأ نما ذکر آدم وحو اء رقته است . گوگيم روا باشد که رد تر کر با 
آنکه او را ذکر نرفته باشد و این طریقی است عرب را که ضمیر قبل الذ کر گویند قال اللہ 
تعالی « حتی توارت بالحجاں » یعنی الشمس و آفتاب را ذکری نرفته است . و قوله تعالی 
« |نا أنزلناه فیليلة القدر » وقر آن‌را ذکر ی نرفته است که اين اول سورة است‌قالالشاعر : 
ها فتاه توافت CS‏ امد( 
ید کر وه ات وان یک اتسوا | سک کر فرزتات اد 
است در أيه فی‌قو له «موالذی خلقکم من نفسواحدة »و کم خطا بست باجمله فرز ندان ای کون 
و آثاث . و دگر حای ذکر ایشان رفت فی‌قو له « فلما اتیپما صالحاً » والمعنی ولداً صالحاً و 
ولد جنس را باشد صالح بود جمع را و واحدرا و چون در کلام جند مذ کور برود 
- آنگه عقیب آن جیزی آید که بیکی از ایشان لايق نبود ردش با آن بودکه باو لايق 
بود حون در کلام ذکر آدم و حو اء رفته است و ذکر فرزندان ايشان و کفر و شرك 
لايق نست بآدم و حو" و باولاد ایشان لایقست رد" باید کردن بایشان دون آدم وحو اء . 
اگر گویند نظم آیه و معنی او چگونه باشد بر این وجه که گفتی گوئیم تقدیر کلام 
آن باشد که « فلما آتیپما صالحاً » چون حدای تعالی آدم و حو "اء را بداد آن فردند نر دنه 
صالح که خواستند و ۳ واولاد ایشان آ نر | اضافه کردند باجز خدای , و آنجه 


س د سوت :سا نله کو سے چمچ ست هخا میت + ات سک ومک رت ون سے و مھ ہے 


)۱ سو گند بجان تروت سودی نکند بحال مرد آن گا » که نفس بشماره افتد وسننه بر او تنگک گر دد. 


مؤدی این تأویل است قوله « فتعال‌الله عما یش رکون » HEI‏ نگفت‌عما يشر کان 
و آها تشنیه ضمیر در چند جای از آیه هست آنست گفتیم که راجعست با دو جنس از مشر کان 
اولاد ایشان یابا ذ کور و اناث ایشان " و فصیح را عادت بود که انتقال کنند از کلام بکلام 
و از خطاب مخاطبی بخطابی دیگر و از کنایتی بکنایتی . قال‌الله تعالی « |نا أرسلناك شاهدآو 
مبشراً و نذیراً لتمنوا بال NT‏ اول خطان کرد با رسو ل که ]نا أرسلناك , آنگه عدول 
کرد از خطاب رسول ّم بخطاب مرسل الیهم از امت او آنگه گفت « وتعز روه و توقروه و 
تسبحوه بکرة واصیلا » در دوحای رد کنایه کرد با رسول نَل , و در تسیح رد کنایت کرد 
باقدیم تعالی که تسبیح بررسول لایق نباشد. قالالهذلی: 

با هف تُفسي كان حدة خالد و بباض وجپك للتراب , الااغمّر (۱) 

و نگفت بیاض وجپه باآنکه بترا بنا برخبر از غایب. نهاد. قا لکثیر: 

آسیشی بنا أو" أحسییلا ملو مة” لد بنا ولا مقللئة” ان تقلت (۲) 

و نگفت ان تقلیت با آ نکه بي نبنا بر خطاب نهاد ازخطاب بمغایبه‌رفت. وقال آخر : 

فدی لك ناقي و جمیم هلي ومالي إن" مت آاني (۳) 

ولم يقل منك آتانی 1 

ووجپی دیگر در آیه آ نستکه عربن بحرالاصفپا نی گفت که كناية در حمله آیه متعلقست 
بفرزندان آدم وحو اء واز آن هیچ بادم وحو ا متعلق‌نیست )٤(‏ الا قوله تعالی« هوالذی‌خلقکم 
من تفس واحدة »اول آیه خطاب کرد با جمله خلقان موّمن و کافر وبر" و فاجر » آنگه ازاو 
در گذشته تخصیص کرد کافرانرا و خبر داد از ایشان با نچه کردند و گفتند حنانکه گفت : 


(۱) وای برمن که شادابی خالد و سپیدی روی او نصیب خاك تیره گشت . 
(۲) پامابدی‌کنی یانیکی سرزنش نشوی ودشمنت نگیریم هرچه دشمنی نماگی 
(۳) شترمن وهمه کسان من فدای توپادپامال من که ازناحیت توبمن دسید . 
٤ (‏ )ينی بسیار از آدم سخن ر فته است‌درقر آن‌ومقصود نو ع بشر بوده نه‌تنها پدرایشان آدم‌چنا نکه‌فرمودها نی 
جاعل فی‌الادض‌خلینه» نه‌تنها آدم است که خلیفه شد دسخن ملائکه «اتجمل فیها من‌یفسد فیها»نه مرادآدم 
است ا گرجه موضوع کلام او است . 
۲۲ 


خاو و وج وا وا وا وم وج وج و و و وه و او و و و و و و او ون ات و اش هت او او و 0 و او ود او وت تا ۵ و و و وت ۵ ات دا ون تا و و وا ان و و وت و دج و و و و و اج و و 6 دا و وا مت ما و و وی 


دتفا قتر ف الر دال إذا کنتم فی‌الفلك وجرین بم بریح طيبة » خطاب کرد 
با راکب بر وبحر آنگه تخصیص کرد را کب بحر را گفت « حتی اذا کنتم فیالفلك »دوجپی 
د گر گفت و آن آنستکه روا باشد که خلقکم خطاب‌با مشر کان بود برای آنکه همه فرزندان ۱ 
آدم از دم وحو اء آفریده‌اند » وتقدیر در او آن باشد که خلق کل واحد منکم › ونظائر این 
در قر آن و کلام عرب بسیار است » ومنه قوله تعالی : «والدین يرمون المحصنات نم لم یأتوا 
باريعة شهداء فاجلدوهم ثمانن جلدة» والمعنی فاجلدوا کل واحد منم چه! گرنه چنین باشد و 
هشتادتازیا نه بر جملةٌ قاذفان‌جهان ببخشندبهر یکی‌هیچ نرسد وجپید گر آنستکه هاء ضمیرراجم 
نیست‌بانام خدای بل راجعست بافرزندان . ومعنی آنستکه «جعلاللولد شر کاء» یعنی فیالطلب 
معنی آن‌باشد که ایشان‌ازخدای تعالی‌طلب‌فرزند کرد ندچون بدادطلب‌دیگری کردند . أی‌جعلا 
للولد شر کاء فیالطلب . ا گر گویند براین‌تأویل جه معنی باشد این‌را که گنت «فتعالی‌الهُعما 
يشر کون,» و[ چگو نه | خدایم:ما لی است از رآ نکهاز اوطلب فرز ندی کنندپس ازدیگر؟ گوئیم‌ممتنع 
نباشد که این کلام منقطع‌باشدازحکم کلام اولء این مستا نف حیزی‌دیگر باشد ومتصل باشد بما 
بعده من‌قوله «أیشر کون مالا یخلق شیثاً وهم یخلقون » پس‌خدای تعالی تنزیه نفس خود کرد 
از آنکه باوش رل آرند چون در کلام لفط شرك رفت واینجنین‌باشدکه رسول رال از عقیقه ‏ 
پر‌سیدند گفت اما نافلا اجب" العقوقة (۱) فمن أرادان یعق عنو لده فلیفعل چونذ کر عقیقه 
رفت ذ کرعقوقه کردبرای تجنیس لفظرا. هل مدینه وأپوبکر خواندند و عکرمه و آعرج در 
شاذ جعلا له شر کاً بکسرشین و اسکان الراء علی المصدر آنگه اورا چندتقدیر بودیکی آنکه 
شرك بمعنی شريك باشد کالصوم‌بمعنی الصائم والفطر بمعنی المفطر» وتقدیری د گر آن بو دکه 
ذاشرك علی‌حنف المضاف وإقامة المضاف إلیه مقامه آ نگه در«له» خلاف کرده‌اند باین قراعت 
بعضی گفتند . جعلا لله شر کا اي نصیبا . و قیل جعلا لغیرالله شر کا ی نصیبا و هردورا معنی 
یکی باشد برای نکه شرلدغیری باخدای‌همان باشد که‌شراد خدای‌باغری. آما آقوال که‌ازاین 
پیش گفتیم واخباری که‌دراین باب‌محالفان هفوک جز آنکه محالف ادله عقل است‌وهر<4 
چنین باشد متبول‌نبود. مطعون است درسندش برای نکه ازفتاده روایتکردند از حسن از سمره 
وحن سمره را ندید واز اوچیزی نشنید علی قول‌البغدادیین . ودیگر آنکه حسن بخلاف‌این 
گفت درروایت عروه از او ؛ ونيز ازسعید چبیر وعکرمه روایتکردند که شرمنسوب نیست‌با 


(۱) عّوق ناساز گادی و حق ناشناسی است و جون عقیقه با عقوق در لفظ شباهتی دادد پیغمبر 
اکرم (ص) این لفظ نبسندید یا پمناسبت لفظی فرستی یافت برای هی وذم عقوق . 


ص 


-۳۵6- الا عراف(۷) آیة۱۹۰|لی ۲۰5 ۱ ج۵ 
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آدم وحو اہ بلمنسوب‌است!لی‌غیرهما وی 

( ابش ر کوان مالاا بخلنی شننا وم بخلقون ) با خدای‌انباز میگر ندآن‌را 
که چیزی نتواند آفرید از این بتان 9 , و آنرا آفرید گاری وموجدی ومقدری میباید و 
مورد کلام استفهام است ومعنی تقریع و | نکار است‌برمشر کان که حمادی را می‌پرستند که‌ایشان 
قادر نها ند بر اصول نعم که بان مستحق عبادت شوند , و آنکه ایشان عبادت خدای تع-الی 
که قادر الذات است و برهمه مقدورات قادر ا رها کردها ند و عىادت اصنامی میکنند که او 
۱ مخلوق و محدث است و برهیچ خلق قادر ی 

آنگه گفت هم برسبیل ملامت وتقریع که ایشان را بچه اميد وطمع میپرستند و آن‌بتان 
آیشان را یاری نمیتوانند کردن ونیز خویشتن را یاری نمیتوانند کردن و آنکه حنن بود در 
غایت عجز و مذلت ومپانت‌بود الپیت‌و عبادت را نشاید . قوله ( و ان" تد "عو م إلى الپدی) 
در ضمیر خلاف کرد ند بعضی گفتند راجعست با بتان و برای آندهم » کفت «ها» نگفت بلفظط 
کنایت جمادات که کافران آن‌را معبود ساخته‌اند بمنزله الاحیاء العالمن . چنانکه گفت « و 
الشمس والقمر رأیتبم لی ساأحدین » ولم يقل ساجدات لانه حعل لیا فعل العقلاء . و قولدیگر 
آن اس که کنایت است از بت پرستان گفت اگ ایشان را که بتا نند دعوت کنی با هدی و راه 
راست متابت نکنند شما را از آنجا که حمادند و عاقل نه‌اند و سمع و بصر ندارند . و بر 
قول دیگر ا گر این بت پرستان را دعوت کنی فرمان نبرند و متابعت نکنند شما را از آنجا 
که بعيد لغه‌قلیل الفكراند پس س ازبعد فهم و قلت فکر ایشان وغفلت و نادا نی اینان‌برایشان 
۱ یکی اشت | گر دعوت کنی و | گر نکنی که ایمان بار ند که در سایق علم من آنستکه ایشان 
ر کفر میرندا ؛ و مثله قوله تعالی « و سواء علیهم عا نز تم ول تندرهم لا یومنون »و برای 
" آن مطابقه لفط نگ اه داشت فی قوله ( سوا علنک آدعوتموم آم آنتم صامتون ) 
نگفت ام صمتم تا مطابق بودن با سر آیت نگاه داشته بود : که رسالا ی فى القر آن بمثابة 
القوافی فی‌الشعر .و آنجا که این عذر نباشد هم این مراعات نمیکنند » یکبار چنان می گویند 
یکبار چنيي كما قال الشاعر : 
سوا إذا ما تلا مره سنا ار“ ا ام آصارم )١(‏ 


۱ )0 دبر پم وال مال بسیاد است واصرم. تھی دست پینچیز واصارم جمع آن . عنی اگرخداوند 
کار ایشان دا بصلاح آورد بحال ما مساوی است که مال ایشان بسیاد باشد یافتیر وتهی‌دست باشئد . 


ج ° جزء . ٩‏ ۱ -۳۵۵- 


و خر 

سوا۶ علمك القة ققر ام بت" لله بأهل القماب من نم‌یرن عامرر (۱) 
( ان ادبن تدعوتن من" دون الله عاد" امثاانکنم" ) آنگه ات کر با بت‌پرستان 
و ایشان را تقریع وملامت کرد گفت آنانکه شما می‌خوانید وعبادت میکنید بند گانندهم‌چون 
شما عاجزند و اسیر و محتاح » و | گر باور نداری بخوانید ایشان را تا اجا بت کنند شما را و 
التماس اجابت کنی اگر راست میگونئی و برای آن‌بتان را عباد گفت که‌اشتقاق عبد وعبوروت 
از مذات است. یعنی ذلبلانند من قولهم طریق معبدای موطۇ و مذلل و بعیر معبد !ذا کان‌مطلیا 
بالقطران فپواداً ذلیل. و حبای گفت معنی آ نستکه ملك خدا جل جلاله جذانکه بنده ملك 
مالك باشد چون میدانی که ايشان عبید و مماليك اند و مالك نه اند ازعقل » چگونه روامی- 
داری که ایشان را برستی . ۱ 
لااعبد نك توما لاابتفي منك رفدا افانت" ملل عبد ففم آعبد" عبدآر۲) 
فوله ( فلت ج بوا اکنم) لام امر غایب است . بگوی تاج بت کنند شما راا گر 
راست گوتی چون اجابت خواهی بدءوت و نیا بی بدانی که از آنستکه نشنوند و ندانند قادر 

دم نا ند , وغنا و کفاف‌نکنند. آ نگه ایشان‌را بروحه دیگرتنبیه کرد و گفت(ا همم آرجل 
شون ہا ) گفت ایشان پای دارندکه بآن بروند؛ ( آم هنم ید بنطشون ها ) يا 
دست دار ندکه بان بگیر ند؟ | بوجعفر یبطشون خواند هر کجاباشد بضم طاء وهردو لغت‌است 
و کسر فصیح تر است . یا چشم دار ند که بان ببینند؟ یا گوش دارند که بان بشنوند؟ و این 
حمله عورت استفهام است ومعنی انکار و تقریع یعنی ندارند . نه بای رو نده. و ست کد بده 
و نه چشم بیننده , و نه گوش شنونده. و آنه او را چشم باشد ادراك این چیزها بحواس کند 
و فعل باین آلت کند چون دان ی که ایشان که این آلت ندارند از آ نجا که جماداتند بدانی 
که قادر نه‌اند و مدرك نه‌اند, و آنکه حنن باشد صلاحیت الپیت ندارد و سزای عبارت نباشد ‏ 
و شما را همه آلات هست و براین اوصاف حاصلی پس عابد از معبود به باشد (۳). 


( ۱ ) بحال تو مساوی است که تهیدست باشی یاشبی نزد صاحبان قبه از قبیله نمیر بن عام 
بروز آودی . 

(۲) من ترا عبادت نمیکنم روزی و از تو نعمتی توقم ندارم تو هم مانندمن‌پنده‌ای‌چراپنده‌ای‌را 
عبادت کنم . ۱ ۱ 


(۳( اگر گوگی خی‌او ند مذمت کرد بت‌بر ستان را که معبود | نان چشم‌ودست وپا ندارد وبا آنها * ۳ 


را تی میگوید بگواین کافران راتاشریکان خود را بخوانند یعنی این بتان زا که میبرستند 
و دعوی الپیت ایشان میکنند و آنکه همه یکی شوید وبا من کید سازید ودرمضرت‌من‌رآیزنی 
و مرا مپلت مدهی و بنگری تا چه زیان‌داردمرا حلوا نیعن‌هشام« کیدو نی» بیاء‌خو اند فی‌حالتی 
الوصل وا لوقف » ویعقوب‌هم‌چنین خواند؛وابوعمرووا بوجعفرو اسمعیل‌وداجونی‌عن‌هشام دروصل 
موافقت کردند و در وقف یاء بیفکندند و باقی قر اء بی‌یاء خواندند در هردو حال › ویعقوب ‏ 
«تنظرو نی»خو تیزم جوا زو قیقر اء بی‌باء وابوعلی گفت‌روس الایات درباب وقف‌بمثا به 
قوافی‌شعر بود در آن باب که براو وقف باید کردن وچون یاء افتد در اواخر آیات و ابیات 
می بیفکندند . یعنی بااضافه نفس المتکلم نبینی که شاعر چگونه گفت : 
فېل" يعدي | ر تماد السلااد من" قد ر المّوت أن بأتسن (۱) 
والتقدیر أن یاتینی و آن‌یاء که از پس لام آید با او هم این معا E‏ 
یاهنه‌این ياء اضافه باشد حنانکه گفت: 
لضن الاعلاش ی مرل بيه كالتهلودي المْصّل" (۲). 
< أراد المصلی ( إن و لبّي ال الذي تزال‌الکتاب ) آنگه گفت بگو ای ع که ولی 
من و او لی‌تر بکار من و خداو ند گار من خداست آ زکه او تولای کار صالحان کند › و کتات 
قر آن او فرستاد و تولای کار آن باشد که هباشرت آن کنند بنفس خود » و با کسی 
دیگر نگذار ند . 
( والذین تدعون من دونه) و آنانکه شما ایشان را میخوانید و می‌پرستید بدون 
خدای تعالی نصرت شما نتوانند کردن و نه نسن نصرت حویشتن از آنجا که حماد تدوصالاحیت 
قادری وحیی ندار ند . و این بر سبیل توبیخ وتقریع می گوید ایشان را در پرستیدن چیزها 


#سخن نمی گو ید و جواب نمی‌دهد با آ نکه‌عدای‌مو حدین‌هم چشم ودستو با ندارد وجواب نمی‌دهد گو ئیم 
اسان بطبع خود بر تری‌خویش را برجماد درمی‌با پد ومی‌دا ند خودش‌از بت بهتراست‌اما خداوند منزهست 
ازجسم و دیده نمیشود ممکن‌است قادر وقاهرباشد وعبادت اولاثق دتصدیق بوجودچنین‌سبود درفطرت 
انسان آمیخته است . 
(۱)آیا انتخاب ذهرها که هر کجاخواهم سا کن‌شوم مرا از آمدن مر گك حفظ میکند . 
(۲) درمنزل خود دست بیلاس ها میز ند مانندیهودی نمازگزار پهودیان نماز پلاس بر 
مشت میافکنند . ۱ 


که ایشان چن عاجز و درمانده ومضطر باشند . 

( وان تدعوم ال الهدی لا بسمموا ) گفت ا گر چنانکه ايشان را باهدی ودین 
مسلمانی و راه راست خوانی نشنو ند از آنکه آلت شنیدن ندار ند , و گفته سماع بمعنی قبول 
است یعنی نبذیرند ( ورام" بشظرون النك وم لا ینصرون ) و بینی ایشان را 
که در تو مین‌گر ند و .نمی بینند .یعنی بر آن جمله که ایشان را کرده | ند و بیراسته از آنچه 
هستند. چشم‌ها درست بشکل‌نگرنده » و صورت ناظران و نگر ند گان دارند و نمی‌بینندبرای 
آنکه نظر بچشم تقلیب الحبقة الصحيحة نحو المرگی طلباً لرژیته باشد و ايشان حدق محیح 
ندارند و نه طالب روّیت اند » ولیکن چون شکل ناظران و صورت حدقه درست دارند ایشان 
را ناظر خواند پس شکل نظر هست‌بصورت و ابصار نیست بریجوحه . بعضی دیگر گفتند مراد 
بنظر مقا بل است یعنی وتراهم یقابلونك باعینهم وهم لا پبصرون. چنانکه گفت أما رأیتا لجبل 
ینظر اليك . و دود بنی فلان مناطرة (۱) أى مقابلة؛قال الشاعر : ۱ 

إذا نظرات بلاد بي تمم مني آو_بلاد بني صباحر (۲) 

پریدیة-ابلنی. و قول اول درست تر است و گفته‌اند مراد آن است که وتراهم ینظرون 
|ليك کما قال الله تمالی : دو تری الاس سکاری و مام بسکاری » ا یکا نیم سکاری » و باین 
تقدیر حاجت نست برای آنکه و تراهم‌معنی آن اس تکه و تظنهم ینظرون اليك . چون‌رویت 
بمعنی ظن باشد باین تقدیر حاجت نبود . و گفته| ند مرادبه «هم » مشر کانند ؛ و کنایت ازعقلا 
است و چون جنین باشد نظر حقیقت باشد « وهم لا یبصرون » مجاز بود والمعنی وهم لایعلمون 
برای آنکه ایشان حقيقة می‌بینند ولیکن منتفع نیستند بدیدن چنانکه گنت « ولېم آعبن لا 
یبصرون بپا» برقول اول برای آن از بتان به «هم » کنایت کرد که ايشان مصور بودندبصورت 
بنی آدم و از ایشان خبر داد بافعال بنی آدم چنا نکه «رأیتهم لی ساجدین» ولم یقل‌ساجدة . 

( خذ العفو) حقتعالی در این آیه رسول را کل میفرماید که عفو بستان . مجاهد 
گفت مراد بعفو مسامحه و مساهله است در معامله و معاشرت و مکارم اخلاق کار بستن وتر 
ادود و ن :وه ا خد غل باد اتک کردم آنا ارات . من قول تو خواهم 
گرفتن یعنی بر آن کارخواهم دن ابن عباس وسدی و شحاك ول گفتند مراد آن است 


(۱) یعنی آن سراها روبروی یکدیگر ند . 
(۲) چون‌شهرهای بنی‌تمیم بچشم من‌آید یاشهرهای بنی‌صباح . 


e ۲۰۹ الأعراف (۷) ية ۰ إلى‎ _oA- 
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که آنچه بتو دهند از زکاة و صدقات برای درویشان و حقوقی که واجب است برایشان | نچه 
عفو باشد و سپل از ایشان بستان و استقصاء ومبالغه و تشدید مکن , و گفتند این پیش‌ازنزول 
آیت صدقات بود و وجوب زکاة و چون آيةزكاة آمد اين یه منسوخ شد و چون رک واجب 
شد ستدن آن بطوع و کره فرمود ازاینکار رسول لیل عمال را بر گماشت بستدن آن(وامر" 
بالعر ف ) ای بالمه‌روف . و این فعل باشد بمعنی مفعول‌کالخبز یمعنی المخبوز » و عیسی‌ین 
عمر در شاذ خواند بالُ رف بدو ضمه وهو لغت فيه کالحلم و الحلم و الخلق و الخلق والعرف ‏ 
والعرف والعارفة کل فعل حسن فی‌العقل والشر ع و نقیضه‌النکروالمنکر۰ گفت : نیز امرمعروف 
کن مردمان را بطاعت فرمای اژواجبات ومندو بات وقال الشاعر : 
تئ" شتل خی لابند جوازی*.. لنینمبآلشراف یناث توالتاس(۱) 
عطا گفت و آمر بالعرف . یعنی بلااله الاالله و دوایت کرده‌اند از ردول تلم که گفت 
جبرگیل تي مرا گفت در این آیه که و آمر بالعرف معنیآ نستکه أن تصل من قطعك‌و تعطی 
من حرمك و تصفح عمن ظلمك آنکه په پیوندی با آ تکه از تو ببرد » و بدهی آن‌را که ترا 
ندهد . وعفو کنی آن را که برتوظلم کند. پس شاعری آنرا نظم کرد و گفت : 
مارم الألخحلاق في لائه من مت" فسه "فذا کل" الفتی" 
(عطاء من تحرمه وو صل من تقطتنه اتقو" عن اعتدای (۲) 
صادق تلم گفت خدای a‏ احلاق فرمود ودر همه 4 قر آن آیتی نیست‌حامعتر 
مکارم الاخلاق را از این آیه . و رسول تی گفت « بعشت لاتم‌مکارم الاخلاق »و بعضی از 
زنان رسول گفتند مکارم اخلاق ده چىز است آنکه راست گوید . و مسلمانان را براست دارد 
وسائل را عطا دهد و مکافات نیکوئی کند , و صله رحم کند , و اداء امانت کند ,و همسایهر| 
حرمت دارد ؛ و رفیق را با پناه گیرد ‏ ومپمان را طعام دهد » و سر همه مکارم شرم است ۰ 
ابوجعفر القرشی گفت : 
كلل" المور تزول" عنك و تنقضي ‏ إلا لاضاء فاانه" لك باق 
ولو نی خترات کل فضلة مااخترت غير مکارم الا خلا ی(۳) 
TTT ET‏ ۷ هر گز نیکی ازمیان نمیرود میان‌خداومردم . 
(۲) اخلاق نیكوپسندیده سه است درهر کس کامل‌باشد جوا نمرداوست: عطا کردن بکسیکه او را 
محروم کردی وپیوستن آنکه ازاو بریده‌ای وعفو کردن از کسیکه تعدی کرده است. 


۳۱( همه جیززاگل‌میشود ومی گنرد مکر نا که‌بر ای تومی‌ما ند سس ای غیں 
اخلاق پسندیده چیزی‌اختبار نخواهم کرد . 
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(رأعرض عن‌الحاهلن ) و بگرد از حاهلان و بایشان مخالطه مکن ؛ یعنی باکافران 
مفسران گفتند ابوجپل را خواست و اصحایش راو اين منسوخ کرد باية السیف . 

( وما شنز غك ) عبدالرحمن زید گفت چون آیهاول آمد« خذالعفو وامر بالعرف 
و اعرض عن الجاهلن» رسول تلم گفت يارب با خشم چکنم ؟ خدای تعالی این یه فرستاد 
«و ما ینز غنك » ی يصيبك ا گر بتو رسد از شیطان نزغی و اصل آن حر کت باشد . يقال 
نزغه ینزغه اذا حر که , و نزغه عرقه ذا نبض و هاج . و فيه لغتان نزغ و نفز يقال اياك وس 
النزاع والنغاز وهو الولوع با لفسادقال الله تعالی « من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبن‌آخوتی» 
ای افسد . حق تعالی گفت | گر چنین باشدکه ازشیطان وسواسی وتحریکی و فسادی بتورسد 

و تورا یجنبا ند یناه با خدای ده و با او گرین که او سمیع و علیم است شنوا و داناست باحوال 

او و شما . 

( ان الذین افوا إذا ممم طائف" من الشنطان - الاية ) اب کثبرو کسائی 
و ابوعمرو خواندند واهل بصره طیف بی‌الف . باقی قر اء طاگ‌با الف و این هردو لغت‌است . 
کالمیت و المایت › و بعضى اهل علم فرق کرد ند . ابوزی د گفت طاف الرجل ادا أقبلو آدبر 
و اطاف بطیف إذا جعل یستدیر بالقوم و یاتیپم من نواحیهم » و طاف الخيال يطيف طیفاً اذا 
الم فی‌المنام . بعضی د گر گفتند : الطائف ماطاف بك من‌وسوسة الباطل. طایف آن وسوسه‌باشد 
که تورا در دل آید از باطلی وطیف دیوانگی باشد و طیف نیز خیال باشد قال : 

در مر طذف" على الااهوال طواف" » (۱) 
و قال الاعشی : 
و تصبح من غب السری و کناانا ۸۱ با من طایف الجن وق" (۲) 

حق‌تعالی گفت آ نا نکه متقی و پرهیز کار وخدا ترس باشندچون‌وسوسه‌ای‌از شیطان‌بایشان 
رسد با رنجی که جنس سودا وجنون باشد ( تذ کر وا ) خدای‌را باد کنندو نام‌خدای بر ند. 
د تذ کروا» خدای را یاد کنند . بعضی د گر گفتند تفکر کنند در آلاء و نعماء خدا . آبوروق 
گفت ابتهال و تضرع کنند با خدای تعالی . سعید جبیر گفت این مردی باشد که خشم گیرد 

(۱) خبالی گذشت ددمیان هول وترس‌هاکه پیوستگردنده است . 


(۲) صفت نأقه خویش میکند که و شبا نه, صبح چنان بو که ازئآثیروسوسه جن دیوانگی 
عادش‌وی شده‌است ۰ 


۳-19 ۲۰ ۰٩ الاعر اف (۷) آيةء ۱4 ٍلی‎ ۱ e 


خدای یاد کند و برد و مردی اشک ن افد کرو ا 
را یار کند رها کند آزمعصیت را. سدی گفت چون‌یاد کند تو به کند .به‌ضی دیگر گفتندا ندیشه 
کند درآ نچه خلاص او در آن‌بود و آن توبه است و تویه کند ( فاذام مبنصرپون ) إذا 
مفاجات راست که نگاهکنیایغان میصس ومستیصس باشند و این عدارت بود از سرعت › و بعضی 
از علماهگفتندالمنقی من یشتهی فینتیی و ببص في فیقصر . آنگه ذکر کفار کرد و گفت : 

( واخوانهم بمدرنرم ق‌الفي ) و برادرا نشان یعنی برادران ایشان ایشان‌را در 
نادانیو غوایت وجپالت میکشند من المد . و بع‌ضی د گر گفتند یزیدو نیم ایشان را درغوایت 
مدد میدهند و زیاده میگردانند ؛ و نافع خوانددیمد ونیم » من الامداد . و باقی قر اء یمدو نبم 
۸ تقصرون) آنگه 
باز نمیایستند چنا نکه متقیان باز میایند از گناه E‏ قول عبدالله عباسو 
سدی و ابن جریج است . قتاده گفت یعنی شیاطین باز نمیایستند و اقتصار نمیکنند از استغواء 
ایشان . یقال قصرت عن الشیء واقصرت اذا احتبست عنه و وجه قراءت نافع و عذر اوازانکه 


من|لمد" .و فرق گفته‌ايم ميان مد" و آمد ۰ ودراو چند وجه گفتیم ( 


امد در خیر گویند و مد" در شر جنانکه فر مود : د وامددنا کم باموال وبنین »نما نمد هم به 
من مال و بنین » وقوله تعالی : «ویمدهم فی‌طفيانيم یعمپون » آنستکه توسع کرد و این معنی 
در حای آن بکارداشت حنانکه خدای تعالی بشادت درعداب استعمال کرد فی‌و له : « فبشرهم 
بعذاب أليم » و عیسی بن عمر در شاذ خواند یقصرون من القصر و لغت معروف اقصار است‌قال 
امر القیس : 
مالك برق بعد ماکان أقصرا وحلت سلسمی بطتن خدت فعر عرا(۱) 
( واذا ۸ تام با ية ) حقتعالی دراین آیه بارسول ی خطاب کرد و گفت‌چون 
آیتی بایشان‌نیاری‌اقتراح کنند و گویند( لو ۱۷ )والمعنی‌هلا"بمعنی تحضیض چرااجتباء نکردی ‏ 
یعنی انشاء نکردی و ارتجال من‌قبل نفسك ازخویشتن . این قول زجاج و فر اء قال‌الفر اء 
اجتبیت الکلام ای‌اختلقته واینقول حسن و ضحاك وقتاده وابن زید است »و یکروایت‌از عبداله 
وروایت دیگراز عبداله عباس آنستکه‌هلا تلقیتها واخذتها من ربك و سئلنها .جرا تلقی‌نکردی 
و تقبلو سوال از خدای تعالی تابفرستادی .آنگه گفت بگو ای چ وجواب ده که من متابمت 
آن کنم که برمن وحی‌کنند از,خدای تعالی مرا نباشد که اقترا ح کنم و سوال کنم یااختلاق 


)۱( برقی پر آمد پس‌ازآنکه دیده نمی‌شد وسلیمی دربطن خبت وعرعر منزل گرفت . 
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۱ کنم وفرا بافم تس ۴ خدای تا ی ۳ اجتباء آد کلام جائی ا 
اگر کسی کلامی نا انديشهگوید و اصل اجتباء اختبار بود آنگه گفت مبتدا ( هذا بصاثر 
من" رابسک) این قر آن بصیرتها است از خدای تعالی» وواحد او بصیرت باشد و آن دلیلی‌باشد 
که عند آن حق از باطل به بینند و بدانند » والبصيرة الترس لانپا تبصرء و البصيرة بقية الدم 
علی القاتل لانها تبصرو تراعی‌قاله وی بصا برنا وان" -تبصر »( و هدی) بیان وحجت 
است و رحمتی است جماعت موّمنان را برای آنکه منتفع بودند ایشان دون کافران ایشان‌را 
تخصیص کرد بذ کر. ۱ 

( واذا قریءالقر آن ) عبداله مسعود گفت سیب نزول یه آن بود که در ابنداء شرع 
روا بودی که بریکدیگر سلام کردند در نماز . خدای تعالی این آیه فرستاد و حرام کرد ؛ و 
ابوهریره گفت سب نزولش آن بودکه مردم در نماز سخن گفتندی این آیه آمد و سخن 
گفتن در نمارحرام شد . زهری گفت أبه در مردی انصاری آمد که چون رسول 22 درنماز 
آیتی خواندی او بارسول مبخواندی بآواز بلند خدایتعالی این آیه فرستاد و او را ودیگران 
تا او ار تافو اد کا ات ایا کت ر ار رواک دک 
روزی در قفای عبداله مسعود نماز میکردم یعضی قراءت میخواندند چون سلام باز داد روئ 
در ایشان کرد و گفت . آما آن‌لکم آن تفقبوا آما آن لکم أن تعقلوا . وقت نیامد شمارا که‌فقیه 
وءاقل شوید نشنوی که خدای تعالی چگونه گفت : « فاذا قریء القر آن فاستمه‌وا له وانصتوا» 
ابوهر یره گفت این ۳1 برای آن آمد که حماعتی در قفای رسول تک حون او نماز کردی 
آواز بقر آن بلند کردندی خدایتعالی این آیه فرستاد. کلبی گفت چون ذکر دورخ شنیدندی 
جز ع کردندی خدایتعالی این آیه فرستاد . قتاده گفت در نماز بحوائج خود سخن گفتندی 
و از یکدیگر پرسید‌ندی که نماز چند ر کعت کردی و جواب دادندی خدایتعالی حرام کرد و 
این آیه فرستاد . و بیشتر اهل علم بر آنند که استماع و انصات درنمازفرمود برایآنکه‌اوامر 
قر آن بروجوب باشدواتفاق است که استماع قر آن‌جز در نماز واجب نیست . سعیدین) لمسیب 
گفت آبه بیکه آمد چون قریش و دیگر کفار گفتند . «لاتسمعوا لذا القر آن و الغوا فيه » 
یعنی چنان مکنید که مشر کان میکنند شم گوش‌با قر آن کنید تامعانی‌او بدانید و بدان‌منتفم 
شوید و بواعظش متعظ شوید . سعید جبیر وعطا وعمرو دینار وزیدبن اسلم والقسم بن‌یحس (؟) 
و شپربن حوشب و مسلم بن یسار گفتند این درخطبة روز آدینه است که امام خو اند در آنچه 


-۳۰۲- الا عراف(۷) آیة۱۹۰ إلى٠٠۲‏ جه 
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قوار #خواند گر کردن ان واج است وا گرچه قر آن گفت در ات و اجماعمعلوم 
شده است که استما ع خطبه واجب است ماموم را پرای آنکه آن دو خطبه بحای دو ركعت 
نماز است , و مجاهد و عطا گفتند آنجا که کسی قر آن خواند استماع آن واجب است و این 
قول شاد است » و علماء حمله برآ نند که استماع سنت است. تفت خی کت له رو آدینه 
است و عیدین. وانصات اصغاء و گوش باز کردن و نگاهداشتن ومحافظت کردن.قال الشاعر: 
ول الامام غلك" اه تا فل ذخا لف و أنصتنا لا فالا (۱) 
زجاج گفت معنی آن باش که روا بود که عمل کنی با نچه در قر آن هست وازاوتعدی 
مکنید من‌قول‌القائل سمع الله لمن‌حمده ای اجاب‌الله من‌دعاه ( ل نكلم تر حون ) تابرشما 
رحمت کنند . 5 
( وا کنر ربك في نقسلك" ) آنگه خدایتعالی خطاب کرد بارسول و گفت یا د کن 
خدایت را در خویشتن بتضرع » و نصب تضرعاً برمفعول له است و شاید که‌در جای حال بود 
والتقدیر متضرعاً و خيفة ای خوفاً من عذاب‌الله , و | گرچه خطاب با رسول است مراد امتند 
عبد الله عباس گفت مراد قراعت نماز است مأموم در قفای اهام قراعت خواند فیما بینه و بن 
نفسه » و این‌محمول باشد بر آنجا که امام بقراعت جپر نکند آنجا که امام جپر کند باتفاق 
استماع واجب است لقوله 83 د من‌صلی خلف امام موافق قراءة الامام قراءته » گفت‌هر که 
در قفای امامی موافق نماز کند قراعت‌امام قراءت اوست . اما چون امام جپر نکند درقراءت 
وحال‌جال اخفات باشد بنزديك مأموم الحمد لله بحواند فیما بینه و ببن نفسه نه بجپر و سوره 
بخواند , و | گربامام نزديك‌باشد وهمپمةٌ اوشنود هم استماع کند . ومجاهد واین‌جریج گفتند 
خدایتعالی فرمود تامکلفان‌او رایاد کننددردل‌واودا فراموش نکنند و تضرع کنند دردعا استکانت 
و حضوع و بدعاء و حاجت که خواهند آواز بر ندارند چه با کسی میگویند که براو پوشیده 
نیست احوال ایشان . اهل معانی گفتند معنی آن استکه بقر آن متعظ شو وبایاتش معتبر شوو 
خدای را یاد کن بطاعت دراو امر و تضرع و تواضع وتخشع و تملق وبرسبیل خوف از عقاب 
او > و چون قر آن خوانی و دعاکنی جهر مکن و آواز بلند برمدار آنگه وقتش معینکرد 
گفت ) بالد"و" والاصال) ببامداد وشبانگاه و آصال جمع اصیل باشد کایمان و یمین و اهل 


(۱) امام گفت فرمان دگیس خودرا اطاعت‌کنید ما مخالفت نکردیم وسخن‌|ورا شنیدیم , 


لفت گفتند از نماز دیگر باشد تانماز شام . آنگه آنرا مق کد کرد وبند زد بقوله( ولا تکلن' 
من الغا فلین ) ازجملة غافلان‌مباش. 

(ان النذن عت ربك ) آنانکه بنزد خدای تواند از فرشتگان و مراد بعند نه قرب 
مسافت است بل‌قربایشان‌است از فضل ورحمت خدای . استکباروبزر گواری ننمایندازعبادت 
وپرستش واورا تسبیح وتنزیه میکنند و اورا سجده میکنند ؛ و معنی یه حث بند گان خدای" 
را برطاعت خدای و آنکه امتثال کنند در او امر و امثال آن‌جه‌فرشتگان بامنز لت‌ورفعتشانو 
قرب مقامشان برحمت او استکبار و !ستعظام نکنند ونیارند بل بنده وار بشب و روز تسبیح و 
تبلیل او میکنند و اورا سخده وخشوع مینمایند چنانکه گفت«یسبحون اللیلوا لنبارلایفترون». 


سو رة الافال 


بدانکه این سوره‌مدنی است در قول قتاره ومجاهد» و عبد الله عباس گفت این اول‌سورتی 
است که بمدینه فرود آمد . و ره‌ایتی دیگر ازعبدالله عباس آن است که سوره مکی است‌مگر 
هفت آیه که بمدینه فرود آمد اولپا قوله «و|ذیمکربك‌النین کفرواء‌تا بآاخرهفت آیه و این 
سوره هفتاد و پنج آیت است در عد رکوفیان , و هفتاد و هفت بشامی » و هفتاد و شش بمدنی 
و پصری ؛ و هزار و نود و بنج کلمت است ' و پنجهزار و هشتاد حرف است » و روایت‌است 
از ابوامامه ازا بی کعب که رسول ی گفت هر که او سورة الانفال و براعت بخواند من 
شفیع او باشم روز قیامت و گواه او باشم که او بیزار است از تفاق , و او را بعدد هرمنافقی و 
منافقه‌ای که در دار دثیا بودند و باشند ده حسنه بنو یسند وده‌سیگه‌بستر ند وده درجه رفیع کنند 


تادردنیازنده باشد حاملان عرش‌براو صلوات فرستند . 


((( سو رة الانفال ست و سبعون یه دهی مین )))+ 
بسیم الله الرحەن الرحم 
بنام خداوند بخشایند؛ مهربان 

۴ ۱68 ۱ ت: که و ل م و9 9 و مس 9 

سل نك تن الا تفال قل الا تفال له و الرسول غاتقوا اه و اصامُوا 


می پرسند تورااز غنیمتها بگو غنیمتهامر‌خداراست وپیفمبر دا پس بترسید از خدا و اصلاح کنید 


Gbobrvrbtovutdtsravvuvana< CRRA ODS‏ ات۱ 


۱۳ 2 ° 3 م | ات ۶ - ‌ ور 2 با ا 2 ص 
ذات ین و اطیموا اله و رسوله ٍن کنتم موّمنین (۲) نما المومنوت 
es‏ پیروی‌کنید خدا وفرستاد؛ آورا و جز این نیست که گرونه کان 


لذین ذا ذ ڪر الله ی و جلت 1 و ذا ا نلیت علیمم LT‏ اه با 


تن چون ید کرده شود خں| بترسد دلهاشان وچون خوانده شود برایشان آیتها یشزیاد کند ایشانر! ایمان 
و ١‏ 9 0 ر مق 2 ۰2 ۶ 1 
وکل د لتو کلون (۳) اين قیمون الصلوة و معا رز قنام ینفعون )ئ( 
CEE‏ پرور دگارشان تو کل کنند آنان که ا 3 ا 0 دادیمشان انفاق میکنند ۱ 
ووو 2 0۰٣ص‏ د 
آو لك ۾ الممتون حا مم درجات عند دم و رزق کرم (٥)‏ 
آن‌گروه ایشانند گروندگان درست مرایشانر است مرتبه‌ها نزد پروردگارشان و آمرزش وروزی‌بزر گواد 
۱ م“ - مه 2 فا ۳ ا 8 ego‏ ا ۳1 ۳ 
کا أخرجك ر بك من يبتك با لحق و إن فریقاً من لمو منین کارهوت )1( 
چنانکه برون‌کرد نید لت ازخانه‌ات برا ستی ښدرستیکه گروهی از گرو ند گان ِ دار ندگا ند 
یجادلی نك في لت مد ما تبون قابا بسافون إلى آلیزت و ۾ پنظرون (۷) 


مچادلتکنند ۳ بعد از آنکه دوشن شد گویا رانده هیشوند سوی مرك وایثان مینگرند 
4 


ول یمه کال دی اطا تفت آنبا لک وتزدون أن تم ذات ال رکه تون 


وچون وعده‌داد :مارا خدا یکی ازدو گروه که آن مر‌شمار است دوست دار ید که جز خد او ند سلاح و کاردان‌باشد 


3 و رید الله آن . احق الحق بکا ته و قطم دایز الكافرين )۸( لبحق ألحق 


مگ ما ی که خداً بجا آورد ۳ را و برد سخنا نش کک تا بجای آوردر استی‌را 


سے ت ww”‏ 


و ۳ آلباطل و لو کره الشجرمون )٩(‏ ِد تستفیئون دب فا چات 


ونا بود کند ك_ وا گرچه‌ناسند دار ند نا هکاران جر راودا اس 
مج و 9 
لک أي ممد ک تنم من لا کة مردفین (۱۰) و ما مله ال | لا 


برای شما آنکه من مدږ کنندهام ۳ بهزار تن از یی درآیند گان ر نگر دا نید اورا ۳۳۹ مگر 


E f 2‏ و NE‏ 7 9 ب 6 اب . لثم 

بشری و لقطن ؛ به وک و لنصر إلا من عند الله ات الله عزیر 
2 ت( 

هرده هه شا را وا ا ما ونیست یاری دادن مگر از نزد ۳۹3 بقرت که خا غالب 


كم )١١(‏ لذ تشک لشاس أمنة مه و بل بكم من لباه ما 


درست کردار است چون فرا گرد شمارا خواب سبك برای‌ایمنی از آن وفرو فرستد از آسمان برشما آ برا 


سس maaan‏ ار و اد دا فص و ار دب 


ور ۳ 


ET‏ ر 
لیطمر ۶ به و پذهب دشک لجر الشیطان و بر بط کی فاو یک و پثبت به 
اك سازد شا 1 ان د 4 آ رشا پلیدی ديو و به پیوندد بر دلهای ا و بآن 
الأقدام (۱۲) د بوج ك ال آل_لا ك ت آي نکم فتبتوا لفن 
و را ج وحی کند پرورد گار تو بسوی ان که من با شمایم پس استوار دارید آنانکه 
لا ی ۰4 ۷9 و eh ١‏ ا م ۳ ۳ 
آوردند زود در E‏ آنان‌که کافر شدند ترس را پس بزنید زیر گردن ها و بزنید از ِ_ 

ق 
کل ی م رشو و من يشا قق 


م 3 


عر ك رصم وه + رای اس و و _ وه ۰ 
و رسو له فان الله شدید یقاب ۳ 5i‏ فذوقوةٌ و أن لسکا فرين 
و پیقمیر اورا پس بدرستیکخدا سخت انتقام‌است این‌است‌شمارا پس‌بچشید اورا و بدرستیکه مر کافر 5 ۱ 
غذان التار (۱۵). ۱ 
عذاب آتش ۷" 

عبدالله عباس گفت سیب نزول آیه آن بود که رسول تم گفت هر که بفلان جای‌شود 
اورا از تفل چندین باشد » و هر که کسی را بکشد او را چندین باشد . و هر که اسیری‌بیاورد 
او را چندین باشد . چون قوم روی يېم آوردند جوانان بشتافتند و پیران و مردمان معروف 
با رسول تل بایستادند در زیر رایت . چون خدای تعالی ظفر داد مسلمانان را بر کافران » 
آمد ند و آ نجه رسول تلم گفته بود طلب آن کرد ندییران و بز رگا ن که با رسول بودند وبا 
رایت » گفتند حنن نباشد ما نه برای آن نشتافتیم که ما را این قوه و هر نود ولیکن ما 
خدمت رسولو مراعات رایت‌اولی‌تر شناختیم چه | گر رسول راتنپا رها کردمانی ایمننشایستی 
بودن که جماعتی مشر کان براو حمله کردندی و رنج بدو رسانیدندی و یا را یت بیفکندندی 
وما در این مقام که ایستاده بودیم مدد شما بودیم و مردی از ما کمتر از مردان شما نباشند "و 
ما رها نکنیم تا شما غنیمت ببرید بی ما . مردی از انصاریان از بنی سلمه برخاست نام 
اوابویس بن عمرو و گفت يا رسولاله تو گفتی که هر که مردی را بکشد او راچند ینی 
باشد " و هر که اسیری پیاورد او را جندینی باشد » ما هفتاد مرد را کشتیم › و هفتاد 
اسیر آوردیم , سعد معاذ گفت یارسول‌اله آن‌مزد که ایشان طلب کردند ما را نبایست یا مااز 
ایشان بد دل تر بودیم ؟ ولیکن ما نخواستیم که صف تو تنپا و خالی رها کنیم " رسول در 


آن کرو کد( فر در این کا راا معا کت ارتو له مردم سار 
است و غنیمت کم از مردم است ا گر آنجه وعده داده‌ای اینان را باینان دهی برای این وک 

قوم حیزی نماند ومتشکی شوند . خدای تعالی این آ یه فرستاد . رسول 222 از مان ایشان 
لمت بنویت قسمت کرد . مکحول روایت کرد از ابوامامه که او گفت من عناده ص امت را 
تم ازاین آیه گفت آ يه اقل درا جون ما خلاف کردیم در آن و بد خوئی کردیم 
خدای تعالی از ما نسندید و قسمت آن با رسول افکند و در این تقوی بور و طاعت خدای و 
رسول وصلاح ذات المن رسول عم ميان ما بالسویه قسمت کرد . سعد ابووقاص گفت آیه در 
من آهد و سیب آن بود که برادرم را بکشتند روز بدر عمیر را و من سعید بن عاص بن‌امیهرا 
بکشتم و تیغ او بر گرفتم و آن تیغی نیکو بود معروف آ نرا ذوالکتیف گفتند پیش رسول ۵ 
آوردم و گفتم یارسول الله این تیغ مرا ده که من خداوندش را بکشتم گفت این تیغ مرا نیست 
و تورا نیست مسلمانان را است‌برو و برسر غنائم نه » من بیامدم و آن برسر غنائم نهادم‌ورنجی 
عظیم بمن رسید . گفتم باشد که این تیغ بکسی افتد که این رنج نبرده باشد که من ۰ خدای 
تعالی این آیه فرستاد و رسول قسمت غنائم کرد و آن تیغ با رسول َه افتاد بمن بخشيد . 
| بواسید مالك بن ربیعه گفت روز بدر تیغ گرانمایه بدست من افتاد که آنرا مرزبان گفتند 
رسول تا بفرمود که هر کس که حیزی دارد ازغنیمت با جای آرد من آن يخ برسرعنیمت 
نپادم » ارقم بن ابی‌ارقم از رسول بچ بخواست و باو بخشید . ابن جریج گفت در مپاجرو 
انصار آم د که بسه فرقه شدند و در غنیمت خلاف کردند خدای تعالی کار آن با رسول کال 
افکندتا چنانکه صواب داند قسمت کند بسویه قوله (یسشاو" نك" عن‌الا نفال ) گفت تورامی- 
برسند ای رسول من ازانفال که کراست بگو که حدای راست و بیغمیررا بعضی مفسران گفتند 
عن بمعنی «من» است من تبعیض » ای من الانفال یعنی بعض الانفال آنگه سوال نه سوال 
استفادت باشد سوال استماحت باشد و بعضی گفتنددعن»صله است و زیادت و التقدير بسئلو نك 
الاتفال . و قراعت عبدالله مسعودبراینست. مفسران در معنی اتفال خلاف کردند بعضی گفتند 
مراد از غنائم است که رسول ی روز بدر بر گرفت صحابه گفتند این کراست؟ خدای تعالی 
گفت خدای را و پیغمبر راست "و اینقول عبدالله عباس است و عکرمه و مجاهد و ضحاك و 
قتاده وابن زید. على بن صالح بن حی(۲) گفت آن انعال سرایاست که رسول چ سریتی را 


۱ صحیح بنظر نمی‌رسد که رسول صلی | له عليه و له بقومی وعده دهد واز آن,شیمان مودو بوعده 
وفا نکنه وبرای شأن نزول باید بوجوه دیگر اعتماد کرد . 
(۲( صحیح حسن بن صالح است وعلی تصحیف ۰ 


اي حماعتی را بجائی فرستادی آمدندی و غنیمتی آوردندی آ نگ 0[ 
حخدای تعالی این آیه فرستاد که حدای راست و بیغمبر راست . عطا گفت آن جیزی است که 
از مشر کان بدست مسلمانان افتادی بی‌فتال از بنده و پرستاری و اسی و مانند این , گفت‌آن 
خاص پیغمبر را باشد روایتی دیگر از عبداله عباس آنست که انفال آن بود که از غنائم فرو 
افتد از درعی و رمحی و مانند آن. و روایتی ور آنست که آن سلب و سللاح و حامه واس 
کا کر دول وا اک رول تا ووی با ن وای کاو ان ماع کیت خی ات 
برای نکه مپاجران گفتند این خمس مال که ازما بازمی گیر ند کرا خواهد بودن خدای تعالی 
گفت خدای‌راو بیفمنر راست. اما نچه روایت کردها نداز باقروصادق لام آ نست کها تفال (۱) چند 
چیزاست هرزمینی خراب کهآ نرا مستحقی نباشد واهلی» یا | گر باشد بمير ند بجمله, وهرزمینی 
که بی‌فتال. اهلش بسیار ند وسر کوهپا ورودها و بیشه‌ها و زمینهای موات که بر آن زرع‌نکرده 
باشند و آنراار باب نباشد و اقطاعپای‌پادشاهان که در دست ایشان نه بروجه غصب باشد ومیراث 
کس یکه او را وارثی نباشد » و ازجملةٌ غنائم پیش از قسمت آن کنی ز کی نیکو و اسبی‌قیمتی 
و جامةٌ گرانمایه از آنچه آنرا نظیری نباشد در غنیمت از هر جنس متاع . وجون قومی قتال 
کنند بید-توری امام هرغنیمت که آر ند از آنجا جمله امام را باشد » اینجمله آنست که‌رسول 
را باشد ی واز پس او قائ مقام او را که‌ناظر باشد در کار مسلمانان بفرمان او چون‌ظاهر 
باشد. فاما در حال غیت امام شیع او را مرخص است که در آن تصرف کنند از آ نچه ایشان 
را از آن حاره نباشد از متاحر و منا کح و مسا کن و چون پيغمبر یا امام زمینی ازاینها بکسی 
دهند باجاره معلوم یابربع دخل آن یا بثلٹ و کمتر و بیشتر او مال اجاره بدهد باقی او را 
حلال باشد . و در قراعت اهل البیت نیز جنن آمده که قراءت عیدالله مسعود است « یسئلو نك 
الاتفال » از تو می‌پرسند | نفال بگو که اتفال خدای راست وپیغمبر داست وا گر ایشان‌مستحق 
آن بودندی خدای نگفتی ( "فاتةوا اله) از خدای بترسی . و أنفال جمع نفل باشد و تفل 
در لغت زیاده باشد و منه المافلة لانبا زيادة علی الفرایش.قاللیید : 


ان" تقنوی رینا نغسر" نقل" و بادن انه رینی و المحل (۲) 
(۱) گروه بسیاری از مفسر ین گفتندا نفال همان عنیمت است وا بن ده لفظ مرادف یکدیکر ندو گروه 


دیگر بقسمی تخصیص دادند از انواع غنیمت و بر این دو قول اسالاح انفال در قر آن غبر آنست که در 
حدیث دارد. آهده است چون درآن بعنایت ومجاز توسعه است که درقر آن نیست چنانکه ذمین خراب 
پی‌صاحب وذمین موات ومیراث بی‌وارٹ ازغنائم نیست دملحق بانفال است درحکم , . 

(۲) تقوی و ترس از خدا بهترین فضیلت است وماندن وشتاب دفتن‌من پاذن اواست . 


مه الا تغال (۸) آية إلى ٠١‏ ج ه 


و و او او و نا و وج هو و و و اش وا و واه ۵و ۵۵ 6 و و ۵ ده 6 یف 9 و 6 ۵ ۵ و او و و هن و و 6 و و و ون و و دا و و و و و اج و ۵ ۱ و و و و 0 و و 9 و و و ده 


es‏ نیز نافله برای این گویندکه زیادت باشد برفرزند . قال‌الله تعالی « و 
وهبنا له اسحق و یعقون نافلة » خلاف کردند در آنکه آیه منسوخ است یا نه ؟ بعضی گفتند 
منسوخاست بقوله: «فاعلموااً نما غنمتم‌من‌شیء فأنخمسةالایة» اینقول‌مجاهد وسد ی وعکرمه 
وشعبی‌استو احتیارجبائی. ودیگرمفسران گفتند که‌منسوخ ت وور ست ا که مسوخ نیست 
برای نکه‌نسخ محتاج بود بدلیلید چیزی‌نیست کهدلیل‌نسخ او می کندودیگر آنکه تنافی نست 
میان‌این آيه و آیت‌خمس, و نسخ آ نجا باشد که‌تنافی بورمیان ناسخ ومنسوخ وجمع نتوان کردن 
میان ایشان (۱) وخلاف کردند در آنکه پس ازرسول چ کسی را اتفال باشد سعیدینالمسیب 
و عمروین شعیب گفتند. : لاتقل بعد رسو لاله . این در عېد رسول م بود د س از او کس را 
نیست » وبنزديك ماو جماعتی فقپاء آ نست که انفال رسولرا باشد ت در حال حياة او وائمه 
را که از پس اوقائم مقام او باشند آنگه گفت «فاتقواالله» ازخدای بترسی و طاعت اوراکار بندی 
و از معاصی او اجتناب کنی و اصلاح ذات الین کنی » وددمعنی او خلاف کردند قن-اده و ابن 
جریج گفتند آن خواست که درعمد رسول ت جون مسلما نی کافری را بکشتی سلب‌وسلاحش 
آن مرد را بودی چون این آیه آمد رسول یچچ بفرمود تا بعضی بر بعضی رد می‌کردندب 
وجه مصالحه و توسط. مجاهد گفت این امربا صلاح ذات البین بمعنی نهی است از آن‌اختلاف 
که ایشان کردند روز بدر در غنيمت . و اینقول عبداله عباس است و سفیان و سدی : و حلاف 
کردند در آنکه جرا بلفعظط ا نیت گفت ذات و بن مذ کر است بعضی گفتند ذهب إلى الحال 
التی کانت بینهم " وحال موّنث است چنانکه گویند جائنی فلان ذات العشا أى الساعة التى فيا 
العشا . زجاج گفت آتحال خواست که کار مسلما نان بان باصلاح ید ۱ واخفش گفت این از 
جملة آن است که تأنیث او بسماع دانند نه بقیاس کالدار والنار و الدلو والعصا و غیرها و اين 
را علتی نباشد . که ایشان گویند بیت مذ کر باشد و دار مو نث > و رمح مذ کر باشد و عا 


(۱) اگر مراد از انفال مطلق غنیمت باشد در آیه اول آ نرا برای خدا و دسول معین فرمود و 
در آیه خمس يك بخش آنرا برای خدا و دسول و چهار پخش برای مقاتلین و این دو حکم مخالف 
یکدیگر است لابد آنرا حمل پر نسخ باید کرد اما اگر انفال مطلق غنایم نباشد دلیل بر نس ندادیم 
و شاید بتکلف گوئیم باز هم که چهاد خمس دا برای لشکریان مقرد فرمود آنرا بلاداسطه ملك مقاتلین 
قرار نداد بلکه آنرا ملك خدا و دسول فرمود و دسول (ص) را مأمود کرد چهاد بخش از مال خود 
باشکریان پدهد چنانکه غله را ملك زارع قرار داد و او دا مأمورکرد باخراح زکاء . 

۳۵ ۵ 


اج او و واه a‏ فا ها هه و هه مه هام e a‏ دع عافاع طعاع هه ماع 2 هاعا ی عماجم هه اه او و وج هد و ود ام واه ماخ ای و و وه 0 ۱۵ 


موّ نث و آب مذکر باشد و آتش موّنث وماه مذکر باشد و آفتاب مؤنٹ , ( وأط تم وال 
رسوله ان" كنم و مدن) و طاعت خدای داری و طاعت رسول و او امر ایشان رااه‌تثال 
کنی واز نواهی ایشان منتهی شوی ا گر از آنکه گرویده و ایمان داری که آنکه ایمان دارو 
بخدای و واب و عقاب‌ایشان را حامل و باعث‌بود برطاعت خدا و رسول داشتن . آنگه در آمد 
ووصف کرد مومنان مخلص مستکمل شرائط ایمان و اسلام را گفت : 

( 1ا ) و بیان کردیم که او اثبات الشیء و نفی ماسواه باشد جز که در این آیه‌بروجه 
مبالغت است نه برطریق حقیقت (۱) : گفت موّمنان آنان باشند که چون ذ کر خدا کنندپیش 
ایشان و نام حدای پر ند دل ایشان بتر سد و در مصحف عبدالله مسعود هست که«فر قت قلو بہم ¢« 
ومعنی‌یکی باشد . الخوف والخشية والوجل والفرق والفزع والروع ۰ همه ترس باشد ( و دا 
تلنت" علنهم آیااته" ) و چون آ یات‌او برایشان خوانند ایشانرا ایمان بیفزاید و ایشان‌بر- 
خدایتو کل کنند. و باين آیه تمس ك کردند آ نانکه گفتند ایمان زیادت و نقصان پذیرد وافعال 
جوارح از جمله‌ایمان‌باشد(۲) با نکه گفتند نهبینی که خدای تعالی گفت چون آیات خدای‌بر 
ایشان خوانی ایشان را ایمان بیفزاید آنگه گفت نماز ببای دارند و نفقه کنند و از پس این 
حملهٌ شرائط و افعال گفت ایشان موّمنانند برحقیقت ۰ دلیل کند بر آنکه هر که نه جنن باشد 
مؤمن نبود . جواب گوئیم اولا گفتی که هر که نه چنین باشد مؤمن نباشد قول بدلییل خطاب 
اشد و دلیل الخطاب درست نیست بنزديك محتقان اهل علم, گر آنکه خدای تعالی دراین 
۹1 وصف خیار و آفاضل موّمنان کرد و ممتنع نباشد که موّمنان در طاعات متفاضل باشند و 
اگر چه در ایمان‌متساوی باشند.دلیل براين آن اس تکه در آبت گفت ( و جلت قاو پم ) 
و باجماع وحلت قلب درایمان شرط نست نه‌بینی که در د گر آیه گفت « الدین آمنواو تطمئن 

(۱) چون این همه شرایط در ایمان معتبر نیست . 

(۳) اخباریان یمه غالبا اختیاد این قول کرده‌اند و طاهراً مخالفت آنان با علما مخالفت لفظی 
است و نزاع در ءبادت دادند نه در معنی و گر نه هیچ نشنیدیم یکی از آنان از فساق برای نجاست کش 
اجتناب‌کرده یا زن مزوجه مردی دا بسبب فق از او جداکند یا دفن فساق را در قبرستان مسلمانان 
جاگز ندانه و نماز و غسل وکفن آنهادا واجب نشمارد فقط در این خلاف کرده‌اندکه آیا آنها داموّمن 
بگوگیم یا نگوگیم اما در اینکه احکام ایمان برای آنها ثابت است هیچکسی از شیعه مخالف نیست اما 


زیاده و نقصان ایمان که در آبات د احادیت وارد است راجم بزیادت براهن و دلائل و مسائل‌مختلفه 
توحید وسایر اصول معارف است . 


۷۰ الانفال (۸) آیة۱ إلى ۱۵ 


هه ۵ دج و 6 ان دا وا ات او و ود و و ماخ اد و و و و وا و هت ۵ ۵ ۵ و ۵ و و ات و و و ۵ 0 6 و ۵ و و ۵ و و و 6 و و ات و ات و و و و تن و 5 


قلویپم بذ کرالله » گفت آنانکه‌ایمان آرند و دلهای ایشان‌بذ کر خدا ساکن شود و | گرهردو ‏ 
از شرط صحت ایمان بود متناقض باشد و انما مراد آنستکه از فضل موّمن آ نس تکه عند کر 
خدای از عقان و وعید او بترسد و بوصدهاو ترات او دلش ایمن ووائق باشد وحون آیات‌خدای 
بر او خوانند در آن تأمل کند شك نیست که معارفش بیفزاید و آن زیاده در ادله وطرق‌ایمان 
باشد و الا ایمان عبارنست از مجموع علومی که تا مجتمع نشود ایمانش نخوانند چون عقل که 
عبار تست ازمجموع علومی که تامجتمع نشود عقلش نخوانند. اما قوله : ۱ 
( آلذن شون الصتلوة ومما رزقنام فقوت ) اين هردو اعنی نماز وانفاق 
از فضل ایمان است نه از شرط ایمان ؛ دلیل‌بر آنکه چنین است آنستکه نماز و انفاق هریکی 
و برفر یضه و سنت و در آیت مطلق است و گفت ن که اخلال بنماز سنت‌و ترك 
هه سنت ایمان را خلل کند و نقصان کند خلاف اجماع باشد پس بایت تمسك نیست ایشا نرا 
از ایی ت اماقو له : 
( أوالذك ام المق مون حقًا)دلیل نکندبر آنکه آنانکه‌نه چنن باشند نه مؤمن‌باشند 
حقا که این دلیل الخطاں بود و آن باطل است اما نصب حقاً نصب آن بررمصدراست کا نەقال 
حق ذلك لہمحقاًء حقوا فی‌ایمانپم حقاً كما تقول صدقوا صدفاً . عبدالله عباس گفت: برأوا من 
الکفر . از کفر بیزارشدند فپذه حقيقة ایمانپم. مقاتل گفت معنی آن اس تکه در ایمان‌ایشان 
شکی نیست چنانکه در ایمان منافقان . قتاده گفت ایشان مستحق نام و حکم ایما نند بحق و 
درستی . و عبدالله عباس گفت هر که منافق نباشد او موّمنست حقاً. ابن ابی‌نجیح گفت مردی 
حسن بصری را گفت تو مومن هستیگفت ایمان دواست! گر ایمان بخدا و فرشتگان و کتابها 
و رسولان و قيامت و بپشت و دوزخ و بعث و نشور و حساب و کتاب و ثواب و عقاب خواستی 
من‌باینجمله موّمنم وایمان دارم وا گر آن خواستی که آية متضمنست یعنی قوله «| نماالمومنون 
الذین اذا ذكرالله وجلت قلوبپم الاية من چه دانم که من‌ازایشان هستم يانه واینقول‌ازحسن 
بصری دلیل صحت مذهب ما میکند که باول مجرد ایمان خواست که باتفاق ایمان است و دوم 
فضل ایمان خواست و فضیلت‌او . علقمه گفت ما در سفر بودیم جماعتی را دیدیم گفتیم ایشا نرا 
شما جه مر دما نید ؟ گفتند ما مومنانیم حقاء ما ندا نستیم که ایشانرا چه جواب دھیم تا عبدالله 
مسعودرا دیدیم گفتیم چنین حالی افتاد گفت‌بایستی گفتن ایشان را که | گر راست می گوئی‌قطم 
کن ی که از اهل بپشتی که موّمن حقیقی بپشتی باشد لا محاله» سفیان ثوری گفت هر که او 
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گواهی دهد که او موّمن است حقا و قطع نکند بر آنکه او از اهل‌بپشت است او مؤمن باشد 
به نیمه آیت و بنیمةٌ دیگر مؤمن نباشد . و بیشتر مقریان وقف کردند عند قوله‌«حقا» و بعضی 
صوفیان و قف کرد ند عند قوله «او مك هم المومنون » آنگه ا بتدا کردند دلهم درجات‌عندر بپم» 
ای‌لپم درجات‌عندر بپم‌حقاً. مجاهد گفت د ال" رفبيعة » این درجات‌اعمال رفیع‌مقبول‌است 
عطا گفت درحات بپشت حواست. هشابن عروه گفت مراد ان است که خدای تعا لی‌برای‌ایشان 
هم رجات" 
عند ر پم ) ایشا نرا درجاتی‌باشدبنزديكك خدای تعالی یعنی دربپشت و آن هفتاد درجه باشد 


بجارده‌است در بشت ار نعیم و لدات با کل وشرب‌وهنات عیش. این‌صخر گفت ۱ 
هردرجه چندا نکه اسب نيك دوهفتاد سال تاختن کندو اصل‌درجه نردبان پایه باشدومنهالتدریج 
( و مضفرة" ) و آمرزش گنامان‌ایشان. و این دلیل است برصحت قول ما که ا گر ایشانرا 
گناه نبودی مغفرت در حق ايشان مصور نبودی» و ا گر ایشان بگناه کافر بودندی یا ناقص 
ایمان بودندی مغفرت بایشان نرسیدی پس دایل میکند ظاهر آیه بر آنکه گناهکادان بگناه‌از 
آن پنشو ند که موّمن باشند حقاً و آنانکه آن مقالت گفتند از معتزله و اصحاب اخبار (۱) 
گفتند گناه کیره و بمضی گفتند صفیره و نیز ترك نوافل ایمان دا نقصان و خلل‌کند و این 
قولی است ظاهر الفساد چه بر آن قاعده هیچ پیغمبر و امام و صد یق وشیید تمام ایمان‌نناشد 
نعوذ باله من هذه المقالات و تجویز هذه‌المحالات( و رزی" کر م" ) و روزی با کرات قتاده 
گفت بپشت است . و بعضی دیگر گفتند لا حساب علیهم فی ذلك . حساب نباشد ایشا نرا بر - 
أن . قو له : ۱ 
) كتا آخر جك رابك من بسك باق ) خلاف کر دند «فسران در این کاف تشیه 
تا اخراج رسول چ از خانه‌اش بچه مشبپست عکرمه گفت وجه تشبیه آنستکه : فاتقوا اله 
و أصلحوا ذات بینکم فان ذلك خیر لکم کماکان إخراج اله چیا من بیته بالحق خر له و لکم 
و إن کرهتم ذلك. گفت از خدای بترسید واصلاح ذات البین کنی آن شمارابه‌بود چنا نکه‌خدای 
(۱) علامه مجلسی‌در ۱۵ بحاد الانواد نزديك (۵۰) صفحه دا بدین دو مطلب اختصاص داده‌است 
یکی آنکه اعمال جزء ایمان است ددیگر آنکه ایمان قابل زیاده و نقصان است و در آغاز باب‌حدیثی 
ضیف از مفضل‌بن عس آورده است‌که امام جمفر صادق (ع) فرمود «ملمون ملعون‌من قال الایمان قول 
پلاعمل» واخباری‌در درجات ایمان آورده که دلالت برمقصود ندارد. با این حال تصود نمیکنیم مرحوم 


مجلسی باین قول خود ملتزم باشد و مانند وعیدیه خوارج مر‌تکب کبیره را کافر داند و با فساق معامله 
کنار کند و نظر او بتشریف وتشویق وتعظیم و تخفیف است و نظرعلماء بتحقیق احکام وبیان حقایق . 


-۳۷۲- الاتعال (۸) آیة۱الی۱۵ 


و ودوج ود و دا و و و و و وت و ود و ۱ ت۰0 ۰ 9 ۰ ۰ و تا ۵ ۵6 ۵ ۵ 0۵۵۵ ۱ ۵ ۵۵ 6 ۵۰ ۱۱0۱9 و و وتو و و و ۵۵ 


تعالی رسولرا از 8 خود برون آورد واو دا آن‌به بود و اگر جه گروهی آنرا کارهبودند 
مجاهد گفت وجه تشیه ایتک جنانکه خدای تعا لی ترا از خانه خود برون آوردومسلمانان 
آنرا کاره بودند همچنین قتال خواهند فرمود شما را و جماعتی آنراکاره. زجاح گفت مردود 
است الی‌فوله : «یسئلو نك عن الانفال» برای آنکه خدای تعالی انفال را تخصیص کرد بخدای 
و رسول و صحابه آنرا کاره همچنن ترا ازخانه بیرون آورد و حماعتی آنراکاده .بعضی‌دیگر 
گفتند وجه تشبیه آ نست که يسئلونك عن الانفال مجادلة کما جادلوك فی|ٍخراج الله إياك من 
بيتك . ترا برسبیل حدل می‌برسنداز اتفال همچنا نکه جدل کردند با تو آنگه که خدای گفت 
ازخانه برون شو بطلب عبر (۱) و گفتند مارا نگفتی که کارزاری می‌باید کرد تا ما ساز کرده 
بودما نی. بعضی دیگر گفتند وجه تشبیه در حقاست که خدای تعالی گفت «اولاك هم الموّمنون 
حقاً - کما اخرحك ربك من‌بيتك بالحق » مجاهد گفت كما أخرحك ربك بالحق, یجادلو نك ' 
فی‌الحق » یعنی چنانکه آن حق بود و در آن جدلکردند همچنین در حق جدل کنند با تو 
پس از آنکه حق روشن باشد » و فر"اء گفت وجه تشبیه آن است که چنانکه خدای تعالی‌ترا 
از خانه یرون آورد و ایشان کاره , تو با کراهت ایشان ننگریدی و بر آن برفتی هم در باب 
غنائم برفرمان خدای برو و بر کر اهت ایشان منگر . و کسائی گفت ماء‌وصوله است ودرجای 
قسم است و تقدیر آنستکه : والذی آخرجك من بيتك بالحق |نهم یجادلونك فی‌الحق ودراین 
مخالفت ظاهر است‌درحند حای‌واین قول بعید است و ابوعبید معمر بن المشی گفت مامصتر یه 
است ای کاخراحكث ربك من بيتك بالحق ۵ درست ا نستکه و ما » کافه است که در کاف تشسه 
پیوسته است جنانکه | نها وکا نما. حقتعالی گفت چنانکه برون آورد ترا خدای تو از خانه‌تو 
درمدینه برای عیر(۱) قریش (وان" فر بةاً) گروهی ازموّمنان | نرا کاره بودندواین قول بیشتر 
مفسران است ۰ 

( یجادو نك ) جدل میکردند با تو ( ف‌الحق) ای فی‌القتال درقول مجاهد وجماعتی 
مفسران. و یجادلو نك حکایت حالست ای مجادلن لك فی‌الحق واصل جکل در لغت سحتی باشد 
من قولپم .جدلت الحبل اذا احکمت‌فتله (۲) و الاجدلا لصقر لشدته . و الجدالة الارض صلایتبا 
و الجدیل الزمام من الادیم لشدته و احکامه . ( بعد ما تین ) پس از آنکه دوشن شد 
که آن حقست و از قبل خداست و بفرمان او است ( كنا بسا قون ای الموّت ) بای 


(۱)عیر بعین بی نقطه کاروان .. (۲) یمنی تافتم دیسمانرا محکم ۳ 


و 1 با کسی ما نند که پنداری که ایشا نرا ر ھا ۱ 
می‌نگر ند یعنی بکام و ناکام | گر می‌خواهند و ا گر نه » می‌باید رفتن ایشانرا » چنانکه مرد 
را برم رگ بباید رفتن | گرخواهد وا گرنه . 
( وإ یمد ک" ال" | حدی‌الطتا ثفتین) یاد کن ای چ چون‌خدای تعالی وعده داد که 
از این دو طایفه و دو گروه یکی شما را اند » إما عیراما قریش ( و تون أن غير ذاتر 
السو کنة تشکون" لع ) و شما خواستیدکه آن باشد شما را که نه خداوند شو کت و سللاح 
بود یعنی‌عیر . حسن‌بصری گفت مسلما نان عير خواستند و رسول ت قریش را خواست‌وا گر 
چه با شوکت و شدت وحدت بودند خدای تعالی رسول را ي وعده داد از دو گانه یکی إما 
عير واما قریش . قوله « !حدی الطائفتین » در محل نصب است با نکه مفعول دوم وعد است «و 
نها لکم » در محل نصب است بآ نکه بدل احدی‌الطائفتین است بدل اشتمال « و تودون ان‌غیر 
ذات الشو کة تکون لکم» و شما آن دوست داشتی که شما را آن بودکه در او حدتی وشو کثی 
و سلاحی نباشد. وودت الشیء إذا تمنیته أود » ودادة وددت الرجل اذا احببته آوده ود آومودة 
و هوودی وودیدی هردو معنی محتمل است اینچاهم محبت وحم تما و برای آن ذات‌الشو كة 
گفت که صفت احدی الطائفتن است و سالاح را شو کت برای تبزی خواند من الشوك الدی 
هو النبت تشبیه بخار نبت کرد و شو کت کن‌اية باشد ازحدات » يقال لفلان شو كة ای‌حد"ة » 
و الق و کة و الشكة السلاح يقال فلان شاك فی‌السلاح و شايك فی‌السلاح و شاك من الشكة 
قال الشاعر : 
فو هوني " ني اا ذلکم شا ك سلاحي ‌الحوادت معتل(۱) 
( و یه ال آن" یحی اعطق" ) يعني چ » خدای تعالی می‌خواهد تا حقی (۲) خد آشکارا 
کند و او را ظفر دهد ق بکتّماته ) قیل بامره و قیل بوعده بفرما نی که داد شما را 
بقتال کفار یا بوعده‌ایکه کرد شمارا بظفر ( و بطم داب الکافررین ) وبیرد اصل کافران 
و استیصال کند ایشان را و نیز احق بحق کند یعنی حق آشکارا کند بأدله چنانکه مردمان 
بدا نند که حقست و باطل بباطل کند یعنی اظهار دلیلکند بر بطلان باطل و الا خود حق حق 
باشد و باطل باطل نه این بحق بايد کردن و نه آن بباطل , اگر چه کافران و گناهکاران 
آن‌را کاره باشند اقصةٌ این آیت آنستکه عبدالله عباس و عبدالله زبر و سدی و أبن پسارروا ت 


(۱) دانستنه من‌همانم که سلاح من تيز دسخت است و درحوادث جنک نشان دادم. (۲) یمنی حقیت. 


VE‏ الاتفال (۸) یه ۱ الی۱۵ ۱ جه 


ها و اج ما ما ۵ و و ها وان اه او او و تاو دا او وا ود هخا و ۵ و هو وا وا و و وا دا و ده و و و شخ ۵ و ها و و و وا و و او وا دوواد وا ون وا او وا و و وا وا وا او و ان و و هو و وا و وه و و و و او 


۱ نام او کرزبن جابر القرشی غارت کرد بر گلا مدینه و براند ‏ منرلی که 
آنرا صفرا خوانند خبر بررسول یل رسید براثر برفت او دفته بودواو را در نیافت باز آمد 
و آن سال مقام کرد آنگه خبر آوردندکه ابوسفیان از شام می‌آید با کاروانی از آن قریشو 
عمرو بن‌العاص بایشان بودو عمرو بن هشام ومخزمة بن نوفل الزهری با چپل سواربزرگان 
فریش و مالی عظیم با حویشتن داشتند از مال التجاره و مبلغی عطر داشتند حون نزديك پدزر 
رسیدند و آن نام جاهی است خبر برسول تلم رسید از آمدن ایشان رسول ت22 اصحابرا ٠‏ 
حث کرد خبر داد بقلت قوم و کثرت‌مال و گفت اين ك کاروان قریش با مال جپاز ببرون‌شوید 
تا باشد که خدای تعالی مال ایشان بقسمت شما کند صحا به که این بشنید ند بشتافتند بطمع‌غنیمت 
پاسلاحو بی‌سالاح؛ چنانکه اتفاق افتاد. ایشانرا گمان جنان بودکه کارزاری نباشد آنجا »چون 
ایوسفیان بشنیدکه رسول تج براه ايشان آمد ضمضم بن عمرو الغفادی دا بمکه فرستاد تا 
مکیانر| خبر کرد که محمّد براه کاروان آمده است و اگر تقاعد و تکاس لکنی مالها ببر ند 
و ایشان توانگر شوند وما درویش بمانیم. وابلیس بمکه آمد بر صورت سراقة بن جعشم واین 
خبر بداد و گفت «لاغالب لکم الیوم من الناس وإنی‌جار لکم » نگر نترسو,که امروز درجهان 
کس برشما غالب نباشد و من یار و هسایه شماام اهل مکه این بشنیدند مجتمع شدند وحمیت 
جاهلیت کار بستند و بانگ بزدند که هر کس که باز پس ایستد سرایش ویران کنیم و ثقلش 
بغارتیم و رسول ىاج بالشکراز مدینه بیرون آمد تا بوادی رسید کهآ نرا زفران‌خوانند آ نجا 
خبریافت که قریش ازرفتن اوخبر یافتند وساز کرده می آیند تا کاروانرا حمایت کنندو پبر ندء 
رسول 239 از آنجا برفت وبروحا آمد جاسوسی را از آن قریش بگرفت و او خبر قوم بگفت 
ورسول م نیز حاسوسی فرستاد مردی را از جېینه که حلیف| نصار پود اورا عبدالله بن ار بقط 
گفتندی او باز آمد و خبر قوم باز آورد و کاروان در پیش افتاد جبریل ت آمد و گفتیا 
رسول‌الله خدای تعالی ترا وعده میدهد که يك طائفه از این دو گروه یعنی عیر یا قریش ترا 
خواهد بود و صحابه اختیار عیر میکردند رسول 829 با صحابه مشورت کرد و گفت |کنون 
چه صلاح باشد بدنبال عبر رویم یا باتفیر کارزار کنیم. ونفیر آن قوم بودندکه ازمکه میامدند 
از حملة قریش بحمایت کاروان »وقوم‌این دو گروه بودند بعضی با کاروان و بعضی با نفیراعنی 
با قریش وهر که آن روزنه با آن بودند ونه بااین بودند در شمار نبودند تا مثل شداینحدیث 
در ح ق کسیکه او را بازنیابند بخیر و شر و نيك و بد این مثل بگفتند «لافی‌العبر ولافی‌اللفیر» 
صحابه هر کسی برخاستند و سخنان نیکو گفتند و ابوبکر و عمر سخنهای نیکو گفتند مقداد 


ابن عمرو برخاست و گفت يا رسولالله | نجا که میروی برو و آنچه ترا فررمودها ند ارک 
ما درخدمت توایم‌بخدای که‌ماترا آن‌نخواهیم گفتن که بنی‌اسرائیل پیغمبرشا نرا گفتنده‌ازهب 
انت و ربك فقاتلا [ناهیهنا قاعدون » بخدای که | گرمارا فرماگی در آتش شویم و | گر بمدینه 
حبشه روی با توبیاگیم» رسول دیگر باره مشورت باسر گرفت » سعد معاذ گفت یارسول‌الهُ همانا 
ما رامی‌خواهی که | نصاريانيم باین‌تعریض؟ گفت‌بلی گفت یا رسول الله ما دست بیعت بتوداده‌ایم 
و بخدای و بتو ایمان آوردیم و باتو بر سر آنعهد وپیمانیم و مارا از آن پشیمانی نیستا گر 
فرماگی که در دریا شوی طاعت دادیم رسول تکار شاد ما نه شد و برای آن انصار را باینممی 
تخصیص کرد که ایشان چون‌بارسول تا بعقبه بیمت کرد ند گفتند توهنوز در ذمام (۱)مانگی 
تا بسرای ما نرسی چون بسرای ما فرود آمده باشی ترا حمایت کنیم از آنچه فرزندان خود 
را از آن حمایت کنیم رسول ت انديشه کرد که نباید که برای آنکه من از مدینه بیرون یم 
انصار گمان بر ند که ذمام و رعایت او برایشان واجب نیست از آنچه اول در عقبه گفته بودند 
چون سعد معاذ آن بگفت رسول 2 واثق‌شد سعد گفت یارسول الله مارا ببر هر کجاخواهی 
ومیروی که ان‌شاءالله خدای باتو نماید درما آ نچه چشم تو بان روشن شود « فا نا صبرفي‌الخرب 
صدق فی‌اللقاء » آنگه لشکر را گفت سیروا علی اسم‌الله وبر کةالله و ابشروا . بروی برب ر کت 
خدای و بشارت باد شما را که خدای تعالی از این دو طائفه یکی یعنی عبر یا تفر مرا وعده 
داده است اما در عبر ابوسفیان بود و حماعتی " ودرنفیر ابوحپل بود با لشکری » صحابه را 
کاروان بدل بود و بر گك کارزار و ساز نمی‌داشتند و دل بر آن نپاده نبور و اندیشه نکردندکه 
| گر ایشان بدنبال کاروان روند قریش ازپس ایشان در آیند و کاروانیان روی باز پس کنند 
و ایشانرا در میان گیر ند " و رسولرا تم قریش با يست از آنجا که دانست که چون قریشرا 
اسیر کرده باشند مال و اموال ایشان جمله او را بود پس حقتعالی در این آیه خبر داد کهشما 
که مسلما نید آن دوستر می‌دارید که کاروان‌و مال و کار آسان تر و بنفع تر شما را بودو آنچه 
مراد خداست خلافاینست درست کردن حقست و باطل کردن باطلست یعنی ذلبل کردن‌قریش 
بکار زار بدر تا مسلمانی ظاهر شود و رسول ی قوت گیرد و مشر کان مستأصل شوند 
آنگه گفت : 

( ٍذ تستغبیلون دبک ) یار کنی ای مسلمانان چون استغائت میکردی و فریاد 


)۱ ذمام بمعنی عهد وامان‌است. 


۳ الا نفال(۸) ية ۱ الیه۱ ۵ 


س ایا اا اا ایا اا ا ایا ااا ا اا ااا ااا ااا ی ا ا جات ا ی ا ا ااا اا اا اا ی اا اا ااا اا ا اا ای یا ا اا ااا ااا ا ا ا و ا ا کا ا ا ا ا ا اا ااا ااا اا ا 


میحواستی زخاتمی ‏ راوی خبر گوید که جون‌رسول تا ببدر زسیده در نگرید از کثرت 
و شوکت و سازو عدات مشر کان دید و قلت مسلمانان چنانکه طرفی شرح داده ایم در سور 
آل عمران در عریش‌شد و روی بقبله کرد وجماعتی صحابه با او دست برداشتند می گفت‌دا للم 
انجزلی ماوعدتنی» بار خدایا روا کن آنچه مراوعده‌داده‌ای‌بار خدایا تو دانی که اگر این 
گروه اندك کشته شوند ترا در زمین عابدی نباشد که تراپرستد چندانی تضرع بکرد تاردایش 
از دوش بیفتاد یکی‌ازحمله صحابه گفت يارسول الله مناشده تو باحدای چين باشد هیچ | ندیشه . 
مدار که خدای وعدم تو| نجاز کند. و استغائت طلب غوث باشد و فریاد. واغائت فریاد رسیدن 

۱ باشد, ومستغیث فریاد خواه‌باشد و مغیث فریاد رس يقال استغائه واستفاث به. و در یه مقس 
خود متعدی است ( فاستجاب لک ) ای اجاب و استفعل اول به‌عنی طلب است و دوم بمعنی 
أَفْمَل» اجابت کرد شمارا ( اني ) متعلق باشد باستجای و گفتند تقدیر آ نستبا ئی. وعیسی‌بن 
عمر در شازخوانده| نی» بکسرالف علی تقدیر وقال انی (ممد"ع ” ) ای زایدکم من شمارامدد 
فرستم و امداد مدد فرستادن باشد . واصل کامه از زیادت است وماد ه ومد"» از اینجاست ومد 
نیز از آنجاست که کشیدن باشد ( بالف, ) بهزار فرشته ( من‌اللا تک )«من»تبیین است 
( مر دفین ) اهل مدینه ویعقوب خواندند مرد فين بغتح دال و باقی قر اه یکسر دال أبوعلی 
گفت هر که او مردفین خواند بکسر قراءت او محتمل باشد دو وجه را یکی مردفین مثلهم 
بردیف بر گرفته دیگرانرا یقال آردفت فلاناً اذا جعلته ردیفاً لك و وجه دوم آنکه مردفین 
بمعنی تابعین اخفش گفت‌یقول العرب بنوفلان یردفوننا ای‌یجیگون بعدنا و براین قول‌ردفنی 
و اردقنیواحد. قال الشاعر : 

إذا الحو زاء آر د فت السر یا ظتتت." بال فاطمة الظنوا (۱) 

و بیشتر عرب برآنندکه ردفه اذا تبعه » و أردفه و ردفه اذا حعله ردیفاً تابعاً له . و اما 
پر قراءعت آنکه « مردفین » خواند بفتح دال معنی آن باشد که مجعولین ردیفاً و در معنی او 
سه‌قول گفتند. عبدالله عباس گفت هر فرشته دیگری را ردیف داشت » جبائ ی گفت فرشته دو 
هزار بودند لیکن خدای تعالی ردیفان را در این حساب نیاورد . و وجه دوم سدی و قتاده 
گفتند متا بغین بدنبال یکدیگ می آمد ند . قول سهام مجاهد گفت ا بالارداف مدد داده 


(۱) گویند این فاطمه از طایفه عنزه بود ودو تن از این طایفه بطلب مازو دفتند و باز نگشتند و 
در باره گم شدن آنها سخنانی گفته شدو میان عرب مثل شدند . جوزا و ثريا دو دسته ستارها ند مجاود 
یکدیگر در آسمان . 


REVLON‏ و یداو و و و و و وا و و و و و وود ده و و ها و جوا اس و او وا وا وا او و و ان او او و و ها و ماو و و و وا و وا هو و او وم و و و و و وا و و و و و و موه 


ا يقول العرب هذه دابة لاتردف ولا ترادف اذالم خدای تعالی گفت ياد 
کن چون شما |اندك بودی‌روز بدر استغا ت کردی بمن وفریاد خواستی من دعاء شمارا اجا بت 
کردم و هزار فرشته پمدد شمافرستادم. راوی خبر گوی د که روز بدر جر گیل ل فرود آمد 
باپانصد فرشته میکائیل ت آمد. باپانسد فرشته جبرئیل 8 باین گروه بمیمنة رسول‌رفت 
ومیکائیل تلم باین جماعت بمیسره رسول َي رفت همه با جامه‌های سفید وعمامپای سفید 
دنبال دستارها میان کتفها فرو گذاشته و کارزار کردند با مشر کان و پیش از آن نکرده بودندو 
بس از آن نکردند حون فرود آمدند عددرا مدد کردندی و قتال نکردندی عبدالله عباس گفت 
بینا (۱) که مردی از مشر کان حمله بردی بر مردی از مسلما نان از بالای‌سر آن‌مشرله آواز 
تازیانه بر آمدی مرد مسلمان که نگاه کردی مشر افتاده بودی و اثر تازیانه بر سر و روی 
اوییدا. مرد کسی را ندیدی حز که او را مرده یافتندی پیامدند و رسولرا لت این حکایت 
بگفتند گفت راست می گوئی آن فرشتگانند که خدای تعالی اپشانر! بیاری ما فرستاده استو 
امیر المۇمنین على پرسیدرسولرا ت گفت یار سول الله فرق‌میان کشتگان ماو کشتگان 
فرشتگان چیست گفت آنکه کشت شما را خون و جراحت پیدا باشد و کشتۀ فرشتگان زخم 
ندارد و اثر جراحتش یبدا نود (۲) واین رور هفتاد مرد را بکشتند و هفتاد را اسر کردند 
قوله « اذ تستفیون » | گرچه بلفظ جمعست مراد رسولست تا از قول عمر خطاب و عبدال 
عبای و سدی وابوصالح وروایت‌باقر تیچ , حسن بصری گفت این هزار با آنکه در آلعمران 
گفت جمله پنجپزار بودندکه روز بدر بمدد آمدند بعضی دیگر گفتند اول سه‌هزار بودندآ نگه 
این هزار که اینجا گفت وهزار ردیغان ایشان تا جمله پنجپزار شدند. و بعضی گفتند بنجپزار 
جدا بودند ؤسه هزارجدا جمله هشت‌هزار بودند والله اعلم بذلك . 

( وما جمله ال" ) نکرد خدای آنرا. در ضمیر خلاف کردند که عاید با جیست فر اء 
گفت عاید بامداد است مدد فرستادن * بعضی دیش گفتند راجع است باحبار از امداد برای 


(۱) در ينآ نکه و 

(۲) جمعی‌گمان بر ند که فرشتگان درغزای بدر جنگ نکردند و کسی را نکشتند چنانکه فرمود 
د ما جملاله الابشری لکم »آنها را جز برای خوشدلی و اطمینان قلب شما نفرستادیم پس کار آنان 
آدامش دادن دل اصحاب بود و از این دوایت معلوم می‌گردد که مقتول فرشتکان بالقای دعب ووحشت 
بودنه بمباشرت زخم و جراحت با اینحال تصرف آنان دراجسام محال يا بعید نیست وحکما همه افعال 
عالم‌عناصر را بتد برعقل فعال‌می‌دانند , 


-۳۷۸.- الأ تفال (۸) آية ١‏ إلى ۱۵ جه 
آنکه اینخبر برسبیل بشارت متقدم شده بودخدای تعالی گفت نکرد خدای آنرا مگر شارت 

یعنی آن مدد یا آن خب رکه داد بفرستادن مدد نبود الا بروجه بشارت » و جعل خلق باشدو 
بمعنی یصیر نيز باشد و بمعنی الحکم باشد مثال اول « وجعل الظلمات والنور » و قوله « جعل 
منها زوجها » و مثال دوم جعلت الطین خرفاً . و مثال سیم جعل القاضی فلاناً مفلساً ای حکم 
بافلاسه و این‌قسمت حپارم باشد واين بمعنی نسمیه بود قوله تعالی «وحعلو| الملائكة لدین‌هم 
عبادالرحمن إناثآ» ( و لدَطنْمن" به فلو بع ) و تا دلپبی شما بآن بیارامد و ساکن شود و 
الاطمینان السکون و نقیضه الانزعاج ( و ما الصر إلا من عّد ال ) و نصرت و یاری و 
ظفر نباشد إلا از نزد خدای یعنی بتوفیق خدای‌و تأیید او نه ببأس و شدت‌شما و برای آن‌با 
خدای اضافه کرد تا گمان نبر ند که از جپت فرشتگان بودکه ا گر نه فرمان خدای بودی 
فرشتگان‌فرو نیامدندی وموّمنان همیشه منصور باشندمن قبلاله | گرغالب باشند و | گرمغلوب 
چه | گر مفلوب باشند منصور باشند بحجت پس یکبار بحجت منصور باشند و یکبار بقپروغلبه 
و برای آن گفت که دا لا پشری لکم » یعنی این عدد برای بشارت و اطمسنان مۇمنان گفت و 
الا بيك فرشته دمار ازحملهة کنار اهل زمی برتواند آوردن نبینی که جبرگیل تال آن‌هفت 
شپرستان قوم لوط از جای بر کند و بر گوشة پر نهاد و چندان ببرد که آواز مرغان ایشان 
اهل آسمان دنیا بشنیدند آ تفت نکون وه زا « فجعلنا عالیپا سافلپا » و جه رنج آیدبر 
۱ آن قومی که قومی ضعیفان‌ر| غلبه کند ازجاگی که ایشان دا ننینئد . عبدالله مسعود گفت جون 
اپوجپلرا میکشتم مرا می گفت که آن ضربات که از هوا می آمد و ما کس دا نمی‌دیدیم » که 
میزد ؟ من گفتم فرشتگان بودند گفت مارا ایشان غلبه کردند نه شما . فوله: 

(اد يةشيك اماس آمنهة" مه" ) ابن کشر و ابوعمرو خواندند «اذ یغشا کم‌النعاس 
أمنة منه » من غشی یفشی علی‌فعل یفعل و براین قراءت فعلی بود ثلائی متعدی بيك مفعول و 
بر قراعت باقی «اذ یغشیکم النعاس » بضم ياء و تشدید شین ازافعال مزید باشد من التفشية فعل 
متعدی الی مفعولین معنی قرامت عامه آنست که یار کنی چون بر شما پوشانید خوابی ومعنی 
قراعت ابو عمرو و ابن کثر آنستکه یاد کنی چون باز پوشید شما را خوابی یعنی چون بشما 
رسید خوابی يقال غشیته الامر اذا صابه. وغشی الرجل امرأته اذا وطئہا " وغشی علی‌الرجل 
اذا اغمی » و الغشیان النكاح » و الفشاوة الفطاء , و غاشية السرج ما یستره . و نعاس ابتدای 
خواب باشد » و نعس ینعس نا فپوناعس ونسان «أمنة» مصدر أمن باشد يقال أمن یأمنمن 
و أمنة وآماناً و نص او برمفعولله است مفسران گفتند خدایتعالی خوابی و نعاسی برمومنان 
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افکند تااز آ نجه کافران میکردند غافل بودند و خوفی بدل‌ایشان برسید. غبدالله مسعود گفت 
نعاس در قتال موّمنان را امنی باشد از خدایتعالی و در نماز غفلتی از قبل شیطان ( وایتزال" 
لک" من‌الساء ماء لنطتچ ك" به و يذهب" عشکلم" راجز الشتیطان ) و فسرو 
فرستادیم برشما از آسمان آبی که شما را بآن پاك کند و کید و وسوسه شیطان از شما ببرد و 
دلپ‌ای شما بر جای بدارد و پایپای شما ثابت گرداند و برجای بدارد سبب این آن بودکه 
مسلما نان چون برسیدند مشر کان برسر حاهی بودند فرود آمده و آب بدست گرفته مسلمانان 
بر آثر ایشان بر یشته‌ای فرود آمدند ازریگ سرخ که پای‌ایشان بر آن قرار نمی گرفت وسم 
اسب پر او نمی ایستاد و آب نداشتند و بصّی را جنابت رسید و بعضی را حدث , وتشنگی عالب 
شد بر ایشان و شطان وسوسه کرد ایشانرا . و گفت شما دعوی میکن ی که بیغمبر حدادرمیان 
شما است و شما اولیاء خدائی و مشر کان شما را بر آب غلبه کردند و شما آنجا ماندی و بر- 
زمن خار که جای قدم نی براو» وبعضی جنب وبعضی محدث وتشنه و متحیر چگونه امیدداری 
که شما را برایشان غلبه و ظفر باشد خدایتعالی بارانی فرستاد که جندان سیل خاست از او 
که وادی مملو شد و مسلما نان آب بر گرفتند و طبارت و غسل کردند فذلك قوله : «وانزل 
علیکم من الناد اء لیطبر کم به - من‌الحدث والجنابة - و يذهب عنم رجز الشیطان» ای 
عذابه بوسوسته ( و لثر بط على قاو,بع ) تا دلهای شما ببندد و بآب باران زمن سخت 
شد تاشات‌قدم ایشانو چہار بایان بدید آمد فذلكقوله ( و دسسشت به الااقدام ) واپن‌محیصن 
درشاذ ر جزخواند بضم راء وهما لغتان وابوالعالیه «رحس» خواند بسین‌هم درشاد وعرب‌معاقبه 
کنند میان سین‌وزای فی‌قواهم نسق و نزق وا لسراط والزراط و گفتند ثبات قدم بتأیید وتوفیق 
و صیر د که ایشانر| داد . 

( اد" بوحي راك ) و یا دکن ای چ چون وخی کرد خدای تو بفرشتگان که من با 
شماام بمعاونت و یاری دادن و نصرت يقال فلان مع فلان علی عدوه و وحی کرد بایشان که 
مومنانرا بر جای داری یعنی بقوت رل وصحت و عزیمت و نیت درجپاد کفار. و گفتندبحضور 
با ایشان در کار زار. و گفته اند بمعونت ایشان موّمنانرا درحرب . ابوروق گفت فرشته‌ای آمد 
بر صورت مردی و با اصحاب رسول ل میگفت وائق باشی‌بفتح و ظفر که ایشان‌بایکدیگر 
می گویند | گرمسامانان بر ما ظفر یابند ازما کس بر جای نماند مسلمانان قوی دل ميشدند 
آنگه بشارت دیگراین بود که گفت من‌ترس دردل کافران انکنم رسول تلم گفت »2 نصرات" 
بالر"عب مسبرة شهر » گفت مرا بترس یاری دادند بیکماه راه , آنگه کیفیت ضرب و تيغ 


زدن و مبارزت بیاموخت ایشانرا گفت ( فاغیرب | فوق عناق ) گردنهای ایشان بزنی 
قول عطیه و ضحاك است و گفتند فوق صله است (۱) والمه‌نی فاضربوا الاعناق گردنهای‌ایشان 
بزنید. وبعضی د گر گفتنه فوق بمعنی علی‌است. رسول ب گفت خدایتعالی مرا نه برای آن 
فرستاد تا عذاب خدای کنم و انما عذاب من ضرب الاعناق و شد الوثاق باشد بعنی قتل‌واس 
دون سوختن باتش . عبدالله عباس گفت معنی آ نست که فاضر بواالاعناق وما فوقبا من الرووس 
کقوله «فان کن نساء فوق ائنتن -ای ائنتن- فما فوقپما» وبراین قول مراد سرو گردن باشد ‏ 
(واضروامتهم کل" بنان ) عطیه گفت کل مفصل‌مر اد هر بند گشائی‌است. عبداللهعباس گفت 
و ابن جریج وضحاك مراد اطراف است و اصل او سر انگشنان دست و پای باشد و اشتقاق او 
من آپن با لمکان اذااقام به و لزمه باشد برای آ نکه مالازم باشد بر. حای خود یا بر آنکه‌قش 
کند براو » وقال الشاعر: ۱ 

الا لنتی قطنعت" مئه بناتة” ‏ ولا قله ق‌السسنت تقنظان حاذرآ(۲) 

مان بن رباب گفت فاضربوا فوق الاعناق کنایه‌است از صنادید ورژوس و کل ‌بنان کناية 
است از سفله و اینقول لطیف‌است, سهل بن حنیف گفت روز بدر ما تيغ نزديك سر کافران‌می- 
بردیم تیغ باو نارسیده سر ایشان از تن می‌افتاد دانستیم که ای ن کار ما نیست فرشتگان‌میکنند 
عبدالله عباس گفت مردی از بنی‌غفار مرا حکایت کرد گفت من و پسر عم من روز بدر بیامدیم 
و بر بالای کوهی شدیم منتظر تا دست کرا باشد و کجا غارت کنند تا ما نیز چیزی برباگيم 
گفت ابری بر آمد و نزديك ما آمد ومادر میان آن ابر خمخمةٌ اسبان شنیدیم و آوازسوادان 
که میگفتند: آقدم حیزوم. اما پسر عمم از آن بترسید بر ای بیفتاد و بمرد و اما من‌تماسك 
کردم پس از آنکه مرا هیچ قوت نما ند و نزديك بود تا هلاكشوم. عکرمه گفت که از ابو 
رافع شنیدم مولای رسول الله ي که گفت من غلام عباس عبدالمطلب بودم و اسلام درخانةٌما 
آمده بود من اسلام آورده بودم و امالفضل زن عباس عبدالمطلب ایمان آورده بود وعباس‌نیز 
مایل بود باسلام و اظبار نمی‌بارست کردن برای قومش که مخالفت ایشان نمیخواست چه‌اورا 
مال پسیار بر مردمان‌بود پرا کنده وابولپب ببدر نرفته بود بدلی فرستاده بود حون خبر آمد 
که خدایتعالی ظفر داد مسلما نانرا برمشر کان آنقوم که بمکه بودند از ابولپب و جزاوذلیل 

(۱) صله یعنی زاگ است . 

(۲) ایکاش اقلا انگشت او دا جدا کرده بودم او دا ملاقات کردم در خسانه بیداد و نگران 
خویش بود . ۱ 


و مهین و دلشکسته شدند و ما درخویشتن قوتی و منعتی بيافتیم و من مردی ضعیف بودم تیر 
ترآشدسی و این روز بنزديك زمزم خیمه زده بودم و امالفضل در آن حیمه بود و مندر کسر 
خیمه تیر می‌تراشیدم و ما شادمانه بودیم تسه ووو ان ی وال کین از 
کردیم ابولیب بیامد و در پس آن خیمه بنشست و پشت او با پشت من بود و من درخیمه‌بودم 
خبر آمد که ابوسفیان رسید گفت بگوی تا رنجه شود تا من از او خبری پرسم او بیامد و در " 
بر او پنشست » ابولپب گفت بگو ای برادرتا اینحال چگونه افتاد گفت جگویم چندان‌بو که 
ما ایشانرا دیدیم پشت بهزیمت دادیم و ايشان تيغ درما نهادند ازما میکشتند و اسیرمیکردند 
چنانکه می‌خواستند و من مردم را ملامت نمی کنم که ما جماعتی را دیدیم مردان سفید رو 
بر اسبان ابلق نشسته از میان آسمان و زمین که کس پیش ایشان نمی‌توانست ایستادن ۰ ابو 
رافع گفت من دامن حیمه برداشتم و گفت آن فرشتگان بود ند | بو ہب دست بو اون وطبا نچه 
برروی من زد برحاستم وبراو جستم و او در من آویخت و مرا بر زمین زد و"برسر من‌افتاد 
و مرا می‌زد ام الفضل ازخیمه بیرون آمد عمودی از عمودهای یمه بدست گرفته بر سرا بولهب 
زد و سر او را بشکستشجه‌ای‌منکر » گفت او را زبون گرفته‌ای‌برای آ نکدسید او غایپ است 
او برحاست و برفت ذلبل و مپین بخدای که بعد از آن پیشتر از هفت روز زنده نما ند تا 
خدایتعالی طاعونی بر او افکند و از آن بمرد و او دو بسر داشت آن سران او رادرحانه‌ای 
رها کردند و ازاو بگریختند ترس تعدی طاعون را که ایشان از طاعون سخت رسید‌ندی‌تا در 
خانه بگندید , مردم ایشان را ملامت کردند آخر تنی چند را بمزد گرفتند تا بیامدند و أ بی 
براو ریختند از دور و او را بیاوردند و در زیر دیواری نبادند و سنگ بر او انبار کردند  .‏ 
مقسم روایت کند از عبداله عباس که او گفت آن مرد که پدر مرا عباس باسیری بگرفت اورا 
ابوالیس ر کعب بن عمرو گفتندی ازبنی‌سلمه واو مردی بود کوتاه و عباس مردی بلند بالاوقوی 
و فربه رسول او را گفت عباس را چگونه اسیر گرفتی گفت مردی با من یار بود بر سرا و که 
من آن مرد را پیش از آن ندیده بودم و نیز دیگر ندیدم او را بر این شکل و بر این هیئت 
رسول بل گفت : د لقد اعا نك عليه ملك کریم » آن فرشته کریم بوده است که با تو یار بود 
بر اسیر کردن او . 

) د لك بام شافوا الله و رسوله) «ذلكث»اشار تست بان قتل و أسر. گفت آن‌برای 
آن بود که ایشان مناقشه و مخالفت کردند با خدای و بیغمبر و مشاقه مفاعله باشد من الشق 


۳ الا تفال (۸) آية <۱ الی ۳٩‏ ۵ 


یعئی ایشان درشقی بودند وخدای وپیغمبر درشة رفح یک ارم لت( هان ایو ران ۱ 
را وهر کسیکه باخدای وبیغمبر مشاقه ومخالفت کند خدای سخت عقو بت است. 

( ذالع" فذوقوه) اشارت است‌نین بآن تعجیل عقو بت ازقتل و أسء گفت بچشی‌اینکه 
می‌بینی از کشتن و اسیر کردن در عاجل. اما عامل ذلکم دراو دو قول گفتند یکی آ نکه‌محلش 
رفع باشد علی انه خبر مبتداً محذوف و التقدیر الاءرذلکم. زجاج گفت نشاید که مبتداباشد 
و « فدوقوه » خبر او برای فاء جه | نجه ازس‌فاء اید نشاید تا خبر مبتدا باشد لایجوز زید 
فمنطلق ولازید فأضربه إلا علی تقدیر هذا زید فاضر به و کما قال الشاع: 

وقائلة خولان فانک فتاتهم وأکتر ومة اسان خاو" “اها (و) 

ای هذه خولان . ووجه دوم آ نست که محل‌او نصب باشد فعلی مقدرچنا نکه زید] فاضر به 
ای اضرب زیداً فاضربه . و ذوق در باب عذاب توسع باشد برای آنکه متألم چون ادرالك کند 
بمثا بة ذائق باش وذوق طلب ادراك طعم باشد بتناول اندك از مذوق » و بنفس خود معنی نباشد 
و ادراك نباشد برای آن گویند ذقته فلم اجدله طعماً و برای آن وق گفت که اینکه در دنیا 
رفت بایشان باضافة آ نچه در قیامت خواهد بود بمثابة ذوق است مرا کل را و معظم طعم‌عداب 
بس از این خواهد بودن ( و آن" للكافر ين عذاب التار ) موضع ان محتمل است دو 
وجه را از اعراب یکی رفع بتقدیر تکر یر ذلکم ای لک فدو قوه و ذلکم ان للکافرین ووجه 
دوم نص‌ما بفعلی مضمر چنانکه فاعلمو | ان‌اله واما بتقدیر باء‌ای بان ال جون‌باء بیفکندمنصوب 
کرد آنرا . قو له تعالی : : 

ا ایا آلذی آمثوا إذا لقع آلذن کفروا زحفا فلا تولو م الاذبار(۱) 

e‏ ا یمان آوردید یمن ید نفد آنبود پس نگردانید برایشان پشتهارا 


6ٌ” 0 اص‎ e 


و :من توطم ومد د ره 51 متحر فا اقعال او مت ای فة فقند 


وهر که بگرداند ایشان, | در آن روز پشت‌خودرا مکی واپس شود بجنگ پناه گیرد بسوی گروهی پس بتحقیق 
؟ ۱ ۶ رز ۰ 


م 


ياء بفضب من الله و ما وله جهنم و بلس الم (۱۷) فل ار هم و لکن 
که بازگشت بخشمی ازخدا وجایگاه او دوزخ است وید و پس نکشتید ولیکن 
اله فتلپم و ما رمیت اذ ذ رمیت و لکن الله رمی و بلي المؤمنين منه با > 
ا کت | ار وا وة اف اع وی عا اغ اید ان زا ازآنآزمودنی 

)٩(‏ ذنی‌گفت اينك قبیله خولان است دختر ]نها را عقد کن و او نازنین طایفه بدری و مادری و 
عزیز آ نها است شوهر ندارد . 


ج ۵ ۱ جر ۶ ٩‏ ۲۳۸۲- 


و و اد اد دس دض ی فا 


حستا ان اله له سمیم تلم )۱۸( الک راد مور که کار )۱٩(‏ 


یکو بدرستیکه خدا شنو نده ات این‌است شمارا و بدرستیکه خدا سست کننده مک ر کافران است 


e‏ ۳۲ ا ب ی ۳ ا ا ۰ مرو و 
ِن نستفتحو | فقد جاء و لفتح و إن تنتم‌وا فوو بر لڪم و ن تمو دوأ 
اک کشا س خواهید E‏ ا واک ربازایستیدیس آن بهتر است ا وااگر باز گردید 
I‏ تي عنکم ف م شا وک کشت وازاقه مم الم منین ( ۲۰( 
N‏ ازشماگروه e‏ واگرچه Fe‏ اکا 

۾“ ماه م هو ۰ ور 
يا با آلذن a‏ اطیموا له و رسوله ولا تولوا عنه و انم عون (۲۱) 


ای آنان 1 ایمان آوردید فرمان برید خدا وپیغمبر اورا و برنگردید از او و شما میشنوید 


اچ ,7 کک 7ے a E TA‏ از و و یر وا e‏ 
ولا نکونوا کا لین قالو| یتنا و هم لا ۹ )۲۲( ِن شر الذو اب عند الله 


و نبوده باخید چون آنان‌که گفدند ون ایشان نمی شنو زد نت ید تر جنیندگان نزد خدا 
4 4 9 دص و گر و مر ۰ مه مر ۶ه 
کران و گنگانند آنان که درئمی ۹ واگر دانستی خدا در ا a‏ شنوانید ایشانرا 
“ره م در رد ۱ کت و م سر و مج 
اه م لت لوا و هم مترضوت )۲١(‏ يا أا الذين منوا استجیبوا 
واگر از ایشانر | هر آینه بر گشتند وایغان‌اعراض کنندگا نند ایآ نان که‌ایمان آوردیه.اجا ب تکنید 


ثر و للرسول ]ذا دعا کم لا ۲ بخییکم ایا رای ل ناس 

هرخدار | و پینه‌بر رآ جون خواند شهار | چیز ی که ر نده میکند شمار ۱ ودانیه بدر »خیکه خدا جد! کند ميان مرد 

e ۴ و‎ e“ e. ا 1 ی‎ o ٤ 2 ۳ 

وقلبه وا نه له نعشرون (۲۵) و اتقوا فتنه لا تصیبن آلذن ظلموا منکم خاصه 
م 2 ۱ ۱ ص 

ودل او واینکه سوی‌او بر گردیده شود و بتر سیدفتنه را که ثر سد البته آنان _اکه 0 


و انوا أز ار شدید ألمقاب (۲۰) ۹۹ 11 ۱ نم ق ل م 


یگانه و بدانید بدرستیکه 2 سخت انتقام و یاو کید چون :ما e‏ مست شمردگان 


۷ . ۳ ا 8 ات؟ ر۶ e N‏ ۰ 1 ۰ و ی 
ي الارزض فوں أن حط > م الاس فا ویک و اد > سصر ۵ و رز فکم 
ص ۱ ۳ ۱ ۱ 
۱ دررهین e‏ ك رای e‏ 9 ا a‏ 


از پا کیزه ها ۳ شما ساس کنید ایآ نان که ۳ آوردید نار استی نکنید با خدا و پیغمیر و 


~A‏ 9 تفال (۸) أبة ۳ الى ۳۰ ج 


“sevnneesvwevs 1uwenavrusanuvvenauuvenaauvonensave E E SE RE AG EOS ۱ POBAnOVVVEOG POCOSASLNVGVSALOVASSCCASGS OCG ED ED 


وتوا آماناتکم وا نتم تفلنون (۲۸) ۱ موالکم و اولاد ک فتنة و 


نا راستی به امانتهای خود تان و شما مید‌اذید و بدان-د؟>» مالهای شما و هب شما آزمایشی اند و 
أن الله عنده |" يا اما الذين امنوا ان تفا اله : 
وی جر عظیم (۲۹) دن منوا ٍت له یل 
بدرستی که خدا نز د اوست مز دی بز رك ۱ ای ننک ی اگر نتر سك از دا میگرد! نب 


۶, ا رن وم و و‎ O ی‎ r 
)۳۰( لکم فر‌قانا و یکفر عنکم ی( و تفر اس واه ذو الفضل لظي‎ 
برای شما جدا کننده باز دارد ازشما بدیهای شمارا وميا مرزد برای شما وخدا صاحب‌افزو نی تور کت‎ 
م 6 و ۸۳ و " مر ص رل‎ 
EEE بك الذي كرو ليشبتوك أو يقتاوك ١أ بخرجوك و‎ a وا‎ 
کافر شد ند تا آنکه تفه ا بکشندت ارو کنندت و بد سکالند وسکالش‌دهد‎ iT وچون اه‎ 
اله وال خسن ال کرین (۳۱) ۳ و لذا تقل لیم آپاتتا قالوا قد ممن‎ 
وچون خوانده شود برایشانآیتهای ما گویند بتحقیق شنیدیم ما‎ BEE خدا وخدا دهتر ین‎ 
۰ ۱ ۰ 9 مر ۰ ۶و ۳ ی‎ ۱ ۰ E ان ای ر 9ا‎ 
لو شاه فا مئل هذا ان هذا | لا اساطیر الاو لين (۳۲) و اد فالو | اللمم‎ 
اکر خواهیم هر آینه گوئیم مانند این را نیست این مکی افا ن پیشی؛یان و چون گفتند خداو ندا‎ 
ان کان هذا * هو لق من عندك . فامطر علیْنا حجارة من السیاه أو انا مذان‎ 
a اکر بوده باشد این او راست از نزد تو دس بباران بر ما سنگی را از نا ا مارا‎ 
۳ ور‎ 7 
لیم (۳۳) و ما کان ال ليذ بم و أنتفيهم وما کات ˆ ال ممذ بم‎ 


دردناك و نباش که تخد | شکنجه کند ابشان را و و در ایشان دوده د شی ونبود ۳۳۹ شکنجه کننده ایشا نا 


ره 2 ,م 4 
رم يستغفروت (۳۶) وّما هما ٣‏ مد بم اله و هم دون عن 
و ایشان آمرزش طلیند و چیست مرایشان راکه عذاب نکنندشان خدا و ابغان باز میدارند از 


99 < ۲ ۳ ۲ 6 ۰ ۱ سم ور 
السنجد الحرام و ما کانوا او لیاءه ان أ و لیاژه ۷ ال ولکناکتر هم 
مسجد الحرام و نبودنه دوستان او نیستنه دوستان او مگ پرهیز کاران ولیکن بیشتر ایشان 
ون 1 ۳ 2 ر ٥و‏ ۰ ۱ ا ِ. م 2ر 4 ۳ 
سك وماکان صلا تهم عند البیت ‏ لا مء و ندیه فذوقوا العذات 
و نبود نمازشان نزد خانه مگ صفیر و دست زدن پس بچشید شکذجه را 


اک ا (۳۰) . 


بسبب آنچه بودید که کافر شدید تت 


ح۵ جره A‏ -۲۸۵- 


TERE I ۱ 7‏ ا ETOT‏ ۷ 
آیه خطاب کرد با ان گنت ایشا نوا ی ید گان.و باور دار ند گان من و رسولان من 
جون بسنید کافران را بیکبار گی بر شما فرود آیند نگر تا پشت بر نکنید و بپزیمت نروی 
و الرحسف الزحمة و قوله زحفاً ای مجتمعن مزاحمین و اصل او تدانی و تقارب باشد 

فال الاعشی : 
لمن الظتعارین* منی راهن شا عراض الشتفبیر_ إذا "تقاعس" یسنذاف(۱) 
رحف مصدر است برای این تثئیه و جمع نکرد او را و نص او محتمل است دو وجه 
را یکی مصدر علی تقدیر زاحفن زحفاً » و دوم مصدری در موضع حال ای متزاحمین . ( "فلا 
تو وم الادبار) شتهای خود را بایشان مدهی و معنی آنکه بهز يمت مروی و لفط دبر برای 
استقباح حال گفت تاباشد که ایشان استنکاف کنند از آنکه بگریزند . و همه مبالات‌نکردند. 
آنگه گفت : 
( ومن بو شم بو مثذر د بر ه") و هر که بشت بایشان دهد بپز يمت حز که E‏ از 
کارهای کار زار جای خود رها کند با سازی وعدتی و سلاحی بدست آرد ( ار متحترا ال 
فة ) یا خواهد که بنزديك جماعتی رود که ایشان میاه باشند هر که برون از این دو 
وجه صف کار زار رها کند و بشت بر دشمن کند ( آفقد باء بفضب من الله ( بحشم خدای 
باز آید و مستحق حشم خداشود و حای او دورخ باشد و آن بد حائی است و اصل رحف‌تقارب 
باشد يقال زحف العدو اذا تقارب و منه الزحف فی‌الشعر تقادب الحروف على وجه یخرج من 
الطبع. واما تولیه جعل چیزی باشد بحیث یلی غیره و او متعدی باشد بدو مفعول يقال ولاه 
کذا او ولاه البلد و غبره . و « یومئذ » اعرایش روا باشد و هم بنایش » اعراب و علت اوبرای 
آنکه او اسمی است متمکن بر تقدیر اضافه و نصب او بر ظرف باشد و اما بناء برای آنکه 
دو اسم است مر کب کخمسة عشرو معدیکربو بعلبك . ومتحر ف : زایل باشد از جهت‌استواء 
و حرف الشیء حده و الحرفة الصنعة لانه يلحرف الیپا. و الحرفة الحرمان لانحراف الرزق 
رق ال ل دارم فوم رت وه روف شاه ا اف له مس 
(۱) ظعاین جمع ظهینه زنی است که در کجاوه باشد آماده سفر, وشفیر کناره وادی است و تقاعس 
کند رفتن وتأخر نمودن. وحذف آنکه بمباشرت بعصا و امثال آن بزنند در مقا بل قذف که زدن پسنك 
و ريك باشد از دور . اعشی کاروانی که زنانرا میبرد از دور دیده تأسف میخورد که بشتاب‌کنار وادی 
میروند و اگر یکی تأخیر کند آنرا بچوب میز نند که در دورشدن عجله کند . 


A‏ الا نفال(۸) آیقد۱ الی-۳ 
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الل حانیه » و حرف السیف ده ؛ و الحرف البعیرالضامر تشیباً حرف الجا والحرف 
البعیر السلب تشبیپاً بحرف الجبل .و تحیز : طلب چیزی باشد تادر او ممکن شود . وانحاز 
اليه اذا انضم‌الیه . و حازالشیء اذا جمعه» والحیز المکان الذی فيه الجوهر . و فئه :جماعتی 
پاشند از مردمان منقطع از دیگران و گفته اند اشتقاق او من فاء اذا دجم باشد و گفتها ند 
من فآوت رأسه بالسیف اذا قطعته . علماء خلاف کردند درحکم آیه که خاص است بروزپددهیا 
عام در جمیع‌مواضع. ابوسعید خدری گفت و حسن بصری و قتاده وضحاك: این أيه محصوص 
است واینحکم بروزبدر» برای آنکه درزمین مسلما نان همان بود ند که با بیغمیر حاضر بودند . 
اک کی از آنجا بگریختی او را جای نبودی جز که با مشر کان گر یختی امروز ا گر برود 
هم با جماعت مسامانان رود واينحكم در حق او ا بت‌نباشد. یزید بن حبیب گفت اینحکم‌روز 
بدر بود اما روز احد چون بگریختند خدایتعالی عذر خواست برای ایشان گفت « نما استز لم 
الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفی‌الله عنهم » وعطا گفت آیه منسوخ است بقوله دالا ن خففاله 
عنکم وعلم آن فیکم ضعفاً» وکلبی گفت هر کرا در کار زار بکشند | گر مقبل بباشد و | گر 
مد بر شپید است و درست آنس تکه فرار از زحف معصیتی کیره است و این قول عبدالهعباس 
است و او گفت « اعظم الکبایر الشرك بالله ثم الفرار دن الزحف » و اين قول باقر وصادقست 
عم بر این عموم آیت است و ألفاظ عموم را در قررآن واجب بود حمل کردن بر عموم الا 
که دلیل پاش مخصص که آنرا تخصیص کنند و اینجا لفظ موم است و دلیل مخصص نیست و 
آن آیه که در رور احد ورو خت مانت برای آ نکه گفت عفی‌اله عنهم و عفو ار تا باشد 
ااگر فرار از زحف گناه نبودی عفو نبایستی از خدای . و اما قول آنکس که گفت - عطا و 
جز او - که آیت منسوخ است ا گر تخصیص بدلیل محتاج باشد نسخ اولی‌تر ولا دلیل علی 
نسخه و د گر آنکه جمع از ميان هر دو آیت ممکن است از کجا دءوی نسخ توان کردن در 
آیت و آن خلاف جمله علما است . قوله «فقد باء» ای رجع و باء بکذا اقر"به . و البواء 
الکنو فی‌الدم . قو له و متحنزا» نصب ایشان بر حال باشد وروا بود که بر 
استثناء بود کا نه قال الا رجلا متحرفاً او متحیزاً آنگه صفت موصوفی محذوف باشد و هردو 
وحه محتمل است. قوله: 

( فت تالم والکن اف" فلم ) ابن عامر وکسائی و حمزه و خلف‌خواندند 
«ولکن الله قتلیم » بتخفیف نون و رفع«اله برای نکه|نتوآنو کان ولکن اين هر چهار دا 


چون‌تخفف کنندعملشان باطل‌شود. <قتعالی دراین آیه باز نمود بر سیل‌مبالغه که آ نچه رفت 
رور بدر نه بقوت و عزت ومنعت توبود بل بفضل و رحمت و تقویت و تأیید و نصرت من بودو 
تسبیب من آنرا از مدد فرشتگان تا مبالغه بحدی رسانیدکه از او تفی کرد و با خود حواله 
کرد چنانکه یکی از ما کسی را بدست یا بحجت نصرت کند گوید خصم را نه تو غلبه کردی 
بل من غلبه کردم اورا » واین ظاهر و شایع است در استعمال که فعل از متولی فعل نفی کنند 
و بمسبب اضافه کنند علی سبیل المبالغة فی‌التوسع » چنا نکه یکی از ما گوید اینکار در قوتو 
قدرت تو نبود و اگر نه عنایت من بودی و نصرت من تورا؛ اینکار بر نیامدی و باشد که اودر 
آن کلمتی گفته باشد بنا براین قول شاعر گفت : « إذا رد عا‌القد رمن بستمببر" هاء (۱) 
والعافی بقیهةا لمرق فی‌القدر و یقال‌له العفوة والعفاوة, حوالفُرد با بقیه مرق کرد وبرحقیقت آن 
فعل صاحب‌فقدر باشد و لکن‌جو ن‌سب‌رد | و بوداضافه باو کرد. قوله (وما رست اد ر میت ) 
مفسران خلاف کرد ند در این رمی که بودو کی بود بعضی گفتند جونرسول ت22 در آمد 
گفت «هذه مصار عا لقو م ان‌شاءاله» این فتاد نگاههای‌قوم است‌إن‌شاءالله چون بر آمدند گفت : 
د هذه قریش تجربخیلاپا و فخرها یکذبون رسولك اللهم انی اسئلك ما وعدتنی » گفت این 
قریشند که جامة تکبر و فخر میکشند و رسول تزا بدروغ میدارند بار خدایا من از تومیخواهم 
آ نچه وعده داده‌ای‌مرا, جبر گیل آمد و گفت بضهٌخالك بر گیرودر دوی ایشان انداز چون صفها 
راست کردند رسول امبرالمو منین لت دا گفت باره‌ای خاك مرا ده امیرالمومنین دست فراز 
کرد و کفی خاله و سگ ریزه بر رسول داد رسول ال در روی ایشان انداخت و گفت 
د شاهت الوجوه » زشت باد این رویپای مشر کان هیچ مشرك نماند و الا خدایته-الی از آن 
خاك و سنگک ریزه پاره‌ای بچشم اورسا نید ودهن‌و بینی‌اش. | نگه مؤمنان روی در ایشان نهادند 
و ایشان را کشتند واسیر کردند آن سبب هزیمت قوم بود . حکیم‌بن حزام گفت چون روز بدر 
بود ما آوازی از آسمان شنیدیم که پنداشتيم آوازسنگک ریزه است که درطشتی انداز ندورسول 
آن قبضة خاك در روی ماانداخت وما هزیمت شدیم . قتاده وانس و ابن زید گفتند ما را 
چنین روایت کرد ند که رسول ت روز بدر سه ریگ بر گرفت یکی در میمنهٌ قریش انداخت 
و یکی در میسره و یکی در قلب و گفت «شاهت الوحوه » رشت ياد این رو با و مشر کان 
ببزیمت رفتند . سعید بن المسیب گفت این ا یه درا بی‌بن خلف الجمحی آمد و او آن بود که 


)۱( بر گردانید 7ه مانده درديك کسی را که ديك بعار یت گر فته بود . 


روزی استخوان پوسیده پیش حضرت سول لاب آورد و بدست خرد کرد آنرا و گفت تومی 
گوگی خدای این زنده خواهد کردن وذكك‌قوله « و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من‌یحیی 
العظام و هی رمیم »چون روز بدر بود او راباسیری بگرفتند و فدیه کرد و خویشتن بازخرید 
و حون بخواست رفتن گفت با ی اسبی دارم که هر روز فرقی (۱) گاورس میدهم او را تورا 
بر آن اسب خواهم کشتن ر سول اه گفت من‌تورا بکشم ان‌شاءاله‌چون روز احد بودا پی‌خلف 
بر آمد بر آن اس و میتاخت تا بنزديك رسول رسید جماعتی مسلما نان پیش او رفتند تا اورا 
بکشند رسول ت حر به‌ای‌دردست‌داشت بینداخت بر پپلویش‌زد چند استخوان پپلویش بشکست 
او را ازآنجا بر گرفنند و می گفتند با کی نیست این زخم کار گر نیامده است گفت بامن‌می- 
گوئی بخدای که طعنه‌ای زدمراض کها گر به بخشند(۲) برراهل‌زمین همه راهلاك کند و من‌ازاین 
جان نبرم نشنیدی که‌روز بدر گفت تورا بکشم ان‌شاءالله واو درو غ‌نگوید او را بردست گرفتند 
و می‌بردند بردست مردان بمرد هم آنجا دفن کردند برراه ای ا افك ضفواق بن عمرو 
گفت ازعبدالعزیز بن جبیر که رسول چ روز خیبر کمانی بخواست کما نی درپیش او بردند 
نمسندید کمانی دیگر بیاوردند رسول تا تبردر کمان نهاد و پینداخت پر جانب حصن خیبر 
تر بياهد تا بر کنانة بنابی‌الحقیق آمد و او بر بستر خفته بود و او را بکشت خدایتعالی‌این 
آیه فرستاد « وما رمیت اد رمیت و لکن ال رمی » س حقتعالی این فعل را اضافه باخود کرد 
از نجا که توفیق و تسدید و تسیب و تایید از او بودجنا نکه مثال گفته شد» بعضی دیگر گفتند 
برای آن گفت تاایشان اعجاں نکنند و عجب نیارند و نگویند این ما کردیم و دهن بعجب‌پر 
کنند . مجاهد گفت سبب آن بو دکه حماعتی صحابه در جماعتی کشتگان خلاف کردند این 
گفت من کشتم آن گفت من کشتم خدایتعا لی این آنه فرستاد « فلم تقتلوهم و لکن ال قتلېم » 
حسین بن الفضل گفت آنچه شما کردی جراحت بود و اماتت و قبض روح از من بود و اینقول 
مفتمد نیست «وما رمیت اذ رمیت » و نه تو انداختی آنچه انداختی ولکن خدای انداخت‌یعنی 
آن اجزای خاك و سنگ ریزه نه تو رسانیدی بچشم‌های ایشان خدای رسانید و آن تیر که 
بخیبر انداختی خدای رسانید و این بروجه معجز رسانید . چں بن (سحق گفت این کسر وهزم 
ایشان نه با نداختن تو بود بل بآن‌بود که خدایتعالی ترس,ر دل ايشان افکند. ابوعیده گفت 
رمی کنایت باشد از نصرت و خذلان ۰ عرب گوید رمی‌الله لك ای نصرك و رماكالله ای خذلك 


(۱) فرق پیما نها یست گویند سه صاع گنجایش داشت . گاورس نوعی ارزن است که در لغت عر بی 
ذرة گویند . )۳( تقسیم کند 


( وللي الم مبین مه" بلاء حسنا) و تا امتحان کند موّمنان را بآن ابتلا و امتحان 
نیکو و گفتها ند تا نعمت کند بان بر موّمنان نعمتی نیکو بنصرت و غنیمت و اجر و مثوبت . 
یں بن اسحق گفت معنی آنست تا موْمنان بدانند که خدای چه نعمت کرد بایشان در فتح و 
ظفر مثل آ نحال که ایشان اندلك بودند و دشمن بسیار تا شکر این نعمت بگذارند ( إن ال 
بیع عم" ) ای سمیع لاقوالپم علیم بأحوالیم وقیل سمیع لا سرارهم علیم بأضمارهم .. 
( ذلع) اشارت است با نکه رفت بقتل وأسر, واو درمحل رفع است على قولالزجاج 

بخبر مبتدای محذوف التقدیر الامر ذلکم کار آن بودکه‌شما دیدید ( وان الٌ) در او دوقول 
است زجاح گفت محل او رفع است بخبر مبتدای محذوف و التقدیر و الامر أنله. ودیگران 
گفتند محل او نصبست باضمار فعلی مقدر و التقدیر : و اعلموا أن ار موهن) ابن عامر و 
حمزه و کسائی و ابوبکر عن عاصم خواندند «موهن » بتخفیف و تنوین و نصب « کید» 
من الایپان يقال آوهنه یوهنه ایپاناء وأبوعمرو و ابن‌کثیر و نافع خواندند «موهن » مشدد 
منون من التوهین بنصب کید و حفص عن عاصم خواند بتخفیف و اضافه و جر کید« موهن» | 
( كيد الکا فر ن ) يقال وهن شیء یبن وهنا و هو واهن » و آوهنته و وهنته اا نا و توهینا 
بر قیاس افعال لازم ومتعدی که چون تعدیه خواهی کنی بپمزه کنی یا بتضعیف عین » حقتعالی 
گفت این برای آنست تا بدانی که حق تعالی آنچه کرد برای آن کرد تا کید ومک ر کافران 
ضعیف گرداند . آنگه گفت : 

( ان" تستدفتحوا فقّد" جاءکلم الفتح" ) اگر طلب فتح می‌کنی فتح آمد شما را 
خلاف کردند مفسران در آنکه خطاب با کی است و سبب نزول آیه چه بود به‌ضی گفتند سیب 
آن بود که ابوجپل دوز بدر گفت « اللهم ينا كان آفجر و أقطع للرحم و أتانا بمالا نعرف 
فأجبپه الغداة » بار خدایا هر که از ما فاجر تر و قاطم رحم تر و چیزی آورده است بما که 
ما نمی‌شناسیم او را باز زن فردا , خدایتعالی این آیه فرستاد و دعای ايشان برایشان بشنید 
و ابوحپل را دو مرد زدند نام ایشان عوف و مسعود ابا عفرا دو برادربودندعبدالُمسعودش 
تمام کرد . سدی‌و کلبی گفتند مشر کان‌جون‌از مکه بیرون می آمدند بخانة کعبه آمدند و باستار 
کمبه در آویختند و گفتند : « اللهم انصر أعلى الجندین‌واهدی الفئتينو! کرم الحز بن وافضل 
الدینن » بار خدایا نصرت کن از این دولشکر آنرا که بلند تر است و از این دو گروه آنرا 
که راه یافته تر است و از این دو جماعت آنرا که گرامی تر است و از این دو دین آنرا که 


- ۰ الا تفال (۸) آ٣ا‏ إلى ۳۹ ج 


وه و و و و و وج و و و زو وود وا و وا او و وا و وا وج و وا او وت و و و و و و و و و و ات هه ۵ و واه ما ۵ ۵ ۵ ۵ 0 و دا و 8 ۵ ۵ 0 ۵۵۵ ۵ و ۵ 5 


فاضل تر است خدایتعالی دسول چ را نصرت کرد بر ایشان و این آیه‌فرستاد. عکرمه گفت 
گفتند بار خدایا نمی‌دانیم که اینکه چ آورده است چه دینست بارخدایا میان ما و توحا کم 
باش و حکم کن میان فا بحق و فتح در آیه بمعنی حکم است‌والفتاح الحا کم ابی‌ب ن کعپو 
عطاء خراسا نی گفتند این‌خطاب‌بااصحاب رسول است خدایتعالی ایشا نرا گفت برسبیل من تکه 
اگر فتح می‌خواستی فتح آمد شما را ازخدا. خباب بن‌الارت گفت ما پیغ‌بر را گفتیم یا 
رسول‌اله برای ما از خدا فتح نخواهی روی رسول ي سرخ شد و گفت آنانکه پیش از شما 
بودند ایشان را انواع عذاب کردند و بدست اره (۱) دو نیم کردند و از دين خود نگشتند و 
اعضای ایشان مفصل م ی کردند ازدین خود برنگشتند آنگه جنان شدکه سواری از صنعا 
بحضر موت آمدیاز کس نترسیدی مگراز خدایتعالیو گوسفنداز گر که نترسیدی شما راتعحیل 
است بفتح و نصرت خدایتعالی این آیه فرستاد آنگه ازخطاب موّمنان عدول کرد بخطاب کافران 
و گفت (وان تنتهوا فو فوخ خر کم ) | گر باز ایستی از این کفرانو تعدی شما را به‌باشد 
یقال بت فا ی فتعلمطاوعفلباشد قیامی مطرد( وان" تعودوا نعند) وا گر شمابحرب 
چ آئی ما باس‌فتح و نصرت اوشویم( و لن تقني ۳ فنتکم شتا ولو کثرت) 
گر وموجمم‌شم از شما غنانکنندوا گرچە‌بسیارباشند (: و أن الله مم الم" مين ) نافع‌واین 
عامر و حفص خواندند بفتح الف « وان » و علت آن باشد که گفتند حرف جر مقد"راست 
آنجا ومحذوف والتقدیر « و لان‌الله مع المومنن »و اقی قر اء خواندند و انالله یکس الف 
برا بتداء و خدایتعا لی بنصرت است . 

( با ااذ ین آ منوا أطیعوا الله ورسوله) آنگه حقتعالی خطاب کرد با مؤمنان 
گفت‌ای گروید گان و ایمان آورد گان طاعت داری‌خدایرا و پیغمبر را و امتثال فرمان‌ایشان 
کنی ( ولا تولو" عنه) واز او برمگردی ( وا نم ثَسْمَعُون) وشما دعوت اومیشنوی 
و کلام خدای می‌شئوی و آیت‌اول عطفست ودوم حال . 

(ولاا تکونو | کالذ ی قالو! معنا وم لا یسمه‌ون) و چون آنان‌مباشی که گفتند 
ما می‌شنویم و نمی‌شنيدند یعنی بشیدن منتفع نبودند > بمتزلت آن بودند که نشنودند وواوهم 
حال راست . ابوعلی گفت مراد بنفی سمع نفی قبول است بعضی گفتند مراد منافقا نند و این 
قول ی اسحق است. حسن بصری گفت مشر کانند بعضی گفتند اهل کتسابند جهودان و 


(۱ اده دستی ۰ 
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ترسایان, قوله : 
(اٍن" رالد واب ) گفت بدترین جانوران و کل مادب علی الارض‌فبودابة والدبیب‌نرم 
رفتن اینجا کنایت‌است‌از حمله جانوران گفت‌بدترین حانوران بنزديك خدای کران‌و گنگان 
و کوران باشند که عقل کار نبندند و اندیشه نکنند ومراد gE‏ آنانند که حق نشنوند 
و نگویند نه آنانندکه ایشانرا آفتی وخللی باشد در گوش وزبان چنانکه گفتیم «صم بکم‌عمی 
فهم لایرجعون » و کلام دراین‌باستقص رفته است .آنگه گفت : 
( ولو عل الله فهم يرا ۷ سعهم) وا گرخدای‌در ایشان‌خیر دا نستی بشنوا نیدی 
ایشانرا یعنی | گر خدای از ایشان اختیار ایمان و خر و طاعت شناختی بایشان لطف کردی 
تا بشنیدندی و کار بستندی ولکن از ایشان و اختباربد ایشان و اصرار ایشان بر کفران می- 
دان د که | گر ایشان رابشنواند نشنوند و ازاو بر گردند و اعراض کنند و کار نبندند. این‌جریج 
و أبن زید گفتند لا سمعهم الحجج وا لموعظة و ابوعلی گفت سبب نزول آیه آن بود که گفتند 
ما تورا آنگه باور داریم که جماعتی از قصی ب نکلاب که سالبا است تا ایشان بمرده| ند زنده 
کنی‌تا با توسخن گویند و سخن ايشان بشنویم خدایتعالی آیه فرستاد که« ولو علم الله فیپ خیر ا 
اگر خدا از ایشان خیر دانستی یعنی از ایشان ایمان شناختی لاسمعهم کلام الموتی کلام آن 
مرد گان بشنوانیدی و ا گر نیز بشنواند اعراض کنند و بر گردند و عدول‌نمایند» حسن گفت 
این احبار است از علم او جنانکه «ولو ردوا لعادو لما نپواعنه » و در یه دلیلست بر بطلان‌قول 
آنکس که گفت شا ید که در مقدور لطفی باشد که خدای تعالی با کافران بکند ایمان آرند و 
نکند (۱) چها گر چنین بودی موّدی بود بانقض غرضش تعالی علواًکبیراً . 
) با بان ن آ متواا ستج مسوا لله و للر سولر - الاية) خدای تعالی‌در این آیه‌خطاب 
کرد با مومنان و گفت ای‌گرویدگان | را واستجابت و اجابتبیکی 
باشد و آن طلب موافقت داعی باشد در آنچه بان دعوت کنند و فرق مبان دعوت و امر آن 
است که رتبه در امر معتبراست ودر دعوت هعتبر نیست (!ذا دعاکم) جون شما را دعوت کند 
یعنی رسول 22 با کاربکه شما را زنده کند مفسران‌خلاف کردند» سدی گفت ( لا تحنیب" 
۱۱ گر لت بو اواج برش ھر گا جات کرک او نداد انان 
آورنه شاید آن کاررا نکند و ماگوگیم اگر خدا بداند که کافر بسبب آن کار ایمان خواهد آوردحتما 


آن کار راخواهد کرد چون اداده الهی بایمان کفاد است وا گر بداند انجام کاری سبب ایمان اوخواهد 
شد و نکند نقض غرض خواهد شد . 
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ای للایمان حون شما را بایمان دعوت کند آنگه ایمان را حیات خواند از دو وجه نبکویکی 
آنکه کافر را مرده خواند فی‌قوله : «انك لاتسمع الموتی » دیگر آنکه ایمان سبب حیاةا بد 
باشد فی‌قوله « و هو موّمن فلنحینه حيوةطيبة » مجاهد گفت للحق حون شما را با حق‌دعوت 
کنند حق را با حياة تشبیه کرد از آنکه مفضی باشد با حياة . قتاده گفت مراد قر آنس تکه 
در او حباة و نجات و عصمت است » یں بن اسحق گفت مراد جپاد است برای آنکه جپادسبب 
حياة است من قوله « ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون 
فرح » و مراد باستجابت در آیت طاعت است . |بوهریره روایت کرد که رسول ا بی- 
کم بگذشتو او در نمار بود او را آواز داد و گفت یاا بی‌تعال ؛ ابی نه‌از تخفیف کرد وپش 
رسول شد لچ گفت یا | بی‌چرا جواب ندادی مرا چون تورا بخواندم : «آلم تسمع الله یقول 
یاایپاالذین آمنوا استجیبوالله و للرسول اذا دعا کم‌لما بحییکم » گفت ندا نستم‌یارسول‌الهالاجرم 
از این پس هر گه مرا بخوانی اجابت کنم تورا وا گر در نماز باز باشم آنگه گفت خواهی که 
خبر دهم تورا بسورتی که در توراة و | نجیل و زبور و قر آن‌مثل آن سوره تفرستاد ند گفت‌بلی 
یا رسول الله گفت‌ازمسجد بیرون‌نشوم‌تا توراخبر ندهم چون‌ساعتی بر آمد رسو ل تا برخاست تا 
برون‌شود چون در مدر سا ی گفت‌یارسو لاله آ نجه‌مر اوعده‌دادی گفت در نماز چه‌خوا ندی 
گفت‌فا تحةا لکتای گفت‌بآن‌خدای که جان‌من بامر اوست که مثل این سورهدر توراة وانجیل 
و زپور و قر آن نفرستاد ند ۹۳ سبع المثانی است و خدایتعا لی حز بمن نداده است(واعلموا 
أن اه يحول بان المرء و قلسه) وبدان ی که خدای منع کند ميان مرد و دلش دراوجند 
قول گفتند یکی آنکه‌معنی آ نست که خدای‌تعالی منع کند میان مرد و دلش بمر گك یابجنون 
و زوال عقل پس منتفم نباشد بدل‌خود و بآن تدارفایت نتواندکردن و آیت بروجه‌تحریس 
باشد على مبادرة التو بة قبل هذه الحالة, بتوبه بشتابی پیش از آنکه اینحال پیداشود. و وجهی 
دیگر آنست که منم کند بازالت عقل و عقل را قلب خوانند لما کان فیه قول‌الله تعالی «ان‌فی 
ذلك لذ کری لمن کان‌له قلب» قالالشاعر : ۱ 
وبي آللف" وجه قد عرفت مکانه ولکن_بلا قالب, ال أي ذهب (۱) 
و این بر سبیل مبالغه باشد که آنرا که دل نبودکه محل عقلست عقل چگونه بور و 
اینوحه قرییست با وجه اول برای آنکه مورد اوهم حث است برطاعت و تدارك کار بتوبه‌پیش 


)۱ هزار راه میشناسم اما جون‌دل ندارم بکدام جا نب توانم رفت . 


از زوال عقل. وجه سیم آنکه عبارت‌باشد این از آنکه ببند گان نزدیکست وعالماست باحوال 
ایشان جنانکه گفت « و نحن‌اقرں اليه من‌حبلالورید »كأ نە قال آناالحایل بين ا لمرء وقلبه وان 
بینه وبین قلبه بمعنی القرب و معنیالقرب العلم . وجه چپارم آنست که قادر است که من عکند 
میان‌دل وافعال اوازاعتقادات وارادات و کراهاتو آ نچه افعال دل است و معنی آیه آن بود که 
افعال و جوارح شما طایع حوال قلوبست (۱) وأفعال‌قلوب! کرمن‌خواهم؛ حائل ومانع باشم 
ميان آن ومیان‌شما. وجه پنجم آ نست که گفتند موّمنان‌هروقت | ندیشه کردندی در آ نکه‌رشمن 
بسیاراست وایشانراعدداند کست خو فی دردل‌ایشان آمدی‌خدایتعالی باز گة ت که منع کنم‌میان 
دل‌ایشان‌و آن‌خوف تاخائف نباشند خوفشان‌بامن بدل کنمو کافر ان‌راظن‌ظفر وغلبه‌بترسو بددلی 
بدل کنم . وجه ششم در او آنس ت که من ع کنم مبان بنده ودواعی او از آنچه او را دعوت کند 
با کفر و قبایح بامر و نپی ووعد ووعید . و خلافی نیست که تکلیف حایل است و مانع میان‌بنده 
و آنچه خواهد که کند از بسیاری فعل‌ها و مکلف خداست تعالی پس حایل او باشد ميان دل 
بنده و دواعی قبایح و این حیلولة منم و وعظ باشد نه حیلوله قپر و جبر چنانکه ابن‌الرقیتات 
گفت (۲) : 
حال دون" افموی ودون" سری" اللنل مصعب" 
و باط عی‌آکف رجال تقلب 

و ما دانیم که این منع بتخویف و ترهیبست نه با لجاء. وجه هفتم آ نست که‌خدایتعالی 
من عم کند ميان دل موّمن و ارتداد و کفر بادله وحجج و میان آن حالا بعد حال از الطاف و 
آنجه او را تقریب کند و اینوجه مخصوص باشدبالدلیل دون‌القپر؛ و بالامر دون الالجاء . واما 
مجبره‌را درآ یه تمسك نست برای آنکه در آیه آنست که خدایتعالی حیلوله کند میان 
پنده و دلش نگفته میان بنده و ایمان وا گر آبه را ظاهری بودی که اقتضای این کردی‌واجب 
بودی عدول کردن از او بدلیل فکیف ولا ظاهر له یقتضی ماظتّوه , چه از حکیم نیکو نبود 

(۱) جوارح اطاعت قلب میکند . 

(۲( این مرد عبیداله ابن قیس الرقیات‌است وبدین نامش خواندند که در اشعاد پپوسته برقیه 
نام تفزل میکرد واو همیشه با مصعب بن زبیر بود و مدح او میکرد و چون عبدالملك مروان برعراق 
مستولی گشت و مصعب داکشت برای کشتن وی جملی مقر داشت تا عبدالله بن جعفر او دا نجات‌داد 


در این شع ر گوید مصعب بن زبیر حائل شد ميان معشوقه و سیر شبانه من بسوی او و هم تازیا ندهائی که 
پردست مردمی می گردد مدح مصعب میکند پاینکه آمیری است دینداد دمانم فحشا ومنکرات ۰ 


° تقال (۸) آیت"۱ ٍلی۳۰ ج‎ ۷ Af 
E که منم کند میان بند بنده و اون فرموده باشند و اورا تلف کرد ک این ف‎ 
بر او روا نیست ( أنه" یه تحشرون ) وشمارا باو حشر وجمع کنندهاء ضمیرشآنو کار‎ 
. استوالتقدیران"لشآن والامر ان | اليه تحشرون‎ 

(واتقوا فتنة لا تصن الذین ظاموا متك خاصة" ) اصل فتنه اختبار است 
و امتحان O‏ باطن آدمی بان پیدا شود آنرا فتنه خوا نندوخصلتی 
و حالتی که پدید آید که مردمان بر یکدیگر ظلم کنند آنرا فتنه خوانند و در آنکه مراد 
پفتنه چیست در آیه مفسران خلاف کردند » عبدالله عباس گفت معنی آیه آنست که خدایتعالی 
گفت بر منکر خاموش مباشی واصغاء مکنی و رضا مدهی که عذاب خدا که بياید ظالم را از 
ناظالم تمیز نکند و اینقول بیشتر مفسرانست که فتنه در آیه عذا بست پس چون عذاب بے اید 
ظالمان را از کردن ظلم باشدو آنان‌را که آن ظلم نکرده باشندبر ترك امر معروف و نبی‌منکر 

و آنان را که نامکلف باشند ازاطفال و مجانین و بهایم برسبیلامتحان. و تقدیر آیه آنست که 
و اتقوا فتنة عامة غيرخاصة بالظالمن . قوله «لا تصین » محتمل است دو وجه را یکی نفیو 
یکی نهی غایب برقول عامه مفسران و عبدالله عباس گفت نفی است و در جای صفت فننه‌افتاده 
است . | گر گویند فعل مضارع را که جواب قسم نباشد و شرط نباشد بقرینه(مًا» نون تأ کیددر 
او نشود لایقال رآیت لا تفعلن کذا انمایقال : وال تفعلن کذا کوئیم اما فر*اء و کساگی گفتند 
کلام متضمن است تحذیر را برای آن نون در آورد کما قالوا . ات تق‌الاسد لبأكلنك . ودراین 
وجه ضعفی هست‌برای آ نکه دراین‌مثال که آورد فعل مضارع جواب امراست‌نه درحای صفت و 
جوا درست از او آنست که کلام متضمن شرط و جزاست و تقدیر آنست که : و اتقوا فتنة 
إن لم تہ تقوها تصیبنکم ظالمین و غير ظالمین. بیرهیزید از فتنه و بترسید از عذابی که جون‌بیاید 
بظالم و ناطالم و بحاصو بعام برسد یعنی ار صفت اواین باشد که چون بیاید عام E‏ 
برسد چون عذاب استیصال که امت سلف‌را بود بر آن تاویلی که ذ کر کردیم فلما أوقعه موقع 
الشرط والجزاء آأدخل عليه النون التأً کید » وجه دیگر آنست که لاتصیین نپی غایبست و در 
ظاهر نهی است فتنه را و در معنی مکلف را چنانکه یکی ازما گوید لا رأیتك هپنا نبینام تورا 
اینجا یعنی نباید تا اینجا باشی که من تورا آنجا بینم و مثله قوله فی‌قصة سلیمان 29 « یایه 
النمل! دخلوا مسا کنکملایحطمتکم سلیمان و جنوده» . در ظاهر نہی متعلقست بسلیمان 8 
و در معنی پنمل و براینوجه این‌دو کلام باشد هریکی مفید ومستقل « واتقوا فتنة » کلامی‌باشد 


« ولاتصیبن» کلامی‌دیگر يعلى واتقو| فتنةمبیمة ۰ صفة عبر موصوفه . وفایدء تنکیر آنکه فتنه 
کهآ نرا وصف نتوان کرد آنگه‌گفت «اتصین» نبادا که آن‌فتنه بظا امانر سدخاصو براینقول 
معنی برعکس معنی اول‌باشد چه معنی آن بود که فتنه عامه تصیب الظالم و غیر الظالم وبراین 
وجه آ نکه تصیب‌الظالم خاصة دون من لیس بظالم گفت بترسید از فتنه عظیم و مبادا که آن‌فتنه 
بظالمان رسد از جملة شما . فسبحان من تحير فى نظم کلامه بداية العقول‌و ان تعاطی القول 
فی‌تفسیره بکل سمین‌وغث اهل الفضل و اصحاب الفضول . بدانکه موقع نون تا کید | گرثقیل 
باشد و | گر خفیف جائی بود که کلامی باشد متوقع غير واقع کالامر والنبی و جواب القسم 
والشرط والجزاء فی‌قولك افعلن کذا ولا تفعلن کذا وال لافعان کذاآما.تفعلن کذا أفعل ولئن 
تفعل کذا لافعلن بك کذا جز اینس تکه شرط را تا ما دراو نبود نون تا کید در او نبرند نحو 
قوله « فاما ترین» «و|ماتحافن »«واما تعرضن» واین ما بحای لامست در جواب قسم که تا لام 
نباشد نون در او نیارند . و کاو فر ام در جواب سوال برای آن بتحذیر غلل کردند که 
تحذیر انما یکون عن امر متوقع غير واقع والله اعلم بمراده من کلامه . حسن بصری گفت 
آیه در صحابهٌ رسول آمد طلحه و زبیر وعمار گفت زبیر این آیه می‌خواند و می گفت ماسالها 
این ھی اندو ود ع که ار ھل ان آیه آم ا شیم ود آ در جیما بوت 
است ۰ سدی گفت در اهل پدر آمد آنانکه ایشان مقتول شدند روز جمل مراد هم طلحه وزبیر 
باشند بر اینقول عبدالله مسعود گفت هیچکس نیست از ما الا مغتون است بفتنه الا تری إلى 
قو له : « نما آموالکم و اولاد کم فتنه » پس هر که پناه با حدای دهد باید تا از مصلات فتن 
پناه باخدای دهد . حذيفة بن الیمان گفت ازرسول م شنیدم که گفت گروهی از اصحاب من 
از پس من‌چیزها می گفتندکه باشد که خدا بیامرزد ایشانر| بصحبت من و جماعتی بر آن‌کار 
کننه و بر آن بروند و بدوزخ شوند . ابوهریره گفت که رسول ل گفت قیامت بر نخیزد تا 
فتنه بیدا نشودعمیاء مظلمه کور تاريك کهآ نکس کر آن فتنه خفته‌باشدبه از آن باشد که‌نشسته 
باشدو نشسته به باشد که یستادهو آ € | یستاده با شد به ازرو نده باشد و نف نده باشد به ازدو نده 
باشد » یکی از جملةٌ اصحاب رسول بچ کت يا رسولا | گر این فتنه مرا دریابد و من در 
تاختن باشم گفت تاختن مکن با رفتن آی گفت اگر در رفتن باشم گفت بایست گفت | گر 
ایستاده باشم گفت با بنشین گفت | گر نشسته با شم گفت دستها با خو بشتن گر و نگاهدار که‌بندة 
مظلوم باشی به از ۳ باشد که بند ظالم باشی . حذيفة بن الیمان گف ت که رسول ت گفت 
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" که فتنه بباید چون پارهای شب u‏ او وج هر شجاعی سخت وهر سواری 
نيك تاز و هرخطیبی‌فصیح. و رسول ب گفت : « إن الفتنة تجيء فتسف العباد نسفاً فینجو 
العالم منها بعلمه » گفت فتنه انك ود وان دای را تیت گنل عالم از آن بعلم نحات بابد . 
(واعموا آن" ايه شد ند العقاپ ) و بدا نی که‌خدای‌سخت عقو بتست . 

( واد کروا اد نشم قلیل مساضمفون ق‌الار ض ) خدای تءسالی ہایں أب 
خطان کرد بامپاجران گفت‌یاد کنی‌جون شما در زمن مکه | نداك عدد بودی و صعیف فوت در 
ابتدای اسلام تخافون می‌ترسیدی از آنکه مردان دریابند شما را یعنی اهل فارس و روم 
(فآو یک ) شمارا بامدینه برد ( و ید _بتصره) و دست شما قوی کرد باصرت و فتح که 
داد شمارا روز بدر ومدد فرشتگان ( و رزفع) وروزی‌داد شمارا ازروزیپای حلال با کیره 
آن غنیمت که شما را حلال کرد که پیش ازشما حلال‌نبودا متان‌دیگرراواین برای آن کردتا 
شما شا کر باشی‌نعمت اوراء قتاده گفت مراد حملهةٌ عر بست که پیش از آمدن رسول تلع ازهمة 
جپان ذلیل‌تر بودندوبشکم گرسنه تروبتن برهنه تر و بزندگانی شتی‌ترودر دیانت گمراه 
تر تا زنده بودندبشقاوت وشدت بودند وچون بمردند مستحق دورح بودند مو قوف بودندبردو 
دشمن سخت پارسیان و رومیان خود زره (۱) همه جپان بورند و در همه زمین ایشانرا چیزی 
نبود که کسی را بان بر ایشان حسد آمدی و در همه زمین از ایشان کسی ذلیل تر نبودی تا 
خدای تعالی رسول را بفرستاد و اسلام ظاهر کرد باو متمکن شدند و محترم و فراخ روزی و 
بادشاه ومسلط برمردمان برچنین‌حال شکرباید کردن که‌این برای آن کردند که تا شکر کنی 

( با اشا الذ ن آمنوالا تخونوا له والر سول) خدای‌تعا لی باین یه خطاب کرد یا 
موّمنان و گفت ای گرو ند گان باخدای و پیغمبر خیانت مکنی. عطاء‌بن ابی‌ریاح گفت ازحابر 
عبدالله انصاری که گفت سمب نزول آیه آن‌بود که جبرئیل آمد ورسول‌را خبر داد که ابوسفیان 
فلان جای فرود آمده باجماعتی مشر کان زک و روف داری و نا گاه بسرایشان شوی 
یکی از حملةٌ منافقان نامه نوشت و خبر دادابوسفیان‌را از آمدن‌مسلما نانو گفت برحذد باش 
از عٌرواسحاباو خدای تعالی این آية فرستاد. سدی گفت‌این آیه درجماعتی آمد که ایشان‌س 
بشنید ندی ازرسول ےک وافشا کردندی‌تا بمشر کان رسیدی. زهری و کلبی گفتند به دز | بولا په 
آمدودرهارون‌بنعبدا لمنذرالانصاری من‌بنیعو:. بن‌ما لك واین آنگاه بود که‌جهودان بنی‌قریظه 


(۱) تصحیف‌شده‌و پجای این کلمه در تفسیرطبری و کلون‌ولا یأکلون است یعنی‌خورده‌دیگر ان بود ند 
دیگران [ نهارا میخوردند وخود جیزی نمیخوردند . 
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راحصازمی‌دادر سول ی بیست و یکروز. کس‌فرستاد.وصلح‌طلب کردب رآ نچه‌بنوا لنضیر کر ده بور ند 
و جای‌خودباز گذار ند و بأذرعات و اریحاشو ند اززمن‌شام رول یه گفت صلح‌نکنم الابز آ نکه 
برحکم‌سعدمعازفرور ئی گفتندنکنيم تاابولبابه‌رابر ما بفرستی‌تابااو مشورتی کنیم رسول تال 
ابو لما به را نجافرستادواوراباایشانمناصحتی بودبرای آ نکه‌مال اووفرزندان اودردست ایشان 
بوداورا گفتندچه گوگی‌دراینحدیثعدمعاد و آ نکمارا می‌فرماید که‌برحکم اوفرود آئی؟ گفت 
نبایدواشاره کرد بدست فرای‌حلقو گفت: یحو کشتن باشد» ایشان گفتند مافرودنيائيم برحکم‌او 
خدای تعالی‌این یه‌فرستاد که «یاایپاا لذین آمنوا لاتخونواانه والرسول» أ بولبابه گفت من‌هنوز 
آ یهناشنیده قدم من‌ازجای زایل‌نشده که من دانستم که خیانت کرده‌ام باخدای ورسول"پشیمان 
شدم‌وفرود آمدم و بیامدم چون آمدم این آیه در باب‌من آمده بود ؛ راو ی‌حبر گوید ابو لیا به‌پیامد 
و خویشتن در ستون مسجد بست وسو گند خورد که‌طعام وشراب‌نخورم تابمیرم یارسول خدای 
تو به‌ام قبول کند هفت شبانروزطعام نخورد تاببفتاد و ضعیف‌شد وبیپوش گشت"خدای‌تعالی توبه 
او بپذیرفت او را گفتند خدای تعالی توب تو پذیرفت گفت والّه که من خود را بازنگشایم‌جز 
که رسول مرا باز گشاید » رسول جل بیامد واورا باز گشود (۱) ابولبابه گفت تمامی توبه 
من آنست که از زمینی و سرائی که دراو این گناه کرده‌ام بروم و از حملهٌ مال خود برون آیم 
رسو لتا گفت نه ثلثی از مال خود بصدقه بده تا کفارء گناهت باشد و این روایت کردها ند 
از باقر و صادق لام › و یں بن اسحق گفت معنی آیه آنست که اظهار حق مکنی‌رسول‌راتابا 
شما گمان نيك برد آنگه درسر مخالفت کنی او را پس بر این قول خطاب بامنافقان باشد. 
عبداله عباس گفت با خدای خبانت مکنی بترك فرائض و بارسول بترك سنن . قوله : 
( و تخونوا آمانا نک ) در او دو قول گفتند یکی آنکه واو عطفست و محل او حزم‌است على 
النپی والمعنی لاتخونوا آیضاً اماناتکم ( و نتم" تعُون) و اوحالست و نیز بأمانات خود 
خیانت مکنی و شما دانی که آنچه می‌کنی خیانت است و وجه د گر آنست که واو جمعاست 
" و محل‌او نصب است و التقدیر و أن تخونوا آماناتک علی معنی‌مم أن تخونوا آماناتک بآ نکه 
خیانت کنی بامانات خود مثال او جنان باشداز کلام بردو وحه که لا تأ کل‌السمك و تشرب 
اللبن| یاتشرب اللبن]دراول نہی‌باشد ازهردوودردوم نهی‌باشدعن الجمع‌بینیما قالالشاعرفي- 
الوجهالثانىالدى هوالجمع بىنېما : 


(۱) بروایتی که در کتب اهل سنت آمده است خود رسول او را نکشود بلکه فاطمه سلام‌اله علیها 
را بفر‌ستاد تا بگشا بدا بو لبا به گفت من و کنخ خوردم که دسول صلی له عليه و آ له مرا بگشا ید وگرنه 
همين جا پسته بمانم دسول‌فرمود فاطمه بضة منی !وهم پاده تن من است . 


-۳۹۸- الا تفال(۸) آية ٠١‏ الی۳۹ ج ° 


E ETC کک‎ a 
ای مع تأتی‌مثله. عبدالله عباس گفت مراد با ماناتشان هرچیزی است که از مردمان‎ 
پوشیده باشد از فرایض خدای چون غسل جنابت و روزه و نماز و زکاة.ابن زیدگفت معنی‎ 
اما نات دیانات است این جاو این‌خطاب‌بامنافقا نت که دشر هدار آنچه بعالا تيه خلاف آن‎ 
گوگي . قتاده گفت مراد دین خداست یعنی این دین که از خدا بامانت داری نگاه داری تا‎ 
باو سباری که ادای امانت واجب بود و خیانت در تعارف منع حقی باشد که اداء او واج‌بود‎ 
و آن ضد امانت بود و اصل او در لغت نقصان باشد قال النبی لهد ادالامانة الى من ائتمنك‎ 
ول عن رمشاک مات بان ده فوووا نتمکن با کات کار‎ 
گفت نپی است‌از خیانت در غنیمت و امانت‌از امن باشد و این حالتی باشدکه بآن ایمن‌باشند‎ 
از منع حق کردن از اداء « وأنم تعلمون » در او دو قول گفتند یکی أ نکه» تعلمو نبا‎ 
امانة و شما دانی که آن امانت است و دوم آنکه شما دانی که عقاب آن چه باشد خلاف‎ 

آنا ن که ندا نید . 
) وااعاموا "نیا أموالشك' و آو لاد ک" فة ) یعنی آن مالپاوفررندان که بنزديك 
بنی‌قریظه است گفت بدانی که آن‌مالبا وفرزندان فتنه وبلای‌شما است وبراینقول آیه‌عخصوس 
بأپولبابه بود و ممتنع نباشدکه آیه در حق او آمده باشد و دیگران داخل باشند در آن حکم 
و مراد بان‌خطان ‏ و بیان کردیم که اصل فتنه اختبار و امتحان باشد » مورد و معنی یه آن 
است که ز نپار تا بمال و فرز ندان مفتون نشوی که تن فتنه شما است و در این منگریو 
آن یاد کنی که بنزديك خدای‌تعالی مزدیعظیم است وئوابی جزیل آنرا که متابمت حق کند 
درایئباں ومحالفت هوا . 
( با آپالدن آ منوا ) حق تعالی گفت در این آیه ای گروید گان | گر از حدای 
بترسی و از معاصی او احتناب کنی و ازخیانت دور باشی ( بجعل لک فرفاناً ) خدایتعالی 
شما را فرقانی و مفارقتی کند مجاهد گفت مخرجاً فی‌الدنیا و الاخرة ای مخلصاً خدای‌تعالی 
شما را در دنیا و آخرت خلاصو رستگاری دهد . ابن زید گفت و ابن اسحق هدایتی دهدشما 
"را در دلپاتان که بان فرق کنی ميان حق وباطل . سدی گفت جات و رستگاری رهد شمار | 
فر ۲ ء گفت فخا و نصراً شما را فتح و نصرت دهد لقوله یوم الفرقان ای یوم بدر وهو یوم الفتح 
و الظفر . حبا؟ ی گفت فرقی کند مبان شما ودشمنان شمادر ظاهر و در حکم بنصرت شما بخذلان 


(۱) ازکادی نهی مکن که تو خود مانند آن‌میکنی . این ننگه بزدگی است برتو که چنین‌است 


ح 8 جره . ٩‏ ۹ب 


ایشان باعزاز ا اذلال اشان پثواب شما و عقاب ایشان. وفرقان مصدر باشد کالسبحاننو 
الغفران والرجحان ( ویکفتر" عنع؛ سیْنات) وسیئات شما مکفر کند و آن‌تقویو پرهیز- 
کاری بکفارت گناهان شما کند ( ونقفر" لک" ) و بیامرزد شما را و خدای تعالی خداوند 
فصل و نعمت است . 

(و اذ کنر" ربك الین کفتروا) ویاد کن ای‌محمد حون مکر کردند بتوکافران 
و المکر الفتل الى جبة الشر فی‌خفية. مکر کسی راباجهتی‌پیختن باشد(۱)درخفیه و پوشید گی 
من قولهم امرأة ممکورة ای‌مفتولة الخلق محکمة . تاباز دار ند یابکشندت يا از شهرت‌برون 
کنند . عبدالله عباس گفت و جماعتی مفسران که چون انصار ایمان آوردند و بارسول چ 
بیعت کرد ند قریش از آن بشکوهیدند و بترسیدند که کار رسول بلند شد و مشایخ ایشان 
مجتمع شدند در سرای‌ندوه‌تامشورتی کنند در کار او و رؤساء ایشان آن روز عتبه بود و شیبه 
پسران ربیعه و ابوجپل و ابوسفیان بود و طعيمة بن عدی و نضربن الحارث و ابوالبختری‌ین 
هشام و زمعة بن الاسود و حکیم بن حزام ونب ۾ و منبه‌پسران حجاج وامية بن خلفچون 
مجنمع شدند و بنشستند و ابلیس علیه اللعنه بیامد بر صورت بری چون او را دیدن د گفتند تو 
کیستی گفت من‌مردیام ازاهل‌نجد شنیدم که شما رای خواهی زدن درحق این محمدخواستم 
تا من نیز حاضر باشم و رای شما بشنوم | گر صواب بود از پیش برویم ا گر خطا بود من‌نیز 
ری زنم که شما از من نصیحت بینی و شنوی گفتند رواباشد, ابوالبختری گفت رأی من در او 
آنست که او را بگیری و در خانه محبوس کنی و بند بر نهی و در خانه بر آری و سوراخی‌رها 
کنی که طعام و شراب باو میدهی و او را آنجا رها کنی تا بمردن جنانکه با د گر شاعران 
کردند از زهیر و نابغه , ابلیس بانگ بر او زد و گفت بدرأیی است اینکه تو دیدی این با 
کسی توان کردن که او را اغلی و عشیررتی و دعوتی نباشد و منعتی اما محمد که از بنی‌هاشم 
ب‌اشد و از قوم خود اتباع دارد و ار برون اتباع دارد | گر او را یك دو روز محبوس کنی 
خویشان او برشما بیرون آیند و مدد خواهند از انصار و با شما قتال کنندو او را برون آرند 
ورای شما باطل شود »ار سر آن برفتند و گفتند راست گفتی یا شیح م النجدی . هشام بن‌عمرو 
ابن بنی‌عامربن لؤی گفت رأی من آنست که این مرد بیاری و بر شتر نشانی و سر شتر در 


بیا بان دهی‌واز سان خوش بیرون کنی تا برود واز گفتگوی او برهی ابلیس گفت بئی‌الرای 


(۱) پیختن منحرف کردن است . 


۹ و و و و 8 و و و و 5 و 0 ان ات و اه و و و و او دا او و و جوا و او ان بو و و و و و و ۵ ۵ اد و و و و و و و و رت و 


مارایت » ید رای است که دبدی مردی باین صفت که آوست با حسن خلق و حلاوت منطق و 
ذلاقة لسان و فصاحت تمام از پیش شما بشود هر کجا شود و هر کهرا دعو ت کند اجاب تکنند 
و مفتون شوند تا لشکر ی جمع کند وبیاید و جپان برشما تنگ کند و مردان را بکشد وز نان 
را و ار ف ی صدقا لشیخ النتجدی ابو حپل گفت‌رأی‌من آ نست کهده‌مر درا از بطون‌فریش 
اختیار کنی و نص ب کنند تا او را بکشند آشکارا جنانکه مردمان ندانند که او را که کشته‌است 
و خون او در ميان قبایل متفرق شود وطلب قصاص نتوانند کردن لابد بدیت راضی شو ندشیح 
گفت : نعم ما رأّیت ‏ الرأى رايك . تيك رای است اینکه تو کردی و روایتی د گر آنست 
که این رأی ابلیس دید و این درست‌تر است همه با رأی او آمدند و گفتند الرأی رأی الشیح 
النجدی(۱)رأی رأی بیر. نجد است وبر آن اتفاق کردند و ده مرد را از قریش اختیار کردند 
و نصب کردند بآن‌کار » جبرگیل آمد واين آیه را آورد رسول‌را ل خبر داد از آناحوال 
و گفت خدایتعالی می‌فرماید که مضجع خود رها کن واز شبر بیرون شو رسول‌امیرالموْمنین 
علی را بخواند و گفت خدای مرا میفرماید که از شپر بیرون شو رسول ل گفت توراامشب 
برجای من می‌باید خفت تا | گر قریش تعرض کند جای من خالی نه بینند که بر اثرمن‌ببایند 
و | گر مکروی بمن خواهدرسیدن نرسد وجامه از خود برون کرد و بدوداد و گفت درپوش 
ودرجای‌می بحسب. امیرالمومنین 226 هم‌چنان کرد ورسول‌از سرای بیرون آمد واینجماعت‌بر 
درسرای‌بود ند این آیه میخواند ۵ا اجعلنا فی اعناقهم آغلالا فى الى الاذقان فپم مقمحون » 
وهریکی‌را. باره‌ای خاك بر سر کرد و بگذشت و بغار رفت و امیرالمومنن را بمکه رها کرد 


بر سر اهل و حانه و انچه او را بود و | نجه از ودایع مردمان بمزديك او بود که مردمان‌یکه 


(۱) آین دوایت دا أبن اسحق در سره آورده است و دیگران هم از او قرا گر فته و در تفسیر 
عیاشی از یکی از صادقین علیهما السلام دوایت کرده است که چون قریش بدار الندوة دفتند پیری‌را 
بر در ایستاده دیدند و خواستند بدرون روند پیر گفت‌مرا هم ببر ید گفتند تو کیستی گفت ان ازقبله 
مضر ( و مض یك قبیله از قریشند ) و دایی دارم با شما بگویم تا آخرروایت۔ و نام اپلیس و نجد در 
آن نیست و قریشیان در نجد نبودند وال العالم . و از اینکه قریشیان آن پیر راکه از قبیله خود 
شان بود نشناختند عجب نباید داشت‌چون قبیله ر بیعه ومضرده بطن‌قر یش‌در کثرت‌ضرب ألمثل بود ندو بعید 
نیست‌یکی ازآنان که سخت دشمن بیغمبر بود با آنکه اشراف‌مکه او دا نمی‌شناختند در شورای خود 


شر کت‌دهند ۱ س ۵ ۲ 


ودایع پیش او 03 برای صدق و اماأنتش و مشر کان همه ش علی‌را ی نید 
گمان آنکه او چ است تاصبح بر آمد در سرای رفتند باتیغپا تا دسول را بکشند امیرالمومنین 
از آنجا بر خاست و گفت‌جه کسانید و بچه کار آمده‌اید وچه می‌خواهید ؟ گفتند محمد کجاست 
گفت«ها کنت علیهرقیبا» من‌رقیب او نبودم آیشان از سرای ببرون مدنف پي‌دید ند گفتندمحمد 
رفته است و همانا این خاك بر سر ما او کرده‌است ‏ پی آوردند تادرغار, که رسول ی در . 
آنجا بود و خدایتعالی عنکبوت را بر گماشت تا درغار بتند ایشان گفتند پی تا اینجاست در 
این غارنشده است که | گر درغار شده بودی این نسح عنکبوت دریده شده بودی از اینجا یا 
بزمین فرو شده یا بآسما نش برده‌اند وخدایتعالی در حق امیرالمومنین این آیه بفرستاده‌ومن 
الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات‌الله » و دراین قصه آیه فرستاد «واذیمکر يكالذین کفروا» 
( لسدءتوك ) ایليوشقوك فی‌قولابن عباس و مجاهد وسدی ومقیم (۱) تا بندت‌بر نپند » عطا 
گفت و عبدالله کثیر تا تورا محبوس کنند و | بوحاتم وابان‌ین تغلب گفتندلیثخنوك بالجراحات 
والضرب تاتورا بز نندومجرو مکنند. قالا لشاعر : ۱ 

فقالت وبح ك ماذا في صحفت" قال وا لحليفة آمشی مشتتا وحماً (۲) 

| بر اهیم‌النحعی در شاذ خواندلیبیتوك تا بر تو شبیخون آرندو این‌قراءعت لایق است جز 
آنست که شاذ است ونیز معنی اوداخل است فی‌قوله ( أو" بقاتلوك أو بخنر جوك ) تاترا 
ازشپر بیرون کنندچانکه برقت ( ویم کر ون و یکر ال" ) ايشان مکرمی کنند وخدای 
مکر می کند.دراوچند قول گفتند یکی آ نکه e‏ میکند آنگه جرا بلفظمجزی 
براند برای ازدواج راكقوله «وجز آء سيئة سيئة مثلما»وقوله «فمن اعتدی عليكم فاعتدواعليه 
بمثل مااعتدی علیکم » و کقول عمروبن کلثوم : 

آلا لا نحنهدان اح علد:ا فتحعل" فو حهل اللجاهلسنا (۳) 

و معلوم است که هیچ عاقل بجپل فخر نیارد جزا و مقابله جهل خواست . قولی دیگر 

آ نست که بایشان معاملهةٌ مکاران کند فعل ی که صورت مکر دارد و اگر چه در معنی عدل‌باشد 


)۱( بجای‌مقیم در تفا سیر دیگر فتاده است ودر ميان مفسر ین کسی که امش ممیم یاقا بل تمی‌حیف 
بان باشد نداریم ۰ 

(۲) گفتم وای برشما در نامه که آوددید چه نوشته است گفتند خلیفه بستری‌شده وبیمار است . 

(۳) کس باما پنادانی بر نیاید که ما بیشتر از نادانی هر نادان بااو نادانی خواهیم کرد ۱ 


C2‏ ِ .۳ ال تفال (۸) آية ۱۱ الی ۳ ا ج 


ا ت خر الما کر ن) و کک کات برای آ کک اکان 
برکار نیفتاد و آنچه خدا بکرد موافق خواست ورضای او آمد . 

( وإذا نی علنهم آباتشا قالو! قد معنا لو نشاء لقدنا مذال هذا- الایة) 
حقتعالی در این آیه حکایت کرد از عناد و جحود کافران گفت چون آیات ما از قر آن بر - 
ایشان خوانند گو یندبشنیدیم‌این قر آن را | گر مانیز خواهیم مانند این بگوگیم که این‌نیست 
الا افسانة بیشینگان خدایتعالی تکذیب ایشان کرد بحد ی که تا عاجز شدند و آنگه خبرداد ' 
که نه عرب تنها | گر جن و انس جمع شوند بر آنکه مثل این قر آن بیارند تتوانند آوردن 
و اگر چه بعضی را بعضی معونت کنند فی‌قوله « قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا 
بمثل‌هذ االقر آن ‏ الاية » و بعضی مغسران گفتند این آیه درنضر بن الحارث بن کلده آمدکه 
پارس و حبره رفته بودبتجارت و کلام ایشان شنیده بود وذ کراخبار عجم و جپودان وترسایان 
را دیده بود (۱) که تورات و انجیل خواندندی و نماز کردندندی چون بمکه آمدرسول را 
یافت که قر آن می‌خواندو نماز میکرد گمان بردکه‌این جنس آن است گفت این اخباراولن 
است و قصة امم پیشین . سدی گفت اساطیر الاولن ای اساجیع اهلا لحيرة" سجعپای اهل حیره 
است » اساطیر جمع اسطوره است و اساطره باشد » و گفته اند جمع جمع است سطر و اسطار 
واساطیر وأصل آومنالسطر باشد وهوالکتا بق( و قالو" الهم" ن كان هذا هوالحی" من" 
عدّد لك -الایة) این نیز درنضربن الحارث آمدچون گفت‌«لو نشاء لقلنا مثل هذا» | گرخواهیم 
مثل این بگرئیم و این اساطیر اولینان است » عثمان بن مظعون گفت اتق‌الله از خدای بترس 
که چل حق میگوید گفت من نیز حق می گویم گفت مج می گوید لا اله الاالله گفت من نیز 
میگویم لااله الاالله ولکن می گویم هوّلاء بنات الله یعنی بتان دا وحق منصوب است بخبر کان 


(۱) ذیان این گو نه مردم بسیاراست» بیش از همه منکرات و قباگح» چون نضر ببلادی سفر کرد 
که در تمدن بر تر از مردم عر بستان بودند و شیفته آنان گشت ومی‌خواست دسوهشان را در عرب‌رواج 
دهد و انسان در عادت و رسوم تابع قویتر از خود میشود و بی‌محابا ظواهر عادات آنان را فرامی- 
گیرد بهمن علت هم عمروبن لحی چون بسفر شام رفت بت پرستی آنان را بحجاز آورد و رواج داد 
مردم بت‌برستی از او فراگرفتند و آنچه در تاریخ دیده‌ايم درهمه امم همين رسم بوده اما پیفمبر(ص) 
فا مار بود.مسلما نان رابرهمه فیروز گردانه و عمل نضرین حارث که دلالت بر فریفتکی وی بتوت‌کناد 


۴ 
و ضعف اراده او و بی‌اعتناگی بقرآن بود درست بر خلاف امر خداوند بود از این جهت پیفمبر اکرم 


صلی الله عليه د آله بقلم ماده‌فساد امر ببکشتن او فر مود ۱ 


و«هو »عماداست و تو کید ۱ ۱ 
آنگه آن کافر گفت بار خدایا اگر جنانکه اینکلام تو است و حقست و از نزد توست 

بباران برما سنگ از آسمان » ابوعبیده گفت در رحمت‌مطر گریند و در عذاب أمطر قال الله 
تعالی « فامطر علینا حجارة من السماء» «وأمطرنا علیهم مطراً فساء مطرالمنذرین » در حق او 
آمد « سال سائل‌بعداب واقع للکافر ین » عطا گفت درحق او ده آیت و بیشتر از قر آن فرود 
آمد . سعید جبیر گفت رسول کا روز بدر س هکس را بکشت بصبر » و کشتن صبر آن باشد 
که کسی را محبوس کنند و طعامش ندهند و شراب تا بمیرد» مطعم بن عدی را و عقبة بن أبی- 
معط راو نضرین الحارث را .و نضر اسر مقداد بور چون رسول َا فرمود که اورا بکشند 
مقداد گفت با رسو ل الله آسیر .مست رسول تچ گفت دان ی که او در کتاب حدا چه گفت مقداذ ` 
د گر باره شفاعت کرد ۰ رسول چ همان گفت . ببار دوم دسول گفت ۾ اللهم أغن المقدادمن 
فضلك » بار خدایا مدد فضلت از مقداد بازمگیر مقداد گفت یا رسول‌اللمن‌هم ایندیا طمع 
میداشتم . 

( وما کان الله لنعذ بهم" و انت فهم" -الاية ) مفسران خلاف گر دند عْبن اسحاق 
گفت اینحکایت کلام مشر کان است و معنی مردود ات بر کلام اول که از ایشان حکایت کرد 
که گفتند ماایمنیم از عذاب ا گر خد راست می گوید که پیغمبر است برای آنکه هیچ امترا 
عذاب‌نکنند وپیغمبرشان در میان ایشان باشد و نیز آنکه ما استغفار م یکنیم وتا استغفار کنیم 
عذاب نیاید » خدایتعالی بر ایشان رد کرد بقوله « ومالہم آلا یعذبپ له » وبعضی دیگر گفتند 
اینکلامی است مستا فومعطوف نیست بر کلام مشر کان و حکایت کلام ایشان نیست بل‌خدای . 
تعالی گفت یا ځں تا تو در میان ایشان باشی خدایتعالی ایشانرا عذاب نکند و نین عذاب‌نکند 
اینان راتااستغفار کنند. آ نگه در تأویلش خلا ف کرد ند ابن ابزیو أبوالمالك و ضحاك گفتند 
خدایتعالی این آیه بمکه فرستاد و رسول چ ررمیان ایشان بود چون رسول از آنجابیرون 
آمد جماعتی مسلمانان آنجا بماندند ایشان چاره ندیدند جز استغفار » استغفار می کردند 
حون آ تجماعت مسلما نان از مبان ایشان بیرون آ مد ند خدایتعالی ایشانرا عذاب کرد بفتح 
مکه و قتل و اسر ایشان را پراکنده ومستأص لکرد. عبداله عباس گفت هیچکس دا با وجود 
پیفمبر هلاك نکند تا موّمنان در میان‌ایشان باشند ایشانر| عذاب نیاید چون پیغمبر و آنانکه 
باو ایمان دارند برون ین خدایتعالی‌عدات فرستد لاجرم تا رسول در میان ایشان بودایمن 
بودند از عذاب چون رسول بیامد و موّمنان‌بمدینه هجرت کردند خدایتعا لی ایشان‌را روزیدر 


وتف مر 


هلاك کرد »روایتی دیگر اعدا عباس ۲ TE‏ استغفار راجعست‌با مشر کان و استغفارایشان 
آن بود که گرد خانه طواف کردندي و گفتندی « لبيك ابيك لبيك لاشريك لك إلا شريكهو 
لك تملكه وما ملك غفرانك اللیم غفرانك »مرثدین رومان و چ بن قیس گفتند قریش گفتند 
چونست اینکه چر‌را خدای از میان ما | کرام کرد د اللهم ان کان هذا هوالحق من‌عندكفامطر 
علینا حجارة من‌السماء اوائتنا بعذاب اليب چون‌ش در آمد بشیمان شدند ازاین گفتار بترسید ند 
گفتند «غفرانك اللبم غفرانك » خدایتعالی آیه فرستاد . آبوموسی آشعری گفت دو امان در 
میان ما بودیکی رسول‌ویکی استغفار , رسول تا برفت استغفار بما ند. قتاده گفت و سدی و 
ابن زید معنی آنست که خدایتعالی عذاب نکند ایشانرا تا تو در میان ایشان باشی و مادامتا 
ایشان استغفار کنندا گر کنند جز که استغفار نکرده باشند و نیز نکنند وا گر کردندی موّمن 
بودزدی. مجاهد وعکرمه گفتند مراد باستغفار اسلام است‌میگوید | گر اسلام آوردندی‌ایشان 
را عذاب‌نکردندی وروایتی دیگر ازعبدالله عباس آ نستکه مراد باستغفار نمازاست مادام تانماز 
کنند عذاب نیاید. حسن بصری گفت آیه منسوخست بایت دیگر که از دنبال اوست . 
و وما هم لا يعد یعذ پم" ال » یعنی که ایشانرا بحصار مکه وقحط وقتل وفتح مکه عذاب 
کرد و این درست یست یرای نکه این‌خبر محض‌است ونسخ دراوامر واحکام‌شوددوناخبار. 

( وما مم آلا بعد هم له )و نباشد ایشانرا که خدای عذابشان نکند يعنی نرسد 
ایشانرا و این منزلت و مرتبه نبود ایشانرا که‌خدایتعالی‌برایشان|بقا کند و فعل‌وسیرت‌ایشان 
اینکه خدای تعالی حکایت کرداز ایشا ن که ( وم" یصندون ) این واوحال است وحالایشان 
آنکه ما نع بودندی رسول ب و مۇمنا نرا از خا نة خدا ی که مسجدالحرامست بعضی دیگر 
گفتند «آن»صله است و زیاده و تقدیر آ نستکه وما لم لایعذبيم الله چه بوده است ایشا نرا که 
خدای ایشانرا عذاب نکند و حال ایشان‌اینحال ؟ و بر اینقول«ما»استفپامی باشد وبرقول اول 
«ما»نفی‌باشد . وصد منم باشد و صدوداعراض‌وصد ودمعر کار (۱) با شدووصدید زرداب‌باشد 
( وما کاو | آو لباه" ( ایشان دوستان و خاصه گان حدای نسستند اگر جه دعوی کنند که 
اولیاء‌اند و دوستان خدا جز متقیان‌نباشند. باقر 9 گفت وحسن بصری که ضمیر عایداست 
با مسجد الحرام و سبب آن بود که قریش گفتند ما اولیاء مسجد الحرامیم و والیان آنیم حق 
تعالی گفت درو غ می گویند ولا و اولیاء و أولی الناس بالمسجد الحرام جز متقیان نباشندو 
این اختبار | بوعلی است. | گر گویندبرفول درست که گفتی یه اول‌منسوخ e‏ 


(۱) یعنی حیله گر . 
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۳3 انا ۷ ol‏ از پس اوست که متناقض مینماید که در آیه اول نفی‌عذاب 
کرد و در یت دوم اثبات عداب ؟ گوئیم ازاین‌چند جواب است یکی آنکه بای دوم عذاب 
آخرت خواست و تقدیر آ نس ت که : وما لہم ألا یعذبه ال فی‌الاخرة . تا نفی عذاب در دنیا 
باشد و اثاتش در آخرت تا مناقضه زایل بود » جواب دوم آنست که آن عذا ب که نفی کرد 
در آیت اول عذاب استیصال است و آنکه اثبات کرد در دوم آیت عذاب قتل واسر است . واما 
شرطاستغفارمر ادبآن ایما نست‌برای أ نکه‌هر که‌ایمان ندارداستغفارازاوررست نیاید چون ایمان 
آرند عذاب از ایشان سافط شود دردنیا و آخرت مادام تا چیزی نکنند که در آخرت‌مستحق 
عذاب شو ند ( ولکن آکثر م لا بمك‌مُون) ولکن بیشتر ایشان ندانند و ایندلیل است‌بر 
بطلان قول اصحاب معارف که گفتند معارف ضروری است (۱) . 

( وماکان صلایم" عند الت ۱۷۱ مکاء و تصد یة" ) حقتعالی دراین آیه‌بیان 
کرد ا گر بینی ایشانرا اعنی مشر کان را که بنزديك خانةٌ خدانماز میکنند گمان مبر ی که آن 
نمازقربت است وعبادت تاسبب دقع عذاب باشدیا برسبیل استغفاربل نیست نماز ایشان | نجایگاه 
لا مکله مگر ستیر یقال : مکاا لطبر والرحل یمکو مکواً ومکاء . قال عنتر : 

وحلسل غانتة تر کنت" ندال تنْکو فرابصه کشدق الاعه (۲) 

و مکاء سفیر باشد بدهن . جعفر بن ربیعه گفت ابوسلمة بن‌عبدالرحمن را پرسیدم ازاین 
آیه دستهاً بهم باز نپاد و باد در او کرد تا از آ نحا صفیری بیامد و گفت چنن کردند. عبدالله 
عباس گفت قریش چون گرد خانه طواف کرد ندی بدهن صفیرزدندی. مجاهد گفت جماعتی‌از 
بنی‌عبدا لدار جون رسول تم طواف کردی ایشان‌برطریق استپزاء از س او میرفتندیو بدهن 
صفیر می‌زدندی ودست می‌زدندی. مقاتل گفت چون رسول ن در مسجد الحرام نماز کردی 
دو مشر بیامدندی برراست او باستادندی و دو برچجش و صفبر می‌زدندی و دست می‌ردندی 
تا او را بغلط افکنند خدای تعالی ایشانرا ببدر گرفتار کرد . سدی گفت مکاء صفبری باشد 
بر لحن مرغی سفید که بحچاز باشد آنزا مکاء گویند و پبارسی آنرا شبان فریب می کویند . 

(۱) می‌گویشد هاکای که مامت باطل داز وگمراه شدنه از روی علم و دانش بوده چون 

معادف بدیهی است وهمه کس حقو باطل دا تمیز می‌دهد . 

(۲) حلیل شوهر است وغانیه زن جوان شوهر کرده ومجدل‌برزمین افکنده و فریسه پاده گوشتی 
است ميان پهلو و شانه وشدق‌کناد دمان‌ولب‌واعلم بروزن آفنل آنکه لب بالایش شکافته باشد. گوید چه 
بسا شوهر زن‌جوانی دابرزمین افکنده رها کردم که بهلو یا کتفاو ما نند دهان‌شتر لب شکافته آوازمیداد. 


€ ۱ الا تفال (۸) آیقد۱ إلى ۳ ج ۵ 
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قال الشاعر ۱ 
إذا غرد السکاء في غير روْضة فول" لاهل الشاء والحمرات (۱) 
و قال امروٌ القیس فی‌جمع هذا الطایر وقد جمع على مکا کی . 
كات" مكاي المجواء غد ید صبحن سلافا من ر.حیق مقلقل(۲) 


«وتصدية : عبدالله عباس گفت تصفیقاً لاحدی الیدبن علی الاخری . دست بردست زدن 
باشد . سعید. جببر و ابن زید و ابن اسحق گفتند تصدیه صد ایشان بود و منعشان موّمنان را 
از خانه خدای و براین تأویل تصدیه بمعنی تصدی باشد و تصدی بمعنی تصدد آنگه یکدال‌را 
را بایاء کرد ند کقو لهم تظنیتوالمعنی تظننت‌وقولالشاعر:ه تقضي‌البازي إذ المازي کسّر»(۳) 


ای‌تقصضض؛ وفال الاخر: 
ظننت حدو حلب" عن حدٍ انني ن غر و ۱ هوى 1 صدي 


ای‌أصَدد" و قیل معنی‌أصّدي! صفّق‌بیدی‌تعجباو لغروالعجب.بوعلی گفت مکاءو تصدیه 
ایشانرا بجای دعاوتنبیه یکد گر بودی» یعنی‌ایشان بجای‌نماز آن کردندی و برای آن‌فعل ایشان 
را نماز خواند که بنزد ایشان نماز بودی » و مفضل بن عاصم (ع) خواند وما کان صلوتهم عند 
البیت‌بنصب صلوة خبر کان‌الامکاء وتصدیه برفع براسم کان برعکس قراءت قر اءیقول‌القطامی: 

قفي قل السفراق يا 'ضباعا ولا يك موف" منك الوداعاً (ه) 

(۱) ددبر‌هان قاطع گوید چنان‌بروی زمین نشیند که‌هر کس اورا ببیند پندارد قوت برخاستن و 
پریدن ندارد همینکه پیش آوردند برخاسته اندك داهی پروازکند وباز بنشیند و هرچند اینکس پیش 
رود اوچند قدم پروازکند بنشیند ودرلسان نقل کرده‌است که این‌مرغ پیوسته درجای آباد و پر آبوگیاه 
است وشاعر گوید جائیکه که این‌مرغ آبادی وسبزه نیا بد ودرغیر بوستان آوازکنه وای بحال صاحبان 
گوسفندان و خرآن . 

(۲) گوگی مرغان شبان فریب درجو هنگام بامداد صبوحی از باده ناب فلفل زدم خورده اند و 
جواء جمع جو است . 

(۳) دجز از عجاج استوقبل‌ازاین مصرع گویدهاذاالکرام ابتدرهاالباع‌بدد» یعنی‌چون کریمان 
و بخشند گان دست دراز کنند او ازهمه پیشی می‌گیرد مانندباز که بشتاب فرود می‌آید وقتی بال خودرا 
فراهم میکند و کسر آنستکه چون‌مرغ خواهد بزمین نشیند بال‌خوددا بتن‌بچسباند . 

. مفضل‌بن عاصم یا معقل‌بن عاصم‌راجائی‌نیافتم‎ )٤( 

(ه) ضباع بضم ضاد مرخم ضباعه نام زنی است یعنی بایست پیش از جدا شدن‌ای ضیاعه‌ومیادا که 
ایستادن توهر گز برای وداع باشد وأین بیت در باب چهادم مغنی شاهد آمده است . 


£ حره A‏ ¥ گ- 


_— و ها وا دا او واه تا و وا و وا تا و و و و وا ان تن و و و و E‏ و و ۵ 


(" فذوقنوا المذاب ) ود کلام محذوفی هست وتقدیر آنستکه فیقال‌لپم ذوقواالعذاب 
فردای قیامت گویند ایشانرا کد بچشی عدات آن کفر که آوردیو«باء» بدل‌ومحازات راست و 


و وا یه 


یه آنا نکه کافر شدند یت ۳ تا بازدار ند ازراه ھن زداناق کنر 


م تکون علییم حنرة م تطلبون (۳۷) وألدين کفروا إلى جم 


پس دوده باشد بر ایشان پشیما نی پس چیر گردانیده شو ند 2 ا شدند سوی جهنم 


e م‎ 


رون (۳۸) لمر اله ألخبيت من اهب و جل ألغبيث نة ل بنض 


حش کرده شوند ا جدا کند خدا پلید را از پاکیزه و میکردنه لد را پیش او 
فی رکه جیا فی ي جنم او ولك م آلغاسسرون (۳۹) نز" لذن کنروا 


پر برهم نشاند همه را پس میگرداند در دوزخ ]ها ایشانند زیان‌کاران مکو مرآنان هافر دند 


e‏ ی ۵ رر 


إن ننتهو| قر ممما فد ساف و إن OTS‏ شنت الاو لین ( ۰( 


سوت شود مرایشانهراآ نچه که بیش گذشتوا گر باز گرد ندپس بتحقیق که گذشت‌طریقه پیشینیان 
و ۰2۶ ۳ ب‌ ۹ و اب ت ۳ ص 8 در 1 و ی تب 8 ا“ 
و قانلو م حتی ۷ نكون فتفة و يكون الدن کله له فان اتبوا فان اله 


و کارزار کنید ابر تاآنکه نباشد آزما یشید بوده باشددین‌همة آن‌بر ای‌خد! پس! کر بارا یستند پس بدرستیکه خدا 


با نان بصي (۱ع) و إن تلا الوا أن اله مولي" ننم من و شم 


بآ نچه میکنند بیناأست وا گر اعراض کنند پس بدانیه بدرستیکه خدا باور اسب پاوری وخوب 
رو و - ور 


للم (۲:) وامانوا آناغنننم من شيء فان لله خسة ولاز سول 


یار ی کننده ویدا نیدجز ین نیست‌چون‌غنیمت گر فتید از چیزی پس بدرستیکه خدار است‌پنج يك آن وی ررآی‌پیغمیر 
2 


و اذى آلریی و أليعامى و سا کین وان السبيل إن كنت آمنتم باه وم نز نا 


م gs‏ وبیچار گان وراهکذاران کرهست دک کید روآ فرو 


۱ ء 6 ۳ - خراخ اشم 
بر بنده خود روز فرقان دوز کم رسید‌ند 77 و خدا بر همه چیزی تواناست" چون بودید شما 


° ر وه ۱ 5 و و2 وره رن اه © ۰ 
با لمدوة الد نیا و ۾ بالمذوة القضوی و الر کب أسفل منج و لو واعد م 


ص 
پکنارء وادی نزديك و ایشان بکنار وادی ددرترند و سواران زیرتر از شما و اگر وعده میکردید 


اج و و دا اج ماج و اج وا و و ور او اجان و او و و و دا اج او و و و و و با و ای وخ اج تن و و وا وا و ود واه و و 5 6 و و اب وا و و و ۵ ام نا و و و و وا تا ان و و و وا و و و و و و و و و و و و و وا واه 


لاختاف تم ي الميماد و لکن ليقضي ا ۳ 9 مفتولا (ع4) ليك من 
هرآ ينه اختلاف می‌کرد ید درو ءده دود و لیکو e‏ دا کاری راک باشد کرده ده نا هلاك شود کسی که 
ت oe IT‏ ا NE‏ وم ۶ مد ۶ 
ملك ڪن بينة و ييي من ي عن ن 2 و إن E os‏ علي )€( 2 ریکمم 
از از رو و تور یداش ز نده ما نداز حجتی‌روشن و خداهر آید: شنو :دهد نا | ست‌هنگاه. که‌مینما بدا بشا فر | 
ہے کے u‏ 

ای في مذامك قلی لا و 1 اریکیم کترا شنم و تناز ف‌الامر و لکن 
سود | es‏ تو در وا گر مننمود ایشانوا سیار هر ]دنه بددل شدید وه این نزاع میکر‌دید 0 
ا سم | نه علم بذات الصدور (۶7) ۳ رکو ۾ ذ | تم ي يڪم 
خداسا لم‌داشت بدرستیکهاودا نا اس اوا e Ls‏ ب کردید:درچشمهای “مأ 
ع و ر ج و € ا و 
قلا و ا ي عينم ليقضي ائه مرا کان مفعولا و إلى الله بر چم 

٣‏ هه 
یی و وروت وروی بودة e a‏ 
اا ا ت 

۳۷ پس ثادت شوید و 09 را‎ E i چون‎ eT ای‎ e 
رم 2 ۶ے ۶و‎ ۳ r 2 ٠ ۳ م و‎ Jib د ی‎ 
تفلحون )¢۸( و أ طبعواالله ور و تناز عوا فتفشاوا و تذهب ریحم‎ 
تاشاید شما رستکارشو ید ورمان بر بدخدا راو فرست ده اورا ونراع نکندید نی نا و در رد بادشما‎ 


و اصبروا لن الله مم الصا بر ين )4۹( ۳ تکونو| الین خر جوا ۰ من ديار ۾ 


سے 


و کییاورز ید و بدرستیک ںا ایت ونبوده باید چون آنانکه 7 رفعند از خانهادان 
۱ ار و اه ره ار و 

بطر و رت لاس و یصدون عن سبیل اله و اه با یاون حيط (۵۰) ورین 
سر کشی و نمودن ا وباز هیدار ند آزراه خدا ید هیک مداحاطه کنندهاس ت نت بیاراست 
سال ےر ۰ 7 8 کر يم 

مرایشانراشیطا ب‌کرداد:اترا و گفت e‏ درأ یما آمروز اخنان e‏ ه‌ن‌همسا به‌ ام #مار | 
ت ۹ 1 ص ر سس ۱ ےت E‏ ت 7 ِ 
فلا تراءت الفنتان تكص لى عقبیّه و قال نی ری* منکم اى 
پس چون‌د بدند ھر دو لث کی فر کشت شیطان بردوپاشنۀ خود و گفت بدرستیکه من بیزارم از شما بدرستیکه هن 

٩ 1‏ ی ۶ ر 

۱ ئ ۰ ۰ ت ۰ و 2 

آری‌مالا روت نی أخاف الله و ال شدید آمفساب (۱ه) إذ يقول 


می پیام آنچه نمی‌بینید بدرستیکه من میترسم ازعذاب خدا وخدا سخت سم هنکاهیکه میگویند 


وا و وج و و و و و و و و او وا او و وا و وا او او او وا اه و و ها ۵ و و ۵ و وود اد ان وا او و و و وا و و و و و و و و و و و او و و و و وا و ادا وا و و دا و وا تاو و و ود و او و و و او و اه ان او و وا و و اه ما و و او وا و و و ۱۱۵ 


ی 


a 


وھ اج 


الم افو وین فی فاو fr‏ مرض غر هولاء دینهم و ٣ن‏ بتو کل عل الله 
م افقان و آنان که در بمزب مر‌هی نت ور دته است موم اد را ددن ایشان و آن؟ وکل کرد ۳ ححل 
فان الله ریز - ۳ حکیم (۵۱۲) و لو تری اذ نج ا لا نک یضریون 
ك سور ی ۳ E E‏ " ه ند 9 ھک 
رو 6 ین مس 
رو بها یشان a‏ و بچشید ان ا e e‏ 
م م 7م و 

لس بظلا م لاسعبيد )٥٤(‏ . 

نت ستم 5 ده برای د گان 

قو له (ان‌الذن کفر و | فقو آمو اهم لتصد و اعن سيمل الله _الاية) حق تعالی 

دراین آیه ذ کر کافران کرد که ایشان مالها خر ج کردند تا مردمان رااز دین خدای گردانند 
سعید حبر وابن ابزی گفتند یه درا بوسفیان حرب آمد که رور احد دوهزار مرد از احا بیش 
یمرد بسند و یجنگ رسول یم آورد درون | ندید عرب جمع کرده بود ودر اینمعبی 
1 گفت کعب بن مالك : 


"فجتثنا ای موج من‌السمحتر و'سطه' آنا LL E‏ ت د 
ثلاثة الاف, و نحن تقئة للات مان ان" ثرا "فاربم" (۱) 


حکم بن عبسنه گفت 1 در ابوسفیان آمد که روز احد جہل اوقبه زر برمشر کان حرج 
کرد هر اوفیه‌چپل ودو درم. ربن اسحاق گفت روزبدر آن واقعه افتادقریش‌دا ۰ هزیمتیان 
با مکه آمدند و ابوسفیان بیامد و کاروان خود بامکه آورد ۰ عبدالله بن ابی‌ربیعه وعکرمةبن 
آبی‌جپل وضراربن امیه باجماعتی ازقریش که پدران و برادران ایشا نرا کشته بودند بیامدند و 
ابوسفیان را گفتند و آنانرا که در آن کاروان مالی بودکه ای جماعت قریش دیدی که جر 
چ هکرو و بسر ما چه‌آورد ؟ از ما کس نیست والا از اوموتور و کینه‌رسیده(۲)اس تکه مردان 
مارا و عزیزان مارا بکشت | کنون باین مال که بجپانیدی ازاو مارا یاری باید دادن تا باشد 
که کینةٌ خود از او بجوئیم گفتاد همچنین کنیم و هر کسی را نصیبی از مال بدادند خدایتعالی 

(۱) آمدیم سوی‌لشکری مانند موج دریا ودرمیان آن‌احا بیش‌یینی‌سپاهیان‌مزدور بودند بسی سر 


برهنه و بعضی پوشیده آنها سه هزار بودند وما اگر باحتیاط ودقت‌سخن گوئيم سید تن و ۱ گر بیشتر 
حساب کنیم تنهاچهارهد تن بودیم . (۲) کینه دسیده ترجمه موتود است . 


4۱۰ لا نغال(۸)آیة۳۷ له جه 


۳ فرستاد محالء گفت مود مر اد آهل‌بدرا ند مقاتل و کلبی گفتند آنانند که روز وز بدر مقاتلانر! - 
طعام میداد ندو سازمیکردندو ایشان‌دوازده مردبودند آبوجپل‌وهشام وعتبه وشیبه بسرانر بیعه 
عبدالقمس و نبیه ومنبه پسران‌حجاج و آبوالبختری بن هشام و نضر بنا لحارثوحکیم‌بن حزام 
و آبی‌بن خلف و زمعة بن الاسود والحارث‌بن عامر و عباس بن عبدالمطلب همه قرشی بودند و 
هر مردی ده مرد را برگ میکردند خدایتعالی در ایشان این آیه فرستاد گفت این مالبا که 
پلفقه مرکنند بامید آنکه تا باش دکه غالب شوند و ایشانرا دستی و ظفری باشد آنگه چون 
پرحلاف مراد ایشان بود مال ازدست بشده و نفقه کرده و آن برایشان حسرت شود و آنگه که 
بنگری مغلوب ومقپور شوند واين آیه از جمله اعلام معجزات است برای آنکه خبر است از 
غیب و مخبر بر وفق خبر آمد . آنگه گفت این خود حسرت ونیا است تا فردا که عقاب 
اخرت بود . 

(وائدن کفروا ال جهتّم بحشترون) آنان‌را که‌کافر شوند حشر وجمم‌ایشان 
بدورخ کر و جپنم اسم علم‌است دوزخرا و گفته‌ا ند نام‌در که‌ایاز در کات‌دوزخ است . 

( لسّمیز ال) لام غرض است تاخدایتعالی تمیز کند وجدا باز کند پلیدرا از پاكیعنی 
مؤمن راا زکافر» مؤمن را ببپشت برد و کافر را بدوزخ . کلبی گفت یعنی عمل نيك ازبد تا این 
عمل م کی گرداند و زیا.ه گرداند و آن عمل را تز کیه نکندوجزا دهدآ نرا بدوزخ . ابن 
زید گفت یعنی نفقه حلال با کیزه را که در سبیل خدا کنند ازنفقة خبیث که در ره کفر وباطل 
و ضلالت کنند . بعضی د گر گفتند تا مؤمنان‌را جدا کند بحکم از کافران وخبیث نقیض طیب 
باشدومنه خبث الحدید وخبث الفضة» وخبث الشیء خبثاً فپوخبیث وطیب بالگ بود وطعام لذيذرا 
طعام طیّب گویند وطیب نیز حلال باشد وطیّب فرزند حلال‌زاده باشد ( و تجعل الخمیث 
مضه علي بعض,) آنگه چون پلید از پاك جدا کرده باشد آن , پلید را جمع کند و بر - 
یکدیگر افکند چنانکه متا عب که هیچکار باز نیاید کالفراش الذی ا 
از استرذال او ( فتر کنمه" ) آنرا برهم فشاند یعنی بپری برسر ببری‌فکنده ومنه قوله فی 
صفة ا لسحاب ب «ثم‌یجعله ر کاما» وترا کم الشیءاذا ترا کب واین‌از ابدال باشد آ نگه اورابدوزخ 


آندازد | نک گفت ایشان زیا نکارا ند وعمر ومال زیان کرده| ند که در کفر ومعصیت وآزارمن 
صرف کردها ند . 


آنگه فرمود دسولش‌را که بگو اینکافران‌را که‌باز ایستی و إمساك کنی از کفر تیار 
مک براو تا آن گذشته بیامرزد شمارا و از آنجا گفت رسول تيا « الاسلام‌یجب" ما قبله » 


اه هه واه و و و و و و دا و دوجو و دا و او و وان ات 0۵ ۵ ۱ 6 و و ۵ ات ده ۵ هب ۵ ۵ 0 0 0 و تن و ات و هه وا ان و و تا و و و و 0 ۵ 9ص 


اسلا ببرد آنرا که پیش اوباشد. واجما ع امتست متست که خدایتعالی کفر و جمله معاصی بتوبه 
بیامرزد و توبه از کفر بایمان باشدوازمعاصی بندم وعزم چنانکه بیان کرده شده است «والاتتپاء 
الکفعن‌الشیء وهو مطاوع النبی يقال نهیته فانتبی و سلف أى مضی يقال سلف الشیء یسلف 
سلوفاً اذا تقدم و منه السلف فیالبیع وأسلف إذ اباعالشییء سلفاً وأستسلف |ذ! إشترى سلفا و 
السالف الماضی والسالفتان صفحتا العنق والسلاف الخالص من‌الخمر لانه أولمااعتصر منپا و 
السلغان المتزوجانبا ختین وشاعراین‌بر گرفته و نظم کرده میگوید : 
تست حب الف واف اد ااعترف" PCS‏ اه و اف ند 
لاله قل لذن کفروا ا 2 ماقد" سلف (۱) 

(و ان" نعودوا) واگر بازآئی یعنی E‏ عود آنجایمعنی اصرار است 
و گفته‌اند برای آن‌عود گفت که دراول آیهانتپا گفت‌یعنی | گر از کفر باز آئی باز د گر باره با 
سردین‌وطریقةٌ اول‌شوی ( فق مضت)فاء‌برای جواب‌شرطاست سنت‌وطر یقه وعادت‌از گذشته 
و رفته سنت در نصرت مومنان و رسول چ داخل در آن خطاب گفت کار زار کنی با این 
این کافران گفت: 

( وقاناو م حتتیلا تکون فة ) تاآنگه که فتنة نبماند و فتنه نباشدیعن ی کفر. 
و فتنه دراین یه کفر است و نیز فی‌فو له تعالی : « والفتنة آشد" من القتل » و برای آن کفررا 
فتنه خواندکه اهل او اما بقبر وتعزز و اما بدعوت و تزیین مفتون‌کنند مردمان را و لت 
و علت آن باشد پس پندازی‌فتنه آنست . عبدالله عباس و حسن بسری گفتند أىشرك ومعنی 
یکی باشد . و فرق میان فتنه و آنکه کفر یا شرك مصرح گفتی آنستکه کفر وشرك» باشد که 
فتنه نبود از آنکه ذلیل و مقهور باشند و آما از آنانکه متعزز و قاهر وداعی وممو*ه باشنداز 
ایشان فتنه‌باشد. پس معنی یه آنست که کارزار کنی چندانکه کفر ذلیل و مین شودکه سبب 
فتنه نباشد ( و یکوان الداین" که لله ) و دين همه خدای را بود یعنی.دین اسلام وهیچ 
شیطان رانبود» و روا باشدکه دین در آیه بمعنی طاعت بود یعنی تاخلقان همه خدای رافرمان 


بردارشوند؛ و در یه دلیلست ت بر بطلان مذهب‌مجبر م که گفت دید ن همه خدای را باشد | گر 


(۱) جوان اگراعتراف کند بگناهی که مرتکب شد واز آن توبه‌کرده است‌سزاوار عفواست چون 


-6۱۷- الاتفال(۸)آیه ۳۷ إلى٤ه‏ جه 


و ی وج و ی 
بدین خدای بود و گردن نباده فرمان او را ( فان انتهرا) | گراین‌کافران باز آیند و باز 
ایستند از اصرار و کفر؛خدایتعالی باعمال و احوال ایشان بصیر و داناست جزا دهد ایشان را 
بروفق عملشان و بحس‌نیتشان . 

و | گر جنانکه بر گردند وروی‌بگردانند از اسلام بدانی که اعتماد شما برایشان‌نیست 
خداوند شما وولی نعمت شما و اولی بشما خداست جل‌جلاله و گفته‌اند مولی ناصر است یعنی ‏ 
اعتماد نصرت برخدای کنی که ناصرشما برحقیقت اوست. فاء فی قوله «فاعلموا» برای جواب 
شرطست‌واقسام مولی گفته‌ای‌در سورة المائده و شرح داده ( نعم الوا" و نعم الشصبیر" ) 
التقدیر نعم المولی‌هو؛او نيك خداو ند گار است و نيك‌یاراست. مخصوص بالمدح ازلفظ بیفکند 
در آیه لدلالة الکلام‌عله. و ما قول آنکس که آیه را تأویل ناصر داد آعنی لفظ مولی‌را» در 
آیت تکرارباشد برایآنکه نصبرناصر باشد» وا حمل وان کردن رهی تا ف مستقل حمل 
نباید کردن‌بر تکرار جه اینجاضرورت است درفول شاعر که گفت ۱ دوهند اُتی' من دو نبا 
السأي" والبند» لاختلاف اللفظن برای آنکه اینجا د گر معنی‌احتمال‌نکند و در آیه خلاف 
اینست‌پس لفظ مولی در آیه حمل‌باید کردن بر اولی‌تامعنی‌مختلف شودو هر لفظ بف‌ایده‌خود 
مستقلگردد. و این آیه نیزاز شواهد قولرسول شود د من کنت مولاه فعلي مولاه » چه برهمه 

معنی که حمل کنند مرجم معنی بأولی بود چن‌انکه شرح داده شده است والله ولی‌التوفیق 

( واعموا آثا غنمتم" من شنيه -الايت) آنگه حقتعالی خطاب کرد باموّمنان گفت 
بدانی» وواو عطفست علی قوله «فاعلموا» که هر غنیمت که گیری ازچیزی و غنیمت مال اهل 
حرب باشد از کفار که مسلما نان بقتال بر گير ند و آن هبه است از خدایتعالی مسلمانان را . 
علماء خلاف کردند در غنیمت وفییء بعضی گفتند هردو یکی باشد واینقول قتاده است و جز او 
و گفتند این آیه ناسخ آن آینست که در سورة الحشر گفت « ما آفاء الله علی رسوله من اهل 
القری فلله و للرسول ولذی القری و البتامی و المساکن و ابن‌السیل» و بعضید گر.ازعلماء 

گفتندغنیمت د گر باشدوفبیء د گروفرق کرد ند میا نشان گفت غنیمت آن‌بو که بقتال و کارزار 
بستا نندوفییء آن باشد که بی‌قتال انیت | وذ اینقول عطاءبن| لسایب‌است وسفیان ثوری ومدهب 
شافعی است ودراخبارما روایت کرده‌اند» حسن بن صالح گفت عطا فرق کرد از اینوجه من از 
او یر سیدم که فرق حیست‌میان‌فییء و غنیمت گفت غنیمت مال منقول‌باشدوفییء زم‌ینهای ایشان 


و بنزديك‌مافییء خاص رسول را باشد وازپس اوقایم مقام اوراباشد ازقرابت او که بردارد ودر 
مصالح‌خود صرف کندو مصالح یتامی و مسا کین وابن‌السبیل وأهل‌البیت رسو ل وهیچکس 
رأ در آن‌حقی نیست قوله: «ماا فاءاهعلیرسو له‌من آهلالقری فلله و للر‌سولء لدی! لقر بی‌والیتامی 
والسا کن وابن‌السبيل » دلیل برصحت مدهب ما در این باب آ نست که‌اینلامپای تعر یف و 
الیتامی والمسا کین وا ین لسبیل‌بدل!ضافت است کا نه قال: و لیتاما هم ولمسا کینهم وأبناءسبیلہم 
برای آ نکه باتفاق لام در ذی‌القربی بجای اضافت‌است والتقدیر وللرسول و لذی قرباه وبیان 
این نستکه باتفاق لام تعر یف وللرسول‌بجای اضافه است والتقدیر فلله ولرسوله و کذلك‌فی‌باقی 
الاسماء. آُماقول آنکس که گفت منسوخست درست نیست برای آنکه تنافی نیست ميان این‌دو 
آیه و جمع میانشان‌محیحست» د گر آنکه برنسخ آیه دلیل نیست و حکم کردن برنسخ‌قر آن 
بی‌دلیلی‌محال باشد. آمافرق میان‌غنیمت‌وفییء از آ نوجه باش د که گفتیم و مذهب شافعی در این 
مسئلة موافق مذهب ماست وقوله «من‌شیء»من برای تأ کید تنکیر آمد فاید او استغراق‌باشد 
مفسران گفتندحتیا لخیط و الخیط برای آن گفت تا هیچ چیزی از اوبیرون نشود تارشتهو 
سوزن( فان ی خنسه) اکنون غنیمت آن باشدکه ازسرای خرب بقتال بر گیر ند به‌پنج‌قسمت 
بايد كردن يك خمس از او جدا کردن و أربعة آخماس او قسمت کردن میان مقاتلن آنانکه 
قتال کرده باشند و بقتال حاضر باشند‌سوار را دوسپم وپیاده‌را یك سېم وا گر مردی باشد که‌او 
را اسان بسیار باشد او را دوسپم بیشتر ندهند یکسهم او را زیاده باشد و اگر گروهی برسند 
بیاری مسامانان پیش ازقسمت غنیمت ایشان‌نیز در قسمت باشند وا گر بعد الفراغ من‌القسمة 
باشد ایشان را حیزی نرسد» آنگه آن خمس بشش قسمت کنند جنانکه خدای فرموده است 
یکسپم خدای‌را باشد ویکسهم رسول‌را ویکسپم خویشان رسول‌را یمنی قایم مقام اورا که متولی 
کار باشد ازپساء ازاقر باء وقسمتی یتامی ایشانرا باشد وقسمتی مسکینان ایشا نرا وقسمی آینای 
سبیل ایشان را خاص و اینمذهب اهل البیت است و روایت از زین‌العابدین و باقر لام آمااز 
پس رسول ل سه سهم که سپم خدا و رسول و ذوالقربی است خاص امام را باشد که نایب 
مناب رسول باشد (۱) و از پس او آنکه بجای‌اوبود» و سه سهم دیگ رکه سهم این تام‌برد گان 
است از یتامی و مسا کین وأبناء سبیل هاشمی را باشد بنزديك آهلست الا و ایشان فرزندان 

علی باشند و عباس و جعفر و عقیل و چون تلخیص کنی دو گروه دا باشد طالبیان را وعباسیان 


(۱) وآنرا سهم امام گویند . 


4~ الا تمال(۸) آیة۲۷ إلى ٤ه‏ ج ° 
زاو از فر تدان عباط کس دی گرم فوده استبرای آنکه عار نان را ولیساننا ‏ 
عقب شنت اما مطلبیه‌من اولاد عبد ماف بنزديكأهلیت ایشا نرا ازحمس جیزی نرسدو بنزديك 
بیشترعلماء ,وشافعی گفتایشان‌نیز با بنی‌هاشم دداینباب قسمت گیر ند (۱) عبدالله عباس‌و | براهیم 
و قتاده و عطا گفتند خمس به پنج قسمت کنند قسم خدا و پیغمبر یکی کردند و بعضی دیگر 
گفتنه بچپار قسمت کنند سپمی بنی هاشم را باشد و سه سهم مسکینان و ای سبیل مسلمانان 
را علی العموم واینمذهب شافعی است . وأهل عراق گفتند ‏ بوحنیفه و آصحایش وإبن آبی‌لیلی ۱ 
و ابن شبرمه خمس بچپار قسمت کنند آن سه سپم که سهم خدا و رسول و ذی‌القربی باشد آن 
یکسپم قسمت است برای آنکه صحابه در عېد خود صرف آن در سلاح و کراع غازیان کرد ند 
و سه قسم باین موسومان من الناس . ومالكرا مذهب آنستکه علی ما ذکره‌الله جز که‌متصرف 
امام باشد بحسب مصلحت قسمت میکند و این قرییست بمذهب ما . و آبوالعالیه گفت- واو 
مردی است صالح‌از تابعین- برشش سم قسمت کنند چنانکه خدای فرمود جز که‌او گفت سبم 
خدا کعبه را باشد و تأویل چنن کرد «فان لله خمسه» أى لبيت‌الله على حذف المضاف و إقامة 
المضای الیه مقامه وما نیزهمین طریقه گفتیم جز آنکه گفتيم « لرسول الله و لذی القربی » (۲) 
عبدالله عباس و مجاهد گفتند ذی القربی بنوهاشمند و این مذهب ماست و روایت آهل‌البیت. و 
حسن وقتاده گفتندسپم خدا ورسول وذوالقر بی‌امام را باشد که قایم مقام پیغمیر باشد و این در 
معنی مثل مذهب‌ماست. و جبیر بن مطعم خبری روایت کرد که فرزندان هاشم ومطلب راباشد 
و آن اختبار شافعی است . و بنزديك ما خمس واج باشد بیرون کردن از بيست و ینج‌چین 
غنیمت (۳) که در سرای حرب باشد و در ارباح تجارات و زراعات و مکاسب پس از نکه‌مو نه 
او و عبال او ازا نجا بشود» وهرچه بیرون آرند از جملةٌ معادن از زر و سیم و آهن و روی و 
مس ویر نج و ارزیز (4) و نمك و نفط و کبریت و هرچه نام معدن براو آید از زرنیخ‌ومومیا 


(۱) خود شافی هم ازآنان بود . 
۱ (۲) یمنی او گفت بیت‌اله وما گفتیم رسول ال#هردوحذف مطاف کردیم او بیت تقدیر کرد ومادسول 
تقدیر کر دیم . ۱ 
۱ (۳) بیسته پنجباعتبار آ نت که‌غنیمت‌دارا لحرب را یکی بشمار آورده وارباح تجارت‌را دوموهر يك 
اززد وسیم‌دمعادنی‌را که نام برده است یکی حساب کرده تامومیا چهارده می‌شود آنگاه در کنز وغوص نه 
چیز شمرده مجموع بیست وسه ومال حرام آمیخته باحلال بيست وجهارم و میراث مشثبه بيست و پنجم 


ومعادن دیگردا برای معروف‌نبودن نام نبرده است . 


)٤( ۱‏ ادژیز قلعی‌است . 


ج ۵ ۱ حجره - ٩‏ ۳ ۴" 


وک از زر و درم ودر ؛ و عنیر و انواع آنچه بغوص ازدریا پر آرند از مروارید و یاقوت و 
زمر د و بدخش و فیروزه و هرمالی که حرام با حلال آمیخته باشد و تمیز تنوان کردن نیز 
در این قسمت شود مالی که بمیراث باشد از کسی که کس کرده باشد از حلال و حرام (۱)و 
اینجمله آنس که بدست هر کس افتد آنرا در عرف غنیمت خوانند برای آنکه غنیمت نامی 
است شامل هرفایده را که بمردم رسدو بعموم او استدلال توان کردن‌بر وجوب اخراج خمس 
از اینجمله برای آنکه لفظ عموم متناول است آنرا (۲) اما در حال ظپور امام و تمکن او از 
تصرف در آنچه خواهد از این شش سپم . یکی قسمت او بردارد که سپم خدا و رسول وذو 
القربی باشد و سه سهم بمستحقان آن دهد از یتامی و مسا کین و ابناء السبیل بنی‌هاشم و امادر 
حال فصور دست امام ازتصرف, آن‌را که خمس واجب باشد در مالش آن سه قسمت جدا کننه 


(۱) اقتباس از نهایةٌ شیخ طوسی‌است ظاهرأ ودر [ نمهد کتاب نهایه مانند شرایم درعهد مامعتبر 
ترین متون‌فقه بوده و مطا بق‌شماره متاخرین این جمله غناگم که‌مو لف شمرده است شش مي‌شود وبسیاری 
ازعلماء درزمین که ذمی از مسلمان بخرد خمس واجب دانند و دوایتی بدین مضمون آمده آستوبسی 
آنرا در اموال خمسی نشمردند مانند مولف چون کسیکه باقوال فقها و روش خلفا درگرفتن خراج از 
اراضی در زمان ائمه (ع) آگاه باشد از روایت مرقوم بذهنش متبادد نمیشود که خمس ازاصل زمین‌باید 
گرفت چون بیشتر فقهای عراق می گفتند اگر ذمی زمینی را از مسلمان بخردکه مسلمان از آن عش 
میداد بعنوانز کوة» بايد ازذمی دوعشر که دو پرابر ز کوع است گرفت وروایت مطابق مذهب ایشان‌است 
وهر گاه مسئله درزمانی متداول ومعروف باشد روایت‌را حمل بر آن مسئله معروف باید کرد . 

(۲) هرچندآیه درمورد غنیمت جنك آمد اما درعلم اسول ثابت شده‌است که خصوص مورد مخصص 
حکم عام نیست و بسیار باشد که خداونه عالم بمناسبت يك مورد حکم عام بیان‌فرماید. و اگر گویند 
خود پینمبر(ص) در حیات خویش از ارباح تجارات و زراعات خمس نگرفت و اگر گرفته بود مشهود 
میشد مانند ز کوة و فطره و جزیه و فدیه با آنکه در هیچ حدیثی وارد: نیست‌گوئيم از این سه جواب 
است یکی آنکه پیذمبر وامام(ع) جاگز است ازحق خود صرف نظر کنند وطلب‌خمس نکنند لذا آ نحضرت 
از غیر غنیمت‌حرب خمس طلب نفرمود. جواب دیگر آنکه شاید ارباح مکاسب وامثال آن که خمس‌بدان 
تعلق گیرد در آن عهد بسیار کم بود لذا مکرر اتفاق نیفتاد تامشهور گردد و مانند ز کوء متواتر شودسیم 
آنکه در موآرد مسلم و محقق‌که بدانیم در عهد رسول (ص) بسیار اتفاق افتاد و آنحضرت طلب خمس 
نکرد آ نرااز غنایم نشمار یم مانند ارزاقی که از پیت المال بمردم می‌دادند و میراث دهبه وصله که بسیاد 
در آن عهد رایج بود و آن تجارت‌های پرسود مردم مکه در زمان فاصل ميان فټح مکه ورحلت‌حضرت 
دسالت (ص) متوقف شده بود والعلم عنداله . 


€ لاال( )آي ۷ إلى٤ه‏ جه 


و بنپند برای امام اگرعمرش کناره شواک و وس ریات که ۳ آ زگ کهباو 
رسد (۱) و آن سه سم دیگر ببخشد میان این وروی : و بنزديك ما این عوضی است که 
خدای تعالی نار آل را و بنی‌هاشم را درمالبا عوض آنکه ایشان را صیانت کرد ازصدقات 
اموال و ز كوة که آن غساله باشد» تا آ نچه‌بایشان رسد بر وجه [عزاز و ا کرام بود . وتفسیر 
یتیم و مسکین و ابن السبیل پیش از این برفتهٌ است فلا وجه لاعادته . و گفته‌اند همه‌حیوان 
از قبل مادر یتیما ند مگر آدم ی که از قبل پدر یتیم باشد . و ابن السبیل غريب منقطع باشد 
واگر جه در شهر خود توانگر باشد و قوله «فان هدر فتح آن‌دو وحه گفتند یکی آنکه عطف 
است بر اول من قوله « آنما عنمتم من شیء » و دوم بحذف حرف الجر والتقدیر فعلی آن لله 
خمسهو«ماه‌فی‌قوله‌ماغنمتم جزاست وفاء بجوان‌شرط آمد . وقوله ( إن كلتم آمنتم بالل ) 
مورد او توبیخ و تقریعست چنانکه ما گوئیم نماز برتر واجبست | گرمسلمانی» نه آنست که 
" برکافر واجب نیست مراد آنست که تو کافر سیرتی در ترك نماز (وما نز كُنا علی عبد ا) 
ما موصوله است بمعنی الذی و آنچه ما آنزله کردیم بر بنده ما یعنی محمد لټ و آن قر آن 
بود و قبل من الفتح والظفر و |مداد الملائكة ( وم الفر قان ) روز فرقان یعنی روز بدر که 
خدای تعالی فرق کرد ميان ممن و کافر و حق وباطل, و زجاح گفت روا باشد که « إن کنتم 
آمنتم بال » تعلق دارد بقوله « فاعله‌واآن الله مولیکم » بدا نی که خدای مولای شماست اگر 
بخدای ایمان داری و با نچه فرستاد روز بدر برسولش آن روز که آن‌روجمع‌روی‌بيم آوردندو 
متلاقی و متقابل شدند و آن روز آدینه بود هذدهم ماه دمضان سال دوم از هجرت رسول 0827 
و آن روات از صادق | بوعىداله جعفر بن محمد ام است ۱ وال على کل" شيء قد ر ) 
و حدای‌برهمه حیز‌فادراست پس‌عاجز نباشد ارجزای هر کس بر وجه ووفق استحقاق بدادن. 

( ذا نم" _بالعْدوة الداننیا) این کثیر وابوعمروهعدوه»‌خواند بکسر عین وباقی‌قراء 
«عدوه» بضم عبن وهمالفتان‌قالالراعی‌فی|ا لکسر . 

(۱) با مال دیگری که‌در تصرف کسی باشد همین عمل‌باید کر دمگر پدانند رضایتویرا درمصی‌فی 
وا گر برفقیهی که مجاز در تصرف مال غایب است مسلم گردد که‌امام (ع) بمصرفی داضی است می‌تواند 
درآن صرف کند و آنچه مظنون باشد یا شك کند دردضایت امام در آن مصرف نباید کرد دمایقین دادیم 
ائمه (ع) مالدا برای حظ نفس و لذت خویش نمی‌خواستند بلکه برای تعظیم شعاگر دین وترویج احکام 
الهی و حفظ آثاد نبویه می‌خهاستند بقیناً صرف مال او دراین امور جاگز است و در غیر آن گر چه از 


خپرات باشد مشکوك است . ۱ E‏ 
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7 این م" قس‌هما کما نظر العد و الحو ذ ر )۱( 
و قال‌اوس‌بن حجرفی‌الضمة : 
وفارن مابحل اي عدو 4 ولوا سبراعا وا هوا باقشال )¥( 


و عدوه کار رود باشد و عدوتا الوادی شفیراه و حانباه برای آنکه‌از رود گذشته 
باشد و تعدی کرده, کناره بود. فالعدوة والعدوة من العدوالذی هوالتعد ی . و بصریان گفتند 
کنن پیشتر است و آحمدین یحیی گفت‌سم بیشتر است و گروهی گفتندمتساویند, و دنیاتااشت 
دون باشد وقصویتاً نیث أقصی باشد وفعلی تا نیث أفعل تفضیل باشد حقتعالی گفت یاد کن ی که 
شما بکنارء وادی بودی آنکه بمدینه نزدیکتر بود وایشان یعنی مشر کان بکنارء دیگر ازمدینه 
دور تر بود و گفته| ند ازمکه دورتر یعنی شما بخانة خود نزدیکتر بودی و قریش ازخانه خود 
دورتر ( والر کب" أٴسفل متکلم ) و شتر نشینان یعنی ابوسفیان وکاروان فروتر از شما 
بودند بساحل دریا وتقدیر آنست که "والر کب فی‌مکان أسفل منکم . صفت موصوفی محذوف 
است. و برای آن‌مفتوح است که لا ینصر ف‌استرسول م بأعلیالواری فرودآمده بود ومشر کان 
باسغل الوادیو بوسعیان کاروان‌را بکنار#در یا بردتابمکه آورد(و لو تواعدتنم لاختلفتم) 
في الیعاد ) و اگر شما با یکدیگر یعنی مسلمانان را و مشر کان دا با یکدیگر میعادی 
بودی ممکن بودی که است نامدی و مختلف شدی ولکن حدایتعالی اين التقا و این کار 
باتفاق راست بر آورد بی تواعد و بی‌آنکه شما را وعدی و میعادی بود ولیکن تا خدایتعالی 
کاری که کردنی بود قضا کند و تمام کند و از پیش ببرد » چ بناسحاق گفت معنی آنست 
که | گر میان شما میعادی بودی ممکن بودی که آن میعاد مختلت شدی از جپت شما چون 
یشنیدی خبر کثرت ایشان و قلت شماو ساز وابنپت ایشان و بی‌سازی شما ولیکن خدایتعالی 
باتفاق نيك از لطف و کرمشی آن کاز بر آورد تا کاری که کردنی بود کرده شود و اصل‌التضاه 
الاتمام و منه قوله تعالی د فمنهم من قطّی نحبه » یات و قو لبم قضت الامر و انقضی آی‌اتممته 
فتم", وقولهد فو کزه موسی فقضی علیه » ای‌قضی علیه اجله و عمره. عمربراو بس آورد ومعنی 
یه مطابق معنی قول الشاعر است جنانکه گفت ۱ 

(۱) دو چشم که گوشه‌های آن سرخ است‌مانند بچه آهوکه ازکناد نظر کند . 
(۲) اوس بن حجر در مرثیه فضالة بن کلده اسدی گفته‌است: سواری بودکه چون قبیله در کناد 
حریم او فرود آیند زود پشت کنند ودیگر آهنك سوی اونکند . 


-6۱۸- الأ تفال (۸) آية۷٣‏ إلى٤ه ٠‏ ج ° 
جرت الریاح علی‌ر سوم دیارم" فکا ها کانو "ا على _میماد (۱) 
و مراد بکار کردنی فتح و ظفر مسلمانان بود برای اعزاز دین و اذلال کفر و خزی و 
خذلان کافران بقتلوأسر» آنگه باز نمود که أ نچه کردیمانه بظلم کردیم بحجت کردیم و بعد 
اظهار معجزات و دلالات و ایزاز حجح و بینات و انزال آیات محکمات تا هر که هلاك شوداز 
سر حجت هلاك شود و هر که زنده ماند از سر حجت زنده ماند . نافع خواند و ابوبکر عن 
عاصی‌وا بن کثیر فی روایةالبز"ی وشنبل‌حیی باظهار دویاء و باقی قر اء بادغام خواندند.مومن . 
را حقتعالی بمنزلت زنده کرد و کافران رابمنزلت هالك برای آنکه مال این با حبوة است 
و مآل آن باهلاك ( واثه" لسبسم علم" ) و خدای تعالی شنوا و دانا است باقوال و 
احوال ایشان . ا 
( اد بریکپم اس في منامك قلسلا ) و یادکن ای چ چون خدایتعالی ایشان را 
پتو نموددر خواب اندك گفتند پیش از آن رسول تا در خواب دید که قریش با او کار زار 
مبکردند بعدد اندك او اصحاب را ۳ داد دلخوش وقوی‌دل شدند. وفولی دگر آنست که 
موضع منامك ای فی‌عينك در جای خواب تو یعنی در چشم تو خدایتعالی بچشم رسول ایشان 
را قلل کرد آنگه گفت ( و لو آریکهم کثررا ) و اگر ایشان را بسیاری با تو نمودی 
( لفشنلتم ) بددل و ضعیف شدیتان و منازعت وخصومت کردی با یکدیگر ولکن خدایتعالی 
سلامت‌داد شماراازاین آفت یعنی آفت منازعه که او عالم است باسراردلها واسرار دلپا را ذات 
الصدورخواند برای آ نکه دردل باشندتاپنداری که خداو ندان دلندوپیش| زاین حدنوم گفته‌ايم 
کہ ہوی باشد که‌بیشتر احساس باوزایل‌شودو گفتها ندسپوی باشدباسترخاء اعضاء| بدون ]بیماری. 
( وإذ ریکموم) و نیز یاد کن حون بشما نمود ایشان را بوقت ملاقات و مقا بلهدر 
چشمپاتان اندك و شما را نیز در چشم ایشان اندك کرد و حکمت در این آن بود تامسلمانان 
در فصل اول که ایشان را اند بینند بد دل نشوند و قوی دل باشند . مقاتل گفت برای آن 
بود که رسول م ایشان را در خواب دید که اندك بودند با صحابه بگفت خذای تعالی 
نخواست که خواب رسول چ خلاف شود . عبدالله مسعود گفت در چشم ما چنان آمدندکه 
من گفتم یکی رااز جملةٌ ما که اینان همانا هفتاد مردباشند گفت پانصد مرد ( و یقللکم 
في آعشهم ) و شما را در چشم ایشان انداك کرد تا آلت و ساز نکنند و جد و جېد و مبالغه 


(۱) بادها بر نشان منازل ایشان وزیدند گوگی بدانجا قرار ملاقات داشتند ۰ 


° جزء -۱۰ ۱ -۱۹۰- 
نکد وتواکل و تاذل کنن ' ا سیب ب ظفر TST‏ باشد و ولا 0[ جنان 
اندك آمدند مسلمانان در چشم کافران که یکی از ایشا ن گفت بیای تا بر گردیم که‌کاروان 
بسلامت برفت بوجهل گفت نرویم اتان زا امل نکنیم آنگه گفت هیچکس سلاح بر- 
مگیری اینان را بدستگیر بگیری (۱) ودستپا ببندی تاباخود ببریم که برای اینان سلاح بر 
گرفتن گران کند . کلبی گفت برای آن بود تا هر یکی از دو لشکر دلیر شوند بر صاحبش 
تا خدای تعالی حکمی که خواست کردن بکندا گر گویند روا باشدکه خدای تعالی.ايشان 
را در چشم بینند گان کم نماید با آنکه ایشان میبینند نه این مؤدی بود با نکه ادراك معنی 
بود (۲) تا وثاقت برخیزد بمشاهدات گوئیم این دیدنی حقیقی نباشد و ایشان در دیدنوحرز 
استقصاء نکرده باشند وروا باشدکه مانعی بود اینجا ازرژیت چون گرد و ضباب و استتاربعضی 
به بعضی و نیز روا باشد که خدای تعالی قطع شعاع کند میان رای و بعضی مرگیان بر سبیل 
معجر و این حمله وجوه آن است که توجیه توان کرد در این باب تا اد"ا نکند باین فساد 
که‌گفتی ( وال اللہ تر جع الاامور ) وباز گشت همه کارها باخداست چون صدور باو باشد 
باز گشت باو باشد وملك‌همسلا لك زایل شود وحکم همحکام .باطل. حکم خاص اورا باشد در 
قیامت در حمله کارها برای‌این گفت دو الیل ترجع الامور » و کلام در اين معنی مستقصی 
برفته است در سورة الىقره . 

(با مب انين آمّنوا إذا لقبمم" -الآية)ایزد تعالی‌در این آیه امر کرد موّمنان‌را که 
چون گروهی را از کافران بینند برجای بایستند و نگریزند و پناه با خدای و ذکر خدای 
کنند ودعا و تضرع تا همان فلاح و ظفر باشد . قتاده گفت حقتعالی بند گان را فرموددرحالی 
که بخود مشغول باشند ذ کر او کنند تا بدا نند که رخصت نیست در هیچ حال که ذ کراو رها 
کنند قوله : ۱ 

( أ طىعو | اه و رسئوله" ) و گفت‌طاعت‌خدای‌داری‌وفرمان پیغمیر بری‌ومنازعت 
و مخالفت و خصومت مکنی پس بددل وضعیف‌شوی ( و تذاهب ریحکم) و بادتان بشود 
مجاهد گفت نصر کم . مقاتل گفت حد تکم تیزی شما بشود . عطا گفت جلدکم سختی شما 
بشود.یمان گفت‌غلبتکم. نضربن شمیل گفت‌قلوبکم. أخفش گفت دولتکم . ابن زیدگفت باد 


(۱) بدستگیری بگیری بی‌سلاح از نزديك و عبادت ءر بی که در سیر آورده‌انه این است خنوهم 
بالایدی اخذاً ولاتقا تلوهم . 


۲ یعنی أدراكحقیقت خارجی نیست بلکه معنی و مغهوم اعتباری عملی است . 


۲۰ الاتفال (۸) آیة۳۷ إلى ٤ه‏ 
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e‏ فان هیچوقت نصرت تکرد موّمنان را و الا بادی فرستاد که خال بر 
روی و چشم کافران و منافقان کردی ألا تری قوله تعالی « فارسلنا اليهم ریحاً و جنوداً م 
تروها » و قوله (ع)«نصرت با لصا و اهلك عار بالدبور» ودر عرف‌معروف است. که جون کسی 
را کاری روان‌باشد گویند الریح له و تپب‌له الریح و بزبان ما گویند بادباد اوست. وقال‌عبید: 
كا ناك بوم الف من شطب والفضل لاو ممن ریح و من عدادر (۱) 

و قال آخر : 


يا صاحتي ألا لا حسي" با لوادي إلا" عسسید" قود بين آأذواد 
أشن ران قلي رایث ی آم ند واه فان الریح للغادي (۲) 
و قال آخر ۱ 
إذا هست" ریاحك فاغتنمها فان" الخافقات فا سکون" 
ی عن‌الا حسان قها فلا" ند" ری‌الس‌کوان ۵ متی" نکون (۳) 
و قال ان 
باوت اا عات م مازن لشت" أن سککتت 
و كنذاك الد“هر” فى أطواره SN‏ 
و کتذالانام من عاداها نبا 'مفلسدة” ما أصَلحَّت'(؛) 


ودواصبروا ان الله مع الصا _بر بن #صبر کن که خدای باصا بر ان‌است. حقتعا لی‌دراین یه 
موّمنان را صبر وتثستو پای برجای فرمود و ترك منازعت واختلاف چه هر کجا اختلاف‌افتاد 


(۱) شطب بروزن کتف نام کوهی است و نعف کمرگاه کوه است نه درعمق وادی ونه بالای‌قله؛شاعر 
گوید شمارا حمایت کردیم درروزیکه در کمر گاه کوه شطب بودم و آن روزبرتری داشت ازجهت نصرت 
وشماده بر دیگر ایام . 

(۲) ای دویادمن] گاه باشید که طایفه ازمردم دراین دره نیستند مگر گروهی بند گانند در میان 
چند دسته شثر آیا اند کی درنك‌میکنید در مدت غفلت آنان یا آنکه بامداد برآنها می‌تازید و نصرت 
برای کسی است که بامداد تازد . 

(۳) وفتی باد بنفع تو بوزد آنراغنیمت شماد که بادهای تند گاهی فرومی نهینندتوغغلتمکن اذاحسان 
کردن در آنوقت چون نمیدانی فرونشستن دولت کی خواهد پود . 

)€( با باد پرای مردمی تند وزبد و جیزی نگذشت که فرو نشست روز گار در گردشهای خود 
جنین است بل گام می‌لفزد و کام دیگر اسئواد می مأ ند و عادت ایام است که هرجه را آورد باز 
فاسد میکند . 


رحمت برخاست ألا تری إلى قوله (ع) « الجماعة رحمة و الفرقة عذاب » مجاهد گفت وهنی 
که روزاحد بیدا شد نمردالا ازحپت «نازعت واختلاف . 
( ولا تکونوا کالدن خر جوا من دبارم بطترا) دراین آیه نہی کرد موّمنان 
را از آنکه چنان باشد که از ی که برون آمدند نه برای خدای بل برای بطر وریاه. و 
نصب بطراً وریاء بر مفعول له باشد و روا باشد که مصدر باشد در جای حال ای بطرین‌مرائن 
نبینی که ( و تصند"ون عن" سبل اله ) که عطفست براو در جای حالست و تقدیر آنست 
که « ببطرون و یراودن و یصدون» و نیز مردم را منع کند از راه خدا و ایمان باو و حپاد 
در داه‌او.مفسران گفتند مراداهل مکه اند سبب نزول آیه آن بودکه چون ابوسفیان کاروان 
پبرد کس فرستاد باهل مکه که بر گرد ی که کفایت شد وما کاروان بیاوردیم این‌حماعت‌فر یش 
را بجحفه دیدند گفتند | بوسفیان‌میگوید که بر گردی که من کاروان بسلامت بیاوردم ابوجهل 
گفت لاوالله که باز نگردم تا ببدرنروم؛ و آنجا موسم بود که هروقت عرب آنجا شدی, تا آ نجا 
مقام کنیم و شتر کشیم وخمر خوریم ومطربان برای ماغنا گویند و مردم را طعام دهیم ومپمان 
کنیم و عرب‌ذ کر ما بشنوند وعزت و منعت مابدانند چون ببدر آمدند بجای مپمانی‌ و کشتن 
شتر خودرا بکشتن دادنه وبجای خمر کاس مر گه‌خورد ند و بجای‌مطر بان‌نوحه گران‌برایشان 
نوحه کردند و بجای طمع عزت و منعت ذلت خواری یافتند حقتعالی گفت اهل مکه براین 
وجه برون آمدند شما که موّمنانید بر این وجه بیرون مشوید. وبطر خروج باشد ار موجب 
شکر نعمت با کفرانش واصل اوشق باشد ومنه البیطار و بیطار از آ نجا باشد که گوشت بشکافد 
به نیشتر ویقال بطر الانسان یبطر بطراً و ابطر فی‌الغناابطارا و ریاء اظپار کار نیکو باشد تا 
مردمان به بینند با آنکه کار بد را پنپان کرده باشند. وصدمنم بود بعضی فرق کردندمیان 
صد ومنع گفتند منع آن باشد که فعل باو متعذر پور › ضف ان بود که دعوت کند با .ترک 
فعل (و اله با یمْملوان حبیط ) وخدایتعالی عالم است‌با نچه میکنند وعالمی او بآن‌محیط 
است وروا بود که گویند قادر است برایشان از فىضة قدرت او برون نها ند بس بمنز لت آن‌است 
که محیط است بایشان . ۱ 
( وا ازن هنم الشنطان" آعبا هم ) گفت یاد کنی چون‌بیار است‌ابلیس برای‌ایشان 
عملهای ایشان و نت ان بود که بروایت عبداله عباس وچ بن اسحاق و سدی و کلبی که‌قریش 
چون خواستند که از مکه بیرون آیند یاد آمد ایشان را که میان ایشانوبنی بکر بن عبدمناف 


پبصسصسصسصدس««سپصپپپددسددسسدپدپدبدسسپسپپسپپدپجصپپپپپحسسصسصسصسص۳صسصسصصسس<ج<سس««(«ط«ح«ح«ح«ث_ثطثحثحثحثپث«حث«بسابببفط_فحثحثحثحثس 0 


این کنانه کار زاری بود و کین قدیم TERE‏ تعرض رسانند ما را دوفرقه 
با ید شدن و دو خصم پیش آمد مارا بادو گروه جنگمی بايد کردن توقف کردند تا در این کار 
اندیشه کنندابلیس بیامدبا لشکر برصورت سراقة بن‌مالك بن‌جعشم الشاعرالکنانی المدلجی 
واواز جملةٌ اشراف وروّساة کنانه بودو گفت قریش را ( لاغا لب" لكلم الوم من النت(س) 
امروز از همه آدمیان کس شما را غالب نشود ( وانتي جار" لکم ) و من حمسايۀ و پناه 
شمایم والجارالمجيرء قالالشاعر : 
با ظالمي نی کروم طلست ...را" ین کل‌لحتوادت جاري(۱) 

ای‌مجیری. چون‌ایشان این ا مااز بنی کنانه ایمن شدیم پس سراقة بیرون 
آمد و روی ببدر نادند و شیطان با ایشان بود راست که دو لشکر روی بم آوردند و مدد 
فرشتگان از آسمان در رسیدند ابلیس دتبال در کش گرفت ( "تکص على عقسم ) این 
عبارت باشد از رجوع و البرب او بگریخت گفت من بیزارم از شما که من آن می‌بینم کشما 
نمی‌ببنید. کلبی گفتابلیس دست دردست حارث هشام نهاده بوددر صف مشر کان برصورت‌سر اقه 
چون فرشتگان را E‏ بگرفت و بشت بپزیمت نهاد . حارث گفت یا سراقه 
کجا میروی در مثل این حالشرم نداری که مارا رها کنی ؟ گفت آ نچه من می‌بینم تونمی‌بینی 
و هزيمت رفت و قوم بپزیمت اوهزیمت کردند چون با مکه آمدند گفتند سبب‌هزیمت سراقة 
بود و مردم رأ او هزیمت کرد . خر بسراقه دسید گفت شنیدم که شما که قریشید میگوئی که 
من سبب هزیمت شما بودم بخدا که من‌از رفتن شما خبر نداشتم و از قتال شما . و هزیمت‌شما 
بمن رسید » من خود شمارا ندیدم گفتند فلان روز نه تو آمدی و ما را وعدها دادی و غرور 
گفتی « لاغالب لكم اليوم من الناسوإنى جار لک » سو گند خورد که من خبر اذاین‌ندارم 
چون حماعتی ازایشان پس از آن اسلام آوردند بدا نستند که آنا بلیس بوده است‌و این‌روایت 
باقر و صادق است ام .قو له « نک‌علی عقبیه » ضحالك گفت ولی‌مدبرا. نضرپن شمیل گفت 
رجع القپقری قطرب وآبان تغلب گفتند که هم از آن راه که آمدبرفت.قال‌الشاعر: 

تنکصتم عی آعقا بک" بوم جنمم" تر “جون آنقال الخمس العر مر" م (۲) 

. -(۱) ای ستمگر برمن چگونه آهنك آن دادی که برمن بیدادکنی باآنکه خداوند درهمه‌حوادث 

پناء من است ۱ 


اطلاق میشد . 


و قال عبدالله بن رواحه : 
فتمارایم  E‏ الا له نکصتلم' ورا نک مارینا (۱) 
و قال رهیر : 
م بضروان حبك السیض اذ تلقوا . لا تتکصنون إذا مااستلحمواو جنوا(۲) 

( اٍني آری ما لا تروان) حسن بصری گفت جبرئیل را دید بیاده درپیش شترحضرت 
رسول 2 ایستاده و عنان اوبدست. ابلیس علیه اللعنه او را بشناخت و بترسید و بگریخت » 
خلاف کردند در ظهور شیطان تا ایشان او را بدیدند "1بوعلی گفت و جماعتی از متکلمان که 
خدایتعا لی صورت او بگردانید بمعجز رسول تا و تشدید تکلیف بر مکلفان و سیب خذلان 
کافران و نصرت موّمنان و این وجبی درست است و صحت این‌قول. باقر و صادق لام که از 
پیش برفت . | بوالقاس بلخی و جماعتی د گر گفتند بظپور نبودوسوسه‌بود(۳) وقول‌اول دراخیار 
طاهر تر است و بعضی از انصار در مفاخر این‌روز می گفت بیت : 


۳1 شفار بدا ر اد آنردا و جوههم حر بل تحت لوائنا وحم (:) 


(۱) عبدال4 رواحه از شعرای انسار است گوید چون شما رسول خدای دا دیدید پشت کرده 
و گریختند . 

(۲)حبيك جمع‌حبیکه بمعنی خطوط و راهها است برپشت شمشیر و لحقوا آن است‌که لعکربان 
بتازند بر قومی و با نها دسند و استلحموا ضد آن ادت بان دیگران بآ نها رسند و این بیت از قصیده 
ایست که‌زهیر در مدح هرم سنان یکی از بزرگان عرب جاهلیت ثفته است و در مدح وی بلاغت رابحد 
کمال دسانیده و در این بیت‌گوید خیل او چون بتازند ودشمن را در یا بند بشمشیرهای خط دارآ نان 
را بزننه وا گر دشمن آنها دا دریا بد شت‌نکنند و خشمشان برافروخته گردد . 

(۳) یمنی شیاطین‌در باطن هشر کین دادسوسه میکردند چنانکه ملاگکه موّمتین دا دلگرم دمطمئن 
می‌ساختند و نه اینان ملاگکه دا می‌دیدند و نه آنان شیاطین دا که«انه‌یریک و قبیله من‌حیث لاترونهم» 
«وارسل علیکم جنودا لم‌تروها» و این تغسیر دا بیشاوی نیز اختیاد کرده است و بسضی گمان برندکه 

۱ اة بن ما لك خود با ]نها بود و خداوند او را شیطان نامید چون شیطان او را وسوسه میکرد و او 
سخنانی که میگفت باغوای شیطان می گفت . بادی‌تحقیق این معنی متوقف بر آن است‌که از قول‌مورخان 
معلوم شود سراقه حقيقة با اهل مکه بودیا نبود و انکار خود او از بودن و فرارکردن دلیل نبودن‌وی 
نیست چون e‏ عار فراد دا از خویش دفع کند 

)٤(‏ در کناد پدر وقتی روئ آنها دا باز میگر دا ندیم جبر گیل ور سو لخدا (ص) زیر پرچم ما بود ند 


8 الا تفال (۸) Ya‏ إلى ٤ه‏ ج ۵ 


iamnow veaneaavraouwanasvwovwons e‏ اد ره 


قتاده و چں بن ا کن ابلیس گفت « انی آری مالا yy‏ 
او فرشتگان را می‌دید و اینکه گفت ( اني آخاف" الله ) از خدا میترسم درو غ گفت ولکن 
بان بگریخت که دانست که او قوت ایشان ندارد و عادت او خود این است که اصحاب خود 
را پمپلك رساند واو بر گردد و از آن کار تبرا کند. عطا گفت معنی آنستکه گفت من‌میترسم 
که خدا مرا هلاك کند در این میانه با شما » کلبی گفت معنی آن بود که گفت من جبرگیل را 
می‌بینم و از او آن دانم که شما ندانی‌از او می‌ترسم » ترس رسول خدای را ترس خداخواند. - 
بعض د گر گفتند « انی اخاف‌الله علیکم » معني آنستکه من‌صدق وعد خدا دانم و المعنی«انی 
اعلم من‌الله مالا تعلمون » بعضی د گر گفتند نی اخاف‌الله علیکم من از خدای میترسم برشما 
ا گر تعسف این اقوال برای آن است تا دروغی بابلیس حواله نباشد ددوغ از انلت مه 
نیست گفتند نه بینی که حقتعا لی ازاو جه حکایت کرد ۀ فی‌قوله « و وعدتکم فأخلفتکم » و اگر 
قایلان این اقوال این احتیاط در حق پیغمبران و عصمت ایشان کردندی اولیتر بودی( وال" 
شدید" المقاب ) اینکلام خداست حکایت نیست از کلام | بلیس خدایتعالی‌عقب اینحکایت گفت ‏ 
خدای سخت عقوبت است سزاوار باشد که [بلیس و جز |بلیس از او بترسند و ازعقاب اوء و 
بعضی دگر از مفسران گفتند که این حکایت کلام شیطان است و این بنسق کلام نماند ؛ راوی 
خبر گوید طلحة بن عبیدالله که رسول چ گفت هیچ روز شیطان از آن ذلیل تر و عاجزتر 
نباشد که روز عرفه و آن برای آن بود که رحمت بی‌قیاس بیند که بگناهکاران امت دن ‌فرود 
می‌آید الا دوز بدر که چون در نگرید جبرئیل را دید که در پیش فرشتگان عالطا می مد 
آن روز بغایت ذلیل‌شد «نکس علی عقبیه و قال انی بریء منکم |نی اری‌مالا ترون الاية» 
(د تقول المنا فقون) روا پود که عامل در«اد»دوحیز بود یکی داك اد یقول آی‌کان 
ذلك ووقع ذلكوقت قول المنافقین ووجه دیگر آنکه اد کر یاد کن ای چ چون گفتندمنافقان 
و آنانکه در دل ایشان بیماری بود یعنی شك و شرك و نفاق و آن‌جماعتی بودند از منافقان‌در 
مکه که یقن نبود ایشان‌را با رسول تیچ هجرت نکردند بعلت آنکه گفتند که خویشان مارا 
رها نمیکنند چون‌قریش ببدر رفتند باقریش ببدر آمدند چون قلت مسلمانان و کثرت‌کافران 
دیدند شکشان زیاده شد ببکبار گی‌مرتد شدند وروی بقتال رسول تناد ند و ایشان‌جماعتی 
بودند منهم‌فیس بن الولید بن‌مغیره و ابوقیس‌بن الفا که بنالمفیره (۱) والحارث بن زمعة بن 


)۱ اسامی‌تصحیف شده بود وازنء أبن‌هشام تصحیح گر دید. 


و و و وا و و وود و و و وا وا و و وا دا ان و وا اج وا ۵ وا چا او و هن ای ۱۵ ۵ و و و و و و و هو وا و و و او ند وا و هن و و وج او وا وا و و و ۵ و و و و و 6 ات تن ۵ و ده ۳۵ 


الاسور بن المطلب ا بن خلف و العاس بن منبه بن الحجاح و الولید بن‌عتبه . 
و عمرو بن امیه چون در مبان معر که افتاد ند فرشتگان بر روی و پشت ایشان میز دند فذلك 
فوله دو لو تری اد یتوفی‌الذین کفروا الملائكة یضر بون وجوهمم و آدبارهم»( غر" هو لاء 
دیشهم ) می گفتند در آن حال که ببدر حاضر آمدند که بفریفته است و مفرور بکرده اینان 
را نی 9 و صحا به رسول را دینشان وفرود اطبار ‏ نصیحت باشد با آ نکه فش در دل ‏ 


واعتماد. خدای تعالی عزیز ات و قاهر هیچ چيز او راا اتات 
E‏ بر سیل‌تعجب ( ولو تری ) ا گر تو به بینی ای ل 
( اد تتوفی الذي کفّر وا المللنكة ) آن وقت و آن‌حا ل که فرشتگان‌جان آن‌کافران 
بر می‌داشتند « یضر بون وجوههم » درجای‌حال است وبیان کردیم که توفی واستیفاء تمام بستدن 
باشد وایفاء تمام پدادن در آن حال بر روی‌ها و پشتهای ایشان میزدند و این‌کنایت باشدعن 
جمیع الجسد ای ما قبل منهم وما آدبر و این قول سعید جبیر است و مجاهد و این جریج . 
عبدالله عباس گفت مشر کان چون روی بمسلم‌انان کردند مسلما نان تیغ بر دوی ها یایشان 
می‌زدند و چون پشت بهزیمت دادندی فرشتگان در ایشان رسیدندی و بشما یشان بمقامعو 
سیاط می‌زد ندی.حسن بصری روای ت کرد که مردی گفت با رسول‌اله من بر پشت ابوجهل‌اش 
ضرب تازیانه دیدم گفت ذالك ضرب الملائكة آن ضرب‌فرشتگان بود. حسن بن الفضل گفت 
صرب الوجوه عقو بت کفرشان بود و ۳ الادبار عقو بت معصیتشان بود ( وذوقوا ) ای و 
یقولون لم ذوقوا و می گفتند ایشان را یعنی فرشتگان کافران را بچشی عذاب الحریقعذاب 
دوزخ سوزنده و فعیل بمعنی فاعل است ای النار المحرقة این در آخرت باشد . حسن بصری 
گفت این حر به دورح بود در بعضی تفاسیر امن که فرشتگان مقامع آهنن داشتند هر که که 
برایشان زدند از حراحات ایشان آتش بر افروختی فذلك قوله( و ذوقوا عذاپ الحر يق ) 
وذوق کنایت باشد ازمقاسات‌ومکابده, قال الشاعر : 
فذ وقوا کم ذقلنا غداة حجر من الفَظ في أکماد نا والسحواب (۱) 

و ذوق درجای امتحان واختبار است‌مال کنند یقول العرب ار کب هدا | لفرس‌وذقه»یقال 

جر بت فلانأوذقت طعیمه, و يقال کلمت فلاناً فذقت ما عنده قال الشماخ فی‌وصف قوس 


(۱) ففخن در معجم الیلدان گوید نام کوهی است و تحوب نالیدن از اندوه است‌گوید بچشید 
چنانکه چشيدیم ما دوز جنك محجر از کینه‌ها که در دل بود و ناله‌های دردناك , 


€ الاتفال (۸) آیةههلی۸۳ 


و دوجو و ون اد و و ان دا و و تاو و و و و دا اد او داد و و وا و و و و 0 ۰ 6 6 6 ۵ و وخ و وا و نا ها ۵6 ۵۵ ۵0 ۵ ۵۵ ۵0۵ 9۵5 9 00۵۵ 0 9 و و نات ود و و و دود 


آفذاق فاعطتنه" من‌اللین جانا کقی وها آن نرق السهم حاجز" (۱) 
و اصل او ذوق‌بدهن است و هو ادراك الطعم باللپوات و اللسان و جواب لو محدوف‌است لدلالة 
الکلام عليه ومثله « لو رأيت فلاناً والسیاط تأخنه » والتقدیر لرأيت منظراً هایلا .و حذف 
۱ بلیغ تر است اینجا از ذ کر برای آنکه با حذف وجوه بسیار مظنون باشد و با ذكريك وجه 
قوله ( ذلك ما قدمت آیده ") ذلك اشارت است بعذاب که دیدند و جشیدند بظلم نیست 
بل بما قدمت با نست که دستهای‌شما تقدیم کرد واضافت فعل بالت برای تحقیق اضافةٌ فعلست 
برای آنکه محال اس ت که کسی فعل کند بالت غیری و علی هذا فولهم « يداك أ و کتا وفوك 
نفخ » (۲) مجاز است و ما موصوله است یعنی الذی و شاید که مصدری باشد ای ذلك بتقدیم 
ایدیکم أفعالہا و معاصیها ( تون ال" "لیس" بظنلام اليد ) و او عطفست و معنی آنست 
که و بأن اله ونىز برای آنکه خدایتعالی بیداد گر نیست بر بند گان برای آنکه جزای عمل 
دادن بر وفق استحقاق عدل باشد و ظلم نبود یعنی تا بدانی که خدایتعالی باینکه کرد بایشان 


برایشان ظلم نکرد : قال الله : 
کداب آل فر عون و آلذین ن ڪنروا بآیات اله فاخدهم الل 


چون عادت آل فرعون وآنانکه ازپیش ایشان بودند کافرشدند با یت‌های خدا پس‌گرفت ایشان‌ر! خدا 
هو ماه جر 2 و 66 هه رو روم ره 
بدو یم إن اله قوي شديد المقأن )٥(‏ ذلك بان الله ۱ ك er‏ نعمة 
۳۳ بش ۷ ۳۶ ۳ 1 ھم ی ۳ 


بگناها نشان es‏ خد| توانای سحت انعقام‌است اس سوب نیست و نعمتیرا که 
و ۱ و ۶ 


أا عل قوم تی روا ما بشم و آن الله میم عم 7 (-0) کدان 


انما م کرد انرا بر گروه تادمی که تغییردهند [ نچه فا5ا ویدرد‌تیکه‌خدا ش ونده دانااست ت 
2 ۱ ,م او 

آل فرعون و آلنین من لیم کنیا بایات ریم کانملا هم بدو یم 
آل فرعون وآنا نکهازپیشر ایشان بودند تکذیب کردند با پتهای ی پس هلاك کردیمشان بگناها نشان 

(۱) اغراق سهم آن‌است که آن‌راسخت بکشندووله نالیدن‌ازوجد واندوه و این بیت از فصیده‌ایست 
که مطلش این‌است «عفا بطن قومن‌سلیمی فعالز * فذات النضا فا لمشرفات النواشز» گوید آزمود کمان دا 
و کمان باو نرمی نشان داد . برای نالیدن و خروش آن‌ همین بس که حاجز یا ستمکادی تیر آنرا 
سخت بکشد . 

(۲)مثلی است‌درز بان عر بی کک ما در فارسی بجای آن گوئیم اه تا ار 
کرده دا تدبر نیست» و اصل مثل آنستکه شنا گری خیکی بدهن خود پربادکرد بدمیدن و بدست خود 
دهانه آنرا بست و در آب انداخت و سوار شد اندکی راه رفته دهانه خيك باز شد وباد برون‌دفت و 
صاحبش بمهلكة افتادگفتنه دهن خودت دمید و دست خودت بست . ۱ 


ج9 ۱ جزه-۱۳ تیچ 


ss mm‏ و هب ماوت وخ وهای مج هو ون و نوم EEE eger‏ ا س ا س س رس ج ر اک کا 


و آفر‌دا آل فرعون و کل کارا امین (۷ه) کر اروا + عند ار ۳ 


و غر ق کردم آل نا و همه ون ستمکار ان ددر ستی که ند رین جذ ندگان ند خدا اند 


مه وان ره وا کے ام ر وف و رر 
کفروا م لا بۇمنون (۸ه) لین عاهدت منهم ثم لنفضون عپدهم فیک مره 
ی ی یی روت ۳ در a‏ 
وایشان ورا تمن ا ی درخ eT‏ قلا یشان کادرپشت‌شانست 
لمهم یذ يد کرو )٩۰(‏ و|ما نخافن من وم خیا نة غانبذ الهم على سواء إن 
تاشاید ابشان ۳ و اگں بتر سی ی مساوات بدرست یکه 
7 لا ۰ ا ۶و2 .9 - 
الله لا هحب تفین(1۱) ولا بخین‌آلذین کفروا سب ہم لا ینجزون (1۲) 
E TT‏ ونان کف ند ian‏ 
و أعذوا مه ما استطمتم من وة و مس ۾ رباط لختل روت ِ و 


وآمادە؟ ك ب‌ای‌ایشان آنچه‌توانید ازتوانائی واسپاب جرب وازآسبان سته ا باین e‏ 
ا ۳۳ ۳ 7 رو ۰ 


ار و عو کم و آخرن من دوم لا تقامونهم أ له پسامپم و ما 

خدا ود“منان خودتان‌را ودیگران‌را ازجن ابشان نمیدانید دما ایشان‌را خدامیداند ایشانرا e‏ ااا 
۰ 2 له وی |" و 0 و 7 9 ۰ س من و 

زیزی در راء دا ره سوقاا وا 9 ۳ 

یی نی TT‏ و ا گر وه که ید تو را زس بدرستی که 

حبك الل هوالذی يدك پنصره و و بالمۇمنين (10) وا ن کاو یم لا فقت ۳ 

س‌است‌تر؛ خدا اوست آن؟ قوت وا وت | ببارىاو ورگروندگان والفت‌داد مہاں دلهایشان | گر نفة میکردی 
دا هرق ره و ۶ 

ما الارض ۰ أ لفت رت قلو پم و ڪن الله أف (erz:‏ ۱ ره 

آ نچه درزمین‌است همکی را الفت نمیدادی میان دلء‌ای " شان دلیکنٍ ا مبانشان بدرستی که او 

۵ 9 4 

عزیز ز حکي (دد) ابا البي كا و من نك » من مین )٩۷(‏ 

غالب درست کرداد است ای تک ا ا خد| فا as‏ از گروندگان 

یا اما العو مين عا القعال ان یک ملک" عشروزرصایر ون شا 
نابي حرض لمو منین ۱ متال إن يکن من عشرون صارون لبوا 


ای پیغه ر تحریض کن مومنان را بر جنگك کفار اکی باد از شما بیست تن صبر کنندکان غالب شوند 


-6۲۸- الا تفال (۸) آيةهه إلى ٩۸‏ >° 


مأنين و يٺ یکن من" ما ما 2 لوا الفا من لذ ن کفروا ب انبم فوم 
دویست‌فردا واکر با د ازشما مد ۳ غالب *وند برهزار نف ۰ کر :دند باینکه این گروهی ان 
لا یفقپون )٩۷(‏ آلان خفف الل نگ و عل ان فیک من فان ؛ ان من 
که یمد اک ون سبك گردانید خدا ازدما ودانست اینک درشما سستی‌است واگر بوده با:د از ڈما 
ماه" صایرة نیوا مأنتین ون يكن منم ألف يناوا أ شین 
و مب رکذ ده غالب شود بدویست تفر و اگر بوده باد از :ما هزار نفر غالب خوند بر دو هزار نش 
بان له و اه مم م الصا برین (7۸) . 

بفرمان خدا وخدا با صبر کہ د گان است 

( کداب آل فرعوان - الاية ) محل کاف رفعست با نکه مبتداست و تقدیر أ نست 

دأبہم کدآب آل فرعون ای عادتهم مثل عادت آل فرعون و دأب عادت وطریقه باشد يقال ماذاك 
دأبه و دینه ودیدنه ای عادته‌وطر یقته. عبداللهعباس گفت کفعل آل‌فرعون»ضحالد گفت کصنعپم, 
مجاهد وعطا گفتند کسننهم ,یمان گفت کمثالهم‌یعنی‌باهل‌بدر همان کردند که بل فرعون 
کرد ندازعذابو نکال کساگی گفت کشا ن آل‌فرعون چنانکه ايشان کفر آوردند وجحود کردند 
اینان‌همان کردند, آخفشو مورح گفتند کعادة آل‌فرعون, وقال‌خداش بن زهیر العامری : 

و ما زال ذاك الدآب حتى' تخادالت" هوازن وار فضت سلنم" وعامر" (۱) 

و آل فرعون قوم او و اهل دین او بودند برای آن آل خواند ایشان را که : آمرهم 

کان‌یژول إلیه ی یرجع من آل اذارجع» و گفته‌اند آل‌اهل باشدهاء را بدل کرد ند بالف و 
این ازجملة ابدال است ( واتذین من قبلهم ) و آنانکه پیش ایشان بودند ازجملهٌ کافران 
بآیات خدای‌کافر شدند( فا خذ هم الله بذ نو بهم ) بگرفت‌خدای‌تعالی ایشان رابگناها نشان 
چنانکه اینان را بگناهان اینان که خدای تعالی قادر است و سخت عقوبت ( ذالك بان" الله 
َر يك مفتراً) ذلك اشارت است با نعذاب وزحمت که فرمود با قریش درغزوات بدرهذلك» 
اشارت باشد بدورتر و«ذاك»‌بنزدیکتر , سب آن بود که خدای تعالی هیچ نعمت که بر قومی 
کرده باشد بنگرداند و بزحمت بدل نکند مگر آنکه‌ایشان بگردانند از نتو فعل ۰ کلبی 
(۱) عادت و روش همین بود تاوقتی که هوازن از یاری امتناع کرد ند وقبیله سلیم و عامر آنهارا 


رها کرد ند. خداش بن زهیر شاعر جاهلی است و در جنك حنین ۳ مش کین بود و گویند پس از آن اسلام 
آورد و بنظر مير سد اين بیت راهم در باره عغروه حنین گفته باشد ۲ 


گنت اهل مکه را خواست که ایشان را نعمت جنن فره‌ود که د آطعمعپم من جوع و آمنبم 
من خوف » یں بر بایشان فرستاد و شکر آن نعمت نکردند وبکفران بدل کردندلاجرم 
خدای تعالی نعمت برایشان بگردانید و بعداب بدل کرد»سدی گفت ل است لش که حدای 
تعالی او را باهل مکه فرستاد قدرش ندانستند و شکر نکردند تاخدایتعالی او را نقل فرمود 
بامدینه . «ذلك »در محل رفعست بابتداء و بأن الهدرجای خبر او است خبر برحقیقت محذوف 
است و تقدیر آنستکه ذلك واقم کان بان ال لم يك ۰ نون در حال جزم از کان بیفکنند. و 
ازاخوات اوچون صان يصون وخان یخون نیفکنند برای کثرت استعمال را و برای | نک هکان 
از امپات افعالاست چون کان بمعنی وقع و حدث باشد و هیچ فعل نبود و الا در او معنی‌ و قوع 
و حدوث باشد نه‌بینی که قام و قعد و ا کل و شرب را معنی آنستکه حدث قیام و قعود و کل 
و شرب و دیگر افعال چنین نیست برای این گویند لم یك و نگویند لم یس دلم یخ | بلکه ] 
لم یضن ولم یخن ( حتی غر وا مايا نفسهم ) حدای تعالی ور این آیه بیان عدل خودبر 
همه مجبران وقدریان(۱) گفت»من‌خدایم که نعمت ی که‌مبتد| کرده باشم برسبیل‌تفضل بابند گان 
خودروا ندارم که آن‌نعمت برایشان‌بگردانہوبدل کنمتا آنگه که ایشان حال برخودبگردا نند 
و بجای شکر نعمت کفرا نکنند وبجای اعتراف جحود و آن خدائی که از کرم روا ندارد که 
ناواجب ونامستحق از بنده‌ای‌بگرداندالا عند جحود و کفر او که ازاو باشد کی روا دارد که 
بنده‌ای‌را بگناه‌نا کرده‌ای یا بفعلی که آفر ید او باشدیا بچیزی که‌بنده‌ای را در آن صنعی‌نباشد 
بگرد و عقوبت کند و این آیه دلیل عدل و فضل اوست . و قد تعالی عن الظلم علواً كبيراً 
( وان ال "یی عم 1 " شو و دا ناست . 
و طریقت و صنع آل فرعون و e i Î‏ را ا ۴ 
" کفارما ايشان را هلاك کردیم بگناها نشان بهری را بآب و بپری را باتش و بپری‌را بخسف 
و بپری‌را پسخ و بپری‌را پمسخ و بپری‌دا برحفه و بپری‌دا بباد و بپری‌را بصیحه و بپری را 
بتیغ( و آغرقننا آل فررعَون" )و آل فرعون‌را غرقکردیم (و کل" کنو" ظالبن) وهمه 
طلم و بیداد گر بودند و این آیه نیز دلیل عدل است دو جای یکی آ:که گفت « فأهلكناهم 
تم ره کی کر و نالف انشا سان ی ان ا 
خواست که گویند هر عمل‌زت بقصاوقددا لهی است. 


f -‏ الا نفال )۸( ية ۵ لی ٦۸‏ ۵ 
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بد نو بهم » ما ایشان را بگناه ایشان هلاك کردیم و این جزا برعملی باشد و عقاب باستحقاق و 
دنگ «و کل کانوا ظا لمن » گفت همه طالم بودند حون خدای تعا لی نفی طلم از خود کرد 
و حوالت بکافران کرد و ظالمان ایشان › کافر تر و ظالم تر آن بود که از ایشان نف ی کند 
و بخدای حواله کند 
( ان" شر" الدواب ) شر نقیض الخبربود و گفته‌اند شر هر ضرری باشد اشررت الشیء 
آظپرته و منه شرر النار برای آنکه شرر آتش جون از او میجپدظهر میشود و منه قول الشاعر 
«دو حتی اش ات بل کف المصاحف» 
آی آظپرت و نشرت. حقتعا لی گفت بد ترین جانوران کافرانند و برای آن‌دوای‌خواند 
ایشان را که ایشان بمثابت چپار پایا نند و قوله « اولئك کالانعام بل هم أَضل » آنگه خبر داد 
که ایشان ایمان نیارندتا رسول چ توق‌نکند و طمع ازایمان ببرد و دل خود در بندندارد. 
( النذین عاهدات متهم) آنانکه‌تو با ایشان عهدکردی از جملهّاین کافران وپس‌عهد 
تو شکستندهر باری» و از خدای نمیترسیدند در نقض عمد . مفسران گفتند آیت در بنی‌قریظه 
آمد که بار سو ل هعد کرد ند که‌بااوقتال نکنندو کس‌رابراویاری‌ندهندوعپداو بشکستند یکبار 
ومشر کان‌مکهرا یاری‌داد ندبسلاح‌چونرسو لم کس فرستاد بایشان وملامت کرد ایشان را 
ایشان گفتند مارافراموش‌شددیگر باره‌عپدبشکستندروز خندق بمکه آمدندو بامشر کان‌همدست 
شدند و با رسول کچ کارزار کردند خدایتعالی گفت( ‏ بنقضون عهد م في کل مر ) 
آنگه حقتعالی گفت : 
( فاما تشقفنپم ‌الحر ب ) اگر ایشان را در کار زار بیاپی و ملاقات باشد تورابا 
ایشان و بدست تو افتند ( فشرد رهم" من ختلفیم ) عبدالعباس گفت نکل بېم من‌خلفم 
ایشان را بنکال‌دیگران کن. سعید جبیر گفتانذر بهم بایشان بترسان آنان‌را که از پس‌ایشان 
باشند. قتاده گفت‌عظ بهم‌من سواهم ایشان‌را وعظدیگران کن» بعضید گر گفتندفرق‌بهم بپرا کن 
برایشان کاری کن که دیگران از توپرا کنده شوند و بگریزند. عطا گفت ائخن فیپم القتل‌قتل 
در ایشان شایع کن تا دیگرانعبرت گیر ند. قبطی گفت اسمع بهم بشنوان بایشان یعنی کاری 
کن باایشان که باز گویند وانشد : 
ي آطوّف" في الاب طم کل نوم خافة أن پشراد بي حکیم" (۱) 
(۱) هردوز در بیابانھا می‌کردم ازترس آنکه حکیم مرا بآذار وشکنجه عبرت گرداندگویاحکیم 
نام مردی بود دشمن شاعر . ۱ 


ج ° جر ء - ۱ Ti‏ 


و تشرید تطرید باشد و تفریق و تبدید و ناقة شرودأى نفور. وعبدالله مسعود بذالمعجم 
خواند و گفتند معنی یکی باشد و قطرب گفت بذال تنکیلو بدال‌تطرید وتفریق(من" خلفهم) 
آنان را که از پس ایشان آیند و اعمش در شاذ خواندفشر د بپممن خلفپم بر آنکه حرف‌جر ‏ 
باشد ومفعول از کلام‌محذوف والمعنی شر داعداك من‌خلفپ ( لعلهم" یذ کر وت) تاباشد 
اندیشه کنند و نقض عېد a‏ 

( وما تخافن ) و اگر ترسی تو یامحمد. وجه خوف گفتیم و باز نمودیم که از باب 
ظن است | گر گمان‌بری و گفته‌اند این ظن بمعنی علم است و فعل مضارع را با نون تا کید 
بنا کنند بر فتح(من قوم _خيانة ) که قومی خیانتی کنند از نقض‌عید بامارتی که تراپیدا باشد 
جنانکه بنوقریظه . و خیانت نقض عپدباشد و آنچه ایمن کرده باشد او را بر آن یقال‌خانه 
یخونه خونا و خبانة واختانه أیضأوخونه‌ازا نسه الىالخانة ( فانتبذ؛ اأتبهم) عد ایشان‌با 
ایشان نداز و نبذا ندختن بود و منه النبیذ فعیل بمعنی‌مفعول لانه‌ینبذفیالحب وقال: 

۱ كتنذدك نما خلت من نمااکا (۱) 

( على سواء ) براستی در او دو قول گفتند یکی آنکه علی استواء تا ايشان نیزدا نند 
که تو برحرب ایشانی نه گمان بر ند که تو بر عهدی و تو بر حرب باشی آنگه ساز نکنند و 
این مانند غدری باشد و این سويت در علم باشد یعنی تاایشان از تو آن دانند که تو از ایشان 
دانی برسویت وقول د گر آنست که «علی سواء»‌ای علی‌عدل قال الراجز : 

"فاضرب" وجوه الدار الا عداء حتی" بجيبوك إلى السواء (۲) 
آی الى العدل و ميان کار راسواء گویند لاستوائه الى الطرفن وقالالله تعالی « فى سواء 
الجحیم » ای فی‌وسطپا . قال حسان : 

با وبح آنصار الشي" و راهطه بندالمقتب في سواء الملحد (۳) 

ای فی‌وسط الملحد و سویو سُوی‌لغتان‌فی‌السو آء قالالله تعالی «مکاناسئوی» ای‌وسطاً 

(۱) چنانکه نعل فرسوده را ازمیان نمل‌های خود دور می‌اندازی . 

(۲) بزن بر روی دشمنان تا آنکه بمدل داضی شوند و دعوت ترا اجاپت کنند. 

(۳) وای بر یادان پیغمبرو عشیرت او پس از آنکه آ نحضرت در قبر پوشیده شود ومدفون گر دد 
حسان میدانست که دشمنان آ نحضرت که بزور شمشیرانصار اظهاد ایمان کرده بودند پس از دحلت‌پیفمبر 
بانتقام بررخیز ند و کینه خود را از انصار و اهلبیت پیغمبر بگیرند چنانکه گرفتند و کردند وجنك های 
جمل و صفین و کر بلا و قتل عام مدینه در جنك حره همه دنباله همان غزوات پیغمبراست . 


وجدا آباا کار حل بتلدم سویبن قنس قنس عنلان‌و الفزر(۱) 
ولید مسلم گفت‌علی مپل بر آهستگی و این در لغت عرب معروف نیست .| گر گویند 
چگونه روا باشدکه نقض عهد کند رسول ل بر ظن و خوف ؟ گوئيم بر قول آنکه ظن دا 
بعلم تفسیر کرد این سوّال لازم‌نیاید. و برقول آنکه گفت ظنلابد ظنى باشد عن امارة صحيحة 
و آنچه راجع باشد با منافع ومضار ظن قایم مقام علم باشد در او » چون از ایشان فعلی بینند 
که دلیل نقض عېد و خیانت کند. یاامادت آن باشد روا بود اورا و جز او را نبذ عپد کردن 
عقلا و شرعاً (ان" ال لا بحیب" الخا ثنبین) که خدای تعالی خیا نت کنند گان را دوست ندارد 
و رید نفع و ثواب ایشان نباشد چه ایشان مستحق عقاب اند و این آیه‌هم دربنی‌قریظه فرود 
آمد . واقدی گفت در بنی قینقاع آمد و باین آیه رسول #4 برحصن ایشان رفت وباایشان 
قتال کرد . 
( و لا" بحسن الذین کقروا ) ابن عامر و حمزه و حفض و ابوچعفر خوانند 
ولا یحسین بیاء و اومحتمل باشد سه وجه رایکی آنکه مسند باشد بالذین والذین فاعل‌او باشد 
و مفعول او مقدر باشد ای لا یحسین الذین کفروا انفسیم سابقین لنا همانا کافران نه پندار ند 
" خود راکه مارا سبق بردند ووجپی دیگر در او آ نست که فاعل در او مضمر باشد وتقدیر آن 
بود که لایحسن" النبی و الموّمنون الکافرین سابقين لنافاعل مقدر باشد و کافرین مفعول اول 
و سابقن مقعول دوم . وحپی e.‏ آنست که دآن» تقدیر کنند وهی أن المخففة من الثقلة و 
تقدیر أن" باشد ولام یحسبن"الذین كفروا إن سبقوا ای 1 سبقونا .و هر کجا أن با اس‌و خر 
در جای مفعول حسب و اخوات او افتد قائم مقام هررو مفعول او باشد یقول حسبت آن" زیدا 
منطلق و المعنی حسبت زیداً منطلقاً و مثله قوله : « الم آحسب النساس آن‌یتر كوا أن یقولوا 
اما »و بافی قر اء «تحسین"» خواندند بتاء خطابا للشی" جر د والدین » مفعول اول‌باشد 
« سبقوا » مفعول‌دوم. گفت بندار و گمان مبر که آنانکه کافر شدند مرا سبق توانند بردن‌یا 
از من بتوانند گریختن و مفعول محذوف است لدلالة الکلام عليه و التقدیر سبقواالله و مثله 
(۱) فزدقبیله ایست از تمیم و شاعر گوید پدد خود دا يافتيم در جائی منزل گزیده بود بيك‌فاصله 


از فیس عیلان واز فزر . 
¥ 
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فی‌اللفظ و المعنى قوله « ام حس الذین E‏ السيئات أن يسبقونا ساء مایحکمون 
(! نبم " لا بعحزون )حمله قراء « انبم خواندند بکسرهمزه علیالابتداء والاستبناف واهل 
شام خواندند « أنهم » بفتح همزه و گفتند «لا» صله است و تقدیر آن باشد انهم یعجزون‌اله و 
«ان» بدل «سبقوا» باشد ای لا محسین الکافرین سا بتین‌الله معجزین له » و مورد یت تهدید و 
وعیداست. گفت گمان مب رکه‌این کافران پیش‌من بشوند یا مرا عاجز کنند یا از قبضهٌ قدرت 
من بیرون روند بل اسیر و گرفتة من‌اند و درماك وملك منند و از من فایت نه‌اند هر گه که 
خواهم ایشان را گرفتار توانم کرد و جزا داد ايشان را بروفق عمل‌ایشان. وحسبان ظن‌باشد 
و حسبان حساب باشد یقال‌حسبت الشیء حسبه حساباً و حسباناً و محسبة .حسن بصری گفت 
لایمجزون ای لایو تون‌الله از خدای‌بغایت‌نباشند. آنگه موّمنان را گفت : 

( و آعدوا هم ما اسلَطَعم ) سا زکنی برای ایشان‌از آلات کارزار آنچه‌بتوانی 
و آنچه حاجت باشد بان در کار زار و استطاعت معنی باشد که جوارح باو مطاوع باشد قعل 
را با زوال موانع و اصل اوطاعت باشد وقوله ( من قو غخ) قیل اراد من رمی » ذکره‌الفر اء 
و رواه عقبة بن عامر عنا لی چا ذ کر الطبری گفتند تیر انداختن است » عکرمه گفت‌مراد 
حصنهاست ( رمن رباط ا + ّل ) گفته اند رباط بستن باشدخوارتراز عقد (۱) ورباطمر! بطه 
باشد (۲) و رباط نام آن رسن باشد که اس را باو پنندند , و ر باط مصدر بود احرا کنند بر 
اسبان » قال الشاعر : 

و ان الرباط الشکند من أل داحس. . . ین "فا بفنلحتن نوم رهان (۳) 

( ترهمون" ابه عدو 7 الله وعد تم ۳1 بترسانی دشمنان خدای را و دشمنان 

خوددا » و الرهبت و الرهبة الخوف , و الارهان و الترهیت الا خافة , و الاسترهات الرهب 


(۱) گره سست بستن . 

(۲) یعنی مرابطه در اسطلاح فتهاء و آن ملازءت مرز کفار است و در شهری‌که نزديك کشور 
آنان است بودن و از حال آنان آگاه گشتن و مهیای دفاع بودن و این عبادتی است و گویند اقل آن 
سه روز است و اهل خير سابقاً ساختن دباط دا مانند مسجد و کاروانسرا و مدرسه و خانقاه و پل از 
خیرات جاریه میشمردند وبر آن‌مالها وقف می کردند ولیکن شرط صحت این عبادت ماندن در آن‌بنای 
خاص نیست . 

(۳) نام این شاعر بشیربن ابی‌حمام عبسی است یمنی اسبان میشوم و بدیمن از قبیله داحس ابا 
کردند از هتر و در روز اسب دوانی موفق نمیغوند . و داحس نام اسبی است که بر مساأمقه او و اسب 
دیگر غبرانام ميان دوقبیله عرب سالها جنگ بود 


۵ الا نفال() یه الی1۸ ج‎ i8 


یا ) وآخر.ن من دو نسم ) وجماعتی دیگررا جز ایشانند که توایشان را ندا نی‌خدای 
داند ایشان را و این عطف است‌علی «عدوالهُ و عدو کم» ودر آنکه مراد باینان کیند ینج فول 
گفتند : مجاهد گفت بثر‌فریظها ند ».سدی کت اهل رانو حن بعری و اپن زید که 
اتان ری کم ان سای کت و موه ات مش هر دک که تشم اداد 
و خدای داند که او دشمن شماست وعلم بمعنی معرفت است.قالا لشاعر: 

فان الله يلمي و وه و انا سوف یلقاه کلانا(۱) 

و برای آن گفتيم که‌علم بمعنی معرفت است که متعدی است‌بيك مفعول ( وما تفقوا 
من شنيء في سببیل, ار یاف" اکن )«ماء‌جزای است. و آنچه هزینه کنی از چیزی یعنی 
از مالی و چین اینجا مالاست«فی‌سبیل‌الله» درراه خدا « یوف" | لیکم » ثواب آن بشما تمام‌دهند 
و هیچ طلمی و نقصانی نکنند شمارا. قوله : ۱ 

رون جتحوا للل "فاجتم ها) و ا گر چنان باشد که‌این ناقضان عبد ازبنی‌قر یظه 
و جز ايشان ميل کنند باصلح تو نیز میل کن باصلح. و سم و سم‌لغتیست دراو و کسرقرامت ‏ 
اہو بکر است‌عن عاصم و فتح قراءت باقی‌قر اء و بفتح سنن و لام هیچ مقری نخواند (۲)ج زکه 
لغت است و معنی‌هرسه مسالمه و مصالحه باشد برای آن تاأنیث کرداو را و گفت « فاجنحلپا» 
وقال| لشاعرفی| لسلم بمعنی! لمصا لحه: 

آائل إثي سل + لاملت فافتتل سّمي(۳) 

ای صلحی. وسلم‌سلف باشد وسللام استسللام باشد. وسلم درختی است در بادية الواحدة 
سلمة والجنوحالمیل يقال جنح اليه يجنح جنوحاً و منه‌الجناح ای المیل إلى الاثم ومنه‌الجناح 
کجناح الطر لانه یمیل به إلى جانب . و در آیت دلیل نیست بر آنکه کفار چون صلح کنند 
رسول ت22 را یاامامرا واجب است اجا بت کردن ۰ پس روا بود که مصلحت درحلاف صلح 
باشد . و براین وجه امر حمل نباید کردن بر وجوب | گر چه ظاهر او امر قر آن حمل باید 
کردن بر وجوب , از این قاعده عدول باید کردن بدلیل و آن اجماع اهل البیت است یا باید 
گفتن آیه مخصوص است به بنی‌قریظه‌واین‌حکم مطرد نیست آعنی وجوب‌صلح در همه طالبان 

(۱) خداوند مرا ووهب را می‌شناسد د یزودی هر دو بلقای او خواهم رفت . 


۱ ( ۲ ) یعنی اگر کلمه در عربیت صحیح باشد اما قراء نخوانده باشنه خواندن بدان وجه جایز 
نیست وپض اهل زمان ما که خلاف اين گفتها ند ازبی‌خبری است . 


(۳) نائل‌نام زنی‌است‌شاعر با او خطاب کند و گویدهن‌با خویشان‌تو درصلحم‌وصلح‌مرابپذیر . 


صلح بل على رأي النبی او الامام » و بعضی مفسران گفتند آیت منسوخ است بقوله « اقتلوا 
المقز كن حیث و جدتموهم » و درست آنست که منسوخ نیست برای آ نکه آبه در حق 
مشر کان است و این یه در حق اهل کتاب است بنی‌قر یظه › دگر آنکه « اقتلوا المشر كان ¢ 
در سنه تسع فرود آمد و پس از آن‌بااهل نجران‌صلح کردندناسخ پیش‌از منسوخ فرود آمد(۱) 
و این هردو معنی مانع باشد از نسخ و نسخ قول حسن بصری‌است وفتاده . (و و كل 
عی الله ) و توکل برخدای کن و کار باو گذار ( اه" هو السمیم العلیم ) خدای شنوا و 
دا ناست دعای دعا کنان را وعالم است. بصلاح اشان . 

( وان ريد وا أن" یخن عول) و ا گر خواهند تا بغریبند تورا بنوقر یظه‌باطپادصلح 
و خدیعت اظبپار امری محبوب باشد برای حصول مراد خود با ابطان خلاف آن و اصل او 
تباهی باشد من قول الشاعر : «طیّب" البق إذ الربتی" تخداع» 

ی فسد (فان" حستك ال ) بس‌است تورا حدای یعنی دل از آن تنگ مکن و بنصرت 
ایشان چشم مدار و از خذلان و خداع ایشان اندیشه مکن خدای تعالی ناصر تو بس باشد 
( هو الذي ید بتصره و بالومنین ) او آن خداست که تورا قوت‌داد بنصرت‌دیاری 
خود و متا بعت موّمنان من‌الا ید و موالقوتة ( وألف بين قاوزهم ) و جمع کرد مان 
دلپاشان و | گر تو هرچه در زمین خرح کردی نتوانستی دلهای یشان را جمع کردن ولکن 
حدای جمع کرد و الفت داد . بیشتر مفسران گفتند مراد آن عداوت است که میان اوس و 
حررج بود در و وعة سمیر و حاطب > خدای تعالی نت کت رسول تنج آن برداشت و از مان . 


¢ م ےر ۰ 


ایشان‌باسلام‌مودات پدیدآورد وجون برادران شدند چنانکه فرمود« فأصنحدم _بنمته 
خوانا» و این قول باقر و صادق است الا مجاهد گفت عام لست در هردو دوست را که با 
یکدیگر إلف باشدایشان‌را و آن|لف وا لفت از قبل خدای بود و ما را در آن صنعتی نیست 


(إته عرز . ) او عالب است و محکم کار . 


(۱) در کتب فته معاهد دا با ذمی قسیم قاد داده است ذمی آن است که رعیت سلطان اسلام . 
باشد و احکام او دا پیذیرد و مءاهدهآنکه ود استقلال سیاسی دارد اما با مسلمانان عهد و پیمان :عدم 
تجاوز یا با شرایط دیگر بسته‌اند در دهب شیعه ذمی باید اهل کتاب باشد يا شبه کتاب و آنان يهود 
و نصاری و مجوسند وبت‌برستان ذی‌نمیشوند یعنی دعیت‌اسلام مگر در مذهب |بوحنیفه بدینجهت‌سلاطین 
مسلمان‌هند بابت پرستانعامله اها ذمه میکردند امامعاهد درمذهب شیمه‌جایزاست اگرچه غير اهل کتاب 


باشند و آیه‌ها منسوخ‌نیست. 


4 الا تال (۸)آیدهه إلى مد عم 


( با أا اللي“ حسنك ال ومن اتيك من اه هنن ) آنگه‌حقتعالی برجمله 
رسول را کج تسلیه داد و تقویت دل ۳ آبه از روی نصرت من تورا کفایتم و از 
موّمنانی که پس روان‌تواند ودر تفسبر اهل البیت 6ل آمد که مراد بایت امیرالمومنن‌علی 
است وظواهر اخبار و سیر شاهد این قولست‌برای آنکه مستفاد آیت نصرت است و آن‌نصرت 
که بعدالله تعالی رسول را و دین خدای دا از آمیرالموّمنین بود از کس نبود ۰ بدیع نبود که 
آیت خاص‌بود بدو. و در معنی و|عراب«من»دو قول گفتند یکی آنکه محل او رفع بودعطفا 
علی اسم‌الله تعالی واین اعراب بر این معنی آید که گفتیم » و قولی دیگر آنکه محل او نصب 
است عطفاً على محل الکاف و محله منصوب بوقوع الفعل عليه و إن كان فی‌الظاهر مجروراً 
پالاضافة , و التقدیر : حسبكالله و حسب من‌اتبعك ‏ على معنی يكفيكالله و یکفی من اتبعك و 
مثله قوله : « | نامنجوك و أهلك » قالالشاعر : ۱ 

ادا كانت الهسحاء وانشعت الصا فحستل والضحاك سنف" میشد" (۱) 

و این قول شعبی است و ابن رید .وحمپور مفسران برقول اولند . 

( يا ثيا الذي“ حرض الم مین" على القتال ) آنگه خطاب کرد با رسول بل و 
او را فربود تا حث کند و ترغیب فکند موّمنان را بر قتال و کارزاد. و اصل کلمه از حرض 
باشد و هو اللاك یعنی حث کند اورا و حمل بر کاری که | گر او خلاف آن کند نماید اورا که 
او هلاك خواهد شدن من قوله تعالی :«حتی تکون حرضاً » ای هالک و تفعیل بمعنی ازالت 
باشد اینجا ( ۵1" یکر منک ) کان تامه‌است اینجا و المعنی إن بحصل و یوجد منکم .۱ گر 
از شما بیست مرد صابر بشد پاید تا دویست مرد را غلیه کنند هر مردی با ده مرد و این در 
بدایت اسلام بود که مسلما نازعدد اند بودند و گفته‌اند در روژبدر آمد. وصبر حبس نفس باشد 
از آ نچه نفس منارع آن‌بود وضش جر ع باشد. قالالشاعر: 

و ان" تصبرا فالصر خر ”رة“ و ان تحزعا فالاام ما تریان(۲) 

( یام قوم لا يفقوت ) برای آنست که ایشان قومی‌اند که ندا نند عنی 

قتال که میکناد پرحپالت وعمیا میکنند نه چون شما که بر بصرت وامید پیت هیک 


ی. د بعصی 
دیگر گفتند ایشان استحقاق ثواب نمیدانند برا نکه میکنند چنانکه شمادانی. و هردو قول 


(۱) چون جنك بر با شود و اختلاف افند ترا باضحاك یلته 


(۲) اگر شکیباگی ورزید شکیبائی اقبت یو در دار ی بی تأ بی نمائید کار همین است که 
مشاهده ميکنيد . ۱ : 


سمشر هندی بس باشد ۴ 


متقاری است بمعنی. واین آیه اگر چه ظاهر خبر است معنی او امر است برای آنکه آیه 
منسوخ الحکم است باتفاق و | گر خبر محض بودی نسخ در اونشدی. د گر قوله تعالی : 

(آ لان خفف الله عدکم ) و تخفیف ازمشقت تکلیف باشدجون‌مدتی بر آمدمسلما نان 
را عدد بسیار شد خدای تعالی آیه فرستاد و فضل وکرم کرد وتخفیف آن تکلیف کردوحکم 
یه اول باو منسوخ کرد و حکم آیت اول آن بودکه مرذی مسلمان از ده مرد کافر روی 
بگردانیدی فاسق بودی و مستحق ذم و عذاب » خدای تعالی تخفیف کرد و یاد آورد و گفت 
| کنون خدای تعالی سبك بکرد بر شما و دانش ت که در میان شما ضعیفا نند اکنون حکم آن 
است که | گر از شما که موّمنانی صد مرد با شند باید تا دویست مرد کافر را غلبه کنند و اگر 
هزار باشند باید تا دو هزار را غلیه‌کنند بفرمان خدای این آیه بلاخلاف ناسخ است و داقع 
حکم آیت‌اول‌داواین‌حکم ثابت است ومستقر و هر که امروز درجهاد ازدو کافر روی‌بگردا ند 
او فاسق بود ومستحق ذم و عقای ( وال" مح الصابرین ) و خدای بمعی نصرت با صابران 
است‌یعنیآ نانک بر مات جپادصیر کنند. قو ا 

ما کان لبي آن ؛ یکون له آسری - حت يخن في الازض 7 تربدون مرن نیا 

نشاید مر پیثهررا اینکه بودة با:ه مراورا اسیران تا آنکه سیاری کشد ورزهین »بخواهید مال دنیارا 
الا د ل و ا 3 م گم م و رم م 
واه بريد الاخرة وله عزیز حکي (1۹) لو لا ڪتاب من الله سبق 
وخدا و را وخدا غالب درست کردار است اگر نبود فرمانی از خدا که پیشی گرفت 
مت لفیا أخذ عم عذاب عظم (. ۷ کوا ما نسم حلاید ا و انوا ال 


هر آنه رسید | درآ نچه گررفتید عذاب از 0 ی 


ِن اله فور رحم (۷۱) با اي : قل لن ِ_ من الاشری ان 
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ت 1 ۳ ۶ ۳ * م۰ @ 0 
يدأ ند دا دردلهای ا نیکی‌را میدهد مارا نیکتر از آنجه گر فته ا تین وخدا ۳ 
اد ۰ 95 ERT. Ug CE EGS gos‏ 2 
رحم (VY)‏ و إن بر يدوا خا نك فقد خانوا اله من قبل اڪن 


مهربان است را کرخواه ند خپان تکردن تورا پس‌بتحقیق که جیا ت کردند دارا ا( پیش پس‌مسلط کردترا 


منم و له لم عکم (۷۳) ان لین آمثوا و هاجروا و جاغدوا بإ باموايم 


برایشانو خدا دانای درست کرداراست بدرسعی TS E‏ وکارزا ر کردندبما لها یشان 


۳۸ - الا تعال (۸) یهد إلى۷۷ ج ۵ 


و اسيم ي سبیل اله ون ایا نصرواأوالئك يضم أو لياه بعض والذین 
ونضهایشان در راء خد | و[انکه جا دادنه و ا ا آ نها دض ابشان ی بعضی اند ر نان a‏ 
۳ و ره من ول لمم من شيء حتی ا جروا و ات 
E‏ ھجحرت TT‏ کا از ا ِِ ۳ آنکه هجرت کن د و اکر 
۳ 2 3 
EE‏ و e‏ یار ی کر دن مکر د ق ميان شما و هران تب است 
۳ ۳۳ 0< | ۷ کم م 
و الله پا سلون به بر (Y٤)‏ وألذین کفروا ب ام ا "اه مص 1 نم لوه 
وخدا ۱ ا و آنان‌که کافر شدند پاده ت دوستان پاره‌ای‌اند ا گر نکنید اورا 
هر A‏ 
نکن فتنه في الارض و فساد کب (۷۵) و ألذين منوا و هاجر وا و جاهدوا في 
حاه‌ل شود فتنه در ی فساد بزرك ونان كاپان 2 SE‏ و در 
۳۳ ت ۳۳ ان ِ ۰ ۳ ص ر x‏ 5 مغفر تک 


راه خدا و آنان که جای د'دند و یار ی کردند آنها ا E‏ راست است مر !یشان دا آمرزش 


مج د له و را یا تا ا 
و رزق کرم )۷٩(‏ و الذین امنوا من بد و هاجروا و جاهدوامسع فاو لك 
و روزی نیکو و آنان‌که ایمان‌آوردند از بعد و «جرت کردند و کرزار ِ نا خا افش 9 


مشک و و أولواالأزحام ینم سم أولى بض في کاب اه إن اه بکل يو عم . 
از:ماء د وخداوندان خویشی‌ها بض ایشان ا کی وتا یکا وھ انش ی ایت 
قوله تعالی ( ما کان لي أن یکنون له آسری -لایة ) عبدالله مسعود گفت‌سبب 
نزول آیه آن بود که چون روز بدر اسیران بدررا آوررند رسول کت در حق ایشان‌باصحابه 
مشورت کرد گفت چگوئی در باب این اسیران ابوبکر گفت یا رسول‌الهقومك. قوم تواند و 
خویشان تو انداستبقاء باید کردن اینان را و رها کردن که باش دکه خدای لطف کند با ایشان 
تا ایمان آرند از ایشان فدیه بستان ورها کن شان و آنچه بستانی بساز وعدت کار زادی‌دیگ 
کن که باشد تورا با دشمنان کار بود ۰ عمر گفت یا رسول‌الّه اینان کافرانند و آنانندکه تورا 
تکذیب کردند و از خانهُخود بیرون کردند و براینان‌رحمت نباید کردن و بباید کشتن »عقيل 
را بدست علی باز ده تا او را بکشد و فلان رابدست من باز ده مردی بود از خویشان او تا 


گردنش بزنم . عبدالله رواحه گفت ری من آنستکه بفرماگی تا انان را جمله در وادی‌جمع 


oC‏ ۱ حرع. ۱۰ ۱ -۳۵؟- 


me ege 


کنند و خار وهیزم بسیار جمع کنی و ایشان‌را در آنجا آتش در زنی و همه را بسوزی,عبای ‏ 
گفت قطع رحم خواهد کردن ۰ بس رول م هیچ جواب نداد بر خاست ودر حجره‌شد مردمان 
هر کسی جیزی میگفتند یکی گفت رأی ابوبکر گیرد و یکی گفت رای عمر شود و یکی می- 
گفت بر رآی عبدالله رواحه کار کند رسول م بیرون آمد و گفت حدای تعالی بعصی‌دلهای 
مردمان‌رانرم کندتاازشیر نرم‌تر باشدودلهای بعضی سخت تاازسنك سخت تر باشد آنگه روی 
باسیران کردو گفت کار شماامروزازدو بیرون‌نیست یااسلام آری‌یا گردنتان بزنم بافدیه کنی 
خود را عبدالله مسعود گفت من گفتم الا سپیل بن بیضاء که من از او کلمۀ اسلام شنیدم رسول 
22 هیچ نگفت من ترسیدم سخت تا گمان بردم که سنگ از آسمان برمن فرود آدد تا جرا 
مداخله کردم در حدیث رسول تا رسول‌الّه ی گفت الا سپیل بن بیضاء چون د گر دوز بود 
باز آمدم رسول را دیدم که دلتنگ نشسته بود و ابوبکر میگریست من گفتم یا رسول الله چه 
حادثه افتاد مرا بگوی تا من نیز بگریم و اگ ر گریه نیاید مرا تکلف آن‌کنم گفت بر 
اصحاب شما می گریم که خدای ایشان را عذاب خواهد فرستادن و عذاب باایشان‌چنان‌نزديك 
بودکه این درخت بما وبنزديك ما درختی‌بود . و خدای تعالی این آیت فرستاده بود «ماکان 
لنبی ان یکون له آسری » بصریان خواندند « آن‌تکون‌له » بتاء معجمه باقی‌قر اء بیاء معجمه 
من‌تحت. حجت قراءت بصریان آنستکه اسری جمع است وجمع موّنث‌باشد» و حجت قراعت 
آتانکه پیاء خواندند آنستکه فعل مقدم است و تأ نیث نه حقیقی است و فصلی هست مبان فعل 
و فاعل لقوله.«له» و اخفش این اختیا ر کرد . ابوجعفرتنها خواندا ساریوباقی‌قر اءخواندند 
اسری » ابوعلی گفت اسری بر قیاس‌مطرد تراست در جمع فعیل و نظیره جریح و جرحی و 
قتیل و قتلی و عقیر و عقری و لدیغ ولدغی این جمله فعیل است بمعنی مفعول و همچنین‌جمع 
فعیل‌بمعنی فاعل‌چون مصاب‌فی بدنه باشد فعلی آید کمریض و مرطی و احمق و حمقی‌وسکران 
وسکری؛ وا ساری‌درجمع اسر خلاف قیاس است و إنما شبپت بکسلان و کسالی؛ وابوالحسن 
فرق کرد میان اسریوا ساری گفت اسری اسیران بی‌بندباشند وا ساری اسیران بابند .وازهری 
گفت اسری جمع اسیر است واساری جمع اسری فپو اذا جمع الجمع . و اصل کلمه‌شد باشد 
و اسر مشدود بود و فعیل بمعنی مفعول و منه « و شددنا سرهم » ای آحکمنا خلقهم » و قتب 
مأسورأی مشدودبالقد,قولم( حتنی" اشخن في الا رض) إثخان مبالغه در قتل باشد بر تغليظ 
حال من الثخانة و هى الغلظة و الکثافة حق تعالی این آیه فرستاد که هوای صحابه دسول الا 


من شد منهم بر آن بود که اسیران را نکشند وفدیه بستانند چه ایشان را میل بمال بودو آنچه 
خدا دانست مصلحت‌در کشتن ایشان » صحابه ندا نستند متفق شدند که ایشان را فدیه بایدستدن 
و وها کردن خدای تعالی این آیه را بعقاب ایشان فرستاد و اگر جه خطاب با رسول است‌و 
حوالةٌ اسیر ان واضافتایشان با رسول است عتاب باقوم است( بر بدون عرص الداننیا) و قول 
آنکس که گفت رسول داخل است در عتاب باطل است برای آنکه خدای تعالی توجیه 
عتاب بجز او کرد و آنچه عقاب بر آن‌متوجه است از محبت دنیا کس نگفت که رسول ۱ 
03 بان موصوف بوده است بل خدای تعالی دنیا بر او عرض کرد او قبول نکردو عذهب 
ما آ نستکه رسول تهر چه کرد الا ازوحی منزل نکرد و | گر از مشورت کرد هم برای آن 
بود که اورارحصت داده بودند درمشورت پس پپیچوجه عتاب پراو متوجه‌نیست. ومال دنیا را 
عرض خواند تشبیپا بالعرض‌الذی لایبقی بقاء الاحسام یعنی همچنان بنماند که عرض حنانکه 
عرض بیشتر لایبقی بود و مال و ملك دنیا همچنین باشد ( ال" بريد الأاخرة ) و خدای 
تعالی میخواهد يعني برای‌شما ثواب آخرت ونعیم آبد که آنرا انقطاع نبود و با تعظیمو تبجیل 
و خدای عزیز و غالب است وحکیمو محکم کاراست. و در یه دلیلست بر بطلان مذهب‌مجبره 
برای آنکه خدای تعالی ارادات خود از ارادات ما منفصل کرد و گفت اراد شما بدنیاست 
عنی بعمل و مال دنباست و اراد من بعمل آخرت از طاعات. ومذهب مجبره آنستکه هرحه 
مراد ماست مراد خداست بل واجب بود که جملۀ مرادات مراد او باشد. برهردو مذهب‌آعنی 
مذهب‌مچبره و مذهب آشعری , که‌این مرید لذاته گوید خدای‌را و او بارادت‌قدیم" برهردو 
وجه واجب باشد که جمله مرادات مراد او بود پس چون چنن بور فصل کردن ميان مرادما 
و مراد او محال بود . 
( ولا کتاب" من اه ) | گر نه نوشته‌ایست از خدای سایق شده . عبدالله عباس گفت 
غنائم برامتان دیگرحرام بود خدای تعالی چنان فرمودایشان را که آنچه حاصل شودازغنايم 
در وجه قربان کنند س‌خدای تعالی از لوح محفوظ بنوشت که غنیمت و اسیران حلالند امت 
چن را 488 چون روز بدر بود مسلمانان حرص نمودند برغنیمت و فداء اسیران خدای تعالی 
این آیه‌فرستاد و گفتا گرنه آنست ی که ود لوح محفوظ بنوشته‌ام که حلالست شمارا غنیمت 
شما را دسیدی با نچه کردی عذابی عظیم . حسن و مجاهد و سعید جبیر گفتند | گر نه آ نستی 
که خدای بنوشت در لوح محفوظ که عذاب نکند اهل پدر را. ابن جریج گفت | گرنه آنستی 


a‏ بنوشته‌ام که آنان را که مپتدی شدند اضلال نكنم ذلك قوله د وما کنا لىضل قوماً 
بعد إذ هدیپم حتی یبن لم مایتقون »و آ نکه هیچکس را عذاب نکنم تا بیان نکنم ایشان دا. 
قوله ( عذاب عظم" ) عدابی عظیم رسیدی بآ نجه گرفتی از غنیمت . چ بن سیرین روایت 
کرد از عبیدة السلمانی که رسول کل صحابه را ؟ ثفت در باب آسیران بدر و ایشان هفتادمرد 
بودند: کداماختیار کنی خواهی بکشی ایشان را وشما مسلمی از آفت و | گرخواهی فدابستانی 
و بازفروشی ایشان را وبعدد ایشان از شما بکشندوقتی دیگر» ایشان اختیارفدا کرد ند لاجرم 
روز بدرهفتاد مردرا بازفروختند روز احدهفتاد مردرا ازمسلمانان بکشتند . 
(فکاو! منا غنمتم حلالا یبا ) گفت بخوری ازآنچه بغنیمت بر گرفتی حلال 
با کیزه . آبوهریره روایت کرد از رسول تلم که گفت خدای تعالی غنیمت حلال نکردبر- 
آنان که پیش از ما بودند و برما حلال کرد از آنجا که ضعف و عجز ما دید. عبدالله عباس 
گفت رسو لای گفت خدای‌تعالی مرا پنج چیز داد که هیچ پیغمبر دا پیش از من ندادزمین 
بمسجد و طپور من کرد تا هر کجا رسم نماز کنم و هر گهکه آب نیابم بخاك تيمم کم و هیچ 
پیغمبر را دوانبود نمازمگردرمحرابش ومرا ترس‌دادند دردلهایدشمنان تا هر کجا که میروم 
یکماهه راه ترس من از پیش‌ميشود. دیگر آنکه خدای تعالی پیغمبران را بخاصه و قوم خود 
فرستاد جزمن که مرا بجن و | نس‌فرستاد. وپیفمبران دیگر خمس از مال خود جدا کردند تا 
آ: نش بیامدی و بخوردی آن‌را ومرا فر مودندکه برقوم خودقسمت کنم. . پنجم هرپیغمبری را 
مرادی بداد ند وحاحت من‌شفاعت من کردند ذخیره برای امت من»«کلوا» لفظ او آمر است و 
هرا آباخت است هن ابا تست وواد كەن بود وم توس له است بش ]لش فا 
طیباً » نصب برجالست ازمفعول یعنی درآ نحال که او پاکیزه است ( وانقوا اه ) از خدای 
ترسی که خدای تعالی غفوز و رحیم است آمرزنده و بخشاینده است . 
( ام الي" قل لمن في يديك" من‌الااسری ) آنگه آمر کردرسول را لا گفت 
بگو این اسیران را که در رست تواند که گر خدای تعالی دردل شما خیری داند یعنی‌ایمان 
و گفتند مرادنیت وعزم برخیر و طاعت است و حمل کردن برعموم أفعال از باب خیر اولیش 
باشد . | بوعمرو خوا ندو ابو جعفر «من‌الاساری»باشات ألفی‌بی‌السن والراء وباقی خواندند « من 
الاسری»( و تک" خنهرا) شما را بدهد به‌از آن که از شما گرفته باشند و برسر( ۱)شمارا آنجه 
گرفته باشندباشما دهد شما رابیامرزد و خدای آمرزنده و مپربانست . 


(۱) بر سر یعنی بعلاوه . 


44۲ الا تفال (۸) آية ۵ الی۷۷ 


ص اد ادا اد ی یت تا ود ٩سا‏ جس««سسس ۳۳۳ 


مفسر ان گفتند آبه ور اسیران بدرآمد . عباس عبد المطلب گفت ايه در من آمد 
و در اصحاب من . و عباس از حمله آن ده مرد بود که صمان طعام اهل بدر کرده بود ند 
از کافران و آن روز نوبت عباس بود و عباس برای آن روز پیست اوقیه زرداشت ت تاصرف 
کند چون آن روز کارزار در پیوست و اوبان نررسید که زر خرج کند و قوم کشته شدندواسیی 
و منپزم و آن بیست اوقبه زر ازعباس بستدند در کارزار وقتی که او را با پیش رسول آورد ند 
رسول سه کار براو عرضه کرد از اسلام و قتل و فدا او گفت از من بیست اوقیه زر بستدها نددر 
این کار زار بفرمای تا بفدیة از من‌بر گیر ند؛رسول گفت زری که از تو ستانده‌اند آ نس ت که 
تو آورده بودی که در کارزار خرج‌کنی از تو بستاندند از آن حساب فدا چگونه باشد محال 
مگوفدای خودو آن برادر ژاده گانت بده ۰ عقيل و نوفل‌بن الحارث . گفت از کسا آرم گفت 
از آن زر که بامالفضل دادی وقت آنکه برون می آمدی و گفتی که آن برای تو است وبرای 
فرزندانم عبدالله وعبیدالله و فضل و قثم گفت اگر آن بدهم مرا و عیال مرا سال بایدکردن 
از مردمان تو روا داری ولیکن که خبر داد تورا اد آنچه باما لفصّل دادم ؟ گفت جدای و آن 
بوزن حندین بود و کیفیت و کمیت آن‌بگفت. عباس اندیشه کرد و گفت اینحدیث راست‌است 
و این بنتوان دانستن جز بوحی از خدای » گفت یاچ داست می گوئی و این سر ی بودمیان 
من وامالفضل و کس را بدین اطلاعی نبود « وأنا آشهد أن لااله الالة و نك رسول‌اله »واسلام 
آورد واین یك روایت‌است. و یك روایت آ نس ت که اوبرای آن تافدیه نباید دادن اظپاراسلام 
کرد و در دل نداشت و برخاست و گفت با رسول‌اله | کنون دستور باشد تابروم و امالفضل و 
کود کان رابیاورم گفت برو حون از مدینه بدر آمد در دل گرفت که با مکه شود و آ تجامقام 
کند و بر سر کفر باشد و نیز با مدینه‌نباید. جبرگیل آمد واز سر" او رسول راخبر دادرسول 
ی کس فرستاد تا او دا باز خواند و او را گفت یا عباس یا عم چون بفلان جایگاه رسیدی 
نیت بگردانیدی و گفتی بآنکه روم و نیز روی با مدینه‌نکنم؛ اینجامحبوس میباش تا ایمان 
آری ایمان درست با فدا کنی خود را عباس | ندیشه کرد و گفت اگر آن ری بود از ميان 
من و امالفضل این‌سر ی بود میان من و خدا و کس دا بردلپا اطلاع نباشد مگر خدای دا و 
گفت یبای مرا درست شد بحقیقت که تو پیغمبر خدائی و تورا از آسمان وحی می‌آید بغیب 
۲ سر اردلا , دست مراده تا ایمان آرم ایمانی درست , آنگه ایمان آورد و ایمان او درست 
شد و إسلامش یکو ۳ خدای تعالی در او و آن‌جماعت‌این آیه فرستاد و گفت | گر خدای 
تعالی از دل شما حقیقت حقیقت ایمان داند بعوض اینکه از شما بستدند شما را به از آن و بیش از 
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اویش باون ای کے میا ی ای زات کیت ای نار ا 
ار من بست اوقیه زر ببردند <دای تعالی بعوض آن مرا <:دان مال بداد که بیست عغلام 
بخر یدم و هرد یکی را بسیار مال دادم تا بتجارت رفتند برای من > کمینه غلامی بیست هز اردرم 
سرمایه داشت آنگه گفت برخداي کس زیان نکند مال را که ببردند باضعاف آن عوض‌یافتم 
و مغفرت برسری( و تغفر" لع) و پیامرزد شما را برای آنکه او آمرزنده و بخشاینده‌است 
قتاده گفت روایت کردند ما را که رسول 9 را غنیمتی رسد از بحرین هشتاد هزار دینار و 
رسول چ وضو نماز کرده بود تا نمازپیشن کند. نماز نکرد تا جمله را ببخشد و تفریق 
بکرد هیچ سا کت وسایل رارها نکر د که عطا نداد آ نگه عباس‌را گفت می‌بخش و تفرقه میکن 
او گفت چنانکه خاك فشانند من آن زر میفشاندم آنگه‌گفت این بش از آن و به از آنست 
که از من بستدند روز بدر و مغفرت و آمرزش برسر » و بئر زمزم برس رکه من بعوض این 
جمله مال اهل مکه نستانم . 

( و ان" بریدوا خیانتك - الاید) حقتعالی گفت اگر این اسیران یابمضی از ایشان 
خبانتی در دل گر ندباتو" نگر تااز آن دلتنگی نکنی که‌پیش ازاین با خدای خیانت کرده| ند 
یعنی افعالی کردها ن د که صورت حیانت دارد یا گمان بردها ند که آن از حدای بوشیده است 
آن‌را خیانت نام کرده‌اند خدای تعالی تمک ن کرد از ایشان و ایشان را ببدر گرفتار کرد ت-ا 
بېری کشته شدند و ببری اسیر و ببری منہزم » نیز | گر با تو خیانت کنند و نقض عېد کنندبا 
تو در باطن کاری سکالند که در ظاهر خلاف آن دارند ۰ خدای تعالی نیز تمکین کند تورا از 
ایشان وخدای تعالی عالمست ومحکم کار» عالمست باسرار ایشان و حکیمست به آنچه فرماید 
در پاب ایشان » یکبار 9 امپال و بكار از تعجیل عقوبت . 

( ان النذین آمشوا ومانجر وا ) آنگه: کر کافران‌یکردو آنچه ایشا ن کردند وآ نچه 
و ا وی ریا ای ی 
وبگرویدند بحدا ورسول و آنجه تصدیق آ نو اجب است‌وهجرت کرد ندوازه که بمدینه ۳ 
موافقت‌تو وخان#خودرها کرد ندو نیزدرسبیل‌من‌جهاد کردندبم‌الو بجان, مال‌خرج کردندوجان 
بل کردند اینبا مپاجران أصحان رسول بودند ( والد, ی آو و" ونصروا )و آنانکه ایو | 
کردند و اصحاب تورا جا ی کردند و با خود گرفتند و بخانه بردند و نصرت و یاری کردند 
یعنی انصار که اهل مدینه بودند ( آو لشك" ) ایشان آنانند که ببری دوستان بپری‌اند یعنی 
ایشان دوستان یکدیگر ند و ازروی معنی حکم ایمان و اسلام همه یکی‌اند و آما آنانکه‌ایمان 
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آوردند و هجرت نکروند با تو ۳۹ ن بمدینه شامدند شما را از ولایت و میراث ایشان‌هیج 
حیز نباشد . این راعبدالله عباس گفت» وحسن و قتاده و سدی گفتند مراد آ نستکه ایشان‌اولیاء 
یکدیگر ند در میراث و این آن بود که در بدایت اسلام میراث بایمان گرفتند و هخرت تا 
آنانکه هجرت نکرده بودند ایشان‌را ازمبراث مپاحران حیزی نرسدی و | گر جه حویشان 
بودندی ومومن بودندی برای آنکه هجرت نکر ده بودند أ نگه | یت او لو الازحام آنرامسوخ 
کرد و قوله « و اولوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب‌الله » وذلك قوله  (‏ والتذین اموا 
وم ا جروا ملع من ولا يتم من شيء) یعنی ولایت المیراث چنانکه بیان کردیم 
که مان هحرت نا کر ن را از میر ات سا خرآنتی تسیا ری نی ودی شم 
خواند د مال من ولاانتهم» بکسر « واو» و باقی قراء بغتح « واو » و بعضی گفتنددولغت 
است فتح و کسر بيك‌معنی. و بعضی دیگر گفتند ولاية مصدر باشد کالسماحة والظرافة,و ولاية 
بکس صناعت‌باشد کا لصا غة والحاكة . ابوعبیده گفت بفتح مصدر مولی باشدیقول‌هذامولی 
من‌الو لاية و بكس من" و" لبت الشثي 2 ولاية,واخفش گفت‌فتح واواز ولایت‌بمعنای نصرت‌باشد 
و کسر ولابت سلطان بود . آبوعلی گفت فتح اولیتر است ایحا از کس و این ولایت در دين 
باشد. باقر لام گفت مواخاة اول که‌بیغمس ایشان‌رادادمیراث گرفتندی. بعضی دیگر گفتند 
مراد بولایت یکدستی است و آنکه حکم ايشان یکی باشد فرق کرد میان اینان و ایشان چه 
ایشان را ایمان و هجرت بود و این قوم دیگر را ایمان بود بی‌هجرت گفت حکم ایشان‌دیگر 
است که ایشان بمثابه یك تنندو شما دا این پایه نیست که از ایشان باشی ایشان بشما استعا نت 
کنند و از شماطلب‌نصرت کنند. مبذول داری که برشما و اجبست نصرت ایشان الا بر قومی که 
از میان شماو ايشان عبدی و میثاقی باشد که! گرچه ایشان استنصار کنند شما را نصرت‌ایشان 
شاید کرد بر ایان برای آن تا نقض عمدنکرده باشی وخدای تعالی بپرچه شما کنی دا ناست. 

( واكذین کفروا) و آنانکه کافر شدند بپری اولیاء ببری اند ولایت و نصرتی که 
همدست باشند بر آنانکه نه ملت ایشان دارند. عبدالله عباس گفت مراد ولایت میراث است که 
کافران مادام ااهل يك هلت باشنه مبراث گر ند از یکدیگر . سدی گفت 1 در شزو من 
که او گفت احوال میراث ما و مشرکان چه باشد ما از ایشان و ایشان از مسا میراث گیر ند 
خدای تعالی این آیه فرستاد . ابن زید گفت مؤمن نا مپاجر از مؤمن مپاجر میراث‌نگرفتی 
اگر چه برادران بودندی تارسول تج مکه بگشاد آنگه برخاست وحکم اوزایل شدمیراث 


بخویشی و رحم افتار . قتاده گفت سب نزول آبه ا ا بیامدی و ميان هردو 
لشکر فرود آمدی گفتی | گر اینانر! دست باشد از اینانم و | گرایشان را دست باشداز ایشانم 
خدایتعا لی این | يه فرستاد و بیان کرد که از موّمنان آنگه میراث یابند که هومن باشند لقوله 
( و لك بمضپم و لبا؛ بنض, ) و از کافرانآنگه یابند که ازایشان بود لقوله‌والذین 
کفروا بعضمم آولیاء بعض » تا آن کس دا حکمی نباشدکه نه از اینان باشد و نه از ایشان 
(! ۷" تفنعاوه) عبدالرحمن‌بنزید گفت | گر رهانکنی تا میراث‌هم بقاعده اول باشدچنانکه 
بود فتنه باشد در دمن وفسادی بز رگ . عبدالله عباس گفت معنی آنستکه اگر میراث نه‌حنان 
بخش ی که من فرمودم فتنه باشد . ابن جریج گفت | گر معاونت و نصرت نکنی یکدیگر را 
فته و فسادی عظیم بدید آ ین و حمله آانست که ضمير فی‌قوله « الا تفعلوا » راجعست با معنی 
آنچه در آیات اول رفت یعنی اگر آن‌را کار نه بندی فتنه باشد و فسادی بزرگی, آنگه گفت 
آنانکه ایمان دارند و مپاجر باشند و مجاهد در راه خدای تعالی وایواء (۱) و نصرت کنند . 
دراین آیه هم در آمیخت مپاجرو انصار را و گفت جمله موّمنا نند برحقیقت. ابن کیسان گفت 
ایشان یعنی مپاجران ایمان خود محقق کردند بپجرت و جهاد در راه خدا ببذل جان ومال و 
انصاریان بایواء و نصرت ومجاهدان‌بجان ومال ایمان خود محقق کردند لاجرم جمله يك 
حکم شدند در ایمان و نوات و استحقاقاو. حق تعالی گفت ایشان را آمرزش گناه بوږ ورودی 
کرش و آن‌ببشت است . علماء خلاف کردند در آنکه حکم هحرت برحای هست امروز یا نه. 
یعطی گفتند هجرت نست امرور لقوله تم د لا هجرة بعد الفتح » از پس فتح مکه هجرت 
نباشد و درست آن است که حکم هجرت برحای‌است و تواب‌او آن‌را که در سرای حرد‌ایمان 
آرد و خان و مان و مال واسیاب و املال رها کند و پسرای اسلام‌اید حکم او حکم مپاجران 
باشد و ثواب او ثواب ایشان جه او همان کرد که صحابۀ رسول کردند از انتقال مکه بامذینه 
آما قوله ت « لا هجرة بعد الفتح » چون فتح بمکه مخصوص است نفی هجرت و حکم او 
با اهل مکه مخصوص باشدپرای آنکه هجرت آن باشد که مردی را دو سرای باشد ازسرائی 
با سرائی ید . قوله : 

( والذن آمَنوا من بعد وهاجر وا و جاهدوا مصک) گفت آنانکه ایمان آوردند 
و هجرت کردند و جپاد کردند در دین خدای یعنی د بس از آنکه شما هجر ت کرده‌باشی. و له 


(۱) ایواء منزل دادن است . 
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2 من بعد» مضاف | لیه از اوبیفکند آن‌را بنا کرد برضم و کوفیان این رارفع علی الغایه گویند 
و المعنی من‌بعد هجرتکم | گر چه‌با شما پی برپی نبودند مادام تا در پی شما بودند و باختیار 
خود سرای واسیاب و خویشان خود رها کردند و از پس شما ببامدند و با شما درخپادکافران 
موافقت کردند ایشان ازشمااند. نه برای آنکه روزی چند پس از شما آمدند نه از شماباشند 
در وجوب موالات ومودت و بدل نصرت و وجوں‌میراث. آنگه گفت ( و او لارحام ) و 
خداو ند رحمها و خویشان بپری از بپری اولیتر ند یعنی در باب میراث هرچه نزدیکتر باشند 
بمتوفی بمیراث اولیتر باشندچون جت‌استحقاق میراث فرابت است‌ومساس رحم فرابت‌فریبتر 
باشد و رحم ماس تر مرد بمیراث اولیتر باشد. واین یه دلیلست بر آنکه «یراث بقرابت 
باشد | گر عصبه باشد و ا گر نباشد و | گر تسمیه باشد او را و | گر نباشد برای آنکه تسمه 
را حکم نباشد با قرابت قریب و آنان که با ما ءوافقت کردند در توریث‌زوی‌الارحام ازفقهاء 
عصبه را استثناء کردند و ذوالسپام و ما این استثناء نکرديم برای آنکه دلیل نیست موجب 
استثثارا, و این آیه ناسخ است حکم میراث را بنصرت‌و هجرت چنانکه بیان کردیم در آیه‌اول 
و آنکه ایشان آعرابی‌را از مپاجر میراث ندادندی و آنانکه گفتند ولایت در آیت نصر تست 
دون ولایت‌میراث, گفتند هردو آیت محکمست و آیه اول مسوح نیست باین آیه . عبدالز بير 
گفت سبب نزول آیه آن بود که در جاهلیت دو مرد با هم دوستی کردند با یکدیگر شرط 
کردندی که هر کس را که از ایشان وفات باشد صاحیش میراث او بر گیرد خدای تعالی‌این 
آیه فرستاد و آن حکم باطل کرد ( في کتاب ال ) زجاج گفت فی‌اللوح المحفوظ من قوله 
تعالی « وما أصاب من مصيبة في‌الارش ولا فى انفسکم الا فى کتاب من‌قبل أن نبرأها » و قول 
دیگر آنستکه فی کتاں‌الله ای فی حک ال در حکم ی که خدای فرمود . قولی دیگر آنستکه 
فی کتاب ال ای‌فی القر آن‌درفر آن چنانکه سورة النساء شرح داد .و او لواالارحام از لفظخود 
واحد ندارد واحدش ذو باشد ودر حال رفع‌بواو باشد درحال نصب وجر بیاء. وقوله«فاولك» 
این‌فاء برای آن آم دک هکلام متضمن شرط و حراست کانه قال کل من کان کذلك فله هذا 
الحکم , کما قول القائل : الذی دخل داری فله درهم , لان معناه من دخل داری فله درهم. 
و مثله قوله تعالی « الذین ینفقون اموالبم باللیل و النبار سرا و علانية فلهم أجرهم عندر بهم» 
( انا بکل سيء علم ) خدای تعالی ببمه جیزی عالمست و دانا و این سورة بیشتر 
در غزاة بدر آمد در هفده‌ماه رمضان هیجده ماه‌از هجرت‌رفته بود. وال ولی التوفیق و به 


الحول والقوة والاعتصام. 
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+((سو ره بر اعق))ج: 

این سوره را سوره تو په نیز گویند " و صد و پیست و نه آیت است در کوفی . و سی در 
بصری و مدنی . قتاده گفت و مجاهد و عثمان مدنی است و گفتند این آخر سورتی است 
که یمد ينه فرود امد بر رسول تا و کلما تش چپار هز‌ارو نودو هشت کلمه است وحروفش 
ده هزار و حپار صد و هشتاد و هشت حرف است .حذيفة بن الیمان گفت این سوره را جگونه 
سورة نویه میحوانند واین سورة سورة عدا بست .سعید جبیر گفت عبداله عباس را گفتم درمعنی 
سوره توبه گفت این سوره قاصیحه است رسوا کننده ۳ حندانی در این سوره بیامد که و همهم د 
منهم تا ما ترسیدیم که هیچکس را رهانکند» راوی خبر گوید که رسول چ گفت قر آن‌بر- 
من أيه أيه امد الا سورة التوبة و سورة الانعام که جمله فرود آمد و با هریکی هفتاد هزار 
فرشته بودند «می گفتندبگویا چ تا وصیت‌خیر کنند(۱) بسورتی که در او نسبت خداست یعنی 
سورة اخلاص . عبدالله عباس گفت عثمان را گفتم سورة الانفال از مثانی است و سورة التوبةاز 
من است جرا جمع کردی ار ميان ایشان و براءت از سبع‌طوال است سورة الا نفال جرا ول 
میانه آوردی و چرا بسمالله الرحمن الرحیم ننوشتی دراول او ؟ گفت برای آنکه چون آیت 
جنگ آمدی رسول چ کاتب را گفتی این آیه در فلان سوره‌بنویس» سورة الاتفال و سورة 
التوبه هردو بمدینه فرود آمد در هردو عد ذ کر کرد و ما رامشتبه شد و بيانی‌نيافتيم ازرسول 
2 در آن میا نه بسم‌اله الرحمن الرحیم ننوشتیم که ندانسنیم تا کجاست آخر آن سوره و 
اول این سوره 6 میرد گفت و سقبان‌پن عبینه برای آنکه بسمالله الر حمن الرحیم آرت رحمت 
است و امان وسورةٌ برأءة بتیغ فرود آمد درحق مشر کان و منافتان وایشان را امان و رحمت 
نیست برای این ننوشتند (۲) . قوله تعالی جل" و علا : 

(۱)یعنی آنرا نیکو دارند . ۹ 

(۲) دجهی لطیفست هرچند صحیح نیست چون بسیار سوره‌های عذاب نازل شده که در آغاز بسمالله 
دارد مأ نند‌سوره العارعة والحافة و سنل سائل ولکن بی بسم اله دو دن این سوزه غيل و دلیل فطعی است 
براینکه قر آن تحریف نشده و نویسند گان ةر آن‌تا بع دستوررسول بود ندو بقیاس و فکر خود عمل‌نمیکردند 
وسوره براءت رابا اینکه سوزه دیگر می‌دا دستند غر انفال بسم اله بر آن نیفزو دند و آنکه جماعتی بندار ند 
سوره بندی قر آن و تر کیب آیات متفر و نام سوره نهادن همه باختیاد مردم بود صحیح نیست بلکه 
این سوره‌هارا خود بیغمیر قر کیب فررمود و ميان ] نها بسم اله فرار داد جن این سوره و در مبادی بعصی 
حروف مقطعه مقرد فرمود ودربعضی نفرمودو هريك رانامی‌نهادند واشاره کردجنا نکه‌فرمود «فاتوابسورة 
من‌مثله»وهفا توا بمشر سورمئله مفتر یات» وهر که فلان‌سوره‌بخواند فلان‌ئواب دارد وامنال‌این بسیاردلالت 
بر آن میکند که سوره‌هارا در عهد پیغمبر (ص) مرتب‌کرده ونام نهاده بودند . 


۳ التوبة () آیة۷ إلى ۱۷ جه 


و و و و و و وی وا و او وا و و وا و 6 او و او وان و او و و واه و و و و و و او و و و وا و و 


ب(سورة التوبة مائه و ثلائون آیة دهی مدینه )» 
را من اه و وسو سوله لل‌آلذین عاهد تم م‌آلمشر رکین(۲) خُسیحوا في‌الازش 


بیزاریاست ارخدر وراه او جوت e‏ پیمان بسته أ ند از مشر کان یس ۳ در رمن 
6 ۶م و 7 و 


اند اشر ۲ و اعسلموا 3 نع غر منجزي اللہ و“ ار مُخزی آلکافرین )۳( 


تا ای ی غير عاجز کننده خدا کید و پدرستی که خدا رسوا کنند؟ 43 ران ات 


و آذان من الله و وله التاس وم آلعج الا كبر آن‌اقه بريه من‌ألشر کین 


واعلامی‌است ازخدا وفرستدة او پسوی می‌دمان روز حح بزرك اینکه خدا ا ر ا 


م ا ۾ ی ۴ ,و ® ۰ ۰ or‏ ره 

و رسوله فان تست ېو خر کم و إن و لیتم ور 
پیغمیرش پس | گر a‏ ری و سا اس 

۳ ج o‏ - ۶۲ و ۱ 
الله و بش رآلذی نگفروا بذاب ألم( )٤(‏ إلاألدين عاهد نم م من‌آلشر کین مم ینقصو 
خدائید ومرده ده نان راکه د کاقر شد‌ند بعذاب‌در دنالك ای زب ازمشرعان پس کم نکردند شمارا 
۰۰ ا 2 > رن ۰ 5 f‏ 1 | ۰ کید 2 ۰ ۱ ۶ ۵ ۰ ۳ 
شيا و | يظاهروا عليكم احدا فا نموا ولمم عمد هم إلى مد هم إن الله حب 
چیزی دیشتی نکردند بر عا ادف تاه وتان ا شا تا مان ی ی 
ع ظ وم م ۰ و ر2 


تین 2 ذا افلخ الاش الحرم فا فتلوا المشر ڪين - حاث وجد نموهم و 
برهیزکاران‌را a‏ ماههای حر م پس بکشید مشرکان را هر جا که یافتید ایشان را و 
2 و وم و و و .و 


, ۶ 6 - ور ° ۳ ر ¥ ۲ 
خذو هم و احصروهم و اقدوا مم کل مرصد فإن تابوا و آقاموا الصلوة 
بگیرید ایشان را و بازدارید | ,شانرا وب شینید من ایشانرا برهی همری پس اگ توبه‌کنند وبپا دارندنمازرا 
ری ی ER TT‏ 2 2 
و ا وا الز کوة فخ اوا سبیلمم لن الله مود رم (0) و ات احد ن 
E‏ ای ی و اگر یکی از 
المشر ڪين استجار ك اجره ی ت بم کلام الله م اه 2 ذلك 
شرك آورندگانز نخان ارتو يس نهار ده ادر ا بشنود کلام خدارا هس برسان اورا بمأمنش 1 دسیب 

ام : قوم لا اون (۷) کف یکون للش ر کین عپد عند الله و عند رسو له 
| ایغان گر هی‌اند ک نمیدانند چگونه دو ده باشد برای ا نزد خدا د ند یرآ 
o-7 2 - ET‏ ف Ee‏ ۾“ فاستقمو 


مگر آ نان که عهد ستمد نز د مسجل الحرام دس مادام که استقا مت کرد ند در آک‌ما پس مستقیم 0 مرایشانرا 
ی 5 


وا وا او و و و و ا و و و ماو و وود وا و و او او و وا ۵ ۵ و و ۵ ان و ۵ ۵ ۵ 6 ۵ ات و ی من sms‏ وی ۵ ۵ و و و ون و و ند و دا ان و هت و و دا و ات و و و ات وت 5 


e2١‏ کی ۰ ب‌ 

ات ال يجب لت ین )۸( کی E E‏ 19 کم لا کر قبوا فیکم 

e‏ خدا دوست ت مداد یت چگونه ِِ 9 یایند برشما مرا:ات نکنند ددشما 
م er NSS‏ 7 ۶ و e‏ 

سای و نه ٠‏ اند سار بیان : ال وس یر زر ند ِِِِ و بیشترایشان E‏ 


اند د ا خد| هاش را أنداك یس 9 داش ى از راه او ددرستیکه ان بداست آ نچه راک بودند که 


عم وا ۲ 6 و ۹ 7 ۳ ا ۳ ۰ ۳ ۰ 
اون (۱۰) لا بر قبون ي ممن زلاولا دمه و و آولیك هم‌آلسنتدون )۱۱( فان 
میکردند مراعات نمیکنند ET‏ ات ی پس! گر 
۳ 7 6 1“ 
تاوا و آقاموا الصاوة وا تواالز كواة فا خوانکم الدبن و 7 فل الایات ب قوم 
تویه‌کنند و پا دارند نمازرا وبدهند زکوة را پس برادران شمایند دردین وبیان میکنیمیتهارا برای‌قومیک. 
2 عص کے ر من و AS E a‏ 
یمامون (۱۲) ورن نکتوا یانبم من بشد عهدهم و طمنوا في‌دینکم وا 
فسوی ری غاد وه نت در ین شما ہی بشید بش 
ه ۱ ۰ 

کفر را رای ای ۳ :رك ا ن eT‏ 
۱ ها | 1 ا ال 2 ی 
با م و هو له ارسول و هم بد و کم ول مرو دجسو م 
e‏ وقصد کردند به دیرول کر دل پیغمیر وایشان ابتدا کردند شمارا اول مر تیه ]یا هتر سید ازایشان 
۲ ۵ ۰ ج يم ۰۶ 
فا أ آن اخشوه ۰ ات کنسج مُوُمضین (۱4) قا تلو هم يمذ ۴ 
فد سز اوا ر ترا-ت‌اینکه بتر سید اورا گر بوده‌باشید گرو ندگان جنگ کنید باایشان 


زد ء lle o, lo‏ ماه 2 
الله با ید يڪم و بخزهم و پنصر ک علیپم و پشف شدور قوم مؤمنین (۱۵) 


خدا بستهای ما وروا کند ابشانرا و باری دهد شما۔ا برایشان وشفا دهد e‏ 


و یذهب غیظ قاو یم و توت الله 15 من ۽ دشاو و الله عم - 3 حکم (۱0) امس 


وبیرد خشم دلهای ایشان وقبول توبه کند خدا بر کسیکه خواهه وخد! دانای درستکاراست یا پن‌دار ید 
5 ۰ ِ 


تترکوا و لا تشر اه آلذین جاهدوا منکم و توا من دون ولا رو له 


۳4 ترك کرده ذوید وچون دانسته خدا آنانکه جهادکردند ازشما وفرا نگرفد اند ازجز خدا E‏ 


0 التوبة (ه) آية ۲ إلى ۱۷ جه 


و لا المؤمنين وليجة واه تخب یا تشون (۱۷). 
ونه گروند گان دوست پنها نی‌را دخدا آگاهست با نچه میکنید . 

قولە ( راء من اللہ ورسوله) رفع براءة محتمل است دو وجهرا: یکی آنکه خبر 
مبتداه محدوف باشد و التقدير هذهبراءة؛ و دوم آنکه مبتدا باشد على نيةالتأخير عن الخبر 
و التقدیر إلى الذين عاهدتم من المشر كين براءة. ووجه اول بپتر است «براءة» يقال برگت 
من الرجل ابرأة بر و براة و انا بریء و برأت من المرض ابرا برءاً و بریت ایضاً و بریت ‏ 
القلم برياً إذا قطعته و برأالله خلقه. والبری التراب وابریت البعیر إذا جعلت لانفه برة (۱) و 
اصل هذه الكلمة القطع لان البرأة فعلة بمعنی مفعول حق تعالی در این آیه گفت این سورء 
بیزاری است از خدا و رسولش یعنی خدا ورسولش بیزارند از آنانکه شما عهد بستی بایشان 
از جمله مش کان و«من» | بتداء غایت راست وإ لی»] نتہاء غایت داست کأن البراعقصدرت من الل 
و وصلت و انتبت|لیهم. این بیزاری است که از خدا آمد و بایشان رسید بان مشر کان که شما 
بایشان عپد بستی و حق تعالی نبذ عد ایشان کرد بایشان . برای آنکه ایشان عهد به بستندو 
وفا نکردند و باز شکافتند وهر شرطی که کردند خلاف کردند. وروا باشد که مشروط باشد 
چون شرط بجای نیاوردند واحب نبود وفا کردن وروا بود که عبدی بود تا مدتی معلوم‌چون 
مدت بسر آمد ایشان عپد بینداختند . و إشراك اثبات شریکی باشد با خدای جل جلاله من 
باب أقبره و أکفرہ و مفعول بیفکند از ( عاد م نوا گر کلام بشرح آوردی گفتی ال 
الذین عاهدته‌وهم من لمش کین بالله . «من» تبیین را باشد اينجا . 

( فسیحوا _ق‌الار ض ) از خبر باخطاب آمد. گفت بروی ای مشر کان‌در زمین‌چپار 
ماه » وسیح رفتن باشد بآسانی‌یقال ساحالماء‌بسیح‌سیحآوسیاحاوسیوحاً وسیحانا و أساح أیضاً و 
سیبحته‌تسبیحاً.. حق تعالی گفت این جار ماه که ماهپای حرامست » عبدالله عباس گفت سه ماه 
از آن حمله حرام بود و یك ماه حلال و اما چپار ماه شوال بود و ذوالقعده و ذی الحجه و 
محرم» شوال‌ماه حلال بود و سه ماه از پس آن‌حرام. و ل بن اسحاق گفت این اجل چپار 
ماه برای آن بود که جماعتی بودند که ایشان را با رسول تل عهدی بود تا کمتر از چہار 
ماه حق‌تعالی ایشان را برای ابلاغ <جت تاحپار ماه تمام مپلت داد» گروهی دیگر آن‌بودند 
که ایشان را عهدی نود ابشان را نیز دراین اجل آورد تا | ندیشه کنند و رای زنند واختار 


)۱( بره حلقه است که در بینی‌شتش کنند برای مهار کردن ۰ 


کنند برای خود با نچه دانندکه صلاح ایشانست ا گر بعد از جهار ماه تمام ایمان نیار ند قتل 
و اسر و حبس و مانند این باشد . و اول مدت یوم الحج الا کبر بود تا دهم ربیم الاخر آنان 
را کت ووو وال و انوا کذرن تود ام زور عدن مرک آیغان بود تام 
ماههای‌حرام بسر آمدن بیست دوز از ذیالحجه و یکماه تمام محرم. و زهری گفت سوره اول 
شوال فرود آمد اول مدت آن بود تا آخر محرم چنانکه از عبدالله عباس حکایت کردیم. کابی 
گفت که مدت حپار ها انا را بود که ایشان را عردی نبود برای حجت و اما آنان را که 
عهدی‌بود تا بمدت عهد ایشان مراعی بود تا تهام مدت فی‌فوله « فاتموا|لیهم عردهم| لی‌مدتهم» 
مقاتل گفت آیه در سه قبیله آمد خزاعه و بنی‌مدلج و بنی‌خزیمه ایشان را عپدی بود بادسول 
تم در مدینه تا وو سال خدای تعالی گفت خبر ده ایشان دا که این عهد تا چپار ماه است تا 
برای خود اندیشه کنند پیفمبر ت پس از این با کس عهدنکرد. حسن بصری گفت خدای 
تعالی رسول را بفرستاد واو را فرمود تا خلقان را دعوت کند باسلام و شرایع او ۰ گفت‌جهاد 
کن با آنانکه باتو قتال کنند فی‌قوله « وقاتلوا فی‌سبیل الله الذین یقاتلونکم » و رسول تال 
آنگه قتال نکردی اٍلابا کسیکه با او قنال کردی و دست از معاهدان کوتاه داشتی حق‌تعالی 
گفت | کنون اینان را چمار ماه مبلت ده تسا نظر و اندیشه کنند پس از آن مپلت نیست ا گر 
ایمان آرند و اگر نه « فأذنوا بحرت من‌الله و رسوله » . و هر که بعد از چپار ماه در اسلام 
نیاید <ون و مال او حلال بود رسول را » ی بن اسحاق و مجاهد و قومی و ار مفسران 
گفتند آبت در اهل مکه آمد که با رسول تاي عبدی بستند عام الحدیسه . تا ده سال برای 
آن مردمان إیمن باشند بيایند و بشنوند و بنوخزاعه در عېد رسول ي بورند و بنوبکر در 
عپد قریش میان این دو قبیله خصومتی افتاد و قریش معاهدان خود را از بنی‌بکر مدد کردند 
بسلاح و قوت »ایشان از خزاعه اصابتی کردندو نکبتی رسانیدند چون خزاءه دیدند که‌فریش 
عپدیشکستند و بیاری‌بنو بکر آمدندومعاهدان رسول رادست‌درازی کرد ندعمرو بن سالمالخزاعی 
هچ سای ایا نت : 
يا درب انّي اش مدا حلف آبینا و آببه الأتلكدا )١(‏ 


r 


(۱) ای‌بروردگاد من‌سو گند می‌دهم محمدرا که هم قسم پدر ما وپدرقدیم خود اواست. فرز‌ندان 
عبد متناف ازمادریخزا عی بو د ند دهمچنن قصی مادرش ‌فاطمه ازقبیله خزأعه بود از اين ات محمتد 
صلی‌اله علیه و آله که هم قسم مااست در حقیقت هم قسم باپدر خودش است . 


0۲ التوبة (۵) آیة۲ إلى ۱۷ ج ° 


و ۵ و و او و و او و او وا و وا و و و وا و و ام او وا و و و و وا وا وخ اد وخ و ها وج و اه و و داد دا و و و۵ ۵۵ 9 و و و و هو و و و و خن و وه ۵ ۵ و و و وخ و و ها و و ۵ و اه هد او و و و و و و 8 و ده 


كشت لنا أبا ركنا ال و لدا(۱) کشت آستمنا و ۸ آنترع يدا (۲) 


ص 


}مر تس و 


فانصر" هداك الله را واعتدا(۳) و ادع عاد الله تأتوا مد دا 


قهم" ارس ول الله قد" تحرادا ایض مثئل الشمس تتموا صمدا )٤(‏ 
ان سم خسفا وجهه تر بدا(ه) في فنلق کالمحر يجري مز بدا (و) 
إن قر بث) أخلفوك الموعتدا . . و نقضوا مس افك الو کدا 
وزصواان لست تدعوا| حدا و هم ال رز 1 عد دا 


و توا با حطم هڪدا(۷) و قتلونا رصع و س دا 
رسول لھ گفت « لانصرت انلم آنصر کم » مرا یاری مکناد | گر شما را یاری نکنم 
و برخاست و ساز کرد و بجا نب مکه رفت و مکه بگشاد و این سال هشتم بود از همجرت . و 
پیش از آن حضرت رسول ي بغزاة تبوك بود (۸) و منافقان ار اجیف افکنده بودندقریش 
از آ نجا دلیری کردند عبدی که میان ایشان و رسول 82 بود بشکستند حق تعالی فرمود تا 
رسول عېد ایشان بیندازد و خبر دهد ايشان را بکارزار و ذلك قوله « و ما تخافن من قوم 
حيانة فانبذ | لیهم على سواء ¢ جون ۸ سع بود رسول تک7 خواست تا حج کند آنگه گفت 
مشر کان حاضر اد بر هنه طواف کنند و من نخواهم که آن باشد اتون را بحواند واو 
(۱) اصل شعر طور دیگر است سامت اینجا تغییر یافته است « نحن ولدناك فکنت ولد » با 
«قدکنتمو لدا وکنا والدا » یعنی ما که بنی‌خزاعه هستیم ازنیا کان واجداد شما بنی‌عبد منافیم . 
(۲( آنگاه تسلیم شدیم واطاعت کر دیم ودست پر نداشتيم مراداسلام آوردن نیست. جون بنی‌خزاعه 
هنوزاسلام نیاورده بودند . 
(۳) بنظر هی‌دسد که مو کد بئون خفیفه بوده و تبدبل با لف شده است ودر اسخه سیره ا اعتدا 
پی‌واو است ومعنی آن معلوم نیست . 
)£( تثموصعداً صفت‌خورشیداست یمنی رسو لخدا مانند خورشید است که روی ببلندی دارد و بیوسته 
پرروشنی‌او افزوده میشود. ۱ 
۱ (6) تر بد درهم کشیده شدن‌روی ازغم یعنی| گر ستمی‌واقع شود روی درهم کشد ۲ 
(۰) مزبد کف انداختن باشد لشکردا تشبیه بدریا میکند . 
(۷) صحیح وثیراست نامآ بی درحوالی مکه‌که قوم خزاعه در آنجا بودندکه بنی‌بکر بر آنهاتاختند 
و کشتند و<طیم صحیح نیست‌چون در کنار کعبه این وافعه اتفاق‌نیفتاد واذاین بيت معلوم میشود که گردهی 
از پنی‌خزاعه ایمان آورده بودند . ۱ 


(۸) با ید دا نست که عزوه تیه پس‌از فتح مکه بود ودر کتاب تصحیفی راه با فنه است. 


را بر موسم با چپل مرد امیر کرد وچېل آیه از اول سور براءة باو داد تا براهل موسم‌خواند 
چون اوبرفت جبرئیل آمد و گفت خدایت سلام می گوید ومی گوید « لایود یپا عنك إلاأ نت 
آو رجل منك »این آیات‌ازتو ادانکند مگر تو بامردی که ازتو باشد رسول َا امبرالمومنن 
علی ج را بخواند و سوره حمله با او دادو گفت برو و براهل موسم خوان و ابوبکر را 
مخیر کن اگر خواهد با تو بباید و | گر خواهد باز گردد امیرالموّمنن بیامد بر ناقهٌ عضباء 
رسول تلا نشست و ابوبکر دا بذوالحلفه دریافت . ابوعبداله نصاری گوید من با علی‌بودم 
جون رسول چ او را از قفای ابوبکر بفرستاد بجائی رسیدیم که آن‌را عرج گویند وقت 
صبح بود ابوبکر نماز صبح خواست کردن ناقهٌ علی تلم رغائي کرد ابوبکر گفت . والله انه 
رغاء ناقة رسول‌الّه العضباء بخدا که این آواز ناقةٌ عضاست ناقه رسول و همانا رسول را بداگی 
یدید آمد در کار حج . چون ما را بدید علی را گفت چ هکار را آمدی گفت رسول مر | 
گفت این آیات از تو بستانم و تمامی سورت مرا داد و گفت بر مشر کان خوان و عبدایشان 
بینداز. ابوبکر گفت‌مرا چه فرمود رسول ؟ گفت‌تو مخیری خواهی بامن بیاگی و خواهی‌پیش 
او روی ابوبکر بر گشت و پیش دسول شد و گفت یا رسولالله اهلتمی لامر طالت الاعناق الی* 
لاجله فلا صرت ببعض الطریق عزلتنی قال : ما فعلت ولکن‌الله فعل قال نزلفی شیء ؟ قال : 
لا ولکن نزل جبرئیل و قال إن الله یقول لايۇد یها عنك الا أنت او رجل منك . ای دسول‌ال 
مرا .اهل کاری کردی که از آن گردنها در من درازشدچون‌پاره‌ای‌از راه برفتم مرا معزول 
کردی گفت در باب من آیتی آمد گفت نه ولیکن جبرئیل آمد و گفت این آیات از تو ادا 
نکند الا تو یا مردی از تو » من علی را فرستادم که از منست أمیرالمژمنین علی بیامد وعرب 
بر سر آن بودند که‌هرسال بودندی ار حج» چون‌روز عید بود در موسم بایستاد وخطبه کرد 
و مردم را خبر داد و سوره بر مشر کان خواند و عپد قریش بینداخت و خبر داد ایشان را 
با نچه خدا فرموده بود . محرزین ابی‌هریره گفت پدرم باامیرالمومنین علی بود آن سال‌چون 
امیرالمومننن خسته شدی و آوازش گران شدی پدرم بنیابت او آواز میدادی مردم را جمع 
میکردی.شعبی گفت من او را گفتم چه می گفتی و بچه ندا میکردی گفت بچپار چیز یکی 
آنکه پس این هیچکس برهنه طواف نکند گرد خانه ‏ و هر که را عېدی هست تا بمدتی‌بیش 
از مدت او او را مہلت نیست | کر ایمان آرد و الا گردنش بزنند و هیچکس ببپشت نخواهد 
شد إلا مۇمنى يا موّمنه‌ایو پس از این سال‌هیچ مشر را آنجا کاری‌نیست گرد مسجد الحرام 
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نگردد و حج نکند هگر که ایمان ی ازعهد توو عېد پسر عم توبیزادیم ‏ 
و عهد ما تيغ و نیزه است امیرالمومنن تان سوره اد اء کرد وحج بگذارد و با مدینه آمد 
و رسول ي سال دیگو و آن‌سنه عشر بود من الپجرة بحج رفتو حج وداع بکردوبامدینه 
آمد وبقیه ذوالحجه و محرم و صفر و روزی حندازر بیم‌الاول(۱)ببود و باجوار رحمت ایزدی 
شد صلی الله عليه و آ لهالطاهرین وسلم تسليماً . 
قوله (واأعاسوا -الآية ) خطایست بامشر کان می گوید بدانی که‌شما خدای‌راعاجز 
نتوا نی کردن وغالب نشوی خدای را. و«معجزی» معجزین بوده است نون جمع برای اضاقت 
بیفتاد برای آنکه او بدل تنوین است وتنوین و اضافت بیکجای نباشد و نیز بداني که خدای 
تعا لی کافران را بخزی و لعنت هلاك دارد يقال خزاه‌الله و أخزاه اذا آهلکه و خزی الرجل 
إذا استحیا . ۱ ۱ 
( و آذان" من الله ور سوله) عطف است على قوله« براءة من الله و رسوله » و اعلامی 
از خدای و پیغمبرش يقال أُذن بکذا و آذن به أعلمه به ایذاناً , و الاذان اسم‌الایذان و منه 
الاذان الاعلام بالصلوة .و اص لکلمه ازاذن‌باشد فقولك آذتته ای اوقعت فی|ذنه . مین 
۰ گفته«اذان من‌الله » بيست و هشت آیتست از فاتحة سورة براءت إلى قوله « و ان خفتم » من 
آبتدای غایتست بدلالت إلى که در مقابل اوست برای انتهای‌غایت یعنی اعلام" وارد 9 
ای الناس اعلامی است از خدایتعالی آمده بمردمان ( وم الحج الا کنر ) روز حج بز ر گتر 
خلاف کردند در او مجاهد و جطا و طاووس گفتند روز عرفه بود و این روایت عکرمه است 
از عبدالله عباس و اپوالصیباء روایتکرد از امیرالمومنن على تل که او گفت روز عرفه است 
و نین از عمر همین روایت کرده اند که روز عرفه است . سعید بن المسیب و عبدالله بن الز بیر. 
هم این گفتند ؛ و این مذهب ابوحنیفه است ؛ و روایت دیگر از رسول و امیرالمومنن لب 
عبدالله عباس و سعید جبیر و عبدالله بن ابی عوفی و | براهیم و مجاهد و شعبی وسد یو ابن‌زید 
و باقر و صادق للام که گفتند روز عید است و آن‌را برای آن حج | کبر خواند که مسلما نان 
و مشر کان آن‌روزجمم‌حاضر بودند و بس‌از آن مشر کان‌حج نکردند و یحیی بن الجر ار(۲) 
گفت امیر المۇمنین على دا دیدم روز عید بر شتر سفید نشسته بمصلی می‌رفت مردی بیامد و 
لجام شترش E E‏ تو در ۰ دست پدار. 


وجزاربصیته مبالغه وتقد یم E‏ بی‌نقطه . 


۱ unevnvaneneeVaGSuuwtwaavweoernvananuabbhanoasacss 


عبدالله بن ابی اوفی را پرسیدند ازروز حج | کبر گفت سبحانله روز عید ا که در اوخون 
ریزند و موی سر باز کنند و حرام در او حلال شود ودلیل روشنتر آنستکه اتفاقست که 
امیرالمومنن سوره براعت برمشر کان‌روزعید حواند وخدایتعالی گفت«آذان (ای|علام) من الله 
ورسوله الی‌الناس یوم‌الحج الا کبر» و این إعلام در روز عید بود . سفیان ثوری گفت یوم لحج 
مراد باو ایام حج است نه يك روز چنانکه گویند يوم الجمل و یوم الصفين و یوم البعاث مراد 
حین و ایام و زمان‌باشد . و نیز خلاف کردند که جرا این روز را حج | کبر خواندند .حسن 
بصری گفت برای آنکه مسلما نان و مشر کان در این روز حج کردند . و عبداله نوفل بن 
حارث گفت روز حجة الوداع بود که مسلمانان‌و مشر کان حاضر بودند و عیدی بود حپودان 
و ترسایان را بآن سبب ایشان حاضر بودند و پیش از آن و پس از آن جمع نبودند . خلاف 
کردند در حج | کبر و حج‌اصغر. و مجاهد گفت | کبر حج قارن است و حج اصفر حج مفرد 
زهری و شعبی و عطا گفتند حج | کیر حج است وحج اصغر عمره است عمره را برای آن‌حج 
اصغر خواندند که عملش ناقص است‌از حج | کبر ( آن الله ري من شیر کين ور سواله) 
یعنی اعلام کن ایشان را که خدای بیزار است از مشر کان و دسولش نیز و خبر مبتدا حذف 
کرد از جمله دوم برای آنکه مستغنی بود از او بذ کر آن در جمله اول والتقديروالر "سول 
انشا بریء امت آن‌چنان نیست که شاعر گفت : ۱ 
فمن" تاآمسی باللتديثة "رال فانتي و قیتار" سا لقریب" (۱) 
برای آنکه اینجا غریبان بایست گفت بر استقامت کلام غریب گفت برتأُویل ان کل 
واحد مناغریب. و در آیت بریثان نشاید برای آنکه الله خبر خود دارد و انما حذف خبر از 
جملۀ دوم کردند . و حسن بصری در شاذ خواند و رسوله بجر" علی القسم و چنن گنتند که 
کسی این آیت میخواند برقراءعت حسن «ان‌الله بریء من‌المشر کین و رسوله »بجر اعرابی 
بشنید گفت اگر خدای از پیفمپرش بیزار است من نیز بیزارم گمان برد که واو عطف است 
جر برای آنستکه عطف کرد بر مشر کین » او را بگرفتند وپیش حا کم وقت بردند او بگفت 
که من چه شنیدم او مرد را نهی کرد اذاین قراعت موهم شاذ » و امر کرد ایشان را بآموختن 
نحو وعربیت ( فان نتم فپو خی لک ) گفت اگر چنان باشد که توبه کنی شما را که 
مش رکانی و از کفر باز نی و رجو عکنی فېو خير لکم شما را به باشد و توبه از کفر بایمان 


(۱) هر کس کالا ومتاع اودرمدینه است ومن وقیاد شترم دد آنجا غریب وبیگانه‌ايم 


۰ 
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باشد اگ ایمان ۳۷ بخدای و بیغمس شما را _ وان تولسم) و اگر بر گردیو 
اعراض نمائی و پشت برین کار کنی بدانی که شما خدای را عاجز نتوانی کردن و از او فایت 
و سایق نشوی او را و از قبضه قدرت او برون e‏ پر نی کفروا) و تو 
ای چں بشارت‌ده و مژده کافران را ( به‌ذاب, الم ) ای مولم. اینجا انذاد می‌باید که‌بشارت 
میفرماید , جز که بشارت در جای انذاد ۳ است على رب من التوسع برسبیل تهپکم و 
سخریت‌بر ایشان یعنی شمااین‌عبادت اصنام بامید خیر و نفع میکنی | کنون بشارت ده ایشان را . 
و لکن‌بجای خير و نفم‌عذابست‌تا بدا نند که از آنجا که بشارت‌توقنع میکنند ایشان را عذاب 
خواهد آمدن, آنگه‌استثناء کرد از ایشان گروهی را گفت : 
( ۱ اذین ن عاهد هد تم ) آنانکه شما بایشان عبد بستی و یمان کردی , و ایشان 
پرعید مات کردند و هیچ نقصان نکردند شما را و هیچ خلل نبأوردند در عپد شما و کس را 
برشما یاوری ندادند و با دشمنان شما همدست نشدند و ایشان را بعددی و مددی و سلاحی و 
کراعی معاونت نکردند و نیز از میان شما عبدی بود تا مدت آ نعپه نگاهداری و آن مدت 
مراقبه کنی و آن‌اوقات مستفرق کنی و رها نکنی تا مدت تمام بسر آید که خدایتعالی‌برهیز 
کاران را دوست دارد و قوله : « الا الذین » خلاف کردند در آنکه این استشاء از حیست و 
مستثناه بان که اند ۶ زجاج گفت استثناء از براءة خدا و رسولش یعنی خدای و رسول|زهمه 
مشر کان بیزارند مگر ازمشر کانی که‌این صفت‌دارند فر اء گفت استثناء‌ایست منقطع و مراد 
جماعتی‌اند از بنی کنانه که از اجل ایشان نه ماه مانده بود خدایتعالی فرمود که ایشان را تا 
باتقضای مدتشان مپلت‌ده؛ و تا چپار ماه باایشان خطاب مواخنه مکن براین قول استناء‌باشد 
من قوله « فسیحوا فی‌الادض ربعة‌اشپر » مجاهد گفت قومی بودند از خزاعه و مدلج . عبداله 
عباس گفت مراد هر معاهدی است که میان‌او و رسول 22 عهدی بود تا مدتی و آ نعپدپیش 
از نزول این سوره بود " و مراد عبدالله عباس از این قول قومی‌اند که رسول تشر امخالقت 
فکردند و دشمنان او را معاونت نکردند و نیز گروهی از اهل دمتست که رسول عليه السلام 
را بایشان عرد هدنه‌بودو صلحی برخراجی وجزیتی برای آ نکه رسول علیه! لسلام چون بتبو ك 
میرفت حماعتی بسیاردر آن‌راه باوعپد هدنه‌ومصالحه کردند چون اهل هجر و اهل بحرین 
و اهل یله و دومة الجندل و اینان جماعتی بودند از جهودان و برای ایثان صلح ناما نوشت 
و جزیتی برایشان نهاد وایشان را در ذمه گرفت و ایشان برعهد ثبات کردند تا رسول از دنیا 
پرفت و رسول عليه السام بایشان برعهد بود لاجرم عهد ایشان بر جای است تا برور فیامت 


مادام تا شرط ذمت بجای میاورند ( مد ای ی بو 
زیادت بود و آن إضافت چیزی بود باجیزی از معدود و غير معدود و معنی | نستکه لم‌ینقصو کم 
من شروط العپد شیثاً و از شرایط عبد هیچ نقصان نکنند و مظاهرت معاونت باشد من الظبر 
و طاهرعلیه و آعان علیه خلاف ظاهره و اعانه باشد چون علیه گوید یداری دشمن کردن 
باشد براو » قتاده گفت این جماعتی مردان بودند که عام الحدیبیه با رسول تل عېد کرده 
بودند تا مدتی و از مدت ایشان چپار ماه مانده بود از روز عیداضحی, خدای گفت آن مدت 
تمام باید کرد و مدت زمانی طویل الفسحه باشد » و اشتقاق او من المد"باشد . و قول آنکس 
که گفت نبذ عهد مشر کان بمکه بود باطل است برای آنکه فتح مکه در سنه ثمان بود و در 
این‌سال مکه دارالاسلام گشت ونبذ عېد درسنۀ تسع بود. قوله : 
( فاذا اننسلخ الا ادهر الحترا م ) انسلاخ خروج‌الشیء من‌مالابسه باشد و اصله من 
سلخت الشاة فانسلخت ‏ و در ماهپای حرام دو قول گفتند یکی آنکه خوالقعده و ذوالحجهو 
محرم و رجب است .واحد فرد وثلائة سرد . و قولی دیگر آنکه چپار ماه است اما از اول 
شوال تا اخر محرم و ما از عید نحر تا ده رؤز از دبیع الاخر على اختلاف الاقوال فيه على 
ما مضی » چنانکه بیان کردیم. حق تعالی در این آیه فرمود که چون این چپار ماه بگذرد و 
بگذشتن او این ماهپای حرام برسد (۱) از آن پس‌مشر کان را ه رکجا یابی‌بکشی: فر اء گفت 
مراد آنست که هر که باشد و هر کجا باشدو | گر در حل بود وا گر در حرم و | گردرحصون 
باشند و اگر در صحرا و اگر دد شپرها باشند و اگر ماه حلال باشد و اگر ماه حرام 
( وخنذاوام ) و بگیری ایشان را و بازداری ( واحصرآو ۸) و الحصر المنع و منه الحصار ' 
وأحصره المرض اذا منعه من السير وحصره العدو وحصر في کلامه اذا کل وعيىفيه» والحص 
احتبای البطن . والحصر العد أيضاً لان المعدودبالعد ینحصر( و اعد واه کل مرصد. ) 
و پنشینی برای ایشان برسر هرراهی ومرصد جای رصد باشد آنجا که باجبان بنشیند. واصل 
رصد حفظباشد, و باج را رصد برای آن خوانندکه باجبان آن‌دامر اقبه کندو نگاه دارد ومنه 
قولهه انربك لباله راد ؟ وقوله « کل مرس نصب برظرفست و کوفان گفتند بحذف‌حرف 
جر کماقال الشاعر : 
تفای اللحنم للاضاف نّا و ترخصله" إذا فض القشداور" (۲) 
(۱) پآخر برسد . 


(۲) گران کنیم گوشت ت دا برای میهمانان تاخام است وارزان کنیم جون دیگها بخته شود . 


oz ۱۳ ا (۵) ية ۲ إلى‎ ~£OA- 


ای باللحم و مرصد موضع الرصد باشد کالمذهب و المجمع. قال : 
دان امه" للف ی بالمر صد »( (۱) 

۱ "فان" تا"بوا) و ا گر توبه کنند از کفر و ایمان آرند و نمار ببای دار ند و ز کاة مال 
بدهند و شرایط اسلام بجای آرند ( فخلّوا سبل‌هم ) راه ایشان بگشای یعنی دست از 
ایشان بداری که‌خدایغفورورحیم‌است گروهی باین أیه‌استدلال کردندبر آنکه‌تارلد نمازراقتل 
واحب باشدجون بقصد کند برای آنکه حدایتعا لی فرمود که مشر کانر ابکشی فک 9 ایمان 
آرندو نماز کنند چنا نکه ایمان بسبب حقن خون ایشان کرد همچنن نماز و ژکوة دا پستارك 
این بمنزلت تارك آن بود قتلش واجب باشد . و آ نچه بدین‌معنی تعلق دارد گفته شده است‌پیش 
از این. علماء خلاف کردند در حکم این آیه اعنی قوله « فاقتلوا المشر کن‌حیثوجدتموهم» 
حسین بن الفضل گفت آیه ناسخ است مر آیتی را که در آنجا ذکر عفو و اعراض و فداست » 
ضحالك گفت این آیه منسوخست بقوله « فا مامناً بعد و ما فداء » قتاده گفت این ناسخ است 
آن‌را. و درست أنستکه هردو محک| ند (۲) برای آنکه اتفاق است که از اول کار تا باخر 
رسول تم هم قتل کرد و هم عفو و هم قداستد و دلیل دیگر هم در این یه . « وخدوهم » و 
أخذ اسر باشد واسر راباشد که فد! کند خودرا. و دلیل بر آن حدیث عطاست که گفت‌مردی 
را پیش رسول چ آوردنداسیر , او را ابوامامه گفتند سید یمامه‌بود. رسول کل او راگفت 
اسلام آور یاخویشتن را بازخر یاتورا بکشند یا آزادت کنند گفت‌یاش ا گر بکشی مرد بز ر گی 
را کشته باشی و | گر فدا ستانی بز ر گی را فدا ستاده باشی و اگر آزادکنی همچنن و آما 
اسلام نخواهم , رسول تا گفت برو که آزادت کردم او چون این بشنید گفت آشبد آنلااله 
إلاالله و انك رسول الله . کرم تو دلیل میکند که تو پیغمبری خدای را و برخاست و با یمامه 
شد » و طعام مکه را ماده از یمامه باشد» طعام از هل مکه منع کرد گفت طعام ندهم شمارا 

تا ایمان نیاری و ایشان هنوز بارسو له بجنگ بودندنامه‌ای نوشتند بشکایت او بررسول ات 


)۱ مر گه در کمیتگاه مررداست . ۱ 

(۲) آنچه در کتاب آمده اصل حکم اسلام است در عهد رسول و امام برحق ولی در زمان غیبت 
امام (ع) در مذهب ما که ابتدای قتال از جانب مسلمانان جایز نیست بلکه هر گاه کفار آغاز قتال‌کنند 
پررمسلما نان دفاع واجب است‌پس تاآنها آغاز جنك نکرده‌اند در حکم معاهدباشند» اگر دعیت‌سلطان 
مسلمان باشند ذمی هستند یانظیر آن و اگر دعیت سنعلان غبر مسلمان باشند در حکم معاهد ند. خصوصادر 
عهد ماکه پیمان مشترك میان کلیه‌دولت‌ها بااختلاف ادیان پسته شده است . ۱ 


گفت یا آباامامه طعام ازایشان منع مکن اوبقول رسول ت ایشان‌را طعام داد. قوله : 

(وان آحد من النشر کین استجارك فأجر» ) حقتعالی گفت! گر کسی‌ازمشر کان 
بتو پناه جوید پناهش ده و بجوار تو آید اورا با جوار گیر. « وان» ازحق او آن باشد که از 
پس او فعل باشد برای آنکه شرط است و شرط در افعال شود وا گر چنانچه ازپس او اسم آید 
پرتقدیر اضمار فعل آیدکقول لقاع : : 

لا تحزعي إن متفس" أه وذا ملکت" فعنددلك فاجزعي(۱) 

التقدیر إن أهلكت منفساً آهلکته » وفیالاية « ان استجاركأحد من المشر كين » ولکن 
أول بیفکند اعتماداً علی‌الثانی. واستجارك درموضع جزم است‌علی قول الفراء «فأجره»جواب 
اوست والاجارة الادخال فی‌الجوار در جوار و پناه خود گیراو را ( حتی" یمم کلام ال ) 
تا کلام خدای بشنودو حجت براوموجه شود اگر ادلام آرد نجات دنیا و آخرت یافت ولا 
اورا باآمن گاه خود برسانی که‌درحمایت تواست اینبمه برای آن می‌بایدکه ایشان گروهی‌اند 
که نمی‌دانند تعجیل مکن برایشان تا باشد که بدانند « حتی یسمع کالم‌اله » این دلیلست‌بر- 
آ نک هکلام حرف و صوت بساشد و کلام خدایتعالی هم از قبیل صوت و حرفست برای آنکه 
سماع در جز حرف و صوت صورت نه بندد و تعلق ندارد بان معنی که دعوی کردند که پذات . 
متکلم قایم باشد. درأخبار خوارج آم د که جماعتی خارجیان جمع شده بودند و راه می‌زدندو 
کسانی را که برمذهب (۲) نبودند میکشتند اتفاق افتاد که کاروانی بایشان‌بگذشت وأ بوالېذیل 
علاف در میان ایشان بودایشان بترسیدند امید ازجانپا برداشتند .ابوالبذیل گفت هیچ] ند یشه 
مدارید و اینکار پمن گذارید رها کنید که من دفع اینان کنم ایشان رسیدند و گفتند شما جه 
قومد ؟ أ پوا لردیل یش رفت و گفت‌ما قوم مشر کانیم مستجیر ان آمده‌ایم تا کلام خدا بشنویم 
خارجیان گفتند مرحبا بكم و آیات چند ازقر آن بدیشان خواندند ایشان گفتند آمنا و صدقنا 
گفتند شما درجوارمائید برویدبسللامت ,ابو لهذیل گفت‌نه حق‌ماتمام نگذاردید » گفتندچگونه 
گفتند مارا تاش رسانید خدایتعا لی میگوید « وان آحد من اله‌شر کین استجار ‏ ۳ حتی 
یسمم کلام‌اله ثم آبلغه مأمنه » گفتند راست گفتی ایشان برفتند و ایشان را بمأمن گاه خود 
رسا ندند . 

(۱) منفس هرچیز باقدر و قیمت باشدگوید جزع مکن اگر مردی اقدد دا من ملا کن و اکر 


خود من هلاك شوم درآنهنگام جزع کن . 
(۲) یعنی بر مذهب خوادج . 


) کف یکون المشر کين عبد عند الله وعند رسو له ) کف سوال باشد 
عن الحال وموضع اواستفپام است‌ودر آیه وجه تعجب‌باشد و نفی کند گفت جگونه باشدمشرکان 
را عهد بنزديك خدا وپیغمبر یعنی نباشد ایشان را عهدی چنانکه یکی از ما گوید کیف احتمل 
هذا منك ای لا احتمل چگونه احتمال کنم اینحدیث ازتویعنی نکنم. قالالشاعر : 

هل نت ۷۳۱ سم" میت وني سبیل ال مایت (۱) 

آنگه استثنا کرد ( الا ادن عاهدتنم" عت المسحه الحرام) دیگر آتانکه‌عید ` 
باایشان بنزديك خانهٌ خدا کردی خلاف کردند در ایشان ۰ عبدالله عباس گفت قریشند . قتاده 
و | بن‌زید گفتنداهل‌مکه! ند که بار سول عد کرد ندعام | لحدیبیه مجاهد گفت‌خر اعه| ند 
ابن اسحق گفت‌قومی‌انداز بنی کنانه و مسجدجای‌سجود باشدمصلی‌را مسجد خوا ند برای آنکه 
معظم نماز سجود باشد ( "فا استّقاموا لکم) این را ماء مد (۲) گویند و محل او نصب 
باشد برظرف مادام‌تا ایشان برعرد میماشندو استقامت میکنند تو نیز وقوم‌تو بایشان براستقامت 
وراستی باشی ایشان استقامت نکردند و نقض عهد کردند معاونت بنی بکر کردند برخزاعه › 
رسول ت چپارماه ایشان رامپلت داد تا ندیشه کنند در کار خود یااسلام آرند یابرو ندوحرم 
باز گذارند و بشپری دیگرشو ند. ابن اسحق و کلبی گفتند آن جماعتی بردند از بنی‌بکر: بنی- 
حزیمه و بنی‌مدلج و بنی‌ضمره و بنی دئل و اینپا حماعتی بودند در عهد قریش » رور حدیبیه 

تا آنمدت که رسول ی زد ایشانرا (۳). عهد بشکستندو اینجماعت برعهد بود ند خدایتعالی 

گفت تا ایشان با شما برعید باشند شما نیز برعبد باشی و گفتند اینان آنانند که خدایتعالی 
گفت « الا الذین عاهدتم من المشر کین ثم لم ینقصو کم شیثاً » و اولیتر آن باشد که اینان 
گروهی د گر باشند تا حدیث مکرر نناشد ( ات اله بحب" المتقن ) خدایتعا لی بر هیز - 
کاران را دوست می‌دارد . 


قوله ‏ کف و ان" ترا کی -الای ) در کلام حذفی هست که معنی 


(۱) بعضی این بيت را نسیت بخود سیغمبر (ص) میدهاد که در حفر خندق دست مباد کش «جروح 
گشت وخون آمد یعنی نیستی غیر انگشتی که خون ازتو روانشد ودر راه خدایتعالی این بتو رسید . 

(۲) یعنی مائی که دلالت بر مدت دارد . 

(۳) اینجماعت که نام پرده است همه از بفی بر بودند وهمه دم پیمان فریش وروز حدیبیه بارسول 
خدا (ص) بیمان بستند تنها قریش و بنی‌دئل اذبیبکر پیمان شکستند وباقی قبائل ۳9 برسر پیمان 
بودند خداوند فرمود تا آ نجماعت برعهد ثابتند *,اهم پا آنها ثابت باشید . 


جرء - ê‏ 
نرا تقاضا ۳ ذا ت بک o‏ لکا کف لا تقتلو نیم ا وکیف ' ترقىون 
الا أو دّمة. از این معانی ایشان را چگونه عہدی باشد یاچون نکشی ایشان را یا چگونه 
مراقت عېد وحرمت ایشان کنی؟ وليكن بيفكند لدلالة الکلام عليه حق تعالی گفت چگو نه 
باشد این احوال و | گر جنان بودی که ایشانرا برشماظفر بود درحق‌شما مراقبت هیچ عهد 
و خویشی نکنند پس شما حگونه مراقبت کنی و حگونه ایشان را نکشی وا گر دست یابند 
ایشان شمارا زنده رها نکنند واين و امثال‌این از کلام بسیار حذف کنند حون در کلام دلیلی 

باشد براو مثله قول الحمد: 
قول وان ليأ هلا و سهلا و مر حا و لو وا ی ساعة" قتلونی 


U‏ ۱9 و لا مالم ذاو ڪشر ة فنداونی(۱) 
والمعتی فکیف یقتاو نی »وقال آخر: 
پر نان انا لنوت فرظ ی خی و 


ی کیف و هذا المرثی انمتوفی لم‌یکن‌فیالقری. قالا لحطیکه: 
تکیند" و ۲ لیم حاکن عل منم و لاآدیتع"تفرا() 
أی کیف تلوموننی علی مدح قوم لیس بینکم و بینهم‌عداوة. و نظائر اینرا حدی نیست 
چون در کلام دلیلی بودحذف نکو تر بودازاثبات«و ان‌یظهرو اعلیکم» بقال‌ظهرعلیه‌وظفر علیه‌فمعنی 
( لا تاقوا فک" ) لا یحفظوا فيكم و مراقبة مراعات باشد (الا و لاذ مة") درمعنی|لا" شش 
قول گفتند مجاهد و ابن زید گفتند عپد باشد و لکن برای آنکه لفظ مختلف است تکرار کرد 
کقول‌الشاعر :«وألفی قو ها کذابا و مسنا» (؛) ۱ 
عبدالله عباس گفت و ضحالدال قرابت است ؛ یمان گفت رحم باشد و معنی یکی ب-اشد 
خان کون 


(۱) بامن گویند E‏ نزدکسان خودبآسانی و فراخی وا کر برمن چیره‌شوند مرا بکشند 
اما چگونه میکشنه که نه خونآنها هم ارزش باخون منست ونه مال‌بسیار دادند که ديه مرآپدهند . 

(۲) شما خبر دادید که مرك درشهر است‌جگونه چنین باشد وحال‌آنکه اینجا ددمیان تل وچاه 
اس کا هون کک کرک اک کی موی وراو و اور کو کف امع 

(۳) چگونه مرا ملامت میکنید درمدح قومیکه یاد ندادم آنهاشمارا در پیش آمد بزر گك رهاکرده 
باشند بایوست شمارا بریده باشند . 

 (‏ ) مصراع اول اینست «وقددت‌الادیم لر اهشیه» در قصه حذیمه ابرش و زباء است ودرمجلد 


اول گذشت . 


8 _ التوبة () آي ۲ لی ۱۷ چ 


ent @‏ هو و سعو مووو و و ۵ ors‏ اه مه وه 


۱) قر یش کار ال متا اف الما‎ 3 ONES 
: وقال ابن المقبل‎ 
)۲( فد الام لوف" حلفا قطملوا الال و ألعراف الر حسم‎ 
: وقال آخر فی‌الا ل" بمعنی العهد‎ 
)۳( ر خی ی وذوالال" والمهند لاایککذرب‎ 


ابوعبیده گفت دو گند و پیمان باشد ۰ حسن بصری گفت جوار باشد» ابومجلز ومجاهد 
گفتند در يك بك روایت‌الا ل هوالله تعالی » ابوعبیدین عمير در حبر یل گفت‌جبر ال بتشدیدیعنی 
عبدالله بندة خدا و در خبر هست که قومی از قوم مسیلمة کذاب در عد ابوبکر بمدینه آمدند 
ای کت چیزی بخوانید از آورده او » ايشان بخواندند ابوبکر گفت هذا الکلاملمیخرج 
من إل ی من‌الله . و قراءت عکرمه أیل است بالیاء والایل هواله تعالی ومنه جبرئیل‌ومیکائیل 
واصل‌کلمه من الا ليل و هو البریق باشد یقالأل بل اذا لمع و منالا لة للحربة للمعانها و 
أ ذن مۇللة مشبپة بالحربة للمعانهافی‌حدثتها « ولا ذمة » قيل عدا و قيل حرمة و جمعها ذمم 
۳ بافوامهم) حشنود میدار ند شمارا پدهن بز بان و گفتار ودلایشان کاره است و 
قائل نیست آنرا که بزبان میگویند تا هم‌کافر باشند وهم‌منافق .چه باطن خلاف ظاهرداشتن 
سیرت منافقان باشد . و بیشتر ایشان فاسقند » گفت مراد حمله‌اند ولکن با کثر عبارت کرد 
از کل چنانکه گویند قل" ما رایت مثله. ای ما ریت مثله أصلا » واين عکس آنست و بعضی 
گفتند لفظ | کثر بجای خود است و مراد آن استکه بیشتر با کفر ونفاق فاسقند ازارتکاں 


فجور. ابن الاخشید گفت بیشتر متمردنددر کفر و همه بآن صفت متمرد و طاغی نبور ند نگه 


ومف کرد ايشان را گفت : 
۱ ( [شلر ۳ 
خدای بپای| ندك بستده‌اند یعنی آیتپای خدا رها کرده‌اند و گفته‌اند اشتری بمعنی ۷ است 
یعنی آیات خدای ببهای اندك بفروخته اند گفتند آیه در شأن ابوسفیان آمدکه کافران را 
طعام میداد و برک ميکر دا دمحمد تیان تبارندت.و کفتند حلفاء قریش را طعام میداد و 


(۱) رال جوجه شتر مرغ است و سقب کره‌شتر, گوید قرب‌وخویشاو ندی تو باقریش ما نند خویشی 
کره شتراست باجوجه شترمرغ . ۱ 

(۲) مردم را تباه ساخت سو گند‌هائی که یادکردند و ازقرابت و شناختگان وخویشان بریدند . 

۳۱( ایشا نرا یافتیم درییمان دروغگو و [ نکه صاحب‌عهد وپیما نست نبأ ید درو غ بگو ید ۰ 
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خا رسول دانمیداد. ال عباس کر اد اعل طایفند ک ايشان را مدد فرستادند از آنجا - 
که بسازخود کنند و با رسول ت کار زار کنند » حباگی گفت مراد حپودا نند که عېدرسول 
چ بشکنند بحطام اند و طعمه که ایشان را بود از سفله » و برای آن قلیل خواند آن‌را 
که در خودقلیل بود وا گر چه در صورت کثر بودی باضاقت آ نجه ا یشان‌خود رافوت کردند 
از وان آخرت قلیل بودی ( فضّدوا عن سبله) مردم را باز داشتند از راه خدای و ها 
راجع است با نام خدایتعالی ( تم" ساء ماکانو! یعْمَون ) ایشان بدکاری بود آنچه می- 
کردند وما نکره موصوفه استو محل او نصب است علی التمیز کقوله « ساء‌مثلا » اسم ساء که 
معرف باشد بلام حنس محدوف است و التقدیر ساء العمل عمل کانوا بعملونه ( لا بر ق‌ون" 
في موّمن, | ولا ذمة" ) برای‌آن تکرارکردکه این آیه در حق آنان است که‌ایشان .. 
بآیات خدای عوض اندك ستانند و از راه خدای و دین مسلمانی مردمان را منع کنند و آیت 
اول در حق تاقضان عپداست. جباگی گفت این 1 در حپودان‌استو آن(۱) درحق ناقضان عېد 
نبی که حکم نیز مختلف شد از پس توبه در حق ايشان گفت « فخلوا سبیلهم » ره ايشان‌بازدهي 
تا با شما مخالطه کنند و شما ایشان را بینی و بدانی سیرت و طریقةً ایشان سندیده آید 
شما راد فاخوانتکنم في الین » ایشان برادران‌شمااند در دین آنگه‌گفت (أوالئك ام 
المعتد ون ) ایشان ظالمان ومتعدیان ازطور خود و متجاوزان ندازقدر خود و حد ی کهایشان ‏ 
را نهادند درتکلیف. آنگه گفت ا گر چنانکه توبه کنند و نماز پنج اقامت کنند و شرط اسلام 
در ادای ‏ کاة بجای آورند دردین برادران شمااند برای آنکه توبه از کفر بایمان باشدونماز 
و زکاة از شرایط اسلام است‌چگونه برادرانشان نباشند هم موّمن باشند و هم مسامانان .ورفع 
«خوانک» برخبرمبتدا محذوف است » والتقدیر فپذا |خوانکم فی‌الدین . آنگه گفت ما 
تفصیل و بیان آیات و حجج میدهیم برای قومی که بدانند و این بیان عام !ست برای 
جمله‌ولکن اینان را تخصیص کردند جنانکه گفت «انماانت‌منن» من یخشا » وقو له « هدی 
للموّمنن » و بیان اینطر یقه رفته‌است.قوله : 

( و ان" نکئوا بانیم من بعد عهّد هم ) آی نقضوا . وا گر حنانکه بشکافند 
سو گندشان‌و خلاف کنند آن‌را که برآن عبد کرده‌باشند واصل نکث در غزل باشد که‌ریسمان 
تاب داده را تاب باز پس دهند تا شکافته شود قال الله تعالی « ولا تکو نواکالتی نقضت غزلبا من 
بعدقو ة نكا » و نقض عامتر است از نکث چه نکث در حبل و غزل باشد و برتوسع درعهد 


(۱)یعنی آیه ای که درصدر سوده گذشت 1 
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بکار دارند و نقض‌همچنن يقال نقض‌البناء والحبل والعپد ( و طمنُوا في دینکم) و دردین 
٠‏ شماطعن زنند و عیب و قدح‌کنند ( "فقاناه! اة الکتفتر ) قتال کار زار کنی با امامان 
کفر عبدالله عباس گفت اة الکفر ابوسفیان حرب است و الحارث بن هشام و سپیل بن‌عمرو 
وعکرمة بن ابی‌حپل و دیگران از روساء قریش که عپد رسول ج بشکستند و ایشان بودند 
که همت کردند تا رسول را چ4 از مکه ببرون کردند . مجاهد گفت اهل روم و پارس اند 
حذيفة الیمان گفت اهل این آیه هنوز نیستند , در عېد خود گفت (۱) " خواهند بودن پس از 
این » و بایشان قتال کندولبی ازاولباء‌خدا. کوفیان خواندند امه بردو همزه محقق أئممه على 
وژن أفعله فی‌جمع فعال کمثال وامثله وعماد و اعمدة و بافی قراء بتلیین همزه خواندند تخفیف 
را. وابن‌عامر بروایت‌هشام فص ل کرد بین الهمزتین بالف (۲) (انبنم" لاان هم ) که‌ایشان‌را 
سو گندنباشد ا گر گویند چە‌معنی دارد گفتن که‌ایشانراسو گند نباشد ودراول یه گفت سو گند 
را خلاف کردند گوگیم مراد نه آن است که ایشان بسو گند وفا نکرد ند ایشان حرمت سو گند 
ندارند و بر آن ثبات نکنند از آنکه اعتقاد ندارند بخدا وقدروحرمت سو گند نشناسند و قطرب 
گفت لاایمان لهم ای لاوفاء لهم واستشید بقول الشاعر : 
وان حلفت لا ینقض لای عپد‌ها فلس لخض وب المنان ین (۳) 
ایو فاء بالیمن فت گنز رابرای آن‌یمن خوانند که دروقت شو گان دست‌راست مود 
وابن عامررخواند لاإیمان لم وحسن وعطا درشاذ همچنن بکسر گفت‌یمان‌نباشد امه کفر را 
که‌در کفر خورشبہات آر ند ودست آویز جویند ایشان‌را چگونه ایمان‌باشد. قولی دیگر گفتند 
دراین‌قراءت که لاایمان لهم» ایلاآمان لپم . یعنی | گر کسیراآمان دهند وثاقه ندادد برایشان 
که وفا کنندبآن امان و براینقول ایمان ایمن گردانیدن باشد( لعلَّهم" ینتهون ) تا همانا 
بازایستند ومنزجر شوند از بعضی دراین کفروعناد. آنگهگفت : 
( الا تقاتاوان قو'ما نکئنوا یام ) کار زار نکنی با قومبکه‌سو گند بشکافتند؟ و 
همت کردند با نکه پیغمبر خدای را از مکه بیرون کردند و ایشان ابتدا کردند بکارزار باشما 


(۱) یعنی در عهد خود حذيفة بن یمان این قوم نبودند . 
(۲) تن اند | یهد ۱ 
(۳) اگر آنزن سوگندیاد کند که برفرض دوری وجدائی پیمان‌دوستی‌را نشکند براو اعتمادنیست 
که سرانگشتان خضاب کر ده سو گند ندار ندووفا گان 
۹ 


۱ 


روز بدر . بشترمفسران گفتند ایشان ابتدا کردند بقتال بنی‌خزاعه که حلفاء ردول ب بود ند 
( آَتخشو نهم) میترسی ازایشان‌خدای سزاوارت رکه ازعقاب‌او بترسی ازترلقتال‌ایشان. آ نگه 
برسبیل بشارت ومعجزه در باب احبار ازغیب گفت : 

۱ فاتلو هم ) کار زار کنی باایشان تاخدا! ایشانرا بدست شما کشته گردا ند.وعذاب‌در آ یه 
مراد قتلست و اس ۰ بعضی کشته شو ند و بعصْی اسبر ( و خر م ) و ذلیل کند ایشانرا بقېر 
وأسر ( و ینصر کم" علنهم ) و نصرت کند شمارا برایشان وشفا دهد دل گروهی موّمنان‌را 
محاهد وسدی گفتند مر ادخز اعها ندحلفاء رسو ل م ودر آبه مع<زی هست ازمعحر ات‌حضرت 
رسول ت برای آنکه این خبر است ازغیب , و آنکه مخبر بروفق خبر آمد واین نباشد الا 
بوحی ازخدای تعالی . 

( ویذهپ غنظ ولو بهم ۳ ببرد خشم دلہایایشانرا برای نکه چون کرد 
دریابند و انتقام بکشند از دشنان خود وتشفی‌حاصل کنند دلشان خوش گردد (و بتوب اله 
عی من بش ) برفع باء براستیناف باشد برای آنکه جواب‌قاتلوهم رانشاید. چه , صورت 
نبدد که گویند پذیرفتن خدای توبه ایشان را موقوف بود بر قتال کافران لاسیما وقوله « من 
بشاء » ومراد آن کافرانندکه ایمان آوردند آ نان که در آیت‌اول ذکرشان برفت که کافر بودند 
جون عكرمة بن | بی‌جرل وسپیل‌بن‌عمرو . ودرشاد اعرج وعیسی وابن ابی‌اسحاق حواندند «و 
بتوب الله » بنصب‌باء علی| لصرف علی تقدیر مع ان یتوب الله. و اوجمع‌را باشد مثالش اگت زیدا 
باتك وبکنر مك" و خدای تعالی توبه آنکس دا که خواهد از ایشان ببذیرد چون کنند 
بش یطش‌ودر خبر بشار تست بآ نکه بءضی‌ازایشان‌ایمان خواهند آوردن. و نیزمعجزی باشدرسول 
ترا که خبردهد ازغیب ومخبر بر وفق خبر باشد د گر آنکه تابدانند که قتال با ایشان مانع ‏ 
نخو اهدبودایشانرا ازایمان ( وا علبم کے )و خدای تعالی‌داناست بتوبه ایشان چون 
رن د حکم است در امر کردن ۳ ایشان بیش ار توبه . 

) آم حستشم اف تر وا ) اماینجااستفهامی است کهدر مبان کلام أفتد عرب آ نرا 
استفهام به ام کنند تافرق باشد میان‌او ومیان استفپامی که دراول کلام‌افتد که آن به‌هل‌باشدیا 
بهمزه » حنانکه یکی از ما گوید دره‌یانة سخن ما«چه؟» (۱) می‌بنداری که شمارا رهاخواهند 
کردن و ترلدرلغت آن باشد که‌فعلر || بتدا نکندو تعررض نکندلقو له«وتر کم فی‌طلماتلایبصرون» 
و در اصطللاح متکلمان ترك ضدی باشد که منافات کند فعل میئدا را در محل قدرت براو ( و 


(۱) ازاینجا ترجمه آیه قر آن است . 
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آنکه شما هنوز جپاد نا کرده تا خدای شمارا مجاهد داند جه تا ایشان مجاهد نباشند خدای 
ایشان را مجاهد نداند در حال و | گرچه فیما لم یزل عالم بود بسایر معلومات » والعل بأن 
الشیء سیوجد علم باشد پوجوده |ذا آوجد . تا کسی گمان نبرد که علم بعد آن لم یعلم تعلق‌دارد 
۱ بالشیء علی ماهو به ۰ س تھی علم بجای نفی معاوم بنپاد برای انکه دلما» نفی را باشد نفی 
فعل بعد طمع فی وقوعه . المعنی ام حسبتم آن تتر کوا ولما تجاهدوا . و گفتند معنی آنستکه 
خدای تعالی باشما معاملةٌ ‏ نان‌بکرد که ایشان باختیار و امتحان استخراج آحوال غیر ی کند 
که ندانند تا بدا نند حون تکلیف اینه‌ورت را در این عبارت بر او اجرا کرد و این در معنی 
حاری مجری آنستکه گفت :2 الم أحسب الان ان پر کوا آن یقولوا آمنا وهم لایفتنون» 
و این هردو وجه معتمد است و نیکو " وجپی دیگر گفتند در آیه و آن آنست که علم بمععی 
ریت است حنانکه بسیار حایپارو یت‌بمعنی علم آمده,آی و لما یری الله المحاهدین منکم والدین 
لم یتخذو! من دون‌الله. و بہرحال تا مرگی موجود نباشد خدای تعالی نه‌بیند او را چه روّیت 
معدوم محالست و این وجپی ملیح است (۱) ( و ۸ یتشخنوا ) ايشان هنوز نا گرفته یعنی 
المجاهدین یعنی خدای از ایشان نادانسته که از خدای و پیغمبر تل و مومنان دوستی از 
وی خالص گرفتند یعنی خدای ازشما نادانسته وشما خدا و پیغمبر وموّمنان را دوست‌نا گرفته 
و لیحه دخبله باشد من و لحه ادا دل 5 نتت را که ر دخله کار وسر تو مطلم باشد 
او دا وليجه خوانند و نظیره البطانة و الدخيلة وأصل او از ولوج باشد وهو الدخول وخانة 
آمور) تولج خوانند او لوجه‌فیه, قال العجاج : 
۱ ۱ «متتخداً فه الكناس لاء (۲) 
وفال طرفه : 
فات القوافي سلحن مواا تضایق عنه أن بو که الابر (۳) 
(۱) اما صحیح نیست اگرچه اذ علی‌بن ابراهیم قمی نقلکرده‌اند ذیراکه دیدن خداوند اشیاء دا 
بچشم وتأثر نور واعصاب حس نیست پلکه بصرا و علم حضوری بمبصرات است بمتتضای علت بودن اودر 
حالیکه میس موجود نیست هم دیدن ممکن است و در علوم امروز ثابت شده است‌که میتوان کسی دا 
که سالها است معدوم شده ونور اوپیش ازمعدوم شدن ازاوجدا گشته فعلا بمارسیده آنرابه بینم دمیگنتند 
صدای رعدچندی پس |زمعدوم شدن آن‌بگوش ما میرسد . 
(۲) درقاموس گوید تولج لانه هرحیوان وحشی است و کناس جایآهوو باش‌همین مناسب‌است . 
(۳) قوافی. گفت داز آن همه شعر مراد است‌چون ظاهر ترین اجزاء شعر قا فیه‌اواست گویدشر هد 


ی ی تست 
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قتاده گفت ولیجه ای خيانة . ضحاك گفت ای خديعة . حسن گفت کفرا و نفاقاً براین 
قول فر اء گفت معنی آن است که : ولما یعلمالله المجاهدین منکم وأأنکم لم‌تتخذوا من‌دون‌له 
خبانة و خديعة و کف را ونفاقاً وجماعة یفشون الیپم سر" کم ( ولبیجة ) گفتيم کسی باشد که 
سر خود بااو بگوتی و خدای نادانسته که مجاهد کیست ازشما و آنکه شما بدون خدای‌ورسول 
دوستان درو نی میگیری بر سبیل کفر و نفاق و خدیعه و خیانت . جبائی گفت معنی آیت نهی 
است از نفاق . حسن گفت نبی است از کفر ه نفاق . و از این دو معنی که در آیه گفتیم‌معنی 
باز بسن بپتر است‌لقوله « من دون‌اله »و | گر من‌الله بودی بر معنی اول مطرد بودیو تلخیص 
الایه على هذا المعنی: و لما یعام الله المجاهدین منک کم و انک غير متخذين وليجة من دون الله و 
رسوله والمۇمنن » و اعتماد 8 ات بل باید گفتن ذون صله است(۲) واین 
فول با او ظاهر برسلامت است ( و الله خير ما تعملوان ) و حدای با نجه شما هیکند 
دا ناست‌و باحر است . فقو له : 


وود و سم 

ماکان لش رکین آن ر مسا جد الله ر شاهدین علا رم بالکفر اولئك 

ذ اشد ھں مشر انرا ایف؟: ار و تن واه خداراکه واه ند د وال زا اند 
حط اا شم و ف التار هر E‏ (۱۸) ان ر مساخد اف 


که نا بود :ده کردار:ان وور اتش ایشا جاویدانند جر این نیست که عمارت میکند مسجدهای 


من | من بالل ر وأليوم الاخر أقام الصلوة و ٍ اتی الز وة ول بذه بخش | لاله فسی 
کر 3 و روز آخر و بپای داشته از وا و وا کو وا ف ند مگ از خدا پس شاد 
او نك أن یکونوا ‏ من‌لمتدین (۱۵) جات اب الحاج و عارة لحد بد الحرام 
آنهنا اینکه نووه ای از راء بافتگان UT‏ میگردانید ال حاج را و عمارت مسجد ال رام را 
وا ان , وألیوم الاخر وجاقد في تسبیل الله لا بستون عند الله و ال 


چون آنکه بخدا و روز آخر و جهاد کرد در راه خدا کان نیستند نزد خدا و خےں| 


ع س سے منک د لہ سی ت یپ ت ی سے 


#در مواردی وارد هشود ازاك دفت ممد ا سوزن از تنگی در آن نمیرود . 
(۱) پد ام ات ت برای برای‌فراد کنند گان ومتجاوزان واهل شك یمنی‌عذاب الهی. 


۵ التوبة (ه) آیةها (لی۲۸‎ A 


ج ‏ و جوا وج وا و و وا و و و ماو و او و و و وا وا دا و وا دا وان و وا و وا و و و دا او او وا و و او و وا و وا وا تا و و و و و دا و دا و وا و او وا وا و و و و و و و و و وا دا و و وج و و و و نا و و و و و و و و و و و و مه و و و وا وا دا و و او او و و وا و 


لا دی القوم الظا مین (۰ ۲( الذي آمنوا و هاجر وا 1 في سبیل الله 
هدایت نمیکند گروه ستمکار ان ر! آنان aS‏ ایمان آور دند و رود رفتند و جهاد کردند در ۳7 رد 
ef ۰‏ و و کي ۳ E‏ و رو ور موم 
دما لها یشان و E‏ 9 دم ٩.‏ زد خد| ا i‏ مرده دهد ابشان را 
ر 4 و روم 


ر f‏ بر حم4 منه و و رضوان و و جنات ۸ تم ) فيا نم مقیم ( )۲( ۳۹ دين 
یک دان برحمتی از آن وخشنودی و بهشت‌ها که مر ا در آن نعمت جاویدان جاو بدا نند 
۹ ۹ ل دص لت ہم : مش اسر قر و 7 سم ر 
فیما بدا إن اه عنده الجر عظیم (۲۳) یا أا آلذین منوا لا تتخذوا اباء ک 

۱ ّ ت ۱ 0 ۱ ۳ 
در آن همیشه و بدرستیکه خدا نزد اوست مزدی بزر له ایآنان‌که ایمان آوددید فرا نگیرید پدرانتانرا 

e‏ مر و ۰ 6 ٩‏ ر ۰۸ ۰ ۳ ی ۰ ال و 
2 ۰ دم ی ۶ ه _ oft‏ ا ۾ ”ا و و 2 e‏ رصان . 6 
و إخوالكم أولياء إن استحبوا الكفر عل الایان ومن لوهم منک فا ولك 
د برآدران خودرا دوستان ا گر درست دار ند[ نها کفر را 0 وهر که دودست دارد ابشانر | ازشما پس أذ, 
ر و “ٗ ر 5 ےم سے 2 

۶ ۰ ۰ ۰ 9 ۰ ۰ ۰ 
هم الظالمون (۲۵) قل ان کان اباو ۳1 و ناوخ کم و إإخوا نکم و ر آژواجکم و 
ایشانند ستمکاران نگو ا گر باشد e‏ و فرزندان :ما و برادران شما و و 
۲ ر ن 5ه و 
قشر نکم ا اقتر فتموها و تجارة د تشون کسادها و مساکن تاضو 
خویشان شما ۳ د آ نهارا و بازر گانی که ای سک ن که می پسندید آن‌را 
as a APE EF‏ ‌ ا ج “١‏ 
احب (لبع من الله و رسو له و جباد ی او ا حتی با تی الله بامر ه 

A8‏ 2 سے ۳ ت‌ ۱ ۱ و 


دوهت‌تر سوی ۳۹۵ از خد! وفر‌ستادة او وجهاد کردن درراه او دس أنتظار در ید au‏ بیارد | دفرماناو 


ِ‌ 
ہے 


واه لا دي الوم لفاستین (۲۵) لقد ال في مواطن كثرةٍ و يوم 


وخدا هدایت نمیکند گروه بدکاران ۱ هر آبنه بتحقیقکه باری‌کرد شمارا خدا در مواضع سيار و روز 


تين اد امجیعک کش ۴ نکم قر تفن عنکم و ضاقت میک الاراض 


جنگه جني چون کت آورد شما را ET‏ از شما چیزی و.تنگ شد بر دما زمین 


ق رک ۶ 
با رحبت نم وم مین (۲ م لزل اله ا کل رسو له وط 
با فراخی آن پس بر گشتید گریختگان پس es‏ ارام و سکون را بر پیفمبرش و بر 


که ا وکل ر ی و ا 1 
المومنين وأ نزل | ۸ ترو ها وعذی الذي کفر وا وذ لك جزاهآلکافرین (۲۷) 


گرو ند گان وفرو فرستاد لشکرها که ندیدیں آنرا وعذاب کرد آنهارا که کافر شدند و اینست پاداش‌کافران 


و و او و و و و وا و و و وا و و و و دا و و و ادا دوه وا ون اد اد و و وا و و وا دا و ۵ ۵۰ ۵۵۱۲۱6۵۱۵ 9 6 ۵ ۵ و ناخ ود و ان ات و و و و و و و هه 0 و ان هت و و و ها و ۵ ۵ و و و وخ و و و وا و از( ۱۵۵ ۱ ۱۱ 


نے شوب اله من بشد ذلك کل من یشاه و ال تقو ر ررحي (1۸). 
فص ان وا ا میخواهد وخدا آمرزنده مهربان‌است › 

قوله ( ما کان لامر کین آن يروا مساجد ال - الایة) عبدال‌عباس گفت سپب 
نزول آیه آن بود که چون عباس را باسیری بگرفتند روز بدر مسلمانان روی در وی نپادند و 
او را ملامت کردند بکفر و قطیعت رحم و سخن درشت گفتن او را . عباس گفت چون است که 
آمساوی مامیگوگی ومحاسن مافراموش کرده‌اید آمیرالمومنن تال گفت جه محاسئست شمارا 
گفت عمارت مسجد حرام و حجا بت کعبه و سقایت الحاج و فك الاسری خدای تعالی این آیه 
فرستاد رد برعباس گفت « ما کان للمشر کن » نباش که مشر کان را مساحد خدای را عمارت 
کنند در آ نحا لکه‌ایشان برخود گواهی می‌دهند بکفر یعنی افعالی میکنند که دلیلکفرایشان 
کند تابمنزلت آن باشد که برخود گواهی‌داده‌باشند. نص شاهدین برحال باشد . واب نکر 
وابوعمرو خواندند مسجدالله برواحدعلی ان المراد به المسجد الحرام و باقی قراء مساجداله 
خواندند برجمع و آن دو معنی را محتمل بود یکی جملهٌ مساجد باشد برعموم و یکی آنکه 
مراد مسجد الحرام بود آنگه هربقعةٌ از او مسجدی کرده است برای شرفش دا ۰ برای نکه 
مردم در او از چپار جانب نماز کنند روی بچپار جانب کعبه کرده در هیچ مسجدی این نباشد 
و مراد از آیه آ نستکه ایشان را نرسد که خویشتن را عمارمسجد خوانند و ایش-ان بر کفر 
اصرار کرده . قوله( شاهدین عل آننفسهم با لکنفر) در او جند قول گفتند یکی: کانوا 
یفعلون مایدل‌علی کفرهم . و اینقول حسن بصری است . د گر آنکه سدی گفت خود مراد 
تصریح شهادت و خبر است چنانکه جپود گوید من جهودم و ترسا گوید من ترساام ایشان نیز 
میگفتند ما مشر کیم و این صریح گواهی باشد برخود بکفر . کلبی گفت معنی آن اس تکه 
گواهی میدهند بر رسول ما ت بکفر و چون بر او گواهی دهند بر خود گواهی داده باشند 
چه او ازایشان بود فی‌قوله «لقد جاء کم رسول منا فسک» ضحاك گفت از عبدالله عباس گواهی 
ایشان برخودیکفر سجد؛ ایشان بود بتان‌را با آ نکه میگفتند بتان‌مخلوقند خدای تعالی گفت 
( آر لك حبطت. اعا مم ) ايشان آنانند که اعمال ایشان باطلست و مراد نه آنستکه 
ایشان را عملی بود واقع » آنگه باطل گشت (۱) بل مراد آنستکه ایشان را هیچ عملی واقع 


نود و ایشان دردورح همنشه باشند . 


(۱) چون در مذهب شيعه حبط باطل است یعنی عملی که صحیح واقع شده ۾ ء-اداش آن حثماً وا 
خواهد شد وثواب عمل نيك بلحوق گناهان باطل نمیشود . 


4۷۰ التوبة )٩(‏ آیق۱۸الی ۲۸ ج ۵ 


اه ۵ و و و و وی تا اد و 5 ات 5 و و و او و دا ۵ و او و ۵ ۵ 0 و و و وا و و و و هاو داد و و جات او وا واه و وا و وا او ها و و و و و دا ۵ و و دا و دا و و و و و و و ان ۱ ۵ و و او و ات و و او و و و و وا و 


ابن | لسمیفع در شاذحوا ند دتما یعم ازاعمار بضم اغ کسن مم و اورا دو معنی باشد 
یکی آنکه یجعلپا عامراً برای آ نکه عمر هم لازمست وهم متعدی جون عمر لازم| نکارد آعمر 
از او متعدی کنند قیاساً علی‌ساگر اخواته ووجه دیگر آنکه یمینون على عمارتها که برعمارت 
آن یاری کنند عمارت کنند گان را . 

( انیا یمر مساجد اله ) آنگه بلفظ نما که اثبات الشیء و نفی ما عداه باشد گفت 
عمارت مسجدهای خدای آنکس کند که بخدای ایمان دارد و نمازببای دارد وز کومال‌بدهد 
ایشان همانا از حملراه یافتگان باشند. عبدالله عباس وحسن گفتند عسی ازخدای واجب باشد 
و بعضی دیگی گفتند برای آن لفط عسی آوره تاتکیه نکنند و برحذر باشند از معاصی وازحملهة 
عمارت مسجد تعهد او باشد بنماز جماعت و بهانبوه‌نماز کنانآ بادان شود. ابوسعید خدری روایت 
کرد که رسول گفت چون بینی مردی آمد وشد بمسجد هینماید و نماز بىای‌دارد گواهی ده‌بر- 
ایمان او برای آنکه خدای تعالی میگوید : « انه-ا یعمر مساجدالله من آمن بالله و الیوم 
الاخر - الایه » . ۱ 

) اجملتم" سقایة لماج و عمارة المسَحد الحرام -الاآية) اهل سير درسبب نزول 
آیه خااف ‏ کردند نعمان‌بن بشر گفت من بنزديك منبر رسول مت نمازمبکردم مردی‌میگفت 
من باك ندارم از آنکه هیچ عملی نکنم پس از آنکه حاجیان را آب میدهم دیگری گفت من 
باك ندارم که هیچ عملی نکنم پس از آنکه عمارت خانة خدای میکنم و دیگری گفت جباددر 
راه خدا از همه فاضلتر است عمر گفت بانگ مدارید وخصومت مکنید بنزديك منبر تا رسول 
عليه ا لسلام یرون آید من از او ببرسم تابگوید که کدام فاضلتر است ازاین هرس چون‌رسول 
از حجره بیرون آمد بحکومت پیش او رفتند خدای تعالی این آیه فرستاد . علی‌بن |بی‌طلحه 
دوایت کرد از عبدالله عباس که‌سیب نزول آیه آن بود که عباس گفت جماعتی منافقان مپاجران 
را گفتند که | گر شما ما را بپجرت و اسلام سبقت بردید بسقایت حاج و عمارت مسجد الحرام 
خدای تعالی این آیه فرستاد ردا علیہ . عطية العوفی روایتکرد از عبدال عباس که گفت میب 
نزول آیه آن بود که جماعتی از مشر کان گفتند سقایت حاج و عمارت مسجد الحرام و خانة 
کعبه کردن بپتر است از ایمان بخدای و جپاد در راه او " خدای تعالی رد برایشان این یه 
فرستاد و باز نمود که آن منود ندارد بی‌ایمان بخدای . وابن سبرین و مرة ة الپمدانی گفتند که 
سبب نزول آیه آن بود که امیرالمومنن عمش‌را گفت عباس را که : چرا هجرت نکنی چرا 


ا وس ی یکی + کفت اینکه من دد نم ازسقایت‌حاج 
و عمارت مسجد الحرامبپتر است از هجرت . خدای‌تعالی این یه فرستاد حسن بضری‌وشعبی 
و چ بن الکب القرظی گفتند آیه درشان امیرالمومنین علی عليه السلام آمد و سیب نزولش 
آن بود که يك‌روز عباس عبدالمطلب و طلحة بن شیبه با یکدیگر لاف کرد ند عباس گفت‌من 
بترم که سقایت مراست و بدست من است و حاجیان آب از دست من میحور ند و طلحة بن شیبه 
گقت بل‌من بپتر م که کلردخا نه بدست‌منست‌وعمار ت آن‌بمن تعلق دارد وا گر من بحو اهم‌هماشب 
بکعبه‌توانم بودن‌چون گفتگوی‌د ازشدتا گفتندییا تااول کشک ان ازاین راه‌پر آید اوراحا کم 
کنیمو ار او ببر سیم ؛ گفتند روا باشد؛ نها كرود دید ند که‌امیر الموّمنن علی آمد گفتند که اله 
| کبر از این بتر حاکم نیاید و او را دست گرفتند و بنشاندند و قصه با او گفتند او گفتآلا 
آدلکما علی خیر منکما » راہ نمایم شما را بکسی که از شما بپتر است گفتند کیست آن گفت 
د من شرب هامکما بالسیف حتی قادکما الی الاسلام » آنکه تیغ از سر شما باز نگرفت تسا 
شما را باسلام در اوري گفتند همانا از ۱۳ 
از این گویم و من بیرون آنکه صاحب جپاد دين خدایم بدو قبله با رسول تج نماز کردم 
مدتپای دراز پیش ازمردمان دیگر, ایشان را خصومت خود فراموش شد روی باو کردند و 
گفتند خصومت ما با تو افتاد بیا تا پیش رسول خدا شویم بحکومت پیش رسول رفتندو گفتند ‏ 
یا رسولالله این کودكرا نه‌بینی که باما چه مفاخرت میکند » رسول ال گفت چگو نه است؟ 
قصهبا او بگفتند . رسول چ هیچ نگفت انتظار وحی را . تا کسی نگوید مراعات جانب‌علی 
کرد.خدای تعالی این آیه فرستاد : « آجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام - الایةه 
سقایه فال باق و فعاله فعلی دا گویند که سار بکنند تاصنمت گردد لای وا کا 
الصياغة؛ و فعاله بغتح مصدر است کالسماحة والظرافة و مصدراین‌فعل‌سقی بود يقال سقیده‌سقیاً 
و اینجا برای آن فعاله آوردکه این صاحبش دا بمثابة صناعت بود و گفتند خود مصدر است 
کالرعاية والحماية .ضحاك درشاذ خواند سقاية بفتح‌سین حقتعالی گفت آب دادن حاجوعمارت ‏ 
خانة خدا کردن چون کسی است که ایمان دارد بخدای و پیغمبر و روز باز یسن و حپاد کند 

در سبیل خدا (۱) و معنی آیه آن است که أجعلتم سقاية الحاجو عمارة المسجد الحرام 
() آنکه ایمان بخدا و قیامت ندادد باز ممکنست خدمت بخلق و بنی‌نوم خویش کند و آنرا 
از اعمال نيك ومستحسن‌شماردودرعهد ما بسیار ند که نماز وروزه وحج وعبادت خدا و گریه ومتاجات را 
سخر يه وافسوس میکننداما كمك بفقرا وبیماران رالفظاً مستحسن میشمادند و خداوند دداین آبه‌فر مود 


-6۷۲- التوبة (ه) آیقم۱ إلى ۲۸ ج 


سو ت ات سے ر مسو یو ی و ی | 


تیان م آم باه على حذف المضافو اقامة المضاف إلیه مقامه ۰ چنانکه گويند السخاحاتم 
و لشحاععمرو > والمعنی السخا سخاء حاتم والشجاعة شجاعة عمر . و قالالشاعر : 
«ولکنما الفتسمان" کل فعی ندي ۱(۰) 
- و اینطریقه را تربیه کردیم چند جای در این کتاب. ووحپی د گر در آیت آن بود که 
اسم فاعل بجای مصدر بنپند گویند تقدیر آن است كه : أجعلتم ساقی الحاح و عامر المسجد 
الحرام کمن آمن ال ۱ دهندء حاجیان را و عمارت کنند مسجد حرام را حون مومنی 
گرویده‌ای بخدای و روز قیامت و چون مجاهدی در سبیل خدای کردید. ودلیل این تاویل 
قراءت عبدالله زبیر است و ابووجرة السعدی درشاد که خواندند : «أجعلتم سقاة الحاج وعمرة 
المسجد الحرام » فی‌جمع ساق و عامر آنگه گفت ( لا بستوان عند اله) نزد خدای راست 
نباشد ( و ال" لا يچدي القو"م الظالین ) و خدای تعالی هدایت ندهد گروه ظالمان دایعنی 
الطاف زیاده نکند و گفتند راه بپشت‌ننماید . آنگهوصف کرد آنان‌را که این تفضیل دادایشان 
دا برعبای وان شیبه که ایشان آنانندکه ایمان دار ند و هجرت کرده‌اند و جهاد کرده| ند در 
راه خدای بجان ومال| گرچه (لذین "مشوا)درمحل رفست با بتداو ( آعظم" )خبراوست و 
پآن‌ما ند که‌این‌جملهایست‌بیگا نه(۲)از آن آ یه ممتنع نبو د که‌مر ادهم او باشد. گفتا یشان بدرجهو 
پايه‌بنزديك‌خدای‌بزر گتر ند( و لك مم الفا تز ون )وایشان‌رستگاران‌وظفریافتگانند. واین 
جمله دیگر است از مبتدا و خبر . ا گر گویند دو خبر مختلف است از یك مخبر فصل کرده 
ميان او بواو عطف هم روا باشد و چه منع است‌از آنکه گویند مراد باین آیه آمیرالمومنن‌علی 
است و آنچه بآن از او خبر داد باو لایق تر است از آنکه بجزاو, اما قوله د أعظم درجة » 
عندالله ملایم آنست که «لایستون عندالله » دیگر آنکه رسول 2932 گفت « إن أَحب الاساس 
الیل يوم القيامة وأدناهم مجلساً اما‌عادل » گفت دوست ترین خلقان بنزد خدای تعالی روز 
قیامت و نزدیکتر بمجلس امام عادل‌باشد واین لايق اوست واما قوله « واو لك ه‌الفاگزون» 
جابر بن عبدالله انصاری روایت کرد و جز او که رسول ت گفت « علی وشیعته هم الفائزون» 
جډآب‌دادن حاجیان و آنانر! ازتشنگی نجات دادن و عمادت مسجد الحرام برای حفظ آثار گذشتگان 
و مفاخر قوم قریش که بنظرمشر کان عمل خر و موجب مدح وستایش است درحقیقت چیزی نیست چون 
باایمان وعبادات وتقوی و آنچه بنظرشما بیهوده است مقّایسه‌شود . 


(۱)جوانمردی هر آن کسی است که ببخشش جوانمرد بأشد 
(۲) یعنی‌احتمال دادد این آیه مستقل پاشد در معنی نه مرتبط بایه سایق و م حتملست هم که 
مرتبط بان باشب ۱ 


€ جرء ٠‏ 3 وه 


دعب همست 


عا و وتات انو ر e‏ باشند ا که yT‏ چون ان زد ند ند اول 
کلمه از او اين شندند که « فزت ورب " الکه 2 » بخدای کعبه که ظفر یافتم . 
قوله ( ینشر م رهم بر َة ) بشارت می‌دهد ايشان راخدای ایشان برحمتی ازاو 
د حشنودی نت حیری باشد متضمن نفع‌وسرور که اثر آن بر پشره بدا شود و رضوان‌مصدر 
باشد وجنات بیشتپای که ایشان را در نیج نعیمی مقیم دایم خالد باش د که آنر| انقطاع نىود 
که واصفان وصف آن ندانند کردن «فیپا مالا عبن رأت ولا آأذْن سمعت ولا خطر علی قلب بشر» 
]نها آن کی ۲ چشم چنان دیده نباشد و هیچ گوش چنان شنیده نباشد.و بر خاطر 
پرحالست ایداً : نصب او برظرف است و فیها ضمیر بشت است « نله عنده أجر عظیم » خدای 
تعالی بنزديك اومزدی‌هست‌عظیم و بددرعرف عرب کنایت باشدعن | لزمان المستقیل لاالی آخر 
ه قط "عبارت E‏ الزمان الماضی لا إلىاول. تقول مافعلت ذلكقط ولا أفىلذلك أ بدآوجمم 
الابد آ بادو! بود “وتا بندالمنزلاذا أتىعليه‌الا بدفتوحنش,»والابدة الداهیةالغر یبتوالاوا بدالوحش 
سمی بذلك لطول اعمارهاء و جنذن گفته اند ک هکسیو حش‌مرده‌ای‌ندیده که بم رگک خود مرده 
باشدلابآفتی آنگه عربلفظ ابد در مدتی‌از روز گار استعمال کند وا گرچه مراد همیشه نباشد 


) خالد ن , فها أ بدا ان ال عنده ار عظم ) و در آ نیحا همیشه باشند و نصب او 


قال | لبعیث : 
آهاج علاك الشوی أطلال دمتة بناصفة السر"د ن أو" حاذب العحل 
ج و مما e‏ ی دی سس بر E‏ 
اتی 8 رد“ من د ون حد ٿان عپد ها و مرت عله كل نا فحة سحل (۱) 
وخات آباد الداهور عل‌کم “ما کم" بشعر بذالك ۳ 
آقلاو کان ز بر مُشر کا" نعتذرر_به ین" رآ برا بز عم التاس "مس (۲) ۱ 


(۱) ناصفه مجرای آبست و بردین ظاهرا اشا 5 کرت و عجل اگر کلمه صحیح باشد هم نام 
جاگی است وضبط آ نرا نیافتم و نافجه ابر بسیار بادان وسجل هم کنایه ازديزش آنست شاعر باخودخطاب 
کرده و گوید شوق ترا آثار دیار محبوب پرانگیخت که در دره ميان دوکوه بردین منزل داشتنه یادر 
جانب عجل ومدتی از عهد آن گذشته و ابرهای بسیاد بر آن‌مرور وبادان برآنها باریده‌است . 

(۲) صفیه عمه پینمبرراست (ص) خواهرحمزه ازيك‌مادر و مادر زب پودواسماء دختر اپو پک زوجه 


زبیر و عروس صفیه است. وزبیر در آغازبیت ابوبکرمخالف او بود دطرفدادامیرالمومنین(ع)وشمش * 


»9 التوبة (ه) آية ۱۸ إلى ۲۸ ۱ ج 


و از حملهٌ ادله بر آنکه ابد همشه نباشد أ نست که همیشه را جمع کو گن آنکه 
میگویند. تابد الربع‌اذامرعلیه قطعقمن‌الدهر.وقاللبید : « نی" تابد غو ها فرجامهاه 
وقال مزاحم العقیلی : 

عرف بالفشز ر دارا تأابدت" من الي و استغت عله الم واصف (۱) 

اما خلود هم برعموم همیشگی نباشد و او نیز هم عبارت باشد ازمدتی زمان‌قال| لشاعر 

إلا ر ماداً هامداً رفعت عشّه الراح خوالد سحم (۲) 

اراد الا ثافی » واین ابیات در خالد و ابد برای آن گفته شد تا | گر در آیت اصحاب 

وعید بظ-اهر آن تمسك کنند معلرم باشد که ظاهر این دو لفظ دلیل همیشگی نکند در 
کلام عرب . 

قو له( با ایا الذن آمنوا لا تدخذوا ابا 62" وا خوات‌کله" أوٴلباء -الاية) مجاهد 
گفت این متصل است بآن آیات که پیش او هست که درقصه عباس وطلحه بن شبه آمد و آنکه 
ایشان هجرت‌نمیکردند. جویبر گفت از ضحاك از عبدالله عباس که حون خدای تعالی موّمنان 
را فرمود که هجرت کنی با رسول َل و از مکه بمدینه شوی پیش از فتح مکه و ایشان را 
فرمود که بترك پدران و براددان و خویشان بگوئی چون ایشان کافرا نند وب دین شما نها ند 
مسلما نان گفتند با رسول‌الّه | گر مارا تبرا می‌باید کردن از کافران پس مارا از پدر و برادر 
و حمله خویشان تبرا باید کردن و مالهای ما و تجارتپای‌ما تباه شود وسرای‌های‌ما ویران شود. 
خدای تعالی اين یه فرستاد. کلبی گفت‌از ابوصالح ازعبدالله عباس که چون خدای تعالی رسول 


# ریس ت حمژه کرد آذان مشیر از دست زیر گر فتنه و بر سرنگت زده شکستاد و باز بر بیحر متی کرد ند 
و اورا پسته کشان کشان بمسجد بردند و درآن وقت زنهای هاشمیه‌همراه فاطمه زهرا درخانه او بودند 
واین غوغارامینگر ید ند و یا صفیه مادر زیر زنده بود زیر از طرف داران اهلبیت (ع) بودوظاهر [ این 
دو بیت صفیه اشاره بآن وقایم و خطاب بابو بکر است و زبر هم مکبر ذبیر است یعنی شیر و گوید ای 
ابوبکر اسماء دختر شما که در حباله زپیر است اگر اورا بکشید بیوه میشود و روز گادها بیوه خواهد 
ماند وا گر ذبیر مشرك بود شمارا در کشتن اومعذور میداشتم اما مردم میگویند اومسلما نست و بعضی‌این 
شعر دا خطاب به‌پیغمبر (ص) ندبت بصفیه‌میدهند 
قدکان بعدك انباء وهنبثة لو کنت <اضرها لم یکبرا لخطب 
(۱) غزیز نام جائی‌است یعنی آیا میشناسی ده آنجا سرائی که کهنه شده وخالی ماندن آن اذقبیلهو 
" بادهای تند بر آن‌پیایی‌وزیده . 
(۲)ازسر ایآ نها بیدا نیرت مگر خاکستریه: نده وسنگهای‌سیاه که باد راازپرا کنده کردن‌منع کرد. 


اه و و او و او و وه و و وا و و و و و او و او وا و و وا و و و و او وا و و و و وان وا و و و ادا و او اد او و و و و او و و و و و او و و او وا و او ان و و دا وا و کی ما چوک ار ک ها تا و وت دا و وان وج وا و دا وا دا و وا و اد ۵ و ۱۰۵۰6 


راو ان ار هرت ووا مکه aT‏ اد وناد ان 
را و برادرانر| و خویشان را گفتی که من بمدیبه میروم | گربامن بیائی والا چون من رفته‌باشم 
میان من و شماخویشی نباشد. و | گر پس اذاین آنجا آئی من بشما التفاتی نکن مکسی‌بودی 
که رغبت کردی و هجرت کردی و کسی بودی که گفتی نیایم و کسی بودی که دراو آویختی 
و گفتی که رهانکنم که تو بروی مرد از آ نجا باز ایستادی ازشفقت براهل وعیال وهجرت رها 
کردی خدای تعالی این آیه فرستاد و نهی کرد مؤمنان را که باایشان دوستی کنند گفت ای 
آ نا نکه‌ایمان آورده‌ایدو بگرویده‌ای‌پدرا نتان‌راوفرز ندا نتان را بدوست مگیریو باایشان اختللاط 
ددر شک | کر خان یاف کا غان امان اور دو ا حار کی کته اسان و اجات 
طلب محبت باشد نوی استحب بمعنی احب‌باشد چنانکه استجاب و اجان . 


یال اد یت باس ۳1 تک ۳ پدرانتان و فرزندانتان ی 
و زنانتان و حویشانتان . و ابوبکر عن عاصم و یعقوب خواندند و عشیراتکم بجمع و دیگر 
قراء واحد عشیرتکم و او فعیله باشد بمعنی مفاعله از عشیره و معاشر» یعنی همساز او بباشد و 
گفته‌اند عشبره حماعتی باشند که درجم ایشان با يك عقد بور کعقدالعشرة والشتر" واحد من 
السشّرة والمشر ة المعاشرة. و العثیرالخلیط. واله‌شار النوق اللواتی أتى على حملها عشرة 
أشهر. والسَعُشرالجماعة من الناس و جمعه قعاشر و اصل کلمه از جمع است واجتما ع( 1 

آموال اقنتر فتمرها) و مالهائی که آن را کس کردی والقرف‌القشر» و اصل اینست آنگه 
مبالغه در کسب را قرف گویند چنانکه بز بان ما گویند فلان کس فلان کار را پوست می‌بکند 
چون مبالغه کند در كردن او آن کار راوالقرفة قشرة.والقرف القفف ایضاً مرجع اوباقشر بود 
که ازاوعبارت کنندبا نکه‌پوستین باو(۱)میدرند ( و تحارة "تخشران اباد ماو هاري 
که از کساد آن‌ترسی و کساد خلاف نفاق باشد و اصل کساد وقوف باشد چنانکه نفاق‌خروج 
باشں (ومساکن" ترضو نما ) جمع مسکن باشد و آن سرای نشست باشد که شما آنرابسندی 
( حب البکنم ) نصب او برخبر کان بودو جمله اینجا تمام است یعنی اگر این‌چیزها که 
پرشمرد از خویشان و مال و تجارت و خانه بنزديك شما دوستر است از خدا و رسول و جهاد 
کردن و غزاقدر ره دین ( فشر بصوا) توقف کنیو انتظار » و «فاء» برای جواب جزای‌شرط 


س ا ی ی یہ ھت ت سس 


ِ بوسنن دریدن‌درفادسی کناب از تنهمت زدن و بد گوگی کرد نست و ذف در اصطلاح فعه نست 
ز نا است فکس ودا 8 کر ۰ پوست کندن وعیب را ظاهر کردن . 


تست ببس 


۷ التوبة (ه) آية ۸ لی۲۸ ج ۵ 


آمد که جزاء شرط حون بامر باز آیدازفاء‌چاره‌ای نباشد(حدتی با الله با مر ه)تاخدای 
تعالی کاری که خواهد کردن بکند. مجاهد گفت مرادبأمره اینجا فتح مکه است ۰ حسن‌بصری 
گفت مراد عقوبتی است عاجل‌یا آجل واین امر آنجا لامحال فعل است قول نیست » و آنکه 
مرادمیشناسند ازاو بی‌قرائن (۱) دلی لکند بر أ نکه‌ا ین لفظ حقیقی است در فعل جنانکه درقول 
چون درست‌شد که حقیقت بظاهر استعمال‌دانند این لفظ درفعل‌مستعمل ترو شایعتر است‌از آ نکه 
در قول در قر آن و اشعار و کلام عرب ( وال لا ندري القو م الفا سقبن ) و خدای تعالی 
ره ننماید ببپشت قوم فاسقان‌را بدلیل | نکه ایشان‌را باایمان راه نموده است فی‌قوله : « واما 
مود فهدیناهم فاستحبواالعمی علیالهدی». قوله: 
( لقد" نص رکنم ال" فی مواطن کثبر: ) آنگه حقتعالی در تذ کیر نعمت خود 
گرفت برایشان , گفت :وخدای تعالی شمارا نصرت کرد و یاری داد در بسیار ایا ( و وم 
حتدنر ) و نص اوبر فعل مقدرباش که فعل حاصل براو دلیل است , والتقدیر و نصر کم 
ایضاً یوم حنن ؛ وروا بود که محذوف اذ کروا باشد . یعنی یاد کنی روز حنن و او نام وادی 
است ميان مکه و طائف و این قول قتاده است . عروة بن زبیر گفت وادی است در ذیالمجاز 
برای آن صرف کرد آنرا که نام وادی است ا گر تأویلکنند علی‌البقعة تاعلمیت وتا نیث‌دراو 
باشد صرف‌نباید کرد. چنانکه شاعر گوید : 
آنصر وا نيهم و شدارا زرم بحتنن روم واکل الا بطال (۲) 
و قصه حنین علی ماذ کرها لمفسرون‌چنا نکه‌مفسران گفتند با لفاظمختاف ومعا نی‌متفق آن 
بود که جون رسول تک فتح‌مکه بکرد درماه رمضان حند ور ادەن ازمکه‌برون 


(۱) یعنی امر بدو معنی آمده است دد کلام عرب یکی قول بمعنی فرمان و دستور و دیگر فل 
پمعنی کار » در این آیه معنی دوم مراد است و این مراد از کلمه امر بی‌قرینه شناخته‌ميش,د. دلیل آن 
است که در این معنی حقیقی‌استو اگر مجاز بود بی‌قرینه فعمیده نمیشد . اگر چه در این آیه قرینه 
باشد در جای دیگ بیقر ينه از آن معنی‌فهمیده‌میشود و اگر گوئی لنظ مشترك که دو معنی داردتعین 
یك معنی بی‌قرینه ممکن نیست گوئيم لفظ مشترك بی‌قرینه موجب تردید مخاطب است ميان دو معنی و 
همین‌علامت حقیقت است و اگر یکی مجاز بود تردید. حاصل‌نمیشد و همه کس آنرا برمعنی حقیقی‌حمل 
میکرد واین مبحث از علم اسول ققه‌است که ملف بمناست تحقیق فرموده . 

۱ (۲) یادی بیغمبر خویش کردند و کمر استواد پ.::,هازارها در روزی که پهلوانان از کار کناده 
میگ فنند وهر يك‌بدیگری دامیگذاشت, وحنین دراین...- غیر منصرف است . 


آمد وروی بحنین نهاد برای قتال هوازن , قتاده گفت آن روز دوازده هزار مرد بارسول(ع) 
بودند ازمپاجر وانصار و دو هزار مرد از حمله طلقا » مقاتل گفت یازده هزار ویانصد بودند . 
کلبی گفت ده هزار بودند و از آن‌بیشتر جمع که آن روز بود هر گز نبود. و مشر کان چپار 
هزار بودند از هوازن وثقف »ورئیس هوازن‌مالك بن‌عوف النضری بود › و ریس ثقیف کنانه 
| بن‌عبدیالیل‌بن عمرو بن عمرو الثقفی چون بیکدیگر رسیدندا بوبکر چون جمع لشکررسول 
علیها لسلام حنان دید گفت د لن نغلب الیوم من قله » ما را امروز غلبه نکنند از اند کی » و 
گفتند این سحن رسول(ع) گفت,و گفتندمردی گفت ناماو سلمه‌پن‌سلام گویند نانول عليه 
السلام این‌بشنید خوش نيامداورا وذلكقوله (و وم حتين اد آعستکم ڪشر تكم 
فلم تفن عتکم شننا) آنگه بکارزار وراو مسلما نان برمشر کان زدند وایشان‌را برد ند 
و پرا کنده کردند و بغنیمت مشفول‌شدند , مشر کان گفتند یکدیگی راياحماة السوء ای‌حمایت 
داران بد کجا میر‌وی و زنان در دست ایشان رها میکنی ؟ رجعت کردند و باز آمدند و قوم 
بغنیمت مشغول بودند مستعد بودند » پرمسلمانان زدند‌وایشان را پبردند . قتاده گفت سس 
کت ارا رھ کل کت وی مهرد یا تب وا هه بت توا 
و بیشتر راویان روایت کردند که حمله لشکرهزیمت شدند و بارسول 25 لا ده کس نما ندند 
از بنی‌هاشم و دهم ایشان یمن بن ام ایمن مردی انصاری بود › أو را بکشتند و آن نه مرد 
ملازمت کردند با رسول چ تا | نکه جماعتی بنزديك او آمدندو از آن نه مرد که با رسول 
لح بایستادند از بنی‌هاشم امیرالموّمنین علی ج بوددرپیش رسول 0322 و عباس عبدا لمطلب 
برراست رسول و فضل بن العباس برچیش بود و ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب از پس 
پشتش و نوفل‌بن الحارث و ربيعة بن الحارث و عبدالله بن زبير بن عبدالمطاب و عتبه ومعتّب 
پسران ابولیب این‌نه مرد برامن رسول تم یودند گرداو خر ها ودیگران‌جمله‌بگر یختند 
ودراین معنی ما لك‌بن عباده العالقی (۱) گوید آن روز : 
ل یوس الب" خن بي اشيم عله اللیلونو وام احتن, 
(۱) در بحار غافتی است ودر حاشیه آن نوشته غافق بوزن صاحب‌قامه ایست در اندلس و این 
صحیح نیست زیراکه اندلس در مغرب وامروز باسپانیا معروف است و در زمان پیتمبر (ص) مسلمانانو 
عرب بدانجا راه نیافته بودند تاعربی از اهل آنجا شبر‌گوید وصحیح آست که غافق قبیله است اذیمن 


و غرض از استشهاد باین اشعاد آن است که شیخین هم از جمله گر یختگان بودند بر خلاف آنکه در سيره 
این هشام نوشته [ نها فرار نکرد ند ۲ 


سم التوبق(ه)ية ۱۸ إلى ۳۹ 


مه و جر وی او واه هو و 


هر باس خر ی سر ر ت الاس أن 
قاموا شخ ای غ ال تست فانوا را لها غر شب 
و و ای ان الا من" من الوم شهدا فاعتاض ۳ و عن (۱) 
وعیاس عبدا لمطلب گفته م دراین مقام : 
نصر نا رسول الله ي الح راب تشه وقد فر من قد فر مه " فا قشمو 
وفقو لي|دا مالفضل کر بسدفه, على القوم آخر يابتي لبر جعوا 
و E‏ اا اله في اش لا بتو جم (۲) 


بعنی ایمن‌بن امایمن چون رسو لت دید که قوم هزیمت شدند عباس‌را گفت آوازی‌دد 
اینان ده ععاس مردی‌جو دی بود بلند آواز بود و از بلندی آواز او آن بودکه گفتند روزی 
در مکه غارتي بود عباس آواز برداشت و گفت داصباحاه هیچ | بستنی نبود که آواز او بشنید 
و الاكودك بینداخت عباس ندا کردبارفع‌صوته يااهل بيعة الشجرة و آی اصحاب و 
کجا میگریزی یادکنی ۲ آ نمید که رسول خدای با شما کرد و این عزیمت در شب بود ورسول 
ت22 در ميان وادی بود ومشر کان ازحنبات و شعاب و مضایق وادی گشاده بودند و تيع و نیزه 
و تبر و عمود بدنبال مسلما نان در نباده میزدند و میکشتند و مبافکند ند رسول تم در أآنقب 
تاريك به نیمه روی باز NE‏ چندانی نور از دوی او بتافت که همه وادی دوشن شد بنداشتی 
ماه بر آمد در ش بدر و بآواز بلند مسلمانان را گفت«أین‌ما عہدتم‌اله» کجا شد آنعپد که با 
ف ؟ خدای تعالی حمله قوم رااینحدیث بشنوانید هیچکس نبور که آواز رسول تام 
بشنید و او روی بپزیمت نپاده و الاروی پار Ee‏ بادشمن در کارزار ایستاد . راو ی‌حس 
گوید مردی میآمد از هوازن برشتری سرخ و ارا تساه یت کر هرس ند 


دراز کرده در بیش قوم ایستاده جون طفریافتی برمسلما نان و فرصتی > سراودر شدیو بزدی 


( ۱ ) مواسات نکردند بانبی (ص) غیر بنی‌هاشم در برابر شمشیرها دوز حنین آنگاه با پیفمبر 
بایستادنه تاحد مررگث و آنان زیور وفخر ما شدند بی‌عیب وننک و بخاك افتاد ايمن ازمیان قوم که‌امین 
بود شهید گشت وبباداش آن چشمش روشن‌شد . 

(۲ ) یادی پیفمبر خدا کردیم‌در جنگ بدردرحالیکه نهتن بودیمو آ نها که گر بختند گر یختند و برا کنده 
شدند و من باپسر خود فضل‌میکنتم آنهنگام که بشمشیر خود میتاخت برقوم عقب بیا ای پسرك من تا 
آنها هم باز گردند ودهمین ما بجان خویش مرگ را درپافت و از آنچه درراه خدا پاو دسید اظهار 


درد نمیکرد , 


ج جره - ۱۰ ۱ ۷ نت 


او را و بیفکندی و بکشتی-» و چون فرصت نیافتی رایت بیفراشتی و جماغتی در دنبال او 
افتادندی و بقفای هزیمت آن میرفتندی و اواین‌بیت میگفت : 
أا او مرول لا براح احتتی نبیح الوم آوانباح (۱) 
آمرالموّمنن على تلم آهنگک او کرد دراو رسید حربه‌ای زد اورا برشتر آمد شتر بفتاد 
ومرد برزمن افتاد تیغفی زرو او را بدوزخ رسانید آنگه گفت : 
EE‏ سا آي نى الم جاء ذو نصام (۲) 
سبب هزیمت مشر کان بکشتن ابوجرول بود ومسلمانان باهم آمدند وصف بر کشیدند 
و روی بدشمن نم .ادند و رسول تلا گفت :«للهم انك اذفت اول قریش نکلا فاذق آخرهم 
نوالا » بار خدایااول‌فریشر! نکال حشا نیدی بآخرشان نوال و عطای بچشان.زهری گفت‌چنن 
رسید بمن که‌شيبة بن عثمان گفت در آن وقت که رسول تا باز ما ندی وتنی چند بااویودند 
من خواستم که او را بکشم ب‌وض برادرم طلحة بن عثمان و پدرم‌عثمان بن‌طلحه کهایش-ان‌را 
در احد علي کشته بود حق تعالی رسول ب را از این خبر داد بر گردید روی با من کرد و 
دست برسینة من نهاد و مرا گفت یاشیبه اعیذك بالله مماهممت به . پناه از تو باخدای میدهم از 
آنچه همت کردی بان گفت مرا دست بلرزه افتاد دانستم که خدای تعالی او را اطلاع دادبر- 
سر" دل‌من ۰ بروی رسول نگریدم بچشم من‌چنان آمد که پنداشتم که ازجان من دوستراست 
گفتم . آشرد أن لا | له إلاالله و ك رسول الله و آن‌اله قداطلعك علی مافی نفسی. چںبن اسحق 
گفت من براءبن عازب دا پرسیدم گفتم روز حنین رسول ت بپزیمت برفت؟ گفت لاواله 
که رسول ل هر گزبهپزیمت نرفت ولیکن چون قوم بپزیمت شدند وعباس آواز در ایشان 
داد و باز آمدند و کارزار در بیوستند از سر بشتر(۳) » رسول بال درر کاں بریای‌خاستو گفت 
وال ن‌حمیالوطیس » | کنون تنور گرم شد یعنی کارزار آنگه گفت 
آنا النبي“ لاكذب آنااین عبد المطلب 
و بارة خاك وریگ کف بر گرفت و در روی مشر کان انداخت و گفت « شاهت الوحوه > 
زشت باد این‌رویرا؛ایشان هزیمت کردندو حد"نشان کند شد وشو کتشان‌بشکست. بریدین‌عامر 
(۱) منم ابوجرول که از جای نجنبم تا مباح‌کنيم یا مباح شویم یمنی‌مال و جان خوددا یاازآن 
دیگران را . (۲) مردم داننه هنگام بامداد که‌من‌در جنگ‌دادشجاعت‌میدهم . 


)۳( عبارت عر بی أ رست وتجا ادا لمسلمون والمشر کون فلما رهم النیی صلی‌ | لله عليه و له قام فی 
رد کابی سر جه : عبادت کتاب البته مصحف است و در جمه تجا له درهم افتادن دش مشیر است .. 


7 ۹ التوبة (۵) آية ۸ لی ۲۸ ج ۵ 


و و ور را و در و و را | 


گفت من در حملهةٌ مشر کان بودم پنداشتی که‌هیچکس از ما نمانه و الا از آن خاك که رسول 
ی بینداخت پاره‌ای بچشم او رسید پنداشتی کور شد , سعید جبیر گفت این روز خدایتعالی 
پنج هزار فرشته را بمدد فرستاد حسن گفت هشت هزار بودند , عطا گفت شانزده هز ار بوو ند» 
سعید بن‌المسب گفت یکی ازحملةً مشر کان مرا حکایت کرد که روز حنین‌جون ما را ملاقات 
افتاد با مسلما نان برایشان زدیم ایشان راپرا کنده کردیم تابنزديك خداوند شتر سفیدرسيدیم 
بعنی رسول اتم برامن او مردا نی دیدیم یکوروی سفید حامه حون مارا دیدند گفتندهشاهت ۱ 
الوجوه»و بدنبال ما در افتادند ومارا هزیمت کردند . 

راوی خبر گویدکه مردی از جمله ایشان مرا گفت آن مردان سفید جامة ابلق سوار 
نیکو روی که با ما کارزار میکردند کجا رفتند ما بدست ایشان کشته شدیم من رسولرا گفتیا 
رسول‌الّما ایشانرا ندیدیم ایشان که بودند ؟ گفت فرشتگان بودند و ذلك قوله « وأنزل‌جنوداً 
لم تروها».راوی خبر گوید چون آمیرالمومنین ب ابوجرول را بکشت و کافران دلشکسته 
شدند جنگ در گرفت و میکشت تا چہل مرد را بکشت از آنجا مشر کان بپزیمت شدند و 
مسلما نان تيغ در نهادند وازمشر کان میکشتندتاروز نيك‌بر آمد.منادی‌رسول ندا کرد که رسول 
خدای میفرماید که اسیر را مکشی مردم دست بداشتند ۰ و درایام فتح مکه بنی‌هذیل مردی‌را 
بجاسوسی فرستادند او دا ابن الا کو ع گفتندی اورا روز حنین اسیر گرفتتد عمر بگذشت اورا 
دید» انصاری را گفت‌دانی تااین کیست این نستکه ایامفتح جاسوس بودبرما؛ بکش این‌دشمن 
خدای‌را. | نصاری اورا بکشترسولرا حشم آمد و گفت نشنیدی منادی من که ندا کرد که‌هیچ 
آسیررامکشی جرا کشتی این‌اسررا ؟ گفتندما بقول عمر کشتیم واز آن عذر خواستند .ومشر کان 
از آنجا بگریختند وباوطاس آمدند رسول ّل مردی را نامزد کرد از أشعریان اورا أ بوعامر 
گفتندی ولشکری باو داد تا اوبرفت وایشانرا پرا کنده کرد وامیرانشان بگریختند واز آ نجا 
اسیر بسیار آوردند واین مرد که آبوعامر نام بود بکشتند » وامیر مشر کان که مالك بن عوف 
النضری بودبطایف بگریخت ورسول چ براثرایشان بطایف شد وطایف را حصار کرد وشوال 
تا سرماه کارزار کرد حون ذوالقعده در آمدکه ماه حرام بود از آنجا باز ایستاد بر گردید و 
بمنزلی آم د که آ نراجعر"انه گفتندو آ نجا احرام گرفت‌بعمره .وسبی‌ومال وغنایم حنین واوطاس 


قسمت کرد و نصيبي تمام دارم لفه قلو بهم را چون ابوسفیان بن حرب را وعکرمة بن آبي‌جهل 
: ۳ ۳ 


را و صفوان‌بن اميه و حارث بن هشام را وأقر عبن‌حابس دا وعبینه بن حصن را و آمثال‌اینان 
را هریکی را از پنجاه شتر تا صد شتر بدادو آنصار را نصیبی اندك داد از چپار و پنج وما نند 
این»انصار را سخت آمدء در آن گفتی بکردند یکی گفت ایمن شد درماش هیچ روی‌نمیباید 
یکی گفت غنیمت بقوم خود داد همه و ما را محروم کرد » و یکی گفت ما تیغ زدیم وغنیمت 
کافران بردند. عباس‌بن مرداس السلمی در اینمعنی گفت 


ت" ۳ 2 ی ۳ وت ۱ ۴4 ۰ بان" 7 سک ۳ ۹۱ 2 
فا کا حصن و لا حارس" شوقان مرداس في جم 
وما نت دون امرء مهم و من تضم الوم [ بر فع 0 


این‌حدیث بر رسول یم رسید بفرمود تا ندا کردند که رسولخدا میفرماید که انصار . 
مجتمع شوند و جائی بنشینند و کسی دیگر با ایشان نباشد که از ایشان نبود » ایشان 
مجتمع شدند و بنشستند رسول 22 بیامد و على بااو بود تادر میان ایشان بنشست آنگه گفت 
شما را چیزی پرسم حواب دهی ؟ گفتندبگو یا رسول گفت‌نه شما ضال بودی خدای تعالی‌شما 
را بمن هدایت کرد ؟ گفتند بلی یا رسول‌الّه و لله المتولرسوله* گفت نه شما بر کرانه دوزخ 
بودی خدای تعالی شما را بمن برهانند ؟ گفتند بلی و لله المنةو ارسوله, گفت نه شما دشمن 
یکدیگر بودی حدای تعالی میان دلپ‌ای‌شما الفت داد بمن ؟ گفتند بلی وللهالمنة و لرسو له 
آنگه‌خموش شد ساعتی آنگه گفت جواب بدهی مرا آنچه بنزديك شما است گفتند جواب‌دادیم 
با نچه دا نستیم و سپاسداری کردیم گفتیم منت و فضل خدای راست و آنگه ترا , رسول گفت 
اگر خواهی تا جواب دهی توانی گفتن . و انت قد كنت حتنا طريداً فآويناك و کنت خائناً 
فآمتاك ومکذ بافسد"ٌقناك. و تو نیزبما آمدی و قوم تو ترا برانده بودند ماترا باخودگرفتيم ` 
و تو خالف بودی ما ایمنت بکردیم؛ و ترا دروغ زن داشتند ما ترا براستگوگی داشتیم انصار 
که این بشنیدند دست در گریه و زاری بزدند و برخاستاں و دست و پای او را بوسه 
دادند و گفتند یا رسول‌الله تن و جان ما فدای تو باد و هر مال که ما را هست بحکم تو 
است | گر خواهی بر قوم خود تفرقه کن و جوانان که اینسخن گفتند برای آن گفتند که 
پنداشتند که برای وضع قدر ایشان است! کنون عذر میخواهند واستغفار میکنند. برای ایشان 
(۱) آیاغنیمت‌های من و عبید که اسب من است‌میانعبینه واقرعقدمت»یکنی‌وه گز حصن وحاس 


پدر آنان بالاتر ازمرداس پدر من‌نبودند در هیچ‌مجممی ومن‌خود کمتر از هيچيك ازآنان نبودم وهر که 
را توأمروزپست کنی بلند نشود . 


-4۸۲- التوبة (ه) آية ۲ إلى ۱۷ 


استغغار کې رول تد كفت : « اللپم اغفر للانصار ولابناءالانصار ولا بناءأبناء الانصاره‌یارب 
بیامرز انصار را وفرزندان فاد را و فرزندان فرزندان أ نصار را «یامعشر الانصار أفائ رڪون 
آن یتصرف انا بالشاء و النعم زترجعون آتمو فی سهمکم رسول‌الْ»؟ راضی نباشی که‌مردمان 
SS‏ أصیب ایشان گوسفند وشتر بود ودر نصیب شما | رسولخدای‌باشد؟ گفتند : رضینا بل 
و عنه و وولو عنه . ما بخدای و پیغمبر راضی ایم و از خدا و پیغمبرراضی. رسول تی 
گفت :«الانصارکرشی وعیبتی لو سلك الناس وادیاً و سلكالا نصار شعباً اسلکت شع‌الانصار» 
نصار اصحاب سر منند | گر مردمان بيك وادی فرو شوند و انصار براهی فرو شوند من‌براه 
انصار فرو شوم . آ نگ عباس مرداس را پیش خواند و گفت تو گفته‌ای : 
« أ تجمل" ي و تب املد بين الافرع وعیتة » 
آبویکر گفت : 7 با رسول الله ۱ ۳ نت و امی لست بشاعر . مادر وبدر من بفدای 
تو باد تو شاعر نه ای او نه چنین گفته گفت چگونه گفته است گفت « بين عيينة 
و الاقرع» (۱)آنگه علی‌را گفت « یاعلی قم فاقطع لسانه » برخیز و ذبان این‌ببر. عباس گفت 
وال که‌اين کلمه بر من سخت‌تر آمد از آن روز که دشمنان بسر ما آمدند در سرای ما . علی 
دست من بگرفت و مرا ببرد و ا گر من دانستمی که کسی باشد که مرا از او بستاند فریاد 
خواستمی ازاو و لکن دانستم که کس نباشد که پای درپیش او نهد چون پاره‌ای داه ببرد گفتم 
یاعلی زبان من بخواهی بریدن ؟ گفتآ نچه مرا فرموده| ند درحق تو بخواهم کردن وهرساعتی 
" که مرا بیشتر بردی گفتم یا علی زبان من بخواهی بریدن او جواب داد که آنچه مرادد حق 
تو فرموده‌اند بخواهم کردن » مرا آورد تا بنزريك شتر غنیمت آنگه گفت رسولخدا ترا چند 
شتر فرموده‌است؟ من گفتم چپار گفت | کنون برو از چهار تا پانصد بشمار که تو راست . من 
٠‏ (4) اگر این سخن داستی از ابویکی باشد و حقیقت معنی لفظ خواسته بایدگفت در نیل حقایق 
و فهم مقاصد و تنبه بقراین سخت ظاهر بین بود مانند سایر مردان سیاست چون تصور نمیشود کسیکه 
زبان عربی بدانه سجع و قافیه و وزن را تشخیص ندهد و نداند وزن عروضی بين الاقرخ وعيينة فأسد 
است‌بی‌شبهه‌خصوصاً که پینمبر(ص) بالاترین مرتبه فصاحت و بلاغت داشت وفرمود «اعطیت جوامن‌الکلم» 
و مقصوداز «وماعلمناه الشعر» بیهوده‌ گوگی و یاوه سراگی است چنانکه ,س از آن فرموده‌ماینبنیله» نه 
تشخیص وزن‌دقافیه , سهیلی درروص الانف گوید پیتمبر اقرع‌دا برعیینه مقدم داشت‌هاین کمال بلاغت‌است 


برای آنکه اقرع شریف بود و ایمان او نیکو شد و ءیینه مردی احمق بود و مرتد گشت و در نظر آن 


ات و واه وا و و و توص و و وا و و و ده و و وان و دمص و و و و و ان وا دا دود اد تا مات ما مساو ماد تاو وان ماو وان نج وه و وا ات و وا و و دا اج و وا دا او و او و دا و وج جوا وه و و وا ماو ا وم وا و او ا واد طاو و ماو او وود و “® 


که باعلی رشول خدا بزبان بریدن من تم رامیت 1 کشت رن گنتم یی آنت و امی‌ما 
ا کرمکم و آعلمکم وحکمکم: بدر ومادر من فدای شما بار چون کریمی و عالمی وحکیمی 
آنگه گفتم مرا مشورت کن تامراچه صواب باشد گفت صواب در آن باش دکه حون رسول‌حدا 
ترا چہار داد وازهلچپار کرد تو نیز چپار بستانی و از هل آن باشی › یعنی انصارراجندین 
داد و مپاحر را مئل این داد . زهری گفت سعید بن الست گفت این روز شش هزار برده 
نیاوردند انس گفت رسول تلا گفت هر کس که برده‌ای داردکه آبستن است با او نزدیکی 
نکند » و هرچه آبستن نیست خویشتن از او دور دارند تا آنگه که استبراء کند او را بحیض 
آنگه جماعتی از هوازن بیامدند و بطوع‌ایمان آوردند و گفتند یا رسول الله تو بپتر و کریم تر 
هرچه در جپان ؛ زنان و فرزندان و مالپای ما بر گرفتی و بیاوردی و ما امروز مسلما نا نیم 
بفرمای تابا ما دهندرسول بل گفت آن‌غنمت است ولکن از طریق مسامحه زنان‌وفرزندان 
خواهی که باشما دهیم یا مال + گفتند یا رسول‌ل ما برحسب خود (۱) هیچ نگزينيم بفرمای 
تا زنان و فرزندان ما را با ما دهند. رسول ی گفت هرجه در نصیب من افتاد و نصب‌آهل- 
بیت من و حملةٌ بنی‌هاشم‌من بایشان دادم کیست که مرا موافقت کند ؟ جمله گفتند ۱۰ موافقت 
کنیم وهرجه در دست ایشان بود اززنان و فرزندان همه باز جای دادند. دسول 02 گفت‌این 
فرض است بر من تا جای دیگر غنیمتی افتد من آنرا عوض بدهم و هر که نخواهدکه‌رها 
کند حق‌خویش از هرزنی پنجاه شتر فدا بستاند گفتندیا رسول الله ماراضی‌شدیم وفدا نخواهیم 
رسول بل مرد بفرستاد تا بدر خیمپا بگردید واين بگفت وازهمه رضا بستد همه رد کردند 
مک صقر انیت اف که او ی اکت و آن نار ا ارا خن فان فاد 
راوی گوید که چون رسول 42 غنايم حن ببخشید مردی بیامد دراز گندم گون ره بشت دوتا 
بکرده بر روی ویشانی او ادر سجده وا کف بشید کت کدی بان ای کت 
کردم ؟ گفت عدل نکردی رسول ت را خشم آمد گفت ويلك چون عدل بنزديك من نب ود 
بنزديك که بود ؟ مسلما نان گفتند یارسول الله دستورباشدتا گردنش‌بز نیم گفت«دعوه فانسیکون 
له آتباع يمرقون من الدین كما یمرق السپم من الرمية يقتلهم الله على يدأحب الخلق الیه » 
گفت رها کنی که او را آتباعی باشند که از دين بیرون شوند چون تیر که از نشانه یرون شود 
و خدای تعالی ایشان را بر دست مردی بکشد که از همه خلقان اورا دوستر دارد . بر دست 


- 4۸4 - التوبة (ه) آیة» إلى ۱۷ ج ۵ 
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أمیرالمومنین على تم کشته شدند در نبروان در حمله خوارح . قوله « إدأعجبتک که رتکم» 
يقال آعجبه کذا |ذا آسره تعجب آورد فلان چیز یعنی جنان خرم شدبا او که متعجب شد ازاو 
و عجیب آمداو را اژ آن یمنی شما به بسیاری خود بنازیدی و عجب کردی و بزرگ آمدشما 
را پسیاری شما آنگه حقتعالی خواست که با ایشان نماید که کثرت از ایشان غنا نکند فتح و 
ظفر ایشان‌را نه بکثرت بود و انما خدای تعا لی دهد گفت « فلم تفن عنکم شیثاً » و آن کثرت 
از شما هیچ کفایتی نکرد و سودی نداشت . يقال هذا و ی 
آغنی‌عنی مالیه» وقال تعالى« انم لن یغنوا عنك من‌الله شیثا » ( وضافت" علنکم" الا 
با راحبت ) دما » مصدری است ودباء» پمعنی دع › آی مع رحبہا > و زمین برشما ا 
بافراحنش ( م ولیتم مدررن ) و آنگه ره بشت‌بدادی» ومفعولاز کلام محذوف‌است کانه 
۱ قال ولیتم دبا کولکنبیفکندبر ایآ که ی ان ور و نصس‌مد برین‌و برحا لست . 
( م ازل اش سکستته" على رسوله وعلی الم مین ) پس خدای تعالی‌سکینه 
برایشان فروفرستاد یعنی پس‌از آنکه بپزیمت برفتند و دسول‌را تنها رها کردند خدای تعالی 
سکینه برایشان فروفرستاد یعنی رحمتی که ایشان‌بآن سا کن شدند و ثبات قدم یافتند و گفتند 
مراد طماٌنینه و ساکنی است و آأمنی است از خوف . حسن گفت سکینه وقار باشد قال الشاعر: 
لله قر غاشا ما ذا أحن لق آنجن" سکندة" ووقاراً (۱) 

و خدای تعالی گفت این سکینه ووقار بررسول ل/فرو فرستادم و برمۇمنان .وا گر 
حمل کنند بر آن حماعت اندلگ که بپزیمت نرفتند و از خدمت رسول کات جدا نرفتند بعد 
نباشد ( وال جنوداً ۸ "ترّوها) و فرو فرستاد لشکرهاگی که شما ندیدند ایشان را وجند 
لشکر گرد کرده باشد و آجناد جمع قلیلش باشد و جنود جمع کثیرش باشد . جباگی گفت دوز 
حنین فرشتگان‌بمدد تشجیع وتقویت دلآمدند و کارزار نکردند الا روز بدر (و عذب الذرین 

کفر وا) و عذاب کردند کافران را بقتل واسر و سلب آموال و ادلال و صغار . آنگه‌گفت 
اینجمله‌جزاء و یاداشت کافر ان‌باشد. ۱ : 
( مم یتوب ال" من بعد لك علی' من یشاً) پس خدای تعالی توب پپذیرد بر- 
آنکه خواهد از حملا مژمنان تائبان . دراین دو قول گفتند: یکی آنکه مراد آ نس تکه‌توبه 
مؤمنان ببذیرفت‌از آنکه رسول تیچ رها کردند و بگریختند وما بیان کردیم که فراراززحف 


( ۱ ) خدایراست یمنی عظیم و شریف است قبری که او دا در بر گرفت چه چیز در بر گرفت؟ 
آرامش و وقار . 


معصیت است از او ق es‏ . و قفولی د 1 او ای کان ارز 
که از کنر توبه کردند پس از کارزار حنن, و اینکه گفت « علی من یشاء » دلیل آن میکند 
که قبول توبه بر خدای واحب نست جه آنچه واجب باشد موفوف نود بر مشیت از آ تجا 
که واجب است ( وال" غفور" رحم" ) و خدای تعالی آمرزنده و بخشاینده است .و ذکر 
«غفور رحیم» عند قبول توبه هم دلیل آن باشد که قبول توبه برخدای تعالی‌واح نودبل بان 


متفضل است . 
پایان مجلد پنجم 
«((( فهر ست ))): 
صفحه موضوع صفحه موضوع ۱ 
بقیه سوره انعام از آیه ٩۲‏ . ۲ باودقی راجم به جادی نمودن خداو ند 
۽ قوله تعالی «وماقدروااله حق‌قدره -الابه» معجزهدا بردست بیغمبر . 
وسبب نزول آیه . 0۸ قوله تعسالی « و هذا صراط ربك مستقیماً 
۷ قوله تعالی د ومن اظلم ممن افتری‌علی‌اله | الایه » وگفتار ابن‌عباس . 
کذپاً » . ۲ قوله تمالی دیامعشرالجن‌والانس »وپاورقی 
۷۱۲ قو له تعالی فالق الاصباح » و پاورقی راجع بروش فعهاء در تمسكك بظاهر آ يه ۰ 
راجع به عجیب بودن‌خلفت نود . ۳ پاورقی راجم به اعنقاد و پروی از اخباد 
۳ قوله تعالی«حسبا نا »و پاورقیداجم بحساب آحاد . 5 
حرکت افلاك . + قوله تعالی « ۳ مما ذرآمن‌الحرث» 
۳ قوله تعالی د بدیع السموات والادش > و ويك باودقی 
وصف حقتعالی خویشتن دا . ۲ قوله تعالی ا الدین فتلوا اولادهم» 
۲ قوله تعالی د ولا تسبوا الذین یدعون من وپاورقیداجع به گفتاد صاحب‌تفسی | لمناد. 
دون‌اله » وسبب نزول‌آن . Y‡‏ قولەتعالى د هوالذی] نها جنات‌عروشات» 
۵ قوله تعالی « ولو انتا نز لناالیهم الملائكة و يك پأورقی مفید . 
۱ وشن نزول ]یه ۰ ۸۱ پاودفی راجسع به »سوح بودن پىش 
۳۷ پاورقی‌داجع به‌حادث بودن‌آراده‌خداو ند. حیوأنات 
۰ پاورقی راجم باعتقاد باحباط و تصدیق ۵ قوله تعالی«سیقولآلذین اشر کوا لوشاعا۵ 
نمودن کفی بمداز اسلام. ماآشر کنا» ومحاجه مشر کان با پیفمبر (س)۰ 
3 قوله تعالی دفکلوا مما ذکراسم‌اله -الایه» ۷ قوله تعالی » قل فلله الحجة البالفة » و 


وسبب نزول آیه . پاورقی راجع به گنتار طایفه‌شیعه . 


موضوع 
۱ قوله تعالی دولا تقر بوا مالالیتیم». 
٩‏ قولەتعالی‌ههل‌بنظرونالان‌یاتیهم» وایمان 
نیاوردن‌کنارعند نزول آیه . 
۱۰ قوله تعا لی دآنا لدین فرقوا دینهم » ويك 
۷.۳ پاورقی داجم به‌گفتار گروهی اذاهل‌سنت 
در عصر ما . 
6 پاورقی داجع به تعیین فرقه ناجیه . 


پاودقی مفید . 


٣۰٩ 7‏ گفتاد سفیان وری داجم په د من جاء 


- پالحسنة فله عفر آمثالها ». 
۸ قوله تعالی دان صلواتی » وپاورقی داجع 
به متمسکین بایه . 
۱ پاورقی بسیاد مفید خلاصه‌ایازمطا لب مهمه 


۱ این سوره . 
۱۹ سورة الاعر اف 
۵ قوله‌تعالی «المس»و گفتادعلی‌بن ابی‌طلحه ‏ 
۱ قوله تعالی د فمن فلت موازینه فاو لك‌هم 
المفلحون € ۰ 
۷ قوله تعالی «ربناظلمنا انفسنا» 
۰ قولەتعا لییا بنی آدم قدانزلنا علیک لباساً» 


ومعنی انزال . 
فوله تعالی « یاپنیآدم خذوا زینتکم عند 
کل مسجد» وسبب نزول آیه . 
۳ قوله تعالی « فمن اظلم ممن افتری‌علی اه 
کذباً ¢ . 
۱4 قولة تمالی «یم‌فون کلا بسیماهم» وپاورقی: 
راجع به ] نچه از آیات مستفادمیگردد. 
۲ قوله تعالی «ولقد جثناهم یکتاب». 
۹ پاورقی داجم به‌تفسیر نمودن عرش به‌جسم 
ولارمةٌ آن . 
۵ قوله تعالی « والبله الطیب بخرج نباته 
۱ باذن دبه » و گفتاد مفسرین . ۱ 
۰ قو له تعالي « لد آرسلنا نوا الى قومه» 


۱:۹ 


hf: 


۳۳۹ 


۳۳۸ 


موصوع 

وله تمالی «تتخنون من سهولها قصورا». 
قصه مود وصالح و کشتن ناق . 
قوله‌تعالی دانکم لتأتونا لرجال شهوة من 
دون‌النساء» ا 
قوله تعالی دوما آدسلنا فی‌قرية من نبی» 
قوله تسالی دثم بشنا من بعدهم -الایه » 
وفصه موسی و فرعون . 

پاودقی راجع به‌اینکه ممکنات درحدوث 
وپقاء محتاج بعلتند . 

قوله تعالی «قال الملاء من قوم‌فرعون ». 
قوله تعالی دوواعد نا موسی ثلاثين ليلة» . 
قوله تعالی «و کبتنا له فی‌الالواح -الاید». 
پاورقی داجم به احباط . 


قوله تعالی «ولما سکت عن‌موسیالغشب». 
قوله تعالی«وا کتب لنافی‌هذه الد نیاحسنة». 
۰ اشار در تعظیم حضرت زهرا(ع) » 


پاودفی داجم به بشارت بآمدن پیفمیر 
اکرم (ص) . . 

پاورقی داجع به حیله شرعی بکاربردن . 
قوله تعالی «واذ قالت امة منهم » و تمام 
اجات اله ۱ 

قوله تعالید واذ نتقنا الجيلفوقهم-الايه». 
پاورقی قول اهل کتاب راجع به آیه 
بالاکه مراد قرار دادن شریعت است 
بر بنی اسراگیل . 

پاورقی راجع بکفتادمجلسی - درحمهالة - 
درباره سهوو نسیان پینمبران واعتقادبسی 
اخباذیان شیمه بعال ذر . 

پاورقی راجع باینکه‌اخباریان‌شیمه درعهد 
شیج لبوالفتوح وپیش ازوی‌هم بودند . 


پاورقی‌راجع بعالم ذر بعض‌روایاتآن که 
مخالف قر آ نست . ۱ 


۳۳۹ 
۳۳۱ 


۳۳۷ 


قصه بلعم پاعود . 


پاودقیداجع به‌اینکه مرادمو لف ازاصحاب 
حدیث کیا نند ومعنی اخباری . 
قوله تمالی «ولقه ذرأنا لجهنم » و کنتاد 


مفسران . 


۳:۷ 
۳۹۹ 


۳6۰ 
۳۹ 
رس‎ 
۳۹۵ 
۳۹٦ 
۳۷ 
۳۹۵۹ 
۳۷۱ 
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۳۸۵ 


5 ۰ 


قو له تعالی«قللااملك لنفسی نفعاً ولاضر آ». 
قو له تسالی « هوالذی خلقکم من نفس 
واحدة » . 
پاودفی راجع به کلبی که علماء رجال اورا 
ازشیعه شمر ده أ ند . 
قوله تعالی « و اذا قره الترآن » و سبب 
نزول آ یه , 

سورة الاتفال. 
گفتاد ابن عباس درسبب نزول آیه. 
قوله تعالی «یستّلو نك عن‌الانفال ». 
پاودقی داجع به گفتار گروه بسیاری از 
مهسر ین درباره انفال . 
ادد داجع بهاختیار الب اخبادیان 
شيعه که ایمان‌زیاده و نقصان پذیرد. 
پاورقی راجع به گفتار علامه مجلسی در 
بحار که اعمال‌جزء ایما نست ۰ 
قوله تعالی داد تستفیئون ربكم » و حکایت 
جنك بدر . 


قوله تعالی « یاایهاالذین آمنوا اذا لفیتم 
لذي ن کرو زحفاً » و تفس 


ورسوله € 


موضوع 

۵۶ قوله تعالى د واتقوا فتنة لا تصیین الذین 
ظلموا منکم خاصة » . 

۶۰۰ پاورقیداجم بروایتیکهداجع به شیح نجدی ‏ 
أبن اسحاق دز سره آورده ۳ 

۳ اختلاف مفسرین راجع بایه دما کان اڭ 
ليعذبهم دانت فیهم . 

4 قوله تعالی « ان الذین کفروا ینفتون_ 
اموا لهم لیصدوا عن سبیل الله الایه » و بیان 
آیه . 

۱ وله تعالی « وقاتلومم حتیلاتکون فتنة » 

۲ ۶ آیه راجع بو جوب خمس وشرح آن . 

. غزوء بدر‎ ٤۱٦ 

: قوله تعالی «ذلك بما قدمت ایدیهم»‎ ٤٦ 

۴۴۸ سورة التوبة 

۰ وله تعالی « برأءة من اله و رسو له > 

۸ قوله تعالی هفان‌تابوا » ويك‌پاورفی‌مفید 

5 قوله تعالی « ماکان للمشر کین أن یممروا 

مساجداله »وسبب نزول آیه وپاورقی‌راجع 

باحباط . 

پاورقی داجم په کسیکه ایمان بخدا ندارد 

آماممکنست خدمت بخلق کنه 

پاددقی داجم بامر که در کلام عرب بد و 

معنی آمده ۰ 

وله تعا لی دو یوم‌حنین |ذاعجینکم کثر تکم» 

وقصه کار زار مسلمین پامشر کین 

۵ قوله تعالی«ثم! نز لاله سکینته على دسوله و و 
على المومنین» 


۶ ۱ 
4۷ 
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